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چرا اقتصاد ایران از بند مسائل اساسی رها نمی شود؟  

مشکلات پایسته
از شش ســال قبل و با شــروع دوره جدید 
انتشــار ماهنامه »آینده نگر«، موضوع بررسی 
موانع پیش  روی کســب وکارها به عنوان یک 
هدف مهم در دستور کار قرار گرفت. چندین 
دوره نظرســنجی و پایش افکار، نشست های 
تخصصی پرشمار با صاحبان کسب وکارهای 
کوچک و بزرگ، بازدیدهای میدانی از صنایع 
و شهرک های صنعتی، و گفت وگوهای پرتعداد 
کارشناســی انجام شد. تلاش کردیم چکیده 
مشــکلات را هر ماه در سرمقاله مجله بازگو 
کنیم. علاوه بــر آن همین موضوعات را طی 
بیانیه های عمومی، نامه نگاری با مسئولان، سخنرانی ها و گاهی از طریق رسانه ها 

منتشر کردیم.
اما اکنون که به مناســبت انتشار صدمین شــماره »آینده نگر« تورقی در 
شماره های گذشته داشــتم، می بینم که نه  تنها مشکلات ذکرشده طی شش 
ســال گذشته کم نشده، بلکه بر تعداد آنها افزوده هم شده است. سوال اساسی 
اینجاست که مشکل کجاســت که در طول سالیان متمادی کمتر مسئله ای 
حل شــده یا از طرف دولت به خواسته های به حق بخش  خصوصی پاسخ داده 

شده است. 
به گمانم اساسی ترین مشکل عدم وجود گفتمان بین دولت و مردم )بخش 
خصوصی( است. موضع دولت نسبت به مردم یک نگاه بالا به پایین و یا به بیان 
عامیانه »ارباب و رعیتی« است. دولت خود را عقل کل می داند و در نتیجه بی نیاز 
به مشورت. به همین دلیل هر روز تلمباری از مشکلات به نمونه های قبلی اضافه 

می شود. 
اما برخی از مشکلات حل  نشده طی چند سال گذشته چنین است: 

  نقدینگی: رشد نقدینگی بهمنی است که هر روز روی یک بازار فرود می آید 
و باعث برهم خوردن نظم آن می شود. یک روز بورس، یک روز طلا، روز بعد ارز، 

روز دیگر مسکن و....
  کســری بودجه: بی انضباطی دولت در دخل و خرج، به کســری بودجه های 
دامنه دار منجر شده اســت. این رقم برای امســال نزدیک به 180 هزار میلیارد 
تومان برآورد شده است. عوارض کسری بودجه در زندگی و کسب وکار مردم دیده 

می شود. 
  تورم: حاصل کســری بودجه و رشــد نقدینگی، تورمی است که امروز برای 

معیشت مردم مشکلات بسیاری ساخته و مردم را در تنگنا قرار داده است.  
  فساد: نه تنها سرمایه گذاران خارجی تمایلی به حضور در اقتصاد فسادزده ایران 
ندارند، که سرمایه گذاران داخلی هم نمی توانند با اطمینان به توسعه کارشان فکر 

کنند. خروج سرمایه از کشور به همین دلیل صورت می گیرد. 
  یارانه ها: قانون هدفمندی یارانه ها با نیت کمک به اقشــار محروم و گسترش 
عدالت اجرایی شد، ولی در نهایت از اهداف خود فاصله گرفت و تبدیل به نمادی از 
بی عدالتی شد؛ به طوری که ثروتمندان بیش از فقرا از کمک های دولتی در مورد 
یارانه ها بهره مند می شوند. نظام پرداخت یارانه ها نیاز به جراحی و بازتعریف دارد. 

  ارز چندنرخی: هیچ فســادی در اقتصاد ایران به اندازه ارز چندنرخی به بدنه 
اقتصاد کشور صدمه نزده است. بخش  خصوصی بارها در این مورد فریاد زد ولی 
دلار رانتیِ 4200تومانی به حیات خود ادامه داد و اکنون کشــور را دچار بحران 

اساسی کرده است. 
  رقابتی نبودن اقتصاد: حضور شرکت های دولتی ،  مداخلات دولت در اقتصاد، 
توزیع گســترده رانت به روش های مختلف و مسائلی از این دست در نهایت به 
غیررقابتی بودن اقتصاد ایران منجر شده است؛ در حالی که اسناد بالادستی مانند 
برنامه های توسعه، پیش بینی فضای رقابتی و شفاف را برای اقتصاد ایران صورت 

داده بود. 
  دولت بزرگ: تلاش تمركزگرايانه دولت ها بر ارائه خدمت به مردم از دولت هاي 
ايران در ٧٠ سال اخير جنبه اي از دولت مداخله گر ساخته كه ضمن پذيرش باور 
فهم انحصاري در حاكميت و نقصان خرد نزد عموم مردم، ساختار ملت پايه جامعه 

ايران را منهدم و دولت را به ركني مداخله گر تبديل كرده است.
  دخالت بیش از اندازه دولت در اقتصاد: هیچ تصمیمی در اقتصاد ایران بدون 
مداخله دولت صورت نمی گیرد. از قیمت گذاری تا دخالت در بازار و تغییر قواعد 

فعالیت های اقتصادی همگی تحت سیطره دولت قرار دارند. 
  بحران بانکی: نظام بانکی ایران بیش از آن که خدمت رسان به بنگاه ها و مردم 
باشد، خود به بنگاه داری بزرگ تبدیل شده است. با وجود تاکید تمام سران نظام 

بر تغییر رویه بانک ها، آنها همچنان به همان روش های گذشته پیش  می روند. 
  بخش نامه هــا و قوانین متعدد: فعالان اقتصادی بارها اعلام کرده اند که تعدد 
در صدور بخش نامه ها، آنها را فلج کرده است. تعدد صدور این بخش نامه ها گاهی 

چنان است که در تضاد با هم قرار می گیرند.
  عدم هماهنگی در داخل کابینه: بارها پیش آمده که دو وزارت خانه در مورد یک 
شاخص اقتصادی دو نظر متفاوت دارند و اعداد متفاوتی ارائه می کنند؛ حال بماند 

که هردو در تصمیم گیری ها چقدر می توانند در تضاد باشند. 
  طرح های نیمه تمام: شروع طرح ها بدون پیش بینی اعتبار یک گرفتاری مهم 
است که در نهایت منجر به طولانی شدن اجرای یک پروژه یا نیمه کاره رها شدن 

آن می شود. 
مشکلات دیگری مانند بحران تامین اجتماعی،  سازمان مالیاتی، گمرک، عدم 
یکسان ســازی قوانین داخلی و خارجی در حوزه اقتصاد، بی توجهی به برنامه ها،  
رکود، بیکاری، بی ثباتی اقتصاد، بحران کاهش اعتماد عمومی،  فقدان دیپلماسی 
اقتصادی، بی توجهی به کارآفرینان،  تحریم ها، انحراف خصوصی ســازی و نظام 

بوروکراتیک فرساینده را باید به این لیست اضافه کرد. 
مســائل در اقتصاد ایران کمتر حل می شود و عموما از دولتی به دولت دیگر 
مــی رود. دولت ها عموما گرفتار حل موضوعات جاری می شــوند و در نتیجه از 
جهت دهی به اقتصاد کشــور بازمی مانند. حاصل این که با وجود پتانسیل های 
ستودنی اقتصاد ایران، همچنان در تله رشدهای منفی، تورم بالا، بیکاری مزمن 
و رکود گرفتار مانده ایم. اقدامات جاری و فوری دولت هم نه تنها دردی از اقتصاد 

کشور دوا نکرده، بلکه جامعه اقتصادی را خسته و فرسوده ساخته است. 
امیدوارم 100 ماه بعد که دیگرانی این روزها را مرور می کنند، وضعیت متفاوت 

از سرفصل هایی باشد که در این نوشتار آمده است. 

مسعود خوانساری
مدیرمسئول ماهنامه آینده نگر 

و رئیس اتاق تهران

ســرمقـالـه
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بهراد مهرجو  
سردبیر 

آینده نگر به شــماره 100 رسید. از شماره 39 با این 
مجله همراه شده ام. تیمی نزدیک به 20 نفر برای هر 
شماره تلاش می کنند. گاهی شماره های درخشان 
خلق می شــود و گاهــی هم مطالب چنگــی به دل 
نمی زند. این خاصیت کار فرهنگی اســت که از دل 
و جان نویســندگان برمی آید. وقتی حالشان خوب 
باشد، مطالب خواندنی می نویسند و وقتی افسرده 
حال باشند، همان وضعت شان را در نوشته هایشان 
انعکاس می دهنــد. طی تمام این ســال ها و ماه ها 
کوشــش کردیم که هم نبض خودمــان و هم ضربان 
جامعه باشیم. از میان شــش سال گذشته، دو سال 
متاخــر ســخت تر از روزهای پیشــین بوده اســت. 
بحران ها یکی پس از دیگری آمدند و گاهی رفتند و 
زمانی هم ماندند. از کمبــود کاغذ تا گرانی و مدتی 
بعد مصائب بسیار دیگر که حوصله بیان آن حداقل 
در روز تولد نیســت. آینده نگر احتمالا ســال ها پس 
از ما ) این تیم تحریریه( هم می ماند. شــاید روزی به 
شــماره 1000 هم برسد. شــاید هم در پس هزاران 
اتفاق روزانه محو شــود و به تاریخ برود. هرچه باشد، 
طی این سال ها سعی کردیم که آینده نگر،  استوار و 
پرمحتوا بماند. شاید موفق شده باشیم و شاید هم نه.

ولی خلیلی
دبیر بخش کارآفرین ایرانی و کارخانه

مجلــه آینده نگر در حالی به شــماره صد از ســری 
جدید انتشــار و در آخرین ســال قرن 14 رســیده 
اســت که ریشــه های انتشــار مجله از ســوی اتاق 
تهران به عنوان خانــه و پارلمان بخش خصوصی به 
اوایل قرن جدید می رســد و نســخه هایی از اولین 
مجله های اتاق تهران که در ســال 1304 و 1305 
منتشــر شــده اند در آرشــیو اتــاق موجود اســت. 
نکته ای که نشــان می دهد فعالان بخش خصوصی 
از دیربــاز بــه دنبال ایجــاد فضایی بــرای گفتمان 
ســازی اقتصادی در جامعه با استفاده از ابزارهای 
فرهنگی همچــون مجله بوده اند. مجله اتاق تهران 
که ایــن روزها آینده نگر نــام دارد در ادامه مســیر 
چندین دهه ای تلاش می کند تا علاوه بر پوشــش 
دغدغه هــای فعــالان اقتصادی و اعضــای خود با 
مطالبه گــری و گفتمان ســازی پــل ارتباطــی بین 

فعالان بخش خصوصی و دولت باشــد. همچنین با 
مرور مجلات اتاق تهران در طول حدود 100 ســال 
گذشــته و در ســری جدید خود آینده نگر که حالا 
به شــماره 100 رسیده اســت، در واقع مخاطبان 
فرصت بررســی تحــولات اقتصــادی، اجتماعی و 
سیاسی ایران و تحولات جهان را هم پیدا می کنند.

سعید ارکان زاده یزدی 
دبیر بخش کتاب ضمیمه و بخش راوی

شما هم ازجمله کســانی بودید که تصور می کردید 
به هر حال، هرکسی یک جایی دارد زندگی می کند 
و آدرســی برای خــودش دارد؟ شــاید اصلا تصور 
نمی کردید که جمعیت بســیار زیــادی از مردم کره 
زمین هســتند که هیچ آدرس پســتی ندارند؟ بله، 
درســت اســت. خیلی از افراد جهان، مخصوصا در 
کشــورهایی که کمتر توســعه یافته اند، در جاهایی 
شب را صبح می کنند که هیچ آدرس پستی درستی 
نمی تــوان بــرای آن ها قایل شــد. موضــوع کتاب 
ضمیمه این شــماره نیــز همین افراد بی نشــانی و 
بی آدرس جهان هستند. زاغه های هندوستان یکی 
از نمونه های شاخص محل زندگی کسانی است که 
هیچ آدرسی ندارند. شاید جالب باشد بدانید که در 
ایالات متحده آمریکا هم چنیــن مکان هایی وجود 
دارد. مثلا در ایالت ویرجینیای غربی کلی از مناطق 
هیچ آدرســی ندارند. کتاب »جهان بی آدرس ها« و 
تلاش بــرای آدرس گذاری افراد ســاکن در مناطق 

مختلف دنیا، خواندنی است.

محمد عدلی
دبیر بخش آینده ما

بازار سرمایه در سال 99، مهم ترین روزهای خود را 
سپری کرده است. مسیری که در خوش بینانه ترین 
برنامه هــا بــرای آن دوره 10 ســاله در نظــر گرفته 
شــده بود، طی چند ماه طی شــد تا تبدیل به یک 
پدیده در تاریخ بازار ســهام ایران شود. این بار همه 
نیروهــا بــا هم در یک راســتا قرار گرفــت تا بورس 
تبدیل بــه نمادی از اتحاد دولت و ملت شــود. نیاز 
دولت به تامین بودجه جــاری به قدری حیاتی بود 
کــه به آخرین ســنگر خود پنــاه آورد. قــوه مجریه 
تصمیم گرفت تا جبران کســری بودجه را از طریق 
ســرمایه ها و نقدینگــی داخلی انجــام دهد که اگر 
چنین نبود، باید به سوی بیراهه استقراض از بانک 

مرکزی گام برمی داشــت. بازار سرمایه که از اواخر 
سال گذشته نشــانه هایی برای رشد نمایان ساخته 
بود، مورد توجه دولــت قرار گرفت. حمایت از بازار 
بدون تشــریفات معمول دولتی، در دستور کار قرار 
گرفت و همه ارکان دولت برای آن بســیج شــدند. 
فــروش امــوال و شــرکت های دولتی نیز ســرعت 
گرفت تا از حبابی شــدن بازار جلوگیری شــود. از 
سوی دیگر نیز صاحبان ســرمایه های خرد و کلان 
که در دو سال گذشته بارها میان بازارهای مختلف 
سرگردان بوده اند تا از دارایی خود محافظت کنند، 
با هدف کســب ســود هیجانی وارد بورس شدند. 
این گونه بود کــه تعداد ســهامداران از 12 میلیون 
نفــر به 48 میلیــون نفر افزایش یافــت و صف های 
دریافت کد بورسی طولانی شد. از اواخر مرداد اما 
بازار روی دیگری به ســهامداران نشان داد. عمده 
ســهامداران با قرمز شدن نمادها آشنایی نداشتند 
چــه اینکه در دوران حضور در بــورس، تنها با رنگ 
ســبز مواجه شــده بودند. با این شــرایط معادلات 
بــه گونه ای بر هم خورد که سیاســت های حمایتی 
همه جانبــه دولتی ها و شــبه دولتی ها برای احیای 

بازار با دشواری همراه شده است.
در فصــل »آینده ما« بــه پدیده بورس بــا تمرکز بر 
رویدادهــای یک ماه اخیر پرداخته شــده اســت. 
دلایــل قرمــز شــدن شــاخص ها، نقــش دولت و 
کارگزاری ها در بازار سرمایه، آثار افزایش چشمگیر 
تعداد سهامداران و برآوردی از آینده بازار سهام در 

این فصل مورد واکاوی قرار گرفته است.

کاوه شجاعی
دبیر بخش آینده پژوهی

آینده پژوهــی ایــن ماه به مناســبت شــماره 100 
کتابچــه ای 24 صفحــه ای اســت ویــژه مدیریــت 
کســب وکار در دوران کرونــا. مقــالات دو کتــاب 
جدیــد مجله »هــاروارد بیزینس ریویــو« را برایتان 
دســت چین کرده ایــم به ایــن امید کــه تجربیات 
مدیران در کشــورهای دیگر به کارتان بیاید. خوب 
و بــد دورکاری، معضــلات تعدیــل نیــرو، مدیریت 
جلســات مجازی، چالش زنجیــره تامین، مدیریت 
فروشــگاه ها در دوران کرونــا و چگونگی تشــویق 
کارمنــدان بــه گزارش ریســک کرونای خــود تنها 
بخشــی از مطالب این کتابچه اند. فراموش نکنید 
مدیر بودن در میانه بحران علاوه بر تجربه و اعتماد 

به نفس به دانشی متفاوت نیاز دارد. 

چه  می خوانید؟ 
چرا باید آینده نگر بخوانید و چه مطالبی می خوانید؟ 

................. ویژه شماره 100 .....................
....

کرونا و کسب و کار
گزیده ای از دو کتاب جدید هاروارد بیزینس ریویو 

هدیه آینده نگر برای مدیران به مناسبت انتشار صدمین شماره

سان تزو، نویسنده کتاب معروف »هنر جنگ« می گوید که آشفتگی همواره فرصتی است برای نوآوری.     در طول تاریخ بارها این مسئله ثابت 

شد اما برخی شرکت های نوآور در دنیا توانستند در زمان بحران کرونا دوباره آن را به اثبات برسانند.     آنها علاوه بر آن که خیال مشتریان را از 

بابت تداوم اصول شرکت راحت کردند، روش های جدید و نوآورانه ای را هم برای مدیریت دوران بحران به کار گرفتند تا آینده را بهتر بسازند. 

    شاید برای برخی این تصور وجود داشته باشد که بحران کرونا بالاخره با ورود واکسن به بازار به پایان خواهد رسید و نیازی به پرداختن بیشتر 

به موضوع وجود ندارد.     اما آنچه که از مدت ها پیش درباره اش هشدار داده شده بود - یعنی ناآمادگی جهان برای مقابله با پاندمی ها- در این دوران کاملا خودش را نشان داد. 

    اگر بحران کرونا در پاییز و زمستان پیش رو وارد مرحله جدیدی شود و حتی اگر بحران مشابهی در انتظار جهان باشد، لازم است که شرکت ها تجربه و آینده نگری لازم را 

برای مدیریت سریع آن و عدم ضربه خوردن کسب و کارشان کسب کرده باشند.     این پرونده درباره کسب و کار در زمان کرونا را مجله هاروارد بیزینس ریویو با یادداشت هایی 

از چهره های آکادمیک و اقتصادی منتشر کرده و در آن درس های زیادی است برای بحران فعلی و بعدی.     

فرزانه سالمی،کاوه شجاعی

گروهآیندهپژوهی

..........................
................. جشن نامه .

..........

تصدمینشمارهآیندهنگر
بهمناسب

آینده نگر                                            ی که در دست گرفته اید، صدمین شماره ماهنامه پارلمان بخش خصوصی در پایتخت است. 

در این شماره از نشریه دیدگاه های                  ده  ها     نفر از فعالان اقتصادی کشور، اعضای هیئت نمایندگان اتاق و 

کارشناسان اقتصادی و اجتماعی را درباره آینده نگر                                             می خوانید.
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لیلا ابراهیمیان 
دبیر بخش توسعه و آکادمی

 

بــا عصبانیت پیج رادیو را به عکس حرکت عقربه های 
ســاعت می چرخاند و فحشــی زیر لب نثــار می کند. 
ســبیل پرپشــتش را تــاب می دهــد و می گویــد »نه 
گشــایش می خواهیم و نه این همــه بدبختی«؛ دیگر 
صدای گزارشــگر به گوش نمی رسد که درباره وعده 
گشــایش اقتصادی از کارشــناس اقتصادی ســوال 
می کنــد. گرمــای ظهــر مردادماه تن او و مســافران 
را می ســوزاند و او لب به گله گشــوده است؛ گله ای 
بی جواب از دارویی که چند روز اســت پیدا نمی کند؛ 
از هزینه اســتهلاک ماشــین و گرانی لوازم یدکی، از 
گرانی بنزین و نبود مســافر، از کرونا و گرانی، از تورم 
و وعــده دولــت. او می خواهد از همــه گرفتاری های 
اقتصــاد ایــران بگوید و شــاید گله های مــداوم و آن 
شــلاق کلمات همانی باشــد کــه در این شــماره از 
ماهنامــه »آینده نگــر« فعــالان بخــش خصوصــی و 
اقتصاددان ها درباره آن نوشــته و گفته اند. در بخش 
راهبــرد، گشــایش اقتصــادی را فقط بــه حمایت از 
تولید و اقتصــاد تولیدمحور گــره زده اند، چیزی که 
مدت هاســت سیاســت گذاران آن را رهــا کرده انــد 
و سال هاســت کــه سرنوشــت اقتصاد بــه رانت گره 
خورده اســت نه تولید. فرشاد مومنی طرح گشایش 
اقتصادی را آینده فروشــی خطرنــاک می داند: یک 
»راه کوته نگرانــه  با هزینه های ســنگین تر آتی برای 
بدهــکار کردن دولــت، با هدف تأمین کســری مالی 
دولت«. عبدالله زاده هم به وعده گشــایش اقتصادی 
انتقاد جدی دارد و آن را نه  گشایش که آغاز مشکلات 

می خواند با راه حل کوتاه مدت. 
سال هاست که مجله »آینده نگر« از راه هایی می گوید؛ 
از افق های توسعه پایدار و همه بایدها و نبایدها؛ برای 
همین دوباره در شــماره صدم خود در بخش توسعه 
نگاه استادان علوم ارتباطات را درباره جایگاه رسانه 
تخصصی پرســیده تا ببینید چگونه می تواند در کنار 
شــما مخاطبان باشــد برای راهگشــایی و از فعالان 
اقتصادی درباره کیفیت و کمیت کار جویا می شود تا 

به سوالات شما پاسخ داده شود.
همچنیــن در بخش آکادمی از اعتبار سیاســت گذار 
گفته شده است؛ چگونه می توان آب رفته را به جوی 
برگرداند؛ آیا این ممکن اســت؟ سیاســت گذار برای 
ترمیم اعتبار ازدســت رفته اش چه باید کند؟ او برای 
حل مشکلات چه راهی در پیش دارد؟ آیا نگاهش به 

داخل باشــد یا اول باید گره از مشکلات خارجی باز 
کند؟ بازار سرمایه و آینده آن، کارآفرینی و مسیر پیش 
 روی، اندیشه های اقتصادی غایب سیاست مداران از 
موضوع هایی اســت که در بخش آکادمی می خوانید. 

با ما همراه باشید.

مونا مشهدی رجبی
دبیر بخش آینده

در این شــماره گزارش هایی در مورد تاثیر همه گیری 
کرونا بر صنعت توریســم در دنیا تهیه شده است و در 
این گزارش به دنبال پاســخ این سوال بوده ایم که آیا 
کرونا باعث مرگ این صنعت در دنیا شده یا خیر؟ در 
گزارش دیگری بــه چالش هایی که اقتصاد کرونازده 
این روزهــای دنیا بــا آن روبه رو اســت پرداخته ایم و 
راهکارهایــی را که برای کاهش تاثیر این بحران روی 
اقتصاد در اختیار داریم بررســی کرده ایم. در نهایت 
در مورد بحــران پیش روی دنیا که بحــران تغییرات 
جوی اســت صحبت و این ســوال را مطرح کرده ایم 
کــه آیا می تــوان از درس هایی که بحــران کرونا به ما 
داد برای مقابلــه با تغییرات جوی بهــره بگیریم. دو 
گزارش دیگر به موضوع تجارت آزاد و منافع آن برای 
اقتصاد دنیــا و در نهایت معرفی بهترین کشــورهای 
اروپایی برای فعالیت های اســتارت آپی پرداخته و بر 
این مســئله تاکید شده اســت که تنها راه نجات دنیا 
از بحران های اقتصادی ناشی از کرونا روی آوردن به 
فعالیت های استارت آپی و نوآورانه و حمایت دولت ها 

از آنها است.

نسیم بنایی
دبیر بخش اکونومیست و ایده ها

زخم هــای کرونا را چه کســی درمــان خواهد کرد؟ 
کرونا تنها بیماری جســم نیســت، بلکــه روح و روان 
مردم را هم درگیر کرده اســت. در ایتالیا، پسربچه ای 
نزد کشیشــی رفتــه و از او درخواســت کــرده بابت 
گناهانش، برایش طلب عفو و مغفرت کند چراکه یک 
بار وقتی بیرون بوده، ماسکش را پایین آورده است. از 
زمانی  که جنگ جهانی دوم به پایان رسیده تاکنون، 
هیچ وقــت پیــش نیامده بود کــه این تعــداد از مردم 
مختلف جهان، دچار تروما و اندوه شوند. در واقع این 
بحران، همه مردم جهــان را به نوعی با خود درگیر و 
دچار آشــفتگی های ذهنی کرده اســت. حتی وقتی 
ایــن بیماری تحت کنتــرل درآید، باز هــم زخم های 

عمیقی بر روح انسان ها گذاشته که درمان آن سال ها 
زمان می برد. 

زهرا چوپانکاره
دبیر بخش تجربه و کارآفرین خارجی

در کارآفرین این شــماره با چهره ســینمایی ما آشنا 
شــوید: اســتفان شــوارتزمن که زندگی و ورودش به 
وال اســتریت انــگار از یکــی از فیم هــای هالیوودی 
بریده شده اســت. حتی نقل قول هایی که او در مورد 
تجاربش از برخورد با آدم ها دارد هم شبیه به دیالوگ 
فیلم ها اســت. مصاحبه با مگ ویتمن را هم از دست 
ندهیــد؛ یکی از قدرتمندتریــن مدیران زن در جهان 
با ســابقه مدیریت در ای بی و اچ پی. در بخش تجربه 
مطلبی هست که بدون شک خواندنش برای تمامی 
شرکت ها و ســازمان ها واجب اســت. اگر این اواخر 
در جریــان روایت هایی از آزار زنان در محیط کار قرار 
گرفته اید این مطلب تجربه را که ترجمه دستورالعمل 
شرکت لینکدین برای مقابله با آزار جنسی در محیط 

کار است حتما بخوانید. 
 

زینب کوهیار
دبیر بخش نگاه

ایــن شــماره، از بخش نــگاه خبری نیســت اما به 
مناســبت انتشــار صدمیــن شــماره آینده نگر                                            ، در 
قالــب »جشــن نامه« با ده  ها     نفــر از اعضای هیئت 
نمایندگان اتاق تهران، کارشناسان و صاحب نظران 
درباره نشــریه صحبــت کردیــم و از آن  هــا     درباره 
کیفیــت آینده نگر                                             و اینکه برای بهتر شــدن باید در 

چه مسیری قدم برداشت پرسیدیم. 

بمانجان ندیمی
دبیر بخش روایت و تشکل 

روند تمدید و صدور کارت های بازرگانی کند شــده 
است. در این شماره از ماهنامه »آینده نگر«، در این 
خصوص توضیحاتی ارائه شــده که شما می توانید 
بــا مطالعه آن، با میزان اختیــارات اتاق در صدور و 
تمدید کارت های بازرگانی آشــنا شــوید. مســلما 
کارت بازرگانــی برای فعــالان اقتصادی موضوعی 
مهم و حیاتی اســت. همچنین در بخش تشکل ها 
به سراغ انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم 
جانبی رفتیم تا این تشکل را به شما معرفی کنیم.

ان
طری

مع
ضا 

: ر
س

عک

..........................
................. آینده ما .....

..............

وضعیت بورس در سال 99 چه نسبتی با اقتصاد ایران دارد؟

آینه ناتمام
بازار ســرمایه ایران هیچ نشانه ای از وضعیت تولید ناخالص داخلی ایران ندارد. بورس 

تا اواخر مرداد با ســرعت ركوردها را جابه جا كرد اما دوران اصلاح بازار و قرمز شــدن 

شاخص ها نیز فرا رسید تا نگرانی ها از مقصد بعدی نقدینگی افزایش یابد.

..........................
................. روایـت ......

...............

»آینده نگر« سیاست های جدید صدور و تمدید کارت های بازرگانی را بررسی می کند

ابزار بلاتکلیف تجارت
مسئولیت اتاق های بازرگانی در صدور و تمدید کارت های بازرگانی کاهش یافت. اختلال در 

صدور و تمدید کارت های بازرگانی موجب شده تا فعالان اقتصادی لب به گلایه بگشایند و 

نامه هایی نیز از سوی بخش خصوصی به دولت ارسال شود. البته بخش خصوصی معتقد 

است که در رویه های گذشته نیز کارت های بازرگانی از سوی وزارت صمت تایید می شد و 

اتاق بازرگانی تنها پرونده ها را تکمیل می  کرد و به این وزارت خانه می     فرستاد. اما در حال 

حاضر این رویه دستخوش تغییراتی شده است. صدور و تمدید کارت در سامانه جامع 

تجارت که ســامانه ای تازه کار است، انجام می     شود و باگ ها و مشکلات این سامانه نیز 

اجازه نمی دهد تا مانند گذشته، کارها به راحتی پیش برود. 

..........................
................. راهبرد ......

...............

گشایشیاانسداد،کدامیک؟
وعده گشایش اقتصادی و الزامات آن؟

زمانی که وعده گشایش اقتصادی در هیئت دولت مطرح شد خیلی ها درباره جزئیات آن گمانه زنی کردند و 

برخی به افق های سیاسی برای گشایش اقتصادی چشم دوختند، اما آنچه در عمل رخ داد منتقدانی جدی 

داشت. اقتصاددان ها و سیاست ورزان گفتند که این گشایش باید در حوزه FATF، شل شدن تحریم ها و آزاد 

شــدن منابع ارزی رخ دهد، اگرچه در عمل اتفاقی رخ نداد. شاید بیان این وعده از زبان دولت نه به معنای 

گشایش، که نوعی انسداد فکری دولت بود؛ گویی تیری در ترکش باقی نمانده است. حالا چگونه می توان اعتبار 

ازدست رفته سیاست گذار را به او بازگرداند.

ان
طری

مع
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: ر
س
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..........................
................. کــارآفـریـن .

..........

راز کارآفرین ماندگار
»راز؟! شاید راز پیچیده ای در میان نباشد اما یک میثاق ناگسستنی با کارمندانم دارم که مهم ترین انگیزه را برای کارکردن به من می دهد. حتی 

بارها از طرف دوستانم به مهاجرت تشویق شده ام اما همین میثاق با کارمندانم و با کشورم مانع از رفتن من شده است.« لئون آهارونیان هم از 

میان ما رفت؛ کارآفرینی که بعد از 7 دهه فعالیت تولیدی و صنعتی ) مدیرعامل شرکت حمل و نقل ستی و کارخانه تولید مواد غذایی آندره( 

راز موفقیت خود در کار را بسیار ساده بیان می کرد؛ کار گروهی. او کسی بود که توسعه را برای ایران می خواست و باوجود اینکه فرصت بسیار 

زیادی برای مهاجرت داشت تا پایان زندگی در ایران زندگی کرد.

..........................
................. آینده پژوهی .

..........

خداحافظی با جهان پیش از کرونا
 اقتصاد جهانی بعد از کرونا دیگر مثل سابق نخواهد بود

ونومیست ..........................
........................ اک

..

پوتین از چه می ترسد؟
دولت های روسیه و بلاروس با اعتراضات مردمی روبه رو هستند 

و همین مسئله باعث شده رهبران این دو کشور به وحشت بیفتند

................. کـتاب ضـمیـمه .......................
......

نشانیدارکردنبینشانیها
یهخودمحروممیمانند؟

چطورافرادبیآدرسازحقوقاول
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اعلانـات
خبرنامه

ادامه فعالیت سامانه یکپارچه کارت بازرگانی هوشمند تا دو ماه آینده
پس از آنکه رئیس اتاق بازرگانی تهران در پی مشکلات ایجادشده برای فعالان اقتصادی بخش 
خصوصی در فرآیند صدور کارت بازرگانی، به سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت نامه 
نوشت، امروز طی ابلاغیه ای از سوی این وزارت خانه، انجام صدور و تمدید کارت بازرگانی برای 
دو ماه آینده به روال قبل و به سامانه هوشمند اتاق بازرگانی بازگشت. مسعود خوانساری 
در نامه خود به جعفر سرقینی عنوان کرد که اخلال های فراوان موجود در امور جاری صدور 
و تمدید کارت بازرگانی از طریق سامانه جامع تجارت، سبب بلاتکلیفی و استیصال فعالان 
اقتصادی را فراهم ساخته و روزانه ده ها نفر به اتاق تهران مراجعه می کنند و درخواست 
اعاده به وضع سابق و انجام تمامی فرآیند صدور و تمدید کارت بازرگانی از طریق سامانه 
یکپارچه کارت بازرگانی هوشمند را دارند. پس از این نامه بود که جعفر سرقینی، سرپرست 
وزارت صمت طی ابلاغیه ای به سازمان توسعه تجارت، دستور ادامه بازگشت فرآیند صدور 

و تمدید کارت بازرگانی به سامانه هوشمند کارت بازرگانی را صادر کرد. 

 1399/06/18

سامانه راهنمای تجاری، بستری برای تعامل بیشتر بنگاه ها
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با به روزرسانی و راه اندازی سامانه راهنمای 
تجاری، خدمت تازه دیگری را برای اعضا و فعالان اقتصادی فراهم و بستری برای شکل گیری 
تعامل دوجانبه و چندجانبه اعضا ایجاد کرد. بخش راهنمای تجاری که پیش از این نیز 
روی وب سایت اتاق تهران برای استفاده اعضا و صاحبان کسب و کارها در دسترس بود، 
این بار با چهره جدید و ارائه خدمات بهتر امکانی را فراهم کرده تا بنگاه های عضو اتاق 

تهران سریع تر و دقیق تر امکان ارتباط و تعامل با یکدیگر را داشته باشند.

 1399/06/30

ارائه پیشنهاد تهاتر کالا برای توسعه مراودات تجاری ایران و روسیه
اتاق بازرگانی تهران و مرکز صادرات روسیه، با امضای یک تفاهم نامه، نسبت به تمرکز 
بیشتر بر همکاری های دوجانبه برای توسعه مبادلات تجاری و اقتصادی دو کشور تعهد و 
عنوان کردند که برای افزایش شناخت فعالان اقتصادی دو کشور از ظرفیت های تولیدی 
و مصرفی یکدیگر و راهکارهای توسعه مبادلات استفاده خواهند کرد. در این نشست 
تهاتر کالا میان دو کشور به عنوان پیشنهادی برای ارتقای سطح همکاری ها ارائه شد. 
در ابتدای این جلسه، حسام الدین حلاج، معاون امور بین الملل اتاق تهران با اشاره به 
روابط دیرینه دو کشور به برخی موانع توسعه مراودات از جمله عدم شناخت طرفین از 
ظرفیت های یکدیگر و البته عدم شناخت قوانین و مقررات حاکم بر بازارهای دو کشور 
گفت: به دنبال آن هستیم تا در قالب تفاهم نامه ای که به امضا خواهد رسید، ارتباط 

موثر و مستقیمی با اتاق های بازرگانی استانی روسیه برقرار کنیم.

 1399/06/29

تاکید بر برقراری تعامل میان شرکت های کوچک و متوسط ایرانی و سوئدی
به موجب تفاهم نامه ای که اتاق بازرگانی تهران و اتاق بازرگانی مشترک ایران و سوئد 
امضا کردند، دو طرف متعهد شدند زمینه تعامل و همکاری فعالان بخش خصوصی ایرانی و 
سوئدی را با محوریت شرکت های کوچک و متوسط و ایجاد تعامل برای همکاری های آموزشی 
و انتقال تجربه در حوزه داوری اختلافات فراهم کنند. در این نشست، حسام الدین حلاج، 
معاون بین الملل اتاق بازرگانی تهران گفت: انتظاری که در شرایط کنونی از اتاق مشترک 
ایران و سوئد وجود دارد، این است که زمینه و بستر ارتباط مستقیم بنگاه های سوئدی 

و ایرانی را فراهم کند.

 1399/06/30

شانزدهمین نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران برگزار شد
چالش جدی کارت بازرگانی، وزارت خانه بی وزیر و بهبود فضای کسب وکار
اعضای هیئت نمایندگان بخش خصوصی در نشست شهریورماه، به عمده ترین چالش های 
حوزه تجاری کشور از جمله فرآیند صدور و تمدید کارت بازرگانی و ارز حاصل از صادرات 
پرداختند و از بی وزیر ماندن چندماهه وزارت صمت انتقاد کردند. هم چنین در حضور معاون 
اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی از برخی مشکلات مالیاتی گفتند. در نهایت در این 
نشست یک تفاهم نامه همکاری بین اتاق بازرگانی تهران و وزارت اقتصاد برای بهبود جایگاه 
ایران در شاخص های بین المللی مربوط به فضای کسب وکار به امضا رسید. در این نشست 
البته موضوعات مهم دیگری مانند چالش ها و مشکلات فعالان اقتصادی در فرآیند صدور و 
تمدید کارت بازرگانی در سامانه جامع تجارت، مسئله بازگشت ارز حاصل از صادرات، بازار 
و بررسی قرار گرفت. همچنین  سهام و شاخص های کلان مانند نقدینگی هم مورد بحث 
پرداختند.  اقتصادی  بخش های  مختلف  مشکلات  به  هرکدام  نمایندگان  هیئت  اعضای 
مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران در این نشست گفت: در حال حاضر نقدینگی 
مهم ترین عامل اخلال در نظام اقتصادی است. در چند ماه گذشته نقدینگی با رشد 13.8 
درصدی مواجه بوده است؛ یعنی به طور متوسط روزانه 2 هزار و 200 میلیارد تومان به حجم 
نقدینگی اضافه می شود. همان طور که در پنج  ماهه نخست سال حجم نقدینگی 340 هزار 
میلیارد تومان افزایش یافته است. او ادامه داد: اگر همین روال ادامه داشته باشد شاهد 
رشد 32 درصدی نقدینگی خواهیم بود و تا پایان سال 800 هزار میلیارد تومان بر نقدینگی 
کشور اضافه خواهد شد. نقدینگی سرگردان هر روز مانند بهمن یک بازار را تحت تأثیر قرار 

می دهد؛ یک روز بازار سهام، یک روز مسکن و یک روز ارز.
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ترکیه: گاز دریای سیاه در دست اردوغان
رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه اعلام کرده حجم 
قابل ملاحظه ای از گاز در دریای سیاه در سواحل ترکیه کشف 
شده است. حجم این گاز حدود 320میلیارد متر مکعب است. 
حالا این کشف بزرگ می تواند نقشی تعیین کننده در منطقه 
ایفا کند. راســتش این تازه ابتدای راه است، به زودی اتفاقات 
بزرگی در این زمینه رخ خواهد داد. مقامات در ترکیه به دنبال 
کشف میدان های جدیدی هستند. ترکیه مصرف بالایی در 
زمینه گاز طبیعی دارد. اقتصاد این کشور در یک دهه گذشته 
رشد قابل توجهی داشته است. تقاضا برای گاز طبیعی در این 
کشــور هر سال افزایش پیدا می کند. روســیه از قدیم جزو 
مهم ترین تامین کنندگان گاز ترکیه بوده اســت. نیمی از گاز 
ترکیه را روســیه تامین می کند. در کنار آن، ایران، آذربایجان، الجزایر و قطر هم نقش مهمی را ایفا 
می کنند. اما اتفاق جدیدی که رخ داده می تواند روی تقاضای گاز ترکیه از این کشورها اثر بگذارد و 
این می تواند منجر به بروز تحولات سیاسی هم بشود. در نهایت هم می توان انتظار داشت که ترکیه به 

یکی از مهم ترین قدرت های حوزه انرژی در این منطقه تبدیل شود. 

انتخابات: شتاب یعنی فاجعه
خبر آمده که دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا و دولتش 
تصمیم گرفته اند واکسن کرونا را در میان مردم توزیع کنند. 
آن ها باور دارند که این واکســن جدید، امن است و به همین 
دلیل تصمیم به توزیع آن گرفته اند. این شــوکه کننده ترین 
تصمیمی اســت که تاکنون دولت ترامپ گرفته و می تواند 
فاجعه بــه بار بیاورد. واضح اســت که او بــرای پیروزی در 
انتخابات ریاســت جمهوری که نزدیک است، چنین اقدامی 
کرده و جالب اســت که همه می دانند این واکســن هنوز به 
مرحله نهایی نرســیده اما باز هم فریب ترامپ را می خورند. 
اما در تاریخ، درســی برای ترامپ وجود دارد. سال 19۷۶ هم 
ویروس آنفلوانزایی به همین شکل شایع شد و جان دست کم 
۵0میلیون نفر از مردم جهان را گرفت. جالب است که همان سال هم سالِ انتخابات بود. آقای فورد 
که از ریچارد نیکسون پیشی گرفته بود به همین شیوه ترامپ، به دنبال واکسن بود. اقدام عجولانه او 
فاجعه به بار آورد. آن زمان خیلی ها به او توصیه کردند واکسنی که مطمئن نیست را توزیع نکند. اما 

او به خاطر انتخابات طمع کرد. حالا ترامپ همان قصه تاریخی را تکرار می کند. 

ریک پرلشتاین
تاریخ دان و روزنامه نگار

زغال سنگ: خداحافظی با کثیف ترین سوخت
اگــر نگاهی اجمالی به خبرهای رســانه ای بیندازید متوجه 
خواهید شــد که زغال سنگ، مرده اســت. به گزارش آژانس 
بین المللی انرژی، زغال سنگ آلوده کننده ترین سوخت روی 
زمین اســت که در حال حاضر دلیلِ یک ســوم از گرمایش 
زمین محسوب می شــود. اما جالب است که تولیدکنندگان 
این ســوخت همین حالا هم به دنبال تامین ســرمایه برای 
تولید بیشترِ این سوختِ کثیف هستند. بسیاری از شرکت ها 
برنامه ریزی کرده اند تا برای تولید زغال سنگ، جذب سرمایه 
کنند. راســتش را بخواهید، تاسیســات بسیاری برای تولید 
زغال سنگ در جهان وجود دارد و هیچ کس به آن ها توجهی 
ندارد، نه دولت ها و نه طرفداران محیط زیست. آنقدر سرشان 
با نفت گرم شده که حواس شان از این مسئله مهم پرت شده است. این مسئله ای اضطراری است که 
باید در کانون توجه قرار گیرد. اگر نسل جدید انرژی های تجدیدپذیر، ارزان تر باشند، می توان چشم انداز 
خوبی را در این زمینه متصور شد. به مرور تولیدکنندگان هم از این سوخت کثیف فاصله می گیرند و 
به سراغ سوخت های پاک می روند. پیشرفتی که تاکنون حاصل شده چندان امیدوارکننده نیست. باید 

تلاش بیشتری در این زمینه صورت بگیرد. 

جیسون بوردوف
تحلیل گر فارن پالیسی

روهینگیا: جهان فراموش نخواهد کرد
بیش از سه سال از زمانی که میانمار آن وضعیت فاجعه بار 
را برای مردم روهینگیا ایجاد کرد، می گذرد. مسلمانان 
در این روستا، مورد ظالمانه ترین حملات واقع شدند. به 
همین دلیل به ناچار، محل زندگی خود را ترک کردند. 
بسیاری از مردان و کودکان در این فاجعه کشته یا ناقص 
شدند. بسیاری از زنان مورد تجاوز واقع شدند. کل روستا 
را ســوزاندند و مردم به ناچار به بنگلادش و کشورهای 
همسایه گریختند. این ظالمانه ترین اتفاقی است که در 
عصر حاضر رخ داده اســت و جهان شاهد این ظلم بود. 
بنگلادش هم آغوش خود را به روی این مردم باز کرد. 
ما شــاهد همه این اتفاقات بودیم. امروز که آن روزها 
گذشته، ما باید در انتظار محکمه ای بین المللی در این زمینه باشیم. البته احتمالا هیچ وقت 
دادگاهی در این زمینه تشکیل نخواهد شد. اما جهان باید این اتفاق وحشتناک را محکوم 
کند. تنها روزنه امیدی که مردم روهینگیا دارند هم، عدالتی است که در سطح بین المللی 

ایجاد خواهد شد. آن ها هم از عدالت در کشور خود و اجرای آن، ناامید شده اند. 

تان خین
تحلیل گر الجزیره

اشتغال: شکوفایی بی سابقه در راه است
شیوع کرونا منجر به از دست رفتن شغل های بسیاری 
در آمریکا شــد. این در حالی اســت که در گذشــته، 
وضعیت این کشور به لحاظ اشتغال، برای سایر کشورها 
حســرت برانگیز بود. اما اکنون پیش بینی می شود که 
شرایط اشتغال در نخستین اقتصاد جهان، دوباره بهبود 
پیدا کند و این بهبود بی سابقه خواهد بود. اگر وضعیت 
تولید و همچنین صنعت ساخت وساز را در نظر بگیریم، 
متوجه خواهیم شــد که با یک نمودار V شکل روبه رو 
هستیم. به این ترتیب، تولید و ساخت وساز به وضعیتی 
بی سابقه در تاریخ اقتصاد آمریکا رسیده است. به زودی 
حضور کرونا هم کم رنگ خواهد شــد و به این ترتیب 
پروازهای هوایی هم به میدان بازخواهند گشــت. روی هم رفته می توان انتظار داشــت که 
وضعیت اشتغال در سال 2021 بهبود پیدا کند و دوباره شغل های ازدست رفته احیا شود. 
در واقع همان نمودار امیدوارکننده ای که برای تولید و ساخت وساز می بینیم، به زودی برای 
اشتغال هم مشاهده خواهد شد. به این ترتیب شرایط برای اشتغال در این کشور بهبودی 

کم سابقه یا بی سابقه پیدا خواهد کرد. این جریان می تواند به اقتصاد هم کمک کند. 

کانر سن
تحلیل گر بلومبرگ

دیمیتار بشوف
تحلیل گر الجزیره

تحلیلگران

بریتانیا: موقعیت خطرناک جانسون 
معمولا در بریتانیا، نخست وزیری که از اکثریت مجلس هم 
بهره مند است، نباید نگرانِ چیزی باشد و قاعدتا باید بدون 
فشار به کارهایش برسد. اما بوریس جانسون، نخست وزیر 
فعلیِ بریتانیا از هیچ قاعده ای پیروی نکرده و از این قاعده 
هم پیروی نمی کند. او اکثریت مجلس را در اختیار دارد 
اما این اکثریت با او همراه نیستند. بسیاری از اعضای حزب 
او در حال حاضر این شــخص را بزرگ ترین تهدید برای 
حزب خود می دانند به همین خاطر از او حمایت نمی کنند. 
در واقع پشــت جانسون خالی است و کسی به او کمکی 
نمی کند. درست است که او پیروز شده اما پیروزی او هم 
امری ناگزیر بــود،  در واقع حزب محافظه کار چاره ای جز 
انتخاب این فرد نداشت. البته ناگفته نماند که جانسون تنها کسی است که می تواند اعضای این 
حزب را کنار هم نگه دارد. اما بی اعتمادی اعضا نسبت به جانسون باعث شده از او حمایتی نکنند. 
حاصل این بی اعتمادی، موقعیتی خطرناک برای بوریس جانسون است. اگر وضعیت به همین 

شکل ادامه پیدا کند، او دیر یا زود، موقعیت خود را از دست خواهد داد. 

مارتین کتل
تحلیل گر گاردین
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اعلانـات
اعدادماه

افزایش نرخ تورم فصلی تولید در بخش صنعت

تورم 23 درصدی تولید صنعتی
مرکز آمار ایران نرخ تورم تولید در بخش صنعت طی بهار 99 را 8.1 درصد برآورد 
کرد که ۶.3 درصد بیشتر از نرخ تورم فصلی در زمستان 98 است. این موضوع نشان 
می دهد که بیماری کرونا و تبعات آن بر روی هزینه های تولید در بخش صنعت اثرگذار 
بوده است. تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت نسبت به فصل مشابه سال 
قبل یعنی تورم نقطه به نقطه در بهار 99  به ۷.8 درصد رسید که در مقایسه با همین 
اطلاع در در فصل قبل، ۵.۵ واحد درصد کاهش داشته است. تغییرات میانگین شاخص 
قیمت تولیدکننده محصولات صنعتی در داخل کشور در چهار فصل منتهی به فصل 
بهار١٣٩٩ نسبت به مدت مشابه در سال قبل به 23.8 درصد رسید که نسبت به همین 

اطلاع در فصل قبل 18 واحد درصد کاهش نشان می دهد. 

8.1 درصد
نرخ تورم فصلی تولید بخش صنعت 
در فصل بهار 99 به 8.1 درصد افزایش یافت

سهم صندوق توسعه ملی در مبارزه با کرونا

اختصاص 30 درصدی منابع کرونایی
وزارت امــور اقتصادی و دارایی در یک گزارش مالی اعلام کرد که در پنج ماهه 
ابتدای ســال 1399 بیش از ۷ هزار میلیارد تومان بابت هزینه های ناشی از شیوع 
ویروس کرونا به دســتگاه های اجرائی از جمله وزارت بهداشــت، درمان و آموزش 
پزشــکی، سازمان تأمین اجتماعی، دانشــگاه های علوم پزشکی و... از محل منابع 
تأمین شده )صندوق توسعه ملی(، پرداخت شده است. براساس مصوبه سران قوا و 
اذن مقام معظم رهبری یک میلیارد یورو از صندوق توسعه ملی برای حمایت از کادر 
درمان در نظر گرفته شد که گفته شده 30 درصد آن تاکنون پرداخت شده است. 
همچنین در این گزارش آمده اســت که در ۵ ماهه امسال ۷۵ هزار میلیارد تومان 

اوراق مالی اسلامی منتشر شد. 

7 هزار میلیارد تومان
در 5 ماهه سال 1۳99 بیش از 7 هزار میلیارد تومان بابت 

هزینه های ناشی از کرونا به دستگاه های اجرایی 
اختصاص یافت

تامین مالی تولید از بورس محقق می شود؟

افزایش جذب سرمایه در بورس
گزارش رســمی وزارت امور اقتصادی و دارایی نشان می دهد که در مجموع در 4 
ماهه سال جاری بیش از 231 هزار میلیارد تومان منابع از طریق بازار سرمایه تجهیز 
و جذب بازار سرمایه شد. این در حالی است که سال 98 کل رقم جذب شده در بازار 
سرمایه 2۶4 هزار میلیارد تومان بود. طبق این گزارش 12 شرکت تا 8 مرداد ماه سال 
99 به ارزش 1۵۵۶1۵ میلیارد ریال در بورس و فرابورس عرضه اولیه شــد. همچنین 
مجوز افزایش سرمایه از محل مطالبات آورده نقدی و صرف سهام به مبالغ 129۵43 
میلیارد ریال در 4 ماهه ابتدایی سال 99 صادر شد. یکی دیگر از اقدامات صورت گرفته 
که به پیشنهاد دولت و با مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا انجام شده 
انتشار 10 و 9۵0 میلیارد تومان اوراق مرابحه عام مازاد بر سقف بودجه است که طی 

سه ماه اول سال 99 منتشر شد.

2۳1 هزار میلیارد تومان
در 4 ماه ابتدایی امسال 2۳1 هزار میلیارد تومان جذب بازار 

سرمایه شده است

سهم بالای بانک ها در خرید اوراق بدهی

کارنامه 12 حراج اوراق دولتی
گزارش بانک مرکزی از میزان فــروش اوراق بدهی طی 12 مرحله تا پایان مرداد 
سال جاری نشان می دهد که ۵۷ هزار و 310 میلیارد تومان اوراق بدهی دولتی توسط 
بانک ها و سایر موسسات مالی، از طریق فرآیند حراج و خارج از حراج از طریق بورس در 
12 دوره حراج هفتگی، خریداری شد. بانک مرکزی از روز 13 خرداد سال جاری نسبت 
به فروش اوراق بدهی دولتی به روش حراج با سررسید ها و کوپن های سود مختلف در 
دوره هفتگی اقدام کرده است. در 12 دوره حراج هفتگی مجموع سفارش های بانک ها و 
موسسات مالی غیربانکی نیز در این 12 دوره حدود 12۵ هزار میلیارد تومان بوده است. 
در دوازده حراج برگزارشــده بانک ها ۶9 درصد، صندوق ها و نهادهای مالی 4 درصد و 

سایر سرمایه گذاران 2۷ درصد اوراق را خریداری کردند.

57 هزار میلیارد تومان
تا پایان مرداد سال جاری 57.۳ هزار میلیارد تومان 

اوراق بدهی دولتی به فروش رسید

جزئیات سرمایه گذاری خارجی مصوب

زمان صدور مجوز سرمایه گذاری خارجی کاهش یافت
وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارش داد، در ســال 98 بالغ بر ۵ میلیارد دلار ســرمایه گذاری خارجی مصوب شده است. جزئیات این گزارش 
نشان می دهد، در 4 ماه نخست سال جاری نیز میزان سرمایه گذاری مصوب در کشور به حدود 2.4 میلیارد دلار رسیده است. تعداد ۵90 فرصت 
سرمایه گذاری در سطح کشور شناسایی شده که از این تعداد 192 فرصت سرمایه گذاری پالایش شدند و دارای استانداردهای لازم و انجام بازاریابی 
بین المللی است. این گزارش نشان می دهد، در بازه زمانی شهریورماه 98 تا 1۵ مرداد ماه 99 به میزان ۶3.28 میلیون یورو تسهیلات از بانک توسعه 
اسلامی جذب شده است. از دیگر اقدامات در حوزه سرمایه گذاری خارجی این که زمان صدور مجوز سرمایه گذاری خارجی از 4۵ روز به 22 روز 

کاری کاهش یافت.

 2.4
میلیارد دلار

در 4 ماه نخست امسال 
2.4 میلیارد دلار 

برای طرح های 
سرمایه گذاری 

خارجی مصوب شده 
است
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سهم 3.8 درصدی تعاون از اقتصاد

واگذاری 15 شرکت از طریق بورس
وزارت اقتصاد در گزارشی که نیمه شهریورماه منتشر شده، اعلام کرد که طی یک 
سال اخیر 1۵.4 هزار میلیارد تومان درآمد از محل فروش شرکت های دولتی به دست 
آمده است. طی یک سال اخیر دو بنگاه به ارزش 29 هزار میلیارد ریال به صورت بلوکی، 
12۵ هزار میلیارد ریال از ســهام 1۵ شرکت دولتی نیز از طریق بورس و اوراق بهادار 
به صورت خرد و تدریجی و یک بنگاه به ارزش حدود ۶2 هزار میلیارد ریال به صورت 
بلوکی بابت رد دیون دولت به سازمان تأمین اجتماعی واگذار شد. یکی از مسائل مهم، 
هدف گذاری سهم 2۵ درصدی تعاون از اقتصاد کشور طبق سیاست های کلی اصل 44 
قانون اساسی و قانون برنامه ششم است که آخرین بررسی مرکز آمار ایران با لحاظ سهام 

عدالت این رقم را 3.8 درصد برآورد می کند.

15.4 هزار میلیارد تومان
مجموع واگذاری شرکت های دولتی در یک سال گذشته 

15.4 هزار میلیارد تومان بوده است

تعداد خودروهای دولتی کاهش یافت

افزایش شناسایی املاک دولتی
گزارش وزارت اقتصاد نشان می دهد در بخش مدیریت دارایی های دولتی تا مردادماه 
ســال 99 بالغ بر 441 هزار ۷۵4 ملک دولتی ثبت شــده که از این تعداد بیش از 23 
هزار ملک آن در یک سال اخیر شناسایی و ثبت شد. جزئیات این گزارش حکایت از 
آن دارد که طی یک سال منتهی به پایان مردادماه سال جاری 90۷ فقره گواهی برای 
مستندسازی اموال غیرمنقول دولتی به منظور تثبیت مالکیت دولت صادر شده است. 
از مرداد ســال 98 تا مرداد سال 99 تعداد ۷.۵ میلیون قلم اموال منقول شناسایی و 
ثبت شده اســت. در حوزه خودروهای دولتی، در یک سال گذشته تعداد خودروهای 
دولتی 124۷ خودرو کاهش یافته است. وزارت اقتصاد اعلام کرد در راستای شناسایی 
اموال دســتگاه های اجرایی بالغ بر ۶34 ملک مازاد شناسایی و مجوز فروش آن صادر 

شده است.

441 هزار مورد
تعداد ملک های دولتی تا مردادماه 99 

به 441 هزار و 754 مورد رسیده است

جزئیات فعالیت سامانه صدور مجوزها

پاسخ به 51 درصد درخواست های کسب وکار
مرکز مطالعات پایش و بهبود فضای کسب و کار اعلام کرد که مردم در سامانه صدور 
مجوزهای کشــور بیش از 8۵۵ هزار درخواست مجوز کسب وکار ثبت کردند که ۵1 
درصد مجوز آنها صادر شده است. از این تعداد بالغ بر 848 هزار درخواست مجوز صنفی 
ثبت شده که به ۶3 درصد آن یعنی ۵38 هزار و 929 درخواست پاسخ داده شد. سامانه 
سام به عنوان بخشی از پنجره واحد کسب و کار کشور در حوزه صدور مجوزهای کسب 
و کار یک سیستم اطلاعاتی تحت وب و قابل دسترسی در هر زمان و مکان است که 
به عنوان عامل توانمندساز در نظر گرفته شده است. دبیرخانه هیئت مقررات زدایی و 
تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار از طریق این سامانه وظایف قانونی خود را در زمینه 
نظارت بر زمان بندی و وضعیت فرآیند صدور مجوزهای کسب و کار توسط دستگاه های 

اجرایی انجام می دهد.

855 هزار درخواست
در سامانه صدور مجوزهای کشور 855 هزار 

درخواست ثبت شده است

تجارت در مناطق آزاد کاهش یافت

افزایش سرمایه گذاری داخلی در مناطق آزاد
آمارهای رسمی وزارت امور اقتصادی و دارایی نشان می دهد که در سال 98 میزان 
سرمایه گذاری داخلی در مناطق آزاد 10 هزار و ۷۵9 میلیارد تومان بوده که نسبت به 
سال 9۷ افزایش داشته است. این در حالی است که ارزش سرمایه گذاری خارجی در این 
مناطق طی سال 98 معادل 211 میلیون دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 
کاهش یافته است. ارزش تولیدات این مناطق در سال 98 بالغ بر 4 هزار میلیارد تومان 
بوده است. همچنین میزان صادرات به خارج از کشور به 941 میلیون دلار رسیده است 
در حالی که صادرات در سال 9۷ حدود یک میلیارد دلار بوده است. میزان واردات به 
منظور تولید عرضه و مصرف در مناطق نیز سال 9۷ بیش از یک میلیارد 290 میلیون 

دلار بوده که در سال گذشته به رقم ۷18 میلیون دلار کاهش یافته است.

10.7 هزار میلیارد تومان
میزان سرمایه گذاری داخلی در مناطق آزاد در سال 98 

معادل 10 هزار و 759 میلیارد تومان بوده است

جزئیات فعالیت صندوق سرمایه گذاری صنایع کوچک

کاهش تقاضا برای کسب و کارهای کوچک و متوسط
طی 3 ماهه اول امسال مبلغ ضمانت نامه های صادره صندوق سرمایه گذاری صنایع کوچک با افت 12.9 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل 
به 4 میلیارد و 14۵ میلیون و 300 هزار تومان رسید. در این مدت تعداد طرح های ورودی برای دریافت ضمانت نامه صندوق سرمایه گذاری صنایع 
کوچک 1۷ فقره بود که در مقایسه با 3 ماهه اول سال قبل 29.2 درصد افت داشته است. در عین حال تعداد ضمانت نامه های صادره طی 3 ماهه 
اول امسال برابر با مدت مشابه سال قبل یعنی ۶ فقره بوده است. تعداد ضمانت نامه های تمدیدی صندوق سرمایه گذاری صنایع کوچک هم با کاهش 
3۵.9 درصدی طی 3 ماهه اول امسال نسبت به 3 ماهه اول سال قبل مواجه شده است به طوری که در این مدت فقط 2۵ فقره ضمانت نامه تمدید 

شده است. مبلغ ضمانت نامه های تمدیدی نیز با افت 40.8 درصدی به 1۷ میلیارد و 244 میلیون و ۷00 هزار تومان رسیده است.

 12.9
درصد

صدور ضمانت نامه 
سرمایه گذاری صنایع 
کوچک در بهار امسال 12.9 

درصد کاهش یافت
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اعلانـات

سازمان جهانی کار بررسی کرد

آینده چه شکلی است؟
بحران ها هرچند وقت یک بار به دنیا می آیند و با خود خیلی چیزها را نابود می کنند. 
در یک قرن گذشته، هفت بحران در جهان رخ داده که تاثیرات بین المللی داشته و به 
نوعی همه کشورهای جهان را متاثر کرده است. ابتدا دو جنگ جهانی بوده است که هر 
کدام در سال 1914 تا 1918 و همچنین 1939 تا 194۵ کل دنیا را به هم ریختند. بعد 
از دو همه گیریِ مهم رخ داده، یکی آنفلوانزای اسپانیایی در سال 1918 بوده و دیگری 
بیماریِ ایدز که از دهه 80میلادی رایج شده اســت. بحران سیاسیِ جنگ سرد هم در 
سال 1989 روی تمام جهان اثر گذاشت و در نهایت دو بحران مالی بود که مربوط به 
سال های 1929 و 2008 بوده است. حالا نوبت به بحران کرونا رسیده و این بحران هم 

مثل بقیه تمام خواهد شد. اما آینده بدون بحران های جدید نخواهد بود.
  

7 مورد بحران
در یک قرن گذشته جهان را تکان داده و روی زندگی 

همه مردم زمین اثر منفی گذاشته است 

صندوق بین المللی پول گزارش داد 

ترومای توریسم 
یکی از مهم ترین و بزرگ ترین بحران هایی که کرونا به وجود آورده، بحران در صنعت 
گردشگری است. بعید اســت هیچ صنعتی به اندازه صنعت گردشگری در این مدت 
آســیب دیده باشد. در شــرایطی که مدام اصرار می شود همه در خانه بمانند، سفرها 
لغو شده و خبری از گردشگری نیست. اما این صنعت به صورت کلی در جهان، نقش 
مهمی را در اقتصاد ایفا می کند. بسیاری از آسیب های اقتصادیِ کشورها از همین بحران 
گردشگری ناشی می شــود. در واقع اگر کشورها دوباره بتوانند گردشگر جذب کنند، 
جلوی بحران هم گرفته می شــود. اما تا وقتی کرونا حضور دارد، خبری از گردشگری 
هم نخواهد بود. بررسی ها نشان می دهد ۷0درصد از صنعت گردشگری به کل از بین 

رفته است. خبری از گردشگران جدید نیست و این می تواند بحران را دنباله دار کند. 
 

70 درصد
 از صنعت گردشگری در سطح جهان 

به دلیل شیوع کرونا، از بین رفته است 

سازمان بهداشت جهانی گزارش داد

بیماران غیرکرونایی در بحران 
از وقتی که کرونا شــایع شده، سازمان بهداشــت جهانی هم به یکی از پرکارترین 
سازمان های جهانی تبدیل شده است. این سازمان اخیرا در گزارشی به بررسیِ وضعیت 
10۵ کشور جهان پرداخته است. البته این بررسی براساس داده هایی صورت گرفته که 
دولت ها در این کشورها منتشر کرده اند. اما مشکل فقط کرونا نیست، بسیاری از افراد 
به بیماری های غیرکرونایی مبتلا می شوند. به نظر می رسد که شرایط برای این بیماران 
مساعد نیست. طبق گزارش هایی که به دست آمده، نظام خدمت رسانی در حوزه درمان 
به بیمارانِ غیرکرونایی، کاملا مختل شده اســت. در واقع شرایط کرونایی باعث شده 
90درصد از کشورها نتوانند به بیمارانِ غیرکروناییِ خود، خدمات درمانیِ لازم را ارائه 

دهند. بسیاری از بیماران خاص هم با بحران های جدی و خطر مرگ مواجه هستند. 
 

90 درصد 
از کشورها به دنبال شیوع کرونا، در ارائه خدمات درمانی 

به بیماران غیرکرونایی با مشکل مواجه شده اند 

سازمانها

نسیم بنایی
دبیر بخش اکونومیست

گزارش ماهانه فائو نشان داد

افزایش قیمت مواد غذایی
قیمت جهانیِ مواد غذایی در ماه آگوست برای سومین ماه متوالی، افزایش پیدا کرد. دلیل اصلی این اتفاق، افزایش تقاضا و ضعف دلار آمریکاست. 
شاخص قیمت مواد غذاییِ فائو، قیمت های بین المللی را رصد می کند. این داده ها براساس تجارت کالاهای خوراکی در سطح بین المللی به دست 
می آیند. غلات، ذرت و شکر جزو اقلامی هستند که فائو به صورت دائمی آن ها را بررسی می کند. البته ناگفته نماند که شرایط کرونایی هم در این 
افزایش قیمت، بی تاثیر نبوده است. اگر وضعیت نقل وانتقالات کالاهای خوراکی از جمله برنج و گوشت، بهبود پیدا کند، می توان انتظار داشت که 
این قیمت ها هم تا حدودی کاهش پیدا کند. اما ادامه وضعیت موجود برابر خواهد بود با افزایش دوباره اقلام خوراکی در سطح جهان. بعید است 

قیمت ها به سطوح خود در سال 2019 برسند. 

  2
درصد

 افزایش قیمت مواد 
خوراکی در سطح جهان 
در عرض یک ماه بوده است 

برآوردهای بانک جهانی از انفجار بیروت

احیای یک شهر 
بلافاصله بعد از انفجاری که در بیروت رخ داد، عده ای از کارشناسان راهی این شهر 
شدند تا عمق فاجعه را ارزیابی کنند. آن ها برنامه هایی هم برای احیای این شهر ارائه 
کرده اند. سازمان و اتحادیه اروپایی هم از دیگر سازمان هایی هستند که در کنار بانک 
جهانی در این شهر حضور داشته اند و تلاش کرده اند میزان خسارت ها را برآورد کنند. 
بسیاری از زیرساخت ها در این شهر تخریب شده و بخش های عمده ای به ویرانه تبدیل 
شده اســت. از طرف دیگر این شهر با بحران کرونا هم مواجه است. به همین دلیل به 
اقدامات فوری و حیات بخش برای ادامه زندگی نیاز دارد. دولت ها و ســازمان ها تلاش 
دارند با ارائه برنامه های مختلف، به بازسازیِ سریع ترِ این شهر کمک کنند. بسیاری از 

افراد هم کمک های خود را روانه این شهر کرده اند. 
 

4.۶ میلیارد دلار
میزان خسارتی که طبق پیش بینی های بانک جهانی 

در انفجار بیروت ایجاد شده است 
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گاردین گزارش داد

دادگاه نوجوانان برای تغییرات اقلیمی
چند سالی اســت که فعالان نوجوان و جوان در زمینه محیط زیست دست به کار 
شده اند و جنبش هایی برای آیندگان راه اندازی کرده اند. اکثر این جنبش های نوجوان و 
جوان، مربوط به کشورهای اروپایی است. حالا یکی از این جنبش ها در کشور پرتغال، 
دســت به حرکتی متفاوت زده است. عده ای از فعالانِ کم سن وسال در این کشور، 33 
کشور جهان را بابت آلوده کردنِ جهان و تغییرات اقلیمی، محاکمه کرده اند. آن ها در 
دادگاهی، درخواست کرده اند این کشورها محاکمه شوند. به گفته این فعالان جوان، این 
کشورها بیشترین مسئولیت را در زمینه تغییرات اقلیمی دارند. آن ها با علمِ به اینکه 
این اقدامات منجر به تغییرات اقلیمی می شود، باز هم دست از کارهای جاه طلبانه خود 

برنداشته اند. به این ترتیب، باید محاکمه شوند. 
 

۳۳ کشور
 از سوی نوجوانان پرتغالی 

به جرم ایجاد تغییرات اقلیمی محاکمه خواهند شد 

رویترز خبر داد

آمازون کرونا را شکست داد
اقتصاد بریتانیا قرار است با آمازون زنده شود. این شرکت گفته در سال 2020، بیش از 
۷هزار نیروی جدید در این کشــور استخدام خواهد کرد. همه این نیروها هم قرار است به 
صورت دائمی استخدام شوند. به این ترتیب، آمازون در سال 2020 حدود 10هزار نیروی 
جدید استخدام کرده است. بریتانیا از سال 2009 به بعد، یعنی بعد از بحران بزرگ مالی، با 
مشکلات بزرگی مواجه شده بود. در این سال ها دولت ها و شرکت ها تلاش کرده اند به این 
کشور کمک کنند. اکنون نوبت به آمازون رسیده است. تعداد افراد بریتانیایی که در استخدام 
شــرکت آمازون هستند تا پایان امســال به 40هزار نفر خواهد رسید. این غول اینترنتیِ 
آمریکایــی، مهم ترین نقش را در اقتصاد بریتانیا در این دوره بازی خواهد کرد. در حالی که 

کرونا ضربه می زند، این اقدام آمازون می تواند بریتانیا را از بحرانی جدی نجات دهد. 

 7 هزار نفر
نیروی جدید بریتانیایی که آمازون وعده داده 

تا پایان سال 2020 به صورت رسمی و دائمی استخدام کند 

سی ان ان بیزنس بررسی کرد

غول نفتی جهان چه می شود؟ 
همه گیریِ کرونا صنعت نفت را در جهان با مشکلاتی مواجه کرده است. بسیاری از 
بازیگران اصلی و بزرگ در عرصه نفت و انرژی ناچار شده اند بازی خود را عوض کنند. 
آرامکوی سعودی به عنوان شرکت نفت رسمی عربستان سعودی هم باید قواعد بازی را 
تغییر دهد. این شرکت، سودده ترین شرکت نفت در جهان است. سقوط قیمت نفت به 
این غول نفتی هم آسیب های جدی وارد کرده است. دولت تلاش داشت بخشی از سهام 
این شرکت را بفروشد، تا بتواند بخشی از کسری بودجه خود را جبران کند و به علاوه از 
اعتیاد اقتصاد خود به نفت هم جلوگیری کند. حالا آرامکو باید کاری کند که در گذشته 
از آن انتظار نمی رفت: قراردادها را رها کند و دارایی های خود را بفروشد. این اتفاقی است 

که اکنون در این شرکت بزرگ رخ خواهد داد. 
 

۳۳ درصد
 افت قیمت نفت از ابتدای سال 2020 تاکنون

 به دلیل شیوع ویروس کرونا بوده است 

نیویورک تایمز بررسی کرد

آیا در رکود اقتصادی هستیم؟ 
ویروس کرونا منجر به بروز بحران های بسیاری در حوزه های اقتصادی شد. بسیاری 
از دولت ها و ایالت ها ناچار شدند نیروهای کاری خود را تعدیل یا به نوعی اخراج کنند. 
در حالی که تقاضا وجود دارد، اما راهی برای تولید و عرضه در شرایط کرونایی نیست. 
در آمریکا بیشــتر از 1میلیون و ۵00هزار نفر از کارگران شــغل خود را در یک ماه از 
دست داده اند. دولت های فدرال هم نمی توانند وضعیت اقتصادی را متعادل کنند. حتی 
کمک های کلانی مثل کمک قهرمانانه 1تریلیون دلاری، نتوانسته اقتصاد این کشور را 
از بحران نجات دهد. آنچه در آمریکا مشاهده می کنیم بدون تردید نوعی بحران بزرگ 
است. افزایش مالیات هم نشان می دهد که به نوعی در رکود قرار گرفته ایم. به هر حال 

اقتصاد وضعیت سالمی ندارد و انتظار می رود به مرور بهبود پیدا کند.
 

  ۳00 میلیارد دلار 
کمبودی که در بودجه آمریکا برای سال جدید 

به دلیل شیوع کرونا پیش بینی می شود 

رسانهها

رویترز خبر داد

فرانسه به تکاپو افتاد
کشورهای اروپایی مدتی است که برای نجات اقتصاد خود به تکاپو افتاده اند. هرکدام از این کشورها، برنامه هایی را برای تحرک بخشی به اقتصاد 
در دستور کار خود قرار داده اند. فرانسه هم در برنامه ای اقتصادی، تصمیم گرفته بسته ای 100میلیارد یورویی که معادل 118میلیارد دلار است، برای 
رونق بخشی به اقتصاد ارائه دهد. کرونا اقتصادهای مختلف را با مشکلاتی عمیق مواجه کرده است. امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه امیدوار 
است با این بسته حمایتی و همچنین با برخی از اصلاحاتی که در ساختار کسب وکارها ایجاد کرده، رونقی را در اقتصاد فرانسه ایجاد کند. فرانسه 
در این مدت، مانند سایر اقتصادها، با بحران های شدیدی مواجه شده است. کشورهای اروپایی انتظار دارند با طرح ها و بسته های حمایتی، خود را از 

بحران نجات دهند. 

 
 118

میلیارد دلار 
ارزش بسته حمایتی 

فرانسه که قرار است به 
رونق بخشیِ اقتصاد 

کمک کند 

یم شخصی تمرکز کرده است. این شرکت در تبلیغ خود، به مقوله  شرکت اپل در تبلیغ آیفون جدید خود، روی مسئله حر
یم شخصی را مورد  اشتراک گذاریِ بی رویه هم اشاره کرده و نشان داده چطور این رویه در شبکه های مختلف اجتماعی، می تواند حر
یم شخصی کار کند.  تعرض قرار دهد. این شرکت تصمیم دارد در محصولات جدید خود، بیشتر روی مقوله امنیت و حر
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اعلانـات
شاخص

56.9 
  درصد

افزایش تعداد معاملات 
مسکن در 5 ماهه 99 
نسبت به 5 ماهه 98

11.7
 درصد 

 میزان افزایش 
 نرخ تورم تولید 
 در فصل بهار 99 

نسبت به زمستان 98

23.6
 درصد

نرخ تورم تولیدکننده 
در یک سال منتهی به 

بهار 99

49.7
درصد

 رشد قیمت مسکن
  در 5 ماهه امسال 

نسبت به 5 ماهه 98

کاهش 35 درصدی معاملات ملک
نشانه های رکود تورمی در بازار مسکن

قیمت مسکن در تهران همچنان روند صعودی خود را دنبال می کند 
به طوری که در مردادماه نیز متوســط قیمت مســکن در تهران رشد 
10.۵ درصدی نســبت به تیرماه تجربه کرد. این در حالی اســت که 
تعداد معاملات در این ماه کاهش 3۵ درصدی داشته است. این موضوع 
نشانه هایی از رکود تورمی در بازار املاک محسوب می شود. در مردادماه 
متوســط قيمت يک متر مربع زيربناي واحد مسکوني در تهران به 23 

میلیون و 10۷ هزار تومان رسید. تعداد معاملات آپارتمان هاي مسکوني 
شهر تهران در ۵ ماه نخست سال 1399 به حدود 4۶ هزار و 4۵8 واحد 
رسید که در مقايسه با مدت مشابه سال قبل، ۵۶.9 درصد افزايش نشان 
مي دهد. در اين مدت متوسط قيمت يک متر مربع بناي واحد مسکوني 
معامله شده در شهر تهران 19 میلیون تومان بوده است که نسبت به دوره 

مشابه سال قبل 49.۷ درصد افزايش نشان مي دهد.  

روند نزولی شاخص قیمت تولیدکننده معکوس شد
افزایش نرخ تورم تولید در بهار

شــاخص قیمت تولیدکننده که از بهار 1398 وارد روند نزولی شــده بود و حتی در دو فصل پاییز و زمستان 98 به منفی 0.3 درصد رسیده بود، 
دوباره در فصل بهار 99 با جهش جدی مواجه شده و با رشد 11.۷ درصدی نسبت به زمستان 98، به 11.4 درصد رسیده است. به نظر می رسد، گرانی 
و کمبود مواد اولیه و رشد هزینه های تولید از دلایل اصلی این جهش باشد. تورم نقطه به نقطه تولیددر فصل بهار ١٣٩٩ به 12 درصد رسید که در 
مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل 3 واحد درصد کاهش داشته است. تغییرات میانگین شاخص کل قیمت تولیدکننده در چهار فصل منتهی به فصل 
بهار ١٣٩٩ نسبت به دوره مشابه در سال قبل به 23.۶ درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در فصل قبل ١٣.١ واحد درصد کاهش نشان می دهد. 

تورم تولید در بهار 99

وضعیت معاملات مسکن در شهر تهران- بانک مرکزی
درصد تغييرمقطع زمانی

نسبت به ماه مشابه سال قبلنسبت به ماه قبلمرداد 99تیر  99مرداد 98
13.02220.923.110.۵۷۷.4متوسط قيمت هر متر مربع )ميليون تومان(

3۵.41۷۵.8-32921404۷9080تعداد معاملات )واحد مسكوني(

عملکرد معاملات مسکن در شهر تهران در سال 1398 - بانک مرکزی
درصد تغييرپنج ماهه

13971398139913981399
۶.4۷12.۷19.049۶.449.۷متوسط قيمت هر متر مربع )ميليون تومان(

۵4.1۵۶.9-۶4۵۵929۶194۶4۵8تعداد معاملات )واحد مسكوني(
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2.11
 درصد

میزان بهبود شاخص 
 مدیران خرید 
در مرداد 99

40.24
 واحد

شاخص موجودی مواد 
اولیه در مرداد ماه

کاهش نرخ تورم سالانه

تورم نقطه ای افزایش یافت
گزارش مرکز آمار ایران از شاخص قیمت مصرف کننده نشان می دهد که نرخ تورم سالانه منتهی به مرداد 99 کاهش یافته اما تورم نقطه به نقطه با افزایش مواجه 
بوده اســت.  نرخ تورم نقطه ای در مرداد ماه ١٣٩٩ به عدد 30.4 درصد رســیده که در مقایسه با ماه قبل 3.۵ واحد درصد افزایش یافته است. نرخ تورم ماهانه مرداد  
١٣٩٩ نیز به 3.۵ درصد رسیده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل، 2.9 واحد درصد کاهش داشته است. طبق اعلام مرکز آمار، نرخ تورم سالانه مرداد ماه ١٣٩٩ 
برای خانوارهای کشور به 2۵.8 درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، 0.۶ واحد درصد کاهش نشان می دهد. نرخ تورم سالانه برای خانوارهای شهری و 

روستایی به ترتیب 2۵.9 درصد و 2۵.4 درصد بوده که به ترتیب 0.۵ و 1 واحد درصد نسبت به ماه قبل کاهش داشته است.
جزئیات نرخ تورم در کالاها و خدمات مختلف

تغيير مرداد 99 نسبت به مرداد 98تغيير مرداد 99 نسبت به تیر 99گروه های اصلی
3.۵2۵.8خوراکی ها و آشامیدنی ها

۵.831.4دخانیات
3.332.۷پوشاک و کفش

2.82۵.8مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت ها
۵.93۵.8اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه

1.۷12.۵بهداشت و درمان
۵.2۶۵.1حمل و نقل
1.۷12.۵ارتباطات

4.۷34.3تفریح و امور فرهنگی
2.223.9تحصیل

3.323.2رستوران و هتل
3.۷33.۵کالاها و خدمات متفرقه

بهبود نسبی شاخص مدیران خرید

تولیدکننده ها، درگیر تامین مواد اولیه
شاخص شامخ کل اقتصاد در مردادماه 1399 با 0.9۶ واحد بهبود نسبت به ماه قبل، 4۶.43 واحد اعلام شد. بررسی ها نشان می دهد گرچه شامخ کل اقتصاد در 
مردادماه معادل 2.11 درصد نسبت به تیرماه بهبود یافته است اما همچنان از افزایش فشاری بر فعالیت های در برخی حوزه های مهم نظیر تقاضای جدید مشتریان و 
حجم و قیمت مواد اولیه و لوازم موردنیاز تولید حکایت دارد. طبق این گزارش، شامخ بخش صنعت نسبت به ماه های قبل شاهد ریزش جدی بوده و از ۵۵.2۵ واحد 
در تیرماه به 48.08 واحد در مردادماه رسیده است. در این دوره، شاخص میزان سفارشات خرید مشتریان به 41.۵3 واحد رسیده که 4 ماه گذشته کمترین مقدار را به 
ثبت رسانده است. بررسی نظرات فعالان اقتصادی در این دوره نشان می دهد، بیشترین بخش تأثیرگذار در کاهش شاخص میزان سفارشات خرید مشتریان، افت شدید 
تقاضا در بخش صنعت بوده است. از سوی دیگر در مردادماه امسال، شاخص موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده نیز به 40.24 واحد رسیده که کمترین مقدار در 

میان زیرشاخص های شامخ محسوب می شود و نشان دهنده کمبود مواد اولیه برای بنگاه های اقتصادی است.

23.6
 درصد

نرخ تورم بخش 
بهداشت و درمان 

در12 ماه منتهي به 
مرداد 99

22.4
 درصد

نرخ تورم بخش 
خوراکي ها و 

آشامیدني ها در 12 
ماه منتهي به مرداد 

99

 مقایسه شامخ کل اقتصاد در 11 ماه گذشته  )دوره اول تا یازدهم(

بخشصنعت در خريد مديران شاخص

داده بنگاهبراساس از آمده دست به مرداد،هاي ماه در صنعت خريد مديران شاخص صنعت، بخش كه48,06هاي ماهاست به نسبت
توجهي)55,25(قبل قابل رساندهراكاهش ثبت شاخص. استبه ر5طيكهاين خود مقدار كمترين به گذشته نشانماه است، سيده
اقتصاديبنگاهاكثردهدمي مردادهاي در بخش رااين خود كار و كسب وضعيت ماهازبدترماه كردهتير فعاليتكاهشاند.ارزيابي در

سوبنگاه يك از اقتصادي تقاض،هاي كاهش تأثير مشتريانتحت طياي قيمتكه گذشتهماهيهاافزايش دادههاي كمبودرخ و
بنگاه كمبودنقدينگي ديگر سوي از و بوده اوليهها شدتهايماهطيمواد به بودهگذشته تأثيرگذار ماه مرداد توليد ميزان است. بر

بنگاه از بخشي تابستاني تعطيلات شاخصهمچنين اين كاهش بر نيز بودهها است.تأثيرگذار

زيرشاخص كل ماه مرداد بودهدر ماه تير از كمتر شده محاسبه اصلي بههاي توجه با روند بنگاهاند. اين موردبدبيني در اقتصادي هاي
ميشاخص نشان را مقادير كمترين از يكي كه گذشته ماه در توليد ودادانتظارات صنعت بخش كل شامخ كاهش هايزيرشاخصمؤيد

است.  ماه اين در محصولاتاصليهايشاخصزيرآن توليد مشتريان)46,23(مقدار جديد سفارشات ميزان موجوديو)44,23(،
شده خريداري اوليه كاهش)43,09(مواد ماه تير به سفارشنسبت وتحويل انجام سرعت استخدام)55,49(و ميزان ايشافز)52,98(،

اينداشته افزايش شدت اما شاخصاند ماهدو تير به نسبت است.بودهكمترهم

ماه مرداد در توليد مقدار تير)46,23(شاخص به داشتهك)56,47(ماهنسبت توجهي قابل دنبال،استاهش به كاهش اين كه
قيمتكاهش افزايش دليل به مشتريان سوي از شديدتقاضا كمبود همچنين و اوليهها ماهمواد دادهطي رخ گذشته است. هاي

مشتريان جديد سفارشات ميزان تيرماه)44,23(شاخص به يافته)58,85(نسبت كاهش شدت عمدتاًبه كاهش اين است. دلايل
قيمت شديد ماهنوسان در آن كمبود و اوليه مواد قيمت رويه بي افزايش و اخيرها تدريجهاي به كه قيمتاست سطح افزايش باعث

شده توليدي گذاشتهوبودمحصولات اثر شدت به مشتريان تقاضاي بر ماه مرداد است.در
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اعلانـات
کیوسکماه

دنیا بر سر دوراهی
چطور اوج گیری چین نظم جهانی بعد از عالم گیری کرونا را شکل خواهد داد

فورچون: پیشی گرفتن چین از آمریکا

به نقطه ای رسیده ایم که دو قدرت بزرگ جهانی می خواهند از هم سبقت بگیرند

طرح جلد شماره جدید مجله فورچون در نگاه اول مثل یک پازل از راه های پیچ درپیچ 
اســت که باید مســیر درســت را در میان آن ها پیدا کرد. اما از نزدیک که به طرح نگاه 
کنید، می بینید این ها مجموعه ای از نمودارها هســتند کــه روی هم افتاده اند و در هم 
گره خورده اند؛ نمودارهای تولید ناخالص داخلی. دوتا از نمودارها با رنگ دیگری برجسته 
شده اند که نمودار چین و آمریکا هستند. بازه زمانی نمودار از سال 1990 است تا 2020 
یعنی سه دهه را پوشش داده است. البته برای اینکه طرح جلدی گرافیکی و انتزاعی به 
دست بیاید، کمی اغراق و کمی تغییر در شکل واقعی نمودارها رخ داده است اما کلیت 
نمودارها حقیقت را نشان می دهد. در این طرح جلد می بینیم که در خلال این سه دهه 
چین با شیبی تند بالا آمده اما آمریکا هیچ تغییری نکرده و حالا در سال 2020 و نقطه 
انتهایی نمودار چین از آمریکا جلو زده است. تیتر فورچون فحوای کلام را چنین شرح داده 
است: »جهان بر سر دوراهی« و زیرتیتر نوشته است: »چطور اوج گیری چین نظم جهانی 
بعد از عالم گیری کرونا را شکل خواهد داد«. مجله فورچون این شماره سی سالگی شاخص 
»فورچون گلوبال ۵00« را هم جشن گرفته است. این شاخص ۵00 شرکت بزرگ جهان 
را معرفی می کند. در سال 2019، بزرگ ترین شرکت های جهان به ترتیب عبارت بوده اند 
از وال مارت، ســینوپک گروپ، استیت گرید، شــرکت ملی نفت چین، رویال داچ شل، 
آرامکو، فولکس واگن، بریتیش پترولیوم، آمازون و تویوتا. هنوز می توان دید که شرکت های 
نفتی و خودروسازی دست بالا را در بزرگ ترین شرکت های جهان دارند. در سال گذشته 
میلادی، ۵00 کشــور بزرگ جهان 33.3 تریلیون دلار درآمد و 2.1 تریلیون دلار سود 
کسب کردند. آن ها در مجموع ۶9.9 میلیون نفر نیروی کار دارند و دفاتر مرکزی شان در 
32 کشور گسترده است. یکی از موضوعات دیگر این شماره خودروهای الکتریکی است. 
فورچون مطلبی کار کرده درباره اینکه چطور شرکت تسلا که خودروهای برقی می سازد 
به بزرگ ترین شرکت خودروسازی جهان تبدیل شده است. همچنین گزارشی در همین 
شماره منتشر شده درباره اینکه انقلابی نیز در ساختن کامیون ها و تریلی های الکتریکی 
در حال وقوع است. موضوع جالب توجه دیگر این شماره شرکت های سازنده نیمه رساناها 
هستند که چین و آمریکا بر سر جذب شان رقابت می کنند و حالا باید دید آن ها به کدام 

طرف وفادارتر خواهند بود.

هاروارد بیزینس ریویو: اشتباه در مدیریت منابع انسانی

شــرکت های بزرگ کارکنان زیادی دارند و خطا در رهبری افــراد می تواند آن ها را با 
بحران های عظیمی روبه رو کند

مجله هاروارد بیزینس ریویو مطلب روی جلد این شــماره خود را به موضوع مدیریت 
منابع انسانی اختصاص داده است. این روزها مدیران منابع انسانی خیلی گرفتارند و دلیلش 
هم این است که در میانه عالم گیری ویروس کرونا و دورکاری کارکنان و رکود اقتصادی، 
سروکله زدن با افراد بسیار دشوارتر شده. اما مشکل اینجاست که اگر بیش از اندازه هم بر 
این موضوع تاکید کنیم و بخواهیم با اصول مهندسی و موشکافانه و دقیق با آن روبه رو شویم، 
دچار بحران هایی خواهیم شد که هاروارد بیزینس ریویو به آن ها تحت عنوان »مهندسی 
بیش از حد کارکنان« اشاره می کند. ادی ایگناتیوس که سردبیر مجله است، در همان اول 
کار ســرمقاله ای نوشته و گفته که ما همواره در موقعیت های اضطراری مثل کوویدـ19 با 
سؤالات قدیمی مواجه می شویم و باید جواب های جدیدی به آن ها بدهیم، به اضافه اینکه از 
درس های گذشته نیز استفاده کنیم. مطلب جالب دیگری که در این شماره منتشر شده، 
درباره حذرکردن از گرفتن اطلاعات بیش از حد در شرکت ها است. مخلص کلام این است 
که بســیاری از مدیران به طور فعال و آگاهانه از قرارگرفتن در برابر اطلاعات زیادی که به 
آن ها می رسد پرهیز می کنند و این کار می تواند در گرفتن تصمیم های بهتر به آ ن ها کمک 
کند. یکی از بخش های این شماره هاروارد بیزینس ریویو به محیط زیست اختصاص پیدا 
کرده است. اینکه شرکت ها چطور می توانند براساس مسئولیت اجتماعی خود به پایداری 
محیط زیست کمک کنند و در نهایت کسب وکار خود آن ها نیز از این حرکت منفعت کسب 
کند، حاصل سه مطلبی است که در این زمینه منتشر شده. این روزها که بحث تبعیض 
نژادی در آمریکا داغ است، مطلبی نیز در این شماره نوشته شده با این مضمون که چطور 
می توان در شرکت ها برابری نژادی نیروی کار را محقق کرد. زنجیره تامین کسب وکارها در 
جهان بعد از عالم گیری ویروس کرونا نیز از دیگر مباحثی است که در این شماره هاروارد 
بیزینس ریویو به آن پرداخته شده است. استفاده از یادگیری ماشینی هم موضوع یکی از 
مطالب این شماره است. این روزها بسیاری از شرکت ها از هوش مصنوعی استفاده می کنند 
و یادگیری ماشــینی هم یکی از شــاخه های مهم و کاربردی هوش مصنوعی است. البته 
همواره نیز بحث فراوانی در میزان موفقیت خودکارسازی استراتژی ها مطرح بوده که این 
مطلب تلاش کرده از دید خوشبینانه به موضوع نگاه کند. نویسنده مطلب شرح می دهد که 
چطور کسب وکارها می توانند از یادگیری ماشینی برای موفقیت فعالیت خود بهره بگیرند و 

بخشی از کارهای خود را به هوش مصنوعی بسپارند.
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دنیا بر سر دوراهی
چطور اوج گیری چین نظم جهانی بعد از عالم گیری کرونا را شکل خواهد داد

اکونومیست: انتخابات مشمئزکننده

انتخابات آمریکا از همین حالا چهره چندان جذابی ندارد و معلوم است که پر خواهد بود 
از اتفاقات زشت و قبیح

مجله بریتانیایی اکونومیست بیشتر از آنکه در کشور خودش مشتری داشته باشد در 
ایالات متحده خواننده دارد. برای همین، اتفاقاتی که به آمریکا ارتباط پیدا می کند برای 
این مجله نیز واجد اهمیت زیاد است. حالا این را هم به طنز بگوییم که آمریکا از بعد جنگ 
جهانی دوم چنان بساط خود را در همه جای جهان پهن کرده که مگر اتفاق بزرگی ممکن 
است در جایی بیفتد و به این کشور ربطی نداشته باشد یا این کشور خودش را وارد معرکه 
نکند؟ باری، ماجرای انتخاب آمریکا که در نوامبر سال جاری میلادی برگزار خواهد شد 
یک رویداد سیاسی است که همه کشورهای جهان آن را دنبال خواهند کرد، به خصوص 
در این دوره که احتمال انتخاب دوباره ترامپ یا باختن او به یک جنگ حیثیتی در سیاست 
داخلی ایالات متحده تبدیل شده اســت. در هر حال، اکونومیست روی جلد خود را به 
انتخابات آمریکا اختصاص داده و تیتری هم زده که معنی اش می شود انتخابات کریه یا 
انتخابات مشمئزکننده که اشاره دارد با اتهامات عجیب وغریبی که هر دو طرف برای بردن 
به یکدیگر می زنند. اکونومیست در نسخه آسیایی خود طرح جلد را به کناره گرفتن شینزو 
آبه از نخســت وزیری ژاپن اختصاص داده و روی جلد تیتر زده است: »چطور آبه ژاپن را 
تغییر داد«. آبه طولانی ترین نخســت وزیری در دوران ژاپن مدرن را تجربه کرد و به علت 
بیماری از کار خود استعفا داد. اما در این مدت که 12 سال طول کشید، توانست اقتصاد 
ژاپن را متحول کند و بسته اقتصادی معروف خود را که به »آبه نامیکس« مشهور بود اجرا 
کند. او اقتصاد ژاپن را از رکود خارج کرد و توانســته پای نیروهای کار خارجی را به این 
کشور سالخورده بیش ازپیش باز کند. افزایش اهمیت هویت دیجیتال در دوران عالم گیری 
کوویدـ19 نیز از دیگر موضوعاتی اســت که در اکونومیست این شماره مورد توجه قرار 
گرفته است. بسیاری از کشورها برای کنترل رفت وآمد و فاصله گیری اجتماعی ناچارند 
افراد را رصد کنند و این کار با هویت دیجیتال آن ها اتفاق می افتد. در این شماره مطلبی 
هم به انتشار رسیده که به تامین مالی شرکت های چینی می پردازد و نویسنده می گوید 
حتی اگر جنگ تجاری بین آمریکا و چین اوج بگیرد، باز هم وال استریت و چین به هم 
نزدیک تر خواهند شد. این مطلب بر روند جهانی سازی و اینکه شرکت ها فارغ از مرزهای 

ملی به یکدیگر نزدیک می شوند تاکید دارد.

نیوزویک: نگرانی از آینده اقتصاد

 بخش زیادی از مــردم آمریکا نگران آینده اقتصادی خودنــد و می گویند که رویای 
آمریکایی در نظر آن ها کمرنگ تر شده است

یک ویروس کرونا که مثل یک پتک بسته شده به زنجیر آمده و دارد یک قلک طلایی 
را خراب می کند. این طرح جلد آخرین شماره مجله نیوزویک است. هفت ماه از عالم گیری 
ویروس کرونا گذشــته اما همچنان این موضوع همه جوانب زندگی شهروندان جهان را 
تحت تاثیر خود دارد. مطلب روی جلد نیوزویک می گوید که استرس ها و فشارهای بعد از 
دوران شیوع کوویدـ19 نباید باعث شود که تصمیم گیری ها درباره مدیریت مالی به اشتباه 
گرفته شود بلکه باید خیلی خونسرد و عاقلانه کارهای مدیریت مالی و تامین سرمایه را 
پیش برد تا کمترین افراد و کسب وکارها به دردسر بیفتند. نیوزویک در هر شماره خود 
یکی از شماره های دهه های قبلش را نیز مرور می کند. در این شماره جلدی از نیوزویک 
سال 19۶۶ را آورده که وال استریت اوضاع خوبی نداشته و نمودارهای اقتصادی همه رو 
به پایین بوده، سپس یادی کرده از آن ایام که شباهت های زیادی با دوران کنونی دارد. 
چند صفحه از مجله این شــماره اختصاص پیدا کرده به کتاب خاطرات یکی از مقامات 
سازمان سیا که به تازگی منتشر شده و درباره تاثیر روس ها بر انتخابات سال 201۶ آمریکا 
حرف های زیادی دارد. حالا که بحث انتخاب آمریکا داغ اســت و باز نگرانی از اثرگذاری 
روســیه بر انتخابات با استفاده از رسانه های اجتماعی رو آمده، احتمالا از این کتاب نیز 
استقبال خوبی خواهد شد. هنوز سال میلادی تمام نشده، نیوزویک مطلبی در این شماره 
منتشر کرده درباره اینکه بهترین فروشگاه های آنلاین سال 2021 چه خواهد بود و انواع 
فروشــگاه های مد و لباس و خرده فروشی را پشت هم قطار کرده است. اوضاع اقتصادی 
مردم بد است که باید از حالا برای خریدهای سال بعد برنامه ریزی کنند. در بخش فرهنگی 
مجله نیز 2۵ کتاب داستانی و غیرداستانی برای مطالعه در پاییز پیشنهاد شده است. این 
شــماره مطلب مفصلی هم دارد درباره افراد آسیب پذیری که در عالم گیری کرونا صدمه 
دیده اند و الان نیاز به کمک دارند یا اینکه در شــرایط بد اقتصادی به سر می برند و باید 
در سیاست گذاری ها مراقب آ ن ها بود. نتایج یک نظرسنجی هم که در بین آمریکایی ها 
انجام شده در دو صفحه این مجله به چاپ رسیده. شش نفر از هر 10 آمریکایی در این 
نظرسنجی گفته است که براثر شیوع ویروس کرونا نظرش نسبت به »رویای آمریکایی« 
و آینده خودشان تغییر کرده و اکنون بیشتر نگران عواقب اقتصادی این ماجرا هستند. 
84 درصد شهروندان آمریکایی گفته اند که وضعیت اقتصادی زندگی شان به سبب شیوع 

کوویدـ19 دستخوش تغییر شده است و نگران سال های آینده اند.
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قابماه

کار با اعمال شاقه اثر کائو گومژ

توریسم اثر اسامه حجاج

بازمانده روز اثر مارکو دی آنجلیس

بورس اثر مسعود زردخشوعی

لبنان اثر ژان پلانتو

موش آزمایشگاهی اثر پانونی عماد

اروپا ۲۰۲۰ اثر امانوئل دل روسو

طبیعت اثر گاتیس اسلوکا

نان آور اثر اسیفور رهمام

پشت بام نشینی اثر تورهان سلجوق



........................... جشن نامه ...........................

بهمناسبتصدمینشمارهآیندهنگر
آینده نگر                                            ی که در دست گرفته اید، صدمین شماره ماهنامه پارلمان بخش خصوصی در پایتخت است. 
در این شماره از نشریه دیدگاه های                  ده  ها     نفر از فعالان اقتصادی کشور، اعضای هیئت نمایندگان اتاق و 

کارشناسان اقتصادی و اجتماعی را درباره آینده نگر                                             می خوانید.
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جشننامه

تقویت ارتباط با مراکز پژوهشی
فرصت های                  آینده نگر                                             فراوان است

آینده نگر                                             به دلیل وابستگی به اتاق بازرگانی و پارلمان 

سیدبهاءالدین حسینی هاشمی
تحلیل گر بانکی

بخش خصوصــی به خودی خــود از اهمیت ویژه ای 
                     برخــوردار اســت. اتــاق بازرگانی به عنوان تشــکل 
مردم نهادی که فعالان اقتصادی بخش خصوصی را 
گرد هم آورده، در اقتصاد کشور ما مهم است؛ بنابراین 
نشــریه ای                      که این تشــکل مردم نهاد هم آن را منتشر 
می    کنــد، از نظر منبــع و مرجع بــودن اهمیت پیدا 
می    کند. نشریه آینده نگر                                             با توجه به دسترسی ای که به 
صاحبان حِرف و مشاغل مختلف در فضای کسب وکار 
دارد، می    تواند به بهترین شکل ممکن اخبار تجارت را 
منعکس کنــد و با اتکا به توان کارشناســان تحلیل هایی                   را ارائه کنــد که برای فعالان 
اقتصادی مفید است. تحلیل  ها     و پیش بینی هایی                   که در آینده نگر                                             به چاپ می    رسد، برای 
آینده نگر                                            ی و ارزیابی روند  ها     و کسب اطلاعات از بازار و فضای کسب و کار مؤثر است و 
هرچه عمق این تحلیل و دقت آن  ها     افزایش پیدا کند، اعتبار و ارزش آینده نگر                                             هم بیشتر 
می    شود. آینده نگر                                             باید به چراغی در راه فعالان اقتصادی برای تصمیم گیری                                    بهتر تبدیل 
شود و البته نباید در این بین خود را به فعالان اقتصادی در بخش خصوصی محدود کند. 
صادرکنندگان و واردکنندگان همه بخش های                  اقتصادی می    توانند به عنوان مخاطب از 
مطالــب آینده نگر                                             اســتفاده کنند و مأموریت شــما این اســت که با ارائــه اطلاعات و 
گزارش های                  داخلی و خارجی برای همه فعالان اقتصاد ی مؤثر باشید. از نظر من نشریه 
آینده نگر                                             از پنج امتیاز، به امتیاز چهار می    رســد. هرازچندگاهی که نشــریه را مطالعه 
می    کنم می    بینم که در بخش های                  مختلف از جمله تجارت گزارش های                  خوبی نوشــته 
شده است. فکر می    کنم برای بهبود بیشتر محتوای نشریه باید ارتباط مؤثرتری با مراکز 
پژوهشــی برقرار کنید که در مجلس شــورای اسلامی، دانشــگاه ها، وزارت اقتصاد و 
دارایی، و بانک مرکزی کار می    کنند. شــکل گیری                                    گروه های                  کارشناسی در بخش های              
    مختلف مثل نفت و انرژی هم به ارائه تحلیل های                  دقیق و عمیق کمک می    کند و عرصه 
را برای اظهارنظرهای تخصصی در نشریه بازتر می    کند. آینده نگر                                             نباید در ادامه راه خود 
به دیگر نشــریات نگاه کند. این نشــریه این فرصت را دارد تا کارهایی را بکند که دیگر 
نشریات نمی    کنند. ارتباط با گروه های کارشناسی و البته مراکز پژوهشی زمینه را برای 
عمق بخشــی به تحلیل های نشــریه فراهم می کنــد. همان طور که از اســم آینده نگر 
پیداست، این نشریه باید به تحلیل روندها در اکنون و آینده بپردازد. یکی از راه ها برای 
ارائه چنین تحلیل های عمقی استفاده از توان پژوهشگران در نشریه است به این معنا 
که از دل گزارش های دقیق آنها که البته گریزی هم به روندهای گذشته می زند، آینده را 

بررسی کنیم. 

جای بلند در توسعه 
بایدها و نبایدهای آینده نگر در تدوین مدل توسعه

من قبل از اینکه از جایگاه رســانه های تخصصی بگویم باید 

ناصر ریاحی
رئیس اتحادیه واردکنندگان 

دارو

به عنوان مخاطب مجله آینده نگــر از جایگاه رفیع این مجله 
بگویم؛ یکی از بهترین نشریه های تخصصی ایران است؛ شاید 
بهترین نشریه تخصصی ایران معاصر. آینده نگر کارهای خوبی 
را تابه حال انجام داده و قدم های مهمی را به سوی توسعه اقتصاد 
کشور برداشته است. ماهنامه آینده نگر برای روشن شدن مسیر 
در آینده راه متفاوتی در پیش گرفته اســت. آنها به فکر ارائه 
مدل ها و نظر، راه و رویه های توسعه پایدار هستند. فعالان حوزه 
سیاسی درگیر قدرت هستند و تابه حال موفق نشده اند برای 
توسعه کشور مدل مناسب ارائه دهند. ما هنوز مدل توسعه ارائه 
نداده ایم و بحث های توســعه گسیخته از هم عنوان می شود 
نه در قالب مدل توسعه. بنابراین نمی تواند به مسیر برای توسعه به عنوان هدایتگر اقتصاد کشور برسد. 
نیروهای اقتصادی و فعالان اقتصادی در کنار اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی می توانند در این 
زمینه کار کنند. ماهنامه آینده نگر می تواند فرصت هایی را در اختیار پژوهشگران، فعالان اقتصادی و 
تحلیل گران قرار دهد تا نتایج کار خود را منتشر کنند؛ مشکل اصلی این است که این دانش جایی برای 
جمع بنــدی و ارائه نــدارد. احزاب علاقه ای به این حوزه ها ندارند. آنها درگیر جزئی نگری هســتند. 
سیاست مداران فکر می کنند مثلاً اگر مشکل فساد برطرف شود می توانند مسیر توسعه را هموار کنند 
یا اینکه اگر 3 درصد تولید ناخالص داخلی به امر عدالت اجتماعی صرف شود، وضعیت جامعه بهتر 
می شود. درصورتی که در کشورهای اروپایی و آمریکایی حدود 30 تا 40 درصد تولید ناخالص داخلی 
را صرف امر عدالت اجتماعی می کنند. از طرفی مشکل اصلی اقتصاد کشور نهادهای ناقص است؛ فساد 
و غارتگری به خاطر نقص همین نهادها، گسترده می شود. اولین و آسان ترین نحوه رسیدن به منافع، 
رانت جویی است و این مشکلِ امروز اقتصاد ایران است. شفافیت جزو وظایف ذاتی دولت است؛ یکی از 
منابع بودجه عمومی دولت، مالیات است و دولت باید عملکرد شفافی داشته باشد، اگرچه در ایران 
این گونه نیســت. اما نهادهای مدنی هم به عنوان جایی که باید سرمایه را به ارزش افزایی برسانند در 
توسعه کم کاری می کنند. وظیفه بسیار مهم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و بازرگانی این است که 
طراحی مدل توسعه سازگار با شرایط ایران را در دستور کار قرار دهد و آینده نگر هم باید در این مسیر 
گام بگذارد. باید اراده تدوین مدل توسعه در اتاق های بازرگانی باشد تا خبرنگاران و رسانه اش، مجموعه 
دانش خبر و کارشناسان را به هم پیوند مستمر دهد تا در نهایت این اطلاعات به مدل تبدیل شود. اگر 
این هم پیوندی اتفاق نیفتد، آینده نگر در حد خبر روز تنزل می کند. آینده نگر به عنوان پایگاه فکری 
بخش خصوصی باید بتواند گفتمان خود را پالایش کند تا به دولت لایحه پیشنهاد کند و درنهایت به 
قانون تبدیل شود. اگرچه در ایران قانون گذاری به نهادهای سیاسی واگذارشده، اما باید توافق اجتماعی 
صورت گیرد تا درنهایت جعل قانون اتفاق نیفتد. در مسیر آینده آینده نگر باید برای هم پیوندی فعالان 

اقتصادی کارشناسان و خبرنگاران بهره گیرد. 
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تلاش برای تشنگی بیشتر مخاطب
غیبت آینده نگر                                             در رسانه های                  اجتماعی

آینده نگر                                             نسبت به دیگر نشریات در حوزه اقتصاد از 

شهاب جوانمردی
مدیرعامل فناپ

پختگی و کیفیت خوبی برخوردار اســت. اما زمانی 
می    توانیم به تحلیل درستی از نشریه آینده نگر                                             برسیم 
که مخاطب آن را به طور مشخص تعریف کنیم. اگر 
منظور مــا از مخاطبــان آینده نگر                                            ، عموم کســب 
وکارهاست باید بگویم که این نشریه برای همه کسب 
وکارها قابل استفاده نیست چراکه نشریه ای                      تحلیلی و 
سنگین اســت بنابراین محتوای آن لزوما برای همه 
کسب وکارها و حتی برای بعضی بنگاه های                  اقتصادی 
بزرگ هم قابل اســتفاده نیســت. از حیث تنوع در 
مطالب و محتوا و موضوعات، آینده نگر                                             عملکرد موفقی 
داشــته است. محتوای این نشــریه از تنوع خوبی برخوردار است و تلاش کرده چه در 
محتوای ترجمه شده و چه در پرونده های                  ویژه موضوعات عمده و کلان اقتصاد را پوشش 
بدهد و به مجموعه ای                      از سلیقه  ها     و دیدگاه  ها     در باره یک موضوع به طور هم زمان برسد. 
طرح بیشتر مسائل مربوط به اقتصاد نوآوری از موضوعاتی است که آن را در کمیسیون 
اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال دنبال می    کنیم و به نظر من نشریه آینده نگر                                             ظرفیت 
خوبی برای طرح بیشــتر این مســائل دارد. نکته مهم در این بین کار بیشــتر ما در 
کمیسیون است تا محتوای لازم را برای عرضه و انتشار در این رسانه تهیه کنیم. به نظر 
من در آینده نگر                                             این ظرفیت برای توجه بیشتر به مسائل حوزه اقتصاد نوآوری وجود دارد 
و ما باید به عنوان اعضای هیئت نمایندگان و کمیسیون های                  مربوط در این زمینه ارتباط 
مؤثرتری با نشریه برقرار کنیم. به نظر من آینده نگر                                             برای بهبود سطح کیفی نشریه باید 
به دو نکته مهم توجه کند. نکته اول، انتشار مطالب آینده نگر                                             در قالب پست های                  کوتاه 
در شــبکه های                  اجتماعی و به اشتراک گذاشتن آن با مخاطبان در این فضاست. با این 
کار، به جای خواندن یک نشریه با بیش از 196 صفحه محتوا و یا تورق آن می    توان با 
دنبال کردن صفحات مجازی نشریه به موضوعات مورد نظر رسید. دسته بندی محتوا با 
به اشتراک گذاشــتن آن در فضای مجازی برای مخاطب ساده تر می    شود. نکته دوم، 
یافتن پاسخ این سوال است: چه کنیم که کسب وکارها و مدیران ارشد آن  ها     انتشار آین

ده نگر                                             را انتظار بکشــند؟ فکر می    کنم آینده نگر                                             باید برای رسیدن به پاسخ این سوال 
هدف گذاری کند و ناب ترین تحلیل ها، اخبار و فرصت  ها     را برای ایجاد انتظار و تشنگی 
بیشتر در مخاطب ارائه دهد. باید محتوا و نحوه ارائه آن را به گونه ای طراحی کرد که 
مخاطبان نشــریه، مدیران، سیاستگذاران، مسئولان و تصمیم سازان در فضای اقتصاد 

کشور به آینده نگر به عنوان یک مرجع نگاه کرده و منتظر آن بمانند. 

مخاطرات آینده نگر                                            ی
 نقش آفرینی در بهبود سطح سواد اقتصادی

فعالیت رسانه ای                      اقتصادی در شرایط کنونی کشور کار 

هادی حق شناس
تحلیل گر اقتصادی

ساده ای                      نیســت و شاید هر گروهی حاضر به پذیرش 
مخاطرات آن نباشد. جمع آوری دیدگاه های                  مختلف و 
رخدادهای کنونی که آثــار و پیامدهای آن می    تواند 
زمینه فعالیت بنگاه های                  اقتصادی را متاثر کند، یکی از 
اهرم های                  مؤثر در گذار آسان از شرایط سخت اقتصادی 
است و آینده نگر                                             نشریه ای                      است که مخاطره انجام چنین 
کاری را پذیرفته اســت. به نظر من از این نظر باید به 
گروهی که آینده نگر                                             را منتشر می    کنند، دست مریزاد 
گفــت چراکــه در اقتصادهایی مثل اقتصــاد ایران، 
مولفه های                  سیاسی بیش از مولفه های                  اقتصادی کارکرد 
دارد و پیش بینی کردن اقتصاد کشور، کاری پرمخاطره است. مهم ترین رسالت هفته نامه ها، 
ماهنامه  ها     و همه رســانه هایی                   که در حوزه اقتصادی کار می    کنند، افزایش سطح سواد 
اقتصادی است. تولید ناخالص داخلی، رشد اقتصادی، تورم، سرمایه گذاری و بازار سهام، 
همه مفاهیم و واژه های                  تخصصی در حوزه اقتصاد اســت که شاید برای فارغ التحصیلان 
دانشگاهی هم سنگین به نظر برســد. بنابراین نشریات باید با استفاده از نظر نیروهای 
متخصص و کارشناس، مردم را هرچه بیشتر با این مفاهیم آشنا کنند. اشخاص حقیقی که 
امروز در بازار سهام به کنشگری پرداخته و سرمایه خود را به جریان انداخته اند، با داشتن 
اطلاعات اقتصادی به کنشگران آگاه تبدیل می    شوند تا توده ای                      که با هیجان زدگی بازار را 
به هم می    ریزد. بنابراین نباید از نقش مهم رسانه های                  اقتصادی در افزایش سطح عمومی 
سواد اقتصادی مردم گذشت. به نظر من آینده نگر                                             می    تواند در این زمینه نقش عمده ای                      ایفا 
کند. آینده نگر                                             می    تواند به مردم بگوید اینکه می    گوییم رشد اقتصادی منفی یا مثبت شده 
به طور مشخص یعنی چه؟ و اینکه بورس تا شاخص دو میلیون واحد بالا رفته و کاهش 
یافته چه معنایی دارد و آیا این سقوط و رشد  ها     شامل همه شرکت هاست یا خیر؟ اعداد و 
ارقام اقتصادی به طور مشخص در زندگی مردم چه معنایی دارد؟ وقتی از تورم می گوییم 
یعنی عدد تورم چه سهمی در سبد کالای مصرفی خانوار پیدا می کند؟ کار مهم نشریات 
اقتصادی پاسخ دادن به این پرسش هاست. پرسش هایی که می تواند به افزایش سطح سواد 
عمومی مردم کمک کند و به آگاهی هرچه بیشتر جامعه بنجامد. تحلیل های                  بنیادی با 
زبانی ساده و در عین حال دقیق می    تواند آینده نگر                                             را به چراغی روشن در مسیر فعالان 
اقتصادی تبدیل کند. ذی نفعان عمق بخشی به فهم و درک اقتصادی کنشگران این عرصه 
با اتکا به رسانه هایی                   مثل آینده نگر                                             هم، عموم مردم است. این امید وجود دارد که مطبوعات 

بیش از همیشه به این رسالت آگاهی دهی خود بپردازند. 
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جشننامه

 سایه سنگین محافظه کاری 
 موقعیت سنجی لازمه فعالیت اقتصادی است

کنشگران عرصه اقتصاد دغدغه های                  متفاوتی از دیگر 

فریدون شیرین کام
پژوهشگر اقتصادی

بازیگران جامعه دارند. طبیعی است که ثبات و بی ثباتی 
در اقتصاد کلان کشورها اصلی ترین دغدغه آن هاست و 
بنگاه های                  اقتصادی نســبت به پیامدهای این دغدغه 
بیشتر حســاس اند و واکنش نشان می    دهند. آن  ها     با 
توجه به دغدغه اصلی خود محتوایی را دنبال می    کنند 
که قدرت ارزیابی آنان از وضعیت اقتصاد کلان را بیشتر 
کند چراکه باید متناســب با وضعیــت اقتصاد کلان 
شرایط خود را تنظیم کنند و کسب وکار خود را پیش 
ببرند. برای کنشــگران عرصه اقتصاد مهم اســت که 
بتوانند موقعیتی را که در آن قرار گرفته اند رصد کنند. 
موقعیتی که در آن زندگی می    کنند و فعالیت اقتصادی شان را انجام می    دهند که می    تواند 
تجارت اعم از واردات و صادرات باشد. موقعیت سنجی، همانی است که فعال اقتصادی به 
دنبال ابزار مناسب آن است و طبیعی است که نشریات تخصصی یکی از این ابزارها در 
حوزه کسب وکارهای مختلف است. من نشریه آینده نگر                                             را یکی از نشریات تخصصی در 
این زمینه می    دانم که متناسب با فضای اقتصادی کشور درحال انتشار است و می    تواند به 
موقعیت سنجی فعالان اقتصادی کمک کند. آینده نگر                                             با ترجمه مقالات خارجی و پرداختن 
به مشکلات داخلی کسب وکار تصویر واقعی تری از موقعیت را به فعالان اقتصادی ارائه 
می    دهــد و از این حیث برای آنان جذاب و خواندنی اســت بااین حــال به دلیل وجود 
خط قرمزهای مطبوعات در آینده نگر                                            ، این نشریه هم گاه به راحتی نمی    تواند علائم لازم 
برای شناخت موقعیت را به فعالان اقتصادی مخابره کند و در عمل دچار محافظه کاری 
می    شود. بسیاری از مشکلات اقتصادی در کشور ما ناشی از سیاست است و زمانی که یک 
نشریه بخواهید اقتصاد سیاسی را در نظر بگیرد، مجبور به محافظه کاری برای بقای خود 
است. نکته دیگر محافظه کاری ای است که به موقعیت تاریخی ما بازمی    گردد و در عمل 
باعث می    شود همه دست به عصا حرکت کنند چه برسد به نشریات و مطبوعات. با توجه 
به این شرایط شاید انتظار بالایی است که از یک نشریه بخواهیم در حوزه تفسیر آرا، عقاید 
و اندیشه بعضی ملاحظات را کنار بگذارد و یک روزنامه نگار به ساختار سیاسی بپردازد و 
وارد حیاط خلوت آن     شود. پرداختن به مشکلات امروز کار ساده ای                      نیست چراکه صرفا 
مسائل را نمی توان از دیدگاه اقتصادی بررسی کرد و رد پای سیاست در همه عرصه های 
اقتصادی دیده می شود. در این شرایط دشوار، راه یک نشریه،  راه ناهمواری است. چراکه 
هم در پرداخت به مســائل محدودیت دارد و بایــد ملاحظات را در نظر بگیرد و هم در 
مخاطبی دارد که به خوبی در میدان عمل با این مســائل دســت و پنجه نرم می کند و 

می خواهد درباره همین مشکلات بخواند. 

 بدون تعارف بنویسید
 غیبت بعضی صنایع در آینده نگر                                             

بررســی شماره های                  پیاپی نشــریه نشان می    دهد که 

احمد صادقیان
عضو هیئت نمایندگان اتاق 

تهران

آینده نگر                                             روزبه روز بهتر شــده و هر نسخه تازه از نظر 
کیفیت، تنوع و طراحی بهبود یافته اســت. کیفیت 
مطالــب و محتوای نشــریه در کنار ظاهر نشــریه و 
طراحی اش، از نقاط قوت آینده نگر                                             است. آینده نگر                                             امروز 
جز نتیجه مدیریت خوب و تلاش تحریریه نیست اما 
یک نکته مهم در این بین استمرار نشریه و طرح مسائل 
اصلی و واقعیت  ها     بدون توجه به ملاحظات سیاســی 
است. از نشریه آینده نگر                                             انتظار داریم حقایق و واقعیت  ها 
    را بیان کند و به گوش مســئولان برساند و امیدواریم 
مسئولان هم گوش شنوایی برای شنیدن این حقایق و 
راه حل  های     بخش خصوصی داشــته باشند. نکته دیگر، توجه بیشتر آینده نگر                                             به صنایع 
مختلف است. در این نشریه درباره صنایع مختلف گزارش هایی                   می    بینیم اما صنایع خاص 
و جوان تر در این رسانه کمتر مورد توجه است. برای مثال صنعت فرش ماشینی که به طور 
کلی در رسانه های                  کشور کمتر به آن توجه شده است. به دلیل بی توجهی عمده رسانه  ها 
    به این صنعت، این صنعت پرفایده و صادراتی در کشــور ما صدمه خورده اســت و البته 
محدودیت هایی                   داخلی هم باعث شــده بسیاری از هنرمندان در صنعت فرش ایران به 
کشورهای دیگر از جمله هند، پاکستان، چین و... بروند و این هنر را توسعه دهند و اکنون 
محصول خود را به نام این کشورها صادر     کنند. انتظار ما از رسانه  ها     این است که به پشت 
پرده  ها     بپردازند و حقایق را آشکار کنند تا دست صنعتگران ایرانی برای خدمت به کشور، 
ایجاد اشــتغال پایدار و اثربخشــی بر اقتصاد ایران بیشتر شــود. بدون حقیقت نگری و 
آینده نگر                                            ی حصول این نتیجه ممکن نیست و بدون پرداختن به چالش های                  صنایع راه به 
جایی نمی    بریم. و البته باید در کنار چالش  ها     به راه حل  ها     هم نگاه کنیم. علاوه بر مشکلات 
بین المللی چالش هایی                   هم در داخل داریم که رســانه  ها     برای همگرایی و اتحاد بیشتر 
تولیدکنندگان باید به آن بپردازند. برای مثال در صنعت فرش کشور، محدودیت هایی                   مثل 
پیمان ســپاری ارزی و ترکیب طرح های                  مختص مناطق به چالش هایی                   دامن زده که بد 
نیست آینده نگر                                             به آن  ها     بپردازد. در بین فعالان صنفی بعضی ناهماهنگی ها باعث شده در 
حوزه بافت و فروش فرش دستباف در کشور و حتی صنعت فرش ماشینی به مشکلاتی 
بربخوریم که رسانه ها می توانند درباره آن نقش آفرینی کنند. برای مثال در گذشته طرح 
فرش قم فقط در این شهر بافته می شد یا طرح فرش تبریز فقط مختص به این شهر بود 
و در این شهر بافته می شد اما اکنون همه طرح ها در همه شهرها بافته می شود. اگر رسانه ها 
ذره بین خود را روی این مسئله بیندازند، می توانند به هنر والای فرش دستباف کمک 

کنند و از ناهماهنگی ها بکاهند. 
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سه سنجه  توسعه
 رسانه تخصصی، بایدها و نبایدها؟ 

1- ماهنامه »آینده نگر« را به خواســت دوستی تورق کرده ام؛ 

مجید رضاییان
استاد روزنامه نگاری دانشگاه 

آزاد، واحد تهران مرکز

عنوان »آینده نگر« و بخش »توسعه« مهم ترین نکته ای است 
که در لحظه اول به چشم می خورد و خواننده را وادار به تفکر 
می کند. در حوزه توسعه سه  سنجه مهم وجود دارد که بخشی 
از مجله  آینده  نگر یا باید به آن توجه کند یا توجه بیشتر؛ اولا در 
مباحث بنیادی-نظری حوزه توســعه باید به مسئله پژوهش 
توجه شود؛ ما چاره ای نداریم جز مطرح کردن مبانی نظری. 
اگرچه آینده نگر مجله علمی-پژوهشی نیست و انتظاری چنین 
مطرح نیست ولی حتما باید بخشی از مطالب، حتی 10 درصد 
محتوا بــه مبانی نظری اصلی توجه کند؛ مخاطب همچنین 

انتظاری از نشریه تخصصی دارد و چاره ای جز این نیست. 
2- محور بعدی که باید مورد توجه قرار گیرد، »مدل« اســت. باید مدل های معتبر توســعه در 
دنیا مطالعه، تدقیق و تطبیق شود. مثلا کشــورهای موفق دنیا در حوزه آب یا کشاورزی چگونه 
عمل کرده اند؟ این مطالعات موردی در ســوژه های مشخص می تواند راهگشای مسیر باشد. سند 
بودجه ریزی و برنامه نویسی در دنیا چه مشخصه ای دارد؟ مدل توسعه با سوال مشخص باید مورد 
توجه روزنامه نگاران قرار گیرد: دلایل موفقیت یا عدم توفیق مدلی خاص در حوزه مشخص چیست 
و ما باید چه نکاتی را در به کار گرفتن آن مورد توجه قرار دهیم؟ به عنوان مثال روستاهای ایران بستر 
مناسبی برای انرژی های تجدیدپذیر مثل انرژی بادی و خورشیدی هستند. این می تواند بزرگ ترین 
انقلاب در حوزه کسب وکارها باشد. با این شیوه کار روستاها به درآمدی بی  سابقه دست می  یابند و 
جلوی مشکلات بعدی چون مهاجرت از حاشیه به مرکز در نتیجه وضعیت اقلیم و حاشیه نشینی و 
بیکاری گرفته می شود. در این حوزه ما می توانیم مدل های موفق توسعه و سیاست های توسعه ای 
را که در کشــورهای مختلف دنیا به کار گرفته می شود، به صورت تطبیقی بررسی کنیم؛ دراین 
صورت میزان موفقیت ما مشــخص خواهد شد و اتفاقا جای این گونه مباحث در رسانه هایی مثل 

آینده نگر است. 
3- در حوزه مسائل مربوط به »اکنون« و بررسی وضعیت کنونی ما است؛ ما اکنون چه کار می کنیم 
و آنچه از نظر توسعه دنبال می کنیم چه وضعیتی دارد؟ آیا ما در بررسی مسائل توسعه ای به دنبال 
مدل مشخصی هســتیم یا نه؟ رفتارهای ما منطبق بر کدام مدل توسعه ای در دنیا است یا اصلا 

منطبق بر هیچ  مدلی نیست؟ 
روزنامه نگار فعال در رسانه های تخصصی باید از ظاهر خبر عبور کند و سوژه را به صورت تحقیقی-

تحلیلی بررسی کند. اگر هر رسانه ای این سه  محور را مورد توجه قرار داد، حتما می تواند در مسیر 
آینده  گامی به پیش بردارد. مجله ای مثل آینده نگر که صحبت از توسعه می کند باید این سه  محور 
را در نظر داشته باشد و اگر تا الان رعایت می کرد حتما برنده بازی عرصه ژورنالیستی خواهد بود؛ 

البته بازی برنده است. 

 جای صنایع کوچک در آینده نگر                                             خالی است 
 غفلت از ابزارهای دیجیتال

یکی از مجموعه هــای                  منظم و طبقه بندی شــده از 

 فرزین فردیس
عضو هیئت نمایندگان اتاق 

تهران

اطلاعات، در حوزه اقتصاد داخلی و خارجی که هر ماه 
دریافت می    کنــم، ماهنامه آینده نگر                                             اســت. یکی از 
خوبی های                  نشــریه، پوشــش عمومی حوزه اقتصاد و 
پرداختن به بازارهای مختلف اعم از ســرمایه و پول و 
همچنین صنایع مختلــف اســت. پرونده های                  ویژه 
متناسب با شرایط روز تهیه شده و دغدغه های                  اصلی 
اقتصاد کشور در آن دیده می    شود. از دیگر بخش های              
    جذاب نشریه برای من، بخش بین الملل به ویژه اخبار و 
گفت وگوهای خلاصه از مجله های                  معتبر دنیاست که 
صنعت یا رونــد تازه ای                      را در جهــان اقتصاد معرفی 
می    کند. روندهایی که به عنوان تصمیم گیران و صاحبان کسب وکار باید درباره آن بدانیم. 
گاه در فضای اقتصادی روندهایی شکل می گیرد که می تواند یک کسب وکار را به طور 
کامل از بین ببرد، یا فرصتی اســت که اگر کارآفرین از آن باخبر نشود، یک امتیاز برای 
توسعه کســب وکارش را از دست داده است. بنابراین دانســتن از روندهای تازه ای که 
درفضای اقتصاد داخلی و بین المللی آغاز شده و ادامه دارد، به کارآفرینان کمک می کند. 
خوشبختانه آینده نگر در این زمینه عملکرد خوبی داشته اما                                              باید در ادامه به دو نکته توجه 
کند. نکته اول، اســتفاده از ابزارهای دیجیتال برای گسترش دامنه مخاطبان و رساندن 
محتوای خوب نشریه به مخاطبان است. آینده نگر                                             هم چنان یک ماهنامه سنتی و کاغذی 
است درحالی که بسیاری از رسانه  ها     در جهان با اتکا به ظرفیت فضای مجازی انتشار نسخه 
کاغذی را متوقف کرده اند. آدم های                  امروز مختصرپسند شده اند و بهتر است برای ارتباط با 
آن  ها     از ابزارهایی مثل پادکست و وب سایت غافل نماند. به نظر من برای حضور پررنگ تر 
در فضای مجازی آینده نگر                                             باید دست به کار شود تا این مجله خوب به چاپ نسخه کاغذی 
بسنده نکند و در ابعاد گسترده تری، محتوای خود را به مخاطب برساند. نکته دوم، آینده ن

گر                                             باید به صنایع کوچک تر در اقتصاد کشور توجه کند. پرونده های                  کنونی آینده نگر                                             بیشتر 
به صنایع بزرگ مثل فولاد، زنجیره مواد غذایی، غلات، فرآورده های                  لبنی و کسب وکارهای 
بزرگ می    پردازد که وزن بالایی در اقتصاد کشــور دارند اما صنایع کوچک هم در حال 
توسعه اند و فعالان اقتصادی باید درباره آن  ها     بدانند. از جمله صنایع بازی یا اپلیکیشن های              
    موبایل که حتی به مرحله صادرات هم رسیده اند اما هنوز گزارش هایی درباره آنها در آینده 
نگر نخوانده ایم. با پرداختن به این صنایع، آینده نگر                                             به رسالت خود که همان آینده نگاری و 
دادن تصویری واضح تر از آینده به فعال اقتصادی اســت عمل کرده است. چراکه فعالان 
اقتصادی به بررسی روندها و شناسایی پیامدهای آن ها برای پیشبرد کار خود در فضای 

اقتصاد امروز نیاز دارند. 
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جشننامه

هشدارها به موقع بیان شود
نقشه راه توسعه پایدار ترسیم شود

محتوای مجله آینده نگر در عین خواندنی بودن، متنوع 

حسن فروزان فرد
عضو هیئت نمایندگان اتاق 

تهران

است؛ این مجله محل ارائه و بررسی دیدگاه های متعدد 
در حوزه اقتصاد و حتی ذی نفعان متعدد اســت؛ کسی 
نمی تواند مجله را به  سوگیری متهم کند و هر اندیشه و 
دیدگاهی در مجله جایی برای انتشار دارد و دقیقا تضارب 
آرا در آنجا صورت می گیرد. این مجله فقط بیان گر نظر 
فرد خاص و گروه خاص نیست بلکه به تنوع و تکثر توجه 
دارد و گروه های مختلف یا اندیشه های متفاوت، همسو و 
گاه متضاد در آنجا قلم می زنند. افراد اندیشــمند همه 
دانشگاه ها و اعضای اتاق های بازرگانی و فعالان اقتصادی 
در آنجا می نویسند. مجله بخش بندی های خوبی دارد و 
ایــن بــرای دوره های مختلف قابل پیگیری اســت. بــه لحاظ فنــی، گرافیکی، عکس و 
زیبایی شناختی مجله جایگاه بالایی دارد و با بهترین مجله های سراسری قابل مقایسه است. 
 من نقطه ضعف خاصی در آن نمی بینم ولی معتقد هســتم مجله به طور روشــن، 
مصمــم، و بدون تــرس و احتیاط از اقتصاد آزاد و بخــش خصوصی واقعی بگوید - که 
می دانیم راه نجات اقتصاد ایران اســت. باید دفاع تئوریک و نظری از برتری های اقتصاد 
آزاد را در شکل های گوناگون ترسیم کرد. مجله باید در این راه و در مسیر طرح مباحث 
گوناگون و صریح در حمایت از اندیشه اقتصاد آزاد تردید نکند. مجله آینده نگر باید چالش 
اقتصاد بخش خصوصی را با سیاســت های روز مشخص کند و برای حل آن راهکار ارائه 
شود. این راهکارها و هشدارها باید به موقع بیان شود. اگرچه تا به حال مجله توانسته از 
دغدغه ها و چالش های بخش خصوصی بگوید ولی باید در کنار بیان چالش ها کار دیگری 
هم راهکارهای دیگری در پیش گرفت. باید اقدامات و پیشرفت های بخش خصوصی را 
براســاس آمارهای دقیق اطلاع  رسانی کند و کارنامه شفافی از عملکرد بخش خصوصی 
در اقتصاد کشور ارائه دهد. تا امروز اقتصاد ایران نفت محور و دولت محور بوده؛ اما به نظر 
می رســد نفت از گردونه اقتصاد در حال خارج شدن است و بخش خصوصی و پارلمان 
بخش خصوصی جایگاه بالایی در نظام حکمرانی کشور خواهد داشت. باید مطالبات بخش 
خصوصی مشخص، مستند، واضح و کارشناسی شده بیان شود. نظریه های ارائه شده توسط 
صاحب نظران مختلف به توسعه پایدار گره بخورد و نه توسعه و از دل این واکاوی ها نقشه 
راهی برای آینده ترسیم شود. همچنین پیشنهاد من این است که در ارائه مطالب نشریه 
حتما باید به فکر استفاده از بسترهای الکترونیکی و شبکه های اجتماعی باشیم. نباید از 
فرصت شــبکه های اجتماعی غفلت شود. شاید در آینده امکان چاپ و انتقال محتوا به 

مخاطب در بسترهای سنتی ممکن نباشد؛ باید از بسترهای نوین غافل نشد. 

 آینده نگر                                             در کدام مسیر گام برمی    دارد؟ 
 برای افزایش سهم بخش خصوصی قلم بزنید

مجله آینده نگر                                             مثل هر محصول دیگری دارای نقاط 

مهدی کرباسیان
مدیرعامل سابق ایمیدرو

ضعف و قوتی است، هرچند که توسط اتاق بازرگانی 
تهران منتشــر می    شــود. مجموعه مقالاتی که در 
نشــریه های                  معتبر جهان منتشــر و در آینده نگر                                             
ترجمه می شود و به چاپ می    رسد یا مصاحبه هایی 
                  که دیدگاه های                  تحلیل گران را منعکس می    کند، از 
نقاط قوت نشریه است و می    توان آن را از بخش های              
    مثبت به شمار آورد. ساختار بخش خصوصی و عمق 
بخشیدن به آن یک جهت گیری                                    عمده در نشریه ای 
                     است که توسط اتاق های                  بازرگانی منتشر می    شود. 
ایــن روند در آینده نگر                                             باید پررنگ تر شــود. آینده نگر                                             باید به ســاختارهای بخش 
خصوصی و حل مشکلات آن بیشتر توجه کند. یکی از نگرانی های                  اساسی در کشور 
ما جایگاه بخش خصوصی و سهم اندک آن در اقتصاد کشور است بنابراین نشریه این 
بخش باید برای رسیدن این بخش به جایگاه اصلی و اساسی اش در تصمیم گیری های              
    کلان تلاش کند. حرکت دولت  ها     به سمت اقتصاد خصولتی ضایعه ای                      سنگین برای 
اقتصاد کشور است و در این مسیر، صرف نقد کردن کافی نیست بلکه باید به دنبال 
یافتــن راهکارها بــود. راهکارهایی در این باره که چطور باید نقش و ســهم بخش 
خصوصی را وســیع تر کرد و عمق اثربخشــی آن در اقتصاد کشور را بالا برد. نشریه 
آینده نگر                                             نشــریه ای                      قابل استفاده و با محتوای مناسب است و اتاق بازرگانی باید از 
ظرفیت این نشــریه به بهترین شکل برای رساندن صدای خود به گوش دولت  ها     و 
افزایش سهم خود در اقتصادها استفاده کند. مقالاتی که اکنون در مجله آینده نگر                                             از 
دیگر نشریات دنیا ترجمه و چاپ می     شود و همچنین نظرات اقتصاددانانی که در این 
نشریه کار می    شود، و مصاحبه با فعالان اقتصادی داخلی، کاربردی است و امیدواریم 
در آینده این رسانه در فضای مجازی حضور بیشتری پیدا کند چراکه دنیا در همین 
مسیر حرکت می    کند. بنابراین انتظار داریم در آینده، آینده نگر در ادامه مسیر خود، 
هرچه سریع تر به تعیین جهت گیری بپردازد که سهم بخش خصوصی و ساختارهای 
آن، در این جهت گیری بیشــتر دیده شود. نکته دیگر حرکت آینده نگر در مسیر 
فناوری و استفاده از فرصت ها در فضای مجازی برای هرچه بیشتر دیده شدن نشریه 
است. در شرایطی که خوانش مطالب طولانی یا تورق نسخ کاغذی از حوصله مخاطب 
امروزی خارج شده، بد نیست آینده نگر به این فرصت ها بیشتر توجه کند. این نشریه 
ظرفیت خوبی دارد و باید از بیشترین توان خود برای افزایش سهم بخش خصوصی 

در اقتصاد استفاده کند. 
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 مخاطبان عام هم در نشریه دیده شوند
 جای گزارش های                  میدانی در نشریه خالی است 

زمانی که انتشار آینده نگر                                             آغاز شد، نگران بودم مطالب 

محمدرضا مرتضوی
رئیس خانه صنعت، معدن و 

تجارت استان تهران

نشــریه با همه مخاطبان در فضای کسب وکار کشور 
ارتباط برقرار نکند و طرح ثقیل و ســنگین مفاهیم 
اقتصادی مانع جذب فعالان اقتصادی شود. اما به تدریج 
این مجله توانســت به انتظارات پاسخ دهد و علاوه بر 
برقراری ارتباط با مخاطبان، سطح معلومات را هم بالا 
ببرد. آینده نگر                                             توانست در این دوره با عمق بخشی به 
مطالب و طرح ســاده مفاهیم اقتصــادی، به دیدگاه 
مخاطبان نشریه عمق و سطح ببخشد. آینده نگر                                             به طور 
معمول یک ماه با من است و آن را می    خوانم و به نظر 
من، تقسیم بندی های                  مجله یکی از نقاط قوت آن در 
خواندنی تر شدن آن است. طرح عقاید و افکار مختلف در حوزه اقتصاد و به چالش کشیدن 
صاحب نظران از دیگر نقاط قوت آینده نگر                                             است. بهتر است در آینده، آینده نگر                                             نگاه خود به 
مخاطب را تقویت کند به این معنا که به دایره وسیع تری از مخاطب در فضای کسب وکار 
و اقتصاد کشور برسد. نکته دیگر توجه بیشتر به نقطه نظرات مخاطبان و دیده شدن آن  ها 
    در فضای نشریه اســت. مخاطب آینده نگر                                             در این روزها، مخاطب خاص است اما کاش 
مخاطبان عام، مردم کوچه و بازار و کسبه خرد هم در این نشریه بیشتر مورد توجه قرار 
بگیرند و دغدغه های                  آنان بیشــتر دیده شود. حتی می    توان بخشی را در نشریه به نظر 
مخاطبان اختصاص داد. جای گزارش های                  میدانی از بازارها، کوچه  ها     و خیابان های                  شهر و 
کارخانه  ها     در نشریه خالی اســت و مسائل کارگران و تصمیم های                  کلان دولت  ها     که بر 
سفره های                  مردم اثر می    گذارد، در نشریه دیده نمی شود. بهتر است نشریه برای بهترشدن 
بر ســه موضوع تمرکز کند. موضوع اول، وضعیت کنونی فعالیت های                  اقتصادی در ایران 
است. موضوع دوم، ظرفیت های                  اقتصاد ایران و موضوع سوم آینده اقتصاد ایران با توجه به 
تغییرات ژئوپلیتیکی در مناطق مختلف جهان و در قطب های                  ثروت و قدرت است. به نظر 
می    رسد با تمرکز بر این سه محور می    توان به تحلیل های                  فنی و صحیحی رسید که برای 
همه فعالان کسب وکار و اهالی اقتصاد قابل بهره برداری است و توان مقایسه اقتصاد کشور 
با دیگر بازیگران عرصه اقتصاد را برای خوانندگان نشریه فراهم می    کند. فکر می کنم نشریه 
آینده نگر در شرایط کنونی برای خوانش یک ماه مخاطب خود کافی است و من نشریه را 
برای یک ماه مطالعه می کنم. این مجله همیشه با من است و امیدوارم در آینده با تقویت 
روند شناسی ها،  افزایش تحلیل های عمقی، گسترده تر شدن دایره سوژه ها به ویژه موضوعات 
مربوط به زندگی مردم، این نشریه در مسیر هرچه بهتر شدن گام بردارد. هرچه مخاطبان 

بیشتر در این نشریه دیده شوند، به محبوبیت آینده نگر هم اضافه می شود. 

 تحلیل های                  عمیق، نقطه قوت آینده نگر                                             
 تنوع در طراحی و محتوا

بخش خصوصی داعیه دار حضور بیشتر و نقش آفرینی 

حسین میرمحمدصادقی
حقوق دان

فعالانه تر در اقتصاد کشور است بنابراین دور از انتظار 
نیست که پارلمان آن نشریه ای                      داشته باشد که نظرات 
این بخش را منعکس کند. به نظر من تردیدی درباره 
لزوم حضور بخش خصوصی در عرصه رسانه ای                      کشور 
وجود ندارد، حال چه این رسانه  ها     دیجیتالی باشد و چه 
کاغذی. نظرات بخش خصوصی به عنوان بخشی که 
می    خواهــد بار عمده ای                      از اقتصاد کشــور را به دوش 
بکشــد، باید در فضای رســانه  ها     در قالب سایت های              
    خبری و نشــریات کاغذی منتشر شــود تا به گوش 
تصمیم سازان برسد و سیاست گذاران آن را مدنظر قرار دهند. اتاق بازرگانی تهران به عنوان 
برترین اتاق بازرگانی کشور هم از فرصت رسانه  ها     برای اثربخشی بر تصمیم های                  سیاسی و 
اقتصادی استفاده کند. اینکه اتاق بازرگانی تهران نشریه آینده نگر                                             را منتشر می    کند، در 
شرایطی که در سطح کشور از فقر منابع رنج می    بریم، یک اقدام مثبت برای ارتقای سواد 
اقتصادی مردم و صاحبان کسب وکار است. در فضای رسانه ای                      کشور روزنامه  ها و نشریات 
دیگر هم به مسائل و مباحث اقتصادی روز می    پردازند اما جای تحلیل های                  عمقی از این 
مســائل خالی اســت و آینده نگر                                             می    تواند با ارائه این تحلیل ها، این خلأ را پر کند. من 
شماره های                  مختلف آینده نگر                                             را دیدم و به نظرم این نشریه، نشریه ای                      وزین است. محتوای 
نشریه از تنوع خوبی برخوردار است و همچنین نشریه از نظر شکلی و طراحی صفحه  ها     به 
گونه ای                      است که خوانش آن مخاطب را خسته نمی    کند. تنوعی که در مطالب آینده نگر                                             به 
عنوان یک ماهنامه اقتصادی وجود دارد، باعث می    شــود این نشریه پرحجم تا یک ماه 
مطالب خواندنی برای مخاطب خود داشــته باشــد اما باید از چاپ مطالب طولانی هم 
خودداری کرد چراکه خوانش مطالب مختصر و کم حجم برای مخاطبان پرمشغله و دغدغه 
امروزی آینده نگر                                             آســان تر اســت. به نظر من انتشــار مطالب در حجم مختصر زمینه 
علاقه مندی بیشتر مخاطب را فراهم می    کند چراکه در فرصت کوتاه و مناسب به آنچه 
می    خواهد می    رســد. شاید بتوان آینده نگر                                             را در بازه های                  زمانی کوتاه تر مثل دوهفته نامه 
منتشر کرد تا مطالب برای خوانندگان خواندنی تر شود. همچنین استفاده از فرصت های              
    فضای مجازی می    تواند آینده نگر                                             را بیش از گذشته به مخاطبان معرفی کند. نباید فراموش 
کرد که رسانه های بزرگ دنیا هم مطالب خود را در قالب پست های کوتاه در فضای مجازی 
عرضه می کنند که خوانش آن برای مخاطبان امروز مناسب است. بنابراین آینده نگر هم 
می تواند از فرصت فضای مجازی برای عرضه مطالب و محتوای متنوعی که در این نشریه 

تولید می شود استفاده می کند. امیدوارم در آینده نگر در ادامه همین مسیر را طی کند. 
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جشننامه

 ارتباط با مراجع اقتصادی جهانی نقطه قوت آینده نگر                                             است
 جای شما در رسانه های                  اجتماعی خالی است

در دوره های                  دشوار اقتصادی مثل روزهای کنونی که 

شریف نظام مافی
رئیس اتاق مشترک ایران و 

سوئیس

فشار تحریم  ها     به بالاترین میزان خود رسیده، رسانه  ها 
    در گذار از این شرایط دشوار نقش مؤثری دارند. انعکاس 
نقطه نظرات کارشناسان و ارائه تحلیل های                  اقتصادی 
مناسب به تسهیل فضای کسب وکار کمک کرده است 
و دیدیم که بسیاری از قوانین با تلاش رسانه  ها     تغییر 
کرده و به روز شده است. تلاطم هایی                   که در بازار ایجاد 
شــده هم از مسائلی است که در رسانه  ها     دیده شده و 
هشــدار درباره شرایط ناشــی از این تلاطم  ها     زمینه 
اقدامات سیاست گذاران را فارغ از درستی یا نادرستی 
اقدام آن  ها     فراهم کرده است. رسانه  ها     در شرایطی مثل 
امروز نقشی کلیدی درامور اقتصادی بازی می    کنند. شبهات در بازارها برای تجار و فعالان 
اقتصادی بسیار است و رسانه  ها     می    توانند با اطلاع  رسانی در این باره به اهرم مبارزه با تحریم 

تبدیل شوند و گذار از شرایط کنونی را برای فعالان اقتصادی تسهیل کنند. 
 نشریه آینده نگر                                            ، ماهنامه اتاق بازرگانی تهران، در بین رسانه های                  اقتصادی از نظر تولید 
محتوا پیشروست و محتوای آن به دردبخور و اطلاعات آن کارآمد است. ارتباط آینده نگر                                          

   با مجموعه مجله اکونومیست، ترجمه کتب و مقالات این رسانه جهانی و انتشار آن در 
آینده نگر                                             از مهم ترین امتیازات ماهنامه اتاق بازرگانی است و نشان می    دهد ارتباط مؤثری 

بین این ماهنامه و یکی از مهم ترین مراجع اقتصادی در جهان ایجاد شده است. 
 به نظر من آینده نگر                                             باید در آینده نزدیک، حضور خود در فضای مجازی را پررنگ کند و 
در رسانه های                  اجتماعی محتوای خود را به اشتراک بگذارد. بسیاری از مردم اطلاعات مورد 
نیاز خود را به طور روزمره از تلفن های                  هوشمند و همراه خود و دیگر وسایل دیجیتالی 
دریافت می    کنند، بنابراین آینده نگر                                             نباید به چاپ ماهانه نسخه کاغذی اکتفا کند. انتشار 
محتوا و حضور فعالانه در اینستاگرام و تبادل بیشتر اطلاعات با مخاطبان از راهکارهایی 
است که می    تواند به بهبود آینده نگر                                             کمک کند. آینده نگر                                             هرچند به طور ماهانه منتشر 
می    شــود اما اطلاعات بعضی از مقالات در امور روزمره فعالان اقتصادی کارآمد اســت، 
بنابرایــن باید برای تقویت ارتباط مجــازی و روزانه و حضور در روزمره فعالان اقتصادی 
تلاش کند. به نظر من انتشار پادکست از محتوای نشریه به ویژه مقالات اکونومیست برای 
ساکنان تهران که زمان زیادی را در ترافیک سپری می    کنند، بسیار مفید است. امیدوارم 
آینده نگر در ادامه مسیر خود به از فرصت فضای مجازی به خوبی استفاده کند. به نظر 
من این نشریه فرصت های خوبی برای عرضه محتوای خود در شبکه های اجتماعی دارد 
و نباید از این فرصت صرفه نظر کند. به ویژه که این مسیری غیرقابل اجتناب است چراکه 

همه رسانه ها در این مسیر حرکت می کنند.  

 ابهام زدایی از فضای اقتصادی
 آینده نگر                                             مثل یک درس دانشگاهی است

فضــای اقتصادی برای بســیاری از مــردم فضایی 

هرویک یاریجانیان
فعال صنعت پلیمر

ناشناخته است. بســیاری از رفتارها و مشاغل برای 
مردم آشنایی زدایی نشده و از آن  ها     بی خبرند. دیگر 
اینکه بسیاری از شرکت  ها     و بنگاه های                  اقتصادی که 
در تلاطم امواج فضای کسب وکار روزگار می    گذرانند، 
برای رســیدن بــه تحلیلی دقیق از خــود، آینده و 
مسیری که پیمودند به ناظران بیرونی نیاز دارند. در 
اینجاست که پای رســانه  ها     به عنوان رکنی مهم از 
فضای اقتصاد کشور به میان می    آید تا به نحو احسن 
سکان این کشــتی را به دست گیرد و آن را هدایت 
کند. رسانه  ها     در شناساندن محصولات، مشاغل و کالاها به عموم مردم سهم دارند و از 
طرف دیگر، می    توانند در تحلیل فضای کنونی و رسیدن به دیدگاهی درباره آینده، به 
صاحبان مشاغل و حِرف و بنگاه های                  اقتصادی کمک کنند. این روزها که جامعه از نبود 
الگوهای موفق درباره آینده نسل های                  بعدی رنج می    برد، رسانه  ها     می    توانند با معرفی 
کارآفرینان، رفتار و روحیات آن  ها     مســیر نســل های                  آینــده را تغییر دهند و ارزش 
کارآفرینی و فعالیت اقتصادی آن  ها را     به جامعه یادآوری کنند. نقش رسانه  ها     به نظر 
من کم از ســازمان های                  اقتصادی مســئول در این حوزه نیست و اگر به رسانه  ها     بها 
بدهیم، سرنوشــت خوبی در انتظار اقتصاد کشور است. به نظر من چیزی که در این 
روزها کم نداریم،  سوژه و موضوع اقتصادی است که ارائه راه حل برای آنها کار رسانه 
هاست. رسانه ها می توانند زمینه تسهیل کسب وکار در کشور را فراهم کنند چراکه آنها 
امکان دسترســی به مجموعه ای از افکار و عقاید را دارند و از سوی دیگر، می توانند از 
مســئولان دولتی، کارگزاران و تصمیم گیرندگان در فضای اقتصاد کشور درباره روند 
امور بپرســند و آنها را مورد خطاب قرار دهند. نشــریه آینده نگر در بین رسانه های              
    اقتصادی به مثابه یک درس دانشــگاهیِ سنگین است. از نظر من آینده نگر                                             نشریه ای 
                     کامل و دقیق و منبعی برای این روزهای بازرگانان و فعالان اقتصادی است. خوانش آین

ده نگر                                             به تسلط بیشــتر فعالان اقتصادی کمک می    کند. تحلیل های                  ارائه شده در این 
نشــریه دقیق است و دیدگاه و بینش مخاطبان درباره آینده اقتصاد را شکل و درصد 
خطای آن را کاهش می    دهد. آینده نگر                                             می    تواند در گام های                  بعدی محتوای خود را در 
فضای مجازی بیشتر منتشر کند، با این حال مثل همه شرکت های                  بزرگ دنیا که هنوز 
دست از چاپ کردن کاتالوگ برنداشته اند یا رسانه های                  بزرگی که همچنان نسخه چاپی 
دارند، نباید از انتشــار نسخه کاغذی این نشریه صرف نظر کرد. نسخه کاغذی ارتباط 
گرم تری با مخاطب برقرار می    کند و در زمانه ای                      که ممکن است وسایل الکترونیکی به 

دلایل مختلف کارآمد نباشد، نسخه کاغذی همراه وفادار خواننده است. 
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صدایی رسا برای بخش خصوصی 
آینده نگر از خواسته بخش خصوصی غفلت نکند

مجله آینده نگر یکی از بهترین مجله های روز اقتصادی 

محمدرضا نجفی منش
عضو هیئت نمایندگان اتاق 

تهران

است؛ یک  نهاد بخش خصوصی باید رسانه تخصصی 
داشته باشد، من به عنوان یک فعال اقتصادی از این 
اقدام دفاع می کنم و این کار خوبی است؛ باید صدای 
واقعی بخش خصوصی در جامعه طنین انداز باشد؛ به 
خصوص در جامعه ای که بخش خصوصی تحت انواع 
فشارهای حقوقی، سیاســی، اجتماعی و فرهنگی 
اســت. مهم تر از آن شــبه بخش خصوصی ها و آن 
چیــزی که تحت عنــوان »خصولتــی« از آنها یاد 
می شود، عرصه را به شدت بر بخش خصوصی واقعی 
تنگ کرده اســت؛ در چنین موقعیتی اینکه ما یک 
رسانه ای داشته باشــیم که صدای بخش خصوصی واقعی باشد، خیلی برای جامعه 
اهمیت دارد و به نظر من به بخش خصوصی واقعی هم کمک می کند تا خود را تبیین 
کند، خود را از خصولتی ها متمایز کند و بتواند صدای خود را به گوش تمام سطوح 
جامعه از حکومت تا نهادهای مدنی، خود بخش خصوصی و مردم برساند بدون رسانه 
تخصصی و حرفه ای نمی توان از مطالبات برحق یک حوزه گفت. بخش خصوصی در 
ایران مسائل و مشــکلات خاص خود را دارد که شاید از حوصله رسانه های عمومی 

پرداختن به آنها خارج باشد. 
من هر قدر که مجله آینده نگر را ورق می زنم، نمی توانم جز نقاط قوت و اهمیت و 
جایگاه آن در نزدیک فعالان اقتصادی و تصمیم گیران آن بگویم؛ ولی پیشنهاد می کنم 
سوژه ها و مطالبات بخش خصوصی نه یکباره که بارها و بارها تکرار شود تا با  توجه به 
اهمیت و جایگاه این مجله و تأثیرگذاری که در میان فعالان اقتصادی، سیاست گذاری 
و تصمیم گیران دارد، محمل و محل اثر باشد. ما نباید از بیان مطالبات به حق اقتصاد 
توسعه گرا و بخش خصوصی واقعی در کشور غافل شویم. باید مطالبات بخش خصوصی 
واقعی، تولید، اثر منفی رانت و فساد بر اقتصاد، بهبود مستمر محیط کسب و کار، عواقب 
تصدی گری دولت و تضعیف بخش خصوصی و خیلی از مشکلات دیگر به تکرار بگوییم 
تا شاید محل اثر باشد. الان حجم اطلاعات ارائه شده به مردم و مشکلات دولت بسیار 
بالاست و برخی از موضوع های باید چون نماز یومیه هر روز تکرار شوند تا از آنها غفلت 
نشود؛ بخش خصوصی به حمایت های رسانه ای نیاز دارد و دنیای امروز دنیای اطلاعات 
است. بخش خصوصی برای بالندگی خود نیاز به رسانه تخصصی و آزاد دارد و از طرفی 
همین حوزه خود بایستی مدافع فضای آزاد، مستقل و رقابتی بخصوص غیرحکومتی، 
غیردولتی رســانه ای در کشور باشد تا شاید در بستری مطمئن این صداها خوانده و 

گفته شود. 

از کنشگری کورکورانه تا برتری اندیشه
آینده نگر، چراغی در مسیر اقتصاد

 ارزش گذاری نظام آموزشی در کشورهای توسعه یافته 

سید توحید صدرنژاد
رئیس اتحادیه صنایع بازیافت 
و عضو کمیسیون توسعه پایدار 

اتاق ایران

به شکلی صورت گرفته که پیشرفت جوانان از اواسط 
دوره متوسطه منوط به فعالیت های اجتماعی و ایفای 
مسئولیت هایی در خدمت به جامعه باشد؛ در آموزش 
عالی دانشجویانی موفق ترند که از بستر دانشگاه جذب 
نظام اقتصادی شــوند که موفق ترین این افراد از دهه 
پنجم زندگی خود به فعالیت های سیاسی فراخوانده 

می شوند. 
این هــرم، در جهان کمتر توســعه یافته کاملا وارونه 
اســت: حاکمیت، جوانان را در اوج ناپختگی به عرصه 
فعالیت های سیاســی، اقتصادی و اجتماعی ســوق 
می دهد، کنش گری های کورکورانه در همه این حوزه ها که ظرف چند ســال جای خود 
را به بینشی مختصر دهد، پاسخ مطالبات این نسل، سرکوب است و در پی سرخوردگی، 
جماعت زیادی جلای وطن می کنند، فرار ســرمایه های فکــری اتفاق می افتد و اندک 
باقی ماندگان راهی عرصه عمل در حوزه های مختلف از جمله اقتصاد می شوند. استقرار 
ایــن هرم نامتجانس در نظام حکمرانی، این باور را به بخش کثیری از فعالان اقتصادی 
می آموزاند که توسعه کسب وکار جز با چسبیدن به هسته قدرت و برخورداری از مواهب 
آن میسر نیست و نهایت نقدها و تلاشها در جهت بهبود، به توسعه و تعمیق نفوذ و حضور 
رفقای هم تیم در دیوان ســالاری حاکمیت و بهره برداری طولانی تر از مواهب آن محدود 
اســت. مجله »آینده نگر« رسانه ای حرفه ای است که در چنین فضایی، خصوصا در چند 
سال اخیر، رسالتی خطیر و حساس را برعهده گرفته است: کوشش برای گردآوری و انتشار 
آرا و نظرات آن دسته قلیل از فعالان اقتصادی که بر اصول و مسئولیت اجتماعی خود باور 
دارند، به اثربخشی دانش و اقتصاد و همراهی دو عرصه علم و عمل تلاش می کنند، کاری 
مهم و اثرگذار است. آشنا کردن فعالان اقتصاد با مسائل روز، اندیشه ها و ایده های توسعه 
پایدار، مدل های توسعه در کشورهای مختلف با اقتصاد توسعه یافته و بررسی مشکلات 
ســاختاری نظام تصمیم گیری و سیاسی کاری مهم و البته بسیار ضروری است که این 
مجله در این مســیر گام برمی دارد. به عنوان یک عضو کوچک از علاقه مندان به توسعه 
پایدار کشور عزیزمان، از این که هر ماه گرانیگاه اندیشه فعالان و صاحب نظران اقتصادی و 
اجتماعی کشورمان، بر روی میز مدیران کشور میهمانی همیشگی است عمیقا خرسندم 
و سلامت و سعادت مدیر مسئول بزرگوار، شورای سیاست گذاری محترم، سردبیر عزیز و 
هیئت تحریریه گرانقدر این نشریه را آرزومندم. امیدوارم این مجله هر روز به ابزار علم و 
دانش مجهزتر شود و در واکاوی مسائل اقتصاد کشور پویاتر از قبل عمل کند و روشنگر 

مسیر فعالان اقتصادیی و کنشگران عرصه اقتصاد باشد. 
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جشننامه

از فرصت تکنولوژی بهره بگیرید
محتوا را رها نکنید

 تردیدی نباید داشــت که بخش خصوصی به رسانه 

محمدرضا طلایی
رئیس کمیسیون فناوری 

اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران

تخصصی نیاز دارد؛ رسانه در هدایت افکار عمومی و در 
شــکل دادن به افکار سیاست گذاران و تصمیم سازان 
نقش اساسی دارد. من چندین شماره از مجله آینده نگر 
را مطالعــه کرده ام و به اهمیت و جایگاه این نشــریه 
تخصصی واقف هســتم. بخش خصوصــی در ایران 
مشکلات زیاد دارد و هنوز بعد از گذشت چهل سال از 
پیروزی انقلاب، درباره مشروعیت و جایگاه آن تردید 
وجود دارد؛ برای همین سیاســت گذاری این حوزه با 
نوسانات زیادی مواجه است. بنابراین از طریق این رسانه 
تخصصــی مثل ماهنامه آینده نگــر بخش خصوصی 
می تواند افکار دو گروه را در جامعه شــکل و جهــت دهد: اول اینکه مردم درباره بخش 
خصوصی چگونه فکر کنند و دوم اینکه سیاســت گذاران در چه بســتری درباره بخش 
خصوصی تصمیم ســازی کنند و از آن مهم تر فضای فکری بخش خصوصی را مدبرانه 
هدایت کنند. از طرق این مجله و بخش های مختلف ایده، اندیشه و راهبردهای آن می توان 
بیان کرد که صنعت و اقتصاد جهان معاصر وارد فضای دیگری شده است. اما در این میان 
به هیچ وجه نمی توان از تحولات تکنولوژیک صنعت رویردان شد؛ تحولات تکنولوژی و 
فناوری های نوین اقتصاد و رسانه را با دنیای دیگری روبه رو کرده ولی خیلی از بنگاه داران 
و فعالان اقتصادی با تحولات بنگاهداری و اداره کسب وکارها مدرن در دنیا آشنا نیستند. 
رســانه باید سطح دانش و آگاهی مدیران بخش خصوصی را به عنوان مشاوران سه قوه 
جهت دهد و با شرایط و تحول روز همدلی او همراهی و همگامی یجاد کند؛ در اثر همین 
آگاه سازی است که می توان آنها را به نیروهای فعال و تأثیرگذار در حوزه تصمیم سازی و 
سیاست گذاری تبدیل کرد. رسانه بخش خصوصی می تواند تحول ساز باشد؛ این تحول هم 
در صنعت و صاحبان صنعت لازم است و هم در نگاه سیاست گذار و مردم به جایگاه بخش 
خصوصی. از طرفی مجله آینده نگر برای اینکه صدای خود را به موقع، سریع و دقیق به 
گوش مخاطبان خود برساند، نباید زا بستر شبکه های اجتماعی، تکنولوژی های نوین و 
رســانه های جدید غفلت کند. دبیران و سردبیران این مجله می توانند مطالب خود را به 
صورت خلاصه و موجز در کانال تلگرامی محله، اینســتاگرام و توئیتر منتشــر کنند تا 
علاقه مندان از این دانش و اطلاعات بهره بگیرند.؛ ما باید از همه فرصت های نوین و سنتی 
در اشاعه اندیشه و ایده و مطالب خود استفاده کنیم. البته به صورت پی دی اف آنلاین در 
اختیار خواننده هاســت ولی ما به هیچ نباید از فرصت رسانه های نوین غافل شویم. حتی 
می توان این مطالب را در قالب های صوتی و به صورت پادکست در کانال تلگرامی ارائه کرد؛ 

نباید به راحتی از این محتوای باکیفیت گذشت و باید در قالب های متعدد ارائه شود. 

آیینه تمام نما
آینده نگر، فراتر از بخش خصوصی

 حدود پنج ســال اســت که مخاطب اصلی ماهنامه 

محمدرضا زهره وندی
عضو هیئت 

نمایندگان اتاق ایران

آینده نگر هستم؛ من و دوستانم در سندیکای صنعت 
آسانسور در این پنج سال هر ماه مجله را در در محل 
کار خــود دریافت کــرده  و خوانده ایم. گاهی به نقد و 
گاهی به اســتناد از/ به  مجله گفته ایم و شــنیده ایم. 
همکاران من بارها اتفاق افتاده که در جمع دوســتان 
خود برای تکمیل نظرات کارشناسی خود به این مجله 
و مقاله های آن ارجاع داده اند و این به کیفیت مطالب، 
به نظر دقیق کارشناسان و تلاش همکاران اتاق ایران در 
ماهنامه برمی گردد. خیلــی از گزارش های اقتصادی، 
زندگی نامه کارآفرین هــای داخلی و خارجی، اقتصاد 
بین الملل، مباحث اندیشه ای و توسعه ای این مجله قابل اعتناست. یکی از کارهای مهم در 
مجله مشارکت همه اعضای هیات نمایندگان در تولید محتواست؛ آینده نگر با بی طرفی از 
نگاه و نظر همه فعالان اقتصادی و تشکلی استفاده کرده است و هیچ کس نمی تواند بگوید 
که فقط صدا و نگاه بخشی از افراد یا هیئت نمایندگان در آنجا منعکس می شود. این نشریه 
آیینه تمام  نمای مســائل اقتصاد کشــور و منعکس کننده نگاه همه فعالان اقتصادی، 
کارشناس ها و اقتصاددان هاست. ماهنامه که می خواهد صدای بخش خصوصی و بیانگر 
دیدگاه و نگاه این بخش باشد، باید به تبیین منافع بخش خصوصی و منافع ملی بپردازد و 
همسویی و محل احتمالی تلاقی این منافع را بیابد؛ تا بدون متهم شدن به جانب داری، 
بتواند رسالت خبری خود را در بیان دیدگاه بخش خصوصی انجام دهد؛ البته تا الان هم 
این گونه عمل کرده است و باید آن رویه را ادامه دهد. روی میز هر فعال اقتصادی مجله 
آینده نگر دیده می شود. من بارها به جاهای رفته ام که اتاق بازرگانی را نمی شناسند ولی 

مخاطب مجله آینده نگر هستند و این غنیمتی بزرگ است که باید قدر دانسته شود. 
از طرف دیگر در کشــور ما هنوز منافع ملی به صورتی شفاف از طرف دولتمردان برای 
بخش خصوصی تبیین نشده و به همین دلیل است که یکجایی در پاسخ به مطالبه بخش 
خصوصی می گویند به منافع ملی خدشه وارد می شود و درجایی دیگر می گویند منافع 
ملی در نظر گرفته نشده است. در حقیقت، یکی از کارهایی آینده نگر می تواند به واسطه 
دسترسی آسان به نمایندگان و سیاست گذاران بخش خصوصی انجام دهد این است که به 
تبیین این دو جبهه بپردازد تا راهکاری برای بخش خصوصی و چراغ راهی برای اعتلای 
آن باشــد. من معتقدم که این مجله برای تبیین دیده گاه بخش خصوصی از قالب های 
نوین رسانه ای هم استفاده کند؛ محتوای تولید شده در بسترهای الکترونیکی و فناوری 
هم بازنشر شود؛ همچنین به رسانه های صوتی و تصویری هم رد کنار رسانه کاغذی توجه 

وشد و همه اینها در راستای هم و تکمیل کننده هم هستند. 
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آینده نگر                                             فقط نشریه اعضای اتاق نیست
جای بعضی صنایع در نشریه خالی است

در اسفندماه ســال 88 بود که انتشار آینده نگر                                             کلید 

محمدرضا بهرامن
عضو هیئت نمایندگان اتاق 

تهران

خورد. در آن زمان من در شورای سیاست گذاری آینده
 نگر                                             بودم و با حساســیت خاصی در این شورا در کنار 
دیگر دوستان اهداف و محتوای نشریه را رصد و بررسی 
می    کردیم. ما پیش از انتشــار به مدت شش ماه برای 
تولید محتوا مطالعه کردیم و به دنبال دیده شدن همه 
جریان های                  اقتصادی در نشریه آینده نگر                                             بودیم. امروز 
هم خوشحالیم که آینده نگر                                             به طور مستمر منتشر شده 
و تداوم انتشــار آن یکی از نیازهای مخاطب بوده که 
پاسخ داده شده است. آینده نگر                                             امروز برندی است و به 
نظر من صرف این برند امتیاز بالایی دارد اما در زمینه 
تولید محتوا باید بازنگری هایی                   در این نشریه انجام شود. آینده نگر                                             صرفا نشریه اعضای اتاق 
بازرگانی تهران نیست بلکه متعلق به همه صنعت گران و اقتصاددانان و اقتصاددوستان 
کشور اســت بنابراین نباید در مصاحبه  ها     صرفا به دنبال انعکاس نظرات اعضای هیئت 
نمایندگان اتاق بود و به یک قشر خاص محدود شد. این روزها در آینده نگر می بینیم که 
گفت وگوها محدود به افراد و کارشناسان خاص شده است و بد نیست در انتخاب مصاحبه 
شوندگان هم تنوع را در نظر بگیریم و دایره این افراد را گسترده کنیم. هرچند این نشریه 
توسط اتاق بازرگانی تهران منتشر می شود اما صرفا نشریه اعضای اتاق نیست. آینده نگر 
می تواند نظرها و افکار و آرایی که به هر نحو به توسعه بخش خصوصی کمک می کند را 
منتشــر کند و در این زمینه محدودیتی ندارد. نکته دیگر، تلاش برای افزایش ضریب 
نفوذپذیری آینده نگر                                             است. این نشریه ممکن است روی میز نمایندگان مجلس و رئیس 
مجلس قرار بگیرد بنابرایــن باید به نوعی محتوای آن را تهیه کرد که همه جریان های              
    اقتصادی را در بر گیرد و به آن ها بپردازد. روندشناسی و آینده نگر                                            ی برای کشور خودمان 
در آینده نگر                                            تا چه اندازه دیده شده است؟ در آینده نگر                                             بعضی صنایع غایب است. برای مثال 
25 درصد از اقتصاد کشور ما با صنایع معدنی درگیر است اما در آینده نگر                                             چیزی درباره 
معدن نمی    بینیم. نشریه اتاق تهران باید همه صنایع را ببیند چراکه 40 درصد اقتصاد کشور 
در اتاق تهران متمرکز شده است و ما در تصمیم سازی  ها     نقش تعیین کننده ای                      داریم. باید 
از همه ظرفیت  ها     برای ایفای این نقش استفاده کنیم. آینده نگر                                             برای ادامه مسیر خود به 
اصلاحاتی نیاز دارد و باید بیش از دوره های                  گذشته به مسائل و روندهای آینده در کشور 
بپردازد. نیازهای مخاطبان آینده نگر                                             باید بیشــتر دیده و بررسی شود و نشریه بر مبنای 
نیازهای این مخاطبان تهیه شود و به طبع برسد. اتاق تهران ظرفیت های بالایی برای انتشار 
نشریه خوب و وزین دارد و امیدواریم در آینده با انجام بعضی اصلاحات، اثربخشی نشریه 

بیشتر شود. 

هنوز باید رسانه کاغذی خواند
 آینده نگر و نقشه راه بخش خصوصی

 ماهنامه آینده نگر یکی از مجله های وزین و پرمحتوای 

عباس آرگون
عضو هیئت نمایندگان اتاق 

تهران

کشور اســت؛ این مجله از منظر تحلیل و پیش بینی 
جایگاه خوبی در میان فعالان اقتصادی و تحلیل گران 
دارد. مباحــث نظری و تحلیلی دقیقــی از وضعیت 
سیاســت گذاری در ایران، مدل های توسعه در ایران و 
جهان، تجربه اقتصاد دنیا از مطالب ارائه شده در ماهنامه 
آینده نگر است که به فعالان اقتصادی نگاه خاص و ویژه 
می دهد. خیلی از فعالان اقتصادی و تحلیل گران این 
مجله را می پسندند. البته ما نمی توانیم بگوییم همه 
نیازهای فعالان اقتصادی را مجله باید پوشش بدهد و 
همه رسانه های اتاق تهران باید در یک راستا و به کمک 
هم بروند. مجله آینده نگر اتاق تهران باید مطالبات بخش خصوصی از نهادهای سیاست گذار 
را دنبال کند. مسئولیت اتاق پیگیری مطالبات و دغدغه های اقتصاد بخش خصوصی است 
و مجلــه باید این دغدغه هــا را منعکس کند. باید چالش اقتصــاد بخش خصوصی با 
سیاست های روز مشخص شود و برای حل آن راهکار ارائه شود. این راهکارها و هشدارها 
باید به موقع بیان شود. اگرچه تا به حال آینده نگر توانسته از دغدغه ها و چالش های بخش 
خصوصی بگوید ولی باید در کنار بیان چالش ها کار دیگری هم راهکارهای دیگری در پیش 
گرفت. آینده نگر باید اقدامات و پیشرفت های بخش خصوصی را براساس آمارهای دقیق 
اطلاع  رسانی کند و کارنامه شفافی از عملکرد بخش خصوصی در اقتصاد کشور ارائه دهد. 
باید با رسانه های عمومی دیگر ارتباط برقرار کند تا اخبار اقتصاد بخش خصوصی و دیدگاه 
آنها در سطح گسترده تری منعکس شود؛ اگرچه در شرایط حاضر این کار انجام می شود 
ولی باز هم نیاز به ارتباط گسترده تری است. تا امروز اقتصاد ایران نفت محور و دولت محور 
بوده؛ اما به نظر می رسد نفت از گردونه اقتصاد در حال خارج شدن است و بخش خصوصی 
و پارلمان بخش خصوصی جایگاه بالایی در نظام حکمرانی کشور خواهد داشت. در این 
شــرایط آینده نگر رسالت سنگین تری خواهد داشــت. باید مطالبات بخش خصوصی 
مشخص، مستند، واضح و کارشناسی شده بیان شود. از طرفی در صورت تعامل است که 
می توان به شــناخت دقیق تری از وضع موجود و مطالبه ها رســید. همه اینها می تواند 
مأموریت آینده نگر باشد؛ البته تیم مجله تیم حرفه ای است و محتوای جذاب ومفیدی را 
برای مخاطب تهیه می کند؛ با مجله هایی مثل آینده نگر باید بگوییم که هنوز دوره مجلات 
کاغذی به پایان نرســیده است. هنوز مجله آینده نگر خوانده می شود و خیلی ها ترجیح 
می دهند مطالب مفید و تخصصی را در نشریه های کاغذی بخوانند نه به صورت بسته کوتاه 
در گوشی های همراه؛ رسانه ها و شبکه های اجتماعی بیشتر کاربرد اطلاع  رسانی دارند نه 

تحلیل و تبیین مسائل. 
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جشننامه

نه سیاه نه خاکستری
آینده نگر مرجعی معتبر برای فعالان اقتصادی است

مجله آینده نگر یکی از وزین ترین مجله های تخصصی-

محمود نجفی عرب
رئیس فدراسیون اقتصاد 

سلامت ایران

علمی و اقتصادی ایران اســت؛ ایــن چیزی که من 
می گویم نظر خودم و بســیاری از دوستانی است که 
خواننده مجله هستند؛ همه به اتفاق این نظر را دارند و 
بارها در دانشگاه و محافل علمی از کیفیت و وضعیت 
مجله گفته شده است. برای همین واقعا باید از دوستان 
فعال در مجله و روابط عمومی اتاق تهران قدردانی شود. 
بخش های مختلــف مجله از متون ترجمه شــده تا 
مصاحبه هــای تحلیلی و تفصیلی مرتبط با مســائل 
میان رشــته ای و تأثیرگذار در حوزه توسعه و محیط 
کســب وکار، گزارش های اقتصادی تا معرفی محیط 
کسب وکار همه ارزشمند و مفید است. امیدواریم این مجله همیشه به این صورت ادامه 
یابد و واقعا هیچ نقطه ضعفی در این مجله وجود ندارد. من هیچ نقطه تاریکی در مجله 
نمی بینم و انصافا باید از این مجله تعریف کرد. خیلی از دوستان دانشگاهی من بارها و بارها 
از این مجله تعریف کرده اند. انعکاس دیدگاه و نظرات بخش خصوصی اقدام ارزشمندی 
است که از زمان انتشار ماهنامه آینده نگر صورت گرفته و امروز با توجه به شرایط حاکم بر 
اقتصاد کشور این وظیفه بسیار مهم تر از قبل شده است. امروز بخش خصوصی با انبوهی 
از مقررات در حوزه های مختلف به خصوص واردات و صادرات، آثار تحریم ها بر سیاســت 
خارجی کشور و... مواجه است که بر همین اساس ضروری است تا آینده نگر با تمرکز بر 

این مسائل روز، بخش خصوصی و انعکاس آنها، درصدد حل مشکلات موجود برآید. 
ارتبــاط میان فعالان بخش خصوصی از یک ســو باید با مردم و از ســوی دیگر باید با 
تصمیم ســازان سیاسی و اقتصادی کشور برقرار شــود و به اعتقاد من حلقه وصل اتاق 
بازرگانی با این دو بخش جامعه در ماهنامه آینده نگر دنبال می شــود. وقتی گزارش های 
میدانی، نگاه مردم، نگاه دانشــگاهی ها و تحلیل گران و جامعه شناسان را در کنار دیدگاه 
فعالان بخش خصوصی و کنشــگران اقتصادی می بینیم، متوجه می شویم که آینده نگر 
دقیقا در همان مسیر گام برمی دارد که توسعه پایدار از آن مسیر میسر می شود. این نشریه 
در پی پیوند دادن دیدگاه جامعه، دانشگاه و اقتصاد است و این اقدامی ارزشمند است که 
باید از دوستان فعال در این حوزه قدردانی شود. بررسی عملکرد آینده نگر و محتوای این 
مجله در طول این چند سال نشان می دهد موفق شده به گونه ای عمل کند که در حال 
حاضر به منبع و مرجع تحلیلی معتبر و دست اول برای فعالان اقتصادی کشور تبدیل شود. 
تنوع مطالب منتشرشده در آن اعم از مصاحبه، یادداشت، تحلیل و... از نقاط قوت این مجله 
است و من باز هم تأکید می کنم نه تنها نقطه سیاه که هیچ نقطه خاکستری در کارنامه 

این نشریه دیده نمی شود. 

از فضای آن لاین غافل نشوید
از همه بسترهای رسانه ای استفاده شود

 نشــریه آینده نگر از سطح کیفی بسیار بالایی برخوردار 

علیرضا کلاهی صمدی
عضو هیئت نمایندگان اتاق 

تهران

اســت و من واقعا به شــما و سایر دوســتانتان تبریک 
می گویم. من یکی از خواننده های مجله هستم و در هر 
زمانی که فرصت داشته باشم حتما برخی از مقاله های آن 
را می خوانم. اما به دوستان پیشنهاد می کنم که در ارائه و 
بسته بندی این مجله ارزشمند و این محتوای باکیفیت 
بایــد و باید از تکنولوژی و فناوری های روز بهره بگیرند. 
شاید خیلی از همکاران من در عمل فرصت نداشته باشند 
که مجله را به همراه خود داشته باشند ولی وقتی مطالب 
و محتوای نشریه به صورت خلاصه و نکات مهم در کانال 
تلگرامی مجله و در بســتر شبکه های اجتماعی منتشر 
شود، حتما بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد. البته من تأکید می کنم به طور مرتب محتوای 
خوب منتشر کردن کار راحتی نیست ولی آینده نگر همیشه این کار را انجام می دهد و این 
قابل تقدیر است. اولین بعُد به ماهیت انتشار مجله به عنوان مرجع اطلاع  رسانی و آگاهی بخشی 
و به طورکلی محتوا سازی در خصوص مسائل مختلف و روز اقتصادی برمی گردد که بدون شک 
آینده نگر در این خصوص، نمره قبولی را کسب می کند. علاوه بر این، مجله به لحاظ سمعی و 
بصری و ویژگی چندرســانه ای بودن بسیار مورد توجه است و باید به این عرصه توجه شود. 
نقشه راه دقیقی که برای مجله در ابتدای کار ترسیم شده، نقطه قوت آن بوده و مسیر صحیح 
پیموده شده، نشئت گرفته از آن نقشه راه است. با این حال، با توجه به شرایط جدید موجود در 
فضای اقتصادی کشور و همچنین چالش های احتمالی پیش روی اقتصاد بخش خصوصی، 
ضروری است تا این نقشه راه و استراتژی فراگیرتر از گذشته تعریف شود. توصیه من این است 
که حتما و حتما این محتوای خوب در شبکه های اجتماعی و حتی در سایت و بخش رادیویی 
منتشر شود. به هر حال چه نشریه کاغذی، چه شبکه اجتماعی و چه بخش صوتی و تصویری 
همه باید در یک راستان گام بردارند و از همه این بسترها برای ارائه این محتوای خوب بهره 
گرفته شود. به عنوان مثال شما با یک استاد دانشگاه برجسته دانشگاه گفت وگو می کنید و 
چقدر خوب می شد که این امکان فراهم می شد تا مخاطب در کنار مجله کاغذی، فایل صوتی 
یا تصویری این گفت وگو را هم استفاده می کرد و به انتخاب خود از آنها بهره می گرفت. این 
روزها عمده مصرف میدیا روی تلفن همراه است. در ماشین، آسانسور، مترو و حتی در حاشیه 
جلســات این گوشی همراه است که می توانیم محتوای مورد توجه را از آن بهره بگیریم؛ به 
هیچ وجه نباید از فضای آن لاین غافل شد و همه این محتوا، اهداف و راهبرد توسعه گرا در همه 
بسترهای رســانه ای مورد توجه و عرضه قرار گیرد؛ نباید به ذائقه مخاطبان خود بی تفاوت 
بمانید؛ و در دسترس ترین مسیر همین الان شبکه های اجتماعی است که مجله در آن حضور 

کمرنگ تری دارد؛ تأکید می کنم نباید از این فضاها غفلت کرد. 
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به سرنوشت کسب وکار بی اعتنا نباشید
مأموریت آینده نگر ارائه راهبرد است

من مجله آینده نگر را یکی از مجله های خوب اقتصادی 

 حمیدرضا صالحی
رئیس کمیسیون انرژی اتاق 

ایران

می دانم و قدر زحمات دوستان را می دانم؛ البته در طول 
این مدت مجله برخی از سیاست های خود را تغییر داده 
اســت. توجه به مدیریت بین المللی، اقتصاد جهانی، 
مجله هــای اقتصــادی دنیا، کارآفرین هــای جهان و 
سرنوشت آنها و توجه به مسیرهایی که برای رسیدن به 
اهداف خود طی می کنند، کار خوبی است ولی کافی 
نیســت. در کنار عرضه این تجربه ما باید مســائل و 
مشکلات عرصه های مختلف اقتصاد داخلی را باید مورد 
توجه قرار دهیم. ما نباید از بدنه کسب وکارهای داخلی 
غافل شویم. اما من معتقد هستم که این دو همپای هم 
 مورد توجه نیست. مثلا باید به وضعیت همه تشکل ها و همه رشته های تخصصی توجه 
شود. در حوزه انرژی که حوزه تخصصی من است پیشنهاد می کنم گزارشی درباره وضعیت 
امروز و دیروز و فردای این صنعت نوشته شود؛ وضعیت آن در منطقه بررسی شد و یا اینکه 
در گزارشی میزان صادرات برق ایران به کشورهای مختلف بررسی شود و موانع آن عنوان 
شود. حتی می توان به بسترهای نو در حوزه انرژی و فرصت نیازهای آن توجه شود و یا 
تحلیل گران درباره فرصت های روز اقتصادی در حوزه های متعدد بگویند. البته ما نظر برخی 
از نماینده های اتاق ها را در مجله می بینیم ولی این سوژه ها به صورت پروژه ای و مرتب و 
نظام مند در مجله دنبال نمی شود. من معتقدم که باید این سوژه ها از ابعاد مختلف و در 
شماره های مختلف کار شود. این تکرار و بررسی از جهت های مختلف هم باعث می شود 
که از نظر تحلیل گران بیشتری استفاده شود و هم اینکه مطالب مهم وراهبردهای اصلی 
بخش خصوصی مورد بی توجهی و حتی فراموشــی قرار نگیرد. آینده نگر نشریه مسائل 
بین الملل نیست؛ این مجله باید به مسائل داخلی هم توجه کند. در کنار این مسائل معتقد 
هســتم که مأموریت اصلی آینده نگر اطلاع  رسانی نیست؛ مأموریت آن تبیین و ترویج 
اقتصادی خصوصی و سالم است. بنگاهداری بخش خصوصی و اصول آن باید موشکافی 
شود. این اصل که سیاست و تجارت باید از همدیگر جدا باشد، یکی از اصول اولیه اقتصاد 
بخش خصوصی است. هرجا که حکمرانی و بنگاهداری خلط شد، حتماً رگه های فساد در 
آنجا پیدا می شود. باید مجله آینده نگر به طور مستمر در این مورد موضع گیری داشته باشد. 
ما نباید تکرار مطالبات خود را ضعف بدانیم؛ با تکرار و اســتمرار در بیان است که گاهی 
هدفی وصول می شود و گامی برای بهبود وضعیت برداشته می شود. در این مسیر می توان 
سرنوشت بنگاه های اقتصادی بخش خصوصی و مسیری را که طی کرده است، منتشر کرد؛ 
سرگذشت کســانی که قدم در راه پرپیچ وخم کارآفرینی گذاشته اند. از آینده نگر انتظار 

می رود دید همه جانبه ای به مسائل بخش خصوصی در همه حوزه ها داشته باشد. 

از تعارض تا تفاهم
آینده نگر محل تلاقی نگاه ها باشد

من خواننده مداوم مجله نیستم، اگرچه از آن غافل هم 

سجاد غرقی
عضو هیئت نمایندگان اتاق 

تهران

نیســتم. این مجله خود را رسانه اتاق بازرگانی، صنایع، 
معادن و کشاورزی تهران معرفی می کند؛ اتاق بازرگانی 
الان خود را پارلمان بخش خصوصی معرفی می کند و قبلا 
نماینده اصناف و گروه های مختلف اقتصادی بود. اتاق در 
چرخه عمر خود دوره ها و نقش های مختلف داشته است. 
اتاق در ادامه مسیر خود به تغییر رویکرد نیاز دارد و رسانه 
آن هم به تبع باید این تغییر را داشته باشد و آن این است 
که از نقش پارلمان بخــش خصوصی به نقش رهبری 
بخش خصوصی گذر کند. در این تغییر رویکرد باید مجله 
اتاق هم ترســیم گر مسیر باشد، نظریه های این حوزه را 
بررسی کند؛ تجارب بخش خصوصی در کشورهای مختلف دنیا را ببیند و آنها را معرفی کند. 
در کنار این راهبردها باید مجله آینده نگر تصویری روشن از فضای کسب وکار در ایران ارائه 
دهد. این تصویر باید حاوی فرصت های کســب وکار و موانع سیاسی و اقتصادی و حقوقی و 
فرهنگیِ کسب وکار باشد؛ البته در بخش های مختلف این کار انجام می شود ولی باز هم انجام 
و ادامه و حتی بهبود و تدقیق آن ضروری است. محتوای مجله باید حاوی آموزش هایی برای 
تولیدکننده و تاجر و مصرف کننده باشــد. ســاختار آینده نگر و موضوع بندی های آن نشان 
می دهد که طراحان آن چنین دغدغه هایی داشــته اند و تقریباً همه موضوع های مرتبط با 
کسب وکار را در آن تعبیه کرده اند. اما در عمل باید نقیصه های کوچک و گاه بزرگ بررسی و 
اصلاح شود. این مجله باید به سوژه های مختلف حوزه صنعت، معدن، تجارت و کشاورزی و 
کسب وکارهای نوین بپردازد؛ مثلا الان یکی از سوژه های مهم و روز تدوین استراتژی توسعه 
صنعتی است. مجله اتاق تهران باید بتواند نقشی اجماع ساز درباره آن ایفا کند و فقط به ارائه 
گزارشی مختصر بسنده نکند. چه بسا صاحب نظران، تحلیل گران و حتی برنامه ریزان در فضای 
رسانه ای می توانند باهم گفت وگو کنند و درباره موضوعی واحد که قبلا محل اختلاف بود به 
نظر مشترکی برسند و این محل اثرگذاری و اعتبار برای یک رسانه است. یا اینکه زنجیره های 
متعدد اقتصادی می توانند در عین تعارض، باهم اجماع کنند؛ در مجله آینده نگر می توان این 
اجماع سازی را انجام داد. من معتقدم اجماع سازی فقط با سیاست گذاری ممکن نیست بلکه 
بیشتر با گفت وگو و تولید محتوای ارزشمند ایجاد می شود و بستر همین رشد اندیشه ای در 
فضای رسانه هایی مثل آینده نگر است. در تولید محتوا و دانش لازم نظر ذی نفعان پرسیده شود 
و چه بسا بخشی از این با نظرسنجی انجام می شود. درنهایت آینده نگر محل تلاقی این نگاه ها 
و ارائه راه حل باشد. آینده نگر باید تریبون بحث و جدل مسائل اقتصادی باشد و مبنای آن در 
نهایت حل تعارض ها به نفع توسعه پایدار  اقتصادی باشد نه دامن زدن به مشکلات. در واقع 

رسالت سنگینی برعهده ماهنامه آینده نگر است که تحلیلی-تبیینی است. 
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برای آینده
 لزوم تمرکز رسانه  ها     بر بخش خصوصی 

توجه هرچه بیشــتر رسانه  ها     به بخش خصوصی، 

احمد فرشچیان
عضو هیئت نمایندگان اتاق 

تهران

امری مثبت و اثربخش در بهبود فعالیت این بخش 
اســت. زمانی که رســانه  ها     ذره بین خود را روی 
بخشی قرار دهند و آن را با جزئیات نقد و تحلیل 
کنند، نقــاط ضعف و قوت آن بخش اســت که 
اســتخراج می شود و می    توان به دنبال راه حل  ها     و 
راهکارهای بهبود و از بین بردن نقاط ضعف رفت. 
توجه رسانه  ها     به بخش خصوصی هم بدون تردید، 
بــه بهبود عملکردها منجر می    شــود. رســانه  ها 
    می    توانند در بهبود فضای کســب وکار هم نقش 
مهمی ایفا کنند، به ویژه در شــرایطی که فضای 
کســب وکار کشــور درگیر چالش های                  ریز و درشتی است که عرصه را بر فعالان 
اقتصادی تنگ کرده است. شفافیت هرچه بیشتر، رهاورد اصلی توجه رسانه  ها     به 
بخش های                  مختلف اقتصادی از جمله بخش خصوصی است و شفافیت هم گم شده 
این روزهای فضای اقتصاد کشور است. رسانه  ها     می    توانند با رصد فضای اقتصادی به 

افزایش سطح شفافیت در کشور کمک کنند و به مردم بگویند وضعیت کسب و 
کارها چگونه است و آن  ها     در چه مسیری حرکت می    کنند. رسانه  ها     باید به مردم 
اعلام کنند که ما کجای مسیر ایستاده ایم و هر نوع رکود و توقفی چه دلیلی داشته 
و هر رونقی بر چه اساس رخ داده است. اثربخشی دیگر رسانه  ها     در بهبود فضای 
کسب وکار، منوط به رساندن حرف کسب وکارها به گوش مسئولان و تصمیم گیران 
است. سیاست گذارانی که با تصمیم خود می توانند مانعی از موانع کسب وکار را کم 
کنند یا به آن بیفزایند از دیگر مخاطبان رسانه  ها     به شمار می    روند. هرچه رسانه  ها 
    در این زمینه فعالانه تر عمل کنند، احتمال اجرائی شدن نظرات بخش خصوصی 
در فضای کســب وکار بیشتر است. نشریه آینده نگر                                             از رسانه های                  اقتصادی کشور 
است و باید انتشار آن را به فال نیک گرفت. بخش خصوصی به رسانه ای                      برای طرح 
دیدگاه های                  خود نیاز دارد اما به نظر من، نشریه آینده نگر                                             با وجود تنوع در مطالب، 
در زمینه اعلام نظرات بخش خصوصی می تواند پیشرو شود. نشریه نباید به چند 
عضو داخلی در اتاق بازرگانی در دریافت دیدگاه  ها     و تحلیل  ها     محدود شــود بلکه 
باید با نگاهی جامع مسائل و مباحث همه بخش خصوصی را در بر گیرد و از نظرات 

همه بهره ببرد. 
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آینده نگری یک جهت گیری شناختی و عقلی به آینده شخصی است، نوعی استدلال عملی و کنترل کردن 
خود است که به افراد در جهت رسیدنن به اهداف دوردست خود، یعنی حفظ وضعیت موجود و سپس 
اهداف بلندمدت، کمک های مؤثری می کند. 

با یکی از دوستان خوبم در نشریه وزین و اثرگذار آینده نگر درباره 
این مطلب مهم که چه انتظاری از یک رسانه تخصصی دارید، صحبت 
می کردیــم و این نکته قابل طرح نظرم را جلب کرد که اصولا مبنای 
تصمیمات روزانه انســان را چه نکات و یا پارامترهای مهمی تشکیل 
می دهد و چگونه به تصمیم و فرایند آن دست می یابیم. خاطرم هست 
در دوران تحصیلات تکمیلی اســتاد داشتیم که همیشه می گفت از 
خودتان ســوال کنید که چرا این کار را کردم ولی بعدش پشــیمان 
شــدم؛ فلان تصمیم را گرفتم و بســیار بود؛ یا بعضی اوقات به زبان 
می آوریم که نباید آن کار را می کردم یا نباید این عمل را انجام می دادم 
و همچنین در فرهنگ ســنتی خودمان همیشه می گوییم که »چرا 
عاقل کند کاری که باز آرد پشــیمانی«. این نــکات و ده ها و صدها 
نمونه دیگر بر جنبــه ای از جنبه های پیچیده آدمی دلالت دارند. در 
طی سال های ســال در حوزه های تخصصی به آنها پرداخته شده و 
بــه عنوان یکی از توانایی های مثبت افراد از آن یاد می کنند. یعنی با 
»آینده نگری یا دوراندیشی« در زندگی اجتماعی و خانوادگی و یا در 
محیط های کاری و تخصصی باید مراقب بود و به قول معروف به دور 
و برمان توجه کنیم یعنی به خودمان و نه به دیگران، تصمیم هایمان 
و رفتار و کردارمان را به طور دقیق و منطقی ببینیم که بســیاری از 
ما ایرانی ها به این صفت حســنه، نیاز مبــرم داریم و ضرورت دارد تا 
درباره وضعیت فعلی و آینده مان مطابق اصول و معیارهای متعارف و 
حتی نامتعارف کار و زندگی آگاه باشیم. چراکه آینده نگری یک ویژگی 
مثبت در انســان است. پروفسور مارتین سلیگمن و دکتر کریستوفر 
پترســون دو روان شــناس جهانی که بیش از دیگر روان شناسان در 
این عرصه خاکی در مورد آینده نگری و نقش آن در توســعه فردی و 
خانوادگی و اجتماعی سخن  گفته اند، یکی از بارزترین صفات اثربخش 
جامعه انسانی را نگاه به آینده و یا بهتر بگویم آینده نگری  دانسته اند و 
چنین ابراز می دارند: آینده نگری یک جهت گیری شناختی و عقلی به 
آینده شخصی است، نوعی استدلال عملی و کنترل کردن خود است 
که به افراد در جهت رســیدنن به اهداف دوردست خود، یعنی حفظ 
وضعیت موجود و سپس اهداف بلندمدت، کمک های مؤثری می کند. 
افراد آینده نگر به طور حساب شده و دوراندیشانه، به عواقب تصمیمات 
و اعمالشان توجه می کنند، به گونه ای موفقیت  آمیز در برابر هوس ها 
و تکانه های آنی و دیگر تصمیم های لحظه ای و بدون فکر و اندیشــه 
مقاومت می کنند، در زندگی انعطاف پذیری و اعتدلال را پیشه خود 
می سازند و تلاش می کنند تا بین امیال و آرزوهاشان در آنچه که در 
پایان نصیب شان می شود، نوعی تعادل و توازن برقرار سازند. هدف از 
بیان نکات فوق شــاهد مثالی است که مجله آینده نگر از بدو فعالیت 
خود در این یکصد شــماره هدف گذاری کرده و دوره های متحولی را 
بــرای فعالان حوزه های مختلف برای جامعه فعال اقتصادی در تمام 
بخش های فعالیتی اعم از خصوصی، دولتی، فردی، گروهی، اجتماعی 
و حرفه ای فراهم کرده اســت. در شماره های مختلف مجله آینده نگر 
می توان گفت که آینده نگری حاصل از کسب اطلاعات و تجارب مثبت 

مسیری را در پیش گرفتن و یک جهت گیری عملی نسبت به اهداف 
آتی برای نوعی دقت و تیزبینی در زمینه انتخاب ها و تصمیم گیری ها 
و بی ملاحظه نبودن درباره خطرها و چشــم داشتن به تصمیم های 
درازمدت تر و متعالی تر در هنــگام تصمیم گیری های کوتاه مدت را 
آگاه سازی می کند. مجله آینده نگر نقاط قوت زیادی دارد و بد نیست 

مواردی از تجربیات در این یکصد شماره را برای یادآوری بیان کنم: 
 بر رفتارهای تکانه ای فعالان اقتصادی در جامعه کنترل و نظارت دارد. 
 عواقب تصمیماتی را که مدیران و مســئولان اقتصادی می گیرند، 

مطرح می کند. 
 نوعی تلقی دوراندیشــانه همراه با طرح و برنامه و اهداف درازمدت 

برای آینده فعالان اقتصادی و مدیران تصمیم گیر دارد. 
 همواره مهارت های مناسبی را برای مقاومت در برابر تصمیم گیری ها 
و رفتارهای خود و دیگر مدیران در برابر تکانه ها و هوس های آنی ارائه 
می دهد تا از موقعیت هایی که در آنها مجبور به چنین تصمیم هایی 

می شوند، دوری کنند. 
 در بازه روند اقتصادی کســب و کارها و فرایند اجرائی و عملیاتی 
که باید در زندگی خود داشــته باشیم، سبک های خاصی را حاصل 
از فکر و اندیشه انســان ایران و جهان ارائه می دهد که موجب تامل 
و تدبر در فعالان اقتصادی می شــود و امکان عملی شدن خواسته ها 

را فراهم می کند. 
 بین آرزوها و خواسته ها و اهدافشان نوعی هماهنگی ایجاد می شود 
که این هماهنگی های رفتاری و حرفه ای در مجله آینده نگر موجب 
ترغیب و استواری و سامان بخشی منســجم با حداقل تعارضات در 

فرایند کسب وکار می شود. 
مجله آینده نگر در مسیر پویایی و رشد خود می باید یک رابطه و 
پل قوی بین فعالان اقتصادی و مدیران تصمیم گیر در نظام اجرائی 
و مدیریتی کشــور فرآهم آورد و آنــان را در وضعیتی قرار دهد که 
خواســته های آتی به نفع منافع بلند مدت تر و در قالب یک تصمیم 
عاقلانه قرار گیرد و اصولا اســیر شرایط حاکم نشود. به قول معروف 
مدیران تصمیم گیر در جامعه بر نفس خود مســلط شوند و کنترل 
درستی را اعمال کنند. مجله آینده نگر باید شکل آینده نگری خود را 
با آنچه که از نظر گذشت و در قالب جدول »تنظیم اهداف« با آرزوها 
و خواسته ها به روز  رسانی کند و به صورت کاملا حرفه ای و تخصصی 
در حوزه های مختلف صنعت، معدن، تجارت و کشاورزی و نیز توجه 
ویژه به نسل چهارم صنعتی در جهان انقلاب دیجیتال و دانش بنیان 
حرکت کند تا از این منظر به پایگاه حرفه ای اقتصاد کشور تبدیل شود. 
و کلام آخــر اینکه ژن های خوب مجلــه آینده نگر باید تکثیر و 
توسعه یابد که اگر چنین شود تصمیمات مهم دولت ها را دوراندیشانه 
می نماید. آینده نگر حاصل تفکر و تدبر اندیشمندان و کارشناسان و 
دانشگاهی های کشور در رشته های مختلف اقتصادی، جامعه شناسی، 
سیاست و غیره است که همگی در بالاترین مراکز علمی، آموزشی و 

اجرائی این کشور تربیت شده اند. 

آینده نگری در مسیر توسعه پایدار
مجله آینده نگر و کسب وکارها در ایران

رضا پدیدار
رئیس کمیسیون انرژی و 
محیط زیست اتاق تهران

افراد آینده نگر 
به طور حساب شده 

و دوراندیشانه، 
به عواقب تصمیمات 
و اعمالشان توجه 
می کنند، به گونه ای 

موفقیت  آمیز در 
برابر هوس ها و 
تکانه های آنی و 

دیگر تصمیم های 
لحظه ای و بدون 

فکر و اندیشه 
مقاومت می کنند 

و در زندگی 
انعطاف پذیری و 
اعتدلال را پیشه 
خود می سازند
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جشننامه

سال 1370 احمد میرعابدینی، زمانی که دکتر علی اسدی،  جامعه شــناس و صاحب نظــر حــوزه رســانه در مرکز 1
پژوهش های رادیو تلویزیون مسئولیت پژوهشی داشتند، 
گفت وگویی با وی انجام دادند. این مصاحبه زمانی انجام شــد که دکتر 
اسدی بعد از سال ها بیماری مزمن کلیوی، پیوند کلیه گرفته بود و یک 
ماه بعد از دنیا رفت. در آنجا از مرحوم اســدی درباره آینده مطبوعات، 
رسانه ها و روزنامه نگاران، پرسیده شده است. پاسخ دکتر اسدی این بود 
که به آینده رســانه ها در ایران و آینده روزنامه نگاری خوش بین اســت. 
دلیلشان این بود که روزبه روز به نشریات تخصصی افزوده می شود؛ یعنی 
به زعــم او، اینکه ما با اقبال به رســانه های تخصصی مواجه هســتیم، 
نویدبخش و امیدوار کننده بود. توضیحی که خود ایشان می دهند، این بود 
که نشریات تخصصی به جد به تعمیق آگاهی های جامعه در زمینه های 
مختلف کمک خواهد کرد. ما بنابر یک الگوی کلاســیک می گوییم که 
مطبوعات دو وظیفه اصلی برعهده دارند، اطلاع  رسانی و آگاهی بخشی. 
وجه اطلاع  رسانی را عمدتا بر دوش خبر قرار می دهیم. آگاهی  رسانی را 
عمدتا معطوف می کنیم به مقاله، مصاحبه، گزارش، نقد، میزگرد و نظیر 
اینها. به گفته دکتر اسدی نشریه تخصصی وظیفه دوم را که وظیفه ای 
بسیار مهم است، بر دوش داشته و دارند. وقتی ما در گذر زندگی روزمره 
با انبوه خبر ها مواجه می شویم و روزبه روز هم بر تعداد این خبر ها افزوده 
می شود، سازوکار ها و رسانه هایی باید وجود داشته باشد که از میان انبوه 
خبر هایی که ممکن است آغشته به شبه خبر، ضدخبر، شایعه، دروغ و... 
باشــند، تعدادی را که روی زندگی واقعی مردم تأثیر مشخصی دارند، 
انتخاب کنند و به صورت عمیق به آنها بپردازند؛ درواقع گزینش گری را با 
دقت تمام انجام دهند و بر پایه آن با دقت تمام در جزئیات متکی به دانش 
تخصصی و اطلاعات روزآمد و براساس مسئولیت اجتماعی، موضوعاتی را 
که در سرنوشت زندگی مردم تأثیر دارد، مورد واکاوی قرار بدهند و جوانب 
مختلــف آن را توضیح دهند، ارزیابی کنند و از رهگذر تمام این تلاش، 
مردم به مرور پی ببرند که ماهیت و واقعیت رویداد ها چه است و جایگاه 
خودشان در آن وضعیت چگونه است و چه تصمیم هایی بنا بر آگاهی هایی 

که به دست آورده اند، اتخاذ کنند. 
وجه دیگر کارکرد نشــریات تخصصی این است که این  نشــریات در عین حال که وظیفه آگاهی بخشی برعهده 2
دارند، صدای اقشار و صنوف مختلف جامعه هم هستند، 
چیزی که در طول تاریخ بسیار کم مجال بیان و فرصت شنیده شدن پیدا 
کرده است. به گفته حمید اشرف، جامعه شناس صنف در جامعه ایرانی 
برخلاف روالی که در جامعه اروپایی و غربی داشته، بدین گونه بوده است 
که معمولا به دســت حکومت ها شــکل می گرفتند یا حتی اگر شکل 
نمی گرفتند، حکومت یک تمایل بی پایانی داشت که در مقدرات صنوف 
دخالت کند و در حقیقت زمام امور صنوف را در دست بگیرد. اعمال نفوذ 
کند و به تعبیر امروزی ها صنوف را مال خود کند و از طریق آنها به اهداف 
خود برسد. بنابر توضیحی که دکتر اشرف و دیگر جامعه شناسان می دهند، 
رویکرد به اصناف در ایران به گونه ای بوده است که گویا اصناف قرار است 

که مدافع حکومت ها باشند؛ یعنی نهاد های صنفی که شکل می گیرد، به 
زعم حکومت گویا قرار است برای این تشکیل شوند که از منافع حکومت 
دفاع کند؛ در حالی که این روال کاملا باید برعکس باشــد. صنف شکل 
می گیرد که از منافع صنف و جامعه در برابر تعرضات حکومت دفاع کند. 
همچنین بنا بر تأویلی که آقای دکتر اســدی می کردند، اینکه اصناف 
مختلف دارای نشریات تخصصی شوند، یک پل یا گذر لازم است برای این 
که صنوف جایگاه واقعی خود را که نمایندگی اعضا اســت پیدا کنند و 
بتوانند از منافع صنف در مقابل تعرض های حکومت دفاع کند. تعرض ها 
و دست اندازی های حکومت در تاریخ ایران بی پایان بوده است. در حقیقت 
نشریات تخصصی، می تواند ارگان های جوامع صنفی در ایران تلقی شود و 
بنابراین کمک کند به این که فضا به مراتب دموکراتیک تر شود، صدای 
صنوف شنیده شــود، مباحث آنها مطرح شــود، اعضای صنف کم کم 
احساس هویت کنند. البته منظور من این نیست که همه چیز باید به 
رسانه واگذار شود، رسانه تنها یکی از ابزار ها است و یکی از اهداف رسانه ها 
این اســت که چنین وضعیتی را فراهم کند. امروز انجمن حساب داران 
خبره ایران، مجله ای به اسم »حسابدار« منتشر می کند. مجله حسابدار 
کمک می کرد که صدای انجمن و جامعه حساب داران خبره ایران شنیده 
شود. مجله »آینده نگر« اتاق بازرگانی هم سوای این که کمک کرده دانش 
جامعه نسبت به مســائل اقتصادی بازرگانی تعمیق پیدا کند، ارگان و 
تریبون بازرگانــان، صاحبان صنایع، دســت اندرکاران معادن، مدیران، 
متخصصان، صاحب نظران این حوزه هم هست که صدایشان از طریق آن 
شــنیده شود و کمک می کند به این که بازرگانان ایران، کنشگران اتاق 
بازرگانی، صنعتگران و معدن کاران هویت مستقل خود را با هم به اشتراک 
بگذارند، درخصوص این هویت مشترک فکر کنند، تصمیمات مشترک 
خود را بیان کنند، حتی اختلاف دیدگاهی خود را بیان کنند، برای هم 
فضای تعاملی و گفت وگویی ایجاد کنند و به این ترتیب به مرور هویت 
صنفی خود را در مقابل آن روند معکوس تاریخی که عرض کردم، متجلی 

کنند. 
از نــگاه یک روزنامه نگار، به نظر من نقطه عطف انتشــار  نشریات تخصصی در ایران، به اوایل دهه 60 برمی گردد؛ 3
اوایل دهه 1360 جامعه در وضعیت بسیار پیچیده ای قرار 
داشت. در ســال های آغازین دهه 60 به لحاظ رسانه ای، فضایی بسیار 
محدود، بسته، یک دست، تک صدایی رسانه ای بود. دو کانال تلویزیونی 
موجود کاملا شــبیه هم بودند و صرفا صدای حکومت در این کانال ها 
شنیده می شد. روزنامه های اصلی کشور محدود بود به کیهان، اطلاعات، 
جمهوری اسلامی و رسالت. البته ابرار هم منتشر می شد؛ ولی عمدتا این 
چهار تا روزنامه بودند که فضای مطبوعاتی کشور را شکل می دادند. آنها 
هم روزنامه هایی کاملا ایدئولوژیک و در انطباق با سیاست هایی که رادیو 
تلویزیون داشت. خبر گزاری جمهوری اسلامی هم که طبعا در آن موقع 
یگانه خبر گزاری کشور بود، همین وضعیت را داشت. ما در حقیقت در 
یک فضای بسیار تک صدایی ایدئولوژیک به دور از هر گونه تنوع و تکثر 
بودیم و اصلاً مجالی به اینکه رسانۀ جریان اصلی پر شمارگان روزانه شکل 

رسانه تخصصی، صدای دموکراتیک جامعه
شبکه های اجتماعی نیاز به رسانه تخصصی را بیشتر می کند

حسن نمکدوست تهرانی
استاد روزنامه نگاری

سال ها تلاش 
می شد مسائل 

اقتصادی به عنوان 
مسأله اصلی در 
جامعه توسط 
حکومت انکار 
شود. مسائل 

اقتصادی در یک 
نظام ایدئولوژیک 
سیاسی معمولا 
به عنوان مسأله 

دسته چندم 
تلقی می شوند 
و اولویت اول 

نیستند. فرهنگ، 
سیاست، عرفان 
و عالم لاهوت 
بیشتر در یک 

نظام ایدئولوژیک 
مورد توجه قرار 
می گیرند ولی 
نشریه های 

تخصصی این 
مسئله را برعکس 

کرد
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یف شده ای ندارد؛ یعنی نظام  نظام آموزش عالی در ایران، با نظام تولید و نظام اقتصاد ارتباط تعر
یف نشده است که بتواند به چرخش اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی  دانشگاهی ما به گونه ای تعر
جامعه، به صورت مشخص کمک کند. گویا اینها دو جهان متفاوت هستند. 

بگیرد، دولت نمی داد. کما اینکه طبق قانون اساسی تا همین الآن هم، 
انحصار رادیو تلویزیون متأســفانه در دســت حکومت است. از جهت 
اجتماعی هم کشور در کوران جنگ بود و محدودیت هایی که در دوران 
جنگ وجود داشت، طبعا بر فضای کلی جامعه هم حاکم بود. دانشگاه ها 
یا هنوز تعطیل بودند یا به تازگی از تعطیلی بر اثر انقلاب فرهنگی در آمده 
بودند، وضعیت استخدام استاد ها نابسامان بود. در چنین فضایی ما با دو تا 
مجله مواجه شدیم که خوشبختانه تا همین الآن هم هستند؛ البته فراز و 
فرود داشتند؛ ولی ناگهان فضای یک دست کاملا ایدئولوژیک سیاست زدۀ 
انحصاری تک صدایی را به چالش کشیدند. یکی از آنها »مجله فیلم« بود 
که فکر می کنم از سال 62 شروع به انتشار کرد و هم زمان با آن »مجله 
صنعت حمل و نقل« بود. هــر دوی اینها مجله ای تخصصی بودند که با 
جدیت تمام به حوزه ای که به آن تعلق داشــتند با عمق بســیار زیاد 
می پرداختند. مجله فیلم، مجله ای بود که فقط یک مجله نبود بلکه یک 
مکتب بود. صنعت حمل و نقل هم با وجود اسم عجیب و غریبی که داشت، 
تبدیل شد به مامن  و جایگاه متخصصان حوزه های مختلف اقتصادی در 
زمینه های مختلف؛ نکته مهم این بود که این نشریات توانستند با جامعه 
مخاطب وســیعی ارتباط برقرار کنند. اگر شمارگان این مجله ها را در 
سال های 65 تا 67 ببینید، متعجب خواهید شد که چطور ممکن است 
مجله ای با زمینه تخصصی صنعت حمل و نقل چند 10 هزار تیراژ داشته 
باشد. یا مجله فیلم در کشوری که تولید و نمایش فیلم با محدودیت های 
عجیبی مواجه است، بتواند به تیراژ و شمارگان بسیار بالایی برسد. این دو 
مجله توانستند هم دانش و رویکرد تخصصی را مورد توجه قرار بدهند و 
هم دانش و رویکرد روزنامه نگاران را؛ یعنی در حقیقت می توان گفت که 
این دو نشــریه خیلی خوب توانستند محل تقاطع در زمینه ای خاص و 
تخصص در زمینه روزنامه نگاری حرفه ای بشوند و دلیل موفقیت شأن هم 
در همین آمیزه این اکسیر موفق دانش تخصصی در یک حوزه و دانش 
روزنامه نگارانه است. بعد از آن است که می بینیم به مرور بر تعداد نشریات 
تخصصی افزوده می شــود و تنوع بیشــتری پیدا می کنند. انجمن های 
مختلف صنفی و حرفه ای دارای مجله می شوند. سازمان های تخصصی 
دارای مجله می شوند، مثل »مجله تدبیر« که یکی از مجلات بسیار خوب 
در حوزه مدیریت بود و در ســازمان آموزش مدیریت صنعتی منتشــر 
می شــد. مجله آینده نگر در دوره های بعدی منتشر می شود، در زمینه 
انرژی نشریات مختلفی منتشر می شود. حتی ما نشریه ای برای صنعت 
کفش، صنعت چرم، مجله پسته و زمینه های مختلف دیگر داشتیم. در 
حقیقت این باب می شــود که انجمن های صنفــی از یک طرف و بعد 
سازمان های تخصصی از طرف دیگر دارای نشریات تخصصی شوند و این 
فضا رونقی بگیرد، به ویژه که آنگاه مباحث واقعی جامعه هم در دستور کار 

قرار می گیرد. 
یکی از موضوعاتی که سال ها تلاش می شد به عنوان مسأله  اصلی در جامعه توســط حکومت انکار شــود، مســائل 4
اقتصادی بود. مسائل اقتصادی در یک نظام ایدئولوژیک 
سیاسی معمولا به عنوان مسأله دسته چندم تلقی می شوند و اولویت اول 
نیستند. فرهنگ، سیاســت، عرفان و عالم لاهوت بیشتر در یک نظام 
ایدئولوژیک مورد توجه قرار می گیرند؛ ولی واقعیت این است که انتشار 
نشــریات بسیار قوی اقتصادی در همان دهه های 60 و 70 که به وجوه 
مختلف مسائل پیچیده اقتصادی جامعه ایران می پرداختند، اقتصاد را 
همچنان که در واقعیت زندگی همچنین است، از رده های چندم جلو تر 
آوردنــد و مــورد توجه قرار دادند و اکنون اســت که ما راحت صحبت 
می کنیم در خصوص این که اقتصاد، معیشت، تورم و تولید مسائل اصلی 

جامعه هستند. بازار های مختلف از بازار سرمایه تا بازار های دیگر، صادرات 
و واردات مسأله اصلی جامعه هستند. الآن ما به سادگی در خصوص اینها 
صحبت می کنیم. بخش مهمی از این اتفاق سوای این که جریان طبیعی 
زندگی هم حمایت می کند از این منطق، ناشی از تلاشی بوده است که 
اقتصاد دانان ما، کسانی که در حوزه های تخصصی صنعت، تولید و بانکی 
بحث می کردند و مجرا و کانال بحث شأن هم همین نشریات تخصصی 

بودند. اینها سامان دادند به این که این بحث ها به نتیجه ای برسد. 
اما چرا دانشگاه ما پشتیبان چنین رویکردی نیست؟ این  سؤال یک پاسخ کلی دارد و یک پاسخ جزئی. پاسخ کلی 5
این اســت که اساسا نظام آموزش عالی در ایران، با نظام 
تولید و نظام اقتصاد ارتباط تعریف شده ای ندارد؛ یعنی نظام دانشگاهی ما 
به گونه ای تعریف نشده است که بتواند به چرخش اقتصادی، اجتماعی، 
فرهنگی جامعه، به صورت مشــخص کمک کند. گویا اینها دو جهان 
متفاوت هستند. دانشگاه پاسخ گوی نیاز های صنعت ما نیست. نه تنها 
الآن نیست، 20 سال پیش هم نبوده است، 50 سال و 80 سال پیش هم 
نبوده است. در خصوص این هم افراد زیادی بحث کرده اند که اساسا نظام 
علم در ایران که نماد آن دانشــگاه است، پاسخ گوی مقتضیات جامعه 
مفروض ایران در هیچ زمینه ای نیست. گویی اساسا ما دانشگاه را تعریف 
نکردیم که به مسائل مبتلا به جامعه پاسخ بدهد. این به معنای آن نیست 
که هیچ کدام از رشــته های دانشــگاهی ما پاسخ گوی مسائل جامعه 
نیســتند. طبعا وقتی ما پزشــک و دندان پزشک تربیت می کنیم، آنها 
می آیند و مســائل این حوزه ها را حل می کنند؛ ولی مقصود من مسائل 
کلان جامعه است. این که ما بتوانیم راهبرد ها و رویکرد ها را پیدا کنیم، 
خط و مشی ها را تدوین کنیم، بتوانیم مأموریت ها را تعریف کنیم و به طور 
مثال کمک کنیم به هدف گذاری بخش صنعت. برای صنعت چه در کلان 
و چه به صورت بخشی، هدفی تعریف می شود. نظام دانشگاهی ما باید 
دغدغه کمک به حل این مسأله داشته باشد یا این که مسائل راهبردی و 
اجرای تجارت ما مورد توجه دانشگاه قرار بگیرد و دانشگاه تلاش کند که 
پاسخ گوی چنین مسائلی باشد. چنین چیزی در هیچ زمینه ای در ایران 
وجود ندارد. این پاسخ کلی است. به صورت اختصاصی هم اساسا ما در 
نظام آموزش رسانه ای و روزنامه ای کشور، در قید و بند مسائل 40، 50 
سال گذشته خود مانده ایم. آموزش رسانه ای دانشگاهی در ایران فریز شده 
اســت، دارای تحول و تحرک نیست. الآن در مهم ترین دانشگاه آموزش 
رسانه ای کشور، موضوعات و مباحثی که مطرح می شود، چقدر انطباق 
دارد با واقعیت های ارتباطی رســانه ای امروز جهان و حتی امروز ایران؛ 
یعنی الآن مردمی که در ایران زندگی می کنند، رویکرد شأن نسبت به 
مطبوعات، رادیو و تلویزیون، فضای مجازی و خبر گذاری ها، مثل 10 سال 
پیش است؟ در حالی که در دانشگاه های ما آنچه به عنوان دانش ارتباطات 
در مقطع کارشناسی تدریس می شود، عمدتا مربوط است به بیان یک 
سری اصول بسیار کلی و ابتدایی مفاهیم و مسائل روزنامه نگاری. آن هم 
در ســطح تعریف، این که خبر چیست، ارکان خبر چیست، سبک های 
خبری چیست، آن هم برای روزنامه؛ یعنی اساسا بحث در خصوص خبر 
در رادیو، تلویزیون، خبر در شبکه های اجتماعی، پیام رسان ها، خبر در 
رسانه های پخش مستقیم، و خبر در بازار جهانی، اصلاً چنین بحث هایی 
وجود ندارد. یکی از بارز ترین نماد ها و نمونه های این که نظام دانشگاهی 
ما پاسخ گوی مســائل زندگی واقعی صنعت و اقتصاد نیست، آموزش 
رسانه ای است. دلیل این امر هم روشن است. رویکردی که حکومت به 
رســانه ها دارد، بســیار محدود گرا، انحصار گرا و بسیار سیاست زده و 
ایدئولوژیک است و اساسا حکومت که مالک، مدیر، سیاست گذار، بهره 

وقتی ما در گذر 
زندگی روزمره با 

انبوه خبر ها مواجه 
می شویم و روز به 
روز هم بر تعداد 

این خبر ها افزوده 
می شود، ساز و 

کار ها و رسانه هایی 
باید وجود داشته 
باشد که از میان 

انبوه خبر هایی که 
ممکن است آغشته 
به شبهه خبر، ضد 
خبر، شایعه، دروغ 
و... باشند، تعدادی 
را که روی زندگی 
واقعی مردم تأثیر 
مشخصی دارند، 
انتخاب کنند و به 
صورت عمیق به 

آنها بپردازند
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جشننامه

بردار، قضاوت کننده و حکم دهنده در خصوص رسانه ها است، نیازی به 
آموزش حرفه ای تخصصی رسانه ای را احساس نمی کند که بخواهد نظام 

دانشگاهی را در این جهت تقویت کند و سامان بدهد. 
در شرایطی که خیلی ها از افول نشریات کاغذی عمومی  می گویند و جایگزینی آن با شبکه های اجتماعی و غیره، 6
تنها حوزه ای که شبکه های اجتماعی در سرنوشت آن تأثیر 
بدی ندارد و به عکس ضرورت حضور و وجود آنها را بیشتر می کند، زمینه 
نشــریات تخصصی اســت. ما در دنیایی زندگی می کنیم که به شدت 
روایت های متنوعی از رویداد ها به طرز فزاینده ای در اختیار عموم مردم 
قرار می گیرد. بــه عمد می گویم روایت های متعدد چــون در این نوع 
روایتگری شما خبر را می بینید، شبه خبر را می بینید، ضدخبر را می بینید، 
شــایعه و دروغ را می بینید، مجموعه ای از اینها که روز به روز به دلیل 
امکانات رسانه ای نو پدیدی که همگان امکان برخورداری از آن را دارند، 
هم در مقام تولید کننده و هم در مقام مخاطب، بر تعدادشــان افزوده 
می شود و به طور روز افزونی سیل روایت از رویداد ها در فضا های مختلف 
اجتماعی بیان می شود. در چنین وضعیتی طبیعی است که مخاطب نه 
فرصت گزینش گری دارد و نه امکان تشخیص کامل و نه زمان تجزیه و 
تحلیل دارد. با هر امکان جدیدی که به امکانات رسانه ای افزوده می شود، 
طبعا بر سیل روایت ها هم به همین میزان افزوده می شود. از سوی دیگر 
گزینش کردن از بین این همه روایت کار دشواری است. واقعا تشخیص 
راست و دروغ بودن و شایعه بودن یا نبودن، حب و بغض و... در این فضای 
پر از روایت کار بســیار دشــوار است. نکته بعد اینکه فرض کنیم که ما 
گزینش گری کردیم؛ اما چگونه می توانیم به عمق مسائل پی ببریم. در این 
جا است که اتفاقا رسانه های تخصصی، اعم از روزنامه های تخصصی، خبر 
گذاری های تخصصی، شبکه های رادیو تلویزیونی تخصصی، کتاب های 
تخصصی، مستند سازی تخصصی، تولید پادکست و ویدئوی تخصصی و 
چند رسانه ای تخصصی، بسیار حیاتی می شود چون ما احتیاج داریم که 
از میــان این همه صدای متعدد و این همه روایت متنوع، بتوانیم مجال 
اندیشیدن، تعمل و تعمق پیدا کنیم. اگر چنین نکنیم، جهان می تواند 
برای ما بسیار نگران کننده باشد؛ چون دانش و وقت ما در وضعیت کنونی 
صرف انبوهی روایت ها می شود، بدون عمق بخشیدن. چیزی که خیلی از 
اندیشمندان به آن پرداختند، این است که ما به مرور سطحی شویم. راه 
حل عبارت از این است که برویم سراغ دانش و رسانه تخصصی، رسانه ای 
که کمک می کند به این که ما از انبوهی سیل آسای رویداد ها، رویداد هایی 
که واقعا می تواند بر زندگی ما تأثیر واقعی داشته باشد، ببینیم که بهتر 

است از میان این رویداد ها چه رویدادی را انتخاب کنیم. 
چگونه نشــریات و رسانه هایی را که مورد نظر است بهتر  کنیم؟ تولید رسانه ای در جهان امروز به زعم من متکی به 7
دو رکن است. یکی دانش تخصصی در یک حوزه و دیگری 
دانش تخصصی در حوزه رسانه؛ در حقیقت اکسیر طلایی تلفیق این دو 
است. اگر ما می خواهیم نشــریه ای در حوزه اقتصاد منتشر کنیم، باید 
حضور توأمان دانش اقتصاد و دانش تخصصی روزنامه نگاری را ببینیم. اگر 
می خواهیم در حوزه نفت نشریه انتشار دهیم، باز باید دانش تخصصی نفت 
و دانش تخصصی روزنامه نگاری داشــته باشیم. اگر می خواهیم در حوزه 
ورزش، نقاشی، آشپزی، خیاطی، رسانه داشته باشیم یا برنامه تلویزیونی 
تولید کنیم، باید تلفیق هر دوی اینها باشد. باید به آن توجه کنیم که مسیر 
قدری زمان بر اســت، به این معنا که ما به عنوان دوره گذر، نشــریات 
تخصصی را به این صورت تحلیل کردیم که تعدادی روزنامه نگار در این 
نشریه باشند و تعدادی آدم متخصص. این راه حل امکان پذیر و واقع بینانه ای 

بوده اســت که طی این سال ها ما به سراغش رفتیم و کماکان هم ناچار 
هستیم که به آن متکی باشیم؛ اما به مرور این وضعیت باید تغییر کند؛ 
یعنی ما روزنامه نگاران متخصص یا متخصصان روزنامه نگار تربیت کنیم. 
اتفاقا به همین دلیل اســت که من به نظام آموزش رسانه ای حرفه ای در 
ایران انتقاد دارم. من معتقد هســتم که باید دوره کارشناســی آموزش 
رســانه ای تبدیل شود به دوره کارشناسی ارشد آموزش رسانه ای، به این 
معنا که افرادی که حداقل دارای آشــنایی با رشته ای در سطح لیسانس 
هستند، بیایند در دوره کارشناسی ارشد روزنامه نگاری یاد بگیرند، کسی 
باشد که اقتصاد خوانده باشد، در دوره کارشناسی ارشد روزنامه نگاری یاد 
بگیرد و تبدیل شود به روزنامه نگار اقتصادی. یعنی این دو تخصصی که به 
ناگزیر و به عنوان یک راه حل منطقی، الآن در رسانه های تخصصی لحاظ 
کردیم، گام بعدی که باید برای آن رخ بدهد، عبارت اســت از ترکیب و 
آمیختن این دو عرصه با هم و یکپارچه شدن آنها. عکس این مسأله بسیار 
دشوار است. نمی گویم ناممکن؛ اما بسیار دشوار و مسیری است که ما در 
این سال ها طی کردیم و زمانی که به گذشته نگاه می کنیم، با وجود تلاش 
بسیاری که بعضی از همکاران ما کردند؛ اما واقعا گستره وسیعی پیدا نکرده 
است. به طور مثال یک نفر روزنامه نگاری خوانده است و بعد تصمیم گرفته 
است که خبرنگار اقتصادی شود. داریم نمونه هایی که بسیار خوب و موفق 
هســتند؛ اما اینها نمونه هســتند، جریان اصلی نیستند. جریان اصلی 
روزنامه نگاری کم دقتی است که ما تحت عنوان روزنامه نگاری اقتصادی با 
آن مواجه هستیم. دوستانی که روزنامه نگاری خواندند و بعد خودشان بنا 
بر علاقه، با مطالعه و پیگیری شخصی با مباحث اقتصادی آشنا شدند، هم 
مسیر خیلی طولانی را طی کردند و هم مسیر بسیار پر پیچ و خمی را طی 
کردند؛ اما اگر کسی باشد که لیسانس یا فوق لیسانس اقتصاد دارد و ما به 
او روزنامه نگاری یاد بدهیم، نخست اینکه می تواند یک دوره کوتاه تری طی 
کند چون بســیاری از درس هایی که در دوره کارشناسی روزنامه نگاری 
تدریس می شود، بی ارتباط با مباحث روزنامه نگاری است و نکته دوم کسی 
که لیسانس روزنامه نگاری می گیرد و بخواهد اقتصاد بخواند، ورودش به 
دانشگاه بسیار دشــوار خواهد بود و به صورت فردی مطالعه کردن هم 
پیچیدگی های خودش را دارد؛ بنابراین در این صورت زمان را هدر دادیم؛ 
اما اگر فردی در یک رشته خاص کارشناسی دارد و ما به او روزنامه نگاری 
یاد بدهیم، این آموزش می تواند حداکثر در یک دوره 2 ســاله باشد و ما 
دانش روزنامه نگاری را به طور جامع به او آموزش بدهیم. الآن ما در جهانی 
هســتیم که فرقی بین روزنامه نگاری کاغذی با روزنامه نگاری آن لاین، 
روزنامه نگاری رادیو تلویزیونی، روزنامه نگاری پخش مستقیم، روزنامه نگاری 
شبکه های اجتماعی و پیام رسان ها وجود ندارد. روزنامه نگار ها باید تمام این 
مهارت ها را بیاموزند و در حقیقت چند رسانه ای باشند، نه تک رسانه ای. این 
مستلزم آن است که ما محتوای آموزشی را تغییر بدهیم. بخشی از تغییر 
هم این اســت که بیــن دانش تخصصی زمینه ای کــه علاقه مندان به 
روزنامه نگاری دارند، پیوند برقرار کنیم. کسی که نفت خوانده است می تواند 
بعد از دو سال روزنامه نگار نفتی بسیار خوبی شود، کسی که صنعت خوانده 
یا تخصص فرش و قالی دارد یا کسی که طراح لباس است و هر کسی که 
هر تخصصی دارد، می تواند در یک بازه زمانی معقول در دانشــگاه انواع 
روزنامه نگاری را یاد بگیرد و ما حصل آن آمیزه ای از تخصص رسانه ای و یک 
دانش خاص. این چیزی است که فضای ارتباطی رسانه ای ما در جایی که 
بحث حرفه ای گری مطرح است، به آن نیاز دارد. آینده روزنامه نگاری، آینده 
رسانه گری، آینده دانش ارتباطی تخصصی در ایران منوط است به شکل 
گرفتن چنین چیزی؛ یعنی آمیزه و اکســیری که هر دو وجه را توأمان 

داشته باشد. 

تولید رسانه ای 
در جهان امروز به 
زعم من متکی به 
دو رکن است. یکی 

دانش تخصصی در 
یک حوزه و دیگری 
دانش تخصصی 
در حوزه رسانه؛ 

در حقیقت اکسیر 
طلایی تلفیق 

این دو است. اگر 
ما می خواهیم 
نشریه ای در 
حوزه اقتصاد 

منتشر کنیم، باید 
حضور توأمان 
دانش اقتصاد و 

دانش تخصصی 
روزنامه نگاری را 

ببینیم
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یات پورنوگرافی و صور قبیحه  سال هاست در ایران ورود مجلات تخصصی با نظارت شدید دولتی روبه روست. ابتدا بهانه نشر
یه ای گلاسه و چاپ برون مرزی مؤاخذه نمی    شود  بود ولی بعدها به همه زمینه ها تعمیم یافت. هرچند دیگر مسافری با داشتن نشر
یات تخصصی سایر کشورها دیده نمی    شود.  ولی همچنان در دکه های     مطبوعات و کتابفروشی ها نشانی از نشر

وضعیــت امروز نشــریات تخصصی در ایران حیرت انگیز اســت. 
به طوری که روزنامه ها هم دارند تخصصی می شوند. سینما و هنر، 
علم و فناوری، صنعت و تجارت، اقتصاد، ورزش، توریسم و حوادث 
را می تــوان هفت حوزه تخصصی موضوعی مطبوعات روزانه ایران 
به شــمار آورد. پدیده ای که حتی در کمتر کشوری که با اقتصاد 
آزاد و رقابتی هم اداره می شــود، می توان مشــاهده کرد. این نوع 
تخصص گرایی در مطبوعات را در زمینه های علمی، هنری و ورزشی 

با نشریات هفتگی، ماهنامه و فصلنامه پیش تر تجربه کرده ایم. 
البته تنوع در زمینه هــای     تخصصی مجلات از نظر موضوعی 
گاه انتهایی ندارد. دسته بندی تخصص در روزنامه ها معمولا به ده 
تا پانزده حوزه خبری خلاصه می    شــود. از بارزترین آنها حوزه های 
    ورزش، اقتصاد، سیاست، مجلس، دفاعی، اجتماعی، آموزش، هنر، رسانه ها، صنعت، انرژی، کشاورزی، حوادث، 
کارگران، مذهب و شهرستان ها را می    توان ذکر کرد. روزنامه نگار شاغل در این حوزه هم باید بتواند از طریق 
تماس با منابع متخصص داده ها را جمع آوری کند، هم رقابتی عمل کند و هم ارزش نو بودن را در آن برجسته 

کند. تخصص حرفه ای روزنامه نگاری در اینجا به دانش عمیق و مطالعه مداوم نیاز دارد. 
در جهان نیز سال هاست نمونه های موفقی از نشریات تخصصی منتشر می    شوند که اغلب آنها گستره توزیع 
فراملی دارند. مجله های     نشنال جئوگرافی، اکونومیست، بیزینس ویک، نیچر، ساینتفیک آمریکا، لنسنت و 
نیوساینتیست از هفت نشریه تخصصی حوزه اقتصاد یا علم هستند که خوانندگانی پروپاقرص در سراسر جهان 
دارند. اینها به نشریات نخبه پسند یا نخبه گرا هم شهرت دارند. شمارگان آنها بعضا به چند میلون نسخه می    رسد. 
البته در این میان هفته نامه آمریکایی »ریدرز دایجست« را که گلچین مطالب را به صورت عمومی منتشر 
می    کند و زمانی در 29 کشور تیراژی بالغ بر 15 میلیون نسخه داشت، می توان یک استثنا به شمار آورد. در یک 
بررسی نه چندان دقیق می    توان مجلات تخصصی رایج در ایران و جهان را به هفت گروه زیر دسته بندی کرد: 
 مجلات اجتماعی: این گونه مجلات تخصصی اغلب بر اساس تفاوت های اجتماعی که بیشتر به ذوق و سیلقه 
خوانندگان مربوط می    شود و بی ارتباط با علاقه آگهی دهندگان نیست شکل می    گیرند. هرچند در محتوای این 
گروه از نشریات مطالب تخصصی جنبه عام دارد. مجله های     زنان، جوانان و کودکان از این دسته اند که به سن 

و جنسیت تفکیک شده اند. 
 ژورنال های علمی-پژوهشی: به تعداد مراکز یا هسته های     پژوهشی و گاه آموزشی می    توان چنین نشریاتی 
را مشاهده کرد. البته تیم تولید مطالب در غالب این نشریات تربیت شده روزنامه نگاری نیستند. اما محتوای 
این ژورنال ها معمولا منبع الهام روزنامه نگاران در سایر رسانه ها هستند. از جمله در دل این دسته از نشریات 
بسیاری از نشریات علمی دیده می    شوند که با همت روزنامه نگاران علمی نویس منتشر می    شوند و هدف آنها 
عمومی سازی علم است. مجله »دانشمند« یا »دانستنی ها« دو برند مشهور در ایران معاصر هستند که عمر 

نسبتا مفیدی دارند. 
 مجلات فکاهی و طنز: در تاریخ مطبوعات ایران علاقه خوانندگان به این گونه نشریات درخور توجه است. 
عناوینی چون »نسیم شمال«، »چلنگر«، »توفیق« و »گل آقا« نمونه های     موفق این دسته از نشریات هستند. 
در اغلب کشورهای جهان ردپایی از نشریات طنز و فکاهی دیده می    شود. »پانچ« چاپ لندن و »شارلی ابده« 

چاپ پاریس و ده ها مورد دیگر مثال زدنی هستند. 
 نشــریات پورنوگرافی: مثال و شاهدی از این نوع نشــریه در ایران نداریم، ولی در سایر بلاد نمونه هایی 
هرچند انگشت شمار وجود دارد. از جمله مجله هفتگی »پلی بوی« که در جغرافیای آمریکا منتشر می    شود و 

البته توزیع فرامرزی دارد. 
 مجلات مسائل خارجی: مجلاتی که سیاست های جهانی و منطقه ای را در قاب امور بین  المللی مورد بررسی 
قرار می    دهند. حوزه ای که بیشتر به امور دیپلماسی، جنگ، صلح و امنیت و به تازگی مسئله جهانی شدن 

می    پردازد. از نمونه های     موفق در این زمینه »فارین پالیسی« و »لوموند دیپلماتیک« را می    توان مثال زد. 
 مجلات مسلکی: شامل آن دسته از مجلات تخصصی ارگان احزاب می    شود که در آنها سیاست های یک 
حزب برای آگاهی اعضا و گاه شهروندان عادی مورد بحث قرار می گیرد. »ایزوستیا« در مسکو و »اومانیته« در 

پاریس و یکی از نمونه های     مشابه آن در ایران، می    توان از مجله »اندیشه های     رستاخیز« ارگان حزب رستاخیز 
)57-1353( نام برد که برای اطلاع عموم روی دکه ها قرار می    گرفت و عمدتا به بحث های     تئوریک می    پرداخت. 
 مجلات صنفی: این نوع نشــریات معمولا ارگان تشکل های     صنفی هستند یا صرفا شاغلان یک 
حرفه و صنف را مخاطب خود قرار می    دهند، مانند مهندسان، مدیران، کارگران و... که در این حالت، 
به صورت تجاری و خارج از وابستگی به یک تشکل منتشر می شوند. محتوای تخصصی بر محوریت 
مسائل مشترک یک صنف قرار دارد. بدون شک ترویج و آموزش دانش مشترک و نشر اطلاعات مرتبط 
با منافع صنفی از ویژگی های     بارز آن است. بازنمایی دستاوردهای اعضا در این اجتماعات بخشی از 
مطالب اختصاصی این نشریات است. فصلنامه تخصصی »کانون وکلا« در ایران یکی از این نمونه هاست 

و البته ده ها نشریه دیگر. 
مجلات صنفی و کســب و کار معمولا از نشریات ارگان به شمار می    روند. این نشریات گاه ارگان 
انجمن ها و اتحادیه های     صنفی کارگری و گاه سخنگوی انجمن های     کارفرمایی هستند. نوشته های     این 
گونه نشریات چون از خوانندگانی کنشگر برخوردارند از شور و حال و رویکردی توسعه ای و چالشی 
برخوردار است. دیدگاه های تخصصی نویسندگان و حتی نوشته های     خوانندگان این نشریات منبع 
تخصصی ارزشمندی است برای رسانه های     خبری چه به صورت بازنشر و چه به صورت سوژه ای برای 
تهیه گزارش های خبری و تحلیلی بیشتر. بنابراین، این گونه نشریات از یک طرف با مخاطب های     آشنا 
و به نوعی با اعضای داخلی یک نهاد صنفی روبه رو هستند و از طرفی نخبگان رسانه ای، کنشگران 

اجتماعی و دولتمردان را مورد خطاب قرار می    دهند که در تحولات جامعه نقش آفرین هستند. 
فرصت برای روزنامه نگاری تخصصی فراهم شده است. با نگاهی خوش بینانه به توسعه تکنوژی 
ارتباطات برخی از محدودیت ها شکســته شــده اند یا تغییر ماهیت داده اند. ورود اینترنت در دنیای 
ارتباطات، روش های کنترل مطبوعات در گمرکات کشور را به کلی دگرگون کرد. دیگر مأموران گمرک 
از مسافران سفرهایی خارجی که در جامه دان های خود کتاب، نشریه، نوار صوتی و تصویری و دیسک و 
سی دی جای داده اند، پرسش نمی    کنند. اما گاه محتوای موبایل و رایانه مسافر هنوز از عناصر نامطلوب 

به شمار می    رود و باید کمی مورد تفتیش قرار گیرد. 
سال هاست در ایران ورود مجلات تخصصی با نظارت شدید دولتی روبه روست. ابتدا بهانه نشریات 
پورنوگرافــی و صور قبیحه بود ولی بعدها به همه زمینه ها تعمیم یافت. هرچند دیگر مســافری با 
داشتن نشریه ای گلاسه و چاپ برون مرزی مؤاخذه نمی    شود ولی همچنان در دکه های     مطبوعات و 
کتابفروشی ها نشانی از نشریات تخصصی سایر کشورها اثری دیده نمی    شوند. شاید فضای مجازی این 
رفتار ارتباطی را تغییر داده است. دنیای مردم مطبوعات ما سال هاست با این گونه نشریات بیگانه است. 
آنچه می شنویم و یا می خوانیم عمدتا گلچینی از مطالبی است که از سوی خبرنگاران و رسانه های 

غیرتخصصی دروازه بانی و غربالگری می شود و به دست مخاطبان می رسد. 
آموزش و تدریس دانش و فنون نشــریات تخصصی نیز سال هاست رواج یافته است. در ایران با 
تأسیس مجله »کیهان ورزشی« در اواخر دهه 1330 نوعی تخصص به ورزشی نویسی اضافه شد. یعنی 
ورزش هم یک موضوع تخصصی شــد. در دهه چهل هم درسی زیر عنوان روزنامه نگاری تخصصی 
پایه گذاری شد. هرچند انتشــار مجلات تخصصی عمری طولانی تر دارند، ولی معمولا نوع بادوام و 
مستمر آنها را فقط در ورزش و علم می توان مشاهده کرد. البته از نوع سیاست و اقتصاد و دین هم 
داشته ایم ولی در طوفان های سیاسی معمولا تعطیل شده اند. هم اکنون در مورد آموزش روزنامه نگاری 
تخصصی می    توان از دوره کارشناسی ارشد روزنامه نگاری پزشکی در دانشگاه شیراز نام برد که بعضی 
آن را رســانه و سلامت هم می    نامند. مدیریت ارتباطات ورزشی در دانشگاه پیام نور و روزنامه نگاری 
بین المللی در دانشکده خبر هم دو رویکرد تخصصی دیگر است. تخصصی شدن در فنون مجله نگاری 
مثل مجله »آینده نگر« نیز یکی از نیازهای امروز جامعه اســت که جای آموزش و پژوهش آن هنوز 
بســیار خالی است و ضروری است از زیر سایه سنگین آموزش فنون مطبوعات روزانه و خبرگزاری 
خارج و مســتقل شود. هفت زمینه تخصصی نیز می تواند علاوه بر فصلنامه های علمی-پژوهشی به 
حوزه های اجتماعی، مسلکی، بین المللی، فنی و سرگرمی گسترش یابد تا با رویکرد توسعه پایدار و نقد 

سیاست های جاری و گذشته افق آینده را بر ستون های دانش و آگاهی ترسیم کنند. 

تخصص، نیاز امروز مخاطب 
نشریات تخصصی و زمینه های هفت گانه

حسین  افخمی
استاد ارتباطات دانشگاه علامه  

طباطبایی
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جشننامه

 حفظ رسانه کاغذی بدون توجه به کارایی آن ممکن است صاحبان این رسانه ها را در دام 
»مناسک گرایی« گرفتار سازد و اگر این اتفاق روی دهد آنگاه همه راه ها و امکان ها برای تغییر و 
بهبود رسانه مسدود خواهد شد. 

آیا پایان رسانه های کاغذی فرارسیده است؟ آیا باید به  استقبال این پایان رفت؟ رسانه های کاغذی را چرا باید 1
حفظ کرد؟ آیا این رسانه ها و رسانه های مجازی رقیب 
همدیگر هستند یا امکان همکاری و اشتراک مساعی میان آنها وجود 
دارد؟ این پرسش ها و پرسش های پرشــمار دیگری، امروزه گریبان 
فعالان عرصه رسانه های جمعی کاغذی را گرفته و آنها را به فکر فرو 
برده اســت. به لحاظ روش شناختی انتخاب هرکدام از این پرسش ها 
می تواند به پاسخ ها و راهکارهای متفاوت منجر شود. برای مثال، اگر 
این پرسش مبنای تفکر و برنامه ریزی برای آینده قرار گیرد که آیا دو 
نوع از رسانه رقیب همدیگر به شمار می آیند، آن گاه، به عنوان راهکار و 
مسیر آینده، باید به دنبال حذف یکی از این دو رفت. اما اگر پرسش از 
امکان اشتراک مساعی و همکاری باشد، پاسخ و راهکارها مسیر دیگری 
را در پیش خواهند گرفت. در این نوشــتار، این پرسش مورد بررسی 
اجمالی قرار می گیرد که آیا امکان همکاری میان رســانه کاغذی و 

مجازی وجود دارد؟ 
اگر این پرســش مبنای تفکر و تأمل قرار گیرد، سخن از پایان یا 
حذف ناموجه و بی معنی خواهد شــد و جســت وجوی ظرفیت ها و 
امکاناتی که امکان هم افزایی داشته باشند در دستور کار قرار خواهد 
گرفت. علاوه بر این، از تعصب ورزیدن و داشتن نگاه نوستالژیک نسبت 
به نوع رسانه -کاغذی باشد یا مجازی- نیز سخنی به میان نمی آید، 
در نتیجــه امکان تغییر و انعطاف در برنامه ریزی، جایگزین تصلب و 

تعصب خواهد شد. 

نکته حائز اهمیت برای حفظ رسانه کاغذی آن است که  ابتدا بایســتی بتوان از بند تعلق نسبت به آن آزاد شد. 2
حفظ رسانه کاغذی بدون توجه به کارایی آن ممکن است 
صاحبان این رسانه ها را در دام »مناسک گرایی« گرفتار سازد و اگر این 
اتفاق روی دهد آنگاه همه راه ها و امکان ها برای تغییر و بهبود رســانه 
مسدود خواهد شد. به عبارت دیگر، حفظ رسانه در گرو بهبود عملکرد آن 
است و برای بهبود عملکرد نیز باید از آن فاصله گرفت تا بتوان نقایص و 

معایب آن رسانه را دید و در جهت اصلاح آن گام برداشت. 
حفظ ظاهر یک نوع رسانه صرفاً به این دلیل که در گذشته دارای 
کارکرد و فایده بوده اســت یا داشتن حس نوستالژیک نسبت به آن، 
استدلال موجهی برای تداوم آن رسانه نیست؛ این استدلال مانع از آن 
می شود تغییرات و ظرفیت های تکنولوژیک و اجتماعی جدید را درک 
کرد و از آنها برای بهینه سازی رسانه کاغذی بهره برد. رسانه کاغذی 
یا مجازی، هیچ کدام به خودی خود دارای ارزش ذاتی نیستند و اگر 
یکی بر دیگری ترجیح داده می شود صرفاً باید به این دلیل باشد که 
در دستیابی به اهداف رسانه کارآمدی، بهتر عمل می کند. در وضعیت 
کنونی، نادیده گرفتن امکانات رسانه ای مجازی، به نفع رسانه کاغذی 
نیست و پافشاری بر ادامه روش ها و رویه های گذشته رسانه را از اهداف 

رسانه ای خود دور می سازد. 

نکته دیگری که در این رابطه باید مورد تأکید قرار گیرد  توجه به نقش و جایگاه مخاطب است. شناختن ذائقه و 3
انتظــارات مخاطبیــن رســانه، می توانــد مدیران و 
دست اندرکاران رسانه را در گرفتن تصمیم مناسب یاری رساند. این که 
چه نوع رسانه ای منتشر شود، چه مسائلی در چه سطحی مورد بررسی 
قــرار گیرند و... همه، تا حد زیادی به نظر و رأی مخاطب وابســته 
هســتند. از سوی دیگر نباید فراموش کرد که یکی از وظایف اصلی 
رسانه، فرهنگ ســازی و ترویج برخی از باورها و ارزش ها در جامعه 
به طور عام و مخاطبین به طور خاص است. رسانه کاغذی برای برخی 
از اقشار جامعه و تبیین برخی از موضوعات جذابیت و کارایی دارد. یک 
نشریه کاغذی با شناسایی این مخاطبین و موضوعات، خواهد توانست 
حضور موفق خود را تداوم بخشد و در ضمن در جامعه نیز تأثیرگذار 

باشد. 

در نظریه های جامعه شناسی ارتباطات آمده است که  رسانه های تصویری مانند تلویزیون نمی توانند تجربه های 4
عمیق انســانی را به مخاطب منتقل کنند، در نتیجه، 
مخاطب درکی سطحی از پیام هایی که در این رسانه منتشر می شود، 
خواهد داشت. تجربه رسانه های مجازی و آنلاین نشان داده است که 
برای نشــریه های تخصصی که مخاطب خاص و جــدی دارند، زیاد 
مناسب نیستند. از آن جایی که مطالعه مطالب این نشریات به تأمل و 
دقت فراوان نیاز دارد، رسانه های کاغذی بهتر می توانند این امکان را 
برای مخاطب فراهم کنند تا بتواند با مطالب مندرج در نشریه به صورت 

عمقی تر، ارتباط برقرار کند. 
رســانه هایی مانند ماهنامه »آینده نگر« که به صورت تخصصی، 
مسائل و موضوع های مختلف را مورد بررسی قرار می دهند و مخاطب 
جدی و خاص دارند برای آن که بتوانند عمق مســائل را کندوکاو و 
از سطحی شدن پرهیز کنند، چاره ای جز تداوم انتشار کاغذی نشریه 
ندارند. پرهیز از سطحی شــدن و برآورده ساختن انتظارات مخاطب 
جدی و اهل فکر نیازمند تلاش دقیق، به روز و فراوان است. علاوه بر 
این، امکان گفت وگو و تضارب آرا و نگاه انتقادی به مسائل نیز می تواند 
موجب جذب مخاطب جدی و مداوم برای نشــریه شود و انتظارات 
آنها را برآورده ســازد. گفت وگو و تضــارب آرا هم می تواند به صورت 
نوشــتاری باشــد و هم گاهی می تواند به صورت حضوری و در قالب 
سمینار و همایش های مختلف انجام گیرد. البته در دنیای جدید نباید 
از امکانات و ظرفیت های شبکه ها و رسانه های مجازی غافل شد. انتشار 
مطالب کوتاه و معرفی مقالات و مباحثی که در نشریه آمده است در 
فضای مجازی می تواند مخاطب بیشتری را برای نشریه فراهم آورد. 
افزون بر این، برقراری ارتباط میان دســت اندرکاران نشریه، مخاطب 
و نویسندگان مطالب و تعامل میان این سه در فضای مجازی سریع تر 
ممکن و میسر می شود و غفلت از این ظرفیت ممکن است منجر به از 

دست دادن مخاطب شود. 

سرنوشت رسانه های کاغذی: پایان یا آغازی دیگر؟ 
آینده نگر در مسیر تضارب آرا

خالد توکلی
جامعه شناس

در دنیای جدید 
نباید از امکانات 
و ظرفیت های 

شبکه ها و 
رسانه های مجازی 
غافل شد. انتشار 
مطالب کوتاه و 
معرفی مقالات 
و مباحثی که در 

نشریه آمده است 
در فضای مجازی 
می تواند مخاطب 
بیشتری را برای 
نشریه فراهم آورد
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کرونا و کسب و کار
گزیده ای از دو کتاب جدید هاروارد بیزینس ریویو 

هدیه آینده نگر برای مدیران به مناسبت انتشار صدمین شماره

سان تزو، نویسنده کتاب معروف »هنر جنگ« می گوید که آشفتگی همواره فرصتی است برای نوآوری.     در طول تاریخ بارها این مسئله ثابت 
شد اما برخی شرکت های نوآور در دنیا توانستند در زمان بحران کرونا دوباره آن را به اثبات برسانند.     آنها علاوه بر آن که خیال مشتریان را از 
بابت تداوم اصول شرکت راحت کردند، روش های جدید و نوآورانه ای را هم برای مدیریت دوران بحران به کار گرفتند تا آینده را بهتر بسازند. 
    شاید برای برخی این تصور وجود داشته باشد که بحران کرونا بالاخره با ورود واکسن به بازار به پایان خواهد رسید و نیازی به پرداختن بیشتر 
به موضوع وجود ندارد.     اما آنچه که از مدت ها پیش درباره اش هشدار داده شده بود - یعنی ناآمادگی جهان برای مقابله با پاندمی ها- در این دوران کاملا خودش را نشان داد. 
    اگر بحران کرونا در پاییز و زمستان پیش رو وارد مرحله جدیدی شود و حتی اگر بحران مشابهی در انتظار جهان باشد، لازم است که شرکت ها تجربه و آینده نگری لازم را 
برای مدیریت سریع آن و عدم ضربه خوردن کسب و کارشان کسب کرده باشند.     این پرونده درباره کسب و کار در زمان کرونا را مجله هاروارد بیزینس ریویو با یادداشت هایی 

از چهره های آکادمیک و اقتصادی منتشر کرده و در آن درس های زیادی است برای بحران فعلی و بعدی.     

فرزانه سالمی،کاوه شجاعی
گروهآیندهپژوهی
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یکی از چالش های اصلی شــرکت ها در دوران یک پاندمی همه گیر این است که چطور 
فروش خود در زمان حال را تقویت کنند اما در عین حال به فکر آینده هم باشند و اولویت ها 
و انتظارات مشتریان خود در دوران بحران را سرلوحه فعالیت خود قرار دهند.     این شرایط به 
خصوص برای کسب و کارهای کوچک تر سخت تر است چون آنها منابع لازم برای گذراندن 
دوران های طولانی از بحران و کم درآمدی را در اختیار ندارند.      اینجا پنج اســتراتژی مهم و 
اساسی را که شرکت ها در میان بحران می توانند برای حفظ مشتریان خود در زمان حال و 

آینده به کار بگیرند توضیح می دهیم.

چهره ای انسانی از شرکت ترسیم کنید به مصرف کنندگان و مشتریان خود نشان دهید که شرکتتان تبعات اجتماعی اول
بحران حاضر را درک می کند و فقط به دنبال کسب سود در این دوران سخت 
نیست.     به همین منظور، گام هایی را که شرکتتان برای کمک به مشتریان، کارکنان و سهامداران 
خود در این دوران برداشته است توضیح دهید.     صفحات شرکت در شبکه های اجتماعی جزو 
مهم ترین ابزارهای شما در این راه هستند. یکی از نمونه  هایی که در دوران بحران کرونا شاهدش 
بودیم این بود: بسیاری از رستوران ها به جای آن که نیروهای خود را در این زمان تعدیل کنند، 
آنهــا را به کارهای دیگری مثل دلیوری غذا منتقل کردند.     این در حالی بود که پیش از این، 
از خدمات برون ســپاری برای دلیوری استفاده می شد.     مشتریان وفادار رستوران که از قبل با 
کارکنان آشنایی داشتند، با دیدن چهره آنها در هنگام تحویل غذا احساس مثبتی پیدا می کردند 
و در عین حال به آنها یادآوری می شــد که تداوم خدمات گرفتن از رستوران ضامن حیات آن 
خواهد بود.      در نمونه ای دیگر، نهادهای مالی به نشانه حسن نیت، تسویه بدهی های مشتریان 
خود را بخشوده یا به تعویق انداختند.     این نشانه ای بود از اینکه نهاد مالی معتمد شما به شما 
اعتماد دارد و ترجیح می دهد شما مشتری اش باقی بمانید.     درواقع مشتری شرکت شما در زمان 
بحران به دنبال این اســت که ببیند شما چه ارزشی به او می دهید.     اگر حس کند که برای او 

ارزش قائل شده اید و شرایط دشوارش را درک کرده اید، به شما وفادار می ماند.

به مشتریان راه تعامل را نشان بدهید هر تحولی را که در زمینه کاری شــرکت رخ می دهد به اطلاع مشــتریان دو
برســانید.     این می تواند شــامل تغییر ســاعات کاری، تعطیلی شعباتی از 
کارخانه ها و تاسیسات، تعدیل نیرو، تغییرات در خدمات مشتریان و گزینه های سفارش باشد. 
    در جریان این تغییرات، مشتریان باید حس کنند که شرکت در جهت تامین نیازها و منافع 
آنها چنین تصمیماتی را اجرایی کرده اســت.     مثلا دو شــرکت بزرگ اپل و لولولمون جزو 

شــرکت هایی بودند که لزوم تعطیلی برخی شعبات برایشان محرز شده بود.     آنها از فهرست 
مشتریان که در اختیارشان بود استفاده کردند تا آنها را تشویق به خرید آنلاین کنند و به آنها 
اطمینان دهند که در صورت وجود هر پرسشی از سوی مشتریان آماده خدمت گذاری هستند 

و البته اطلاعات لازم در مورد فروشگاه های دیگر خود را در اختیار آنها گذاشتند.     

به مشتریان اطمینان دهید که ماموریت شرکت تغییر نخواهد کرد به مشــتریان اطمینان دهید که به رغم بروز شرایط بحرانی و لزوم ایجاد سه
تغییرات، همچنان به ارزش های اصلی شــرکت که باعث جذب مشتریان 
شده بود پایبند هستید و این مسئله را در اولویت قرار داده اید.     مثلا شرکت هانس ویتلر که 
خدمــات خودرو در آمریکا ارائه می داد، پس از بروز بحران کرونا روش خود را تغییر داد و به 
مشتریان اعلام کرد که خودرو آنها را برای تعمیر از درب منزل آنها تحویل خواهد گرفت و بعد 

از تعمیرات، آن را بازخواهد گرداند.     

نوآور باشید نوآوری در زمان بحران اهمیت زیادی دارد.     در شرایطی مثل بحران کرونا یا چهار
بحران های مشابه، لازم است به مشتریان خود نشان دهید که راه های جدیدی 
برای خدمات رســانی به آنها در اختیار دارید؛ مثلا این که کالاها یا خدمات جدیدی برای حل 
یک مشکل جدید را در اختیار آنها قرار دهید.     یک نمونه اخیر این بود که در روزهای آغازین 
بحران کرونا در آمریکا که کمبود شدید نان و آرد در فروشگاه ها مشاهده می شد، فادراکرز که 
یک همبرگرفروشی زنجیره ای است، با یک نوآوری وارد عمل شد و به جای همبرگر، شروع به 
تولید نان و ارائه مستقیم آن به مشتریان کرد.     همچنین شرکت های مختلفی در دنیا روی تولید 
مواد ضدعفونی و مایع دستشویی متمرکز شدند تا آنچه را که واقعا مشتریان می خواستند به آنها 

ارائه بدهند.     این حرکتی امیدبخش بود که مشتریان فراموشش نمی کنند.

آینده تان را برای مشتری ترسیم کنید شما باید شفافیت لازم را برای توضیح توانایی شرکت برای بازگشت به الگوی پنج
عادی کســب و کار )انگار که بحران رخ نداده باشد( نشان دهید.     همچنین 
نکاتی که شرکت از تجربه دوران بحران آموخته و به کار گرفته را برای مشتریان توضیح دهید. 
    این یعنی به آنها ثابت می کنید که بعد از ماه ها یا سال های بحرانی، شرکت آمادگی بازگشت 
کامل به شرایط عادی را دارد و البته تحولات دوران بحران را هم به شکل موفقیت آمیزی به 

کار خواهد گرفت.      

 ] کروناوکسبوکار/1   [

بحران می رود، مشتری می ماند
چگونه مناسبات خود با مشتریان را در میان بحران تحکیم کنید

یکا که کمبود شدید نان و آرد در فروشگاه ها مشاهده می شد، فادراکرز  ین بحران کرونا در آمر در روزهای آغاز
که یک همبرگرفروشی زنجیره ای است، با یک نوآوری وارد عمل شد و به جای همبرگر، شروع به تولید نان و 
یان کرد. ارائه مستقیم آن به مشتر

تد والدرون
استادیار

استراتژیپایداروکارآفرینی
دردانشگاهتگزاس

جیمز ودربی
استادمتخصصدرحوزه
سیستممدیریتاطلاعات
)MIS(دردانشگاهتگزاس



41 آینده نگر | tccim.ir |   شماره صد، مهر 1399

ضربه ای که ویروس کرونا به بازار مشاغل زد بسیار عمیق بود و تبعاتش 
هم طولانی مدت است.     مدیران از یک سو با استرس و ناراحتی ناشی از کنار 
گذاشتن بخشی از نیروهای خود مواجه اند و از سوی دیگر، درباره موقعیت 
خودشــان دچار تردید و نگرانی می شوند.     در برخی موارد، تعدیل نیرو تنها 
راه برای حفظ حیات سازمان است.     در چنین شرایطی چطور باید احساس 
تقصیر را مدیریت کرد؟ چطور بایــد خبر تعدیل را به نیروهایی که امکان 
ملاقات رودررو با آنها وجود ندارد داد؟ هر مدیری برای آینده خودش چه کار 

می تواند بکند؟
واقعیت این است که تعدیل نیرو در شرایط عادی کاری دشوار است اما در 
میان بحران کرونا، این کار از لحاظ احساسی و شناختی بسیار سخت تر است. 
    جاشوا مارگولیس، استاد دانشکده بازرگانی هاروارد در این خصوص می گوید: 
»حجم زیاد بی اطمینانی و عدم قطعیت در این زمانه باعث می شود مدیران 
هم در تصمیم گیری ها با معضلات بیشتری مواجه شوند.     اگر قرار بر تعدیل 
نیرو باشد، مدیر مربوط می داند که از یک سو مسئولیت دارد سازمان تحت 
مدیریت خود را نجات بدهد و از ســوی دیگر نمی تواند نیروهای خود را هم 

مورد بی توجهی قرار دهد.«

J تعدیل نیرو چقدر ضرورت دارد؟
توصیه مارگولیس این است که در زمان تصمیم گیری در خصوص تعدیل 
نیرو، ضرورت این کار را از جنبه های مختلف بررســی کنید.     نیاز به کاهش 
هزینه ها قابل درک اســت اما این نکته را نباید از نظر دور داشــت که این 
شرایط، یک بحران مقطعی و رکود کوتاه مدت نیست؛ بلکه پاندمی کرونا یک 
لحظه تاریخی استثنایی است که روی اقتصاد کشورهای مختلف و نیز جوامع، 
مشاغل و زندگی های مختلفی تاثیر دارد و واکنش به آن هم لزوما شباهتی 
به تصمیم گیری های قبلی حرفه ای مدیران نخواهد داشت.     درواقع بهترین کار 
این است که مدیران و معاونان را جمع کنید و این پرسش را بررسی کنید 
که چه راه های دیگری برای کاهش هزینه وجود دارد و چگونه می توان تبعات 
منفی بحران کرونا را در ســازمان یا شرکت پخش کرد و از سرریز شدن آن 
روی یک مســئله خاص مثل هزینه حفظ کارکنان جلوگیری کرد.     درواقع 
تعدیل نیرو باید جزو آخرین گزینه ها باشــد و ضرورت آن در حفظ حیات 

سازمان ثابت شده باشد.     

J اطلاعات جمع کنید
اگر به این نتیجه رسیدید که تعدیل نیرو ضروری است حتما خود را برای 
خبر کردنِ نیروهایی که قرار اســت تعدیل شوند آماده کنید.     فکر کنید که 
چطور و در چه زمانی می توانید این خبر ناگوار را به شکل انفرادی به اطلاع 
آنها برســانید و چه حرفی باید بزنید.     قطعا این نیروها پرسش های زیادی از 
شما خواهند داشت و بنابراین شما باید آمادگی لازم را برای پاسخگویی داشته 
باشید.     اگر در ذهن خودتان به شفافیت لازم در خصوص اینکه قرار است چه 
بشود رسیده باشید، همه چیز آسان تر خواهد بود و استرس کم تری متوجه 
دو طرف خواهد شد.     در این خصوص با بخش منابع انسانی و همچنین بخش 
حقوقی سازمان مشورت کنید تا قادر به پاسخگویی در خصوص سوالات مالی 

و حقوقی کارکنان تعدیل شده باشید.

J انسان باشید
اگر ناچارید که خبر را به صورت مجازی بدهید، باید همدلی داشته باشید 
و با احترام با افراد تعدیل شده رفتار کنید و به آنها توضیح دهید که مشکل از 
آنها نبوده؛ بلکه شرایط بحرانی و رکود جهانی ناشی از کرونا باعث این تعدیل 
بوده است.     نباید در لاک دفاعی فرو بروید و مثل یک روبات مکانیکی رفتار 
کنید.     بلکه رفتاری که انتظار دارید در چنین شرایطی با خودتان بشود نشان 
دهید.     به حرف ها و گله گذاری های نیروهای تعدیل شده گوش بدهید و اگر 
راه حلی برای آنها داشتید ارائه بدهید.     نکته دیگر این است که در لفافه حرف 
نزنید و نیروهای تعدیل شده را بابت موقعیت شان گیج نکنید.     جملاتی واضح 
و کوتاه و توضیح دهنده به کار ببرید و در عین حال ســعی کنید لحن تان 

سرد نباشد.     

J پیشنهاد کمک بدهید اما زیادی نباشد
طبیعی است که موضعی همدلانه نسبت به نیروهای تعدیل شده داشته 
باشید و بخواهید به آنها کمک و مشاوره لازم را برسانید.     این موضوع را باید در 
همان مکالمه اولیه به آنها بگویید.     فرد تعدیل شده نیاز به زمان دارد تا با این 
خبر ناگوار کنار بیاید و شرایط خودش را بررسی کند.     احتمالش هست که بعد 
از فکر کردن، سوالاتی برای او پیش بیاید.     در این صورت، در دسترس باشید 
و اطلاعات لازم در مورد مزایای بیکاری و مسائل مشابه را در اختیار او قرار 
دهید.     اما توجه داشته باشید که وعده های توخالی یا قول هایی که می دانید 
شــما و شرکت از عهده شان برنمی آیید ندهید.     حتما دل تان می خواهد که 
ناراحتی او را با وعده هایتان کم کنید اما اگر بعدا نتوانید این وعده ها را محقق 
کنید شــرایط منفی تری به وجود خواهد آمد.     یکی از جملاتی که خیلی ها 
دوست دارند بگویند این است که وقتی اوضاع اقتصادی بهتر شود، نیروهای 
تعدیل شده دوباره جذب سازمان خواهند شد.     اما از آنجایی که شما نمی دانید 

در آینده قرار است چه بشود، بهتر است چنین وعده هایی ندهید.      

 ] کروناوکسبوکار/2   [

بار هستی
چطور مسئله تعدیل نیرو را مدیریت کنیم؟

ربکا نایت
استاددانشگاهوزلیَن)ایالت

کانتیکات(درحوزهچالشهای
مدیریتی

نباید در لاک دفاعی فرو بروید و مثل یک روبات مکانیکی 
ید در چنین  عمل کنید. به جایش رفتاری که انتظار دار
شرایطی با خودتان بشود نشان بدهید. 

نیاز به کاهش هزینه ها 
قابل درک است اما این نکته 
را نباید از نظر دور داشت 
که شرایط فعلی یک بحران 
مقطعی و رکود کوتاه مدت 
نیست؛ بلکه پاندمی کرونا 
یک لحظه تاریخی استثنایی 
است که روی اقتصاد 
کشورهای مختلف و نیز 
جوامع، مشاغل و زندگی های 
مختلفی تاثیر دارد.
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اولین کاری که رهبران و مدیران می توانند برای کمک به  کارکنان شــرکت و بهبود روند دورکاری انجام دهند 1
چیست؟

اینکه تجهیزات و زیرســاخت های لازم را فراهم کنند.     آیا کارکنان به 
تکنولوژی لازم برای دورکاری دسترسی دارند؟ لپ تاپ دارند؟ امکان اتصال 
به سازمان مربوطه را دارند؟ نرم افزار لازم برای کار یا ویدیوکنفرانس را در 
منزل دارند؟ باید اطمینان حاصل شود که هیچ یک از کارکنان از این بابت 

از قافله عقب نیست.     

کارکنانی که از لحاظ روان  شناختی برای دورکاری آماده  نیستند چطور باید خود را با اوضاع جدید وفق بدهند؟2
آنها باید به دیسیپلین جدیدی برای مدیریت اوقات 
روز برسند.     ساعت شروع و پایان کار را تعیین کنند و به ریتم مناسبی برای 
کار روزانه خود برســند.     اگر به داشتن ارتباط زیاد با همکاران دیگر عادت 

دارند، آن را به شــکلی حفظ کنند تا حس ایزوله شدن در زمان کار پیش 
نیاید.     واقعیت این اســت که از دورکاری و کار در منزل می توان لذت برد. 
    می توانید موسیقی مورد علاقه تان را گوش بدهید و به شکلی جدید برای 
روز خود برنامه ریزی کنید.     این وضع می تواند خیلی جالب باشد.     مدیران 
هم باید ارتباط خود را با کارکنان حفظ کنند و روی کار آنها و همین طور 

همکاری بین آنها نظارت داشته باشند.

یعنی چه جور نظارتی؟ گروهی یا تکی؟ از طریق تلفن یا با  تماس تصویری؟ اصلا کارفرما چگونه می تواند از تمرکز، 3
تعهد و رضایت کارکنانی که از منزل کار می کنند اطمینان 

حاصل کند؟
اول اینکه باید مکالمه ای گروهی درباره اوضاع جدید کار صورت بگیرد و 
برخی مسائل روشن شود.     مثلا اینکه هر چند وقت یک بار باید ارتباط برقرار 
کرد؟ این ارتباط باید تصویری باشد یا تلفنی یا از طریق رسانه های اجتماعی 
مرتبط؟ بهترین راه برای کار در کنار یکدیگر چیست؟ درواقع همگی باید 
دورکاری را درک کنند و اعتماد داشته باشند که این روش کار خواهد کرد. 
    در مرحله بعدی، مسئله این است که روش های قبلی کاری را نباید ناگهان 
کنار گذاشــت.     اگر کارها به شکل جلسه ای پیش می رفته، باید تقریبا به 
همان شکل و فقط از راه دور ادامه پیدا کند.     حتی ارتباط بیشتر هم خواهد 
بود.     برخی گروه ها از جمله کارکنان تازه وارد که روی پروژه های بزرگ کار 
می کنند، باید بیشتر از بقیه در این ارتباطات سهیم باشند.     حتی ساعات 
اســتراحت را هم می توان مثل سابق با همکاران گذراند؛ مثل زمان قهوه 
 نوشیدن یا ناهار خوردن که می تواند به شکل تصویری و همزمان صورت 
بگیرد.     تحقیقات مختلف نشان داده که تیم های مجازی می توانند به اندازه 

 ] کروناوکسبوکار/3   [

سیزده پرسش )و پاسخ( درباره دورکاری
چطور کار شرکتی را در دوران بحران پیش ببریم؟

دورکاری یکی از واقعیت هایی است که شیوع ویروس کرونا آن را به همه قبولاند.     نحوه کار در شرکت ها و 
سازمان های مختلف در همین راستا تغییر کرد و چاره ای برای روسا نگذاشت جز آن که دورکاری را نه فقط 

برای افرادی که علایم احتمالی کرونا دارند، بلکه برای بسیاری از کارکنان دیگر هم اجباری کنند.     شرایط 
پاندمی ممکن است در آینده هم به شکل های مختلفی ادامه داشته باشد و بنابراین برای پیشگیری از 

بروز اختلال در کار، باید برای سناریوهای قرنطینه ای آماده بود.     تسیدال نیلی استاد مدیریت بازرگانی در 
دانشگاه هاروارد در این پرسش و پاسخ توضیح می دهد که چطور می توان به صورت موثر از منزل کار کرد، 

چطور باید جلسات مجازی را مدیریت کرد و چطور می توان در میان بحران یا شرایط غیرعادی به فعالیت 
تیمی ادامه داد.

تسیدال نیلی
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یان کار هستند.   کارکنان همواره باید حس کنند که در جر
یعنی باید مشخص باشد که در سطوح سازمانی چه 
اتفاقاتی دارد رخ می دهد. 

تیم های مستقر در یک مکان، از اعتماد و همکاری متقابل بهره ببرند.     تنها 
نکته اش این است که باید دیسیپلین برقرار باشد.

بهترین کارهایی که کارفرماهــا می توانند برای ایجاد  فرهنگ دورکاری مناسب انجام دهند چیست؟4
در آمازون شاید بیشتر از ده هزار کتاب فقط به زبان 
انگلیسی درباره مجازی شدن و رهبری کارها از راه دور وجود داشته باشد. 
    چرا این قدر این موضوع مورد توجه اســت؟ چون این کار ســخت است و 
مدیران و روسا باید رویش انرژی بگذارند.     نکته اول این است که کارکنان 
همواره باید حس کنند که در جریان کار هستند.     یعنی باید مشخص باشد 
که در سطوح سازمانی چه اتفاقاتی دارد رخ می دهد.     اینکه کارکنان در منزل 
خودشان باشند این حس را منتقل می کند که از اصل قضیه دور افتاده اند. 
    آنها می خواهند بدانند که در شرکت و در رابطه با مشتریانش و همین طور 
در خصوص اهداف شرکت چه تحولاتی دارد رخ می دهد.     ارتباطی که در 
این خصوص باید وجود داشته باشد اهمیت زیادی دارد.     مسئله دیگر هم 
این است که در دوران دورکاری، نگرانی هایی در باب درآمد و مسائل مشابه 
پیش می آیــد.     کارکنان باید اطمینان حاصل کنند که با وجود دورکاری، 
درآمدشان مختل نمی شود.     نکته آخر هم اینکه در جریان جلسات گروهی 
در زمان دورکاری، باید تعادلی بین زمانی که به کارکنان مختلف اختصاص 
داده می شود وجود داشته باشد و درواقع صدای همه شنیده شود.     در غیر 

این صورت، شکاف های کاری افزایش پیدا خواهند کرد.

این شرایط چگونه روی بهره وری تاثیر می گذارد؟ دلیلی ندارد که فکر کنیم بهره وری از دورکاری ضربه 5
می خورد.     بهره وری را همزمان با دورکاری می توان حفظ 
کــرد و حتــی افزایش داد چون زمان رفت و آمد بین شــرکت و منزل و 
همچنین برخی اختلال های کاری در زندگی دفتری در چنین شــرایطی 
از میان برداشته می شوند.     البته حضور در منزل هم اختلال های مختص به 
خودش را در کار ایجاد می کند که باید به صورت شخصی به آنها رسیدگی 
شود.     در زمینه بهره وری، یک چالش بزرگ در زمان دورکاری این است که 
ممکن اســت قابلیت تان در زمینه حل و فصل سریع مشکلات را به دلیل 
عدم گفتگوی رودررو و نیز به تاخیر افتادنِ گفتگوها از دســت بدهید.     اگر 

چنین چالشی را مدیریت کرده باشید، بهره وری کاهش پیدا نخواهد کرد.     

اگر دورکاری به مدتی بســیار طولانی ادامه پیدا کند،  مدیران چطور می توانند بهره وری کارکنان را به صورت 6
واقعی بسنجند و کار آنها را ارزیابی کنند؟

فقط یک جمله را باید خطاب به مدیران گفت: به کارکنان خود اطمینان 
کنید.     این زمانه و دورانی است که مجبوریم جمله ارنست همینگوی را آویزه 
گوش مان کنیم: »بهترین راه برای این که بفهمی می توان به کسی اطمینان 
کرد این است که به او اطمینان کنی.« در شرایط دورکاری نمی توان واقعا 
دید که کارکنان چه کار می کنند.     اما اگر آنها را به ابزار لازم برای کار مجهز 
کرده باشید، کارهایشان را به صورت واضح برایشان تعیین کرده باشید و 
روی آنها نظارت مناســب را اعمال کرده باشید، نتیجه دلخواه را به دست 
خواهید آورد.     درواقع تحلیل و ارزیابی شما از بهره وری کارکنان حتما باید 
مبتنی بر نتایجی باشد که از کار آنها به دست آورده اید.     واقعیت این است که 
دورکاری مدت هاست که در جوامع به عنوان موضوعی قابل تامل پذیرفته 
شــده است.     امروز ما تمام تکنولوژی هایی را که برای کار و همکاری از راه 
دور لازم اند در اختیار داریم.     ابزارهای مختلفی از طریق رسانه های اجتماعی 

برای کار شرکتی در اختیار ما قرار گرفته اند که امکانات مختلف اشتراکی 
و راه های مختلف یادگیری را به شکلی آسان تر از گذشته فراهم کرده اند.

کمی درباره جلسات مجازی صحبت کنیم.     برای بهبود این  جلسات چه کار می توان کرد؟ اصولا اولیه ترین توصیه ای 7
که در این زمینه می شــود این است که هدف جلسه را 
به روشنی بیان کنید، برایش برنامه داشــته باشید و چنین مواردی.     آیا 

جزئیات مفیدتری در این خصوص می توانید ارائه بدهید؟
اول اینکه پیشــنهادم این اســت که از ویدیو کنفرانس استفاده شود 
و همه بتوانند یکدیگر را ببینند.     هر اصولی که قبلا در جلســات شرکتی 
داشــته اید می توانید اینجا هم اعمال کنید.     مثلا اگر موبایل ها را در طول 
جلســه خاموش می کردید، حالا هم همین کار را بکنید.     اما یک نکته که 
جلسات مجازی را از جلسات واقعی جدا می کند این است که نباید خیلی 
ســریع وارد موضوع بحث شوید؛ بلکه بهتر اســت دقایق اول جلسه را به 
تلاش برای به صحبت کشاندن کارکنان و خبر گرفتن از اوضاع آنها بگذرانید. 
    واقعیت این است که در حالت عادی، همکاران خود را در آبدارخانه یا راهرو 
یا سر میزهایشان می دیدید و با آنها حرف های معمولی و کاری می زدید.     اما 
حالا چنین گزینه ای از زندگی کاری همه شما حذف شده است.     این تغییر 
شرایط، یعنی روش مدیریت جلسه هم می تواند با قبل تفاوت داشته باشد. 
    مثلا اینکه بحث را به صورت خشک و رسمی آغاز نکنید.     احوال پرسی کنید 
و اگر افرادی را در تیم می بینید که در موقعیتی پایین تر قرار دارند یا کم تر از 
همه حرف می زنند، اول سراغ آنها بروید.     همچنین اصلی ترین موضوعاتی را 
که می خواهید در این جلسه مطرح کنید توضیح دهید و بگویید که انتظار 
دارید در این جلسه چه ببینید.     از سوی دیگر، مسائل مطرح شده قبلی را 
پیگیری کنید.     می توانید بعد از جلسه ای که با زوم یا اسکایپ برگزار شده، 
رئوس موضوعات را با ارسال ایمیل یا پیام های دیگر دوباره مورد تاکید قرار 
دهیــد و بحث در مورد آنها را با کارکنــان از این راه تداوم بدهید.     درواقع 
ضروری است که از روش های ارتباطی مختلف برای کار از راه دور استفاده 
کنید.     نکته دیگر هم این اســت که در یک جلسه واحد، چندین موضوع 
پیچیده یا بحث برانگیز یا استرس آور را مطرح نکنید.     مواجهه با این موارد در 
جلسات مجازی، سخت تر از جلسات عادی است و ممکن است نتایج دلخواه 
را نیز به همراه نیاورد چون راه تفکر و مباحثه در شرایط مجازی پیچیده تر 
اســت.     این هم جزو مواردی است که به تدریج و با کسب تجربه، می توان 

 بهره وری را 
همزمان با 

دورکاری می توان 
حفظ کرد و حتی 
افزایش داد چون 
زمان رفت و آمد 

بین شرکت و منزل 
و همچنین برخی 
اختلال های کاری 
در زندگی دفتری 
در چنین شرایطی 
از میان برداشته 

می شوند

 در دوران دورکاری، 
نگرانی هایی در باب درآمد و 
مسائل مشابه پیش می آید. 
کارکنان باید اطمینان حاصل 
کنند که با وجود دورکاری، 
درآمدشان مختل نمی شود.
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 در فضای مجازی، اعضای تیم به اندازه حالت عادی 
احساس امنیت روانی نمی کنند و بنابراین ممکن است 
مواضع نابجای بیشتری داشته باشند.

راحت تر مدیریتش کرد.     

در شرایطی که افراد به شــکل رودررو با هم صحبت  نمی کنند، چگونه می توان مکالماتی را که پر از عصبانیت 8
یا احساسات شدید هستند مدیریت کرد؟

معمولا در جلسات مجازی، زمان به شکلی متفاوت از جلسات معمولی 
سپری می شود.     ممکن است چند مسئله که در نظر داشتید مطرح کنید، 
امکان طرح در جلسه را پیدا نکرده باشد.     فرض کنیم که مسائل باقی مانده، 
مسائلی ناشی از دلخوری یا انتقاد یا موارد مشابه است.     در حالت مجازی، این 
گزینه که بعد از جلسه سراغ افراد بروید و دغدغه یا ناراحتی تان را از مسائل 
مطرح شــده به صورت رودررو بیان کنید وجود ندارد و درست هم نیست. 
    بنابراین هر چه هست را باید کم و بیش در جلسه رفع و رجوع کنید.     اینکه 
در جریان جلسات به افراد حاضر اجازه دهید که با هم اختلاف نظر داشته 
باشند معمولا به خلاقیت کار گروهی کمک می کند.     اما در فضای مجازی، 
اعضای تیم به اندازه حالت عادی احساس امنیت روانی نمی کنند و بنابراین 
ممکن است مواضع نابجای بیشتری داشته باشند.     این یعنی به خصوص 
در ابتدای دورکاری، تنش ها ممکن است افزایش پیدا کند.     اما کم کم که 
به بحث و گفتگوی کاری در فضای مجازی بیشــتر عادت کردید راحت تر 
می توان موضوعات را از حالت موضع گیری شخصی خارج کرد و به الگوی 

مناسبی رسید.

در شرایطی که کشــورهای زیادی با تعطیلی مدارس و  مهدکودک ها مواجه اند، چطــور باید از کارکنان انتظار 9
داشت که با این مسئله کنار بیایند؟

رهبران ســازمان ها باید متوجه این موضوع باشند که مرز بین منزل و 
کار در ماه های اخیر به طور جدی تغییر کرده و خط مشی های آنها نیز به 
همین نسبت باید دائم به روز شود.     مهم ترین ضرورت احتمالا این است که 
انعطاف پذیری زیادی در ساعات کاری کارکنان به وجود بیاید.     افراد دیگر 
مجبور نیســتند سر ساعت اداری که برای ناهار تعیین شده، غذا بخورند. 
    همه چیز منعطف تر و سیال تر شده است و اینجا فقط مهم است که کارها 
به مقصد برسند.     مدیران باید به توانایی نیروی کار خود در زمینه مدیریت 

زمان و کار در منزل اطمینان کنند.     

تا اینجا درباره ارتباطات درون شرکتی و درون سازمانی  حرف زدیــم.     حالا کارکنانی که باید به صورت مجازی و 10
مداوم با مشتریان در ارتباط باشند باید به چه توصیه هایی 

عمل کنند؟
ملاقات ها و ارتباطات مجازی برای فروش یا مذاکره و امور مشــابه، به 
شــکل گریزناپذیری باید با مشتریان ادامه داشته باشد و از لحاظ مجازی، 
همان نکات مربوط به همکاری درون سازمانی باید مورد توجه قرار بگیرد. 
    حتی اهمیت استفاده از رسانه های تصویری در این ارتباط بسیار اهمیت 
بیشــتری دارد.     هر ارتباط رودررویی که قرار بوده با مشتری داشته باشید، 
حالا باید به صورت مجازی داشــته باشید و اینجاست که باید از ایده های 

خلاقانه بهره ببرید.

در سازمان هایی که هم نیروی کار یدی و هم اداری دارند  باید چه برخوردی با مســئله ارتباط مجازی داشت؟ 11
احتمالش زیاد اســت که کارگران یدی به امکانات لازم 

برای این ارتباطات مجهز نباشند
هر ســازمانی باید راهی برای حمایت از کارکنان خودش داشته باشد 
وگرنه ارتباط با کارکنان در بخش های مهم و ضروری برای عملیات ممکن 
اســت قطع شــود.     به نظرم باید یک کارگروه ویژه برای رسیدگی به این 
موضوع تشکیل شــود تا در هر مورد، راهی برای برقراری ارتباط و مجهز 
کردن نیروها پیدا کنند.     این باعث می شود احساس ارزشمندیِ نیروی کار 
بالا برود.     در شرایط جدید، به نظرات نیروهای کاری مختلف نیاز بیشتری 

احساس می شود.

اگر حس کنیم که به رغم تلاش هایمان، برخی از کارکنان  با شــرایط کنار نیامده اند و احســاس ایزوله بودن و 12
جداافتادگی دارند و به تمرکز لازم برای کار نرسیده اند، 

باید چه کار کنیم؟ 
معمولا نشانه اش این است که این افراد ایمیل های کم تری می زنند یا 
کم تر در بحث های گروهی شرکت می کنند.     در این صورت باید با آنها حرف 
زد و دیگران را هم تشــویق کرد.     باید دید نیاز آنها چیست و آن را فراهم 
کرد.     مثلا شاید آنها برای پیشبرد کار احتیاج به کمک داشته باشند.     واقعیت 
این است که وقتی به شکل ناگهانی، روتین های روزانه و ارتباطات افراد با 
دیگران را به هم می زنید، آنها را وارد چالشی می کنید که مواجهه با آن برای 
همه آســان نیست.     مدیرعامل در چنین شرایطی باید خودش را بیشتر از 
سابق نشان بدهد و در ویدیو کنفرانس ها حضور داشته باشد تا به کارکنانش 

احساس امنیت و امید و اعتماد به آینده بدهد.

آیا دورکاری، عملکرد سازمان ها و تیم ها را برای همیشه  تغییر می دهد؟13
افق کاری آنها را که حتما وسیع می کند.     سازمان ها و 
تیم ها و افراد در شرایط جدید دارند تجربه جدیدی کسب می کنند.     بسیاری 
از سازمان ها تمایل داشتند که از قبل هم این تجربه را به دست بیاورند و آن 
را تست کنند.     قرار نیست دورکاری تا ابد و برای تمام نیروهای کاری ادامه 
داشته باشد اما جنبه مثبت قضیه این است که ما داریم به مهارت های مهم 
و جدیدی می رسیم که حتما برای آینده به کار می آیند.     من به این مسئله 

کاملا امیدوارم.      

 یک چالش بزرگ 
در زمان دورکاری 
این است که ممکن 
است قابلیت تان در 
زمینه حل و فصل 
سریع مشکلات 
را به دلیل عدم 

گفتگوی رودررو و 
نیز به تاخیر افتادنِ 
گفتگوها از دست 

بدهید
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در دورانــی مثل بحران کرونا که برخــی دورکاری های اجباری را به 
دنبال داشته است، بسیاری از مدیران از بابت حفظ بهره وری کارکنان 
دورکار خود نگران هستند.     اما آنچه که باید دغدغه اصلی آنها باشد، 
این است که در چنین شرایطی یک ریسک درازمدت خودش را نشان 
می دهد: فرسودگی ناشی از کار. توجه به این ریسک واقعا مهم است. 
    وقتی مرز بین کار و وقت آزاد در خانه از بین برود، بسیاری از کارکنان 
دچار چالش در زمینه برقراری تعادل در زندگی حرفه ای و خصوصی 
خود می شــوند.     برخی از آنها برای اثبات وفاداری خود به شــرکت و 
نشان دادن قابلیت ها و بهره وری خود، مدت زمان زیادی کار می کنند؛ 
بعدازظهرشان با شب درآمیخته می شود و تعطیلی آخر هفته مثل یک 
روز کاری به نظر می آید و جایی برای استراحت واقعی باقی نمی ماند. 
    از آنجا که از برخی کارکنان خواســته می شود که در ماه های متوالی 

دورکار باقی بمانند، رسیدگی به این چالش اهمیت زیادی دارد.     
مســئله جدا کردن زندگی حرفه ای و خصوصی مهم اســت اما 
محقق کردنش اصلا آسان نیست؛ به خصوص در زمانه ای که اقتصاد 
اطلاعات این قدر اهمیت یافته اســت.     در این زمانه، »کارگر ایده آل« 
کسی نیست که در ساعات کار بیشترین میزان کار را انجام داده باشد، 
بلکه کســی است که با کسب بیشــترین اطلاعات در هر ساعتی از 

زندگی اش، به فردی حرفه ای تر و امروزی تر بدل شده باشد.     
از سوی دیگر، وقتی دورکاری در جریان است ممکن است ایمیل ها 
و پیام های کاری در تمام ســاعات روز رد و بدل شوند و انتظار برای 
پاسخگویی به آنها هم وجود داشته باشد.     این شرایط به خصوص برای 
کارکنانی که فرزندان شان به دلیل تعطیلی یا نیمه تعطیلی مدارس و 
مهد کودک ها در منزل هســتند دشوارتر است.     بسیاری از آنها برای 
کاهش خطر کرونا حتی در منــزل هم از خدمات مراقبت از بچه ها 
استفاده نمی کنند و در چنین شــرایطی، هر لحظه کاری در منزل 

می تواند با زندگی خصوصی درآمیخته باشد.     
اینجا سعی می کنیم به این پرسش پاسخ دهیم که جدایی کار از 

زندگی چطور امکان پذیر است؟ 

J ایجاد و حفظ مرزهای فیزیکی و اجتماعی
در حالت عادی، پوشیدن لباس رسمی و حرکت به سمت محل 
کار نشان دهنده تبدیل شما به یک نیروی کار بود.     در حالت دورکاری، 
صبح ها لباسی کمی غیررســمی تر از لباس محل کار بپوشید و سر 
ساعت به یک فعالیت فیزیکی مثلا سر زدن به پارک نزدیک خانه یا 

ین میزان کار را انجام   در این زمانه، »کارگر ایده آل« کسی نیست که در ساعات کار بیشتر
ین اطلاعات در هر ساعتی از زندگی اش، به  داده باشد، بلکه کسی است که با کسب بیشتر
فردی حرفه ای تر و امروزی تر بدل شده باشد. 

 ] کروناوکسبوکار/4   [

آنچه می سوزاند 
و خاکستر می کند

با فرسودگی ناشی از کار در منزل چه کنیم؟

لورا گیورگ
استادیارمدرسهبازرگانیلندن

ونسا بانز
پژوهشگردانشگاهکورنل
درحوزهعلوماجتماعی

محوطه مجتمع بپردازید و بعد از آن، روتین کاری خود را شروع کنید.     
نکته دیگر این است که حتی در مورد مهم ترین امور هم کار کردن 
در تمام روز اصلا جواب نمی دهد.     بر اساس تحقیقات انجام شده، زمان 
مفید کار برای هر کس در روز حدود ســه ســاعت است؛ آن هم در 
شرایطی که اختلال خاصی رخ نداده باشد.     در موقعیتی که کارکنان 
مشغول دورکاری و کار در منزل هستند موارد برای حواس پرتی حتی 
بیشــتر اســت.      اگر کارکنان حس کنند که هر لحظه از روز باید در 
دســترس باشند و هر وقت آزادی که در طول روز پیدا می کنند هم 
باید به کار اختصاص پیدا کند، احتمال آن که آنها دچار فرسودگی از 
کار شــوند به شدت بالا می رود.     بهترین راه برای اجتناب از این وضع 
آن است که محدودیت هایی را برای کار تعریف کنید.     این مسئله به 
خصوص از لحاظ زمان اهمیت دارد.     وقتی پیام یا ایمیلی در ساعات 
غیر کاری دریافت می کنید، پاسخی با محتوای اینکه در حال حاضر 
پاســخگو نیستید بفرستید تا به تدریج مشخص شود که در ساعات 
غیرمتعارف قرار نیســت به امور کاری بپردازید.     این روش را حتی در 
ساعات کاری که نیاز به چند ساعت کار بی وقفه و بدون حواس پرتی 

دارید هم می توانید به کار بگیرید.     
نکته دیگر این است که باید توجه کنید که همان طور که شما چنین 
محدودیت هایی را تعریف کرده اید، سایر همکاران تان هم احتمالا این 
کار را کرده اند.     بنابراین، باید ساعات کاری یا روشی که آنها برای کار در 
طول روز در پیش گرفته اند را به رسمیت بشناسید و برنامه هایتان را بر 
این اساس تنظیم کنید و در نهایت به تعادلی در کار برسید.     این درواقع 
حوزه ای است که مدیران و کارکنان به یک اندازه باید در برقراری تعادل 

در آن تلاش کنند.     

J تمرکز روی مهم ترین کارها
در زمــان دورکاری به خاطر بحران، باید کارهــای پراکنده را کنار 
گذاشــت.     درواقع کارکنان باید انرژی خود را روی اموری که در اولویت 
هســتند بگذارند؛ چون حتی مشخص نیست که فردا چه خواهد شد. 
    معمولا در شرایط کار در منزل، این حس برای کارکنان به وجود می آید 
که باید بهره وری بالای خود را به نمایش بگذارند و به همین جهت ممکن 
است آنها روی اموری که فوریت- و نه ضرورت- دارند بگذارند تا نتیجه 
کارشان زودتر دیده شود.     تحقیقات ثابت کرده که چنین ترجیحاتی در 
درازمدت فایده خاصی ندارند و باعث انباشته شــدن کارهای بزرگ تر و 

مهم تری می شوند که قاعدتا باید اولویت به آنها داده می شد.      

در زمان دورکاری به خاطر 
بحران، باید کارهای پراکنده 
را کنار گذاشت. درواقع 
کارکنان باید انرژی خود را 
روی اموری که در اولویت 
هستند بگذارند.
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همچنان که کرونا شرکت ها را مجبور به پذیرش دورکاری می کند، 
سازمان های بزرگ و کوچک کم کم می بینند مشاغلی که باید حتما در 
محل کار انجام می شدند می توانند از راه دور به نتیجه برسند. تعدادی 
از شرکت ها، از جمله توئیتر و فیس بوک، بعضی از وظایف را به طور دائم 
از راه دور کرده انــد. این روند البته برای همه وظایف یا همه کارمندان 
جواب نمی دهد، اما اینکه بخشی از نیروی کارتان را به طور دائم تبدیل 

به کارمند مجازی کنید مزایای مختلفی دارد. 
اول، اســتخدام افرادی که نزدیکی محلی با شــما دارند طبیعتا 
محدودکننده است. به طور میانگین آمریکایی ها در فاصله ۲۵ کیلومتری 
از محل کارشان زندگی می کنند و محل سکونت حدود 9۸ درصد آنها 
در فاصله کمتر ۸۰ کیلومتر از محل کار خود قرار دارد. مدیران عامل 
شــرکت های مهمی که توانسته اند اکثر مشاغل خود را مجازی کنند 
می گویند که دسترسی به استعدادهای مختلف بدون محدودیت محل 
زندگی شــان یکی از مزیت های اصلی رقابتی این سیستم بوده است. 
به علاوه یکی از دلایل موفقیت شرکت های تکنولوژیک آمریکایی در 
سیلکون ولی دسترسی آنها به تجمع عالی استعدادهای محلی در این 
منطقه بوده اســت. حالا تصور کنید شرکت شما در نقطه ای دیگر از 
دنیا باشد و بتواند برنامه نویسش را از سیلیکون ولی استخدام کند، تیم 

مهندسی اش را از دیترویت بیاورد و مدیر مالی اش را از لندن.
دوم، داشــتن گزینه دورکاری به شرکت شما کمک می کند برای 
کارمندان احتمالی تان جذاب تر شوید. ما موقع تحقیق برای نوشتن این 
مقاله چندین گفت وگو با مدیران اجرایی بلندپایه در صنایع مختلف 
انجام دادیم تا بهتر متوجه چگونگی واکنش این شــرکت ها با بحران 
کرونا شــویم. در یکی از مصاحبه ها، یک مدیر از این ناراحت بود که 
نمی تواند یک مدیر موفق بازاریابی را برای دفتر فیلادلفیای شرکتش 
اســتخدام کند چرا آن مدیر می خواهد همچنان در کلمبوس اوهایو 
زندگی کند. این اتفاقی نادر نیســت. نتایج یک بررسی جدید نشان 
می دهد مردم به طور میانگین حاضرند تا ۸ درصد از دستمزدشان کم 

شود اما در خانه کار کنند.
سوم، دورکاری می تواند باعث صرفه جویی واقعی در وقت کارمندان 
شود. طبق برآورد اداره آمار آمریکا در سال ۲۰1۷ آمریکایی ها به طور 
میانگین روزانه ۵۲ دقیقه را در رفت و آمد به محل کار می گذراندند. در 
کلانشهرهای پرترافیک این وضع به مراتب بدتر است: میانگین رفت و 
آمد کاری در شهر نیویورک یک ساعت و 1۲ دقیقه است و در جاکارتا 
۲ ساعت! طبق بررسی ها دورکاری می تواند در شهرهای مختلف بین 
۲۸ تا ۵۰ روز از روزهای کاری افراد طی سال را آزاد کند. به گفته یکی 
از مدیران فروشــی که با او مصاحبه کردیم »به جای آنکه برای رفت 
و برگشت به دفتر یک مشتری سه ساعت رانندگی کنم، با دورکاری 
می توانم طی آن زمان ۵ دیدار برگزار کنم و شاید فروش پنج برابری 

داشته باشم.«

J 4 قدم به سمت دورکاری دائمی بعضی وظایف
البته حرکت شــرکت های سنتی به سمت دورکاری آسان نیست و 
این تحول به زمان نیــاز دارد. برای اینکه ببینید کدام یک از وظایف و 
سمت ها در شرکت تان را می توانید به دورکارها بسپارید بهتر است این 

قدم را بردارید:

مشخص کردن وظایف حیاتی و مهارت های مورد  نیاز برای انجام آنها 1
روی سِمَت های کنونی در شرکت تان قفل نشوید چرا 
که این ســمت ها در دورانی دیگر طراحی شده اند. به جای آن به وظایف و 
مسئولیت ها فکر کنید. مثلا یک تحلیل گر بازاریابی ممکن است این وظایف 
را داشته باشد: جمع آوری و تحلیل دیتا، مطالعه بازار، تحلیل جمعیت هدف، 

بررسی فایده بخشی کانال های بازاریابی.
وقتی این لیســت را طراحی می کنید خود را به وظایف کنونی محدود 
نکنید. نیازهای آینده را هم لحاظ کنید. ببینید تیم شــما چه مهارت هایی 
دارد و به چه مهارت هایی در آینده نیاز خواهد داشت. بازخورد مشتریان به 
محصولات و ارزیابی های عملکرد شــرکت  و کارکنان را در نظر بگیرید. به 
دنبال هدفی میانمایه نباشید، ببینید هر وظیفه در وضعیت ایده آل چطور باید 
انجام شــود. وقتی مهارت مورد نیاز برای انجام ایده آل آن وظیفه را تخمین 
زدید حالا ببینید کدام یک از وظایف جدید را باید حتما در شرکت انجام داد 
و کدام یک را می توان از راه دور به نتیجه رساند. گاهی مجبورید برای بهتر 
انجام دادن یک وظیفه، نیرویی را جذب کنید که جز با پیشــنهاد دورکاری 

جذب نمی شود.

کروناوکسبوکار/5 [   [

چطور دورکاری را مُد کنیم
آیا شرکتتان را برای دورکاری دائمی آماده کرده اید؟

ماکزیم سیچ
دانشیارمدیریتوسازماندر
دانشگاهمیشیگان،پژوهشگر
شبکههایروابطاجتماعی

درونسازمانی
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دانشیارمدیریتوسازماندر
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یکا در سال ۲۰۱۷  دورکاری می تواند باعث صرفه جویی واقعی در وقت کارمندان شود. بر اساس برآورد اداره آمار آمر
یکایی ها به طور میانگین روزانه ۵۲ دقیقه را در رفت و آمد به محل کار می گذراندند. طبق بررسی ها دورکاری می تواند  آمر
در شهرهای مختلف بین ۲۸ تا ۵۰ روز از روزهای کاری افراد طی سال را آزاد کند.

آن روزهایی 
که کل افراد یک 
تیم در یک زمان 

مشخص خود را به 
دفتری مشخص 
می رساندند در 

حال سپری شدن 
است )یا سپری 

شده است(. اینکه 
سازمان شما چقدر 

سریع و موثر 
دنیای جدید را 
بفهمد و طبق 

قوانینش عمل کند 
میزان موفقیت 
شما را در دوران 
کرونا و پس از آن 
مشخص خواهد 

کرد

بررسی مخارج و مزایا  حالا نوبت بــرآورد هزینه های حضور فــرد در دفتر 2
شرکت و مقایسه آن با هزینه های دورکاری می شود. وقتی 
شروع به جمع و تفریق می کند به خاطر داشته باشید که با دورکاری هزینه 
ملک کاهش می یابد. یکی از مدیران مورد مصاحبه ما گفت: »هر دلاری را 
که خرج محل کار می کنم نمی توانم خرج کارکنان، تکنولوژی یا رابطه سازی 
با مشــتریانم بکنم. به همین خاطر حالا که به خاطر کرونا فکر کردن به 
دورکاری آسان تر شده، برای اولین بار می توان به هزینه ملک به عنوان هزینه 

قابل حذف نگاه کرد.«
البته دورکاری بی هزینه هم نیست و گاهی خرید تکنولوژی های مورد نیاز 

هزینه های سنگینی را روی دست شرکت می گذارد.

نوسازی سیستم شغلی شرکت هم زمان با  بلندمدت کردن دورکاری بعضی سمت ها3
اکثر شغل ها برای دورکاری بهینه نشده اند )دست کم 
نه تا امروز(. در محیط های مجازی شما عموما مجبورید به تاخیر در ارتباط 
و حاضر نشــدن همه سر ساعت تن بدهید. زمانی که شما می توانستید به 
اتاق یا سر میز همکارتان بروید نوعی ارتباط رو در روی بی مقدمه به وجود 
می آمد که این را در دورکاری از دســت می دهیم. دورکاری باعث می شود 
فحوای احساسی/اجتماعی رفتار همکارمان را که قبلا از زبان بدن و شکل 
حرف زدنــش درک می کردیم نبینیم و این هر نوع همکاری را ســخت تر 

می کند.
برای غلبه بر این چالش های ارتباطی و مشــکلات هماهنگی باید روی 
ساخت سیستم سلسله مراتبی شفاف تر و روندهای سازمانی رسمی تر تمرکز 
کنید. بهتر اســت خجالت را کنار بگذارید، قلم و کاغذ بردارید، هر شغل را 
با جزئیات کامل توصیف کنید، برای کارمندتان راهنما بنویســید تا بتواند 
وظیفــه اش را بهتر انجام دهد. همزمان باید راه گزارش دهی کارمند به نفر 
بالایی )یا خودتان( را هموار کنید تا دورکاری باعث دوری نشود. کارمند شما 
در بخش هایی از این روند بازتعریف شغل باید با شما همکاری کند تا این 
احساس به وجود نیاید که بدون اطلاع او شغلش را عوض کرده اید. ضمنا تا 
جایی که امکان دارد بهتر است تیم ها و وظایف را طوری طراحی کنید که 
یا همه افراد حاضر در یک تیم دورکار باشند یا همه آنها در محل کار حاضر 

شوند. تیم های دوگانه  - بخشی در خانه و بخشی در دفتر شرکت - همیشه 
با سخت ترین چالش های ارتباطی روبه رو می شوند.

بــه علاوه افرادتان را به انجام تماس های تصویری بیشــتر و همچنین 
جلسات بیشتر اما کوتاه تر تشویق کنید تا نقاط ارتباطی بیشتری به وجود 
آیــد و کیفیت همــکاری از راه دور بالا رود. ســرمایه گذاری روی ابزارها و 
نرم افزارهای همــکاری از راه دور )مثل وایت برد مجاری، نرم افزار مدیریت 
پروژه، وبکم ها و میکروفون های کیفیت بالا( می تواند به تیم شما در مواجهه 

با چالش های دورکاری کمک بیشتری کند.

حداقل رسانی هماهنگی های غیرضروری بین  دورکارها4
هر ســازمانی - با هر ساختاری که برایش چیده اید - 
تعداد بسیار زیادی نقطه وابستگی بین تیم ها دارد، یعنی جاهایی که اعضای 
تیم روی یکدیگر اتکا می کنند تا وظایف را تکمیل کنند یا دست به برآورد 
نتیجه بزنند. اینکه شما چطور وظایف تیم های مختلف را طراحی می کند 
می تواند تعداد نقاط وابستگی را بالا یا پایین بیاورد. هماهنگی تیم های مرتبط 
با این وظایف طبیعتا هزینه دارد و بالا و پایین رفتن تعداد نقاط وابستگی این 

هزینه  را بالا یا پایین می آورد.
البته تعدادی از نقاط وابســتگی در وضعیت کســب و کار حیاتی اند و 
اصلا امکان حذف آنها را نداریم. برای مثال تیم های بازاریابی و مهندســی 
حتما باید با هم هماهنگ باشند تا بتوانیم محصولاتی تولید کنیم که هم 
به لحاظ تکنیکی بی عیب هســتند و هم از دید مصرف کننده پرارزش به 
حساب می آیند. اما نقاط وابستگی فراوانی داریم که ممکن است غیرضروری 
باشند شما می توانید با حذف آنها زندگی تیم های دورکار را آسان تر کنید و 

هزینه های شرکت را پایین بیاورید.
یکی از ســازمان های تحت بررسی ما، اخیرا 3 پروژه مهم را قبول کرده 
بود که باید توسط تیم دورکار برنامه نویس جاوا انجام می شد. پروژه اول به 
بهبود وضعیت سامانه مشتریان یک وب سایت مربوط بود. دو پروژه بعدی 
روی کرونا متمرکز بودند: اولی توسعه یک اپ بود که میزان تراکم کارکنان 
در نقاط مختلف دفتر کار را نشان می داد تا بتواند به فاصله گذاری اجتماعی 
بیشــتر کمک کند. اپ دوم هم قرار بود مســیر حرکت و ارتباط کارکنان 
شــرکت را دنبال کند تا مدیریت بتواند در حوزه قرنطینه و ریسک کرونا 

تصمیمات بهتری اتخاذ کند.  
طبیعتا نقاط وابســتگی فراوانی بین دو پروژه مربــوط به کرونا وجود 
داشــت: نه فقط این دو پروژه به لحاظ موضوعی به هم مرتبط بودند، هردو 
به تحلیل موقعیت مکانی کارکنان بر اساس اطلاعات اتصال آنها به اینترنت 
نیاز داشتند. خیلی زود برای مدیریت روشن شد که توسعه هردو اپ را باید 
به یک تیم بسپارد و پروژه سامانه مشتریان را می شود به کل به تیم دیگری 
محول کرد. وقتی مدیریت شــرکت دو پــروژه مرتبط با هم را به یک تیم 
سپرد می دانست که همکاری را آسان تر می کند و روند توسعه هر سه پروژه 
ســریع تر و موثرتر انجام خواهد شد. البته حرکت بعضی وظایف به سمت 
دورکاری سخت تر از بقیه است. اکثر ماها ترجیح می دهیم که موقع عمل 
جراحی، شخص جراح بالای سرمان باشد و ماجرا را از خانه رهبری نکند. یا 
اگر خانه مان را دزد زد ترجیح مان این است که پلیس واقعی به خانه مان سر 
بزند نه پلیس مجازی. با این همه آن روزهایی که کل افراد یک تیم در یک 
زمان مشخص خود را به دفتری مشخص می رساندند در حال سپری شدن 
است )یا سپری شده است.( اینکه سازمان شما چقدر سریع و موثر دنیای 
جدید را بفهمد و طبق قوانینش عمل کند میزان موفقیت شما را در دوران 

کرونا و پس از آن مشخص خواهد کرد.
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وقتی بحران کرونا جهان گیر شد، شرکت ها درجات مختلفی از آمادگی 
برای مواجهه با آن را به نمایش گذاشتند. پتانسیل بالای بحران کرونا 
برای ایجاد اختلال در کســب و کارها و نیز اهمیتِ آماده شدن برای 
بحران های بعدی باعث می شود به آموخته هایمان از این بحران توجه 

بیشتری نشان دهیم. ما این 5 درس مهم را از بحران کرونا گرفتیم:

اطلاعات را به درستی فیلتر کنیم یک
جهان دارد با سرعتی باورنکردنی و روز به روز تغییر 
می کند. در ابتدای شیوع ویروس کرونا، برخی کشورها و کسب و کارها 
به این مساله دل خوش کرده بودند که این بیماری در جهان همه گیر 
نخواهد شــد و راهی برای کنترل آن پیدا خواهد شد و حتی ممکن 
است به چین محدود بماند. اما وقتی سرایت ویروس به نقاطی خارج 
از ووهان نیز قطعی شد، باید همه گیری ویروس کرونا و شیوع آن در 
جهان توسط همه دولت ها و کسب و کارها پذیرفته می شد که باز هم 
این طور نشد. درواقع آنهایی که از ابتدا این اطلاعات را کسب کردند و 
آن را پذیرفتند و سعی در آمادگی برای مقابله با آن داشتند، گام های 
بزرگی از دیگران جلو افتادند. نکته دیگر این است که کسب و کارها 
باید قادر به فیلترگذاری و اولویت بخشــی به اخبار و اطلاعات باشند. 
رسانه ها اغلب روی اخبار جدید تمرکز می کنند و تصویر بزرگ تر را به 
مخاطب نشان نمی دهند. آنها گاهی حتی تفاوت واضحی بین اطلاعات 
نرم، ســخت و حتی گمانه زنی قائل نمی شوند. اینکه شما استراتژی 
کســب و کار خود را بر اساس اخباری که دیروز در رسانه ها هایلایت 
شــده تعیین کنید، اشتباه است. در عین حال، توجه به منبع اخبار 
و اهدافی کــه این منبع دنبال می کند هم نباید از نظر دور بماند. از 
سوی دیگر، شما باید همواره تصویری که از بحران می بینید را در قاب 
جدیدی قرار دهید و آن را دوباره ارزیابی کنید؛ وگرنه دچار اینرسی در 
دیدگاه می شوید. یک ضرب المثل معروف چینی می گوید ژنرال های 
بزرگ صبح ها فرمان می دهند و غروب ها آن را عوض می کنند. البته 
سازمان های بزرگ نمی توانند به این اندازه انعطاف پذیر باشند. مدیران 
آنها هم معمولا هراس دارند که با تغییر نظرشــان، افرادی بی ثبات و 
ناآگاه به نظر برسند. ولی در مجموع، وقتی سرعت رخدادها بالاست، 

واکنش به آنها هم باید متناسب باشد. 

بوروکراسی را در نظر بگیریم دو
مسائل حساس و مهم حتما در نظر بالاترین مقامات 
شــرکتی از لحاظ مدیریت ریسک، مسئولیت های حقوقی و مسائل 
مشابه اهمیت زیادی دارد و می تواند در دالان های نظرات و اختلاف 
نظرات آنها گم شود. بنابراین ضروری است که تیمی معتمد و باهوش 
که اهرم های لازم برای تصمیم گیری سریع و تاکتیکی را در مواجهه با 

بحران در اختیار داشته باشد، از قبل تعیین شده باشد تا هرچه سریع تر 
رده های بالای شرکتی را در مسیر درست قرار دهد. این مساله اهمیت 

بسیار زیادی دارد.

برای بحران بعدی آماده شویم سه
بحران کرونا بحرانی یک جانبه نبود. باید انتظار مراحل 
کاملا مختلفی از آن را در آینده داشته باشیم و حتی برای اپیدمی های 
جدید آماده شویم. بررسی واکنش های شرکتی و سازمانی به بحرانی 
دینامیک مثل بحران کرونا نشان داد همواره یک متغیر وجود دارد که 
موفقیت نسبی در عبور از بحران را تعیین می کند: میزان آمادگی و 
پیش بینی. آمادگی برای بحران بعدی یا مرحله بعدی بحران فعلی حالا 

چاره ای ندارد جز آن که چیزی فراتر از واکنش های خلق الساعه باشد.

به آنچه گذشت فکر کنیم چهار
به جای آن که نفســی به راحتی بکشیم و به روال 
عادی خود بازگردیم، باید از موقعیت اتمام احتمالی بحران به عنوان 
فرصتی برای یادگیری استفاده کنیم. در زمانی که بحران جریان دارد، 
واکنش ها و اقدامات مختلف در قبال آن باید مستند شود و بعدا مورد 
اســتفاده قرار بگیرد. در موقعیت هایی که بحرانی با سرعت زیاد رخ 
می دهد، ضعف های سازمانی به وضوح نمایان می شوند که از جمله 
آنها می توان به عدم توانایــی مدیران در تصمیم گیری های فوری و 
تمایل افراطی به حصول توافق جامع در مورد تصمیمات به منظور 
کاهش مسئولیت اشاره کرد. یک نمونه از صنایعی که در موارد زیادی 
با بحران مواجه بوده و از آن درس های ارزشــمندی گرفته، صنعت 
حمل و نقل هوایی اســت. بعد از هر رخداد کوچک یا بزرگ در این 
عرصه، علل آن بر اساس پروتکل های از پیش تاییدشده مورد بررسی 
قرار می گیرد و نتایج جدید به دســت می آیــد. این درس گرفتن از 
رخدادهای تلخ و اشتباهات گذشته در این صنعت کاملا به موضوهی 

بدیهی بدل شده است. 

برای یک جهان متفاوت آماده باشیم پنج
باید انتظار داشته باشیم که بحران کرونا همه چیز را 
در جامعه و کسب و کارها تغییر داده باشد. این تحولات در حوزه هایی 
مثل خرید آنلاین، آموزش آنلاین و سرمایه گذاری در حوزه بهداشت و 
سلامت واضح تر است؛ اما به این حوزه ها محدود نمی شود. شاید یکی 
از مهم ترین تغییرات در حیطه کار شــرکت ها تغییر در زنجیره های 
تامین آنها باشد. باید مدتی بگذرد تا تاثیر معنی دار بحران کرونا بر این 

مساله را درک کنیم و بازتاب آنها روی برنامه های شرکتی را ببینیم.

 ] کروناوکسبوکار/6   [

مدیر بودن در میان بحران
5 درسی که سال سخت به مدیران آموخت
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 وقوع بحران معمولا باعث حواس پرتی ها و عدم تمرکزهای شــدید در 
تمام رده های کاری می شود. اگر قرار باشد در کنار تمام سختی های دوران 
بحران، با یک تیم دورکار هم مراوده داشته باشیم، شرایط برایمان سخت تر 
می شود. در جلسات رودررو، تظاهر به حضور در جلسه و تمرکز روی مسائل 
مطرح شده خیلی آسان تر است. اما حالا که با جلسات طولانی مدت مجازی 

مواجه هستیم، چطور باید نتیجه دلخواه را به دست آوریم؟ 
معمولا جلسات با چهار هدف عمده تشــکیل می شوند: دیگران را 
تحت تاثیر قرار دادن، گرفتن تصمیم، حل مشکل و یا تحکیم مناسبات 
با دیگران. در پژوهشــی که اخیرا در مورد جلســات مجازی و حقیقی 
انجام شده یک نتیجه جالب به دست آمده است: اینکه اگر چند قاعده 
مهم در جلســات مجازی رعایت شود، میزان کارآمدی آنها می تواند به 
اندازه جلسات حقیقی یا حتی بیشتر باشد.  حالا تصور کنید شما یک 
مدیر میانی در یک شرکت بین المللی هستید و طی یک جلسه پانزده 
دقیقه ای مجازی باید همــکاران خود را ترغیب کنید که موقعیت های 
فروش جهانی را از منطقه متبوع خودشان توسعه بدهند. شما برای این 
جلسه اسلایدهایی نیز آماده کرده اید. قواعدی که باید برای حفظ توجه 
شرکت کنندگان در جلسه مجازی به کار ببرید شامل این موارد می شود:

قانون شصت ثانیه
اگر تیم شما مشکل را »حس« نکرده باشند، نمی توانید آنها یک

را به حل مشکل سوق دهید. در ۶۰ دقیقه اول جلسه، کاری 
کنید که احساسات تیم برانگیخته شود. مثلا آمار شوک آور یا نقل قول جالب 
یا مقایسه ای که مشکل را کمی دراماتیک تر کند ارائه بدهید. مثلا اگر آماری 
از رقیب نشــان دهید که حس عقب ماندن را در میان اعضای تیم خودتان 
برانگیزد، توجه آنها به حرف هایی که می خواهید در جلسه بزنید بیشتر جلب 
می شــود. حتی ممکن است به ماجرای یکی از مشتریان شرکت اشاره شود 
که به دلایل مشخصی تصمیم گرفته سراغ شرکت دیگری با خدمات رسانی 
بهتر برود. تمام اینها خوراک ذهن برای شرکت کنندگان در جلسه هستند. 
درواقع هر تاکتیکی که در این راســتا به کار ببرید، باید حتما به درک بهتر 

مشکل منجر شود.
قانون مسئولیت

وارد هر موقعیت اجتماعی که می شویم به صورت ناخودآگاه دو
به دنبال آن هستیم که نقش یا جایگاه خود را در آن مشخص 
کنیم. بدترین مشــکل در جلسات مجازی این است که شرکت کنندگان به 
جای آن که نقشــی برای خود در نظر بگیرند، به یک ناظر صرف بدل شوند. 

شما وظیفه دارید نقش آنها را تعیین کنید. 
قانونِ جایی برای فرار نیست

تحقیقات نشان داده اگر کسی در متروی شلوغ دچار حمله سه
قلبی شــود، احتمال آن که کســی به کمکش برود کم تر از 
متروی خلوت اســت. روان شناسان اجتماعی معتقدند که این پدیده همان 
تقسیم شــدنِ مسئولیت اســت. اگر آدم های زیادی مسئول به نظر برسند، 
هیچ کدام شان مسئول نیستند.  اوضاع در جلسه مجازی نیز همین طور است. 

اگر مسئولیت ها بین افراد تفکیک نشده باشد احتمال عمل کردن پایین می آید. 
درواقع در جلسه مجازی بهتر است وقتی که مشکلی را مطرح کردید، افراد 
را به تیم های کوچک تر تقسیم کنید تا مجبور شوند بلافاصله با یکدیگر وارد 
تعامل شوند و مسئولیت بخشی از کار را به عهده بگیرند. حتی می توانید فشار 
زمانی هم برای حل آن به کار بگیرید. این شــرایط باعث خارج شدنِ آنها از 

وضعیت ناظر و تبدیل شدن آنها به نقش آفرین می شود. 
قانونِ کم ترین پاورپوینت

هیچ چیز به اندازه حمله اطلاعاتی پی درپی باعث خستگی و چهار
بی توجهی شرکت کنندگان در جلسه نمی شود. هرچقدر هم 
که تیم شما به صحبت های شما توجه کنند باز احتمالش هست که در میان 
توفان اطلاعاتی شما حواس شان پرت شود. بنابراین حتما اطلاعات مورد نظر 
خود را با مسائل جالب تر ترکیب کنید و کم ترین میزان اسلاید را به کار ببرید. 
این شــرایط به معنی آن اســت که وقت کم تری صرفا روی حرف های شما 

گذاشته می شود و جا و زمان بیشتر برای تعامل گروهی باز می شود. 
قانون پنج دقیقه

هیچ وقت بدون آن که مشــکلی برای حل کردن به تیم داده پنج
باشید بیشتر از پنج دقیقه صحبت نکنید. واقعیت این است 
که همواره خطر آن وجود دارد که شرکت کنندگان به ناظر صِرف بدل شوند 
و بیرون آوردنِ آنها از این حالت بسیار کار دشواری است. اگر مساله مهمی در 
میان است، می توانید از تیم نظرسنجی کنید که جلسه چطور ادامه پیدا کند 

یا جست وجوی راه حل برای مشکل مطرح شده چگونه ادامه یابد. 
این قواعد البته در بسیاری از جلسات حقیقی هم کاربرد دارند اما واقعیت 
این است که در شرایطی که جلسات مجازی ناگهان به ضرورت بدل شده اند، 
کارآمدسازی آنها اهمیت زیادی پیدا کرده است. بحران جلسه هم موضوعی 

مدیریت پذیر است. 

کروناوکسبوکار/7 [   [

از خواب آور به خواب پران 
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اگر کسی در متروی شلوغ دچار حمله قلبی شود، احتمال آن که کسی به کمکش برود کم تر از متروی خلوت است. این 
یادی مسئول به نظر برسند، هیچ کدام شان مسئول نیستند.  پدیده همان تقسیم شدنِ مسئولیت است؛ یعنی اگر آدم های ز
اوضاع در جلسه مجازی نیز همین طور است. 
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به نظر می رسد شرکت های دنیا حالا کرونا را به عنوان واقعیت موجود 
پذیرفته اند و تلاش می کنند سیاســت ها و روش هایی را پیدا کنند که از 
کارمندانشان در برابر ابتلا به  ویروس محافظت بیشتری کند. به خصوص 
که روند ابتلا و مرگ و میر به صورت موجی بالا می رود و بدون تردید پاییز 

و زمستان سختی پیش رو خواهیم داشت.
در وضعیت ایده آل، یک کارمند در صورتی که خودش نشانه های اولیه 
کرونا را بروز داد یا کسی از نزدیکانش چنین شد داوطلبانه ماجرا را گزارش 
می کند. اما ما در جهان ایده آل زندگی نمی کنیم و خیلی از کارمندان اصولا 
دلشان نمی خواهد که به بقیه بگویند احتمالا آلوده به ویروس مرگباری 
هستند. با وجود اینکه سازمان بهداشت جهانی تلاش زیادی کرده تا ابتلا 
به کرونا ننگ و بدنامی به حســاب نیاید هنوز در جوامع گوناگونی مردم 
سعی می کنند ابتلای خود را مخفی کنند و حتی مرگ عزیزانشان بر اثر 
کرونا را طور دیگری جلوه دهند. گزارش های فراوانی منتشر شده که نشان 
می دهد افرادی که از کرونا جان به در برده اند و درمان شــده اند در محل 
کار یا زندگی با رفتار بد همکاران و همســایه ها روبه رو شده اند و این نگاه 
تبعیض آمیز علیه کادر درمان - حتی با وجود عدم ابتلا به کرونا - هم دیده 
می شود. به همین خاطر کارفرماها برای مدیریت موثر نیروهای حاضر در 
اداره یا کارخانه باید مطمئن شوند که کارکنان با راحتی بیشتری ریسک 
کرونای خود را آشکار می کنند. ما مدتی پیش روی چگونگی گزارش نقض 
پروتکل های ایمنی و همچنین چگونگی گزارش آزار جنسی در چندین 
کارخانه تولید پوشاک تحقیقی انجام دادیم. در مورد میزان ثمربخشی انواع 
سیستم های گزارش دهی در محل کار به نتایجی رسیدیم و اعتقاد داریم که 
درس هایی که از بررسی این موضوعات حساس گرفتیم می تواند به مدیران 

در حوزه گزارش ریسک کرونا کمک کند.

J روش جواب داده: خانه نشینی نوبتی/تصادفی
یکی از این شــیوه های گزارشی، اتخاذ سیاست »خانه نشینی نوبتی/

تصادفی« در محل کار است. در این سناریو، تمام کارکنان به طور منظم 
مورد بررسی و ســوال قرار می گیرند: هم در مورد نشانه های کرونا و هم 
میزان ریسک در معرض قرار گرفتن آنها. بر اساس جواب های کارکنان به 
این پرسشنامه ها، میزانی حداقلی از کارکنان، چیزی بین ۵ تا 1۰ درصد را، 
به طور سیستماتیک انتخاب و به مدت یک هفته به مرخصی می فرستید. 
در میان این افراد تمام کسانی که ریسک کرونای خود را بالا ارزیابی کرده 
بودند حضور دارند، به اضافه چند نفر از افرادی که ریسکی نداشته اند اما به 

صورت رندوم انتخاب شده اند. 
همه کارکنان از شکل این روش انتخاب آگاه هستند و این گونه دقیقا 
معلوم نمی شود که از بین افراد به مرخصی رفته، چه کسی ریسک کرونای 

بالایی داشته و کسی مورد تبعیض یا رفتار بد قرار نمی گیرد. 
بعد از اتمام یک هفته، افراد به مرخصی رفته مورد بررسی قرار می گیرند 
تا معلوم شــود کرونا دارند یا نه. حالا افرادی که نشــانه های کرونا را بروز 

داده اند تحت نظارت پزشک قرار می گیرند.
سیاست »خانه نشینی نوبتی/تصادفی« به کارمندانی که ریسک خود 

را بالا گزارش می دهند این امکان را می دهد که تا حدی احســاس منفی 
همکاران را کنترل کنند. کارمندی که به خانه فرستاده می شد می تواند 
به همکاران خود بگوید که انتخابش به عنوان نیروی مرخصی رونده کاملا 
تصادفی بوده است. به همین خاطر افراد با اطمینان بیشتری ریسک خود 
را بــه مدیریت گزارش می دهند و با خیال راحت تر به مرخصی می روند. 
ایــن روش البته هزینه هم دارد: هزینه سیاســت چرخص تصادفی آن 
تعداد کارکنانی هستند که بدون ریسک به خانه فرستاده می شود. اما این 
هزینه ای از پیش حساب شده است تا سلامت کلیت مجموعه بهتر حفظ 
شود و ترس افراد از گزارش ریسک خود باعث گسترش کرونا در شرکت 
نشــود. از این متد می توان به جز در بحث کرونا، در حوزه های حســاس 
دیگری که نیاز به گزارش کارکنان است استفاده کرد. موضوعاتی مثل آزار 
جنسی و روحی، سلامت روانی، فرسودگی از کار و دیگر تهدیدات عمده 
علیه کارمندان اکثرا گزارش داده نمی شوند چون افراد از داغ ننگ ناشی 
از آن می ترســند. نکته اینجاست که کرونا باعث شده همه این مشکلات 
جدی تر گذشــته شوند: چون هم بی ثباتی شغلی افزایش یافته و مردم از 
اخراج شــدن بیشتر می ترسند، هم افراد بیشتر از گذشته در محیط های 
کاری در کنار هم حبس  شده اند و این احتمال هر گونه تنشی را افزایش 
داده است. سرمایه گذاری روی راه های بهتر گزارش دهی باعث می شود هم 
شرکت شــما اطلاعات بهتری درباره کارکنان کسب کند و هم حفاظت 

بهتری از کارکنانی بشود که آسیب پذیرترند.

J روشی که دهه ها عمر دارد
»خانه نشینی نوبتی/تصادفی« روی متد نظرسنجی »پاسخ تصادفی« بنا 
شده است که دهه هاست محققان علوم اجتماعی از آن استفاده می  کنند 
تا اطلاعات حساس را جمع آوری کنند. ایده کلیدی اینجا »امکان انکار« 
اســت. پرسش نامه ها باید طوری طراحی شــوند که با انتشار نتایج شان 
افرادی که پاسخ حساسی داده اند شناسایی نشوند. آنها باید بتوانند امکان 
انکار داشــته باشند.  برای مثال یک محقق می خواهد میزان استفاده 
از داروهــای غیرقانونی میان ورزشــکاران را اندازه بگیرد. او می تواند 
میان پاسخ دهنده این کارت ها را پخش کند: ۲۰ کارت که روی آنها 
نوشته شــده »آیا از داروهای غیرقانونی بهبود عملکرد بدن استفاده 
می کنید؟« و 1۰ کارت که روی آنها نوشته شده »سوالی وجود ندارد. 
فقط بنویسید بله«.  هر ورزشکار از میان کارت ها به صورت رندوم یکی 
را انتخاب می کند. اگر ورزشکاری پاسخ »بله« بدهد، محقق نمی تواند 
متوجه شــود که آن ورزشکار خاص واقعا از داروی غیرمجاز استفاده 
کرده یا کارت »ســوالی وجود ندارد. فقط بنویســید بله« را برداشته 
اســت. اما چون محقق از تعداد کارت های ســوال دار و بی سوال آگاه 
است می تواند در نهایت برآورد موجهی از تعداد ورزشکاران دوپینگی 
به دست بیاورد. بررسی های ما نشــان داده که استفاده از این روش در 
بحث هــای مدیریتی می تواند آمار گزارش دهی صادقانه را به شــدت بالا 
ببرد. بر همین اساس استفاده از امکان انکار کمک می کند که کارمندان، 
خطاکاران را بیشــتر لو دهند حتی اگر احتمال انتقام وجود داشته باشد. 

] کروناوکسبوکار/8   [

کرونا نیاز به تشویق دارد
چطور ریسک کرونا را با روش »خانه نشینی نوبتی/تصادفی« کاهش دهیم

لارا بودرو
استادیاردانشکدهکسبوکار

کلمبیا

سیلوین چسنگ
استاداقتصاددانشگاهپرینستون

در وضعیت ایده آل، 
یک کارمند در 

صورتی که خودش 
نشانه های اولیه 

کرونا را بروز داد یا 
کسی از نزدیکانش 

چنین شد 
داوطلبانه ماجرا 
را گزارش می کند. 

اما ما در جهان 
ایده آل زندگی 

نمی کنیم و خیلی 
از کارمندان اصولا 
دلشان نمی خواهد 
که به بقیه بگویند 
احتمالا آلوده به 

ویروس مرگباری 
هستند



51 آینده نگر | tccim.ir |   شماره صد، مهر 1399

از این متد می توان به جز در بحث کرونا، در حوزه های حساس دیگری که نیاز به گزارش کارکنان است استفاده کرد. 
موضوعاتی مثل آزار جنسی و روحی، سلامت روانی، فرسودگی از کار و دیگر تهدیدات عمده علیه کارمندان اکثرا گزارش 
داده نمی شوند چون افراد از داغ ننگ ناشی از آن می ترسند.

طبق اطلاعاتی که ما به دســت آورده ایم ارتش آمریکا از روشی مشابه در 
عراق و افغانستان استفاده کرده تا افراد محلی را به افشای اطلاعات حساس 

علیه مقاومت ها تشویق کند.

J چطور خانه نشینی نوبتی/تصادفی را اجرا کنیم؟
دپارتمان های منابع انسانی می توانند خودشان این متد را اجرا کنند 
اما شاید آسان تر این باشد که با شرکت های تحقیق و نظرسنجی قرارداد 
ببندید تا پرسش نامه  طراحی کنند و لیست نهایی را که اسامی افراد ریسک 
بالا را حتی برای دپارتمان منابع انســانی فاش نمی کند تهیه کنند. این 
خیلی مهم اســت که درصد حداقلی از نیروی کار به خانه فرستاده شوند 
تا هویت کارکنان ریســک بالا محفوظ بماند. می توان برای شروع حدود 
۵ تا 1۰ درصد نیروی کار را به این شــکل مرخصی هفتگی فرستاد، بعد 
یک نظرسنجی برگزار کرد تا معلوم شود حالا کارکنان برای گزارش دهی 
ریسک شان راحت هستند یا نه، و بعد با توجه به پاسخ آنها، آن درصد را 

پایین یا بالا برد.
نکته مهم در متد خانه نشینی نوبتی/تصادفی این است که مرخصی ها 
باید با حقوق باشد اما دورکاری هم باید داشته باشیم تا شرکت ضربه مالی 
کمتری بخورد. در صورتی که مدیریت متوجه شود کارکنان از این سیستم 
سوءاستفاده می کنند و با پاسخ های اشتباه می خواهند به مرخصی بیشتری 
بروند باید قانونی وضع شود که هر کارمند نمی تواند در هر شش ماه بیشتر 
از ۲ یا 3 بار به مرخصی رود. و بالاخره این روش موقعی بهتر جواب می دهد 
که کارکنان نسبت به ریسک در معرض کرونا قرار گرفتن خود واقعا آگاهی 
داشته باشند. به همین خاطر بهتر است شرکت ها کارمندان را تشویق کنند 
که برنامه های ردگیری تماس های فیزیکی افراد را در موبایل شــان نصب 

کنند تا بهتر متوجه ریسک کرونای خود شوند.

J   آیا خانه نشینی نوبتی/تصادفی روش مناسب شرکت
شماست؟

اینکه این متد مناسب سازمان شماست یا نه، به دو عامل بستگی دارد: 
آسانی اجرای آن در شرکت شما، و میزان سود آن برای سلامت کارکنان. 
خانه نشینی نوبتی/تصادفی اصولا در شرکت هایی بهتر جواب می دهد که با 
ظرفیت کامل کار نمی کنند یا برنامه های دورکاری ترتیب داده اند. در چنین 
وضعیتی هزینه فرستادن چند کارمند سالم دیگر به خانه بالا نخواهد بود. 
در ضمن اجرای سیاست خانه نشینی نوبتی/تصادفی نشان دهنده تعهد شما 
و کارمندان تان به ســلامت عمومی خواهد بود و این می تواند به کاهش 

اضطراب بازگشت فرد سابقا مبتلا به کرونا به محل کارش کمک کند.
در چه صورت ســود این روش برای سلامت کارکنان شما بالاست؟ 
وقتی که کارکنان شرکت در معرض ریسک بالای ابتلا به کرونا قرار دارند 
یا کارمندان تان به لحاظ اقتصادی افرادی آسیب پذیر هستند. مثلا می توان 
به کارگاه های بسته بندی گوشت اشاره کرد: کارکنان در اینجا نزدیک به 
هم کار می کنند و دمای پایین باعث انتقال راحت تر بیماری می شود. به 
علاوه کارکنان به لحاظ اقتصادی آســیب پذیرند و می دانند که احتمال 
بیکاری شــان بالاســت به همین خاطر با ترس از دست دادن شغل شان 

احتمالا ریسک کرونای خود را گزارش نمی کنند.
و بالاخره شاید بهتر باشــد که در دپارتمان های مختلف سازمان تان 
سیاست های متفاوت خانه نشینی نوبتی/تصادفی داشته باشید. به این معنا 
که در دپارتمان هایی که افراد به لحاظ اقتصادی آسیب پذیری در آنها کار 
می کنند این متد با تعداد بیشــتری از افراد انجام می شود تا آنها راحتی 

بیشتری برای گزارش ریسک کرونای خود پیدا کنند.  

 چطور کارکنان را وادار کنیم 
ریسک کرونای خود را گزارش دهند؟

افرادی را که ریسک ابتلای خود را بالا گزارش داده اند به همراه چند کارمند بدون ریسک )که به طور 
رندوم انتخاب شده اند( به مرخصی بفرستیم تا برای بقیه کارکنان معلوم نباشد چه کسی دقیقا کرونا داشته 

و نگاه منفی به افراد مرخصی رفته پایین بیاید.   

فازاول:پرسشازنیرویکار
کل کارکنان در مورد نشانه های کرونا و میزان ریسک در معرض قرار گرفتنشان مورد 

معاینه و پرسش قرار می گیرند.

فازدوم:فرستادنافرادبهمرخصی
گروه انتخاب شده به مرخصی فرستاده می شوند

فازسوم:معاینهنیرویکار
کارکنان مرخصی رفته، پس از بازگشت به کار معاینه می شوند

فازچهارم:مراقبتازنیرویکار
افرادی که تست کرونایشان مثبت شده یا نشانه های جدی دارند به مراکز درمان 

معرفی می شوند

بلهخیر

تمام افراد ریسک بالا + افراد ریسک پایین رندوم انتخاب شدهکارمند

یک هفته در خانهیک هفته سر کار

افراد معاینه شده

بازگشت به فاز اول پرسش 
از نیروی کار

ارجاع به مراکز 
درمان
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یکــی از چالش برانگیزترین موارد مدیریت بحران این اســت که 
راه حل های منطقی برای اختلال هــای پیش آمده در زنجیره تامین 
پیدا کنیم. طبعا حالت ایده آل این اســت که پیــش از بروز بحران 
برای مواجهه با آن آمادگی داشــته باشیم؛ چون در غیر این صورت 
گزینه هایمان برای مقابله با اختلال در زنجیره تامین خیلی محدود 
می شود. با این وجود، هر بحرانی که از سر می گذرانیم تجربه ای است 
در جهت آن که با بحران های بزرگ تر به شیوه ای آسان تر مقابله کنیم. 
این فهرستی است از کارهایی که در مواجهه با اختلالات زنجیره تامین 

از دست ما برمی آید.

اطلاعات را از منبعش به دست بیاورید
یافتن اطلاعات درست در میان یک بحران عظیم یک

همواره کاری بســیار دشوار است. همواره ممکن است 
دولت ها در تلاش باشــند بــرای جلوگیری از هراس مــردم، از ارائه 
اطلاعات کامل در خصوص بحران اجتناب کنند. در چنین شرایطی، 
راهکار مناســب برای کســب و کارها این است که ارتباطات محلی 
مناسبی در نقاط شیوع بحران برقرار کنند و تصمیم گیری های مهم 
خود را بر مبنای اطلاعات دست اول و ارزشمندی که از این طریق به 
دست می آورند ادامه دهند. این شرایط به حل سریع تر اختلال ها در 

زنجیره تامین کمک می کند.

عواقب غیرمترقبه را در نظر بگیرید
منتظر مشکلات شدید و نابهنگام و غیرمترقبه در دو

زنجیره تامین خود باشید. در سال ۲۰۰۵ که توفان ریتا 
ایالات هیوستون و لوییزیانای غربی آمریکا را درنوردید، پالایشگاه های 
منطقه با مشــکلات جدی مواجه شدند. شش ماه بعد، شرکت های 
مختلف که از بســته بندی هایی مبتنی بر فرآورده های آنها استفاده 
می کردند، تازه اختلال در زنجیره تامین خود را حس کردند و مجبور 
شــدند متوســل به راه های پرهزینه برای حل مشکل خود بشوند. 
بنابراین، کشــف نقاط احتمالی اختلال همــواره در مدیریت پس از 

بحران اهمیت زیادی دارد.

یک مرکز عملیات جامع و فوریتی راه بیندازید
اکثر سازمان ها امروزه چیزی شبیه ستاد عملیاتی سه

دارند اما معمولا آن را در ســطوح بالای شرکتی نگه 
می دارند. ولی این کافی نیست و باید یک ساختار مفصل تر و عمیق تر 
برای مرکز عملیات فوریتی در شرکت وجود داشته باشد و پروتکل های 
لازم برای آن تعریف شــده باشد تا اختلال در زنجیره تامین ما باعث 

سرگردانی طرفین معامله با ما نشود. 

همه تامین کنندگان خود را بشناسید
تــا چند رده عقب تــر از تامین کننــدگان خود را چهار

بشناسید. شرکت هایی که این کار را نمی کنند در لحظه 
اختلال در زنجیره های تامین با مشــکلات جدی مواجه می شــوند. 
مثلا بعد از زلزله ســندای در ژاپن در سال ۲۰11، چند هفته طول 
کشید تا شرکت ها متوجه آسیبی که متوجه زنجیره تامین شان شده 
بشوند چون اکثرشان از بازیگران لایه های مختلف در این زنجیره خبر 
نداشتند. درنتیجه وقتی که متوجه آسیب شدند، برای مقابله موثر با 
آن دیر شده بود. در عین حال بهتر است از قبل مناسباتی را با منابع 
متنوع و اصلی برقرار کرده باشید؛ چون آغاز مناسبات در زمان بحران 

کار سخت تری است.

آسیب پذیری های خود را بشناسید و سعی کنید 
ریسک را پخش کنیدپنج

بسیاری از زنجیره های تامین دارای وابستگی های 
متقابلی هستند که شرکت را در معرض ریسک قرار می دهد. نمونه اش 
شــرکتی است که به یک تامین کننده خاص )که یک کارخانه واحد 
دارد و ســهمی بزرگ از بازار را به خود اختصاص داده( کاملا وابسته 
باشد. مثلا در جریان بحران کرونا وابستگی شدید شرکت هایی مثل 
اپل و حتی برخی خودروسازان به قطعات ساخت چین آشکار شد و 

حتی مورد انتقاد قرار گرفت. 

] کروناوکسبوکار/9   [

به زنجیره نو نیازمندیم 
چطور چالش زنجیره تامین را به فرصت تبدیل کنیم

جیمز بی رایس
قائممقاممرکزتحقیقات

حملونقلولجستیکامآیتی

 در این دوران لازم است که 
زنجیره های تامین دوباره از 

نو طراحی شوند؛ به طوری 
که قابلیت واکنش آنها به 

سیاست های تجارت جهانی، 
دینامیک تامین کالا و نیز اختلال 

در زنجیره کاملا تغییر کند. 
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برنامه های تداوم کسب وکار را تدوین کنید
ایــن برنامه ها بایــد تاکیدشــان روی حوزه های شش

مهم و حیاتی باشــد و به نوعی بــک آپ در حوزه های 
مختلف حمل و نقل، ارتباطات، تامین و گردش نقدی تلقی شــوند. 
تامین کنندگان و مشتریان خود را در توسعه این برنامه ها شریک کنید. 
در عین حال ممکن است لازم باشد برنامه های آلترناتیو دیگر در حوزه 
منابع انسانی مثل هماهنگی برای دورکاری و اتوماسیون بیشتر را نیز 

در نظر داشته باشید. 

هوای کارکنان تان را داشته باشید تا کار نخوابد
وضعیت کارکنان تان باید برای شما بیشترین اهمیت هفت

را داشته باشــد چون مســتقیم روی کار تاثیر دارد. 
شرکت هایی که بعد از توفان کاترینای آمریکا در سال ۲۰۰۵ توانستند 
با سرعت بیشتری خود را احیا کنند، آنهایی بودند که کارکنان خود در 
نقاط مختلف در ایالات جنوب شرقی آمریکا را ردگیری و پیدا کردند. 
شرکتی مثل پروکتر و گمبل حتی پا را از این هم فراتر گذاشت و برای 
کارکنان و خانواده های آسیب دیده آنها مزایایی مثل دریافت زودهنگام 
دستمزد و نیز ارائه مسکن و سهمیه غذایی را در نظر گرفت. درواقع 
شرکت های موفق در مواجهه با بحران تلاش می کنند که مشکلات 
کارکنان خود را برطرف کنند تا آنها بتوانند با خیال راحت تر روی کار 
متمرکز باشند. مثلا در سال ۲۰۰9 وقتی که توفان یخ در لوییزویل در 
ایالت کنتاکی رخ داد، برخی کارفرما ها وظیفه رساندن کارکنان خود 
از منزل به کارخانه و برعکس را با رعایت نکات ایمنی برعهده گرفتند 

چون نمی خواستند کار تعطیل شود. 

طراحی زنجیره تامین خود را مورد بازبینی قرار 
دهیدهشت

تا مدتی پیش بســیاری از شــرکت های جهانی، 
زنجیره تامین خود را بر مبنای حرکت آزاد کالاها در جهان طراحی 
کرده بودند و این به آنهــا اجازه می داد محصولات مورد نظر خود را 
از ارزان ترین لوکیشــن ها در سراسر جهان تامین کنند. اما درگیری 
تجاری چین و آمریکا، خروج انگلیس از اتحادیه اروپا )برگزیت( و حالا 
هم بحران کرونا باعث شده که اعتبار این فرضیه به کل زیر سوال برود. 
در این دوران لازم اســت که زنجیره های تامین دوباره از نو طراحی 
شوند؛ به طوری که قابلیت واکنش آنها به سیاست های تجارت جهانی، 
دینامیک تامین کالا و نیز اختلال در زنجیره کاملا تغییر کند. معمولا 
دو گزینه در این راه وجود دارد. اولی توسل به یک منبع ثانویه است و 

دیگری توسل به منابع محلی. 
در گزینه توســل به منبع ثانویه، زنجیــره تامین طوری طراحی 
می شود که قابلیت پشتیبانی )بک آپ( در جایی که خلأ تامین، تولید و 
توزیع به وجود آمده، داشته باشد. این قابلیت می تواند ریسک اختلال 
در زنجیره تامین را پخش کند؛ اما یک ایراد هم دارد: اینکه هزینه های 

بالای اداری، نظارت بر کیفیت و غیره را به وجود می آورد. 
در گزینه توسل به منابع محلی، شرکت تصمیم می گیرد که در 
هریک از بازارهای بزرگ خود، تاسیسات تولیدی با منابع محلی داشته 
باشد. این گزینه هم ریسک را پخش می کند و به رغم بالا بردن برخی 
هزینه ها مثل سرمایه گذاری، باعث کاهش هزینه حمل و نقل می شود. 
البته اینها نوعی ساده کردنِ افراطی موضوع است. تحلیل و ارزیابی 
مفصل تر لازم است؛ به خصوص از این جهت که شرکت ها در انتخاب 

چرا باید یخ در شکم داشته باشیم
این ضرب المثل سوئدی بهترین توصیف را برای بقا در بحران ارائه می دهد

اینکه در یک دوران بحرانی مدیریت و رهبری شــرکت یا ســازمانی را به عهده داشته باشیم 
وضعیتی استرس آور است. اگر در مواجهه با بحران خیلی سریع عمل کنیم، ممکن است بعدا به 
این نتیجه برسیم که واکنش نامتناسب بروز داده ایم. اگر هم دیر واکنش نشان بدهیم، احتمالش 
هست که کسب و کار خودمان را به نابودی بکشانیم. شاید عاقلانه ترین راه این باشد که طبق آن 
ضرب المثل سوئدی معروف، یخ در شکم داشته باشیم! یعنی خونسردی خود را در موقعیت حساس 
حفظ کنیم. برای این منظور، ابتدا باید برای خود روشن کنیم که اوضاع تا چه حد بد است و اینکه 
آیــا احتمال کمک بیرونی )مثل کمک دولتی( وجود دارد یا نه. در ســال ۲۰۰۸ که بحران مالی 
جهانی رخ داد و دولت آمریکا به نهادهای مالی کمک کرد که سر پا بمانند، افکار عمومی واکنش 
حمایتی نداشتند. اما در مورد بحران فعلی، »تقصیر« بر عهده یک بخش خاص از اقتصاد نیفتاده 
و بنابراین، امکان آن که دولت ها کمک های بیشتری به کسب و کارها بکنند و حمایت مردم را نیز 

داشته باشند بالاست.
نکته بعدی این اســت که هر نشانه منفی در زمینه کسب و کار خود را ابدی تلقی نکنیم. اگر 
کسب و کار دیگری در میان این بحران مجبور شده که سفارش ما را لغو کند، به این معنی نیست 
که وضع تا ابد همین طور باقی خواهد ماند. بلکه باید هر یک از این موارد منفی احتمالی را بررسی 
کرد و احتمال ظهور مجدد آنها در آینده نزدیک را سنجید. حتی می توان با طرف های دیگر در این 

خصوص مذاکرات را نیز ادامه داد تا زمان مناسب دوباره ای برای ازسرگیری سفارش ها فرابرسد.

یکا، خروج انگلیس از اتحادیه اروپا  درگیری تجاری چین و آمر
)برگزیت( و حالا هم بحران کرونا باعث شده که اعتماد به زنجیره 
یر سوال برود. جهانی تامین به کل ز

یکــی از دو گزینه بالا، باید حتما هزینه ها را در نظر بگیرند و به این 
مساله دقت کنند که چنین گزینه هایی چطور روی قابلیت آنها برای 
خدمات رســانی به مشــتریان و رقابت در برابر شرکت های دیگر اثر 
می گذارد. تصمیم گیری درباره اینکه کدام گزینه ایده آل است پاسخی 
ثابتی ندارد. شرکت ها باید به صورت مرتب شرایط خود را مورد بررسی 
و تحلیل مجدد قرار دهند و گزینه مورد نظر خود را نیز به تناسب آن 

تغییر دهند. 
اصولا پیش بینی بروز بحران های جهانی )از جمله پیش بینی شیوع 
ویروس کرونا( چیزی نبود که به راحتی امکان پذیر باشد. اما شرکت ها 
می توانند تاثیر چنین بحران های عظیمی را از راه هایی مثل تنوع بخشی 
به زنجیره تامین خود کاهش دهند. ضروری اســت که پیش از بروز 

اختلال در زنجیره تامین برای آن آمادگی داشته باشیم. 

در جریان بحران کرونا، وابستگی 
شدید شرکت هایی مثل اپل و 
برخی خودروسازان به قطعات 
ساخت چین مورد انتقاد قرار 
گرفت. 
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این روزها کســب و کاری که به ضــرورت مدیریت بحران ایمان 
نیاورده باشــد کمیاب اســت. واقعه ای غیرمنتظره و مهم در جهان 
رخ داده و اولیــن واکنش غریزی ما نســبت به آن، دفــاع از خود و 
ســپس درک و مدیریت آن است. بحران درواقع یک دشمنِ تقریبا 
پیش بینی ناپذیر است که مغلوب کردنش عملا به بازگشت به حالت 

عادی تعبیر می شود.
اما احتمالش هست که ما قادر به بازگشت به واقعیت های دوران 
پیشابحران نباشیم. پاندمی ها، جنگ ها و سایر بحران های اجتماعی به 
شدت عقیده ها، نیازها و رفتارها را تغییر می دهند و بنابراین مدیریتِ 
همه چیز را وارد مرحله جدیدی می کنند. حالا باید به دنبال قابلیت 
خلق، توسعه و به کارگیری مدل های ذهنی از موقعیت ها و چیزهایی 

بود که هنوز به وجود نیامده اند اما راه رشد از آنها می گذرد.
خلاقیت یکی از چیزهایی اســت که زنده نگه داشتنش در شرایط 
ســخت کاملا ضروری است. شرکت هایی که قادر به این کار هستند 
همــواره نتیجه عالی درو می کننــد. آمار و ارقام نشــان می دهد در 
دوران های رکود و کم رشــدی، 1۴ درصد از شرکت ها صرفا به خاطر 
سرمایه گذاری در حوزه های جدید رشد قادر به جلو زدن از بقیه هستند. 
نمونه اش شرکت اپل است که اولین آیپاد خود را در سال ۲۰۰1 -یعنی 
زمانی که اقتصاد آمریکا دچار رکود بود و درآمد شرکت به میزان 33 
درصد کاهش یافته بود- به بازار فرستاد. اپل از پسِ میدان دادن به این 
محصول جدید توانست در عرصه تحقیق و توسعه پول بیشتری خرج 
کند و در سال ۲۰۰3 آیتیونز استور و بعد هم مدل های جدید آیپاد را 

عرضه کند که دوران رشد شدید اپل را کلید زد.
وقتی به قدرت تخیل پا بدهیم، از وفق دادن با شرایط جدید عبور 
می کنیم و شرایط جدید را خودمان شکل می دهیم. برای این منظور 

باید از لحاظ زمانی طبقه بندی هایی داشته باشیم که هر یک از آنها 
الگوی تفکر متفاوتی را می طلبد. مثلا در جریان بحران کرونا تقریبا 

می توان این دسته بندی را ارائه داد:
مرحله اول: تاکید روی واکنش سریع و سپس دفاع است.

مرحله دوم: تمرکز به ســمت طرح ریزی و اجرای برنامه هایی برای 
تحمل رکود احتمالی سوق داده می شود.

مرحله ســوم: وقتی رکود کمی فروکش کند، تاکیــد روی احیا و 
تطبیق پذیری قرار می گیرد.

مرحله چهارم: موقعیت به تدریج انعطاف پذیرتر می شود و شرکت های 
خلاق به سمت بازآفرینی پیش می روند و رویکردهای بسیار جدیدی 

را در استراتژی خود به کار می گیرند.
ما اخیرا بین ۲۵۰ شــرکت چندملیتی در این زمینه نظرسنجی 
کردیم تا ببینیم چه معیارهایی را در پیش گرفتند تا بحران کرونا را 
مدیریت کنند. بعضی از شرکت ها در مرحله واکنشی و برخی دیگر در 
مرحله استراتژی ســازی برای مدیریت این بحران بودند. واقعیت این 
است که در عرصه بحران کرونا و تاثیر آن روی کسب و کارها همواره 
باید بین تغییرات موقتی و دائمی روی تقاضا تفاوت قائل شــویم. اما 
شرکت ها چطور می توانند جلوی قربانی شدنِ تخیل و تفکر خلاق را در 
جریان تحمل بحران بگیرند؟ آنچه می خوانید نتایجی است که ما در 

این زمینه از تحقیق اخیر خود به دست آوردیم.

بالاخره بجنگ یا فرار کن یک
بحران ها فشار شدیدی روی رهبران و مدیران کسب 
و کارها وارد می کنند و باعث می شوند فرصت برای تفکر از بین برود. 
اما تا زمانی که واقعا روی موضوع تمرکز نکرده باشــید اصلا قادر به 
دیدن تصویر بزرگ تری از آینده و نقش خودتان در آن نخواهید بود. 
اکثر اوقات در عرصه کسب و کار ما با سیستم عصبی غریزی که مشابه 
»بجنگ یا فرار کن« در حیوانات اســت عمل می کنیم. این غریزه به 
ما کمک کرده که در موقعیت هایی با فشار بسیار شدید، دوام بیاوریم. 
درســت مثل این است که بخواهیم قابلیت »فرار برای آن که طعمه 
نشویم« را توصیف کنیم. اما یک سیستم عصبی مهم دیگر برای ما 
سیستمی مشابه »استراحت کن تا هضم کنی« در حیوانات است. این 
یعنی به آرامش برسیم تا کارکردهای ذهنی و جسمی مان بهبود پیدا 
کند. می توانیم اجداد خود را در روزهایی که با شکار زنده می ماندند 
تصور کنیم که بعد از آن فشــار شــدید به خود استراحت می دادند. 
بنابرایــن برای مدیریت بحران ها ما به یک ریتم متعادل از فعالیت و 

تعمق در کسب و کار خود نیاز داریم.

سوال های موثر بپرس در زمان بحران معمولا ما پاسخ های سریع و فوری دو
برای مشــکلات خود نداریم. کاری که از دســت مان 
برمی آید این اســت که سوال های لازم در خصوص بحران و وضعیت 
خود در آن را مطرح کنیم. طبیعی ترین ســوالاتی که در میان یک 
بحران پرسیده می شــود معمولا سوالاتی در وجه مجهول و منفعل 
اســت؛ مثل »حالا چه بلایی ســر ما می آید؟« اما امکان شکل دادن 
و تغییر شــرایط به ســود خودمان، فقط در صورتی وجود دارد که 
پرســش هایمان در وجه معلوم باشد؛ مثل »حالا چه گزینه جدیدی 
می توانیم درست کنیم؟« راه برای خلاقیت در میان بحران با پرسیدن 
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زمانی برای مستی عقل 
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آمار و ارقام نشان می دهد در دوران های رکود و کم رشدی، ۱۴ درصد 
از شرکت ها صرفا به خاطر سرمایه گذاری در حوزه های جدید رشد، 
قادر به جلو زدن از بقیه هستند.

این سوال ها ایجاد می شود:
چه نیازهایی در این دوران بحران به وجود آمده؟ مشــتری ما به 
چه محصولی نیاز پیدا کرده که قبلا در دسترسش نبوده؟ ما در چه 
زمینه ای نتوانسته ایم نیاز مشتری را در این دوران برآورده کنیم؟ اگر 
قرار بود شــرکت را بکوبیم و از نو بسازیم وارد چه حوزه ای می شدیم 
و چه محصولی به بازار می فرستادیم؟ علت اینکه برخی مشتری های 
ما در این دوران هم به ما وفادار مانده اند چیست؟ چه نیازی از آنها را 

توانسته ایم برآورده کنیم؟

از بازی نترس بحران ها باعث می شوند ما بیش از اندازه هدف محور سه
شــویم و به دنبال واکنش های جدی باشــیم. اما این 
شــرایط ممکن اســت مانعی پیش روی خلاقیت باشــد. اینجا هم 
می توانیم از آنچه در حیوانــات برای بقا می بینیم الگو بگیریم. مثلا 
حیوانات جوان دائم در حال بازی و به اصطلاح کشــتی گرفتن با هم 
هستند چون این بازی دائمی آنها را برای جنگ های بزرگ برای بقا در 
دوران های بعدی آماده می کند. حالا ما هم با دورانی پیش بینی نشده 
مواجهیم که با سرعت در حال تغییر است. وقتی به تخیل اجازه بازی 
بدهیم، مغز می تواند ارتباطات جدیــدی بین ایده ها برقرار کند و از 
آن رویکرد ابزاری و هدف محور برای حل مشــکلات در زمان بحران 
فاصله بگیرد. یورگن ویگ نودستورپ مدیرعامل گروه برند لگو در این 
خصوص می گوید: »خلاقیت درواقع نشاندن اطلاعات موجود در جاها 
و ترکیب های جدید و مفید است. درست مثل بازی با قطعه های لگو.«

سیستم اشتراک ایده درست کن یک نفر یک جایی در شرکت و سازمان شما دارد به چهار
خاطر شرایط پیش آمده، دنبال راه های جدید می گردد. 
اما ایده پردازی نباید در سطح فردی باقی بماند بلکه ایده ها با خروج 
از یک ذهن و ورود به ذهن های دیگر تکامل پیدا می کنند. شرکت ها 
برای مدیریت بحران حتما باید به اشتراک ایده ها توجه نشان دهند 
و این کار در فضایی بی طبقه صورت بگیرد؛ نه اینکه ایده های مدیران 

بیشــتر از کارکنان مورد توجه باشد. بدترین چیز این است که افراد 
ایده دار حس کنند ایده شان به اندازه کافی منطقی و قابل اجرا نیست 
و آن را با دیگران به اشتراک نگذارند. ما در جریان بحران کرونا با یک 
عدم قطعیت تاریخی مواجه شــده ایم و برای عبور از آن حتما به این 

ایده ها نیاز داریم.

تجربه را تشویق کن دغدغه های مالی شرکت ها در میان بحران تشدید پنج
می شود و نیاز به کاهش هزینه در ذهن همه جا می افتد. 
اما اگر قرار بر بقا اســت، باید از منابع موجــود برای تجربه و آزمون 
اســتفاده کرد؛ حتی اگر بودجه کم باشد. نظام های طبیعت فقط در 
صورتی مقاوم می شــوند و دوام می آورند که تنوع پیدا کرده باشند و 
تنوع هم فقط از راه امتحان کردن چیزهای جدید به دســت می آید. 
ایده ها باید در جهان واقعی امتحان شــوند تا مسیرهای جدید ایجاد 
کنند. نمونه اوله کرک کریستینسن موسس برند لگو را در نظر بگیرید 
که در ابتدای کارش سازنده خانه و وسایل خانه از جمله نردبان چوبی 
و تختــه بود اما دوران رکود بزرگ در دهه 193۰ او را زمین زد چون 
دیگر مشــتریان پولی برای خرج کردن برای خانه هایشان نداشتند. 
نتیجه این شــد که او تجربه اش را بــه ابعاد کوچک تر منتقل کرد و 
ساخت اسباب بازی را شروع کرد. او در این راه باز هم با مشکل مواجه 
شــد چون چوب در بازار جهانی کمیاب شده بود. نتیجه بعدی این 
شد که او اسباب بازی ها را از جنس دیگری یعنی پلاستیک بسازد و 
تجربه ای کاملا جدید داشته باشد. مرحله بعدی این بود که او ساخت 
قطعات اسباب بازی به شکل سنتی را کنار گذاشت و قطعات مخصوص 
لگو را ابداع کرد. این نوآوری از دل چند بحران مختلف حاصل شد. این 
خاصیت بحران هاست. تمام بحران ها آبستن میلیون ها فرصت جدید 
هستند. کسب و کارهایی که شاید در آغاز بحران کرونا داشتند برای 
بقا دســت و پا می زدند، در این دوران راه هایی پیدا کرده اند برای آن 
که در بازار باقی بمانند و همه اینها از میدان دادن به خلاقیت نشات 
گرفته است. شاید خلاقیت در این دوران خیلی لوکس به نظر برسد 

اما درواقع یک ضرورت برای ساختن آینده است. 

 دغدغه های مالی 
شرکت ها در میان 

بحران تشدید 
می شود و نیاز 

به کاهش هزینه 
در ذهن همه جا 

می افتد. اما اگر قرار 
بر بقا است، باید از 
منابع موجود برای 

تجربه و آزمون 
استفاده کرد

 اکثر اوقات در عرصه کسب 
و کار ما با سیستم عصبی 
غریزی که مشابه »بجنگ یا 
فرار کن« در حیوانات است 
عمل میکنیم. این غریزه 
به ما کمک کرده که در 
موقعیت هایی با فشار بسیار 
شدید، دوام بیاوریم.



آینده نگر | tccim.ir |  شماره صد، مهر 561399

ویژه شماره 100

می گویند صداقت بی رحمانه و امید توجیه دار مهم ترین نشانه های 
یک مدیر موفق در تلاش برای بقای شرکت یا سازمان یا تیمش است. 
همواره تهدیدهای جدیدی می توانند آینده ســازمان ها و شرکت ها 
را از آنچه که پیش بینی می شــد به انحراف بکشانند؛ و مدیر وظیفه 
دارد کــه خودش و دیگران را برای گذر از این توفان ها آماده کند. اما 
رهبــران واقعی دقیقا در زمان های بحرانی چه کار می توانند بکنند؟ 
درست حدس زدید: آنها باید کار و هدفی برای تیم خود یا ملت خود 
تعییــن کنند و بعد از آنها بخواهند که کار را انجام دهند. در جریان 
جنگ داخلی آمریکا، آبراهام لینکلن از مردان ایالات شمالی آمریکا 
خواست که با جنوبی ها بجنگند. فرانکلین روزولت در دهه 193۰ از 
ملت آمریکا خواست که پول هایشان را در بانک ها نگه دارند تا جلوی 
بحران گسترده مالی گرفته شود و همسرش الئنور روزولت هم زنان 
آمریکایی را تشویق کرد که همزمان با مردان که در جنگ جهانی دوم 
می جنگیدند، در کارخانه ها مشغول به کار شوند. در دهه های 19۵۰ 
و 19۶۰ میلادی مارتین لوترکینگ از طرفداران خود خواست که در 
اعتراضات و اعتصابات علیه تبعیض نژادی شرکت کنند. این رهبران 

هدفی مشخص داشتند و مردم این هدف را برایشان برآورده کردند.
در بحــران امروزی جهان نیز مدیــران و رهبران ابتدا باید خود و 
هدف خود را باور کنند. بهترین رهبران معمولا در مواجهه با بحران 
رفتار ثابتی دارند: مغلوب ابهام و آشــفتگی ناشی از بحران نمی شوند 
و به دنبال این هســتند که قوانین دوران بحران را کشف کنند و در 
ایــن راه از تیم یا هواداران خود کمک می گیرند. نمونه یک رهبر که 
شرایطی بسیار سخت را پیش روی خود می دید اما همچنان نیروهای 
زیر دست خود را به کار می گرفت و امیدش را از دست نمی داد ارنست 

شکلتون جهانگرد و سرپرست ماموریت اکتشافی قطب شمال بود. او 
در زمستان سرد و تاریک قطب و در حالی که می دانست با کشتی اش 
در میان یخ ها گیر افتاده است، ماموریت خود را از اکتشاف به بقا تغییر 
داد و قواعد جدیدی را برای آن تعیین کرد و بر همان مبنا، تیم خود 
را برای تحقق هدف جدید به کار گرفت. با چندین برنامه که شــاید 
در آغاز بیهوده به نظر می رســیدند- مثل ساخت اردو روی یخ ها- او 

توانست تیم خود را نجات بدهد.
روش مواجهه با بحران های امروزی تر مثل پاندمی کرونا هم خیلی 
به این جریان بی ربط نیســت. مدیران باید از نیروهای خود کارهای 
جدیدی برای بقای سیستم بخواهند. حتی فرصت دورکاری و جلسات 
مجازی نیز برای بعضی ها توفیق اجباری بود و باعث شــد که برخی 
مناسبات ناکارآمد و بیهوده در سازمان ها و شرکت ها حذف شود و به 
جایــش درک بهتری از راه پیش رو به وجود بیاید. در عین حال این 
نکته را هیچ وقت نباید نادیده گرفت که بحران ها به شــدت انرژی برَ 
هســتند و باعث فرسودگی و عقب افتادن بســیار از کارها می شوند. 
اگر کســی در جریان پاندمی کرونا برخی اعضای خانواده یا همکار و 
دوستش را از دســت داده باشد، این فرسودگی و بی معنایی برایش 
بیشتر می شود. بنابراین در زمان بحران، ضروری است که شرکت ها و 
سازمان ها در زمینه مقابله با این فرسودگی ها هم سرمایه گذاری کنند 
و مثلا خدمات کوچینگ برای کارکنان خود ارائه بدهند. بسیاری از 
نیروها در این زمان دچار بحران های مالی و ناامیدی به آینده می شوند 
که می تواند نقش آفرینی آنها در شــرکت یا سازمان شما را نیز تحت 

تاثیر قرار بدهد.
جنبه دیگر قضیه این اســت که مشتریان و مصرف کنندگان نیز 
دقیقا در معرض همین بحران ها قرار دارند. وظیفه مدیران کســب 
و کارها این اســت که راهکارهایی را نیز برای کاهش این دغدغه ها 
در مشــتریان تدوین کنند و مثلا روش هــای پرداختی راحت تر و 
درازمدت تری را برای آنها در نظــر بگیرند. رهبران و مدیران نترس 
در مواجهه با بحران خیلی ســریع متوجه می شــوند که هر قاعده  و 
قانونی که قبلا در امور خود دنبال می کرده اند دیگر مناسبتی با شرایط 
جدیدی ندارد و باید برنامه های رو به جلوی جدیدی تدوین شود. آنها 
سرعت در تصمیم گیری را بر دقت ارجح می کنند چون می دانند در 
بحران ها مساله مهم این است که دچار اینرسی نباشند و از هر عامل 
موثری که دم دست شــان است برای پیشبرد کار استفاده کنند. اگر 
بخواهیم به دنیای همان سیاستمدارانی که پیشتر درباره شان حرف 
زدیم برگردیم، می توان گفت که هر شــرکت و ســازمانی در جریان 
بحران به یک »اتاق جنگ« برای تصمیم گیری ها و پیشروی نیاز دارد. 
درست مثل دوران جنگ، ممکن است در زمان بحران هم اشتباهاتی 
رخ دهد که تلفات و خسارات به جا بگذارد. با این وجود، از سر گذراندن 
تمام این خطرها بهتر از دست روی دست گذاشتن است؛ چون شاید 

بعدا ببینید بحران شما را با خود برده است.

] کروناوکسبوکار/11   [

باد ما را نخواهد برد 
چرا بحران ها لزوما برای شرکت ها بد نیستند

نانسی کوهن
استادمدیریتبازرگانی

دانشگاههاروارد

 فرصت دورکاری و جلسات مجازی نیز برای بعضی ها 
توفیق اجباری بود و باعث شد که برخی مناسبات ناکارآمد 
و بیهوده در سازمان ها و شرکت ها حذف شود.

 هر شرکت و سازمانی در 
جریان بحران به یک »اتاق 

جنگ« برای تصمیم گیری ها و 
پیشروی نیاز دارد.
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رکــود اقتصادی تقریبا آنی ناشــی از بحران کرونا ضربه ای ســنگین به 
کســب وکارهای بزرگ و کوچک جهان بود. اینجا حتی شیوه زندگی ما هم 
مورد تهدید قرار گرفته بود و تحلیل گران از »افول خرده فروشی« و »سقوط 
تمدن« حرف می زدند. کم  نبودند مدیرعاملانی که به این نتیجه رسیدند که 
قرار است همه چیز تغییر کند. آنها فکر می کردند برای بقا یا باید شرکت را کلا 
متحول کنند یا ورشکسته شوند. اما ماجرا در نهایت اینقدر سیاه و سفید نشد. 
تعداد زیادی از شــرکت ها استراتژی تازه ای در پیش گرفتند یا مدل تجاری 
جدیدی معرفی کردند که هم در کوتاه مدت بقای شــرکت را تضمین کند 
و هم به رشد بلندمدت آنها کمک کند. این چرخش و تغییر مسیر ناگهانی 
)pivoting( البته کار آسانی نیست اما می توان از تجربه دیگر شرکت ها در 
این حوزه استفاده کرد. مثلا اسپاتیفای را در نظر بگیرید که شرکت پیشروی 
جهان در حوزه پخش آنلاین موسیقی به حساب می آید. در تئوری، این نوع 
از پلتفرم تمامی ویژگی های یک شرکت موفق در اقتصاد قرنطینه ای را دارد: 
مشتریانی در خانه گرفتار شده اند و برای فرار از واقعیت افسردگی آور دوران 

کرونا به رادیوی آنلاین موبایل یا تبلت شان گوش می دهند.
اما ماجرا به این سادگی نبود. این شرکت پیشروی سوئدی در دوران کرونا 
به شدت دنبال تغییر مسیر بود تا بتواند یک مشکل کلیدی خود را حل کند. 
مدل تجاری اسپاتیفای - برخلاف رقیبش اپل میوزیک - بیش از آنکه روی 
خرید حق اشــتراک بنا شده باشد، بر اشــتراک رایگان و پخش آگهی برای 
مشترکان تکیه دارد. در چنین وضعیتی تعداد مشترکان رایگان اسپاتیفای باید 
خیلی بالا برود تا درآمد شرکت از آگهی ها افزایش یابد. اما قبل از شروع بحران 
کرونا، شرکت متوجه شد که سرعت رشد میزان درآمدش از تبلیغات از سرعت 
رشد تعداد مشترکان جدیدش بالاتر است. این خطری بالقوه بود و اسپاتیفای 
نیاز داشت که کاربران جدیدی را جذب کند، اما ماجرا خیلی هم اضطراری به 
نظر نمی رسید. تا اینکه کرونا ضربه خود را زد و آگهی دهندگان مجبور شدند 
بودجه تبلیغات خود را پایین بیاورند. حالا خطر کمبود مشترک تازه خطری 
بالفعل شده بود. اولین چرخش ناگهانی اسپاتیفای در مواجهه با کرونا، ارائه 
محتوای اختصاصی به شکل پادکست بود. در یک ماه اول هنرمندان کاربران 
بیش از 1۵۰ هزار پادکست آپلود کردند و اسپاتیفای با سلبریتی ها قراردادهایی 
اختصاصی بســت تا برایش پادکست تولید کنند یا آهنگ های مورد علاقه 
خود برای کاربران را گلچین کنند. این تغییر استراتژی به این معناست که 
اسپاتیفای از این پس می تواند بیشتر از قبل سلایق کاربران را مدیریت کند. 
اینجا اسپاتیفای از روش موفق نت فلیکس کپی کرد. نت فلیکس از مدت ها 
پیش متوجه شده بود که تولید فیلم و سریال و در نتیجه داشتن کپی رایت آثار 
سودده تر از فقط پخش آثار دیگران است. به همین خاطر است که این روزها 
سریال های بیشتری را می بینید که توسط نت فلیکس تولید شده اند. اسپاتیفای 

در بخش موسیقی و پادکست به همین راه می رود.
چرخش ناگهانی اصولا برای پلتفرم های دیجیتال خوب جواب می دهد، 
اما کســب و کارهای سنتی و غیر دیجیتال چطور؟ اینجا می توانیم وضعیت 
رســتوران ها را بررسی کنیم که ضربه سنگینی از کرونا خوردند. بحران این 
بخش آنقدر جدی است که گروهی از صاحبان رستوران ها کلا کسب و کار 

خــود را جمع کردند و گروهی دیگر که هنوز دوام آورده اند به تغییر شــغل 
فکر می کنند. یک راه معمول برای فکر کردن به رســتوران این است که آن 
را آشــپزخانه ای به همراه محل نشستن در کنار آن فرض کنیم. اما همزمان 
رستوران ها آشپزخانه هایی اند که محصول شان را می توان به طرق مختلف به 
مشتریان رساند و هر کدام از اینها مدل تجاری خاص خود را دارند: مشتری 
می تواند همان جا توی رســتوران غذایش را بخورد، مشتری می تواند غذا را 
تحویل بگیرد و خانه ببرد، مشتری می تواند از خانه غذا سفارش بدهد و تحول 

بگیرد، و... .
یک چرخش ناگهانی صنعت رستوران داری در مواجهه با کرونا این است 
که مثلا رســتوران بگوید در ازای مبلغی مشخص به شما در هفته یا در ماه 
تعداد غذایی مشخص می دهد - با منوی محدود. در چنین حالتی رستوران دار 
می تواند با مشخص  بودن میزان تقاضا و میزان نیاز خود به مواد اولیه درصد 
سود خود را بالا ببرد. یک تغییر دیگر در مدل تجاری می تواند پخت غذاهای 
نیمه آماده و ارسال مواد خام همراهش باشد تا مشتری آنها را در خانه بپزد و 
خیالش از بابت کرونا راحت شود. رستوران حتی می تواند برای مشتری لینکی 

را بفرستد که به طور تصویری راه پخت غذا را آموزش می دهد. 
همان طور که می بینید تغییر مســیر در هر صنعتی امکان پذیر است. اما 
موفقیت این تغییرات در مدل تجاری پیش شرط هایی دارد. اول از همه تغییر 
مسیر باید هم راســتا با یک یا چند روند بلندمدت باشد که ناشی از بحران 

کنونی اند: مثل حرکت به سمت دورکاری.
دوم: تغییر مســیر باید در راســتای ظرفیت های کنونی شرکت باشد و 

تصمیمات استراتژیک بنیادینش را نقض نکند. 
و سوم: تغییر مسیر باید مسیری پایدار به سمت سوددهی ارائه کند که 

ارزش برند را در چشم مشتریان پایین نمی آورد. 

] کروناوکسبوکار/12   [

راهنمای دورزدن بدون سقوط
بحران کرونا باعث شده شرکت ها بیش از قبل به تغییر مسیر ناگهانی )pivoting( روی آورند 

مائورو گی ین
استاداقتصادسیاسیدر

دانشکدهکسبوکاردانشگاه
پنسیلوانیا

تغییر مسیر در هر صنعتی امکان پذیر است. اما موفقیت این تغییرات در مدل تجاری پیش شرط هایی 
دارد. اول از همه تغییر مسیر باید هم راستا با یک یا چند روند بلندمدت باشد که ناشی از بحران 
کنونی اند: مثل حرکت به سمت دورکاری.
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می شود گفت ما بهار و تابستانی تاریخی داشته ایم و شما  �
جایی عنوان کرده اید که توئیتر هیچ وقت مانند گذشته نخواهد 

شد. منظورتان از این جمله چه بوده؟
مردم مجبور شده اند روتین های جدیدی داشته باشند. و این ها 
روتین هایی یکی دو هفته ای نیست، درست است؟ کارکنان واقعا 
دارند می فهمند که ظرفیت هایشان در دورکاری چیست و مدیران 
هم در مدیریت افراد از راه دور کم کم راحتی بیشــتری احساس 
می کنند. پس با پایان بحران کرونا، »نرمال جدید« هر شکلی داشته 
باشد با نرمال سال ۲۰19 متفاوت است. طبیعتا این فقط محدود به 

توئیتر نمی شود. شرایط همه عوض خواهد شد.
این حرکت شرکت به سمت دورکاری برای شما به عنوان  �

مدیر بخش منابع انســانی چطور بوده؟ آیا درباره وظایف و 
مسئولیت هایتان به شیوه ای جدید فکر می کنید؟

حالا بخش منابع انســانی بیشــتر از قبل در زندگی شخصی 
کارکنان درگیر شــده است. حالا نیاز است که ما در هر سطحی 
از کارکنانمان حمایت کنیم: سلامت فیزیکی، سلامت احساسی 
و ســلامت روانی. ما این تابستان کمپ های مجازی برای والدین 
توئیتر ترتیب دادیم تا بتوانند به فرزندان شــان گزینه هایی برای 
ارتباط بهتر، یادگیری و ســرگرمی بدهند. چنین کاری از ما در 
دوره پیش از کرونا بعید بود. من فکر نمی کنم که بعد از پایان کرونا 
ما بی خیال همه این ابتکار عمل ها می شویم. احتمالا این شکل از 
حمایت مستقیم از کارکنان در زندگی خصوصی و حرفه ایشان را 

ادامه خواهیم داد.
در روزهای منتهی به تصمیم دورکاری سراسری در توئیتر  �

- در ماه مارس - آمادگی شما برای این وضعیت چگونه بود؟
در واقع ما حدود دو سال بود که برای شکلی از دورکاری آماده 
می شدیم، البته طبیعتا ما بحران بیماری ای جهانی را پیش بینی 
نکــرده بودیم. ما پذیرفته بودیم کــه »کار از خانه« روندی رو به 
رشد در بازار کار است و داشتیم برای انعطاف پذیری بیشتر آماده 
می شــدیم. کارکنان عموما نیازهای زیادی دارند: آنها می خواهند 
برای شرکتی کار کنند که هدف بزرگی دارد، شرکتی را می خواهند 
که با آنها درست رفتار می کند و بالاخره شرکتی را می خواهند که 
انعطاف پذیر باشد تا مجبور نباشــند برای سر کار ماندن در همه 
بخش های زندگی شان دست به فداکاری بزنند. ما می خواستیم با 

حرکت به سمت دورکاری چنین شرکتی باشیم.
بزرگ ترین تغییر سازمانی شما در واکنش به کرونا چه بود؟ �

اول: روند استخدام در توئیتر قبل از کرونا به شدت غیرمجازی 
بود. ما افراد را برای یک ســری مصاحبه دعوت می کردیم  چون 
ما شــرکتی متمرکز بر افرادیم و محیط های کاری ما محیط هایی 
به شــدت اجتماعی اند. چرخش به سمت استخدام کاملا مجازی 
نیازمند تلاش فراوانی بود تا مطمئن شــویم مدیران و کارمندان 
بخش کارگزینی برای این روند آماده اند. از طرف دیگر باید مطمئن 
می شــدیم که افراد متقاضی کار هم در ایــن روند تجربه خوبی 
خواهند داشــت: ما سعی می کردیم به طور مجازی همان رفتاری 
را بکنیــم که با نیروهای جدید قبل از دوران دورکاری می کردیم: 
برای آنها تور مجازی از دفتر کار برگزار کردیم، با نیروهای کنونی 
آشنایشان کردیم و هیچ حمایت تکنولوژیکی را از آنها دریغ نکردیم. 
می خواستیم برای این نیروهای تازه نفس این احساس به وجود آید 

که ما واقعا به فکرشان هستیم.

] کروناوکسبوکار/13   [
توئیتر چطور به بحران کرونا واکنش نشان داد

ناگهان دورکاری! 
گفت وگو با مدیر منابع انسانی توئیتر

حدود شش ماه پیش - در اوج بحران کرونا- توئیتر اعلام کرد که توانسته تمام 5 هزار کارمندش را دورکار 
کند. این چرخش ناگهانی و گسترده به سمت دورکاری حالا داستانی آشنا به نظر می رسد، اما تبعات آن و 

معنایش برای آینده کار، کارکنان و محیط های کاری هنوز مشخص نیست.
ما چند هفته پیش با جنیفر کریستی، مدیر ارشد منابع انسانی توئیتر، در این باره تلفنی گفت وگو کردیم. او 

برایمان توضیح داد که هدایت کارکنان در چنین تحول سریعی چطور امکان پذیر شد، چه چالش هایی پیش 
آمد و شرکت چطور از نیروهای دورکارش حمایت کرد. کریستی همچنین پیش بینی هایی در مورد وضعیت 

کار پس از پایان کرونا انجام داد. گزیده ای از این گفت وگو را بخوانید.
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ما کلا امسال سیستم ارزشگذاری و نمره دهی به عملکرد کارمندان را معلق 
یم که کارکنان مان روی  کرده ایم چون استرس افراد طبیعتا بالاست و نیاز دار
سلامت روانی شان متمرکز باشند.

تجربه حضور در دفتر کار بخشی از فرهنگ توئیتر بوده  �
است. دورکاری چه تاثیری بر این فرهنگ گذاشته است؟ طی 
این تحول چه چیزهایی را از دســت داده اید و چه به دست 

آورده اید؟
بگذاریــد اول مثالی از تجربه موفق مان بزنــم. ما قبل از کرونا 
جلسات ماهانه ای در دفتر سان فرانسیسکو برگزار می کردیم که به 
طور مستقیم در دیگر دفاتر پخش می شد و همه کارکنان توئیتر 
در آن حاضر بودند. این جلسات به OneTeam مشهور بودند. در 
دوران کرونا نمی خواســتیم این جلسات را لغو کنیم اما نسبت به 
برگزاری کاملا مجازی آن هم مطمئن نبودیم. اما طی ماه های اخیر 
این جلسات مجازی برگزار شده اند و آنقدر موفق بوده اند که احتمالا 
بعد از کرونا هم آن را به همین شــکل ادامه خواهیم داد. به کمک 
نرم افزار اسلک موقع برگزاری جلسه، همه می توانند در لحظه نظر 
دهند یا سوال بپرسند که این باعث افزایش شفافیت و پاسخگویی 
ســخنرانان می شود. و چون همه از راه دور در جلسه حضور دارند 
تجربه همه مشابه خواهد بود و این باعث شده آن احساس احتمالا 
منفی بین کارمندان معمولی تر و افــراد قدرتمند حاضر در دفتر 

مرکزی کاهش یابد.
و مهم ترین چالش های این روند چه بوده؟ �

خستگی و فرسودگی کاری. ما چندین نظرسنجی بین کارکنان 
برگزار کرده ایم که یکی از آنها ویژه والدین بوده اســت. و متوجه 
شده ایم اکثر کارکنان در مورد زمان بندی کار در خانه به شدت دچار 
مشکل شده اند. در دوران پیش از کرونا، شما در راهروی اداره یکی 
دو دقیقه با همکارتان حرف می زدید و کارتان راه می افتاد، اما حالا 
باید جلسه ای بگذارید که ناگهان نیم ساعت وقت تان را می گیرد. سر 

کارکنان در خانه شلوغ تر از قبل شده است.
در واکنش به این مشکل، ما دستورالعمل تازه ای برای جلسات 
مجازی صادر کردیم: اگر می خواهید جلسه ای را به صورت آنلاین 
میزبانی کنید، حتما باید دستور جلسه مشخص داشته باشید. ما 
کارکنانمان را تشــویق کردیم که گاهی با تلفن با افراد حاضر در 
جلسه تماس بگیرند چون چت کردن عموما بیشتر طول می کشد. 
قرار شد قبل از آغاز جلسه کاملا مشخص باشد که افراد کی آنلاین 
می شوند و کی آفلاین. اینها باعث شد فشار از افراد کمی برداشته 

شود.
توئیتر بیش از ۵ هزار کارمند در سراسر دنیا دارد. آیا در  �

حوزه سلامت فیزیکی و روانی آنها در دوران کرونا شما کمکی 
به آنها ارائه می دهید؟

ما روان شناسی داریم که ریاست »برنامه سلامت جهانی« ما را 
برعهده دارد و او کمک می کند که کارکنان مان احساس دورافتادگی 

نداشته باشند و در هر شرایطی از متخصصین مشاوره بگیرند. 
برای والدینی که کارمند توئیتر هستند هم گروهی ویژه ایجاد 
کرده ایم که هم از ما مشاوره می گیرند و منابع در اختیارشان قرار 
می دهیم، هم به آنها این امکان را می دهیم که درباره مشکلاتشان به 
آسانی صحبت کنند تا بیشتر متوجه چالش هایشان شویم. ساعات 

کار والدین توئیتر انعطاف پذیرتر از بقیه است.
آیا در دوران جدید سیستم ارزشیابی عملکرد کارکنان  �

توئیتر تغییری کرده؟
بله. ما کلا امســال سیستم ارزشگذاری و نمره دهی به عملکرد 
کارمندان را معلق کرده ایم چون استرس افراد طبیعتا بالاست و ما 

نیاز داریم که کارکنان مان روی سلامت روانی شان متمرکز باشند.
نقش مدیران بخش های مختلف توئیتر در این دوران تغییر  �
کرد؟

چون موفقیت هر گونه تحول بزرگی در شرکت بدون همکاری 
این گروه از مدیران امکان پذیر نیست. آنها هستند که دورکاری ها 
را مدیریــت می کنند و همزمان حواس شــان به وضعیت روحی 
کارمندان هست. آنها هستند که به مدیریت ارشد مجموعه در فهم 

شرایط کارمندان یاری می رسانند.
به همین خاطر ما آموزش هدفمند آنها در دوران کرونا را انجام 
دادیم و منابع آنلاینی را در اختیارشان گذاشتیم. انعطاف پذیر کردن 
ســاعات کار افراد هر تیم وظیفه سنگینی است که بر عهده مدیر 

آن تیم است.
با دورکار شدن همه کارمندان، سرنوشت محیط های کاری  �

توئیتر چه می شود؟
کارمندان ما حتی قبل از کرونا گزینه »دورکاری برای همیشه« 
را داشــتند. با توجه به نظرســنجی های اخیــر و اطلاعاتی که از 
کارمندان مان گرفته ایم علاقه فزاینده ای را در میان آنها به دورکاری 
همیشگی می بینیم. اما باید دید واقعا چند درصد کارمندان بعد از 
کرونا می خواهند کاملا دورکار باشند و همین سرنوشت فضای کار 
را مشخص خواهد کرد. احتمالا گروه زیادی نه دورکار دائم خواهند 
شد نه همیشه به دفتر خواهند آمد و راهی میانه را برمی گزینند. 
محیط های کاری آینــده برای این گروه از کارمندان آماده خواهد 
شد. پیش بینی شخص من این است که بعد از کرونا، پرتعدادترین 
گروه از کارمندان ما آنهایی هستند که دیگر نمی خواهند تمام وقت 

در دفاتر توئیتر کار کنند. 

ما حدود دو سال 
بود که برای شکلی 
از دورکاری آماده 
می شدیم، البته 
طبیعتا بحران 

بیماری ای جهانی 
را پیش بینی 

نکرده بودیم. ما 
پذیرفته بودیم 
که »کار از خانه« 

روندی رو به رشد 
در بازار کار است 
و داشتیم برای 
انعطاف پذیری 
بیشتر آماده 

می شدیم که کرونا 
پیش آمد 
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قوانین و دستورالعمل های فاصله گذاری اجتماعی در کشورهای 
مختلف، و حتی در ایالات یا اســتان های هر کشــور با هم متفاوت 
اســت. اجباری یا اختیاری بودن ماســک در خرده فروشــی ها هم 
چنین وضعیتی دارد. شــما به عنوان مدیر فروشگاه فارغ از قوانین و 
دســتورالعمل ها باید به عنوان کسی که مسئول سلامت کارکنان و 
مشتریان است تصمیماتی بگیرید که علاوه بر جان آدم ها بر میزان 

فروش هم تاثیر می گذارد. 
شما مجبورید موقع تصمیم گیری نکات مختلفی را مد نظر داشته 
باشــید: از قدرت بیماری در شهرتان گرفته، تا نگاه مردم محل نسبت 
به فاصله گذاری اجتماعی و حتی جنگ های سیاســی مقامات بر ســر 
کرونا. نکته اینجاست که چون دستورالعمل ها کلی صادر می شوند و نوع 
فروشگاه، وضعیت مشتریان و میزان شلوغی/خلوتی کسب و کار شما را در 
نظر نمی گیرند، در نهایت این شما هستید که باید تصمیم آخر را بگیرید.

اینجا ما سه اصل کلی را که به شما کمک می کند سلامت افراد 
حاضر در فروشگاه را تامین کنید معرفی می کنیم. این ها سه اصل بر 
پایه بنیادهای علم مدیریت عملیات، تحقیقات ما در مورد چگونگی 
شلوغ و خلوت شدن فروشگاه ها و آخرین اطلاعات موجود در مورد 

شکل واگیر کرونا بنا شده اند. 

تراکم کمتر، جریان سریع تر
همه متخصصان بر این واقعیت تاکید دارند که برای اصل 1

پایین آوردن ریسک ابتلا به کرونا مدیران فروشگاه ها 
باید میزان تراکم افراد در محیط فروشگاه را پایین بیاورند. ساده ترین 
راه اینجا محدود کردن تعداد مشــتریان حاضر در فروشــگاه است. 
معادله مشــهوری که به »فرمول لیتل« معروف است به ما در فهم 
رابطه تراکم با فروش کمک می کند. به کمک آن می توانیم تاثیر مالی 

فاصله گذاری اجتماعی بر خرده فروشی ها بهتر درک کنیم: 
نرخ ورود موثر به فروشگاه )مشتری در ساعت( = تعداد مشتریان 
حاضر در فروشــگاه تقسیم بر زمان سپری شــده در فروشگاه )به 

ساعت(
یک راه برای افزایش نرخ ورود موثر به فروشگاه )و فروش بالاتر( 
این اســت که تعداد مشتریان حاضر در فروشگاه را بالا ببریم. اما در 
دوره فاصله گذاری اجتماعی این با دعوت مشتری بیشتر به فروشگاه 
امکان پذیر نیســت. پس باید فضای بیشــتری را به فضای کنونی 
فروشــگاه اضافه کنیم که این یکی را می توان به روش های مختلف 
)بــا هزینه های مختلف( انجام داد: مثلا باز کردن شــعبه جدید راه 
پرهزینه تر افضای فضای فروش است. رستوران های نه چندان لوکس 
اما راه کم هزینه تری را مدت هاست انجام می دهید: وقتی رستوران پر 
است مشتریان غذا را می گیرند در پارکینگ یا خیابان های اطراف آن 

را می خورند. اما این راه به درد فروشگاه ها نمی خورد.

در چنین وضعیتی، طبق فرمول لیتل چــاره ای نداریم تا زمان 
حضور مشتریان در فروشگاه را پایین بیاوریم تا نرخ ورود موثر بالا رود. 
اینجا مدیران فروشگاه ها باید روی افزایش راندمان تجربه خرید تمرکز 
کنند. اگر در دوران پیش از کرونا خیلی از فروشگاه ها ترجیح می دادند 
خریدار با طمانینه خرید کند، حالا باید قفسه ها طوری طراحی شوند 
که روند تصمیم گیری خریدار را تسریع کنند. در چنین حالتی حتی 
موسیقی در حال پخش در فروشگاه هم به نوعی تغییر می دهند که 
احساس آرامش خریدار پایین بیاید و به جایش سریع تر حرکت کند.

مشتریان اصولا در فروشگاه ها در دو حالت انتظار می کشند: یکی 
در انتظار فروشنده برای کمک گرفتن در امر انتخاب و خرید، و دیگری 
ورود به صف و انتظار برای پرداخت پول. به همین خاطر مدیران باید 

مهره های خود را برای تسریع امور در این دو بخش بچینند. 

مدیریت پراکندگی
برای افزایش راندمان و نــرخ ورود موثر، بهتر بود اصل 2

فروشگاه شبیه یک خط تولید کارآمد باشد: مشتریان 
در زمان تعیین شده و با فاصله  زمانی مشخص وارد فروشگاه می شدند 
تا فاصله گذاری اجتماعی رعایت شــود. اما در زندگی واقعی چنین 
چیزی رخ نمی دهد و هر کس در زمانی که خودش می خواهد وارد 
فروشگاه می شود، اینجاست که پراکندگی به سیستم تزریق می شود. 
یک راه برای مدیریت این پراکندگی این اســت که راهروهای بین 
قفســه ها را اتوبان در نظر بگیریم و تعامل مشتری ها با هم را مثل 
تصادف ماشین ها به حساب آوریم. اینجا هدف ما باید کاهش ریسک 

تصادف باشد.
پس یک جاده روستایی با دو لاین را در نظر بگیرید. اگر هر راننده 
با سرعتی تقریبا مشابه بقیه در هر لاین حرکت کند هیچ دو ماشینی 
به هم نمی رسند و احتمال تصادف بسیار پایین می آید. از طرف دیگر 
اگر نیمی از ماشین ها سریع و نیم دیگر کند حرکت کنند خودروها 

بارها به هم می رسند و ریسک تصادف به طرز عجیبی بالا می رود.
حالا جای جاده و راننده، ســوپرمارکت و مشتری بگذارید. اینجا 
هم همان اصول را داریم. بررســی های ما نشان می دهد که اگر همه 
خریداران با سرعتی مشابه حرکت کنند احتمال آنکه با هم برخورد 
داشــته باشند پایین تر اســت، و اگر هر کس با سرعت متفاوتی راه 
برود تعداد تعامل ها میان مشتریان بالاتر می رود. مهندسان ترافیک 
که مدتهاســت از بالارفتن تعداد تصادفات به خاطر تفاوت سرعت 
ماشین ها باخبرند محدودیت حداقل و حداکثر سرعت در جاده ها را 

وضع کرده اند تا سرعت  همه خودروها به هم نزدیک  شود.
اما در فروشگاه ها چطور می توان چنین سیاستی در پیش گرفت؟ 
تعدادی از ســوپرمارکت های زنجیره ای در آمریکا ساعاتی از روز را 
به مشــتریان ۶۰ ســال به بالا اختصاص داده اند و طبیعتا این افراد 

] کروناوکسبوکار/14   [

مدیریت فروشگاه در دوران کرونا
چطور می شود هم فروش را حفظ کرد هم سلامت کارکنان و مشتریان را؟

رابرت شامسکی
استادمدیریتعملیاتدر
دانشکدهکسبوکاردانشگاه

دارتموث

لارنس دبو
استادمدیریتعملیاتدر
دانشکدهکسبوکاردانشگاه

دارتموث
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با ســرعتی نزدیک به یکدیگر خرید می کنند. گزینه دیگر تشویق 
مشتریان به نوبت گرفتن و آمدن با قرار قبلی است. تعدادی از کفش 
فروشی ها، موزه ها یا استخرها از همین روش استفاده می کنند تا تعداد 

مشتریان را کنترل کنند.
رویکرد محبوب دیگر برای کاهش برخورد مشــتریان یک طرفه 
کردن راهروهای بین قفسه هاســت. تحقیقات ما نشان می دهد که 
این روش تعداد برخوردهای نزدیک میان مشــتریان را واقعا کاهش 

می دهد. 
مدیران فروشگاه ها می توانند مناطق هر بخش را طوری طراحی 
کنند که سرعت حرکت در آنها متفاوت باشد: مثلا یک بخش برای 
خرید سریع مایحتاج روزانه، یک بخش برای خرید بسته های آماده 
مواد غذایی و بخش سوم برای گشت و گذار و خرید کندتر. اینجا هم 
ایده اصلی این است که مشتریان را در گروه هایی جدا کنید که سرعت 

حرکت بین شان مشابه است.

تشویق غیرمستقیم کارکنان و مشتریان به 
انجام کار درست اصل3

مدیریت مشتریان با مدیریت خط تولید فرق دارد، 
و مدیریت رفتار مشــتریان بدون خراب کردن تجربه خریدشان کار 
آســانی نیست. به همین خاطر شــما به عنوان مدیر فروشگاه باید 
از تکنیک هــای علوم رفتاری اســتفاده کنید تــا بتوانید به صورت 
غیرمستقیم به هدف تان برســید وگرنه با دستور دادن بیش از حد 
باعث رنجش و از دست دادن مشتریان خود می شوید. مثلا به جای 
آنکه برگه »لطفا ماسک بزنید« را پشت شیشه بچسبانید بهتر است 
پوسترهایی از مشتریان محلی و کارکنان تان را چاپ کنید که در آنها 
با رضایت ماسک زده اند و دست شان را به نشانه موفقیت یا پیروزی بالا 

برده اند. دیدن این تصاویر روی هویت مشترک و ارتباط قوی تر میان 
طرفین تاکید می کند و هنجارهای مورد نظر شما هم ترویج می شود.

به جای تابلوها و هشــدارهایی مثل »به ســمت راست بروید« 
یــا »ورود به این بخــش ممنوع« می توانید به طــور ظریفی برای 
مشتریان مرز درست کنید و مثلا به کمک بنرهای تبلیغ محصول 
یا اعلام تخفیف آنها را به مســیر مد نظرتان بکشانید. به طور کلی 
محیط فروشگاه شــما باید طوری برای دوران کرونا بازطراحی شود 
که احســاس مصنوعی بودن به وجود نیاید و خرید کردن به لحاظ 

اجتماعی همچنان تجربه ای مثبت باشد.
با همیــن روش ها می توانید از ســلامت و ایمنی کارکنان خود 
حفاظت کنید. حالا بیشتر از قبل کارکنان کم دستمزدی که اصولا 
در فروشگاه دیده نمی شــدند اهمیت پیدا کرده اند. فروشگاه ها باید 
تجهیزات حفاظتی برای آنها تهیه ببیند، به آنها وقت بدهند تا فضای 
کارشــان را پاک کنند و البته با طراحــی حرفه ای تر فضای فروش، 
فاصله گذاری اجتماعی را تقویت کننــد. مدیران باید کارکنان را به 
همکاری در تغییر دکوراسیون با هدف فاصله گذاری تشویق کنند. 
مدیران باید برای کارکنانی که پیشنهادات مناسبی در این حوزه دارند 
بسته های تشویقی در نظر بگیرند. شــرایط کاری این افراد به طور 
ناگهانی خطرناک شــده و باید بتوانید انگیزه بیشتری در آنها ایجاد 

کنید و وضع شان را بهبود ببخشید.
 اینکه فروشگاه شما بتواند به مشتریان و کارکنان نشان دهد که 
ســلامت آنها برایش اهمیت دارد می تواند به برند شما در رقابت با 
دیگران قدرت ببخشد. مشتریان عموما نسبت به چنین فروشگاهی 
وفاداری بیشتری احساس می کنند و این رفتار شما را بدون پاداش 
نمی گذارند. رفتار فروشگاه شما در دوران کرونا، آینده پساکرونایی تان 

را تضمین می کند. 

یک راه برای 
مدیریت 

پراکندگی افراد 
در فروشگاه ها 

این است که 
راهروهای بین 

قفسه ها را اتوبان 
در نظر بگیریم و 
تعامل مشتری ها 

با هم را مثل 
تصادف ماشین ها 
به حساب آوریم. 

اینجا هدف ما باید 
کاهش ریسک 
تصادف باشد

یان بدون خراب کردن تجربه  یت رفتار مشتر یت خط تولید فرق دارد، و مدیر یان با مدیر یت مشتر مدیر
یدشان کار آسانی نیست. به همین خاطر شما به عنوان مدیر فروشگاه باید از تکنیک های علوم رفتاری  خر
استفاده کنید تا بتوانید به صورت غیرمستقیم به هدف تان برسید.



آینده نگر | tccim.ir |  شماره صد، مهر 621399

ویژه شماره 100

وقتی این تابســتان اعلام شــد تد ســاراندوس، مدیر ارشــد محتوای 
نت فلیکس به سِــمَت »هم مدیرعامل« یا co-CEO ارتقا پیدا کرده و حالا 
با رد هستینگز همزمان شــرکت را رهبری می کند، خیلی ها به این نتیجه 
رســیدند که نت فلیکس عقل ســلیم را نادیده گرفته است. طی یک سال 
گذشته چندین شرکت مهم از جمله اوراکل، Salesforce.com و اس آپ 
ساختار هم مدیرعاملی خود را کنار گذاشتند و به روش سنتی تک مدیرعاملی 
برگشتند. به همین  خاطر بود که وال  استریت جورنال نوشت: »هم مدیرعاملی 

از مد افتاده. چرا نت فلیکس به دنبال زنده کردن این مدل مدیریتی است؟«
ما نظر مشخصی درباره این مدل مدیریتی داریم چون از سال ۲۰1۷ به 

عنوان هم مدیرعامل The Harris Poll با هم کار کرده ایم.
واقعیت اینجاســت که الگوی مدیرعامل همه کاره - فرمانده تک و تنها 
بر فراز هرم شــرکت - رســمی یادگار از تفکر مدیریتی قرن بیستم است. 
البته چندین اســتثنای مهم اینجا داریم: جف بزوس، ایلان ماسک و مارک 
زاکربرگ بنیانگذاران آمازون، تسلا و فیس بوک جزو همین فرماندهان اند که 
کنترل شرکت را کاملا در دست دارند. اما در تحقیق مشترک مان با انجمن 
روان شناســی آمریکا متوجه شــدیم که برای اکثر ما انسان های فانی، تنها 
مدیرعامل بودن خیلی سخت است. چشم انداز بیزینس مدرن بسیار سریع 
در حال تغییر است و مسئولیت های روی دوش مدیرعامل آنچنان بی شمار 
است که یک نفر نمی تواند همزمان هم مسیر استراتژیک شرکت را مشخص 
کند، بر تصمیمات فراوان درونی موسسه نظارت کند و هم زمان چهره عمومی 

شرکت باشد.
نکته اینجاست که سایز تیم های اجرایی شرکت ها طی سه دهه گذشته 
دو برابر شده است: بخش های متفاوتی دورن شرکت ها اهمیت بیشتری پیدا 
کرده اند )مثل منابع انســانی( و اصلا بخش هــای جدیدی به وجود آمده اند  
)استراتژی دیجیتال و امنیت دیتا(. اما شغل ریاست شرکت همچنان یک نفره 

باقی مانده است.

همزمان انتظارات از رهبری مدرن متحول شــده اســت. سازمان ها باید 
سریع تر تصمیم گیری کنند، کمتر از قبل سلسله مراتبی شده اند و مجبورند با 
تغییرات بیشتر دنیای کنونی خود را وفق دهند. تغییرات نسلی در نیروی کار 
و جامعه کار مدیرعاملی را که سال هاست در شرکتش فرمانده است سخت تر 
می کند. به همین خاطر مهارت های نرم غیرسنتی به مهارت های پیش شرط 

رهبری تبدیل شده اند.
آیا یک مدیرعامل می تواند همه این مهارت ها را در خود جمع کند؟ گاهی 
اوقات امکان  دارد یک شرکت خوش اقبال کسی را پیدا کند که هم یکدنده و 
سرسخت است و هم کار تیمی بلد است و دیگران را خوب درک می کند. اما 
در اکثر اوقات شرکت ها چنین مدیر همه فن حریفی را گیر نمی آورند و بهتر 
اســت به گزینه دو رهبری تن دهند. اینجا مدیرعامل ها نیاز نیست بی نقص 

باشند و هر کدام می توانند نقاط ضعف طرف مقابل را بپوشانند. 
خیلی اوقات در شرکت ها با انتخاب مدیرعامل، نفر دومی که برای رسیدن 
قدرت تلاش می کرده سازمان را ترک می کند. اما در وضعیت دو مدیرعاملی 
دچار مشکل فرار مغزها نمی شویم. البته معرفی مدیرعامل دوم قرار نیست 
مثل جادو عمل کند و همه مشکلات را حل کند. ساختار دومدیرعاملی نیاز به 
مراقبت و تلاش دائمی دارد. و ما از سال ۲۰1۷ در حال تجربه بالا و پایین این 
سیستم هستیم. موقعی که ما هم مدیرعامل شرکت شدیم، با توجه به تجربه 
همکاری سابق مان، تصمیم گرفتیم وظایف را میان خودمان تقسیم کنیم و 
هرکس آن بخشی را که در آن خیلی خوب است برعهده بگیرد. جان سابقه ای 
طولانی در بازاریابی و تبلیغات داشت و در فهم مشتری، برندینگ و رهبری 
استراتژیک بهتر عمل می کرد. ویل که مدرک ام بی ای داشت تعیین استراتژی 

کلی کسب و کار، امور مالی، مدیریت فروش را برعهده گرفت.
تقسیم وظایف مدیرعاملی به جان اجازه داد که بیشتر سفر برود و شخصا 
برند را به مشتریان بازمعرفی کند و ویل این فرصت را پیدا کرد که سرمایه های 
انسانی و مالکیت معنوی شرکت را زیر ذره بین بگیرد و با تغییرات در ساختار 
از آنها استفاده بهتر کند. ویل بخش عمده روزش را به مدیریت مدیران میانی 
می گذارند و پیش بینی های بودجه ای هر بخش را مدیریت می کرد. جان در 
دوران کرونا رهبری کارگروه تحقیق تاثیر کرونا بر کســب و کارها و انتشار 
گزارش هفتگی در این حوزه را برعهده گرفته و در این حوزه به مشــتریان 

مشاوره می دهد. 
نکته اینجاست که ما در دو شهر متفاوت زندگی می کنیم اما در طول روز 
چندین بار به طور آنلاین یا تلفنی با هم صحبت می کنیم، تصمیمی می گیریم 
یا دست به مشــورت می زنیم. )برای بحث های جدی تر ماهی دو بار جلسه 
حضوری می گذاریم.( ما هر جمعه برای هفته آینده به طور مجازی استراتژی 

هفته آینده را تعیین می کنیم.
البته در حوزه هایی مســیرمان با هم تداخل پیدا می کند اما مراقبیم که 
کاملا در بخش طرف مقابل دخالت نکنیم. ما عمیقا به قضاوت و تصمیمات 
طرف مقابل اطمینان داریم و می دانیم که هرجا بخشی از اختیارات و قدرت را 

به طرف مقابل دادیم، در کل قدرت شرکت پایین نمی آید.  

] کروناوکسبوکار/15   [

آسایش دو گیتی با روش دومدیرعاملی
دوره حساس کنونی راه حل نو می خواهد

جان گرزما
 هم مدیرعامل شرکت
The Harris Poll 

ویل جانسون
 هم مدیرعامل شرکت
The Harris Poll 

منبع  موسسه نظرسنجی و  
مدیریت وجهه شرکت ها 

یتی قرن بیستم است. البته  الگوی مدیرعامل همه کاره - فرمانده تک و تنها بر فراز هرم شرکت - رسمی یادگار از تفکر مدیر
یم: جف بزوس، ایلان ماسک و مارک زاکربرگ. اما در تحقیق مشترک مان با انجمن روان شناسی  چندین استثنای مهم اینجا دار
یکا متوجه شدیم که برای اکثر ما انسان های فانی، تنها مدیرعامل بودن خیلی سخت است. آمر
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] 5 ایــده بزرگ 1. اقتصاد و حاکمیت [ 

کشور یعنی همه چیز
از نظر ژان بودن، حاکمیت عامل اصلی کامیابی  است

ژان بودَن، فیلسوف و حقوق دان مشهور فرانسوی در قرن 
شانزدهم میلادی است، که زمانی عضو پارلمان پاریس بود 
و زمانی هم در دانشگاه تولوز حقوق درس می داد. ژان بودن 
بیش از هرچیز بابت نظریه حاکمیت خود شهرت دارد و 

جدای از آن در زمینه جالب دیوشناسی هم آثاری می نوشت.
پیش از این که با اندیشه اقتصادی بودن آشنا شویم، بد نیست با تفکر سیاسی این فیلسوف 
نزدیکی بیشتری پیدا کنیم. در این زمینه پژوهش های مناسبی در فضای ایران انجام شده است 
که در میان آن ها می توان به یادداشت آقای امیررضا ثعبانی اشاره کرد که در ادامه بخش هایی 
از آن را با هم مطالعه می کنیم. اندیشه سیاسی بودن، از همان آغاز تعریف موضوع سیاست، 
از نظام اندیشه سیاسی قدما فاصله می گیرد. در اندیشه بودن، دقت در تعریف، بی آنکه صِرف 
نکته پردازی در قلمرو بحث منطقی باشد، برخاسته از رویکردی معرفتی است و بودن، مانند 
ماکیاولی، به نوعی جابجایی معرفتی در سیاست دست می زند تا سیاست را از قلمرو اخلاق 
و فلسفه قدیم چنان که قبل تر هم اشاره شد، به حوزه اندیشه واقع گرایی جدید انتقال دهد. از 
این روست که بودن، در آغاز کتاب خود، در مخالفت با دیدگاه قدما، سرشت واقع گرایی علم 
سیاست جدید را برجسته می کند. پیش تر با اشاره به ماکیاولی آوردم که او در نقادی از رویکرد 
نویسندگان سیاسی متقدم، که سیاست را بر شالوده بایدهای اخلاقی بنیاد می گذاشتند، با 

اعلام جدایی سیاست از اخلاق فردی آن را به عنوان حوزه ای مستقل بررسی کرد.
بودن، در اشاره ای به کوشش های فیلسوفان قدیم و جدید برای بنیانگذاری »مدینه فاضله«ای 
که پایه ای در واقعیت ندارد، با نفی تمایز میان »مدینه فاضله« افلاطون و »آرمانشهر« تامس 
مور، می نویسد: »ما، در تعریف کشور، قید »سعادتمندانه« را لحاظ نمی کنیم... به هرحال، ما 
را سر آن نیست که کشوری در عامل مُثُل بنیاد کنیم، چنان که افلاطون و تامس مور، صدر 
اعظم انگلستان، در عالم خیال اندیشیده اند، بلکه قواعد سیاست را تا حد ممکن از نزدیک دنبال 
خواهیم کرد«. هم او، به مناسبت دیگری می نویسد  »صد توصیف  نمی تواند ذات و ماهیت 
امر واحدی را روشــن کند و، از این رو، برای به دست دادن تعریفی واحد از »کشور«، مفهوم 
»حاکمیت« را در کانون بررسی خود قرار می دهد. در اندیشه سیاسی بودن، کشور، در واقعیت 
آن، برپایه قدرت حاکم استوار می شود و، در قلمرو دانش، بر پایه مفهوم »حاکمیت«؛ از این 

رو، تامین زندگی سعادتمندانه و نیل به فضیلت های اخلاقی را نمی توان از وظایف قدرت حاکم 
دانست. بودن در تمثیلی نسبت میان آرمان گرایی و غایت اصلی سیاست را به تربیت کودکی 
تشبیه می کند که نیازهای اولیه او رفع نشده باشد. مَثلِ کشوری که تامین سعادت و عمل به 
فضیلت و یا به گفته بودن »فضیلت های اخلاقی، صنایع ظریفه و تامل درباره امور طبیعی و 
الهی« را مقدم بر حفظ آرامش در درون و دفاع از تمامیت ارضی در بیرون قرار دهد، مَثلِ کسی 

است که  بخواهد کودکی را پیش از رفع نیازهای اولیه او تربیت کند.

J قدیمی ترین تورم شناسی تاریخ 
در سال 1568 میلادی، بودن در پاسخ به نظریه های اقتصادی ژان دو مالستوا اثری با 
عنوان »تناقضات مالستوا« نوشت. بودن در این اثر یکی از اولین نمونه های برخورد علمی 
با پدیده تورم را ارائه کرده اســت. باید توجه داشــته باشیم که این پدیده تا پیش از قرن 
شانزدهم میلادی شناخته شده نبود. برای درک این بحث ابتدا باید شرایط اقتصادی آن 
روزگار را بهتر بدانید. تا سال 1550 میلادی، افزایشی 
که در عرضه پول غرب اروپا رخ داده بود مزایایی کلی را 
همراه خود آورده بود. از سوی دیگر اما نوعی تورم پدید 
آمد. نقره ای که از معادن پوتوسی آمریکای جنوبی، از 
طریق اســپانیا، وارد می شد، همراه با منابع نقره و طلا 
و دیگر منابع جدید باعث شدند که تغییراتی در مسائل 

پولی پدید بیاید.
پیش از بودن، مارتین آزپلیکوئتا در سال 1556 به این 
مسئله پرداخته بود. به نظر آزپلیکوئتا یکی از مسائلی که 
می توانست در افزایش قیمت ها تاثیرگذار باشد، تا حد بسیار 
زیادی ورود فلــزات گران بها به این قاره بود. آزپلیکوئتا با 
تحلیل این پدیده، در کنار عوامل بســیار زیادی به رابطه 
موجود بین مقدار کالا و پول در گردش اشــاره کرد. این 
بحث ها که عمدتا در دهه 1560 میلادی صورت گرفتند 
بعدها به مبنایی برای »نظریه مقداری پول« تبدیل شدند. 
بــودن در کنار این بحث هــا از عوامل دیگری هم نام برد: 
افزایــش جمعیت، تجارت، امکان مهاجــرت اقتصادی و 
مصرفی کــه از دید او مذموم بود. به طور کلی بودن یکی 
از فلاســفه سیاسی مشهور تاریخ اســت، اما اندیشه های 
اقتصــادی او هم در کنار دید سیاســی حاکمیت گرایش 

جذابیت خاص خود را دارد. 

] این صفحه ها به مرور ایده های ناب اقتصادی می پردازد. [

نسیم بنایی
دبیربخشایدهها

J درباره حاکمیت 
سال: 1992

در این کتاب با نکات مهم و برجسته نظریه حاکمیت 
بودن به خوبی آشنا می شویم. نظریه حاکمیت بودن یکی 
از نمونه های بسیار قدرتمند ایدئولوژی سلطنت طلبی است. 
در این کتاب بخش های از کتاب برجســته بودن، »شش 
دفتر دربــاره جمهوری«، وجود دارد. بــودن در آثار خود 
توضیح می دهد که حاکمیت چیزی ضروری است و قدرت 
حکومتی باید در دست یک فرد یا گروه خاص قرار گیرد. 
این نظر بودن در دوران بحران اقتدال در جنگ های مذهبی فرانسه، باعث شد که او 
تفسیری مطلق گرا از سلطنت های فرانسه و دیگر کشورهای اروپایی به دست دهد.

کتابشناسی

ژان بودن

ژانبودندرسال1530میلادی
درشهرزیبایآنژهفرانسهبه
دنیاآمد.پدراوکهبهاحتمال
زیادیکیازخیاطانشناختهشده

منطقهبود،زندگیسطح
متوسطیرابرایخانوادهاش
فراهمکردهبود.همینمسئله
باعثشدکهژانبتواندامکانات
تحصیلاتیقابلقبولیداشته
باشد.درحالحاضراطلاعات
شفافومطمئنیازبسیاری
ازمراحلزندگیابتداییاو
دردسترسنیستاماگویااو
درسالهای1547یا1548
سریبهژنوزدهودرآنجابا
دادگاههایهرطقهدرگیریپیدا
کردهاست،البتهدراینمورد
اختلافاتیهمبهچشممیخورد.
بودنعمدهفعالیتخودرادر
دوشهرپاریسوتولوزانجام
دادودرنهایتدرسال1696
درشهرلاودرشمالفرانسه

درگذشت.
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آن روبر ژاک تورگو، که با نام تورگو هم شناخته 
می شــد، اقتصاددان و دولت مرد فرانسوی است. 
گرچه بســیاری او را یک فیزیوکــرات می دانند و 
حتی لیونل رابینز هــم در درس گفتارهای تاریخ 
اندیشه اقتصادی خود، او را در دسته فیزیوکرات ها 
قرار داده است، امروزه بسیاری او را یکی از مدافعان 
ابتدایی لیبرالیســم اقتصادی می دانند. بسیاری 
می گویند که او یکی از اولین اقتصاددان هایی است 
که متوجه قانون بازده نزولی مطلوب در کشاورزی 

شد. 
پیش از آن که وارد ایده های اقتصادی او شویم، 
شــاید بهتر باشد به بهانه توجهی که او به مسئله 
بازده نزولی داشت، اساسا با این قانون بیشتر آشنا 
شویم. هرچه بیشتر داشته باشید، سود اضافی که از 

بیشتر داشتن عایدتان می شود هم کمتر می شود؛ همچنین به عنوان مضرات 
افزایش ظرفیت تولید )مراجعه شود به صرفه در مقیاس( شناخته می شود. 
برای مثال وقتی کارگران سرمایه زیادی داشته باشند، اعطای کمی سرمایه 
به آن ها نمی تواند بهره وری آن ها را زیاد افزایش بدهد. اما اگر همان سرمایه به 
کارگران اعطا شود که سرمایه کمی دارند یا اصلا سرمایه ندارند، بهره وری آن ها 
خیلی بالا می رود. این مسئله از اثر همگرایی نیز حمایت می کند. اقتصاددان ها 
می گویند اگر جایی )بر فرض( میان نرخ رشــد کشورهای در حال توسعه و 
کشورهای توسعه یافته همگرایی باشد، سرمایه از بازده نزولی آسیب نمی بیند 
یا دســت کم نزول آن قدر زیاد نخواهد بود. حتی ممکن است بازده صعودی 

هم حاصل شود. 
در نهایت قانون بازده نزولی می گوید افزایش برخی از عوامل تولید نسبت 
به ســایر عوامل تولید که مقدارشان ثابت است باعث می شود کل محصول 
افزایــش یابد؛ ولی پــس از نقطه ای محصولی اضافی کــه به دنبال افزایش 
واحدهای اضافی عوامل تولید به دســت می آید روبه کاهش می گذارد. این 
کاهش بازده اضافی نتیجه این امر است که مقادیر تازه از منابع متغیر به تدریج 

با مقدار کمتری از منابع ثابت ترکیب می شود.

پیش از این که وارد دیگر ایده های اقتصادی 
تورگو شــویم، بهتر اســت بدانید اولین کسی 
که درباره »ایده پیشــرفت« به شــکلی دقیق و 
انحصاری چیزی نوشته، تورگو است. او در اثری 
با عنوان »بررســی فلسفی پیشرفت های پیاپی 
ذهن بشری« )1750( این ایده را به شکلی نسبتا 
دقیق مطرح کرده است. برای تورگو، پیشرفت تنها 
محدود به هنر و علوم نیست، بلکه مبنای آن ها 
یعنی کل فرهنگ، رفتــار، اخلاق، ادب، نهادها، 

اقتصاد و جامعه را هم دربرمی گیرد.

J ثروت 
شناخته  شده ترین اثر تورگو در زمینه اقتصاد، 
»تاملاتی درباره شکل گیری و توزیع ثروت« نام 
دارد. او این اثر را در دوران ابتدایی آموزشش نوشت و به احتمال زیاد مخاطب 
اصلی تعالیمش دو شاگرد جوان چینی بوده اند. این اثر در سال 1766 نوشته 
شده، در سال 1769-1770 در نشریه دوپون منتشر شد و پس از آن هم به 
شکلی جداگانه در سال 1776 منتشر شد. البته باید گفت که دوپون تغییراتی 
را به متن وارد کرده بود تا بتواند آن را بیشتر مطابق و مشابه آموزه های فرانسوا 

کنه کند، و همین مسئله باعث شد نوعی سردی بین او و تورگو پدید آید.
تورگو در »تاملات« خود ابتدا سراغ ریشه های بازرگانی می رود. او از این 
مسیر نظریه کنه را مبنی بر این که زمین منبع ثروت است توسعه می دهد و 
جامعه را به سه طبقه تقسیم می کند: طبقه مولد یا کشاورز، طبقه حقوق بگیر 
یا صنعت گر، و طبقه مالک. علاوه بر این تورگو یک نظریه قابل توجه درباره نرخ 
بهره هم ارائه می کند. او پس از بحث کردن درباره تکامل سیستم های مختلفی 
که برای جمع آوری وجود دارند و ماهیت مبادله، پول و کاربردهای سرمایه، 
نظریــه ای درباره مالیات تک ارائه داد. در این نظریه او محصول خالص زمین 
باید مشمول مالیات شود. جدای از این مسئله، به نظر او باید آزادی کاملی در 

بازرگانی و صنعت پدید آید.
در بخش  دیگری از کتاب تورگو درباره انباشت سرمایه هم بحث می کند. به 
نظر او همه چیز توسط دهقان و برداشت کننده و پرورش دهنده محصول آغاز 
می شود و به دست آمدن اولین درآمدها )تولید اضافه(. در این مرحله، تولید 
اضافه اولین مرحله ســرمایه را نمایندگی می کند. به نظر تورگو این سرمایه 
را می تــوان به طرق مختلف به کار برد: خریداری زمین، ســرمایه گذاری در 
تشکیلات تولیدی، سرمایه گذاری در کالاهای سرمایه داری لازم برای افزایش 
خروجی کشاورزی، ســرمایه گذاری در راه اندازی یک کسب وکار تجاری به 
منظور ایجاد بازارهای جدید و وام و پول قرض دادن. گرچه روش های مختلف 
به کار بردن سرمایه، نتایج مختلفی دارند، به نظر تورگو می توان رابطه ای بین 
کاربردهای گوناگون سرمایه ای که بر نرخ بهره اقتصاد تاثیر می گذارد با بازده 
این سرمایه گذاری ها پیدا کرد. تورگو نظریه های اقتصادی فراوانی دارد و این که 
چرا چنین اقتصاددانی به اندازه کافی در کشورمان شناخته شده نیست، جای 

تعجب فراوان دارد. 

] 5 ایــده بزرگ 2. اقتصاد و ثروت[ 

از اسمیت هم لیبرال تر
ژاک تورگو از ثروت ملل و اشخاص می گوید

ژاک تورگو

آنروبرژاکتورگو،دربهار
1727بهدنیاآمدودربهار
1781،یعنیزمانیکههنوز
54سالهنشدهبود،درگذشت.
محلتولدومرگاوشهرپاریس
است.پدرشتاجرشناختهشده
وبلندمرتبهایبودومادرش
همازخاندانیبزرگ.بخشی
ازتحصیلاتخودرادرکلیسا
گذراندوبخشیراهمدرسوربن
امانهایتازیربارروحانیشدن
نرفت،زیرااینمسئلهراخلاف
عقایدشخصیاشمیدانست.
رفتهرفتهبهاقتصادعلاقهفراوانی
پیداکردوتحصیلاتومطالعات
خودرادراینزمینهافزایشداد.
تورگوازسال1774تا1776
مدیرکلامورمالیفرانسه
لوییسشانزدهمبود.تورگو
کهامیدهاییفراوانبهانقلاب
آمریکاداشت،نهایتابادلی
چرکیناماپرامیددرگذشت.

وقتی کارگران سرمایه زیادی داشته باشند، اعطای کمی سرمایه به آن ها نمی تواند 
بهره وری آن ها را زیاد افزایش بدهد. اما اگر همان سرمایه به کارگران اعطا شود که 
سرمایه کمی دارند یا اصلا سرمایه ندارند، بهره وری آن ها خیلی بالا می رود.

J تاملاتی درباره شکل گیری و توزیع ثروت 
سال: 1770

این کتاب به موضوعات مختلفی از جمله جامعه کشاورزی، سرمایه، بازرگانی، 
پول، ماهیت بهره و ثروت ملی و شــخصی می پردازد. این کتاب نه تنها در اوج 
روشنگری، بلکه در زمانی نوشته شد که اقتصاد رفته رفته خود را به عنوان علمی 
مجزا به جهان معرفی می کرد. این کتاب که چند ســال پیش از »ثروت ملل« 
آدام اسمیت نوشته شد، به عقیده بسیاری از اقتصاددان ها ارزشی کمتر از کتاب 
اسمیت ندارد و می توان آن را به عنوان یکی از برجسته ترین آثار تاریخ علم اقتصاد در نظر گرفت. برخی 
از نظراتی که تورگو در این کتاب منتشر کرد، رفته رفته تبدیل به مفاهیمی کلیدی در علم اقتصاد شدند.

کتابشناسی
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آگوست کنت ریاضی دان، فیلسوف و دانشمند 
علوم اجتماعی فرانسوی بود، که امروز بسیاری او 
را پدر جامعه شناسی و پوزیتیویسم می شناسند. 
کنت که در دوران جوانی به عنوان یک روزنامه نگار 
و معلم ریاضی مشغول به کار بود، با سن سیمون، 
اقتصاددان معروف آن ســال ها آشنا شد و بعد از 
چند ســال بر ســر حق چاپ برخی آثار با او به 
اختلاف خــورد. کنت علم اقتصــاد را به عنوان 
علمی مستقل قبول نداشت. به نظر او، علم اقتصاد 
شــاخه ای از علم جامعه شناسی بود. کنت بر این 
نظر بود که یک جامعه باید بر اســاس روند رشد 
خطی خودش تحلیل شود. مبنای این روش هم 
تبدیل جامعه به ارگانیســم هایی کوچک بود که 
هر یک از آن ها مراحل رشد خاصی، نظیر مرحله 

مذهبی، متافیزیکی و علمی را طی می کردند. تحلیل پوزیتیویستی یا تجربی 
کنت برای میدان های جامعه شناختی تنها به مرحله آخر، یعنی مرحله علمی، 
قابل پیاده سازی بود. اقتصاددان ها عمدتا این نظر را داشتند که وجه اقتصادی 
باید از باقی وجوه زندگی اجتماعی جدا شــود. کنت کاملا مخالف این نظر 
بود. او می گفت که باید از جامعه شناسی با همان روش تحلیل ارگانیسم ها، 
به عنوان یک چتر گسترده استفاده کرد، که در دل آن دیگر علوم اجتماعی، 
مانند اقتصاد هم گنجانده شده است. از این طریق امکان یکپارچه سازی زندگی 

اجتماعی انسان از ابعاد علمی، پدید می آمد.
این نظر مخالفان و موافقان بسیاری داشت و دارد. مکتب تاریخی آلمان 
و مکاتب تاریخی انگلستان و فرانسه و از همه مهم تر، نهادگرایان آمریکایی، 
در ابعــادی موافق کنت بودند. آن ها کنت را تبدیل به ســردمداری کردند 
برای مخالفت با نگاه اقتصادی کلاســیک و نئوکلاسیک که در آن ها رفتار 
و تصمیم گیر اقتصادی، به عنوان یــک امر ثابت در کل عالم در نظر گرفته 
می شود. اقتصاددان های نئوکلاسیک و کلاسیک، رفتار اقتصادی را از بافتار 
تاریخی و اجتماعی جدا کرده و سپس به تحلیل آن می پرداختند. مخالفت 
کنت با چنین دیدگاهی باعث شــد که اقتصاد سیاســی خاصی توسط او 

راه اندازی شود که تا به امروز هم توان تحلیلی نسبتا بالایی دارد.

J اقتصاد سیاسی کنتی 
جان الیوت کرنز، اقتصاددانی است که لقب »آخرین اقتصاددان کلاسیک« 
را به دوش می کشد. کرنز در نوشته ای تحت عنوان »کنت و اقتصاد سیاسی« 
تحلیل خاصی از جایگاه کنت به دست می دهد. کرنز می گوید هیچ اقتصاددانی 
در قرن هجدهم نتوانسته حرف های بحث برانگیزی به اندازه کنت بزند، و از 
ســوی دیگر نظریه ها و نظام هایی که به او نسبت می دهند، تفاوتی آشکار با 
آثار خود او دارد. اهمیت کنت به حدی است که گرچه بسیاری از نظرات او 
مغشوش و غیرشفاف بوده، اما بسیاری از افراد، چه موافق پوزیتیویسم باشند 
و چه مخالف آن، ســمپاتی عمیقی را در بسیاری از نکات با کنت احساس 
می کنند. گرچه بســیاری افراد هنوز هم کنــت را به عنوان یک اقتصاددان 

اقتصاددان ها عمدتا این نظر را داشتند که وجه اقتصادی باید از باقی وجوه زندگی اجتماعی جدا شود. کنت کاملا مخالف این نظر بود. 
او می گفت که باید از جامعه شناسی با همان روش تحلیل ارگانیسم ها، به عنوان یک چتر گسترده استفاده کرد، که در دل آن دیگر علوم 
اجتماعی، مانند اقتصاد هم گنجانده شده است. از این طریق امکان یکپارچه سازی زندگی اجتماعی انسان از ابعاد علمی، پدید می آمد.

] 5 ایــده بزرگ 3.اقتصاد و علم [ 

آیا اقتصاد، علمی مستقل است؟
آگوست کنت می گوید »خیر! اقتصاد تنها زیرشاخه ای از جامعه شناسی است«

بازشناسی نمی کنند، برای درک دیدگاه تکاملی 
پوزیتیویســتی او کافی است به یکی از ایده های 
کلیدی اش بپردازیم: »قانون مراحل ســه گانه«. 
این قانون که توسط کنت در مجموعه نوشته های 
»درس هایی درباره فلسفه پوزیتیو« توسعه داده 
شده اســت، ادعا می کند که جامعه به عنوان یک 
کل، و هر علم مشخصی، در سه مرحله ذهنی رشد 
می کند: 1( مرحله الهیاتی، 2( مرحله متافیزیکی و 

3( مرحله پوزیتیو.
مرحله الهیاتی به توضیح خدایگان تشخص 
یافته در باورهای بســیار قدیمــی می پردازد. در 
زمان های بسیار قدیم، مردم باور داشتند که تمام 
پدیده های موجود در طبیعت مخلوق یک وجود 
فراطبیعی بوده است. انسان ها نتوانستند که دلایل 
طبیعی پدیده هایی گوناگون را کشف کنند، به همین خاطر هریک از آن ها 

را به قدرتی آسمانی نسبت دادند و برای هر پدیده خدایی را متصور شدند.
مرحله متافیزیکی در امتداد همان مرحله الهیاتی قرار می گیرد. مرحله 
متافیزیکی در اصل خود، تبیین مفاهیم انتزاعی غیرشــخصی است. همین 
مسئله با توضیح مفهوم خدا آغاز شد. زمانی که خدا دیگر به معنای »پروردگار 
دریا« یا »خدای خورشید« نبود، تبدیل به مفهومی انتزاعی شد که از دل خود 
طبیعت را به پیش می راند. تفکر متافیزیکی دیگر به خدایی شخصی سازی 
شــده کاری نداشت و آن را قبول نمی کرد. این نوع تفکر تنها با فلسفه غرب 
همراه نمی شــد، بلکه در بسیاری باورها و ادیان شرقی مانند هندوییسم هم 

موجود بود.
مرحله سوم که مرحله پوزیتیو یا مرحله علمی نام دارد، به تبیین علمی 
جهان تکیه می کند. این تبیین بر اساس مشاهده، آزمایش و مقایسه صورت 
می گیرد. کنت بر این نظر بود که ممکن اســت که هر سه مرحله به صورت 
هم زمان در یک جامعه وجود داشته باشند، اما به هر حال تحلیل علمی تنها 
محدود به مرحله نهایی است و جامعه شناسی و زیرشاخه اش یعنی علم اقتصاد 

هم نمی تواند از این مرحله خارج شود. 

آگوست کنت

اوایلسال1798میلادیبود
کهآگوستکنتدرشهر

مونتپلیهفرانسهبهدنیاآمد.
اودرخانوادهایمحافظهکار

دورانکودکیخودراگذراندواز
نزدیکتجربه»جمهوریاول«
راداشت.کنتدرسال1814
واردمدرسهبسیارقدرتمند

اکولپلیتکنیکپاریسشد،اما
تنها2سالبعدکهایندانشگاه
توسطبوربونهاتعطیلشد،
مجبورشدازدانشگاهخارج
شدهودرپاریسبهتدریس

خصوصیریاضیبپردازد.کنت
رفتهرفتهشهرتیبهعنوان
یکجامعهشناسوفیلسوف
دستوپاکردونهایتادرسال
1857درهمانشهرپاریس،
وقتیهنوز60سالههمنشده

بود،درگذشت.

J  مقدمه ای به فلسفه پوزیتیو 
سال: 1988

این کتاب که برای اولین بار در ســال 1835 منتشــر شد پس از 180 سال 
هنوز هم اثری خواندنی در چارچوب »تاریخ اندیشــه بشری« به حساب می آید. 
از شانس بد کنت، مشهورترین بخشی که از این کتاب در ذهن هم مانده، امروز 
به اسم »خطای معروف کنت« شناخته می شود. کنت در این کتاب نوشته بود که 
مردم هرگز ترکیبات شیمیایی سیاره های گوناگون را کشف نخواهند کرد. تقریبا 
30 سال از این ادعا بزرگ او گذشته بود که با استفاده از طیف سنجی، شناخت ترکیبات سیاره های مختلف 
آغاز شد. گرچه ادعاهای جزئی کنت تقریبا رد شده اند، اما ساختار نگاه او هنوز هم برای خیلی ها جذاب است.

کتابشناسی
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ایـدههـا

ریچارد فردیناند کان، یکی از اقتصاددان هایی 
است که در دســته کینزی های کمبریج قرار 
می گیرد. منظــور از »کینزی های کمبریج« 
گروهی خاص از اقتصاددانان بریتانیایی است 
که نظریه عمومی جان مینارد کینز را به شکلی 
»بنیادگرایانه تر« از جریانی توســعه دادند، که 
به آن ها اقتصاددانان نئوکینــزی دوران پس 
از جنگ می گوییم. ریشــه این گروه 5 نفری 
هستند که در محفل کینز در دانشگاه کمبریج 
فعالیت می کردند. این گروه در اوایل دهه 30 
میلادی متشکل از جوان و آستین رابینسون، 
پیرو زرافا، جیمــز مید و ریچارد کان بود. این 
گروه در ابتدا شــکلی از یک حلقه مطالعاتی 
داشــت که روی »جستاری درباره پول« کینز 

کار می کردنــد و پس از آن هم نظرهای خود را درباره »نظریه عمومی« 
کینز که در سال 1936 منتشر شد ارائه دادند.

ریچارد کان که اقتصاددانی نسبتا کم کار بود و کم می نوشت بیشتر 
به خاطر ایده ای مشهور شد که در سن 25 سالگی، یعنی سال 1931، 
صورت بندی کرد: مفهوم ضریب. این مفهوم به حدی مهم و تاثیرگذار بود 
که خود کینز هم از آن استقبال کرد و آن را در »نظریه عمومی« گنجاند 
که البته این مســئله می توانست اندکی مایه ناراحتی کان شود، ولی او 
نسبت به استادش چنین حسی پیدا نکرد و جوان رابینسون بیشتر در 
مطرح شدن نام او تاثیر گذاشت. حال پرسش اصلی این می تواند باشد 
که »مفهوم ضریب« چیست؟ در اقتصاد کلان، ضریب فاکتوری است که 
نسبت و تناسب ها را مشخص می کند: میزان تغییری که در متغیرهای 
درون زا با تغییر متغیرهای برون زا ایجاد می شود. به عنوان مثالی ساده، 
اگر متغیر اول ما 1 واحد تغییر کرده و باعث شود متغیر دوممان به اندازه 
M تغییر کند، ضریب همان M است. این مفهوم کاربردهای فراوانی در 
علم اقتصاد دارد که در ادامه با کلیت این کاربردها بیشــتر آشنا شده و 
تغییراتی که این مفهوم در طول عمرش از سرگذرانده را با هم می خوانیم.

J تغییر در تغییرسنجی 
زمانی که اقتصاد کلان را در سطح مقدماتی 
مطالعه می کنیم با دو نوع ضریب متفاوت آشنا 
می شویم که بد نیست در اینجا کم و بیش با 

آن ها آشنا شویم. 
بانک های بازرگانی پــول خلق می کنند، 
مخصوصا تحت سیســتم بانک داری ذخیره 
کســری که در سطح جهان استفاده می شود. 
در این سیستم، پول زمانی خلق می شود که 
بانک یک وام جدید صادر کند. دلیل این مسئله 
هم این اســت که با دریافت و خرج شدن وام، 
عمده این مبلغ نهایتا به شکل سپرده به خود 
سیستم بانک داری برگشته و به عنوان بخشی 
از عرضه پول در نظر گرفته می شــود. پس از 
این که بخش هایی از این ســپرده ها به عنوان ذخیره های بانکی اجباری 
کنار گذاشته شدند، ترازی برای ارائه وام های مجدد توسط بانک ها ایجاد 
می شود. این فرایند چندین بار ادامه پیدا کرده و با عنوان »اثر ضریب« 

شناخته می شود.
ضریب در کشورهای مختلف متفاوت بوده و تا حد زیادی هم وابسته 
به مقادیر پولی اســت که در نظر گرفته می شــود. برای درک بهتر این 
مسئله در نظر بگیرید که M2 سنجه ای برای عرضه پول ایالات متحده و 
 M0 سنجه ای برای مبنای پولی این کشور است. اگر 1 دلار افزایش M0
توســط فدرال رزرو منجر به این شود که M2 به اندازه 10 دلار افزایش 

پیدا کند، ضریب پول 10 است.
ضرایــب مختلفی داریم که بعضــی از آن ها به منظور تحلیل تاثیر 
سیاســت های مالی، یا دیگر تغییرات برون زای مربــوط به مخارج، بر 
مجموع خروجی، انجام می شوند و جزئی از ضرایب مالی در نظر گرفته 
می شوند. از سوی دیگر دیگر یک ضریب کینزی داریم که معمولا توسط 
اقتصاددان های کینزی برای محاسبه تاثیری تغییرات بر تقاضا مجموع 
اســتفاده می شد. پل ساموئلسن و الوین هانسن البته نه در همکاری با 
یکدیگر، یک مدل ضریب-شتاب دهنده، توسعه دادند که ساموئلسن بر آن 
نام مدل هانسن-ساموئلسن را گذاشت، زیرا می گفت تحت تاثیر هانسن 

این مدل را توسعه داده است. 
مفهوم ضریب به شکل ساده خود ابتدا در »جدول اقتصادی« فرانسوا 
کنه شکل پیدا کرده بود. در این اثر او می بینیم که چطور تغییرات یک 
متغیر در بازه زمانی مشخصی، باعث تغییرات در متغیرهای بازه زمانی 
دیگری می شود. با این حال نظریه امروزی ضریب در دهه 30 میلیادی 
توســط کان، کینز، گیبلین و افرادی دیگر توسعه داده شد که در پس 
مطالعات یک اقتصاددان قدیمی تر به نام آلفرد دی لیزای استرالیایی که در 
دهه 1890 میلادی صورت گرفته بود، بیان شدند. با این حال دست کم 
همین یک نظریه نشان می دهد که ریچارد کان اقتصاددانی نیست که 

بتوان به سادگی از کنار او گذشت. 
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تاثیر متغیرهای مختلف اقتصادی بر هم
ریچارد کان با »ضریب« جعبه دنده اقتصاد کلان را به ما نشان داد

ریچارد کان

ریچاردفردیناندکانکهبعدها
بالقببارونهمشناختهشد،
درتابستان1905میلادیدر
همپستدانگلستانبهدنیاآمد.
خانوادهاشیهودیانارتدکسی
بودندکهمشاغلفرهنگی
داشتندودرزمینهآموزش

فعالیتمیکردند.کانبهکینگز
کالجکمبریجرفتودرآنجا
درزمینههایریاضی،فیزیکو
علومطبیعیدورههاییراگذراند
ودرنهایتتحتتعلیمجرالد
شاووجانمیناردکینز،اقتصاد
آموخت.دستآوردهایکان
درزمینهعلماقتصادباعث

شدکهدرسال1946بهدرجه
شوالیهایبرسدوازآنبهبعد
بالقببارونشناختهشود.کان
نهایتادراواخربهار1989،در
کمبریجانگلستاندرگذشت.

در اقتصاد کلان، ضریب فاکتوری است که نسبت و تناسب ها را مشخص می کند: میزان تغییری که در متغیرهای درون زا با تغییر 
 M متغیرهای برون زا ایجاد می شود. به عنوان مثالی ساده، اگر متغیر اول ما 1 واحد تغییر کرده و باعث شود متغیر دوممان به اندازه
تغییر کند، ضریب همان M است.

کتابشناسی

J شکل گیری نظریه عمومی کینز 
سال: 1984

کان که از نزدیک تحت آموزش های کینز با فضای ذهنی او به خوبی آشنا 
بود در این اثر ســعی کرده  توضیح دهد کینز چه مســیری را طی کرد تا به 
اثر مشــهور خود »نظریه عمومی اشتغال، بهره و پول« رسید. تحلیل کان از 
این وقایع بسیار مناسب است و مطالب بسیار زیادی به ما می دهد. کان ابتدا 
تصویری به ما ارائه می دهد از این که چه عواملی در ذهن کینز تاثیرگذار بودند 
و نظر او را به این سو کشاندند. پس از این توضیحات کان سراغ میزان اهمیت بخش های مختلف اندیشه 

کینز رفته و در نهایت چیزی تحویل ما می دهد که به این راحتی ها در جایی پیدا نمی شود.
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یکی از مشهورترین مسائل اقتصاد و علوم کامپیوتر، »مسئله ازدواج پایدار« است. مسئله ازدواج پایدار به صورت خلاصه چنین صورتی دارد: اگر یک مجموعه مرد 
داشته باشیم و یک مجموعه زن، و افراد هریک از این دو مجموعه بر اساس اولویت های خود، افراد مجموعه مقابل را رتبه بندی کرده باشند، باید ازدواج بین مرد و 
زنی انجام شود که هرکدام، هیچ مرد یا زن دیگری را در رتبه 1 قرار نداده باشند. وقتی چنین شرایطی مهیا شود، می توانیم از پایداری ازدواج سخن بگوییم.

شاید نام هیچ اقتصاددانی به اندازه لوید 
شپلی، بر روی مدل ها و الگوریتم های مختلف 
قرار نگرفته باشد. این اقتصاددان آمریکایی 
که در سال 2012 موفق به اخذ نوبل اقتصاد 
شد، یکی از تاثیرگذارترین چهره های اقتصاد 

ریاضیاتی و نظریه بازی است.
یکی از مشهورترین مسائل اقتصاد و علوم 
کامپیوتر، »مسئله ازدواج پایدار« است. مسئله 
ازدواج پایدار به صورت خلاصه چنین صورتی 
دارد: اگر یک مجموعه مرد داشــته باشیم و 
یک مجموعــه زن، و افراد هر یک از این دو 
مجموعه بر اســاس اولویت های خود، افراد 
مجموعه مقابل را رتبه بندی کرده باشند، باید 
ازدواج بین مرد و زنی انجام شود که هرکدام، 

هیچ مرد یا زن دیگری را در رتبه 1 قرار نداده باشــند. وقتی چنین 
شرایطی مهیا شود، می توانیم از پایداری ازدواج سخن بگوییم.

برای حل این مســئله الگوریتم های مختلفی تا کنون پیشنهاد 
شــده اند و از ظاهر قضیه هم معلوم است که چنین مثالی در دنیای 
واقعی، کاربردهای بسیار زیادی دارد. معروف ترین مثال واقعی از چنین 
مسئله ای تخصیص دانشجویان پزشکی به نوبت های بیمارستانی است. 
سال 2012 بود که نوبل اقتصاد به لوید شپلی و الوین راث به خاطر 

»نظریه تخصیص پایدار و کاربردش در طراحی بازار« داده شد.
ســال 1962 بود که دیوید گِیل و لوید شپلی ثابت کردند که به 
ازای هر تعداد برابر از زن و مرد، همواره راهی برای حل این مســئله 
وجود دارد و می توان تمام ازدواج ها را پایدار ساخت. این روش امروزه 
با نام الگوریتم گیل-شپلی شناخته می شود. این الگوریتم سه مرحله 

مختلف دارد:
در مرحلــه اول، هر مــرد، از زنی که بیش از بقیه دوســت دارد، 
خواستگاری می کند و زن به خواستگار مورد نظرش »شاید« و به باقی 
خواستگارهای »خیر« پاسخ می دهد. با این مرحله هر زنی با مرد مورد 

علاقه خود »نامزد« شده و بالعکس.
در مرحله بعد، هر مردی که تا کنون نامزد پیدا نکرده، به زن مورد 
علاقه اش -چه نامزد داشته باشد، چه نداشته باشد- پیشنهاد ازدواج 
می دهد. زن هم اگر نامزد نداشته باشد، یا این مرد جدید را به نامزد 
فعلی اش ترجیح دهد با »شاید« پاسخ می دهد. در نهایت هم این دورها 

آن قدر تکرار می شوند که همه نامزد داشته باشند.
ایــن الگوریتم ادعا می کند کــه در نهایت همــه ازدواج کرده و 
تمام ازدواج ها هم پایدار خواهند بــود. طی نیم قرن اخیر، جدای از 
الگوریتم های دیگر، گام های بسیاری برای بهینه سازی این الگوریتم 
صورت گرفته اســت. بهینه سازی یک الگوریتم به معنی کم تر کردن 
مراحل محاســباتی آن است، تا در صورت پیاده سازی در یک فضای 

واقعی، با سرعت بیشتری به پاسخ برسد.

J ارزش شپلی 
»ارزش شپلی« طرح یک راه حل در نظریه 
بازی است. این طرح اولین بار در سال 1953 
توسط لوید شپلی مطرح شد. بر اساس این 
طــرح، به هریک از بازیکنان هم دســت در 
نظریه بازی، توزیعی خاص از مجموع ارزش 
افزوده تولید شده توسط همه بازیکنان، ارائه 
می شود. »ارزش شــپلی« با مجموعه ای از 
ویژگی های مطلوب شناخته می شود. هارت 
در ســال 1989 این طرح را به شکلی کامل 

بررسی کرد. 
برای فهمیدن دقیق این طرح، باید سری 
بزنیم به چینش آن: مجموعه ای از بازیکنان 
در همــکاری با هم دســتاوردی به صورت 
مجموع حاصل می کنند. از آن جایی که ممکن است برخی از بازیکنان 
تاثیر بیشتری در این اتحاد یا قدرت چانه زنی بالاتری نسبت به دیگران 
داشته باشــند، در هر بازی خاص، چه توزیع خاصی از ارزش افزوده 
تولید شده، باید به دست بیاید؟ به بیان دیگر: در یک همکاری، اهمیت 
هر بازیکن چقدر است، و یک بازیکن مشخص باید توقع معقولانه چه 
میزان عایدی را داشته باشد؟ »ارزش شپلی« یک پاسخ ممکن به این 
سوال را ارائه می دهد. تاثیر این طرح شپلی خود را در بازی هایی که 
بر اساس تقسیم هزینه ایجاد می شوند نشان می دهد. این بازی ها با 
توابع هزینه ای ســر و کار دارند. در این بازی ها، قاعده تقسیم هزینه 
که »هزینه آنارشی« را بهینه ســازی می کند، و در ادامه آن پایداری 
قیمت ها پدید می آید، دقیقا قاعده ای مبتنی بر »ارزش شپلی« است.

در تاثیر لوید شپلی همین نکته بس است که تقریبا 60 سال پس 
از چنین طرح ها و نظریات درخشانی، هنوز هم قابلیت دفاع و کاربرد 

آن ها در بسیاری از تصمیمات اقتصادی وجود دارد. 
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چطور همه افراد می توانند ازدواجی پایدار داشته باشند؟
لوید شپلی، الگوریتمی خاص برای حل این مسئله ارائه می دهد

لوید شپلی

لویدشپلیدرژوئن1923در
شهرکمبریجایالتماساچوست

آمریکابهدنیاآمد.اوکه
تحصیلاتخودرادرآکادمی
فیلیپساکسترآغازکردهبود،
برایتکمیلکارشابتدابه

دانشگاههارواردرفتهودرنهایت
بهمنظورگرفتندکتریبه

دانشگاهپرینستونرفت.»ارزش
شپلی«ازپایاننامهدکتریاو

بیرونآمدوازهمانسال1953
ناماورادربینچهرههایمهم
اقتصادقرارداد.درسال2012،
درحالیکه89سالسنداشت،
موفقبهدریافتجایزهنوبل
اقتصادشدو4سالبعد،یعنی
دربهار2016درگذشت.او

پیشترازنوبلجایزهنظریهجان
فوننیومانراهمدرسال1981
بردهبود.فهرستبلندیاز

مدلهاوالگوریتمهایاقتصادی،
نامشپلیرادرعنوانخوددارند.

کتابشناسی

J  ارزش های بازی های غیر اتمی 
سال: 1974

»ارزش شــپلی« که مربوط به بازی هایی با چندین شخصیت است و این 
شخصیت ها را در حالتی »هم دستانه« با هم قرار می دهد، تا پیش از انتشار این 
کتاب به اندازه کافی توجه ها را به خود جلب کرده بود. این کتاب، مفهوم ارزش 
در نظریه بازی را، به طبقه های بازی های غیراتمی هم کشانده است. تا پیش 
از این کتاب، »ارزش شپلی« درباره بازی با بازیکنانی محدود، کاربرد داشت. 
در این کتاب با رفتن سراغ بازی های غیراتمی، مجموعه بی نهایتی از بازیکنان در نظر گرفته می شود، 
که در آن هیچ بازیکن منفردی اهمیت خاصی ندارد. این کتاب در وهله اول بیشتر مربوط به ریاضی 
و علوم کامپیوتر است تا اقتصاد، و برای مطالعه آن باید آشنایی مقدماتی با توابع عملگر خطی وجود 

داشته باشد.
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ایـدههـا

روایت اقتصاددانان
جملاتی که اقتصاد را تکان داد ایدهها

زندگی نامه
کلاین در سال 1920 در شــهر اوماها در ایالات نبراسکا متولد شد. لیسانس خود را در 
سال 1942در رشته کامپیوتر از دانشگاه کالیفرنیا و دکترای خود را در رشته اقتصاد در 
سال 1944 از انستیتوی فنی ماساچوســت اخذ کرد. او در این دانشگاه دانشجوی پل 

ساموئلسون بود. کلاین مدت کوتاهی در طول سال 1940 به حزب کمونیست پیوست.

موفقیت
او سپس تدریس در دانشگاه پنسیلوانیا را آغاز کرد. در سال 1947 نخستین کتاب خود 
را تحت عنوان انقلاب کینزی منتشر کرد. او در سال 19۶0 رئیس انجمن اقتصادسنجی 
آمریکا و در ســال 1977 رئیس انجمن اقتصاددانان آمریکا شد. کلاین در سال 1980 به 
دلیل اهتمامی که در پیشبرد اقتصادسنجی کاربردی به خرج داده بود، برنده جایزه نوبل 

در اقتصاد شد.

به هیچ وجه لازم نیست فرضیات اقتصادی مبتنی بر واقعیات تجربی 
باشند. مثالی ساده از این نوع نگاه ریاضیات ساده است. اینکه عدد 

۱ بزرگ تر از صفر است، چیزی نیست که در واقعیات تجربی با دست 
قابل نمایش دادن باشد، بلکه اصلی عقلانی است.

لارنس رابرت کلاین
فرضیات اقتصادی

زندگی نامه
والراس 1۶ دسامبر سال 18۳4 در فرانسه به دنیا آمد. والراس پسر مدیر مدرسه فرانسوی 
آگوســت والاراس بود. پدرش یک اقتصاددان حرفه ای نبود ،              با این حال تفکر اقتصادی 
او تأثیر زیادی بر پســرش داشت. او قبل از روی آوردن به اقتصاد به عنوان مدیر بانک ، 

             روزنامه نگار ،               نویسنده رمان های عاشقانه و کارمند راه آهن کار می کرد.

موفقیت
این مرد فرانسوی در دانشگاه پاریس تحصیل کرد و استاد اقتصاد سیاسی در دانشگاه 
لوزان شد. او بنیانگذار مکتب ریاضی لوزان است، با استفاده از اصول ریاضی به تحلیل 
و تشریح مســائل اقتصادی پرداخت. او یکی از اولین چهره هایی بود که از سودمندی 
حاشیه ای استفاده کرد و اولین کسی شد که تعادل عمومی را در عناصر اقتصاد خالص 
به صورت ریاضی اجرا کرد. این امر باعث شد که او در تئوری تعادل عمومی گسترده تر ، 

             پیشگام باشد.

در تعادل مبادله کالا در برابر کالا، مسئله هزینه تولید مهم نیست، 
اما اگر مسئله تعادل به طور کلی و عمومی مدنظر باشد، موضوع 

هزینه تولید و کم و کیف آن نیز مطرح است. هزینه تولید ناشی از 
قیمت عوامل مختلف آن است که هر یک بازار خاصی دارند و روش 
تعیین آنها با قیمت یک کالای ساخته شده معمولی متفاوت است و 

مولود برخورد عرضه و تقاضا در بازار است.

لئون والراس
هزینه تولید

زندگی نامه
کارمن راینارت متولد 7 اکتبر 1955، یکی از برجســته  ترین اقتصاددان های زن در دنیاست. برخی 
حتی او را تاثیرگذارترین اقتصاددان زن زندۀ اقتصاد کلان می دانند. راینارت سمت های مختلفی در 
معروف  ترین دانشگاه ها از جمله دانشگاه مریلند و همچنین موسسه  های     بزرگ اقتصادی در دنیا داشته 
 Bear( »است. کارمن پس از تحصیل در دانشگاه کلمبیا، به عنوان اقتصاددان ارشد در »بئر استرنز 
Sterns(، صندوق بین المللی پول، و مدرسه کندی هاروارد کار کرده است. او یکی از نویسندگان 

کتاب »این بار اوضاع فرق می کند: هشت قرن حماقت مالی« و »رشد در زمان بدهی« است.

موفقیت
او یکی از مدافعان اصلی ریاضت های     مالی دولتی پس از بحران مالی 2008 بود. ســال 2010 بود که 
کارمن راینارت اقتصاددان انگلیسی  زبان به همراه همکارش مقاله ای علمی با عنوان »رشد در زمان 
بدهی« منتشر کردند. این مقاله حاصل مطالعه بر روی داده های اقتصادی 44 کشور دنیا در بازه ای 
200ساله بود. مخالفان مقاله کنت روگف و کارمن راینارت معتقدند تحلیل این دو توجیه مخارج بسیار 
زیاد دولت و دیگر اقدامات ریاضتی در اقتصاد هایی که با کشمکش روبه رو هستند را تایید کرده است.

البته ،              مشکلات پیش فرض خارجی ،              پیش فرض داخلی و تورم همه به طور 
یکپارچه با یکدیگر مرتبط هستند. دولتی که ترجیح می دهد بدهی خود را 
نپردازد برای حفظ ارزش پول کشورش به سختی قابل اعتماد است. آنچه 

واضح است این است که بارها و بارها ،              کشورها ،              بانک ها ،              اشخاص و بنگاه ها 
در اوقات خوب و بدون آگاهی کافی از خطرات ناشی از رکود اجتناب ناپذیر ، 

             بدهی های     زیادی را به خود می گیرند.

کارمن راینارت
حفظ ارزش پول

زندگی نامه
الینور اوستروم در سال 19۳۳ در لس آنجلس به دنیا آمد. او از اعضای هیئت عملی دانشگاه های آریزونا 
و ایندیانا بود. در سال 2009 الینور اوستروم، استاد علوم سیاسی دانشگاه ایندیانا، به نخستین زن برنده 
جایزه نوبل اقتصاد تبدیل شد. او این جایزه را  »به پاس تحلیل هایش در حوزه حاکمیت اقتصادی به 
خصوص در مبحث منابع مشترک« دریافت کرد. او دکترای خود را در رشته اقتصاد ادامه نداد و در علوم 

سیاسی دکترای خود را دریافت کرد. اوستروم در سال 2011 به سرطان لوزالمعده مبتلا شد .

موفقیت
 الینور اوســتروم عقیده داشت مردم دنیا از عقل سلیم برخوردارند. یعنی اگر آنها را به حال خود 
رها کننــد، راه های منطقی و عقلانی برای نجات و زنده ماندن پیدا می کنند. او در آثار تحقيقاتى 
خود ثابت كرده  است كه مى توان اختيار اداره منابع مشترك را به استفاده  كنندگان آنها داد. منابع 
مشترك يا منابع با دسترسى مشترك، منابعى هستند كه بيش از يك فرد، امكان استفاده از آنها 
را داشته باشد و در عين حال، مصرف هر فرد از آن منابع، موجب كاهش دسترسى ديگران به آنها 
شود. از جمله اين منابع مشترك مى توان به آب اشاميدنى، آبى كه در آبيارى مصرف مى شود، ذخاير 

ماهى، جنگل ها و مراتع اشاره كرد.

زمانی که فرآیند تصمیم گیری دموکراتیک باشد و دولت ها اختیارات 
استفاده کنندگان از منابع را به رسمیت بشناسند، مدیریت این منابع 

موفقیت آمیزتر خواهد بود. خود استفاده کنندگان یا کسانی که به آن ها پاسخگو 
باشند، باید وظیفه نظارت بر استفاده از منبع مشترک و مجازات خاطیان را بر عهده 
بگیرند. یا  این که مجازات ها باید زمانی که تخطی ها تکرار می شوند، تشدید شوند.

الینور اوستروم
تصمیم گیری دموکراتیک
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زندگی نامه
جمیز توبین در سال 1918 در شامپاین ایالات متحده متولد شد. پدر او در دانشگاه ایلینوی 
در اربانا-شمپین به عنوان خبرنگار کار می کرد و پس از آن در جنگ جهانی اول شرکت 
کرد. جیمز در ســال 19۳5 به پیشنهاد پدرش به هاروارد رفت و فوق لیسانس خود را از 

این دانشگاه دریافت کرد. 

*موفقیت 
با وقوع جنگ جهانی تحصیلات او به وقفه افتاد، اما در سال 1947 پایان نامه دکترای خود 
را با موضوع نظریه و آمار تابع مصرف تکمیل کرد. توبین پس از فارغ التحصیلی به تدریس 
و تحقیق در موسسات تحقیقی و دانشگاه های ایالات متحده پرداخت. او نظریه ای درباره 
بازارهای مالی و رابطه آن با تصمیمات سرمایه گذاری، مصرف، تولید، اشتغال و قیمت ها 

ارائه داد که در این زمینه جایزه نوبل را از آن خود کرد.

وقایع مالی در تقاضا برای دارایی های     واقعی یعنی سرمایه گذاری ها و تقاضای 
مصرف کننده تاثیر می گذارد. با توجه به انعطاف ناپذیری دستمزد در کوتاه مدت، 

تغییرات در تقاضا برای کالاها و بازار کار منجر به تحولات در اشتغال به جای 
تغییرات در سطح قیمت ها و نرخ تورم می شود. چسبندگی دستمزدها در عمل و در 
کوتاه مدت باعث می شود تا خانوارها و بنگاه ها به سختی بتوانند برنامه هایشان را 

با اطلاعات جدید تعدیل کنند.

جیمز توبین
چسبندگی دستمزدها

زندگی نامه
اویگن بوم فون باورک در سال 1851 در اتریش زاده شد. او در دانشگاه وین حقوق خواند و 
در حین تحصیل در رشته حقوق کتاب اصول اقتصاد کارل منگر را خواند. پس از وین، در 

دانشگاه های هایدلبرگ، لایپزیگ و ینا، اقتصاد سیاسی و علوم اجتماعی خواند.

موفقیت
او در سال 1895 وزیر دارایی اتریش شــد. در سال 1904 وزارت را ترک گفت و تا زمان 
مرگش به سال 1914 در دانشگاه وین اقتصاد تدریس کرد. در سال های دهه 1880 بود که 
او نخستین بار، دو جلد از شاهکار سه جلدی اش، »سرمایه و بهره« را منتشر ساخت. نقد او 
به نظریات مارکس از مهم ترین دلایل شهرت و تأثیرگذاری او بر اقتصاد قرن بیستم است. 

بهره بدون توجه به اینکه سرمایه متعلق به چه کسی باشد باید پرداخت شود. 
سه دلیل وجود دارد که چرا نرخ های بهره مثبت هستند. اول اینکه مطلوبیت 

حاشیه ای مردم در طول زمان کاهش می یابد چرا که آن ها انتظار درآمد بیشتری را 
در آینده دارند. دوم، به دلایل روان شناختی مطلوبیت حاشیه ای یک کالا با زمان 

کاهش پیدا می کند ولی سومین دلیل، اولویت فنی کالاها در زمان حال نسبت به 
زمان آینده است و از لحاظ فهم بسیار مجادله آمیزتر و سخت تر است.

اویگن بوم فون باورک
انتظار درآمد بیشتر

زندگی نامه
پدر فن میزس، آرتور فون میزس، مهندس راه آهن و کارمند دولت و مادرش، آدله فون 
میزس بود. او در سال 1881 در اتریش به دنیا آمد. از ابتدا علاقه خاصی به تاریخ و سیاست 
داشت. به همین خاطر پس از فارغ التحصیلی در سال 1900، در دپارتمان حقوق و علوم 
دولتی در دانشگاه وین شروع به تحصیل کرد. فون میزس در فوریه 190۶ فارغ التحصیل 
شد. او کار خود را به عنوان کارمند دولت در اداره امور مالی اتریش آغاز کرد، اما بعد از چند 

ماه به دلیل بیزاری از سازمان های دولتی آن جا را ترک کرد.

موفقیت
فون میزس، در جنگ جهانی اول، به عنوان افسر توپخانه اتریش- مجارستان و همچنین 
به عنوان مشاور اقتصادی وزارت جنگ به خدمت مشغول بود. فون میزس در پاییز 1919، 
مشهورترین مقاله اش با عنوان »محاسبه اقتصادی در جامعه سوسیالیستی« را نوشت. 
میزس در اوایل دهه 1920، با موفقیت به مبارزه با تورم در اتریش پرداخت و توانست تأثیر 

مهمی بر اصطلاحات پولی و مالی سال 1922 بگذارد.

واژگان معمول زبان سیاسی احمقانه هستند. چپ چیست و راست چیست؟ چرا 
هیتلر باید راست باشد و استالین، دوست موقت او، چپ؟ چه کسی مرتجع است 

و چه کسی ترقی خواه؟ ارتجاع در برابر یک سیاست نابخردانه محکوم نیست و 
پیشرفت به سوی آشوب ستودنی نیست. هیچ چیز نباید تنها به خاطر آن که جدید 

است، رادیکال است یا مد روز است پذیرفته شود.

لودویگ فن میزس
واژگان معمول زبان سیاسی

زندگی نامه
فیشر در ساجرتیس نیویورک در سال 18۶7 به دنیا آمد. پدرش یک معلم بود و پسر خود 
را با اندیشه اینکه او باید فرد مفید و مؤثری برای جامعه شود پرورش داد. در زمان کودکی 
و نوجوانی او از خود توانایی خارق العاده در ریاضیات بروز داد. او در سال 1888 به عنوان 
دانشجوی ممتاز از دانشگاه ییل فارغ التحصیل شد و برای دکتری اقدام کرد. در سال 1891 

فیشر اولین دکترایش را در رشته اقتصاد از همان دانشگاه ییل دریافت کرد.

موفقیت
پایان نامه او در ســال 1892 بــا عنوان تحقیقات ریاضی در زمینه تئــوری ارزش و 
قیمت منتشر شد. البته کار فیشر بلافاصله به رسمیت شناخته شد و مورد توجه قرار 
گرفت. بعد از فارغ التحصیل شدن از دانشگاه او به پاریس و برلین سفر کرد و در آنجا به 
مطالعه و درس خواندن می پرداخت. از سال 1890 به بعد در دانشگاه ییل باقی ماند و ابتدا 
به عنوان اســتاد به فعالیت و درس دادن پرداخت و در سال 1898 به عنوان استاد تمام 
در اقتصاد سیاســی کارش را ادامه داد. او در سال 1918 به عنوان رئیس انجمن اقتصاد 

آمریکا منصوب شد.

نرخ های     بهره از برهم کنش دو نیرو نتیجه می شوند: »رجحان زمانی« سرمایه از دید 
افراد و اصل فرصت سرمایه گذاری، مبنی بر این که درآمدی که اکنون سرمایه گذاری 

می شود، درآمد بیشتری را در آینده به بار خواهد آورد. طول دوره، به خودی خود 
در بهره وری تاثیری ندارد.  این جریان درآمدی از موجودی سرمایه ای که آن را به بار 

آورده، مجزا است؛ هرچند نرخ بهره این دو را به هم پیوند می دهد.

ایروینگ فیشر
نرخ های     بهره، حاصل برهم کنش دو نیرو
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ایدههاایـدههـا

روایت کارآفرینان
 

جملاتی که شما را کارآفرین می کند

زندگی نامه
سرگی برین 44 ساله در تاریخ 21 اگوست سال 197۳ در مسکو به دنیا آمد. آن ها              در زمان جنگ 
شوروی به دلیل وضعیت نابسامان کشورشان و آینده سرگی، خانوادگی به آمریکا مهاجرت کردند. 
سرگی برین در سال 199۳ وارد دانشگاه استنفورد کالیفرنیا شد و در این زمان با لری پیج آشنا شد. 
سرگی برین نیز مانند لری پیج در تسلاموتورز سرمایه گذاری کرده است. در حال حاضر سرگی برین 
با همکاری لری پیج هردو مدیرعامل شرکت آلفابت اند که موسس گوگل به حساب می                                                                  آیند. برین 
مدیرعامل آلفابت است و از طرف دیگر گوگل ایکس و شرکت های                  دیگری را زیر مجموعه خود دارد.

 موفقیت ها
آن ها باهم یک مقاله  پژوهشــی تحت عنوان »آناتومی یک موتور جست وجوی بسیار بزرگ ابر« 
منتشر کردند. تحقیقات مشترک سرگی برین و لری پیج مورد استقبال شدید استادان استنفورد 
قرار گرفت و آن ها متوجه شدند که با توسعه  الگوریتم، می توانند یک موتور جست وجوی واقعی 
فوق العاده بسازند. در سال 2010، آن ها خودرویی بدون سرنشین معرفی کردند که با بهره گیری از 
هوش مصنوعی با استفاده از دوربین های ویدئویی و سنسورهای ردیاب خود را کنترل می کرد. او در 

حال حاضر 55.2 میلیارد دلار سرمایه دارد.

  بدیهی است که همه می                                        خواهند موفق باشند ،                         اما من می خواهم به این 
موضوع توجه کنم که ابتکارهای زیادی در زندگی داشته باشم که،                         قابل 
اعتماد و اخلاقی باشند و در نهایت یک تفاوت بزرگ در جهان ایجاد شود.

 ما فقط می                                        خواهیم افراد خوب و پراستعداد با ما کار کنند.

سرگی برین 
همه می خواهند موفق شوند

زندگی نامه
 ریچارد برانســون در 18 جولای سال 1950 در منطقه  بلک هیث در جنوب شرقی لندن 
متولد شد. ریچارد در مدرسه  ابتدایی اسکایتکلیف و سپس در مدرسهی کلیف ویو هاوس 
تحصیل کرد. او یک مجله  دانش آموزی با نام Student را اداره می کرد که فروش نسبتا 

خوبی در مدارس داشت.

موفقیت 
پس از مدتی، شهرت مجله او به حدی شد که توانست با اشخاص سرشناس دهه  19۶0 
مانند میک جگر و رونالد دیوید لینگ نیز مصاحبه کند. او تحت نام ویرجین به فروش 
آلبوم ها و قطعات موسیقی روی آورد. کسب و کار ویرجین از همان ابتدا رونق مناسبی 
داشــت. او همچنین بعد از موفقیت شرکت ویرجین، در سال 1984 شرکت هواپیمایی 
Virgin Atlantic Airways را تأسیس کرد. ریچارد برانسون جوایز متعددی برای 

فعالیت در صنایع هوافضا و موسیقی دریافت کرده است.

 زیباترین چیز در یادگیری این است که کسی نمی تواند آن را از تو 
جدا کند.

 بی تجربگی یک دارایی است. آن را در آغوش بگیر.
 اگر برای تغییر منتظر فرد دیگر یا زمان دیگری هستید، تغییری به 
وجود نخواهد آمد. ما خود، کسی هستیم که منتظرش هستیم. ما 

خود، تغییری هستیم که به دنبالش می گردیم.

سیر ریچارد برانسون
بی تجربگی دارایی است

زندگی نامه
توماس ادیســون در 11 فوریه  سال 1847 در  اوهایو متولد شد. توماس تنها چند ماه به 
مدرسه رفت و پس از آن، مادرش وظیفه  آموزش او را بر عهده گرفت.  ادیسون در کودکی 
به  دلایل متعدد به کم شنوایی نیز مبتلا بود. توماس ادیسون در سال 1859 مدرسه را ترک 

کرد و به عنوان یک شاگرد در خط  آهن بین دیترویت و پورت هوران مشغول به کار شد.

موفقیت
ادیسون ۶ سال در سیستم تلگرافی مناطق مختلف مشغول به کار بود. تلاش های ادیسون برای 
بهینه سازی تجهیزات تلگراف، سرانجام در سال 18۶0 میلادی نتیجه داد و او، یک تلگراف دوسیمه 
اختراع کرد. ادیسون یک کارآفرین مستقل بود که اختراعاتش را به شرکت های مختلف می فروخت. 
توماس ادیســون بیش از هزار اختراع دارد. وی همچنین برنــده جوایزی همچون لژیون دونور 
شده است. از مهم ترین اختراعات توماس ادیسون می                                        توان به لامپ الکتریکی، گرامافون، باتری، 

کینتوگراف، فونوگراف و تلسکرایپ اشاره کرد.

  اگر همه کارهایی که در آن توانا هستیم را انجام دهیم، خود را گیج    
                                     می کنیم.

  تقریبا هر فردی که ایده ای را می سازد ،                         آن را به نقطه ای می                                        رسا
ند که در آن غیرممکن به نظر می                                                                  رسد، و سپس دلسرد می شود. این 

جایی نیست که دلسرد شویم.
  ارزش یک ایده در استفاده از آن نهفته است.

توماس آلوا ادیسون
استفاده از ایده

زندگی نامه
او در 2۳ مارس سال 197۳، در شهر ایست لنسینگ ایالت میشیگان آمری به دنیا آمد. 
یکی از دلایل علاقه به هوش مصنوعی لری شــغل پدرش بود. خانه آنها همیشه پر از 
کامپیوتر و مجلات علمی بود. لری پیج لیسانس مهندسی کامپیوتر خود را از دانشگاه 
میشــیگان و فوق لیسانس علوم کامپیوتر را از دانشگاه استنفورد گرفت و در دانشگاه 

استنفورد با شریک خود سرگی برین آشنا شد. 

موفقیت
پیج و برین می خواستند راهی پیدا کنند تا وب سایت ها را به لحاظ اهمیت درجه بندی 
کنند. آنها نام اولیه این موتور جست وجو را  BackRub  گذاشتند و در سال 199۶ آن 
را بر روی سرور وب سایت دانشگاه استنفورد راه اندازی کردند. آنها پس از جست وجوهای 

بسیار، با بررسی مجدد نام و نشانه ساخته خود، به نام گوگل رسیدند.

  اگر کار مهمی می کنید، پس دارید دنیا را تغییر می                                        دهید                     . شما از 
صبح بلند شدن هیجان زده اید.

    شما هرگز یک رویا را از دست نمی دهید. فقط تبدیل به سرگرمی 
می شود.

  برای توسعه ایده نیازی به داشتن یک شرکت ۱00 نفره ندارید. 
 همیشه بیشتر از حد انتظار تحویل دهید.

لری پیج
هیجان صبح بلند شدن
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 زندگی نامه
آریانا هافینگتون در سال 1950 در یونان به دنیا آمد.  همچنین در سال 198۶، او با مایکل هافینگتون، 
میلیونر نفتی آمریکا که بعدها نماینده مجلس ایالت کالیفرنیا شد، ازدواج کرد. آن ها              بعد از 11 سال 
طلاق گرفتند. آریانا که در زمان کمپین انتخاباتی شوهر خود شهرت پیدا کرده بود، در نهم ماه می                                                                  س
ال 2005 هافینگتون پست کار را تاسیس کرد. او در سال 2011 این سایت را به AOL به قیمت ۳00 

میلیون دلار فروخت و شرکت استارت آپ با پلت فرم دیجیتال با موضوع سلامت راه اندازی کرد.  

 موفقیت ها
هافینگتون 2۳ ساله بود که اولین کتابش با عنوان »زن مونث« را در مورد قوانین در حال تغییر در 
مورد زنان نوشت که به 11 زبان ترجمه شد. همچنین در سال 1979 ترانه ای از ایرنه پاپاس منتشر شد 
که شعر آن از آریانا الهام گرفته بود. پس از آن که در سال 1980 از لندن به نیویورک نقل مکان کرد 
به نوشتن ادامه داد و پرفروش ترین کتاب خود را در سال 1981 با عنوان ماریا کالاس، که زندگی نامه 

ستاره اپرا ماریا کالاس بود، منتشر کرد. او 1۳ کتاب تا به امروز منتشر کرده است.

  من آموختم که هیچ کس اندازه خودمان به تحقیرها و شکست ها 
             اهمیت نمی دهد. شاید من آن روز در آن برنامه تلویزیونی فکر 

کردم که کار من تمام است، اما دیگران به اندازه من به یک برنامه 
تلویزیونی آن قدر اهمیت نمی دادند.

  من عاشق همه کارهایم هستم. هرکدام از آنها چالش ها              و ارزش 
خود را دارند، من سیزدهمین کتابم را تمام کردم و این موضوع زمانی 
اتفاق افتاد که با خودم گفتم دیگر کتاب نمی نویسم؛ چیزی در نوشتن 

کتاب هست که همیشه مرا به درون خود می  کشد.

آریانا هافینگتون 
خودم بزرگ ترین قاضی ام

زندگی نامه
جونز 18 مارس سال 19۶۶ در انگلســتان به دنیا آمد. در شانزده سالگی در آزمون سرمربی گری 
انجمن تنیس روی چمن انگلیس کسب موفقیت کرد و در هفده سالگی به تاسیس نخستین شرکت 
اختصاصی خود که در واقع یک آکادمی ورزش تنیس بود پرداخت. او در 19 ســالگی کسب وکار 
جدیدی را در زمینه تهیه و فروش کامپیوتر و خدمات مرتبط با آن را راه اندازی کرد و زمانی که تنها 

۳5 سال داشت صاحب یک شرکت بزرگ تجاری با سرمایه 200 میلیون پوند بود.

موفقیت
او تاجر معروفی است که علاقه به تلفن های                  همراه، تلویزیون، رسانه، اوقات فراغت ،                         خرده فروشی و 
املاک دارد. آخرین سرمایه گذاری اصلی او در برنامه ها و سریال های تلویزیونی بوده است. همچنین 
برنامه پرطرفدار دیگری به نام غول ثروت را با هــدف دل و جرات دادن به جوانان جویای نام در 
کسب و کار و ایجاد انگیزه کارآفرینی در آنها در شبکه تلویزیونی ITV انگلیس بنیان نهاده و خود 

شخصا اجرای برنامه را بر عهده دارد.

  تا زمانی که دیگر چیزی برای هدیه دادن نداریم ،                         همه چیز را هدیه 
داده ایم. افسوس که ما ترحم داشتیم ،                         نه عشق.

  برای موفقیت، ما نیاز به توسعه بیشتر در تجارت و ادغام بیشتر داریم.
  واقعیت این است که هر یک از افراد دارای استعداد کارآفرینی 

می توانند از نقطه متفاوتی کار خود را شروع کنند، اما همه آنها باید فرآیند 
تفکر درست برای ورود به عرصه کارآفرینی و در پیش گرفتن رفتاری 

شبیه به یک کلان ثروتمند را فرا بگیرند.

پیتر جونز
ترحم یا عشق؟

زندگی نامه
پنی استریتر در زیمبابوه در سال 19۶7 متولد شد و در سال 1979 این کشور را ترک کرد. 
تا سال 198۳ در ژوهانسبورگ تحصیل کرد. او پس از ترک مدرسه در 15 سالگی از طریق 
طرح آموزش جوانان کار خود را در بخش استخدام آغاز کرد. در سال 1989 پنی استریتر 
یک کسب و کار استخدام راه اندازی کرد. این کار او با شکست همراه شد. همچنین  طلاق 

گرفت ،                         که با سه فرزند بی خانمان و بی پناه شد.

موفقیت
پس از چند سال کار در مشاغل استخدامی افراد دیگر ،                         استریتر در سال 1995 دوباره با 
یک سرمایه گذاری جدید ،                         که به عنوان سرگرمی مهمانی کودکان تأمین می                                        شد ،                         دوباره 
تلاش کرد. »24hours Ambition«، یک آژانس کارمندان پرستاری ،                         در سال 199۶ 
راه اندازی شد. پس از رشد سریع ،                         طی یک دهه، این شرکت خدمات خود را برای پوشش 
پزشکان محل سکونت ،                         متخصصان بهداشت، مراقبان ،                         مددکاران اجتماعی و معلمان/ 

مدرسان گسترش داد.

  هر لحظه از زندگی لذت ببرید. زیرا هر روز روزی متفاوت با 
چالش های                  جدید است.

 افراد موفق کسانی هستند که هرگز از تلاش دست نمی کشند. 
آن ها              پیوسته و به روش های                  جدید می                                                                 اندیشند تا سازمان خود را به 

سمت جلو هدایت کنند. 

پنی استریتر
از هر لحظه لذت ببرید

زندگی نامه
او در سال 1728 در انگلیس به دنیا آمد. متیو بولتون پیشگام در تولید بود                      . پدرش در بدو 
تولد او سازنده اسباب بازی بود. متیو به یک مدرسه محلی رفت و سپس ترک تحصیل 
کرد و به مشاغل پدرش پیوست. او مسئولیت تجارت اجداد خود را در سال 1757 به عهده 
گرفت. وقتی پدرش درگذشت ،                         او به فلزات گران بها علاقه مند شد و تجارت اسباب بازی 

را پشت سر گذاشت.

موفقیت 
در سال 17۶1 پس از استفاده از بیشــتر ثروت خود، او ملک بزرگ تری را برای تجارت 
در حال رشد خود خریداری کرد. او که در نزدیکی  بیرمنگام  کارگاهی  صنعتی  داشت در 
1775، با وات  شریک  شد تا  موتورهایی برای  تأمین  نیروی  ماشین های  صنعتی بسازند. به 
طوری که بولتون به جیمز وات برای تکمیل ماشین بخار، کمک  مالی  کرد. در 178۶، بولتون 
ماشین های  ضرب  سکه را با استفاده  از نیروی بخار به کار انداخت  و در 1790، این  طرح  را به  

ثبت  رساند. او در سال 1809 از دنیا رفت.

  من آنچه را که تمام دنیا می                                                                  خواهد فروخته ام: قدرت.
 ما با اختراعی که انجام دادیم توانستیم صنعت را متحول کنیم و به 

افراد آنچه نیاز دارند »قدرت« یا »نیرو« ببخشیم.

متیو بولتون 
هدیه به تمام دنیا
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ایـدههـا

کارآفرینی ایرانی
 

آیا کارآفرینان ایرانی الهام بخش هستند؟ ایدهها

زندگی
او در ســال 1۳۳۳ در خانواده ای مذهبی در قزوین به دنیا آمد و پسر پنجم خانواده بود. 
پدرش سید قوام، از معتمدین شهر بود و در خیابان عبید زاکانی مغازه علافی )عمده فروشی 
خواروبار( داشت. مادرش هم خانه دار بود و در نه سالگیِ محمد درگذشت ولی کارهایی که 
برای او کرد در شکل گیری شخصیت و مسیر آینده اش بسیار چشم گیر بود. محمد موسوی 
در دهه ۳0 که هنوز فلج اطفال در کشور مهار نشده بود، در دوسالگی دچار این بیماری و از 

دو پا فلج شد و مسیر کار و کارآفرینی را با این شرایط در جوانی پیش برد.

موفقیت
محمد موسوی در چهارمین دهه زندگی اش به دنبال موقعیتی بود تا به قول خود کار بزرگی 
انجام دهد و این اتفاق در نهایت در سال 1۳79 با حضورش در مزایده خرید کارخانه ای 
رخ داد که مسیر زندگی اش و حتی بسیاری از معلولان دیگر را تغییر داد: کارخانه تولید 
محصولات آرایشی و بهداشتی »فیروز« که توسط بنیاد مستضعفان بعد از پیروزی انقلاب 
مصادره شده بود و او در مزایده موفق شد آن را خریداری کند. موسوی با بازگشایی دوباره 
این مجموعه، فضایی را ایجاد کرد که 70 درصد افرادی که مشغول به کار می شوند همچون 

خود او معلول باشند. این کارخانه بیش از 110 نوع محصول تولید می کند.

محمد موسوی، مدیرعامل کارخانه تولید لوازم آرایشی و بهداشتی فیروز معتقد 
است: »زندگی مسیر پرپیچ و خمی است، پر از موانعی که سد راه می شوند، 

بهانه هایی برای بازگو کردن خاطرات تلخ، شکست های زندگی؛ اما همین قصه ها 
با به وجود آمدن شرایطی، زمینه ساز موفقیت های بزرگ می شوند.«

محمد موسوی، مدیرعامل کارخانه فیروز 
مسیر پرپیچ وخم زندگی

زندگی
زهرا جلیل ثانی ســال 1۳28 در شیراز متولد شد، پدرش فرد سرشناسی در شهرشان 
بود و نمایندگی فروش چرخ  خیاطی سینگر را برعهده داشت ولی هم زمان با نوجوانی او 
با بحران مالی سختی روبه رو شد. کلاس هفتم بود که با خانواده به تهران آمدند و مدتی 
بعد در کارخانه تولید دارو مشــغول به کار شد. او هم زمان با کار، تحصیل هم می کرد و 
در کلاس های متفرقه شرکت می کرد و امتحان می داد تا جایی که دیپلمش را در رشته 

 بازرگانی کسب کرد. 

موفقیت
شرکت بازرگانی مجلسی نمایندگی  بیش از 50 نوع ماشین آلات مربوط به چاپ خصوصا در 
زمینه پس از چاپ و  بسته بندی را از کشورهای چین، انگلیس، هند و آلمان دارد. همچنین 
در کنار این تجارت، در سال 1۳84 زهرا  جلیل ثانی چاپخانه مجلسی را راه اندازی کرد که 

بیشتر کارهای مطبوعاتی )روزنامه های ورزشی و چند روزنامه  صبح( چاپ می کند.

زهرا جلیل ثانی می گوید: »فکر می کنم زمانی که شرکت ما وارد بحران مالی 
شد زنگ خطری برای ما به صدا درآمد و نتیجه شنیدن این صدا،  تغییر در روش 

مدیریت و تفکر جدید برای ماندن و ماندگاری و بیرون آمدن از مشکلات بود. 
بدین ترتیب تحول جدید و  نگاه متفاوتی نسبت به کار و حرفه ای که می توان 

گفت از جایگاه خاصی در دنیای امروز برخوردار است، به وجود آمد.« 

زهرا جلیل ثانی، مدیرعامل شرکت چاپ مجلسی 
زنگ خطرها را باید شنید

زندگی
علیرضا مروت پور ســال 1۳۳2 در خیابان ریِ تهران به دنیا آمد. او  در خانواده ای نسبتا 
پرجمعیت و با چهار خواهر بزرگ شــد. شــغل  نانوایی در خانواده آن ها بیش از یک 
قرن قدمت دارد و موروثی اســت؛ پدر علیرضا، عموها و پدربزرگش همه  نانوا بودند.  او 
دانش آموخته عمران است ولی در نهایت ترجیح داد کار خانوادگی را البته با روشی جدید 

پیش بگیرد. 

موفقیت
علیرضا مروت پور در نیمه دهه 70 مجوزهای لازم را برای ایجاد کارخانه تولید نان صنعتی 
دریافت کرد و در نهایت با ظرفیت تولید 5 تن نان در روز، کارخانه نان آوران را در ســال 
1۳79 افتتاح کرد زمانی که این کارخانه آغاز به کار کرد هنوز نان به صورت بسته بندی 
چندان در ایران وجود نداشت و کارخانه نان  آوران جزو اولین کارخانه هایی است که نان را 
در ایران بسته بندی کرد و به فروش رساند. کارخانه نان آوران فعالیت خود را با 5 نفر شروع 

کرد و حالا   1200 نفر در این مجموعه کار و روزانه چند تن از انواع نان را تولید می کنند.  

علیرضا مروت پور معتقد است هر کارآفرین با پیش بینی روزهای سخت باید 
بتواند قدرت ریسک پذیری خود را بالا ببرد؛ او می گوید: »من در مسیر 

کسب وکار به سه اصل کلیدیِ باور  داشتن به کار و هدف، صداقت و تلاش، 
ایمان دارم و معتقدم هیچ کاری بدون توجه به این اصول به نتیجه مطلوب 

نخواهد رسید.«

علیرضا مروت پور، از بنیان گذاران کارخانه نان آوران 
سه اصل کلیدی کارآفرینی

زندگی
بابك پرويز كه اكنون دهه پنجم زندگي پربارش را پشــت سر مي گذارد، در حوزه هاي 
مختلفي مانند مهندسي  الكترونيك، فيزيك، شيمي، زيست شيمي، ادبيات انگليسي، 
فناوري نانو، زيست فناوري، واقعيت افزوده  و رايانه هاي پوشيدني تحصيل و تحقيق كرده 
است. او در مقطع كارشناسي رشته هاي مهندسي الكترونيك و  زبان و ادبیات انگليسي به 
ترتيب از دانشگاه هاي شريف و واشنگتن فارغ التحصيل شد. در ادامه در مقطع  كارشناسي 
ارشد رشــته فيزيك دانشگاه ميشيگان و مقطع كارشناسي ارشد و دكتراي مهندسي 
الكترونيك  دانشگاه ميشــيگان تحصيل كرد و فوق دكتراي خود را در رشته شيمي و 

زيست شيمي از دانشگاه هاروارد  كسب كرد.  

موفقیت
اگرچه نام بابك پرويز از ســال 2008 و پس از انتخاب او به عنوان مخترع برترين اختراع 
سال مجله تايم  بر سر زبان ها افتاد، اما اين دانش آموخته دانشگاه شريف، از سال 201۳ و با 
خبرساز شدن محصول  آزمايشي جديد شركت گوگل، اولين محصول الكترونيكي پوشيدني 

به نام عينك گوگل، بيشتر از هميشه  توسط رسانه ها و علاقه مندان به فناوري شناخته شد.

فكر مي كنم در سال هاي آينده اهميت علوم انساني افزايش پيدا خواهد كرد،  به 
ويژه بخش هايي از آن كه با  خلاقيت در ارتباط است. بخش هايي از علوم انساني 

تحليلي است و آنچه را خلق كرده ايد مورد بررسي قرار  مي دهد. چه آن مخلوق 
يك رمان باشد، يا يك قطعه موسيقي، يا نمايش نامه يا نقاشي، بخشي از علوم 

انساني  همواره به دنبال نحوه تعامل اثر با انسان است. تركيب فناوري و علوم 
انساني در سال هاي آينده پديده اي  جذاب خواهد بود. 

بابک پرویز، مخترع و از مدیران آمازون 
سال های جذابی در پیش است
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وضعیت بورس در سال 99 چه نسبتی با اقتصاد ایران دارد؟

آینه ناتمام
بازار ســرمایه ایران هیچ نشانه ای از وضعیت تولید ناخالص داخلی ایران ندارد. بورس 
تا اواخر مرداد با ســرعت ركوردها را جابه جا كرد اما دوران اصلاح بازار و قرمز شــدن 

شاخص ها نیز فرا رسید تا نگرانی ها از مقصد بعدی نقدینگی افزایش یابد.
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آینده ما

سال 99 تازه آغاز شده بود كه رنگ سبز شاخص های بازار سرمایه 
روی چشــم سیاست مداران نقش بست. توجه دولت مردان به بازاری 
جلب شد كه می توانســت پناهگاه آن ها برای فرار از بحران كسری 
بودجه باشد. آن ها روزگار ناخوشایندی را پیش چشم خود می دیدند، 
در سالی كه انتظار داشتند آثار تحریم از میان برود و اقتصاد بعد از دو 
سال ركود، به سوی بهبود شاخص ها حركت كند، كرونا از راه رسید و 
معادلات را بر هم زد. نشانه های تدارم ركود اقتصادی از همان آغاز سال 
نمایان شد. اقتصاد جهان نیز به سوی ركود گام برداشت و تقاضا برای 
خرید نفت به حداقل رسید. نفت ایران در این شرایط اندك مشتریان 
خود را نیز از دست داد و قیمت آن نیز به نازل ترین میزان خود طی 
سه سال گذشته رسید. هرچند دولتمردان چندان بر روی نفت برای 
تامین بودجه ســال 99 حساب باز نكرده بودند اما چشم اندازی برای 
تحقق بودجه در سایر بخش ها نیز وجود نداشت. در این شرایط چشم 
امید دولت به بازاری معطوف شد كه چشمك هایی به رنگ سبز زده 
بود. پس از دو سال التهاب در بازارهای ارز، طلا، مسكن و خودرو، نوبت 
به بازار سرمایه رسیده بود كه رنگ رونق را به خود ببیند و به پناهگاهی 
برای نقدینگی سرگردان و هراسان تبدیل شود. منافع دولت نیز با رشد 

شاخص های بورس گره خورد تا تب بازار سرمایه همه گیر شود. 
اپیدمی بــورس در ایران از بیماری كرونا فراگیرتر شــد تا تعداد 
سهامداران و میزان ســرمایه ورودی به این بازار رشدی افسانه ای را 
تجربه كند. حمایت از بورس به كلام همه مســئولان دولتی الصاق 

شــد تا پول ها روانه بازاری شــود كه دولت نیز در آن نقش كلیدی 
دارد و برای تامین بودجه خود به آن پناه آورده اســت. از یك طرف 
ســرمایه گذارانی كه برای حفظ ارزش پول خود در روزگاری كه نرخ 
تورم برای ماه  های متوالی بالای 20 درصد،  ســیر می كند، وارد بازار 
ســرمایه شدند تا سرمایه خود را به سوددهی برسانند، از سوی دیگر 
پای دولتی در میان است كه برای تامین بودجه جاری و عمرانی خود 
بر روی همین سرمایه های داخلی حساب كرده است. در شرایطی كه 
درآمدهای ارزی دولت تنزل یافته و درآمدهای مالیاتی نیز در شرایط 
ركود اقتصادی، ظرفیت رشــد ندارد، تامین مالی از محل نقدینگی 
داخلی به هدف دولت تبدیل شد. دولت آن بند از بودجه را فعال كرد 
كه در آن مجوز فروش دارایی و اورق مالی را از مجلس گرفته بود. در 
سال های گذشته استفاده از این بند چندان ساده نبود به همین دلیل 
كمترین درجه موفقیت را در میان سایر ابزار درآمدی دولت به خود 
اختصاص می                        داد چراكه اوراق دولتی با نرخ سود ثابت در روزگاری كه 
بازار ارز و طلا بازدهی های چندبرابری را به سرمایه گذاران هدیه می داد، 
چندان مشتری نداشت. فروش سهام دولتی نیز در بازار سرمایه طی 
سال های گذشته چندان موفقیت آمیز نبود. دولت موفق نمی شد آن 
میزانی كه در قانون بودجه درخواست كرده در بازار عرضه كند چراكه 
این بازار هم كشش چندانی برای افزایش عرضه نداشت. در سال جاری 
اما همه چیز با هم همراه شد تا دولت روی خوش به بورس نشان دهد. 
نیاز به تامین كســری بودجه مهم ترین عامل تمایل دوت به بورس 

پناهگاه لرزان
چرا بورس مسیر معكوس در پیش گرفت؟

محمدعدلی
دبیر  بخش آینده ما

چرا باید خواند:
تا قبل از سال 99 

مفهوم بازار سرمایه 
برای عموم ناشناخته 
بود و تنها عده ای كه 

عنوان سهامداران 
حرفه ای را یدك 

می كشیدند، با آن سر 
و كار داشتند اما به 

یكباره بورس مفهومی 
عمومی پیدا كرده 
است چراكه تعداد 
سهامداران به 48 

میلون نفر رسیده است. 
تحولات بازار سهام در 

این شرایط به اندازه 
اكثریت جمعیت ایران 
دربرگیری دارد. سال 
99 سال ویژه ای برای 

بازار سرمایه است كه از 
چند زاویه قابل ارزیابی 

است.

دلایل اصلاح بازار در ماه های گذشته چیست؟
عدم تناسب شاخص ها با عملكرد شركت ها 

بورس در ماه های                        ابتدایی سال با حمایت و تبلیغات دولت رونق زیادی 
گرفت و شــاخص طی چند ماه چند برابر شد كه اتفاقی بی سابقه بود. 
دلایل این رشد برخاسته از خود بازار نبود گرچه كه شرایط سال گذشته 
مانند افزایش قیمت دلار باعث شد مزیت رقابتی برای خیلی از شركت ها 
               فراهم شود و وضعیت بهتری پیدا كنند. در این زمان شركت های                        صادر

ات محور و شركت هایی كه قیمت محصولاتشان با نرخ ارز هم راستا بود 
شرایط خوبی را در صورت های                        مالی تجربه كردند كه در صورت های                        مالی 
امســال و سال آینده شان هم می                        توان انتظار داشت كه چنین اتفاقی رخ 
دهد اما میزانی كه سطح عمومی قیمت ها                در بازار بالا آمد خیلی تناسب 
دقیق و قابل ردیابی با وضعیت عملكرد شركت ها                نداشت. آنچه كه باعث 

شد بازار با این شرایط بالا بیاید سیل نقدینگی بود كه به سمت این بازار 
گسیل شد و سمت تقاضا را به شــدت تحریك كرد. دلیل این موضوع 
نیز روشن بود؛ دولت به دلیل نیازهای مالی خود تصمیم گرفت مقداری 
از دارایی هایــش را در بورس عرضه كنــد. تقریبا اولین بار بود كه دولت 
و حاكمیت به بورس توجه كرده بودند. در گذشــته هم سیاست مداران 
هنگام انتخابات ســمت بورس می                        آمدند اما این بار ماجرا بسیار متفاوت 
بود. در واقع موضوع آزادسازی سهام عدالت و تبلیغاتی كه در ابتدای سال 
انجام دادند موجب شــد تا پول های                        مردم به سمت بازار سرمایه گسیل 
شود. این رشد چند برابری اتفاقی خاص بود و هیچ كدام از اهالی قدیمی 
بازار سرمایه و باتجربه ها چنین شرایطی را تجربه نكرده بودند. در همین 

امین رنجبر
كارشناس بازار سرمایه
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بود به همین دلیل از بالاترین مقام دولت تا مدیران میانی، جملگی 
مردم را به سوی بورس تشویق كردند. ورود سرمایه های جدید، تقاضا 
را افزایش داد و قیمت ســهام آنچنان با شــتاب پیشروی كردند كه 
مرزهای تحلیل های                        تكنیكال را پشت سر گذاشتند. همزمان عرضه 
سهام شركت های دولتی به بورس سرعت گرفت تا عمق بازار افزایش 

یابد و دولت نیز از آن منتفع شود. 
سیاست های حمایتی دولت از بورس به قدری همه جانبه بود كه 
در اردیبهشت سال جاری، سود بانكی نیز كاهش یافت تا انگیزه برای 
ورود سپرده های بانكی به بورس نیز افزایش یابد. همه این سیاست ها 
و حمایت ها در كنار عطش ســهامداران جدید و قدیم به كسب سود 
موجب شد شاخص كل بورس از 508 هزار واحد در ابتدای سال 99 
به دو میلون واحد در نیمه مرداد ماه برسد. یعنی در 5 ماه و نیم ابتدایی 

امسال میانگین بازدهی بورس به 400 درصد رسید.
رشد ســریع شاخص بورس، بازدهی های سنگینی به سهامداران 
هدیه كرد. حتی ناواردها هم از این بازار سودهای بزرگ كسب كردند 
اما در همان روزهای خوش نیز حرفه ای ها چندان خوشحال نبودند، 
آن ها می دانســتند كه بازاری كه دست دولت در آن پرزور است و با 
تنفس حقوقی جان می گیرد، نمی تواند پایدار باشد. از اواخر مرداد ماه 
این ترس به شكل واقعیت درآمد. اصلاح بازار آغاز شد و حمایت ها نیز 
نتوانست موج سهامدارانی را كه از ترس سوخت سرمایه به صف های 
فروش پیوسته بودند، كنترل كند. شروع اصلاح بازار از جایی شروع شد 
كه برخی حقوقی ها به فروش سهام دست زدند و نقد كردن بخشی از 
سهام خود را به ادامه همه جانبه سهامداری ترجیح دادند. سهامداران 
خود این رفتار حقوقی ها                را اینگونه ترجمه كردند كه الان وقت فروش 
سهام و نقد كردن است چراكه بازار به قله رسیده است. در این شرایط 
موج فروش از راه رسید و جمعیتی كه هیجانی وارد بازار شده بودند، 
به طور هیجانی به صف های فروش پیوستند. جمع كردن صف های 
فروش با حمایت دولت هم نتوانست كارساز باشد و قدرت فروشنده ها 

پناهگاه لرزان
چرا بورس مسیر معكوس در پیش گرفت؟

اپیدمی بورس در ایران از بیماری كرونا فراگیرتر شد تا تعداد سهامداران و میزان سرمایه ورودی به این بازار 
رشدی افسانه ای را تجربه كند. حمایت از بورس به كلام همه مسئولان دولتی الصاق شد تا پول ها روانه 
بازاری شود كه دولت نیز در آن نقش كلیدی دارد و برای تامین بودجه خود به آن پناه آورده است.

ارزش كل بازار) میلیون ریال(

بیشتر از خریداران و حمایت گران بود. با این حال فعالان بازار سرمایه 
كاهش شــاخص را كه از اواخر مرداد آغاز شد و در شهریور نیز ادامه 
یافت به عنوان اصلاح بازار تلقی می كنند و نام سقوط و ریزش را برای 
آن مناســب نمی دانند.  بازار سرمایه از 20 مرداد تا 18 شهریور، یك 
ماه تلخ را برای صاحبان سهام طی كرد هرچند كه همچنان با سقوط 
فاصله دارد. شاخص كل بورس از 2 میلیون واحد به دامنه 1.5 میلیون 
واحد بازگشت اما حرفه ای ترها از روی تحلیل تكنیكال براورد می کنند 
كه تا شــاخص به سطح 1.2 میلیون واحد نرسد، نمی                                                                           توان نام آن را 
سقوط گذاشــت و همچنان اصطلاح اصلاح بازار را برای آن مناسب 

می                        دانند. 

ماه ها                مشكلات عجیب و غریبی كه بیشتر زیرساختی بود را تجربه كردیم. 
مشــكلاتی كه هیچ كس برایش آماده نبود و تجربه ای در این خصوص 
نداشــت. تعدد ابلاغیه و دستورالعمل ها                از جانب سازمان بورس افزایش 
یافت و شرایط غافل گیركننده بود. بازار به جایی رسید كه رشد شاخص 
بالایی را تجربه كرد و از سویی اخبار متناقض از سمت دولت در خصوص 
دارا دوم )صندوق پالایش یكم( منتشــر و بحــث مخالفت وزیر نفت با 
عرضه پالایشگاه ها                به صورت صندوق  ETF مطرح شد كه این موضوعات 
تردیدهایی را به بازار القا كرد. رشد بازار موجب شد به جمع سرمایه گذاران 
قدیمی كه اواسط این راه، آن را نقد كرده بودند و كنار نشسته بودند افزوده 
شود. سودها خیلی زیاد بود و افراد شروع به  حفظ سود كردند. شركت های 
حقوقی هم كه منافع زیادی را كسب كرده بودند ترجیح دادند بخشی از 
این منافع را حفظ كنند. این روند ذخیره ســود و اخبار متناقض كم كم 

موجب شد تا فشار فروش به سمت عرضه در بازار تقویت شود.
به هر حال اصلاح در فرآیندهای صعودی همیشــه طبیعی است و 
این روندها همیشــه بوده اما طی دو مرحله سازمان بورس تلاش كرد از 
شركت های                        حقوقی بخواهد با یك برنامه ای از بازار حمایت كنند و بتوانند 
روند اصلاحی را متعادل كننــد. اما به دلایل متعددی این اتفاق نیفتاد 

و تلاش ســازمان بورس و حقوقی های بــازار هم ناكام ماند. این موضوع 
می تواند سیگنالی باشد مبنی بر اینكه كار از دست بزرگ های بازار خارج 
شده است. این موضوع موجب شــده تا در دوان اصلاح، فشار فروش ها 
سنگین تر شود و می شود گفت یك هراس در بین سرمایه گذاران ایجاد 
شده مبنی بر اینكه بازار در حال از دست رفتن است و به هر قیمتی باید 

سهام شان را به فروش برسانند.
البته وضعیت نزولی بازار هم مانند وضعیت عجیب و غریب صعودی 
پایدار نخواهد بود. سرمایه گذاران باید به این موضوع توجه كنند كه 
این بازار، بلندمدت است. بسیاری از سرمایه  گذاران این بازار را كسانی 
تشــكیل می                        دهند كه كمتر از 6 ماه اســت كد بورسی گرفته اند و 
قاعدتا سرمایه گذاری هایشان قدیمی و مدت دار نیست. این افراد باید 
بدانند كه بورس بازار یك ماهه، دوماهه و شش ماهه نیست. آنها سهام 
شــركت هایی را می خرند و در آن شریك می                        شوند كه مجموعه های 
                       بزرگی هستند كه برای بازه های                        زمانی طولانی ایجاد شده اند بنابراین 
تصمیماتشــان را باید با فعالیتی كه در آن سرمایه گذاری می                        كنند 
هم راســتا كنند. اگر بدانند كه چه سهامی را با چه هدفی خریده اند 

خیلی در نوسانات نگران نخواهند بود. 

2.3
 درصد 

سهم شركت ها از 
افزایش ارزش بازار 

در یك سال منتهی به 
پایان بهار 99

508
 هزار واحد 

شاخص كل بورس در 
ابتدای سال 99

روند افزایش سرمایه و سهم تولید از آن
تغییر ارزش بر حسب میلیون ریال سال منتهی به 31 خرداد 99

131،411،739افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدی

1،081،459،066جمع کل افزایش سرمایه

1،689،067،545عرضه اولیه

1،000،808،205اوراق بدهی منتشره

838،873،143خالص ورود نقدینگی حقیقی

46،243،173،818تغییر در ارزش کل بازار

۸,۱۴۹,۷۳۹,۱۵۴

۵۵,,۸۳۵,,,۷,۵۴۷

۰,۰۰۰

۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
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آینده ما

 افزایش قابل توجه سهامداران، چه شرایطی را برای بازار سرمایه رقم زده است؟

وقتی تحلیل ها رنگ می بازند

بازار سرمایه تا قبل از سال 99، محلی برای سرمایه گذاری افراد خاص بود. 
آن ها كه اطلاعات عمیقی نسبت به عملكرد شركت های بورسی و تحولات 
بازار ســهام داشتند، دراین بازار ســرمایه گردانی می كردند. حقوقی ها نیز 
همیشه بازیگر اصلی این بازار بوده اند. در اقتصاد دولتی و شبه دولتی ایران كه 
بسیاری از شركت های بورسی به ویژه بزرگ ترهای بازار به دولت یا نهادهای 
عمومی غیردولتی وابستگی دارند، فعالیت در بازار سرمایه پیچیدگی های 
زیادی دارد كه نمی توان با رویكردهای سرراســت و ساده در آن به فعالیت 
پرداخت. از همین رو توصیه همیشــگی این است كه ورود به این بازر باید 
از مسیر آموزش بگذرد. سامانه هایی وجود دارد كه می توان با پول مجازی 
در آن به معامله روزانــه در بورس پرداخت. این فعالیت با اطلاعات واقعی 
بازار انجام می شــود اما سود و زیانی در كار نیست و اثری بر بازار ندارد. این 
ســامانه ها طراحی شده اســت تا افراد بعد از طی كردن دوره آموزش های 
بورســی، تجربه معاملات آنلاین و سود و زیان را از سر بگذرانند و بعد وارد 
معاملات واقعی شوند. همه مسیرهای منطقی برای ورود به بورس در سال 
جاری رنگ باخت. از اواخر سال گذشته نشانه های سوددهی فراتر از نرخ تورم 

در بازار سرمایه خودنمایی كرد. 

طی دو سال گذشته بورس از نظر بازدهی عقب تر از بازارهای ارز، مسكن، 
طلا و خودرو ایستاده بود به همین دلیل ورود به این بازار برای سرمایه های 
خرد و ســرگردان منطقی نبود. از اواخر سال گذشته كه بازارهای دیگر به 
آرامش نسبی رســیدند، تاخت و تاز بورس آغاز شد. همین نشانه كوچك 
كافی بود تا سرمایه ها از سایر بازارها به سوی این بازار روانه شود. ورود سریع 
سرمایه به این بازار تقاضا را افزایش داد و قیمت سهام رشد تصاعدی را تجربه 
كرد تا ســبز شدن شاخص ها در این بازار، موجب ترغیب بیشتر افراد برای 
ورود به بورس شــود. تشریفات آموزشی دیگر رنگ باخت و صف ها مقابل 
دفاتر پیشــخوان دولت برای دریافت كد بورسی و احراز هویت طولانی تر 
شد. راه های احراز هویت آنلاین و ثبت نام های غیر حضوری نیز بلافاصله از 
ســوی سازمان بورس و كارگزاری های فعال بورسی، گشایش یافت تا ورود 
به بورس ســاده تر شود. تعداد سهامداران در فاصله زمانی چند ماه آنچنان 
رونق گرفت كه تعداد كدهای بورســی از حدود 9 میلیــون در مرداد 98 
به بیش از 48 میلیون در مرداد 99 رســید البته آزادســازی سهام عدالت 
نیز به این آمار كمك فراوانی كرد. نیمی از دارندگان ســهام عدالت گزینه 
اداره ســهام از ســوی خود را برگزیدند كه به مفهوم اضافه شدن این افراد 

افزایش قابل توجه سهامداران و سهام اولی ها چه آثاری دارد؟

موج سواران هیجان زده

سال 99 یك سال استثنایی در تاریخ بورس بود تا جایی که تحولات 
بازار را به قبل و بعد از این سال تقسیم بندی كرد. در گذشته افراد فعال در 
بازار محدود و شناخته شده بودند و مصطلح بود كه می                        گفتند بازار سرمایه 
بازار كوچكی اســت. شدت گرفتن تحریم ها                در سال گذشته، محدودتر 
شــدن ارتباطات تجاری ایران با سایر كشــورها، عرضه كمتر اجناس و 
مایحتاج مردمی و كاهش واردات موجب شــد تا انتظارات تورمی مردم 
بالاتر رود و ذهن ها                آماده پذیرش بحران شــود. در یك سال گذشته كم 
شــدن مراودات تجاری و محدودیت های تحریمی ورود ارز به كشــور را 
مختل كرد. زمانی كه طرف عرضه به مشكل بر می                        خورد و طرف تقاضا سر 
جای خود می ماند، باعث كشش رو به بالای قیمت ها                می شود. با افزایش 
قیمت دلار مردم به این سمت حركت كردند كه نقدینگی شان را تبدیل به 
دارایی كنند كه یكی از بهترین محل ها برای این كار بورس و خرید سهام 
شركت ها بود. در تحلیل وضعیت شركت ها و تحلیل  EPSآن ها، قیمت 
بیشــتر دلار، برابر با سود ریالی بالاتر شركت هاست و این موضوع كلیت 

بازار را بهبود می بخشد. این موضوع در یك سال گذشته تحریك كننده 
بود تا بورس را به عنوان یك موقعیت استثنایی جلوه دهد. رشد عجیب 
نقدینگی دســت مردم هم یكی از موضوعات مهم بود و روزی 1000 تا 
1100 میلیارد تومان تولید نقدینگی جدید داشــتیم كه باید در محلی 

سرمایه گذاری می شد.
از طرفی رشد قیمت در بازار سرمایه اثرپذیری اجتماعی خیلی كمتری 
نسبت به رشد قیمت در بازارهای موازی مانند مسكن و ارز دارد. اگر قیمت 
دلار 20 تا 30 درصد رشــد كند كل 80 میلیون جمعیت كشــور از آن 
متاثر می شوند و قیمت ها جابه جا می شود و اثر مخرب دارد. اما رشد 30 
تا 100 درصد در بازار سرمایه كسی را دچار مشكل نمی كند. همچنین 
محدودیت هایی كه بانك مركزی برای خرید و فروش دلار گذاشته بود، 
موجب شــد تا خرید دلار محدود شود و ورود نقدینگی به بازار ارز برای 

پول های                        درشت غیرممكن شود.
همه این عوامل در كنار این موضوع كه دولت مشكل كسری بودجه 

احسان حاجی  علی اكبر
كارشناس بازار سرمایه

14565
 نفر 

 میانگین روزانه 
 ثبت نام

  در سامانه سجام 
 در 3 ماه نخست 

سال 98
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تعداد سهامداران در فاصله زمانی چند ماه آنچنان رونق گرفت كه تعداد كدهای بورسی از حدود 
9 میلیون در مرداد 98 به بیش از 48 میلیون در مرداد 99 رسید البته آزادسازی سهام عدالت نیز به 
این آمار كمك فراوانی كرد.

دارد و بایــد به نوعی این كســری بودجه ها را جبران و نقدینگی را مهار 
می كرد، موجب شد تا بهترین و جذاب ترین گزینه را پررنگ كند كه همان 
بازار سرمایه بود. نقدینگی كه برای تبدیل به مسكن و خودرو كافی نبود، 

می توانست در بازار سرمایه تبدیل به دارایی شود.
این اتفاق افتاد كه نسبت فعالان بازار به شدت متفاوت شد یعنی اگر 
در دو سال قبل بخش عمده معاملات روزانه توسط شركت های حقوقی و 
اشخاص حقیقی بزرگ انجام می                        شد و 60 تا 70 درصد گردش معاملات 
را این فعالان انجام می                        دادند، این نســبت در یك سال گذشته شروع به 
تغییر كرد و از 3 میلیون كد سهامداری فعال از دو سال گذشته به مرز 10 

میلیون كد بورسی رسید.
از طرف دیگر دولت موضوع ســهام عدالت را مطرح كرد و عمدتا 50 
میلیون سهام دار عدالت هم درگیر بازی شدند. بخش عمده بازار را افراد 
حقیقی كه در مرحله آشنایی با بازار سرمایه بودند، تشكیل دادند. زمانی 
كه وزنه فعالان تاثیرگذارتر و باتجربه تر سبك تر شد و جای خود را به افراد 
حقیقی نابلد و غیر حرفه ای داد، عملا تحلیل رنگ خود را از دســت داد. 
چون نقدینگی به بازار هجوم آورد و بارها بســیاری از فعالان حرفه ای با 

وجود تحلیلی كه داشتند، از رشد شاخص ها جا ماندند.
در یك سال گذشته مدل بازی عوض شد و مدل بر اساس تحلیل سهم 
و تحلیل تكنیكال و بنیادی نبود، در این شرایط فقط تحلیل نقدینگی بود 
كه می                        توانست جواب دهد. در ادامه كنترل كردن چنین سیل نقدینگی 
كار راحتی نبود و بعد از شاخص یك میلیون و 500 هزار واحد، دولتمردان 

بــه این فكر افتادند كه باید جلوی این مســیر را گرفت بنابراین قوانین 
و مقــررات را محدودتر كردند. اعتبار خریــد كارگزاری ها را كم كردند؛ 
همچنین مجــوزی كه صندوق های                        با درآمد ثابت برای برای ســرمایه 
گذاری را پایین تر آوردند. احساس خطر كردند كه این سیل ممكن است 
مشكل ساز شود و شاید تبعات اجتماعی داشته باشد. چند تصمیم منفی 
و تمایل به ترمز كشیدن بازار موجب شد، فروش از روی ترس شروع شود 
و مردم به هر قیمتی پولشان را خارج كنند. در این شرایط به نظر می آید 
بخش عمده اصلاح یا ریزش ها انجام شده اما هنوز به اتمام نرسیده  است.

با فشار و فروش هایی كه وجود دارد نمی توان قطعی در مورد كف بازار 
صحبت كرد. از لحاظ تحلیل تكنیكال، شاخص یا حمایت یك میلیون و 
500 هزار واحدی، اعدادی هستند كه می توانند از لحاظ روانی ارزندگی 
را برای معامله گران بازار ایجاد كنند. بازار مدتی به صورت نوسانی عمل 
می                        كند و به تعال می                        رسد و راه خود را پیدا می                        كند. در مجموع ما بعد از 
همه این اتفاق ها اكنون بازاری را با تعداد افراد بیشتری داریم كه بسیاری 
از آنها با ماهیت بازار آشنا شده اند. این رشدها و افت ها                موجب شد تا بازار 
سرمایه موضوع روزمره مردم شده و از این به بعد بورس یك بحث مغفول 
عجیب، ناشناخته و مهجور نیست؛ با این شرایط می تون گفت بازار نسبت 
به سال گذشته بسیار بازار عمیق تری شده است. سرمایه گذاری از طریق 
صندوق های                        سرمایه گذاری و قراردادهای سبدگردانی می تواند هیجانات 
بــازار را كم كنــد و اقدام از این روش های                        غیر مســتقیم می                        تواند برای 

سهام اولی هایی كه فرصت و شناخت كافی ندارند بهترین انتخاب باشد. 

به فعالان بازار ســرمایه و دارندگان كد بورسی است. بزرگ ترین كارگزاری 
ایران كه بیشترین مشتری را در میان دارندگان كد بورسی دارد، در بهمن 
سال گذشته 700 هزار مشتری داشته است اما در شهریور سال 99 تعداد 
مشتریان این كارگزاری به 7 میلیون نفر رسیده است. رشد تعداد سهامداران 
با افزایش سرمایه گذاری همراه شد و آمارهای كیفی بورس را نیز به مانند 
آمارهای كمی تكان داد. گزارش سازمان بورس و اوراق بهادار نشان می دهد 
كه مجموع ارزش معاملات بورس ها در دوره 12 ماهه منتهی به 31 تیرماه 
ســال 1398 معادل 497 هزار میلیارد تومان بوده کــه در دوره 12 ماهه 
منتهی به 31 تیرماه سال 1399 به 2264 هزار میلیارد تومان افزایش یافته 
اســت. طبق این آمارها، تعداد سهامداران حدود 5 برابر شده است و ارزش 
معاملات نیز بیش از 4 برابر رشــد یافته است. ورود این تعداد سهامدار به 
بورس در فاصله زمانی كوتاه، بی سابقه بوده است. دولت از ورود همگانی به 
بورس استقبال كرده است اما خطری كه حرفه ای ها در این ایام نسبت به آن 

هشدار داده اند، پررنگ تر شده است و آن ایجاد موج های                        هیجانی در بازاری 
اســت به حقوقی ها                در یك سوی آن به رفتار غیرواقعی بازار دامن می                        زنند 
و در سوی دیگر هیجانات ناشی از عملكرد غیرحرفه ای ها می تواند مانع از 
شكل گیری مســیرهای منطقی در عملكرد بازار سهام شود. طی ماه های 
گذشــته كه جو حاكم در بازار ســرمایه، خرید سهام و رشد قیمت ها بوده 
است، همه افراد حرفه ای و غیرحرفه ای موفق به كسب سود قابل توجهی 
شــده آند. همین موضوع موجب شده تا بسیاری از سهامداران جدید فقط 
روی خوش بازار را به خود ببینند. با ورود به روزهای پایانی مردادماه كه بازار 
وارد دوره اصلاح شــد، روی دیگری از آن به نسل جدید سهامداران معرفی 
شــد تا مشخص شود كه شناخت از بازار چه اهمیتی در مدیریت پرتفوی 
دارد. عملكرد هیجانی افراد جدید الورود به بورس، موج های سنگینی را ایجاد 
كرده كه مقابله با آن حتی برای دولتی ها و حقوقی ها كه در چند نوبت قصد 

حمایت از بازار را داشتند، دشوار شده است. 

افزایش بی سابقه تعداد افراد فعال در بازار سرمایه: تعداد كل كدهای فعال 

2.03
 میلیون واحد 

شاخص كل بورس در 
نیمه مرداد 99

400
 درصد 

بازدهی بورس در 5 ماه 
و نیم ابتدایی سال 99
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آینده ما

دولت چه نقشی در مدیریت بازار سرمایه و افزایش نوسانات بورس دارد؟

از انتشار اخبار ضد و نقیض جلوگیری شود 

فرش قرمز دولت برای دعوت از مردم در بازار ســرمایه، 
کم کــم زرق و برق خود را از دســت داد. در حالی که 
مســئولان، رســانه ها و حتی کارشناســان مــدام از 
سرمایه داران خرد درخواست می کردند نقدینگی خود را 
به بازار سرمایه بسپارند،  جذابیت های این بازار در اواخر تابستان سال جاری به تمامی از 
بین رفت و سهامداران خرد و تازه نفسی در مرداد و شهریور متحمل ضررهای هنگفتی 
شــدند؛ به خصوص آن ها که خود مســتقیما به میدان بورس آمده بودند. هیجان ها و 
ترس های  تازه واردها فشــار صف های فروش را چندین برابر کــرد و دومینوی اصلاح 
شاخص و فروش سهم اولی ها اما در تداوم قرمزنشینی شاخص تاثیر بسیاری گذاشت تا 
جایی که سیاست گذاران و دولتی ها در صدد حمایت از بورس برآمدند. سخنگوی دولت 
علی ربیعی بارها و بارها از پشت تریبون هایی که در اختیار داشته گفته است که دولت 
در بازار ســرمایه دخالت نمی کند و صرفا قصد حمایت دارد. اما منظور از حمایت بدون 
دخالت چیســت؟ دولت چقدر و چطور می تواند مانع اصلاح قیمت ها در بازار سرمایه 
شود؟ کارشناسان اقتصادی بر این باورند که شفاف سازی، پرهیز از دستکاری شاخص، 
تزریق آرامش به بازار و تمیز دادن مرز حمایت از دخالت،  می تواند از مهم ترین محورهای 
سیاســتی دولت در قبال بورس باشد. بورســی که این روزها نگاه خیلی ها به تغییرات 
شاخص کل آن دوخته شده است. کارگزاری ها هم البته یک سوی پرقدرت این ماجرا 
هستند. آن ها به عنوان نمایندگان ســهامداران می توانند با ابزارهای مختلفی شرایط 
ســرمایه گذاری را جذاب تر کنند، صف های فروش را جمع کنند و با ارائه صندوق های 
کارآمد و مختلف مردم را به حضور غیر مستقیم در بازار تشویق کنند. به خصوص که از 
اول مهرماه سقف اعتباردهی در کارگزاری ها دوباره تا 50 درصد افزایش پیدا کرده است. 

J  دولتی ها در این ایام چه کردند؟
ســایه دولت بر روی بازار سرمایه در این روزها بیش از هر زمان دیگری سنگینی 
می کند. در اواخر مرداد و اوایل شهریور، سازمان بورس تهران با مدیران ارشد حقوقی ها 
جلســات متعددی گذاشته اســت. علی صحرایی، مدیر عامل بورس تهران در پایان 
چهارمین جلســه با مدیران ارشد حقوقی گفته اســت: حمایت از سهامداران در این 
جلسات در اولویت است و قرار نیست از چند نماد خاص صرفا حمایت به عمل  آید و 
نماد ها و شرکت های دیگری هم قرار است طی روزهای آتی مورد حمایت قرار گیرند. 
او در پایان یکی از این جلسات ادعا کرده است که مشکل فعلی نقدشوندگی بازار است 
و علت اصلی برگزاری این جلسات حل مشکل است و این خبر خوش را به سهامداران 
می دهیم که طی روزهای آینده سایر صنایع که تاکنون مورد حمایت قرار نگرفته اند در 
دســتور کار بورس خواهد بود.  ارائه صندوق های ETF  یکی دیگر از اقدامات حمایتی 
دولت از بورس بود. دولت ســهام های دو صندوق ابتدایی ارائه شــده را با تخفیف 20 
درصدی به سهامداران فروخت و صندوق اول با نام دارا دوم هم کارنامه خوبی از خود 
برجای گذاشت. البته عرضه صندوق دوم با نام پالایش چندان نتوانست تاثیر مثبتی 
روی بازار بگذارد و البته تا لحظه تنظیم این گزارش هم اســتقبال قابل توجهی از آن 
نشــده است.  همچنین سازمان برنامه و بودجه مکلف شده است که ماهانه 5 درصد 
از تخصیص بودجه دستگاه هایی را که متناسب با گزارش سازمان بورس اوراق بهادار 
نسبت به افزایش سهم شناور آزاد شرکت های مربوط شان اقدام نکرده اند، کاهش دهد. 
ربیعی گفته اســت بنا داریم تا با کوچک کردن خود )دولت( سهم بیشتری از طریق 
بورس به مشارکت مردم در اقتصاد کشور بدهیم. از سوی دیگر هیئت وزیران مصوبه 

بررسی نقش دولت و كارگزاری ها در رفتار بازار سرمایه و روند اصلاح شاخص 

سایه سنگین آن ها 

نقش دولت این روزها پررنگ تر به نظر می رســد. در مدتی كه بورس رشد 
منفی را تجربه كرده و سرمایه گذاران با احتیاط بیشتری نسبت به قبل در حال 
سرمایه گذاری در بازار هستند و حالتی از ترس و اضطراب را برای حفظ ارزش 
فعلی ســرمایه های خود دارند، شاید بیشتر باید نقش دولت به عنوان یكی از 
عوامــل تاثیرگذار در روند صعودی یا نزولی بــازار را مورد ارزیابی قرار داد. چرا 
كه سیاســت گذاری های                        دولت، اظهار نظرها و مواضعی كه در شرایط حساس 
كنونی دارد، می                        تواند هم موجب ایجاد فضای التهابی و یا ایجاد آرامش نسبی 
در بازار بورس شود.  در واقع هر گونه سیاست مربوط به تعرفه گذاری، اعمال 
قوانین و مقررات در ســطح حاكمیت و دولت می                        تواند بر صادرات و واردات و 
بهای تمام شــده آنها، نرخ فروش محصولات شركت و در نهایت سود عایدی 

آن ها اثر گذار باشد. در واقع سیاست گذاری های                        پولی و مالی می                        تواند نقدینگی 
كشور را با جذابیت هایی كه در فرصت های                        سرمایه گذاری های                        مختلف ایجاد 
می                        كند به سمت بازارهای سرمایه ای مانند بانك ها، انواع اوراق مشاركت ،                                                                     صكوك 
و بورس یا سایر فرصت های                        سرمایه پذیر هدایت كند.  دولت با مدیریت كردن و 
با ایجاد آرامش در بازارها و دادن چشم اندازهای روشن از فضای اقتصادی است 
كه می                        تواند روی هر كدام از این بازارها موثر باشد و این اطمینان را ایجاد كند 
كه سرمایه گذاری در مورد هر كدام از این فرصت های                        سرمایه پذیر تا چه اندازه 
می                        تواند درســت تر، بلندمدت تر و آگاهانه تر باشد تا سرمایه گذاران با اطمینان 
بیشتری بتوانند نسبت به سرمایه گذاری خود اقدام كنند و منابع بیشتری به 
آن تخصیص دهند. زمانی كه شرایط مبهم و متغیر باشد و شرایط سیاسی و 

احسان رضاپور
كارشناس بورس

مائده امینی 
خبرنگار بخش آینده ما 



79 آینده نگر | tccim.ir | شماره صد، مهر 1399

صندوق های سرمایه گذاری كارگزاری ها یکی از اركان مهم بازار سرمایه اند. سبدگردانان كارگزاری های مختلف می توانند با عرضه های ناگهانی 
یا با جمع كردن صف فروش یک سهم، قیمت یک سهم را جابه جا كنند. این واسط های مردم و بورس همچنین می توانند با ارائه ابزار تشویقی 
یق كنند. مثل اعتباردهی، در ایام ركود بازار را رونق بخشند و با حذف ناگهانی این ابزار به بازار ركود ناگهانی تزر

اقتصادی دائم دستخوش تغییرات شود طبیعی است كه رویكرد سرمایه گذاران 
بسیار كوتاه مدت می                        شــود و حركت و جریانات نقدینگی بین بازارها ماهیت 
سفته بازانه و نوسا ن گیرانه می                        شــود. با این رویه همانطور که می بینید كه در 
مدت اخیر هم شاهد روند نزولی بازار سرمایه بودیم. در چنین شرایطی نقدینگی 
نمی تواند در بازاری مدت بلند حضور داشته باشد تا در آنجا سرمایه گذاری مولد 
ایجاد كند و قدرت برنامه ریزی بلند مدت به آن سرمایه پذیر بدهد؛ به ویژه در 
بازار سرمایه و به ویژه بخش تولید. چون تولید روزمره تر هم با مسئله نرخ گذاری 
و تعرفه ها                بهای تمام شده و افزایش و كاهش های                        این چنینی مواجه است و به 
جز سیاست های داخلی از اتفاقات بیرونی مثل قیمت های                        جهانی، نرخ ارز در 
مقیاس بین المللی تاثیر می                        پذیرد. اگر سرمایه گذار نگاه كوتاه مدت داشته باشد 
عملا به ریسک پرخطر ورود پیدا نمی كند چون ورود به بخش تولید دوره زمانی 
بلندمدت تری هم برای بازگشت سرمایه نیاز دارد و از طرفی نقدشوندگی كمتری 
هم برای سرمایه گذاران دارد. این موضوع می                        تواند وضعیت تولید ناخالص ملی 
را در بلند مدت تحت تاثیر منفی خود قرار دارد. در ادامه می                        تواند در وضعیت 
سهام شركت ها                نیز تاثیرگذار باشد و آنها را هم دست خوش تغییرات و نوسانات 
هیجانی كند.  بازارهای مالی بسیار حساس هستند و به پیشواز اتفاقات می                        روند؛ 
تا جایی كه حتی پیشگویی مسائل سیاسی و اجتماعی هم روی این بازارها تاثیر 

می                        گذارد. بنابراین مراقبت از این بازارها و اطمینان بخشی و چشم انداز دادن های 
                       شفاف از همه اینها می                        تواند در ثبات و پایداری شان در میان مدت و بلند مدت 
تاثیر جدی داشته باشد و این بدان معنی است كه نقش دولت در نوسانات بازار 
بسیار مهم است.  اقداماتی كه دولت انجام می                        دهد یا می تواند انجام دهد لزوما 
ماهیت عملیاتی ندارد و می تواند از جنس توصیه ای یا گفتاری درمانی باشد كه 
البته  اگر همراه با یك سری اقدامات عملیاتی نباشد طبیعتا در كاهش اعتماد 
عمومی به اظهار نظرهای مسئولان تاثیر گذار است. كاهش این اعتماد جوانب 
مختلف سیاسی و اجتماعی هم ممكن است پیدا كند. دعوت عمومی به بازار كه 
در چند ماه اخیر اتفاق افتاد كه موجب جلب توجه آخرین طیف سرمایه گذاران 
ریسك گریز به بازار سرمایه شد به واسطه موضع گیری های                        حمایت گرایانه ای بود 
كه از سوی مقامات دیده می                        شد. اما ورود بدون تجربه و مستقیم، این افراد را 
در كوتاه مــدت دچار ضرر و زیان كرد و حمایت هایی مورد انتظار و وعده داده 
شده نتوانست ارزش پول آنها را حفظ كند تا خاطره خوبی از این سرمایه گذاری 
برایشان به جا بماند. بنابراین دولت و سیاست گذاران اقتصادی باید سعی كنند 
با انتشار اخبار و سیاســت های                        ضد و نقیض و با موضع گیری ها                و تصمیمات 
غیر مقطعی و با پشــتوانه ضعیف تر به التهابات موجود دامن نزنند تا وضعیت 

پایدارتری در بازار به وجود آید. 

افزایش بی سابقه تعداد افراد فعال در بازار سرمایه: تعداد نفرات ثبت نام شده در سامانه سجام 

دیگری هم در راستای تقویت و مدیریت عرضه سهام شرکت ها در بازار سرمایه و تامین 
مالی داشته است. در این راستا دولت لایحه افزایش سرمایه شرکت های بورسی را با قید 
دو فوریت تصویب کرد تا به مجلس ارسال شود.  یکی دیگر از اقدام های اخیر و پرسر 
و صدای دولت،  ورود منابع صندوق توســعه ملی به بازار سرمایه است. علی ربیعی در 
هجدهم شهریورماه اعلام کرد که  یک درصد از دارایی صندوق توسعه ملی در جهت 
پایداری بازار بورس قرار می گیرد تا فشار فروش سهامداران خرد را کاهش دهد. اقدامی 
که خود محل پرسش و انتقاد بسیاری از فعالان بخش خصوصی مانند رئیس اتاق ایران 

و چین، مجیدرضا حریری قرار گرفته است. 

J  به ترکستان می رویم
دولــت از واژه حمایت اســتفاده می کند و منتقدان معتقدند نمی شــود به خاطر 
تامین کســری بودجه در بازار دخالت کرد. اقتصاددان های بسیاری هم بر این باورند 
که دخالت های کنونی دولت در بازار سرمایه عاقبت خوشی ندارد. آن ها بر این باورند 
که دخالت دولت )در جهت تبلیغ نماد خاص، حمایت از نمادهای خاص، سیاست های 
کوتاه مدت و ضد حمایتی(، ناهماهنگی های ارکان دولتی و تصمیم گیری های مقطعی 
و حساب نشــده، مبتنی بر آزمون و خطا، عجولانه و متغیر )همچون دوزمانه کردن 
بازار که تصمیم اشــتباهی بود و البته به ســرعت اصلاح شد( باید به حداقل برسد و 

جای خود را به نظارت و حمایت قانونی از بازار ســرمایه بدهد. آن ها راه کنونی را راه 
ترکستان می دانند. عده ای دیگر هم معتقدند که دولت با برخی نمادها در بازار سرمایه 
شاخص ســازی می کند تا روند اصلاح را کند و بازار را به ضرب و زور متعادل کند که 
نتیجه این اقدام احتمالا یک ریزش تاریخی دیگر خواهد بود. مثلا ســعید راســخی 
اقتصاددان بر این باور اســت که ورود دولت به بورس موجب بر هم زدن تحلیل های 

تکنیکال و بنیادی شده است. 

J  حمایت کارگزاری ها به عنوان سهامدار عمده
صندوق های ســرمایه گذاری کارگزاری ها یکــی از ارکان مهم بازار ســرمایه اند. 
ســبدگردانان کارگزاری های مختلف می توانند با عرضه های ناگهانی یا با جمع کردن 
صف فروش یک سهم، قیمت یک سهم را جابه جا کنند. این واسط های مردم و بورس 
همچنین می توانند با ارائه ابزار تشــویقی مثل اعتباردهی، در ایام رکود بازار را رونق 
بخشند و با حذف ناگهانی این ابزار به بازار رکود ناگهانی تزریق کنند. این روزها یکی از 
ابزار دخالت دولت در بازار سرمایه کارگزاری ها شده اند. محصول جلسات سازمان بورس 
با این سهامداران عمده عموما یک نتیجه دارد: حقوقی ها به حمایت از بازار و متعادل 
سازی عرضه و تقاضا کمک کنند. نقش سه کارگزاری بزرگ کشور در این میان از بقیه 

کارگزاری ها پررنگ تر است. 

600
 درصد 
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آینده ما

تحولات سیاسی و اقتصادی آینده چه تاثیری روی بورس می                        گذارد؟

ترامپ پیروز شود، شاخص بورس رشد پیدا می كند

شاخص دو میلیون واحدی چندان روی تابلو دوام نیاورد. تنها چند روز بعد 
از دوازدهم مردادماه که خبر دو میلیونی شدن شاخص کل بورس به صدر اخبار 
رســانه ها نشست، روند نزولی شاخص ادامه پیدا کرد و بازار وارد اصلاح عمیقی 
شد تا جایی که پرونده شاخص با یک میلیون و 550 هزار در پایان روز نوزدهم 
شهریور ماه بسته شود؛ بی اعتنا به همه خبرهای خوبی که در هفته های قبلی در 
باره این بازار منتشــر شده بود. تحلیل گران این بازار اما بر این باورند که نام این 
روند »ریزش« نیست بلکه بازار سرمایه وارد »اصلاح« ناگزیری بعد از رشد های 

چشم گیر چند ماه اخیر شده است.  جهش های شاخص از اسفندماه سال گذشته 
کلید خورد؛ شــاخص که در محدوده 480 تا 530 هزار نوسان می کرد سال 98 
را در تاریخ بیست و هشتم اسفند ماه با 460 هزار واحد به پایان رساند و سنگ 
بنای جهش های تاریخی عجیبی را در سال جاری گذاشت. پنجم فروردین سال 
جاری رشد شاخص با عدد 470 هزار واحد شروع شد و تقریبا بدون هیچ اصلاح و 
وقفه ای در بیست و یکم اردیبهشت به کانال یک میلیون وارد شد و این روند تقریبا 
تا دو میلیون واحد ادامه پیدا کرد و بعد از فتح این کانال تاریخی، ورق برگشت. 

بررسی عملكرد بورس در سی سال گذشته و پیش بینی رفتار بازار سرمایه در آینده 

تاریخ یک بازار 

برای پیش بینی آینده بازار سرمایه باید رویکرد تحیل گرانه اتخاذ کنیم. 
باید بررسی كنیم كه چه مولفه هایی موجب شدند كه رشد شاخص صورت 
بگیرد و چه مولفه هایی موجب شدند كه شاخص مجددا روند نزولی را طی 
كند. بعد از بررسی این دو مولفه است كه می توان گفت تحولات سیاسی و 
اقتصادی آینده چه تاثیری بر بازار سرمایه خواهند گذاشت. بورس همیشه 
تحت تاثیر مولفه های                        سیاسی بوده اســت. در اکثر اوقات محدودیت هایی 
كه به لحاظ سیاســی اعمال شده و تنش های                        این حوزه، به طور مستقیم و 
غیر مستقیم بر فعالیت شركت ها                و بنگاه های                        اقتصادی كشور تاثیر گذاشته 
اســت؛ چه سیاست های                        داخلی و چه بین المللی كه مهم ترین آنها برجام و 
تحریم های                        اقتصادی بوده است.  حتی رشد شاخص در دو سال اخیر ناشی 
از عوامل برون زا مانند نرخ ارز كه آن هم خودش تحت تاثیر اوضاع و احوال 
محدودیت های                        ناشــی از تحریم قرار گرفته، بوده است وگرنه اتفاق و تحول 
خاصی در این مدت به لحاظ بهبود عملكرد ،                                                                     راندمان و كارایی شــركت ها 
               نیفتاده است. در واقع در این مدت تاثیر تورم و افزایش نرخ ارز دست آویزی 
شــد تا قیمت سهم شركت ها                افزایش پیدا كند و شاخص بورس روند رو به 

رشد را طی كند. چنین افزایش شاخصی قطعا یكی از نماگرهایی است كه 
اوضاع بد اقتصادی را نشــان می                        دهد نه بهبود عملكرد شركت ها. شاخصی 
كه باید به تناســب نرخ ارز یا به تناســب رشد نرخ تورم رشد می                        كرد بیش 
از حد تصور رشــد كرد و این  موضوع نگرانی هایــی را ایجاد كرد و موجب 
شــد تا قیمت های                        بالاتر از ارزش ذاتی روی تابلوی بورس ثبت شود. همین 
رشــد غیر واقعی موجب شد تا ما در بازه زمانی نیمه مرداد تا نیمه شهریور 
شاهد اصلاح عمیق در بازار باشیم. اصلاح عمیق شاخص به تبع رشد بدون 
پشتوانه ای بوده كه در ماه های                        گذشته  و حتی سال 98 افتاده است. با این 
نگاه، برای پیش بینی آینده بازار سرمایه ما باید سه تحول اساسی را در آینده 
سیاسی بررســی و تحلیل كنیم چرا كه این تحولات به شدت روی بورس 
ایران تاثیرگذارند. اولین تحولات سیاسی بحث مكانیزم ماشه است كه باید 
دید می                        تواند در شــورای امنیت راه به جایی می                        برد و آیا آمریكا می                        تواند از 
این لحاظ ایران را تحت فشــار قرار دهد. اگر آمریكا این مكانیزم ماشــه را 
فعــال كند و ایران را مجددا تحت تحریم های                        بیشــتر قرار دهد حتما نرخ 
دلار افزایــش پیدا می                        كند و ما برای یك مدت كوتاهی افت شــاخص را به 

حمید میرمعینی
كارشناس بازار سرمایه

ورود بی سابقه نقدینگی عموم مردم: خالص ورود نقدینگی حقیقی )میلیون ریال(
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یکی از ركوردهای شاخص سهام به ۱۲ سال پیش یعنی پنجم آبان 87 بازمی گردد كه این شاخص با افت 5.3 درصدی 
مواجه شد و در همان دوران مهجوری بورس حسابی سر و صدا كرد. بعد از آن افت 5.5 درصدی شاخص كل بورس 
یخی بورس )بر اساس درصد( است. یزش های تار ین ر در اسفند 93 یکی از بزرگ تر

تاریخچه نمای بازار 

لحاظ ریسك سیاسی خواهیم داشت ولی دلیل اینكه این افت شاخص شاید 
تنش های                        سیاسی خیلی شدیدی در بر نداشته باشد ممكن است از آن سو با 
رشد احتمالی نرخ دلار بازار سرمایه مجددا رشد را تجربه كند. دومین تحول 
سیاسی مهم انتخابات آمریكاست. اگر ترامپ رئیس جمهور شود حتما شرایط 
بسیار متفاوت تر خواهد بود چراکه  شدت فشارهای سیاسی و اقتصادی به 
كشورمان بیشتر خواهد بود و همین شدت باعث می                        شود دلار بازهم افزایش 
نــرخ را تجربه کند. این افزایش نــرخ دلار حتما منجر به همان چرخه ای 
می                        شود كه چند ماه قبل موجب افزایش رشد شاخص شد. اما اگر جو بایدن 
در انتخابات پیروز شود حتما ریزش شاخص بیشتر را تجربه خواهیم كرد. 
بعد از انتخاب این کاندیدا احتمالا گزینه مذاکره با آمریكا و احیای برجام باز 
روی میز خواهد آمد و ما دوباره از محدودیت های                        تحریمی خارج می شویم. 
در چنین شرایطی دیگر افزایش نرخ ارزی كه موجب می                        شد تمام بازارها به 
موازات هم رشد كنند را نخواهیم داشت و بازارها عمدتا واقعی تر می                        شوند. 
نگاه دارایی محور بازار سرمایه هم حتما تبدیل به نگاه سودمحور می                        شود و 
مولفه های                        موثر بر سودآوری شركت ها                بیشتر مورد بررسی و تحلیل قرار می                        

گیرنــد. باید دید چه صنایعی تحت تاثیر كاهش تحریم ها                می توانند اوضاع 
بهتری در تولید ،                                                                     فروش ،                                                                     تامین مواد اولیه ،                                                                     ارزآوری و سودآوری داشته باشند.  
سومین اتفاق سیاسی مهمی كه داریم انتخابات ریاست جمهوری ایران است 
كه می                        تواند روی بازار سرمایه تاثیرگذار باشد. میزان تنش هایی كه در انتخابات 
می                        افتد یا همین طور بهره برداری هایی كه جناح های                        مختلف می                        توانند از بازار 

سرمایه كنند تاثیر مستقیمی بر بورس خواهد داشت. 

پیش بینی بازار کنونی سرمایه اما دیگر به سیاق سابق راحت نیست. حالا دیگر 
بیش از 48 میلیون کد بورسی صادر شده است و بیش از هفت میلیون سهامدار 
فعال در بازار وجود دارد. هیجانات بازار زیاد و فشار خرید و فروش آبشاری شده 
است. از سوی دیگر نرخ دلار با نوسانات جدی مواجه شده و در کنار همه این ها 
چیزی به انتخابات آمریکا باقی نمانده. بعضی تحلیل گران بر این باورند که بازار تا 
انتخابات آمریکا روند متعادلی در پیش خواهد گرفت و حمایت های سهامداران 
عمده روند بازار مثبت خواهد کرد. بعضی دیگر اما فکر می کنند که جهش های 
شــاخص در سه ماه ابتدایی امســال راه چاره ای جز اصلاح ادامه دار برای بورس 
نگذاشته اســت. هرچه که پیش آید به نظر می رسد در نهایت می توان گفت که 
ســال 99 قرار نیست تجربه رویایی سال 98 را برای سهامداران این بازار دوباره 

تکرار کند. 

J  بالا و پایین های بورس اتفاق تازه ای نیست
افت این روزهای شــاخص، افتی تاریخی است اما بازار سرمایه کم ازین بالا 
و پایین ها نداشــته است. شاخص بورس تهران كه در سال 69 با عدد پایه 100 
تعریف شده بود در مرداد ماه سال 99 عدد دو میلیون را هم به خود دید و بی شک 
این روند با فراز و فرودهای مختلفی همراه بود. یکی از رکوردهای شاخص سهام 
به 12 ســال پیش یعنی پنجم آبان 87 بازمی گردد که این شاخص با افت 5.3 
درصدی مواجه شــد و در همان دوران مهجوری بورس حسابی سر و صدا کرد. 
بعد از آن افت 5.5 درصدی شاخص کل بورس در اسفند 93 یکی از بزرگ ترین 
ریزش های تاریخی بورس )بر اســاس درصد( است. ریزشی که بر اثر بازگشایی 
نمادهای بزرگ پالایشــی رخ داد. پیش از آن هم البته در دی ماه 92 نیز شاهد 
یک ریزش بزرگ 2.7  درصدی بودیم و حالا هم به نظر می رســد بعد از اصلاح 

طولانی و عمیق باید منتظر روند مثبت تعادلی - نه چندان طولانی- باشیم. 

J دهه هفتاد
 شــاخص بورس تهران در پایان سال 70 به 472 واحد رسید. این شاخص )که در آن سال ها 
تعریف دیگری داشت(؛ اگرچه در سال 72 كاهش یافت اما از 400 واحد پایین تر نرفت و در رقم 

403 واحد متوقف شد. 
 شــاخص بازار ســرمایه در پایان  سال 73 صعودی چشمگیری داشــت و رقم 694 واحد را 
برای خود به ثبت رســاند و در ســال 74 رقم شاخص به 1549 واحد رسید و در پایان سال 75 
نیز توانست تا 1937 واحد پیشروی كند. این شاخص پس از افزایش در سال های پایانی دولت 

سازندگی، با روندی كاهشی مواجه شد و در سال 76 به 1653 واحد عقب نشینی كرد. 
 در پایان سال 77، شاخص كل بورس تهران جایگاهی بهتر از 1538 واحد را كسب نكرد.

 شاخص كل بورس در سال 78 با رشد مواجه شد و به 2206 واحد رسید و  در سال 79 ،                                                                     توان
ست رقم 2978 واحد را در پایان این سال برای خود ثبت كند. 

J  دهه هشتاد
 نماگر بازار در پایان سال 80 به 3759 واحد و در سال 81 به 5063 واحد رسید

 شــاخص كل سال 82 در جهشی عجیب تا 11 هزار و 379 واحد بالا آمد و سال 83 هم كار 
خود را با عدد 12 هزار و 113 واحد به پایان رساند. 

 دولت اصلاحات در حالی به كار خود پایان داد كه شــاخص كل بورس در سال 84 با روندی 
كاهشی همراه شد و در نهایت به 9459 واحد بسنده كرد. 

 در سال 87، به واسطه سیاست های دولت نهم، شاخص به 7966 واحد بازگشت و نزول تاریخی 
را رقم زد. 

 نماگر بازار ســرمایه اما در سال 88 بار دیگر روند صعودی را درپیش گرفت و رقم شاخص به 
12 هزار و 537 واحد رسید.

 شــاخص كل بورس تهران با ادامه روند روبه رشد خود در دقایق ابتدایی معاملات در روز 12 
بهمن ماه 89، از مرز 21 هزار واحد گذشت.

 
J  دهه نود

 سال 90 اما کارنامه شاخص نسبت به سال 89 چنگی به دل نمی زد و نماگر بازار سرمایه در 
آخرین روز کاری اسفند ماه روی 28 هزار و 578 واحد ایستاد. 

  پرونده شاخص در سال 91، در تاریخ بیست و هفتم اسفند ما در کانال 45 هزار واحدی بسته 
شد. 

 رشد ملایم شاخص کل بازار در سال های 91 تا زمستان 92 ادامه داشت. تا اینکه در یکم دی 
ماه 92 این نماگر وارد کانال 84 هزار واحدی شد.

 بعد از رشد ملایم در سال های 90 تا 92، اصلاح ملایم بازار ادامه داشت تا جایی که  در بیست 
و شش اسفند ماه سال 94 شاخص به 80 هزار واحد رضایت داد. 

 رشد ملایم و نوسانات بازار در دهه 90 ادامه داشت اما با ورود به سال 97 و تشدید تحریم ها 
علیه ایران دوباره اتفاق تازه ا ی در بازار ســرمایه افتاد. در دوازدهم خرداد ماه 97 شاخص کل 91 
هزار واحد اعلام شد اما در پایان همین سال و در بیست و هفتم خرداد ماه شاخص به کانال 190 

هزار واحدی صعود کرده بود.
 تاریخ اقتصاد ایران سال 98 را فراموش نمی کند. در ابتدای این سال، شاخص کل 179 هزار و 

در پایان این سال )بیست و هشتم اسفند ماه( 546 هزار واحد بود.
 در ابتدای سال 99 و در روز پنجم فروردین شاخص کل 535 هزار واحد و در پایان روز نوزدهم 

شهریور ماه این نماگر به یک میلیون و 550 هزار واحد  رسید.



آینده نگر | tccim.ir |  شماره صد، مهر 821399

آینده ما

یک روش برای برطرف كردن این مشکل ایجاد یک دیدار مجازی شخصی در ابتدای هر جلسه 
مجازی است. نصیحت شماره یک اندی مولینسکی این است كه »آن را شخصی كنید« و 
به دنبال آن »صمیمیت را تداعی كنید«.

نیکولا هنیگان 
جامعه شناس

آینده بلندمدت کار در منزل
با دوركاری تعاملات شخصی خود با همكاران مان را از دست خواهیم داد

وقتی در دفتر کار مشغول هستیم، ممکن است همکاری را ببینیم که 
تمام روز را با هدفونی بر گوش یک جا نشسته، با پیشانی چین خورده و ما 
خیال می کنیم که کارهای زیادی باید انجام دهد و درگیر به موقع رساندن 
کاری است. یا در آبدارخانه به کسی برمی خوریم که به ما می گوید آسم 
پســرش بدتر شده است و ما خیال می کنیم که او چقدر خسته است و 

برای فرزندش نگران.
در جهان جدیدی که بسیاری از ما صد درصد زمان خود را در خانه 
کار می کنیم، بسیاری از این تعاملات کوچک زندگی واقعی دیگر وجود 
نخواهد داشت. خیالات ما از فهم اوضاع و احوال همکارمان فاصله زیادی 
خواهد گرفت. اگر من با یکی از این همکاران جلسه ای داشته باشم و به 
نظرم بیاید پریشان و حواس پرت است، بلافاصله حسی به من می گوید 

که او احتمالا به خاطر شرایطش دچار استرس است.
اما وقتی این تعاملات را نداریم و ناگهان با اپلیکیشن هایی مانند میت،  
تیم یا زوم وارد یک ارتباط مجازی با افرادی که پریشان هستند می شویم 
چگونه می توانیم این رفتارها را تعبیر کنیم؟ یا بدتر از آن، کسانی که به 
نظر آزرده یا خشمگین هستند؟ ما نمی توانیم کمکی بکنیم اما رفتار آن 
را به دل می گیریم. ما حسی نسبت به حال و روز آن ها نداریم. شانسی 
برای بررسی آن نداریم، برای اینکه ببینیم چه کار می کنند. در آن لحظه، 
ما از این فرد فقط یک چهره با ابعادی غیرعادی روی صفحه کامپیوترمان 
داریم. و حتی اگر با یک جمله متعارف مانند »حال تان چطور اســت؟«  
شروع کرده باشیم،  خیلی نمایشی اســت و شاید افراد آن قدر احساس 
راحتی نکنند که در چنین فضایی استرس و خستگی خود را با ما در میان 
بگذارند. زیرا این محیط برای کار بیش از اندازه خصوصی به نظر می آید.

با زن جوانی در ویکتوریا صحبت می کردم که از خانه کار می کند و 
درگیر قرنطینه است. او در میان هق هق هایش جویده جویده می گفت: 
»من احســاس می کنم دیگر برای هیچ کس اهمیت ندارد. هرکس که 
بــا او حرف می زنم تنهــا  کار خودش را از من پیگیری می کند و فقط 
همین.« البته این طبیعت کار کردن است؛ افراد تنها پیگیر کار خودشان 

از شــما هســتند اما وقتی ما با فردی تعامل داریم، کمتر  احتمال دارد 
این طور به نظرمان بیاید. ما احســاس می کنیــم که با آدم ها در ارتباط 
هستیم. ما حس می کنیم عضوی از چیزی بزرگ تر از طبیعت حرفه ای 
شغل مان هســتیم. با تغییر وضعیت به حضور آنلاین چطور؟ همه این 
حسن تفاهم ها از پنجره بیرون ریخته می شوند. زمانی برای ماهیت انسانی 

نیست، همه اش کسب وکار.
و مشکل همین جا نهفته است. ماهیت انسانی از دست می رود. این 
ارتباط و انسانیت ما است. این چیزی است که حقیقتا ما را وادار می کند 
همکاران مان را دوست داشته باشیم و به آن ها توجه کنیم. این تعامل های 
کوچک و خرده ارتباطات است که در طول زمان روی هم جمع می شود 
و تصویری کامل از یک فرد برای ما می سازد، چیزی که به ما سرنخ های 
اطلاعاتی می دهد تا به ما کمک کند بفهمیم بهترین راه تعامل با آن ها 
چیست. این جزئیات ما را بر این می دارد که آن ها و احوالات شان را درک 

کنیم. و در مقابل، به آن ها کمک می کند که ما را درک کنند.
یک روش برای برطرف کردن این مشــکل ایجاد یک دیدار مجازی 
شــخصی در ابتدای هر جلسه مجازی است. نصیحت شماره یک اندی 
مولینسکی این است که »آن را شخصی کنید« و به دنبال آن »صمیمیت 
را تداعی کنید«. او از قدرت این گفت وگوی کوتاه و روشــن نگه  داشتن 
دوربین برای تبادل حالات چهره و احساسات تعریف و تمجید می کند. 
آه انسانیت! تعامل و کار هر دو در صدر دستور جلسه قرار می گیرند. کار 
بیشتری می برد اما در مجموع، برای تقویت عامل ارتباط ارزشمند است.

ما که از خانه کار می کنیم می توانیم مراقب باشیم سر کار آن طور 
که هستیم خود را نشــان دهیم، نه فقط در پوسته نقشی که داریم. 
می توانیم متوجه باشیم که تمام لحظه های ارزشمند ارتباط را با افرادی 
که با آن ها کار می کنیم از دســت می دهیم؛  پس بگذارید ابتدای هر 
جلســه توقفی داشته باشــیم؛  دقایقی را برای پذیرایی و گذراندن با 
مثال ها بگذاریم. صمیمی و انسانی بودن، تبادل یک لحظه، جرقه ای 

ایجاد می کند.
گفتنی های زیادی هست درباره تعاملات یک به یک افراد و این نکته 
که این تعاملات در شــکل های زیادی قابل وقوع است. مطمئن نیستم 
اولین دفعه ای که با یک همکار کل یک مکالمه نوشتاری را تنها با ارسال 
گیف انجام دادم، نوعی خودپســندی بود یا شرمســاری ، اما چیزی که 
به یقین می توان گفت این است که ما به طریقی ارتباط برقرار کردیم که 
شاید هیچ وقت در دفتر کار اتفاق نمی افتاد و درنتیجه حالا ما همدیگر را 
بهتر از هر وقت دیگر می شناسیم. به یاد داشته باشیم افراد درون گرای 
اطراف ما حقیقتا با یک مکالمه گروهی مشکل دارند، درحالی که از یک 
شــروع انفرادی لذت می برند. تضاد میان تنفر از جمع  و دوست داشتن 
افراد،  گیرافتادن در یک جلســه گروهــی دیجیتالی که حرف ها حول 
یک موضوع تک بعدی است بسیاری از ما را در موقعیتی غیرعادی قرار 
می دهد. عالم گیری ویروس کرونا به طرق مختلف تبعات زیادی برای افراد 
داشته اســت. توجه داشتن به روابط کاری، یعنی بازگرداندن جرقه های 

انسانیت، قدمی کوچک برای سبک کردن این بار است. 

چرا باید خواند:
دوکاری بعد از شیوع 
جهانی ویروس کرونا 

به یک وضعیت طبیعی 
در کسب وکارها تبدیل 
شده اما از نظر مدیریت 
منابع انسانی جزییاتی 

را در طولانی مدت در بر 
خواهد داشت که در این 

مطلب می خوانید.

منبع  گاردین 

 عالم گیری ویروس کرونا 
به طرق مختلف تبعات زیادی 
برای افراد داشته است. 
توجه داشتن به روابط کاری، 
یعنی بازگرداندن جرقه های 
انسانیت، قدمی کوچک برای 
سبک کردن این بار است
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عصر بازنگری فرارسیده
بازگرداندن اعتبار سیاست گذار؛ چیستی و چگونگی؟

ـه
ـان
ـه
اعتبار سیاست گذار براساس شــواهد موجود در کمترین سطح خود نزد مردم قرار گرفته است. انباشــت تاریخی ناکارآمدی، انبوه وعده های محقق نشده، شاخص های متنوع ب

اقتصادی-اجتماعی و مهم تر از همه نبودن نشانه های امیدوارکننده ای که حاکی از تغییر مسیر و عزم سیاست گذار باشند، این بی اعتباری را تشدید کرده است. چگونه می توان 
این اعتبار را به انها برگرداند؟ این مقاله را بخوانید.

محمد فاضلی
عضو هیئت علمی 

دانشگاه شهید بهشتی

J طرح مسئله
اعتبار سیاست گذار براساس شواهد موجود در کمترین سطح 
خود نزد مردم قرار گرفته است. انباشت تاریخی ناکارآمدی، انبوه 
وعده های محقق نشــده، شاخص های متنوع اقتصادی-اجتماعی 
و مهم تر از همه نبودن نشــانه های امیدوارکننده ای که حاکی از 
تغییر مسیر و عزم سیاست گذار باشند، این بی اعتباری را تشدید 
کرده اســت. آیا در چنین شــرایطی نیز می توان به بازگرداندن 
اعتبار سیاست گذار امید داشت؟ آیا راهی برای بازگرداندن اعتبار 
سیاست گذار قابل توصیه است؟ این شاید از پیچیده ترین سؤالات 
پیش روی فعالان سیاســی، اقتصادی، اجتماعی و سیاست گذار 
ایرانی است. من تلاش می کنم ملاحظاتی برای پاسخ دادن به این 

سؤال را روشن کنم. 

J برخی علل بی اعتباری سیاست گذار
چرا سیاست گذار تا به این درجه بی اعتباری رسیده است؟ بی اعتباری 

سیاست گذار محصول چند چیز است:
بحران دست آورد: مشکل امروز سیاست گذار این است که  دست آوردهای معنادار و پایدارش ناچیز است. من پیش تر 1
بارها نوشته ام که نظام حکمرانی و دولت ها در چهار دهه 
گذشته ساخت وسازهای بسیار کرده اند. جاده، سد، نیروگاه، کارخانه فولاد 
و انبوهی از زیرساخت های دیگر با سرمایه گذاری دولت ها ساخته شده اند. 
مشکل این است که حکمرانی نتوانسته ســازوکارهای نرم افزاری اداره 
کشــور را بهبود دهد. قوانین، قواعد فضای کســب وکار، نظام بانکی، 
شــیوه های تقســیم و تفویض قدرت، قواعد حاکم بــر تأمین مالی و 
بودجه ریزی، سیاست خارجی و داخلی، مناسبات مردم و قدرت سیاسی 
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آکــادمـی

همه به نحوی است که مشوق و مولد بالندگی بخش خصوصی، افزایش 
مشارکت مردم در اداره کشور و خلق ثروت متناسب با ظرفیت های کشور 
نبوده است. سیاســت گذار نیز همواره بر دســت آوردهایش در زمینه 
ساخت وسازها تأکید می کند اما آن چه واقعاً برای مردم و فعالان اقتصادی 
اهمیت دارد، میزان تسهیل فعالیت، سلامت و شفافیت رفتار حکمرانی و 
ساختن چشم انداز روشنی برای آینده است. حاکمان دائماً دست آوردهای 
ساخت وسازی خود را به رخ می کشند و آن چه به واقع بر شاخص هایی 
نظیر تورم، رشد اقتصادی، بیکاری، سلامت و فساد اثر دارد سازوکارهای 

حکمرانی است. 
تکرار ایده ها و روش ها: مردم در همه سطوح و اقشار، شاهد  تکرار شدن ایده ها و روش های سیاست گذار هستند. نکته 2
آزاردهنده آن اســت که سیاســت گذار همه آن ایده ها و 
روش هایی را تکرار می کند که در طول چند دهه گذشــته ناکارآمدی و 
اثرات سوء آن ها بارها آشکار شده است. همه مسیرهای منجر به چند دهه 
تورم دو رقمی، رشد اقتصادی پایین، بیکاری دو رقمی، توسعه نامتوازن و 
سربرآوردن فسادهای بزرگ تکرار می شوند. سیاست گذار کماکان در همه 
سطوح از تن دادن به توصیه های کارشناسی و علمی اقتصادی، سیاسی و 

اجتماعی سر بازمی زند. 
آدم های تکراری: من قبلاً نوشته ام که سیاست در ایران به  جای گردش نخبگان دچار رســوب نخبگان شده است. 3
مجموعه ای که نخبگان نظام سیاسی و بوروکراسی هستند 
چند دهه است که به چهره های تکراری تبدیل شده اند. مشکل چهره های 
تکراری فقط این نیســت که حاوی هیچ ایده جدیدی نیستند. آن ها به 
همراه خود شبکه آدم هایی را وارد حکمرانی و بوروکراسی می کنند که در 
طول چند دهه شبکه ای از منافع و آدم ها را در حول و حوش خود و در 
لایه های مختلف بوروکراسی و مراکز تصمیم گیری پدید آورده و گسترش 
داده اند. این شبکه ها مجموعه ای از منافع تثبیت شده و وابسته به مسیر 
طی شده دارند که مانع از تغییرات و جاری شدن ایده های جدید در نظام 

حکمرانی می شوند. 
گذر نکردن از خطوط قرمز: نظام حکمرانی نشان داده است  که شماری خطوط قرمز را بنا نهاده و قادر یا مایل به عبور 4
کردن از آن ها نیست. این خط قرمزها از سیاست خارجی 
تا سیاست فرهنگی و اجتماعی بسط یافته اند. خط قرمز که گفته می شود 
اغلــب چیزی نظیر رابطــه با آمریکا به ذهن متبادر می شــود، اما خط 
قرمزهایی هستند که اقتصاددان ها، جامعه شناسان و فعالان سیاسی بارها 
درباره آن ها ســخن گفته اند و تأثیر عبور کردن از آن ها بر افق گشایی و 
اصلاح سازوکارها را توضیح داده اند اما حکمرانی قادر یا مایل به عبور کردن 

از آن ها نیست.
سیاســت انکار: سیاســت گذار و حکمــران نه تنها  5  
دغدغه هــای مــردم و فعالان اقتصادی، سیاســی و 
اجتماعی را به رسمیت نمی شناســد، وارد گفت وگو 
نمی شــود و گوشــی برای شــنیدن ندارد، بلکه گاه آشــکارا همه 
دغدغه های شان را انکار می کند. سیاست گذاران دائم تلاش می کنند تا 
منتقدان را سیاه نمایی کننده و بدبین جلوه دهند که نقاط مثبت را 
نمی بینند. سیاست گذار اغلب بر نکات مثبتی تأکید می کند که از منظر 
حکمرانی وظایف حداقلی حکومت اســت و مــردم و فعالان حاضر 
نیستند تفاخر سیاست گذار نسبت به آن ها را به رسمیت بشناسند. این 
سیاســت انــکار، مردم و فعالان را به این نقطه رســانده اســت که 
سیاست گذار تجاهل می کند، واقعاً نمی بیند، منافعش اجازه نمی دهد 

واقعیت را ببیند، یا حتی گاه شــنیده می شــود که سیاست گذار و 
حکمران مردم را مسخره می کند. 

J آیا راهکاری برای اعتبارسازی هست؟
برخی علت های بی اعتبار شــدن سیاست گذار و حکمرانی را توضیح 
دادم. آیا می شود در حضور این علت ها به اعتبارسازی برای سیاست گذار 
اندیشید؟ تصورم این است که تا وقتی این علت ها حضور دارند اعتبارسازی 
برای سیاست گذار و حکمران ناممکن است. اعتبارسازی زمانی امکان پذیر 
می شــود که نظام حکمرانی بازنگری را آغاز کند به نحوی که علت های 
ذکرشده کم رنگ شوند و مردم احساس کنند مسیر تدریجی از میان رفتن 

آن ها آغاز شده است. 
مسیرهایی به تدریج در سیاست و نظام حکمرانی شکل گرفته اند و 
علت هــای مذکور را پدید آورده اند که از میان بردن آن ها زمان می برد و 
درمان یکباره و در کوتاه مدت آن ها ناممکن است. منافعی حول هریک از 

علت ها شکل گرفته اند که ممد حیات آن ها نیز هستند. 
بازگشت اعتبار سیاست گذار در درجه اول نیازمند گروه متعهدی است 
که بر پیچیدگی های پدیدآورنده علل مذکور آگاه هســتند و از نظریه یا 
نظریات روشن و به دقت تصریح شده ای برای تبیین پیدایش و راهکارهای 
از میان بردن این علل برخوردار هســتند. داشــتن فهم نظری روشن و 
آشــکارکننده سازوکارهای مولد علل مذکور و ناکارآمدی های منبعث از 

آن ها ضروری است. 
این گروه متعهد به شــرطی می تواند برای اعتبارسازی اقدام کند که 
مجهز به ابزارهای گفت وگوی اجتماعی قوی باشد به نحوی که بتواند با 
گروه هایی از جامعه گفت وگو کند و برای پیشبرد برخی اصلاحات معطوف 
به نتایج کوچک اما معنادار، زمان بخرد. زمان خریدن یکی از اصلی ترین 

ملزومات هر گونه تلاش برای بازسازی اعتبار سیاست گذار است. 
گروه متعهد به اعتبارسازی می تواند راهبرد »پیام های معنادار ضعیف« 
را برای اعتمادسازی به کار بگیرد. دو سوی یک مبادله که هیچ اعتمادی 
به یکدیگر ندارند، برای آغاز مبادله، به حداقلی از اعتمادسازی نیاز دارند. 
یکی از راه های اعتمادسازی در چنین شرایطی دادن امتیازهای کوچک 
معنادار به یکدیگر است. این امتیازها به حدی کوچک هستند که اگر هر 
یک از طرفین از ادامه دادن تعامل خودداری کند، در مقابل دست آوردی 
که می تواند در صورت تداوم مبادله به دست آورد، ناچیز است؛ اما هم زمان 
اندازه دســت آورد به حدی معنادار است که به او انگیزه تداوم مبادله را 
می دهــد. آن ها پیام های معنادار ضعیف با یکدیگر مبادله کرده و فرایند 

اعتمادسازی را طی می کنند. 
سیاست گذار در کنار توضیح دادن درباره گذشته و دست کشیدن از 
سیاســت انکار، می تواند به امتیازات کوچک معنادار بیندیشد و آن ها را 
مبنایی برای اعتمادسازی در نظر بگیرد. سیاست گذار در این مسیر مجبور 

است ائتلاف سازی نیز انجام دهد. 
ترکیبی از گفت وگــوی اجتماعی فراگیر، پیام های معنادار ضعیف و 
ائتلاف سازی راهکارهایی برای اعتمادسازی و سپس اعتبارسازی پیش رو 
می نهند. مهم این اســت که سیاست گذار تمام و کمال وجود و اثربخش 
شــدن علت هایی را که در ابتدا برشمردیم بپذیرد و ادامه وضع موجود را 
خطرناک تلقی کند. مهم این است که سیاست گذار دریابد این ها مسائلی 
ساختاری هســتند و با تعویض کنشگران و پای فشــردن بر روندهای 
ساختاری گذشته، اتفاق مهمی رخ نخواهد داد و چیزی درمان نمی شود. 
عصر بازنگری فرارسیده است و بدون بازنگری، اثرگذاری علت هایی که در 

ابتدا برشمردیم متوقف نخواهد شد.  

 سیاست گذار و 
حکمران نه تنها 

دغدغه های 
مردم و فعالان 

اقتصادی، سیاسی 
و اجتماعی 

را به رسمیت 
نمی شناسد، وارد 
گفت وگو نمی شود 

و گوشی برای 
شنیدن ندارد، بلکه 

گاه آشکارا همه 
دغدغه هایشان را 

انکار می کند. 

چرا باید خواند:
اگر می خواهید درباره 

مسائل و مشکلات 
سیاست گذاری در 
ایران و جایگاه آن 

بدانید، خواندن این 
مقاله به شما توصیه 

می شود.
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 شرایط خاص بازار مسکن، که نیازمند نقدینگی بالا بوده و همچنین درجه نقدشوندگی این بازار نیز بسیار کند 
است نتوانست نقش خود را در جذب نقدینگی ایفا کند، به نحوی که آمارها نشان می دهد تعداد معاملات مسکن 
در فروردین ماه سال 99 معادل 10 درصد معاملات ماه فروردین سال قبل شده است.

از پانزدهم بهمن ماه سال 1346 که بورس تهران فعالیت رسمی خود را 
با پذیرش بانک توسعه صنعتی و معدنی شروع کرد، تاکنون وضعیتی 
نظیر پنج ماهه اول ســال 1399 را، از نظر نوسان در شاخص بورس، 
شاهد نبودیم. در طول این سال ها، رکورد بیشترین افزایش شاخص تا 
پایان سال 1397 مربوط به یکشنبه 16شانزدهم دی ماه 1394 بود که 
پس از اعلام توافق اولیه در برجام با رشد 2 هزار 435 واحدی شاخص 
به وقوع پیوســت. در طول ســال 1398، نرخ میانگین سکه معادل 
30 درصد، نرخ دلار کمتر از 20 درصد، مســکن حدود 62 درصد و 
شــاخص بورس معادل 232 درصد رشد کرده است درحالی که تورم 
برابر اعلام بانک مرکزی حدود 41/2 درصد رشد کرده است. در طول 
سال 1399 تا نوزدهم مردادماه بورس با سرعت غیرقابل باوری، به رشد 
خود ادامه داد به نحوی که شاخص کل بورس به دو میلیون و 78 هزار 

و 546 واحد رسیدکه از آن زمان به بعد، ریزش خود را شروع کرد.
 به طورکلی وضعیت رشــد شــاخص بورس در سال 1399 برابر 

جدول 1 است.
همان گونه که ملاحظه می شود شاخص کل بورس در طول چهار 
ماه اول ســال 99، 268/4 درصد رشــد کرده؛ به عبارت دیگر قیمت 
میانگین هر سهم در طول چهار ماه مذکور 3/68 برابر شده است. این 
رشد بی رویه در زمانی اتفاق افتاده که بنگاه های اقتصادی ازیک طرف 
تحت تأثیر فشــار تحریم اقتصادی قرار داشته و از طرف دیگر شیوع 

بیماری کرونا، باعث کاهش تقاضا و عرضه شده است.

J دلایل رشد شاخص بورس به صورت بی رویه
1- رشــد تورم در ســال های 97 و 98 و تشــدید انتظارات تورمی، 
به نحوی که نرخ تورم در ســال 97 معادل 31/2 درصد و در سال 98 
معادل 41/2 درصد توسط بانک مرکزی گزارش شده است که با توجه 
به نرخ رشد ارز، طلا، مسکن و غیره، انتظار تورم بیشتری را در اذهان 
زنده می کرد و به همین دلیل مردم به فکر تبدیل دارایی های خود به 
سهام شرکت ها که بتواند از آب رفتن دارایی هایشان جلوگیری کند، 

آزمون بزرگ بورس
تحلیلی بر وضعیت امروز بازار سرمایه

چرا باید خواند:
 اگر می خواهید درباره 
وضعیت امروز بورس 
و بایدها و نبایدهای 
آن بخوانید، خواندن 
این مقاله تحلیلی به 
شما توصیه می شود.

ابراهیم بهادرانی
اقتصاددان

ـه
ـان
ـه
در طول پنجاه سال عمر بورس تهران، سال 1399 از نظر نوسان شاخص بورس، سالی استثنایی بوده است؛ در این سال بالاترین نرخ رشد اتفاق افتاد درحالی که تولید و صنعت ب

زیر فشار تحریم و بیماری کووید 19 رشد منفی را 
تجربه می کرد. چرا بورس رشد کرد و دلیل آن چیست؟ در این مقاله پاسخ را می خوانید.

افتادند.
2- رشــد بی رویه شاخص بورس در نیمه دوم سال 98 و 4 ماهه اول 
ســال 99 و دهان به دهان شدن رشد شاخص بورس و سوددهی این 
بازار، باعث شد که سرمایه گذاران جدید و مبتدی این بازار را به عنوان 

پناهگاه جدید دارایی های خود انتخاب کنند.
3- نرخ رشد نقدینگی به نحوی که در پایان سال 98 این رشد به رقم 
31/3 درصد رسید که در پنج سال اخیر بی سابقه بوده است همچنین 
کاهش تولید ناخالص ملی از سال 97 به بعد موجب افزایش انتظارات 

تورمی در اذهان شد.
4- قفل شــدن بازارهایی که در سال های قبل و در هنگام بالا رفتن 
انتظارت تورمی، سفته بازی در آن بازارها رواج می یافت نظیر بازار ارز، 

سکه، طلا و....
5- شرایط خاص بازار مسکن، که نیازمند نقدینگی بالا بوده و همچنین 
درجه نقدشوندگی این بازار نیز بسیار کند است نتوانست نقش خود را 
در جذب نقدینگی ایفا کند، به نحوی که آمارها نشان می دهد که تعداد 
معاملات مسکن در فروردین ماه سال 99 معادل 10 درصد معاملات 

ماه فروردین سال قبل شده است.
6- تشــویق دولت به ورود افراد به بازار ســرمایه، با ابزارهایی نظیر 

آزادسازی سهام عدالت
7- عدم تجدید ارزیابی دارایی       های شــرکت ها علی رغم 6 برابر شدن 
قیمت ارز در طول ســال های 97 و 98 و غیرواقعی بودن استهلاک 
دارایی       ها و تقسیم سود غیرواقعی بین سهامداران در مجامع شرکت ها

8- افزایش درآمد شــرکت هایی که تولید صادراتی داشتند به علت 
رشد قیمت ارز

9- کاهش نرخ سود بانکی پرداختی به پس اندازکنندگان معادل 10 
درصد برای سپرده های کمتر از یک ســال و 15 درصد به پس انداز 
بلندمدت درحالی که نرخ تورم در ســال گذشته معادل 41/2 درصد 

گزارش شده است.
10- عدم شفافیت در بورس و شایعه سازی و ایجاد تقاضای کاذب برای 

جدول 1
99/1/599/1/3199/2/3199/3/3199/4/3199/5/1999/6/12تاریخ
520,108690,126986,7591,270,6031,916,2012,078,5121,631,884شاخص

21/5-32/74328/850/88/5-درصد رشد

32/789/7144/3268/4299/6213/8-درصد رشد نسبت به اول سال
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آکــادمـی

سهام برخی از شرکت ها باعث تغییر قیمت برخی از سهام شرکت ها 
شد و این امر سفته بازی را گسترش داد و باعث حبابی شدن قیمت 

برخی از شرکت ها شد.
11- عدم بی طرفی سیاســت گذاران و ناظران به علت عرضه سهام 
دولتی و عدم نظارت کافی و بهینه مقامات دولتی بر بورس و همچنین 

عدم تصمیم گیری هماهنگ در تصمیم گیری های مسئولان.

J اثرات رشد شاخص و اختصاص نقدینگی به بازار بورس
الف- جذب نقدینگی

برابر گزارش بانک مرکزی نقدینگی ســه ماهه اول سال 99 ازرقم 
2/47 هزار هزار میلیارد تومان در پایان اســفندماه سال 98، به رقم 
2/65 هزار هزار میلیارد تومان در 99/3/29 افزایش یافته اســت که 
نشان دهنده 7/3 درصد رشد در سه ماهه اول سال بوده که 2/1 درصد 
نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش نشان می دهد به عبارت دیگر، 
نقدینگی روزانه حدود دو هزار میلیارد تومان و در سه ماهه اول سال 

معادل 180 هزار میلیارد تومان در سال 99، رشد یافته است.
لازم به ذکر اســت که اگر نقدینگی در فصول بعدی سال نیز به 
همین میزان افزایش یابد. نقدینگی در پایان ســال 99 با حدود 29 
درصد رشد به حدود 2 /3 هزار هزار میلیارد تومان خواهد رسید که 
بیش از دو برابر نقدینگی پایان ســال 97 که معادل 1/53 هزار هزار 

میلیارد تومان بود، خواهد شد.
از طرف دیگر تولید ناخالص داخلی با توجه به پیش بینی های 
انجام شــده در طول مدت مذکور 16 درصد کاهش خواهد یافت 
بنابرایــن برقراری تعادل میان نامعادله رشــد بی رویه نقدینگی و 
کاهش 16 درصدی تولیــد ناخالص داخلی که تا تاریخ 99/4/16 
نســبت به اسفند سال 96 با 17/8 برابر شد ن شاخص سهام 6/1 
برابر شدن قیمت سکه، 4/5 برابر شدن قیمت دلار و 3/5 برابر شدن 
قیمت ماشین پراید و 3/3 برابر شدن قیمت میانگین مسکن به وقوع 
پیوسته است، درصورتی که در جذب نقدینگی دچار تعلل شود و 
یا سیاســت گذاری در بورس باعث هجوم سرمایه گذاران به فروش 
سهام خریداری شده گردد و نقدینگی سرگردان به بازارهای دیگر 
هجوم آورد باعث بی ثباتی بیشتر بازارها و رشد انفجاری قیمت ها 

خواهد شد.

ب- تأمین کسری بودجه
در سال های قبل از اعمال تحریم مجدد آمریکا، می توان گفت که 
حدود 40 درصد هزینه بودجه سالیانه از محل درآمدهای مالیاتی و 
حــدود 40 درصد دیگر از محل درآمد حاصل از فروش نفت و حدود 
20 درصد مابقی از طریق سود شرکت های دولتی و سایر منابع حاصل 
می شد اما در سال های 97 و 98 که تحریم های ظالمانه مجدداً اعمال 
شــد نسبت درآمد نفت کاهش یافت و میزان کسری بودجه افزایش 

یافت.
دولت در ســال 98 با صرفه جویی نســبی در هزینه های جاری، 
فروش دارایی       و انتشار حدود 100 هزار میلیارد تومان انواع ابزارهای 
تأمین مالی که حدود دو برابر سال 97 بود، توانست هزینه های بودجه 

را تأمین کند.
در ســال 99 چند عامل زیر، کسری بودجه را افزایش خواهد داد 

که عبارت اند از:
1- کاهش رشد درآمد مالیاتی به علت رکود اقتصادی ناشی از شیوع 

ویروس کرونا و اعمال شدیدتر تحریم
2- کاهش قیمت جهانی نفت خام، به علت وجود مازاد عرضه ناشی 
از عدم تفاهم عربســتان و روسیه برای کاهش عرضه در اوایل شیوع 
کرونا و همچنین اضافه شــدن عرضه نفت شل ایالات متحده آمریکا 
و کاهش تقاضای جهانی نفت به علت رکود ناشــی از شیوع ویروس 

بیماری کرونا در جهان
3- هزینه بر بودن انتقال درآمد ناشی از صدور نفت و برق و سایر کالاها 

و خدمات صادراتی به کشور
4- افزایش هزینه مبارزه با شیوع ویروس کرونا و مبارزه با تورم 41/2 
درصدی سال گذشته، نیازمند منابع درآمدی جدیدی در بودجه است 
که دولت سعی می کند با فروش بیشتر دارایی و انتشار اوراق دولتی 
و پیش فروش کردن نفت، تا حدی نســبت به تأمین کسری بودجه 

اقدام کند.

ج- تأمین نسبی کسری نقدینگی بنگاه ها توسط بازار سرمایه
برابــر گزارش بانک مرکزی در ســال 1398 معــادل 975 هزار 
میلیارد تومان توسط بانک ها، به بخش های مختلف اقتصادی اعتبار 
تخصیص داده شده که نسبت به سال قبل معادل 26 درصد رشد را 

جدول 2
درصد رشد تقریبی4 ماهه 99درصد رشد 98 به 97سال 98سال 97عنواننوع

-1,2002,000670تأسیس شرکت های عامسرمایه ای

0/07-254,684417,73764129,533مجوز داده شده افزایش سرمایه

0/13-372,911679,61283196,453افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی

19,28253,005175137,044676عرضه اولیه سهام شرکت ها
7/67 برابر

97,010489,9824051,318,097707افزایش ارزش صندوق ها
8/07 برابر

509,3891,006,76298533,60159انتشار انواع ابزارهای تأمین مالیبدهی
1/59 برابر

1,254,4762,649,0981122,314,738163جمع کل
2/63 برابر

دولت هرچه 
سریع تر تجدید 
ارزیابی دارایی       ها 
را تصویب کرده و 
شرکت ها موظف 
شوند نسبت به 
مشخص کردن 
ارزش واقعی 

دارایی       های خود 
اقدام کنند تا 

سود شرکت ها 
به صورت شفاف 

برای عموم 
مشخص شود 
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عدم شفافیت در بورس و شایعه سازی و ایجاد تقاضای کاذب برای سهام برخی 
از شرکت ها باعث تغییر قیمت برخی از سهام شرکت ها شد و این امر سفته بازی را 
گسترش داد و باعث حبابی شدن قیمت برخی از شرکت ها شد.

نشان می دهد درحالی که تورم تولیدکننده در سال مذکور معادل 36/7 
درصد گزارش شده است که این امر مشکلاتی را برای تأمین زنجیره 
تولیــد بنگاه های اقتصادی فراهم خواهد کرد از طرف دیگر وضعیت 
سرمایه گذاری در چند سال اخیر نشان می دهد که نرخ سرمایه گذاری 
به تولید ناخالص ملی کشــور که در دهه 84-75 بیش از 30 درصد 
تولید ناخالص داخلی بوده در سال 97 به 18 درصد و در سال 98 به 
16 درصد کاهش یافته است که با محاسبه استهلاک دارایی       ها، میزان 

سرمایه گذاری منفی شده است.
با توجه به کسری بودجه کشور و مشکلات رشد نقدینگی انتظار 
این اســت که کمبود نقدینگی بخش های حقیقی اقتصاد از طریق 
تقویت بازار سرمایه جبران شود که وضعیت بازار مذکور در سال 98 
و در چهارماهه اول ســال 99 برابر اعلام سازمان بورس ارزش جذب 
و تجهیز منابع در طول سال های 97 و 98 و 4 ماهه اول سال 99 به 

شرح جدول 2 است.
به طوری که ملاحظه می شود مجوز داده شده به افزایش سرمایه در 
سال 98 نسبت به 97 معادل 64 درصد و تأسیس شرکت های سهامی 

عام معادل 67 درصد رشد داشته است.
افزایش ســرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی که سرمایه گذاری 

جدید محسوب نمی شود برابر 83 درصد است.
عرضه اولیه ســهام شرکت ها در ســال 98، معادل 175 درصد و 
در 4 ماهه اول ســال 99 معادل 676 درصد رشــد داشته است، که 
نشــان دهنده تلاش دولت برای عرضه بیشتر سهام به منظور تأمین 

تقاضای خریداران و تأمین کسری بودجه از این طریق بوده است.
انتشــار اوراق بدهی در ســال 98 حدود 2 برابر سال 97 و در 4 
ماهه اول سال 99 حدود 59 درصد رشد داشته است که سهم بخش 
خصوصی در آن بســیار جزئی بوده است و سهم غالب آن متعلق به 
دولت به منظور تأمین کسری بودجه و جمع آوری نقدینگی از بازار و 

بخش کمی هم متعلق به شهرداری ها است.
 
J نتیجه گیری

  توسعه بازار سرمایه با توجه به رشد نقدینگی، کسری بودجه 
و نیاز به تأمین بیشتر سرمایه برای سرمایه گذاری و تولید، امری 
لازم و ضروری برای اقتصاد کشور است و می تواند تأمین کننده 
کسری بودجه، جاذب نقدینگی و تأمین کننده کسری نقدینگی 
فعالیت های اقتصادی بخش خصوصی باشد که بایستی نسبت 
به تعمیق بیشتر آن و ایجاد تعادل بلندمدت در آن، تلاش شود.

  متأسفانه در طول یک سال گذشته، شاخص در مداری قرار 
گرفت که بورس از برخی از وظایف خود، که همانا مـــدیریت 
انتقـــال و توزیـع ریـسک، ایجاد شـــفافیت اطلاعات، کشف 
قیمت واقعی و ایجاد بازار رقابتی است، فاصله گرفت به نحوی که 

نتوانست:
1- از توزیع ریسک به نحو صحیح جلوگیری کند درحالی که با 
شرایط پیش آمده ریسک را بیشتر متوجه سرمایه گذارانی کرد که 
در ماه های تیر و مرداد در این بازار سرمایه گذاری کرده اند که اگر 
حمایت نشــود با ریزش بیشتر بورس کسانی که از ابتدای سال 
99 در بازار سرمایه گذاری کرده اند نیز، دچار زیان خواهند شد و 
سود به جیب کسانی خواهد رفت که از اطلاعات واقعی شرکت ها 

باخبر بوده و از بی خبری خریداران سوءاستفاده کرده اند.
2- شــایعه و ایجاد تقاضای کاذب و گسترش سفته بازی باعث 

حبابی شــدن قیمت بسیاری از شرکت ها شد که از قیمت های 
واقعی فاصله گرفتند و از حالت ایجاد بازار رقابتی در آن خبری 

نبود.
3- با متضررشــدن ســرمایه گذاران کوچک بــه علت کاهش 
شــاخص به وظیفه اصلی این بازار که جمع آوری ســرمایه ها 
و پس اندازهای کوچک اســت درصورتی که کاهش شــاخص 
با ســرعتی که پیش گرفته که در طول حدود 23 روز یعنی از 
نوزشانزدهم شهریورماه معادل 21/5 درصد کاهش یافته است، 
ادامه یابد سرمایه گذاران و دارندگان سرمایه را، برای همیشه از 

سرمایه گذاری در این بازار پشیمان خواهد کرد.
ولذا الزامی اســت که حمایت از سرمایه گذاری را با اعمال شرایط 

زیر مدنظر قرار دهد:
1- شرکت های بازارساز برای سهام شرکت ها فعال شوند تا از کاهش 
بیشتر ارزش سهام جلوگیری شود و سریعاً هلدینگ های فاقد بازارساز، 
موظف به تأسیس شرکت بازارساز و حمایت از سهام شرکت های گروه 

خود شوند.
2- دولت راهبردهای جهش تولید را که به عنوان شعار اصلی اقتصاد 
در کشور اعلام شده عملی کند به گونه ای که چشم انداز سود شرکت ها 
متناسب با نرخ تورم و بالاتر از نرخ بازدهی ارز و طلا، برای سهامداران 

قابل رؤیت شود.
3- دولت هرچه ســریع تر تجدید ارزیابی دارایی       ها را تصویب کرده 
و شــرکت ها موظف شوند، نسبت به مشــخص کردن ارزش واقعی 
دارایی       های خود، اقدام نمایند تا سود شرکت ها به صورت شفاف برای 

عموم مشخص شود.
4- سازمان بورس: شفافیت را در بازار افزایش دهد؛ نظارت بر بازار را با 
بی طرفی کامل اعمال کند تا از ایجاد سفته بازی در بازار جلوگیری شود

استفاده از صندوق های سرمایه گذاری برای سهامداران خرد را به صرفه 
و تشویق کند؛ آموزش فرهنگ سهامداری را به خریداران جزء اجرایی 

کند.
5- دولت اوراق دولتی متناسب با نرخ تورم را عرضه کند.

6- عرضه های اولیه را ادامه در بورس ادامه یابد.
7- سیاست گذار پولی، نسبت به افزایش سود سپرده بانکی با توجه به 

میزان تورم اقدام کند. 

نکته هایی که باید بدانید

در طول سال 1398، نرخ میانگین سکه معادل 30 درصد، نرخ دلار کمتر از 20 درصد، 	]
مسکن حدود 62 درصد و شاخص بورس معادل 232 درصد رشد کرده است درحالی که تورم 

برابر اعلام بانک مرکزی حدود 41/2 درصد رشد کرده است.
رشد بی رویه شاخص بورس در نیمه دوم سال 98 و 4 ماهه اول سال 99 و دهان به دهان 	]

شدن رشد شاخص بورس و سوددهی این بازار، باعث شد که سرمایه گذاران جدید و مبتدی 
این بازار را به عنوان پناهگاه جدید دارایی       های خود انتخاب کنند.

دولت راهبردهای جهش تولید را که به عنوان شعار اصلی اقتصاد در کشور اعلام شده عملی 	]
کند به گونه ای که چشم انداز سود شرکت ها متناسب با نرخ تورم و بالاتر از نرخ بازدهی ارز و 

طلا، برای سهامداران قابل رؤیت شود.
شرکت های بازارساز برای سهام شرکت ها فعال شوند تا از کاهش بیشتر ارزش سهام 	]

جلوگیری شود و سریعاً هلدینگ های فاقد بازارساز، موظف به تأسیس شرکت بازارساز و 
حمایت از سهام شرکت های گروه خود شوند.

افزایش هزینه 
مبارزه با شیوع 
ویروس کرونا و 
مبارزه با تورم 
41/2 درصدی 
سال گذشته، 
نیازمند منابع 

درآمدی جدیدی 
در بودجه است که 
دولت سعی می کند 

با فروش بیشتر 
دارایی و انتشار 
اوراق دولتی و 

پیش فروش کردن 
نفت، تا حدی 

نسبت به تأمین 
کسری بودجه 

اقدام کند 
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آکــادمـی

چرا باید خواند:
اگر می خواهید 
درباره اندیشه 

اقتصادی و عدالت در 
برنامه های احزاب 

و سیاست مداران در 
ایران بدانید، خواندن 

این مقاله به شما 
توصیه می شود. 

غفلت سیاستمداران از اندیشه ورزان
نسبت »اندیشه اقتصادی« با برنامه های ناظر بر »توسعه سیاسی ایران«

ـه
ـان
ـه
ب

 مدل های توسعه اقتصادی چقدر در نظام فکر سیاست مداران و احزاب ایران جای دارد؟ آنها چقدر مطالبات اقتصادی را براساس علم و واقعیت در ساختار قدرت تبیین و تحلیل 
می کنند؟ آیا این ضعف مخصوص طیف فکری مثل چپ ها یا راست هاست یا هردو؟ پاسخ را در این مقاله بخوانید.

مهدی معتمدی مهر
پژوهشگر مسائل اجتماعی

 در طول تاریخ تمدن و از زمان پیدایش »عقل انتزاعی« و ظهور 
شاخص هایی که از آن ها به »فرهنگ  انسانی« تعبیر می شود، »انسان 
خردورز« بنا بر ضرورت های عینی و بر اساس رشد نظام های ارتباطی، 
با مفاهیم پایه مالی که مرتبط با حیات اقتصادی و روابط اجتماعی اش 
به شــمار می رفته است، مانند بازار، پول، سرمایه، مبادله، کالا، سود، 
کم فروشــی، عدالت و نظایر آن به مثابه ارزش های اخلاقی و مبانی 
ارتباطات مالی آشنا می شود، اما »اندیشه اقتصادی« علم یا مجموعه 
علوم و دیدگاه های متاخری اســت که متاثر از فرآیند توامان انقلاب 
صنعتی و نتایج رشــد ســرمایه داری، از اواخر قرن هجدهم میلادی 
به بعد که انســان عصر جدید به مفاهیم نو مانند »مصرف بهینه از 
منابــع محدود« و بهره گیری از داده ها و روش های ریاضی در تحلیل 

پدیده های انسانی نائل آمد، آغاز می شود و توسعه پیدا می کند. 
 »اندیشه اقتصادی« شامل تاریخ اقتصاد، موضوعات، جهت گیری ها، 
گرایش ها و الگوهایی می شود که نظریه های مدرن راجع به چگونگی 
و ترتیب ترجیحات ذهنی شهروندان یا اجتماعات انسانی را در امور 
تولیــد، توزیع و مصرف، تبیین کرده و منشــأ مالکیت، روابط کار و 
ماهیــت ارزش افزوده را توضیح می دهد. این علم، بنا بر شــیوه های 
علمی و محاســباتی، پدیده ها و روابط اقتصادی را تفســیر می کند 
و به شیوه های گوناگون دســتیابی به انواع نظم اقتصادی، الگوهای 
عدالت گرایانه و دربرگیرنده الزامات و ســاختارهای تامین اجتماعی، 
نظام های بانکی، مالیاتی و گمرکی و یا برنامه های فردگرایانه رشــد 
و توسعه اقتصادی می پردازد که بر ارتقای ارزش پولی، بهبود درآمد 

سرانه و تکمیل و اصلاح ظرفیت های معیشتی اثرگذارند. 
بــه طور طبیعی، انتظار می رود که گزینش هر ســنخ اندیشــه 
اقتصادی، در طرح مطالبات، آرمان ها، چشم اندازها و اهداف اقتصادی 
موثر باشد. در جوامع توسعه یافته اعم از مدل های متنوع دمکراتیک و 
یا توتالیتر، میان مشی، برنامه ها و عملکرد احزاب و فعالان سیاسی با 
دیدگاه های اقتصادی آن ها، رابطه ای جدی مطرح است که موید طرح 
مطالبات، جهت گیری ها و مرزبندی  میان دسته بندی های گوناگون 
سیاسی می شود. به عبارت دیگر، ضرورت تشکیل احزاب گوناگون در 
هر کشور توسعه یافته، افزون بر اهداف و چشم اندازهای سیاسی، تابعی 
است از گرایش ها و مطالبات اقتصادی متمایز از هم و تعامل بنیادینی 
که میان احزاب سیاسی با طبقه اقتصادی یا اصناف خاصی وجود دارد 
و برسازنده پایگاه رای ایشان و زمینه ساز ورود به ساختار قدرت است 

یا اثرگذاری بر آن و ارتباط با توده ها را فراهم می آورد.
در ایران اما وضع بدین صورت نیســت و اگرچه مجادله قدیمی 
»تقــدم آزادی یا عدالــت؟« همواره مطرح و منشــأ مرزبندی های 

ســاختاری و زدوخوردهای سیاســی بوده اســت، اما در تراز امری 
واقعی، نسبت تعیین کننده ای میان برنامه ها، فلسفه وجودی و منطق 
عملکرد احزاب و فعالان سیاسی با دیدگاه ها یا برنامه های اقتصادی 
آن ها دیده نمی شــود. حتی احزاب سوسیالیست و چپ هم، فراتر از 
شعارزدگی های ایدئولوژیک و یا ضرورت های موثر بر سازماندهی های 
تشکیلاتی، جمع آوری نیروی حزبی و نفوذ سیاسی به اجزای طبقات 
محروم و فقیر، هرگز نتوانســته اند به طــور جدی به طرح مطالبات 
اقتصادی صرف و متمرکز بر تحلیل طبقاتی و دیدگاه های اقتصادی، 

اکتفا کنند.
 همیــن وضعیت، در خصوص جنبش هــای اجتماعی ایران نیز 
مشاهده می شود. در طول تاریخ یکصد سال گذشته، مسئله اساسی 
جنبش کارگران یا فعالان محیط زیست یا کنشگران حوزه های متنوع 
حقوق زنان و حتی جنبش دانشجویی یا سایر نهادهای جامعه مدنی 
و انجمن های مردم نهاد، »حق حیات« و »توسعه سیاسی« بوده است 
و نه بیشــتر. هرگز و در هیــچ دوره ای، جنبش های اجتماعی ایران، 
فرصتی برای طرح مطالبات صنفی و طبقاتی پیدا نکرده اند؛ چرا که 
با برآورده نشــدن پیش نیازهای بی جایگزین و فراهم نبودن حقوق 
ابتدایی تری مانند دموکراســی، حقوق بشــر و امنیت در کلیه صور 
قضایی، اقتصادی و سیاسی و به جهت ناپایداری سازمان های صنفی 
و فضای امنیتی جامعه، نوبت به طرح مطالبات پسینی نرسیده است. 
جامعــه کارگــری ایران هنوز اندر خم به رســمیت رســاندن و 
فعال سازی سندیکاها مانده است و با تجربیاتی مانند جنبش کارگری 
فرانســه که به چانه زنی های صنفی و طبقاتــی با هیئت حاکمه در 
خصوص ســهم پرداخت منابع مالی تامین اجتماعی یا تلاش برای 
برخورداری از سایر شــاخص های حقوق بنیادین کار مشهور است، 
آشــنایی ندارد. می توان بر این وضعیت شــورید و معترض شد. اما 
قصد این نوشتار، ارزیابی و تحلیل جامعه شناحتی مسئله است و نه 

موضع گیری سیاسی یا اعتراض حزبی.
در طول بیش از یکصد سالی که از ورود جامعه ایران به مناسبات 
تاثیرگرفته از روند نوسازی اجتماعی و مدرنیسم می گذرد، منازعات 
تاریخ معاصر و راه حل ها و مطالبات فراگیر جامعه ایران، همواره ماهیت 
سیاسی داشــته اند و این واقعیت انکارناپذیر در شعارها و آرمان های 
انقلاب مشــروطه، نهضت ملی و انقلاب اســلامی مانند »حاکمیت 
قانون، اســتقلال، آزادی، حاکمیت ملت و حقوق بشر« تبلور یافته 
است. بررسی اسناد تاریخی و مواضع انتشاریافته در بیانیه ها و مواضع 
صریــح احزاب ایــران، حتی احزاب چپ مانند حزب تــوده ایران یا 
گروه های چریکی مارکسیستی حکایت می کنند که عدالت اقتصادی، 
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نکته هایی که باید بدانید

هنوز، اهداف عمده یا هدف بنیادین جنبش مشروطه محقق نشده اند و شهروند ایرانی 	]
به رغم آن که به طور جدی در طول دهه های پیشین، خواستار »حقوق شهروندی« و »حق 

حاکمیت ملت« بوده است، اما هنوز از حداقل استانداردهای ناظر بر تحقق حاکمیت قانون و 
حقوق ملت برخوردار نیست، در جایگاه مدنی شهروندی قرار ندارد و از مشارکت دموکراتیک 

در سرنوشت سیاسی خویش، محروم مانده است.
هرگز و در هیچ دوره ای، جنبش های اجتماعی ایران، فرصتی برای طرح مطالبات صنفی 	]

و طبقاتی پیدا نکرده اند؛ با برآورده نشدن حقوق ابتدایی تری مانند دموکراسی، حقوق بشر 
و امنیت در کلیه صور قضایی، اقتصادی و سیاسی و به جهت ناپایداری سازمان های صنفی و 

فضای امنیتی جامعه، نوبت به طرح مطالبات پسینی نرسیده است. 
اگرچه در ایران مجادله قدیمی »تقدم آزادی یا عدالت؟« همواره مطرح و منشأ مرزبندی های 	]

ساختاری و زدوخوردهای سیاسی بوده است، اما در تراز امری واقعی، نسبت تعیین کننده ای 
میان برنامه ها، فلسفه وجودی و منطق عملکرد احزاب و فعالان سیاسی با دیدگاه ها یا 

برنامه های اقتصادی آن ها دیده نمی شود.

سوسیالیسم، حکومت طبقه کارگر و منافع محرومان، هرگز به طور 
فراگیر و در تراز شعارها و مطالبات سیاسی یادشده مطرح نبوده اند.

در دعواهــای حزبی یا مناقشــات فکری و قلمی بر ســر تقدم 
»استبداد، استحمار، استعمار و استثمار« به عنوان مسئله اصلی ایران 
معاصر، طرفداران نظریه »استثمار« و جریاناتی که تضاد اصلی را میان 
»خلق و امپریالیسم« یا »خلق و سرمایه« تبیین می کردند، نه تنها در 
اقلیت محض قرار دارند، بلکه خودشان نیز، در مقام عمل و در راستای 
پیشبرد حضور اجتماعی و اثرگذاری بر افکار عمومی، ترجیح می دهند 
که تاکید اصلی شان بر  مطالبه آزادی های اساسی و غلبه بر استبداد 
صورت پذیرد . از همین روســت که طبقه متوسط شهری، افزون بر 
اثرگذاری انکارناپذیر بر ساختار مطالبات عمومی و ماهیت آرمان های 
اجتماعی، از بالاترین ســهم انسانی در کمیت کادر موسس یا هیئت 

رهبری احزاب چپ ایران برخوردار بوده است. 
در ســالیان اخیر و متاثر از تنزل پایــگاه اجتماعی اصلاح طلبان 
و بحران هایی که حوزه ورود و اثرگذاری احزاب سیاســی را محدود 
کرده اند، برخی احزاب یا فعالان سیاسی دموکراسی خواه و اصلاح طلب، 
در راستای نقد عملگرایانه و آسیب شناسی »اصلاحات« و به منظور 
برون رفت از بن بست کنونی یا کاهش هزینه های سیاسی و امنیتی، 
به طرح ضرورت عبور از »توســعه سیاســی« به »توسعه اقتصادی« 
و جایگزین سازی اراده گرایانه شعارها و گفتمان »عدالت خواهانه« به 
جای گفتمان و مطالبات »آزادی محور« پرداخته  و گفته ا ند که باید به 
جای مسئله آزادی، بر ضرورت عدالت تاکید کنیم، اما همین احزاب 
و جریانــات نیز در عمل، هنوز در چارچوب الزامات صرف سیاســی 
اســتقرار دارند و هنوز هم مهم ترین مطالبه و پیگیری شــان بر سر 
مسائلی مانند نظارت استصوابی و ممانعت از راهیابی به ارکان قدرت 

است که ماهیت مطلق سیاسی دارند.
یگانه پاســخی که بر این وضعیت نامتوازن جامعه سیاسی ایران 
وجــود دارد و دلایــل فروماندگی در امر سیاســت و ناتوانی از طرح 
مطالبات غیرسیاسی از جمله دیدگاه ها، نگرش ها و الزامات اقتصادی 
را توضیح می دهد، این واقعیت است که هنوز، اهداف عمده یا هدف 
بنیادین جنبش مشروطه محقق نشــده اند و شهروند ایرانی به رغم 
آن که به طور جدی در طول دهه های پیشــین، خواســتار »حقوق 
شــهروندی« و »حق حاکمیت ملت« بوده است، اما هنوز از حداقل 
استانداردهای ناظر بر تحقق حاکمیت قانون و حقوق ملت برخوردار 
نیست، در جایگاه مدنی شهروندی قرار ندارد و از مشارکت دمکراتیک 

در سرنوشت سیاسی خویش، محروم مانده است.
ملت ایران در انقلاب اسلامی شعار آزادی، استقلال، جمهوریت و 
توسعه را سر داد اما جامعه سیاسی ایران و زمینه های اجتماعی ناشی 
از رسوبات فرهنگ استبدادی، به ضرورت بی بدیل و زیرساختی تحقق 
حاکمیت قانــون و الزام حاکمیت به پذیرش محدودیت های قانونی، 
تن نداد. از همین رو، با وجود منهدم ساختن نظام خودکامه پهلوی 
و برخی پیشرفت های اجتماعی و دستاوردهای اقتصادی و صنعتی، 
زمینه ها و ساختارهای اثرگذار بر بازتولید قانون گریزی، خشونت، فساد 
و تبعیض ســاختاری بر جای ماند و جامعه ایــران اعم از حاکمیت 
و اجزایی عمده از توده های مردم اعم از گرایشــات ســنت گرایانه یا 
روشنفکرانه، همچنان بر مدار توسعه نایافتگی و حتی توسعه گریزی و 

دمکراسی هراسی قرار دارند.
اتفاقی نیست که جامعه سیاسی ایران به رغم ابتلا به بحران های 
عظیم و ســاختاری در عرصه های اقتصادی، زیست محیطی و حتی 

اخلاقی و فرهنگی، تنها با راه حل سیاســی مواجه اســت و این که 
احزاب و فعالان سیاسی به طرح مطالبات معیشتی و جهت گیری های 
اقتصادی نمی پردازند، نه از ســر مســئولیت گریزی، تنبلی، ترس یا 
عدم شــناخت، بلکه ناشی از وضعیتی تحمیلی و ممانعتی متعمدانه 
و ســاختاری در برابر فرآیند گذار به دموکراســی، تحقق حاکمیت 
قانون و وصول به شــیوه ها، الگوها و الزاماتی اســت که از توان ایجاد 
»حاکمیت مطلوب« و تقویت نهادهای جامعه مدنی، شفافیت، نظم 
عمومی، توسعه پایدار، عدالت اجتماعی و سیاسی و مشارکت عمومی 

برخوردارند.
ارزیابی شرایط ایران و نگاهی گذرا به تاریخ جهان نشان می دهد که 
تا مسئله »آزادی« و »دموکراسی« در ایران به سرانجام نرسد، مسئله 
»نان« و »عدالت« و »فســاد« و »تبعیض« و »فقر« حل نخواهد شد 
و تا شهروند ایرانی در موضع »شهروندی« قرار نگیرد، سایر مطالبات 
صنفی، اقتصادی یا اجتماعی اش قابل طرح در عرصه عمومی نبوده و 
فراگیر نخواهند شد و بلکه در حصار اراده گرایانه شعارهای پوپولیستی 

و ضرورت های جناحی و حزبی باقی خواهند ماند.
 در یک جامعه پیشادموکراتیک یا توسعه نایافته، نه »حکومت« و 
نه »ملت« از ظرفیت و سرمایه اجتماعی لازم برای دستیابی به توسعه 
و رشد اقتصادی بهره نمی برند و هرگز نوبت به طرح صادقانه و موثر 

هیچ مطالبه دیگری نمی رسد. 
در چنین شرایطی، مطالبات اقتصادی و صنفی و طرح »عدالت« 
فراتر از تجلیات ارزشــی و شــعاری، محقق نخواهد شد. چرا که در 
جهان مدرن که اندیشــه اقتصادی، حاکم بر روابط و متمایزســانده 
و توضیح دهنده دسته بندی های سیاســی و اجتماعی است، انسان 
منهــای آزادی و نابرخــوردار از حقوق اساســی و ســازمان یافتگی 
سیاســی و اجتماعی، از کرامت شهروندی حتی در معنای حداقلی 
هم برخوردار نیست و اصولاً شهروندی او به رسمیت شناخته نشده 
است. نخست باید محرز شود که حکومت ها با »شهروندان« مواجه اند 
و نــه با »توده های پراکنــده« و »رعیت ها«، آن گاه به طور طبیعی و 
به ســاده ترین نحو، مطالبــات صنفی، اقتصــادی، عقیدتی و حتی 
نگرش های ضدتبعیض در حوزه های جنســیتی و نژادی و قومی به 

فرجام خواهند رسید.  

ین سطح حقوق و مطالبات اولیه انسان مدرن به شمار می روند،  ین مفاهیم عصر جدید و نازل تر آزادی، حقوق بشر و غلبه بر ارکان استبداد که پایه ای تر
ین خواسته ها و مسائل جامعه ایران قلمداد می شوند. در یک جامعه پیشادموکراتیک یا توسعه نایافته، نه »حکومت« و نه »ملت« از ظرفیت و سرمایه  مهم تر
اجتماعی لازم برای دستیابی به توسعه و رشد اقتصادی بهره نمی برند و هرگز نوبت به طرح صادقانه و موثر هیچ مطالبه دیگری نمی رسد.

ضرورت تشکیل 
احزاب گوناگون 

در هر کشور 
توسعه یافته، 

افزون بر اهداف 
و چشم اندازهای 
سیاسی، تابعی 

است از گرایش ها و 
مطالبات اقتصادی 

متمایز از هم و 
تعامل بنیادینی 
که میان احزاب 
سیاسی با طبقه 

اقتصادی یا 
اصناف خاصی 
وجود دارد که 

برسازنده پایگاه 
رأی ایشان و 

زمینه ساز ورود 
به ساختار قدرت 
است یا اثرگذاری 
بر آن و ارتباط با 
توده ها را فراهم 

می آورد
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آکــادمـی

کرونا یک شوک بود و روند معمول زندگی و از آن میان 
آموزش را به هم زد. مدرسه ها را به تعطیلی کشاند و 
به زور، آموزش مجازی را بیش و جدی تر از پیش، به 
درون زندگی ما انسان ها پمپاژ کرد. تا پیش از کرونا، 
به هیچ رو آموزش مجازی در این ســطح گسترده، 
وجود نداشت و جدی گرفته نمی شد. دانش آموزان، 
دانشجویان، پدر- مادران، آموزگاران، استادان و روی 
هم رفته همه کسانی که با آموزش در پیوند هستند 
هم اکنون آموزش مجازی را تجربه کرده اند و اهمیت 
آن را درک کرده اند و بعید اســت بــه این زودی ها 
خاطره آن را فراموش کنند. نکته مهم همین تجربه 
و فراموش نکردن اســت. آموزش مجازی، از سایه به 
روشــنایی آمده و از فانتزی به واقعیت جدی زندگی 
بدل گشته است؛ گیرم برای چند ماهی یا حتی سالی. 
کرونا، آموزش مجازی را به بخشی از واقعیت آموزش 
تبدیل کرد و نشان داد که جهان مجازی، از قضا خیلی 
هم واقعی اســت. پس بعید نیست که از این به بعد، 
پیاپی یا گه گاه، فیل مان یاد هندوستان کند و بخواهیم 
در بخش بیشتری از آموزش، از فضای مجازی بهره 
بگیریم. آموزش مجازی، در سطحی گسترده، تجربه 
شده است و بنابراین می توان انتظار داشت که در نظریه پردازی های حرفه ای و آماتور 
آموزشی، بیشتر به آن توجه شود و همین، چه بسا خودش باعث دگرگونی های سطحی 
یا بنیادین در آموزش مدرسه ای  شود. آموزش مجازی، ناخواسته و البته خیلی جدی و 
گسترده، پا به آموزش مدرسه ای سنتی نهاده است. این که چه بلایی به سر آن بیاورد، 
پیدا نیست اما بعید است به آسانی و بدون دگرگونی کم یا زیاد، پا از آن بیرون بگذارد.

راست این است که آموزش مدرسه ای ایران، از زمان راه اندازی تاکنون، دگرگونی 
بنیادین به خود ندیده است و مدرسه ها و کلاس های ما، تقریبا همان هایی هستند که 
صد سال پیش بودند. به سخن دیگر، از صد سال پیش تاکنون، آموزش مدرسه ای از 
ساختار و قانون هایی تقریبا یکسان پیروی کرده است. حکومت ها آمده اند و رفته اند و 
به پیروی از این آمد و شــدها، درون مایه سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و حتی علمی 
کتاب های درسی تغییر کرده اند. وایت بورد و تخته های هوشمند، در برخی مدرسه ها، 
به جای تخته سیاه ایستاده اند. برخی مدرسه ها، هوشمند شده اند، سایت رایانه ای دارند 
و در هر کلاس، لپ تاپی گذاشته اند. اما ساختار کاری آنها فرق چندانی با مدرسه های 
صد سال پیش ندارد. مدرسه همان مدرسه است. خانواده ها از یک زمانی که خیلی هم 
دور نیست تصمیم گرفتند کودکان شان را به روشی خاص آموزش دهند و آن روش 

همچنان در آموزش مدرسه ای بر جای مانده است. 
البته این تنها در ایران نیســت که مدرسه سال هاست بدون دگرگونی بنیادین 

مدرسه زدایی یا فرصتی برای بازبینی
کرونا سیستم آموزشی را تغییر می دهد؟

چرا باید خواند:
اگر به مسائل و 

موضوع های حوزه 
آموزش علاقه مند 

هستید، خواندن این 
مقاله به شما توصیه 

می شود.

مهدی بهلولی
کارشناس حوزه آموزش و 

پرورش

ـه
ـان
ـه
ب

نظام آموزش سنتی با شــیوع ویروس کرونا دچار چالش های جدی شد؛ این چالش ها در چه حوزه هایی قابل بازبینی و یا ادامه است؟ آیا این شیوه آموزشی توانسته چالش ها را 
برطرف کند و در ادامه مسیر خود دچار چه موانعی در حوزه آموزش انسانی خواهد بود؟

به پیش می رود، در دیگر کشــورهای جهان نیز، بیش یا کم، اوضاع همین اســت. 
به تازگی، آن هم تنها در چند کشــور، برای نمونه فنلاند - که در آموزش و پرورش 
جهان، الگو و پیشرو بهسازی به شمار می رود- خبرهایی از یک سری دگرگونی های 
بنیادی، در آموزش مدرسه ای )از پیش دبستانی تا پایه 12( به گوش می رسد. اما تا 
دگرگونی بنیادین آموزش مدرســه ای، هنوز راه درازی در پیش است. کار کرونا این 
بود که آموزش مدرسه ای دیرینه ای را که ما سخت به آن خو کرده ایم و جور دیگری 
نمی توانستیم تصورش کنیم به تعطیلی کشاند و فرصتی به ما داد تا آموزش متفاوتی 
را تجربه کنیم. همین ذهن ما را به اندیشــیدن به آموزش شناســی، آموزش گری و 
آموزش دانــی دیگری می کشــاند. گرچه ما آموزش مجــازی را در خدمت آموزش 
مدرسه ای سنتی قرار دادیم اما همین هم که رخ داد/ می دهد قدرت نهفته آموزش 
مجازی را نشــان داد/ می دهد. آموزش مجازیِ دوران کرونا، ســاعت های آموزش را 
تغییر داد. آموزگار، درس خود را ارائه می داد و دانش آموز می توانســت آن را هروقت 
که دوست داشت گوش کند. در زمان ارائه درس لزومی نداشت که دانش آموز، حاضر 
باشد؛ می توانست نباشد و بعدا بیاید و درس را گوش کند. زمان آزمون هم، مثلا به 
بعدازظهرها کشیده شد؛ لزومی نداشت که آزمون ها صبح برگزار شوند. کلاس ها، راس 
ســاعت 8 یا یک ریع به 8 آغاز نمی شدند، حضور و غیابی هم انجام نمی شد )شاید 
در همه مدرســه ها این گونه نبوده و مقررات سفت و سخت تری اجرا شده باشد اما 

دست کم در برخی مدرسه ها این گونه بود(. 
تا همین جا می توان پذیرفت که زمان آموزش، کمی تغییر کرد. شاید چیز چندان 
مهمی به نظر نرسد و گفته شود که با بازگشایی مدرسه ها، دوباره به وضعیت گذشته 
برخواهیم گشت، اما شاید آغاز یک دگرگونی بزرگ تر باشد. آزمون های برخط]آنلاین[ی 
هم که ما گرفتیم اعتبار گذشته را نداشتند. نسبت به گذشته، درصد خیلی بیشتری از 
بچه ها، تقلب کردند. یک بار به طور اتفاقی، حدود 10 پسر یازدهم دبیرستان را دیدم که 
تازه آزمون زیست شناسی را به طور گروهی و در خانه یکی از هم کلاسی هایشان برگزار 
کرده بودند و داشــتند به این آزمون های برخط می خندیدند که گروهی و کتاب باز 
هستند! برخی دانش آموزان، خودشــان آزمون ندادند و پرسش های آزمونی را پدر- 
مادر، برادر، خواهر، دوست، آشنا و حتی برخی آموزگاران دیگر پاسخ دادند. این کارها، 
ناخواســته، به اعتبارزدایی از آزمون کمک می کنند. آموزش آینده، شاید به سمت و 
سویی برود که در آن آزمون، جایگاه مهم کنونی را نداشته باشد. آموزش مجازی، فضا 
را برای نزدیک شدن به برخی دگرگونی های مهم در آموزش مدرسه ای سنتی فراهم 
می کند و کرونا که آموزش مجازی را بسیار گستراند تجربه برخی از این دگرگونی ها را 
در اختیار ما نهاد. از دیرباز برخی منتقدان آموزش سنتی به نقد قانون هایی پرداخته اند 
کــه بر این آموزش فرمان می رانــد. برخی از این منتقدان همچــون ایوان ایلیچ از 
«مدرسه زدایی  از جامعه» سخن گفته اند. در جامعه خود ما هم دکتر علی شریعتی 
در کتاب »مکتب و تعلیم و تربیت« به نقد پاره ای از نظم و مقررات آموزش مدرسه ای 
پرداخته اند. شریعتی با انتقاد از گذاشــتن همه دانش آموزان هم سن و سال در یک 
کلاس و مجبور کردن همه آنها به یادگیری یک محتوا در یک سال می نویسد: »معلم، 
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آموزش مجازی فضا را برای نزدیک شدن به برخی دگرگونی های مهم در آموزش مدرسه ای سنتی فراهم 
می کند و کرونا که آموزش مجازی را بسیار گستراند تجربه برخی از این دگرگونی ها را در اختیار ما نهاد. از 
دیرباز برخی منتقدان آموزش سنتی به نقد قانون هایی پرداخته اند که بر این آموزش فرمان می راند.

نکته هایی که باید بدانید

آموزش مجازی، در سطحی گسترده، تجربه شده است و بنابراین می توان 	]
انتظار داشت که در نظریه پردازی های حرفه ای و آماتور آموزشی، بیشتر به 

آن توجه شود و همین، چه بسا باعث دگرگونی های سطحی یا بنیادین در 
آموزش مدرسه ای شود.

آموزش مدرسه ای ایران، از زمان راه اندازی تاکنون، دگرگونی بنیادین به 	]
خود ندیده است و مدرسه ها و کلاس های ما، تقریبا همان هایی هستند که 

صد سال پیش بودند.
آموزش مجازی در دوران کرونا، دگرگونی  هایی در آموزش مدرسه ای 	]

سنتی پدید آورد. تا اینجای کار این دگرگونی ها، از ژرفای زیادی برخوردار 
نیستند اما تجربه یک نوع آموزش دیگر را فراگیر کردند؛ تجربه ای که بعید 

است بدون هیچ اثری بر آموزش مدرسه ای سنتی، از یادها برود. 
زمان های آموزش، بخش بندی دانش برای آموزش، کنار هم گذاشتن 	]

دانش آموزان براساس سن و سال، درون مایه در س های آموزشی و خیلی از 
قاعده های کنونی آموزش مدرسه ای، در آینده می تواند دگرگون شود و کرونا 

احتمالا در این داستان دگرگونی آموزش مدرسه ای، حضور خواهد داشت.

پلیس راه نیست که رانندگان را مقید کند که سبقت نگیرند و فاصله دوساعته مبدأ تا 
مقصد را شش ساعته طی کنند!« و در جای دیگری از همین کتاب می نویسد: »یکی از 
برجسته ترین خصائص نوع انسان فردیت و به عبارت بهتر شخصیت است. هیچ نوعی 
چون انسان، فاصله میان دو "فرد"ش، تا این اندازه نیست... بنابراین درست است که 
ضرورت های عملی و اداری، نظم های ثابت، قالب های تعیین شده و احکام یکنواخت و 
ملاک های مشترک را اقتضا دارد ولی در این ضرورت های عملی و اداری - که متأسفانه 
هرچه پیشتر می رویم، بیشتر می شود- انسان ها، قالب ریزی می شوند و آنچه از دست 
می رود، رشــد آزاد و متنوع انسان است«. البته شریعتی در این کتاب، به گمان این 
نگارنده، به اسطوره سازی از مکتب خانه می پردازد و مکتب را نهاد آموزشی آزادی- بنیاد 
جلوه می دهد که با تاریخ آن، همخوان نیست اما انتقادهای او به آموزش مدرسه ای، 
درخور درنگ و ارزشمند است؛ به ویژه از این نظر که در کشور ما، توجه به آموزش و 

آسیب شناسی آن، در میان روشنفکران چندان باب نبوده است و نیست.

J فرصت های بازنگری آموزش سنتی
 با گسترش کووید-19 برخی اندیشه ورزان آموزشی، پیشنهاد دادند که تهدید کرونا 
را فرصت بدانیم و از آن برای دگرگونی بنیادین در آموزش مدرســه ای بهره بگیریم؛ 
»یانگ ژائو« یکی از همین افراد است. ژائو، استاد ممتاز در مدرسه عالی دانشگاه ایالت 
کانزاس آمریکا و اســتاد رهبری آموزشی در دانشکده تحصیلات تکمیلی آموزش و 
پرورش ملبورن استرالیاست. او پیش از آن در کرسی ریاست و مدیر موسسه آموزش 
جهانی و برخط در دانشکده آموزش و پرورش دانشگاه ]ایالت[ اورگن کار کرده است. 
در دانشگاه اورگن او همچنین استاد بخش سنجش، سیاست و رهبری آموزشی بوده 
اســت. یانگ ژائو، پیش از اورگن، استاد ممتاز دانشگاه در دانشکده آموزش و پرورش 
دانشــگاه ایالت میشیگان بوده که به عنوان مدیر بنیان گذار مرکز آموزش و فناوری، 
مدیرعامل موسسه کنفسیوس و همچنین مدیرعامل مرکز آمریکایی- چینی پژوهش 
درباره  برتری آموزشی هم کار کرده است. ژائو، زاده کشور چین است و تا دوره لیسانس 
در چین بوده اما تحصیلات تکمیلی خود را در آمریکا انجام داده است. کارهایش بر 
الزامات جهانی شــدن و فناوری در آموزش متمرکز است. تاکنون از او بیش از 100 
مقاله و 30 کتاب منتشر شده است. ژائو در دو یادداشت پیاپی که به تازگی منتشر 
کرد به نقد آموزش مدرســه ای ســنتی پرداخت و فرصت را مناسب برای بازانگاری 
آمــوزش و پرورش دیــد و این که آموزش و پرورش از ایــن فرصت بهره بگیرد و به 
سوی آموزش چندرشته ای و میان رشته ای برود. او از »دستور زبان« آموزش مدرسه ای 
)ساختارها و قاعده های منظمی که کار آموزش را سازماندهی می کنند و کردارهای 
سازمانی استانداردشده در تقسیم زمان و مکان، دسته بندی دانش آموزان و پخش آنها 
در کلاس های درس و تکه تکه کردن دانش در درون موضوع های درسی( سخن گفت 
که آن چنان طبیعی و خودپیدا ]بدیهی[ جلوه می کنند که اندیشــه دگرگون کردن 
آنها نیز به ذهن کمتر کسی خطور می کند. او به نقد جدول های زمانی برنامه درسی، 
تکه تکه کردن دانش و ریختن آن در درون موضوع های درسی، و گروه بندی بچه ها بر 
اســاس سن و سال پرداخت. ژائو یادداشت نخست خود را این گونه آغاز کرد: »"پنیر 
سویا پنیر نیست" چیزی است که من به گروهی از آموزشگران دبستان کواری بای 
)ESF، بنیاد مدرســه های انگلیسی(، مدرسه  ای در هنگ کنگ، گفتم که مصمم به 
تبدیــل بحران کووید- 19 به فرصتی برای بازانگاری آموزش و پرورش اســت. پنیر 
سویا، پنیر نیست پس ما، نه باید از آن انتظار بو و مزه یکسانی با پنیر داشته باشیم 
و نه نیازی به وانمود این داریم که پنیر سویا مزه و بویی همانند پنیر می دهد. پیامی 
که من کوشیدم برســانم این است که ما باید این حقیقت را بپذیریم که هم اکنون 
مدرسه ها بسته اند و نیازی به وانمود این نداریم که می توانیم آموزش برخط را همانند 
مدرسه های رو در رو ارائه دهیم. به جایش، ما باید از این موقعیت تازه حداکثر بهره را 
ببریم. آموزش برخط نمی تواند جایگزین همه نقش هایی شود که مدرسه ها در جامعه 
ما بازی می کنند اما می تواند کاری خیلی بیش از نسخه کوچک و کم اهمیت تر آموزش 

مدرسه ای رو در رو انجام دهد.« 

J  چیستی آموزش چندرشته ای و میان رشته ای 
ژائو از آموزش چندرشته ای و میان رشــته ای و براساس توانمندی های دانش آموز دفاع 
می کند. در اینجا بد نیست کمی درباره این آموزش توضیح دهیم. آموزش میان رشته ای و 
چند رشته ای، بر روی یک پیوستار می نشیند؛ پیوستاری که از گونه های ظریف آغاز می شود 
و به گونه های رادیکال پیش می رود. در ســوی ظریف پیوستار، میان رشته ای موضوع هایی 
از دیسیپلین های مختلف تلقی می شود که به نوعی به یک موضوع کلی مربوط می شوند. 
بنابراین در این مطالعات، دو دیسپلین یا بیشتر، دانش دیسیپلینی خاص خود در یک موضوع 
مشــترک را به کار می گیرند. در ادامه این پیوستار، نگرشی دیگر تعامل استحکام بخشی 
مرزهای دیســیپلینی و جای نقد دیالکتیکــی رادیکال دوطرفه حوزه هــای متضاد را باز 
می گذارد. این دیدگاه ممکن است در عین حفظ یکپارچگی شدید دیسیپلینی، صرفا نقد 
و تبادل انتقادات نظرات را به کار ببرد. با حرکت بیشتر در امتداد پیوستار، گونه دیگری از 
میان رشته ای رخ می نماید که بر این استوار است که برخلاف چند دیسیپلینی که طرفداران 
آن نیاز نیست که راجع به امور با یکدیگر به بحث بپردازند این گونه میان رشته ای ها، کمتر 
نیازمند کم و بیش تلفیق بــوده و حتی تا حدودی ملزم به اصلاح و تعدیل زیربخش های 
دیسیپلینی هستند. در سر دیگر پیوستار، میان رشته ای دیدگاه فروپاشی مرزهای دیسیپلینی 
و رخ نمودن یک دیسیپلین جدید وجود دارد. این نوع میان رشته ای را معمولا تحت عنوان 
فرارشــتگی می شناسند. تمایز میان چندرشته ای و میان رشته ای هم این است که اولی از 
ترکیب چند رشــته مجزا حاصل می شــود و دومی کلیت و وحدت کامل را در نگاه به هر 
موضوع دارد. در واقع در چندرشــته ای »همجواری رشته های گوناگون« رابطه آشکار بین 
رشته ها، دیده نمی شود. مثلا تلفیق موسیقی، ریاضی و تاریخ در یک برنامه درسی، در این 
نوع، همزمان از طریق چند نظام رشته ای »با اصول سازمان دهنده رشته های مختلف«، یک 
پدیده، موضوع یا مســئله بررسی می شود. در اینجا تمرکز رشته های مختلف بر روی یک 

مسئله است، بدون اینکه تلاش مستقیمی برای ارتباط بین آنها صرف یا دنبال شود.
بحث این اســت که آموزش مجــازی در دوران کرونــا، دگرگونی  هایی در آموزش 
مدرسه ای ســنتی پدید آورد. تا اینجای کار این دگرگونی ها، از ژرفای زیادی برخوردار 
نیستند اما تجربه یک نوع آموزش دیگر را فراگیر کردند؛ تجربه ای که بعید است بدون 
هیچ اثری بر آموزش مدرسه ای سنتی، از یادها برود. زمان های آموزش، بخش بندی دانش 
برای آموزش، کنار هم گذاشتن دانش آموزان براساس سن و سال، درون مایه در س های 
آموزشی و خیلی از قاعده های کنونی آموزش مدرسه ای، در آینده می تواند دگرگون شود 

و کرونا احتمالا در این داستان دگرگونی آموزش مدرسه ای، حضور خواهد داشت. 
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آکــادمـی

چرا باید خواند:
اگر می خواهید 

درباره فرصت ها و 
تهدیدهای ناشی از 
شیوع ویروس کرونا 
در حوزه کارآفرینی 
بدانید، خواندن این 

مقاله به شما توصیه 
می شود.

کرونا و کارآفرینی: تهدید یا فرصت؟
تحلیلی بر تأثیر کووید-19 بر اقتصاد جهان

ـه
ـان
ـه
ب

در شرایط شیوع ویروس کرونا و آسیب دیدن کسب وکار، کارآفرینان چه مسیری را باید برای ادامه راه انتخاب کنند؟ آیا فرصت ها و تدبیرهای قبل از شیوع ویروس کرونا می تواند 
راهگشای وضعیت فعلی باشد؟ راهکار جدید کدام است؟ این مقاله را بخوانید.

نسیم توکل
کارآفرین  و مدیرعامل گروه 
تجارت الکترونیک عرش گستر

به جرئت می توان گفت بحران ناشــی از ویروس کرونا شبیه هیچ یک از 
بحران هایی نیست که طی قرن گذشته تجربه کرده ایم، حتی گسترش ویروس 
سارس در سال های آغازین دهه 2000 نیز به گستردگی این ویروس نبوده 
اســت. از سوی دیگر، امکان درمان و کشف واکسن این بیماری در هاله ای از 
ابهام فرو رفته و هر روز خبرهای متفاوتی درباره آن شنیده می شود. کووید-19 
یک بحران بزرگ جهانی است که شیوه درمان و زمان پایان یافتن آن بر کسی 
روشن نیست. علاوه بر خطر جانی که مردم جهان را تهدید می کند، متزلزل 
شدن پایه های ساختار اقتصادی جوامع نیز از تبعات منفی است که این بحران 
در پی دارد و رکود اقتصادی ناشی از آن در اکثر نقاط جهان به طرز محسوسی 
قابل مشاهده است. در این میان، کارآفرینان و فعالان بخش اقتصادی، چاره ای 
جز پذیرش این بحران، شناســایی درست آن و یافتن راهکارهایی برای بقا 
نخواهند داشت. بر همین اساس، در ادامه ضمن بر شمردن خسارت هایی که 
این بحران به اقتصاد جهانی وارد کرده اســت، به عنوان یک کارآفرین و فعال 
اقتصادی، فرصت های این دوران بحرانی را گوشزد می کنم، فرصت هایی که به 
اعتقاد من با راهکارهای پیشاکرونایی محقق نمی شوند و کارآفرینان، بازرگانان 
و فعالان اقتصادی باید به دنبال راهکارهای جدیدی باشند که بقای کسب وکار 

آنها را تضمین کند.

J کرونا با اقتصاد جهان چه کرده است؟
اگرچه تعیین دقیق خسارات ناشی از کووید-19 امکان پذیر نیست، اما در 
میان اقتصادانان توافق گسترده ای مبنی بر اثرات منفی شدید آن بر اقتصاد 
جهانی وجود دارد. اقتصاد، نقطه آماج ویروس کرونا است و این اپیدمی بزرگ، 
بیش از هر چیزی، اقتصاد جهان را هدف قرار داده است. پیش بینی می شود 
اکثــر اقتصادهای بزرگ جهان، حداقل 2,4 درصــد از ارزش تولید ناخالص 
داخلی )GDP( خود را طی ســال 2020 از دست بدهند. بر همین اساس، 
زیان های احتمالی ناشی از بحران کرونا، متخصصان برجسته اقتصاد جهان 
را بر آن داشت که پیش بینی های خود را درباره رشد اقتصاد جهان از حدود 
3,0 درصد به 2,4 درصد کاهش دهند که این روند به خوبی شرایط اقتصادی 
وخیم ناشــی از گسترش این ویروس را منعکس می کند؛ شرایطی که قطعاً 

اقتصاد جهان را در دوران پساکرونا نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد.
برای درک بهتر این عدد، بهتر است نگاهی به تولید ناخالص داخلی جهان 
و روند کاهش آن در ســال 2019 بیندازیم: تولید ناخالص داخلی جهان در 
سال 2019 معادل 86,6 تریلیون دلار تخمین زده شده بود که افت اقتصادی 
آن تنها 0,4 درصد، تقریباً معادل 3,5 تریلیون دلار بود. حال اگر این آمار را 
با کاهش رشــد اقتصاد جهان از 3 درصد به 2,4 درصد مقایسه کنیم، قطعاً 
شاهد خسارت قابل توجهی در فرایندهای اقتصادی جهان خواهیم بود. این 
نکته را نیز باید در نظر بگیریم که پیش بینی های فوق قبل از تبدیل شــدن 

این بیماری به یک بحران کامل جهانی و اعمال محدودیت های گسترده در 
زمینه ارتباطات اجتماعی بوده است، در نتیجه با توجه به افت شدید بازارهای 
سهام جهان و کاهش ارتباطات اجتماعی، باید خود را برای رکودهای بزرگ تر 

اقتصادی نیز آماده کنیم.

J کاهش تقاضا: نتیجه مستقیم شیوع کرونا
رکود اقتصادی ناشــی از کووید 19، بیــش از هر چیز منجر به کاهش 
تقاضای مصرف کنندگان و کاهش ارتباطات مردمی شــده است. در نتیجه، 
بسیاری از صنایع جهان با افت تقاضا مواجه شده اند که نمونه بارز آنها صنایعی 
مانند گردشگری و حمل ونقل هستند. کم شدن تقاضای مصرف کنندگان در 
رأس زنجیری قرار دارد که به مرور، دیگر رویدادهای اجتماعی جهان را مختل 
خواهد کرد. با کاهش تقاضا در صنایعی مانند اتومبیل، نفت یا حمل ونقل، لزوم 
کمک دولت ها بیش از پیش احساس می شود، اما دولت ها نیز محدودیت های 
خود را داشته و در نتیجه صنایع مذکور برای پوشش دادن هزینه های خود، 
مجبور به کم کردن تعداد کارمندان و دیگر هزینه های جاری می شــوند؛ در 
پایان نیز مردمی که شــغل خود را از دســت داده یا با کاهش درآمد مواجه 
شده اند، در تشدید روند کاهشی تقاضای مصرف کنندگان سهیم می شوند و 
این رویکرد، به صورت زنجیروار تمام بخش های یک جامعه را درگیر کرده و 

رکود اقتصادی بزرگی را رقم خواهد زد.

J !کرونا نه اولین بحران جهان است، نه آخرین
تجربه زیســته جوامع جهانی که بحران های دیگری را در گذشته از سر 
گذرانده اند، می تواند تا حدی راهگشــا باشــد. در این میان، خصوصاً کمک 
دولت ها در افزایش رفاه کارمندان و کمک به مشاغل آسیب دیده، از بروز یک 
فاجعه بزرگ جهانی جلوگیری خواهد کرد. دوشنبه سیاه 1987 که با سقوط 
عمده بازار سهام همراه بود، بحران مالی سال 2008 که یک خطر جدی برای 
مؤسســات مالی بزرگ محسوب می شد و انفجار حباب اقتصادی موسوم به 
دات. کام در سال 2000، از جمله مهم ترین بحران های مالی به شمار می روند 
کــه در روزهایی نه چندان دور جامعه جهانی را درگیر کرده بودند و شــاید 
بسیاری از خوانندگان این مقاله نیز آنها را به یاد بیاورند. نکته مهمی که در 
تمام بحران های اقتصادی تاریخ بشر صدق می کند، از سر گذراندن آنهاست. 
به هر روی، انسان در مواجه با تنگناهای اقتصادی راه چاره ای خواهد یافت و 
در مورد بحران جاری، قطعاً شاهد فرصت هایی نیز خواهیم بود. کمک دولت ها 
در کنار رونق گرفتن گرفتن کسب وکارهای اینترنتی مانند تجارت الکترونیک، 
بارقه های امیدی هستند که نشان می دهند بحران کرونا نیز زمانی به پایان 
خواهد رسید و اقتصاد جهان با جایگزین کردن شیوه های نوین و بعضاً متفاوت 
سرمایه گذاری، کارآفرینی و درآمدزایی، به حیات خود ادامه خواهد داد. درک 
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نکته هایی که باید بدانید

رکود اقتصادی ناشی از کووید 19، بیش از هر چیز منجر به کاهش تقاضای مصرف کنندگان 	]
و کاهش ارتباطات مردمی شده است. بسیاری از صنایع جهان با افت تقاضا مواجه شده اند که 

نمونه بارز آنها صنایعی مانند گردشگری و حمل ونقل هستند.
کمک دولت ها در کنار رونق گرفتن گرفتن کسب وکارهای اینترنتی مانند تجارت 	]

الکترونیک، بارقه های امیدی هستند که نشان می دهند بحران کرونا نیز زمانی به پایان 
خواهد رسید و اقتصاد جهان با جایگزین کردن شیوه های نوین و بعضاً متفاوت سرمایه گذاری، 

کارآفرینی و درآمدزایی، به حیات خود ادامه خواهد داد.
حوزه تجارت الکترونیک با افزایش توجه مخاطبان روبه رو شده است. گروه آمازون به رغم 	]

تنش های اولیه ای که در نتیجه ترافیک سنگین آنلاین داشت، خیلی زود توانست بر مشکلات 
مذکور فائق شده و عملکرد مالی خود را ارتقا بخشد.

مردمی که شغل خود را از دست داده یا با کاهش درآمد مواجه شده اند، در تشدید روند 	]
کاهشی تقاضای مصرف کنندگان سهیم می شوند و این رویکرد، به صورت زنجیروار تمام 

بخش های یک جامعه را درگیر کرده و رکود اقتصادی بزرگی را رقم خواهد زد.

این نکته مهم ضروری است که با ابزارهای پیشاکرونا نمی توان کشتی اقتصاد 
جهان را به ســاحل امن رســاند و باید به دنبال ابزارها و راهکارهای جدید و 

کارآمد باشیم.

J آیا کرونا روند کارآفرینی جهان را تغییر خواهد داد؟
کاهــش تقاضای مصرف کننــدگان در کنار تغییر نــوع تقاضا، از جمله 
مهم ترین پیامدهای شیوع کووید-19 در جهان به شمار می روند. کرونا نه تنها 
میزان تقاضا را کاهش داده، بلکه در اولویت بندی تقاضای مصرف کنندگان نیز 
تغییراتی ایجاد کرده اســت، به طوری که بسیاری از مردم جهان با توجه به 
وقفه ای که در میزان درآمدشان ایجاد شده است، در انتخاب محصولات مورد 
نیاز خود اولویت بندی کرده و تلاش خود را منوط به برآورده کردن نیازهای 

ضروری تر می کنند.
بدیهی اســت که یک کارآفرین نمی تواند در این جاده جدید اقتصادی با 
همان کفش های قبلی خود راه برود. کرونا رویکردهای گذشته را تغییر داده 
و حتی ترندهای جدیدی را رقم زده است که کارآفرینان و فعالان اقتصادی، 
چاره ای جز کنار آمدن با این رویکردهای جدید نخواهند داشت. پیشنهاد من 
به ســازمان ها و مؤسسات تجاری این است که صرف نظر از نوع فعالیتی که 
دارند، به ارزیابی مجدد استراتژی های خود پرداخته و با شناخت جاده جدیدی 
که کرونا ترسیم کرده است، راه خود را پیدا کنند. با سپری شدن چندین ماه از 
شیوع این ویروس، نهادها و سازمان های اقتصادی جهان تقریباً به یک شناخت 
نسبی از ترندهای هم سو با کرونا رسیده اند. شاید مهم ترین رویکردی که در 
سیستم اقتصادی جهان بعد از شیوع ویروس کرونا شکل گرفته است، مبحث 
دورکاری باشد. فرایند دورکاری مانند یک تیغ دولبه عمل کرده است، یعنی 
از جهاتی برای شرکت ها سودآور بوده و از جهاتی نیز عملکرد ناخوشایندی 
داشته است. سیستم کارآفرینی و اقتصادی جهان چاره ای جز پذیرش فرایند 
دورکاری ندارد و چه بســا این رویکرد حتی در دوران پساکرونا نیز به عنوان 
یک فرهنگ سازمانی پذیرفته شده و در برخی از بخش های شرکت ها تداوم 
پیدا کند. از سوی دیگر، کووید-19 تا اندازه ای به روند بهینه سازی ارتباطات 
و مجهز شــدن سیستم های اقتصادی جهان به فناوری پیشرفته نیز کمک 
کرده اســت، چراکه ارتباطــات از راه دور و رعایت فاصله اجتماعی، اهمیت 

تکنولوژی های نوین مبتنی بر دیجیتال را بیش از پیش برجسته کرده است.
فرایند دورکاری الگوهای مدیریتی تازه ای را در فرهنگ سازمانی می طلبد 
که قطعاً در نحوه مدیریت کارآفرینان تأثیر خواهد گذاشــت. اگرچه شیوه 
دورکاری مزایای قابل توجهی مانند کاهش هزینه ها، جلوگیری از هدر رفتن 
زمان اضافی و تقویت پتانسیل کاری دارد، اما در صورتی کارایی خواهند داشت 
که با یک رویکرد مدیریتی درست، فرهنگ این شیوه جدید برای کارمندان 
درونی شود. بر این اساس، سازمان ها و نهادهای اقتصادی باید تمرکز عمده ای 
روی تغییر سیاســت ها و فلسفه کاری خود داشته باشند تا بتوانند فرهنگ 
کاری منعطف را ترویج کنند. بهره گیری از فناوری های نوین، برگزاری جلسات 
تجاری مجازی و تولید محتواهای جدید برای جذب مشــتریانی که تغییر 
کرده اند، از جمله مهم ترین نکاتی به شــمار می روند که هر کارآفرینی باید 
در دوران بحرانی کنونی به آنها توجه داشــته و در رویکرد مدیریتی خود از 

آنها استفاده کند.

J کرونا، تهدیدی که می تواند به فرصت تبدیل شود
علی رغم مشکلات عدیده ای که گسترش این ویروس برای اقتصاد جهان 
به وجود آورده است، در برخی از صنایع نیز شاهد رشد و شکوفایی هستیم. 
بــه بیان بهتر در همین شــرایط بغرنج اقتصادی نیــز کارآفرینان و فعالان 
اقتصادی می توانند تهدیدها را به فرصت تبدیل کرده و با شــناخت درست 

بازارهای جهانی و نیازهای جدید مخاطبان، فرصت رشد اقتصادی را فراهم 
کنند. صنعت رسانه یکی از حوزه هایی است که بعد از شیوع کرونا رشد قابل 
توجهی را تجربه کرد. مردم جهان به منظور رعایت فاصله اجتماعی، ارتباطات 
گسترده تری را در فضای رسانه ها خصوصاً رسانه های اجتماعی شکل داده اند 
و در این میان، صنعت رســانه از طریــق ارائه اطلاعات مورد نظر مخاطبان، 
بخش مهمی از نیازهای آنها را پوشش می دهد. حوزه تجارت الکترونیک نیز 
با افزایش توجه مخاطبان روبه رو شــده است. گروه آمازون به رغم تنش های 
اولیه ای که در نتیجه ترافیک ســنگین آنلاین داشت، خیلی زود توانست بر 
مشکلات مذکور فائق شــده و عملکرد مالی خود را ارتقا بخشد. در کنار دو 
صنعت رسانه و ای کامرس، حوزه آموزش آنلاین نیز رشد قابل توجهی را تجربه 
کرد و برنامه هایی مانند اسکایپ یا زوم محبوبیت بیشتری کسب کردند، چراکه 
علاوه بر روند آموزش و پرورش جهان که به سمت فضای آنلاین نزدیک شد، 
بســیاری از جلسات سازمان ها نیز در فضای ابری برگزار شد و در نتیجه این 

صنعت نیز رشد چشم گیری را تجربه کرد.
در پی شیوع ویروس کرونا، هریک از بخش های اقتصاد جهان، تهدیدها و 
فرصت هایی را تجربه کرده اند. برخی از صنایع مانند گردشگری یا حمل ونقل 
با تنش روبه رو شــده و صنایعی مانند آموزش آنلاین یا تجارت الکترونیک 
فرصت های جدیدی را برای رشد خود به دست آورده اند. آن چیزی که در همه 
این تهدیدها و فرصت ها قابل توجه است، فناوری های نوین و خصوصاً فضای 
دیجیتال اســت، به این معنا که حتی صنعتی مانند گردشگری نیز به لطف 
فناوری دیجتیال، می تواند تورهای مجازی برگزار کرده و در این شرایط بحرانی 
به بقای خود امیدوار باشد. ضمن اینکه فناوری های دیگری مانند اینترنت اشیاء 
یا هوش مصنوعی نیز می توانند مطمح نظر کارآفرینان قرار گرفته و در شرایط 

کنونی، استراتژی هایی را برای حفظ و بقای یک کسب وکار ارائه دهند.
بدون تردید بحران رو به رشــدی که در پی شیوع ویروس کرونا گریبان 
جهان را گرفته اســت، موجی از بی اعتمادی را بین مدیران و سرمایه گذاران 
ایجاد کرده و تا حدی ریســک آنها را در پذیرش ایده های جدید و راه اندازی 
کســب وکارها کاهش داده اســت. از همین رو، توصیه من به فعالان بخش 
خصوصی و جوانانی که به دنبال راه اندازی کسب وکار خود هستند این است 
که بی گدار به آب نزنند؛ یعنی از طریق مطالعه بازار و فرصت ها و تهدیدهای 
ناشی از کرونا، برنامه استراتژیک خود را طراحی کرده و خصوصاً فناوری های 

نوین را در ترسیم نقشه کارآفرینی خود، مدنظر داشته باشند. 

 فضای 
ً
 آن چیزی که در همه این تهدیدها و فرصت ها قابل توجه است، فناوری های نوین و خصوصا

دیجیتال است، به این معنا که حتی صنعتی مانند گردشگری نیز به لطف فناوری دیجتیال، می تواند 
تورهای مجازی برگزار کرده و در این شرایط بحرانی به بقای خود امیدوار باشد.

بدون تردید بحران 
رو به رشدی 

که در پی شیوع 
ویروس کرونا 

گریبان جهان را 
گرفته است، موجی 

از بی اعتمادی 
را بین مدیران و 
سرمایه گذاران 
ایجاد کرده و تا 
حدی ریسک 

آنها را در پذیرش 
ایده های جدید 

و راه اندازی 
کسب وکارها 

کاهش داده است
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آکــادمـی

نگاه مدیر دولتی [  [

سایه ابریشم بر سر تجارت استراتژیک 
از جاده ابریشم باستانی تا ابتکار کمربند راه

چرا باید خواند:
ابتکار یک کمربند، یک 
راه و ترانزیت شرق به 
غرب چه فرصت هایی 

را برای ایران فراهم 
می کند؟ این مقاله را 

بخوانید.

امین ترفع
مدیرکل تجاری سازی و 

امور تشکل های وزارت راه و 
شهرسازی

کاروانســراها در ایران سابقه ای چند هزار ســاله دارند. ریشه های       آن را 
می                       توان در چاپارخانه های       دوران هخامنشــی یافت. اما پس از ظهور اسلام 
و برداشــته شــدن مرزها از ماوراءالنهر تا مدیترانه، به واسطه قرابت یافتن 
فرهنگ هــا و مذاهب، تردد تجار نیز ســهولت یافت و در پی آن ســاخت 
کاروانسراها و بازار ها رونق گرفت. عهد سامانیان، سلجوقیان و تیموریان از 
نقاط اوج در ســاخت کاروانسراها محسوب می                       شوند. در امتداد شهرهایی 
همچون توان هوانگ، سمرقند، بخارا و مرو، شهرهای سرخس، اصفهان، ری، 
همــدان تبریز بناهای عظیم و ماندگاری را در خود جای دادند و جایگاهی 
کلیدی در تجارت میان ملت ها را برای خود رقم زدند. راه ها آباد شد و تیم ها 
و کاروانسراها به محلی پررونق برای تبادلات تجاری فرامرزی بدل شدند. این 
شبکه، پذیرای یکی از بزرگ ترین جریان های تجارت میان کشورها بود که 
از چین آغاز می                       شــد و در سواحل مدیترانه به سرانجام می                       رسید. این بدان 
مفهوم نبود که کالایی از مبدا چین تا مدیترانه صرفا حمل شود بلکه در طول 
مسیر و در بلاد مختلف، کالاها داد و ستد می                       شدند و بنا بر نیاز هر سرزمین، 
مال التجاره متناسبی در آن خرید و فروش می                       شد به طوری که یک تاجر از 
زمان شروع سفر تجاری خود تا زمان وصول مجدد به موطن خود، چندین 

مرحله داد و ستد انجام داده بود. 
اما این شبکه تجاری صرفا محلی برای تجارت نبود بلکه محفلی برای 
تضــارب و تبادل علم و فرهنگ و ادیان مختلف نیز به شــمار می                       رفت. با 
نگاهی گذرا به بناهای برجای مانده از آن عصر خصوصا قرون پس از ظهور 
اسلام، می                       توان دید که هرجا کاروانسرا، تیمچه و بازاری برپا شده حتما در 
کنار آن مدرسه علمیه و مسجد نیز وجود دارد. بی دلیل نیست که آن عصر 

مهد پرورش شاعران و دانشمندان علوم عقلی و نقلی اسلامی بسیاری بوده 
که بدیل آنان را گنبد دوار به ندرت به خود دیده است. البته ادیان دیگر نیز 
از طریق این شبکه تجاری بنا بر توان تبلیغی خود از غرب تا شرق منتقل 
و منتشــر شــد. به عبارت بهتر، الگوی تجارت تا حدود 400 سال قبل، بر 
ایجاد آمیختگی فرهنگی، دینی و باورهای فکری میان ملت ها استوار بوده 
است. در دوران صفویه، شاه عباس با هدف تقویت جایگاه ایران در تجارت 
فراســرزمینی شرق و غرب، تصمیم گرفت تا 1001 کاروانسرای جدید در 
شــهرهای مهم این مسیر بسازد و بناهای قبلی را مرمت و بازآفرینی کند. 
هرچند که ساخته شدن همه 1001 کاروانسرا مقول به تشکیک است اما 
چندصد کاروانسرایی که ساخته شدند، تاثیرگذاری ایران بر جریان تجارت 
و باورهای فکری و دینی کشــورهای منطقه را افزایش داد و حوزه تمدنی 
ایرانی را به ماورای مرزهای جغرافیایی گسترش داد. این شبکه، صرفا جریان 
تجارت و باورهای فکری و دینی را منتقل نمی کرد، بلکه همچون شرایطی 
که امروز با آن مواجهیم، بیماری های       همه گیری همچون طاعون نیز از طریق 

این شبکه در میان کشور ها انتشار می                       یافت. 
با رشد ظرفیت های       حمل و نقل دریایی، به مرور زمان جریان تجارت از 
برّ به بحر منتقل شد. شاید در نگاه نخست این طور به نظر برسد که این شیوه 
تجارت، گشایش بزرگی را در تبادلات میان کشورها ایجاد کرده است. هرچند 
ظرفیت های       این تغییر مُد را برای افزایش سرعت موبیلیتی نمی توان نادیده 
گرفت، اما لازم به ذکر اســت که چین در زمان اوج تجارت زمینی از طریق 
جاده ابریشم، بالاترین GDP را در میان کشورهای جهان داشت و این تغییر 
مسیر تجارت به بحر بود که افول جایگاه اقتصادی چین را به دنبال داشت. 
این عارضه، دامن گیر سایر کشورهای مسیر، از جمله ایران نیز شد و تبادل و 
تضارب افکار و ادیان را با ابزارهای نرم دچار چالش کرد و قرابت های تمدنی 
کشورهای منطقه را  کمرنگ ساخت. چنانچه امروز در کوچه پس کوچه های 
      قدیم شهرهای محوری در جاده ابریشم همچون سمرقند، بخارا، اصفهان و 
تبریز قدم بزنید، شکوه و عظمت بناهای تجاری و فرهنگی و تصور جریانات 
تاریخی که به وســیله آنها رقم خورده، نفس را در سینه حبس می                       کند. اما 
چنانچه با چشم بصیرت بنگرید، شاهد زوال تمدنی خواهید بود که از همه 
شکوهش در تجارت و علم، تنها پوسته خشت و گلی آن بر جای مانده است.

پــس از انقلاب فرهنگی و ایجاد اصلاحات اقتصادی در چین توســط 
دنگ شیائوپینگ و نسل جدید رهبران، نظام اقتصادی آن کشور به سوی 
سوسیالیســم بازارمحور ســوق پیدا کرد. چين در کنــار حفظ چارچوب 
حاكميت عمومي، سياست گشودن درها به روي جهان را اتخاذ كرد. دولت 
برنامه ريزي دســتوري را واگذاشت و نقش ارشادي را پررنگ کرد و نيروها 
و عوامل بازار اجازه مداخله بيشــتري در عرصه اقتصادي یافتند. ساختار 
بنگاه های ناکارآمد دولتی تغییر اساسی پیدا کرد و بنگاه های زیان ده تعطیل 
شــدند. هم زمان با این اصلاحات ساختاری، استان های شرقی در سواحل 
دریای چین نقشــی محوری برای ایجاد توسعه در کشور را عهده دار شدند 
تا به مثابه موتور محرکی، جریان توســعه را به کل کشور توسعه دهند. تا 

نکته هایی که باید بدانید

یکی از مهم ترین کریدورهای اقتصادی ابتکار یک کمربند یک راه، کریدور اقتصادی چین 	]
پاکستان است که سرمایه گذاری 46 میلیارد دلاری چین در زیرساخت های اقتصادی و حمل و 

نقلی آن در حال انجام است.
باید کلیه ابزارهای نرم در حوزه تجارت و اقتصاد به کار گرفته شوند تا علاوه بر افزایش 	]

چسبندگی اقتصادی با کشورهای منطقه و فرامنطقه، عدم قطعیت از فضای کسب و کار داخلی 
رخت بربندد و منافع کشورمان با منافع توسعه ای چین در شراکت برد-برد با کشورهای 

همسایه و منطقه، همسو شود.
هریک از کشورهای منطقه به منظور همسو شدن با جریان توسعه چین، به طور مستمر 	]

برای پیش بینی پذیری شاخص های اقتصادی و سیاسی، سهولت کسب و کار و ایجاد 
پیوندهای استراتژیک تجارت آزاد با کشورهای منطقه و فرامنطقه تلاش می                       کنند و به تقویت 

چسبندگی های       اقتصادی خود با قدرت های اقتصادی می                       پردازند. 
هم زمان با اصلاحات ساختاری، استان های شرقی در سواحل دریای چین نقشی محوری 	]

برای ایجاد توسعه در کشور را عهده دار شدند تا به مثابه موتور محرکی، جریان توسعه را به 
کل کشور توسعه دهند. تا سال 2002، توسعه استان های شرقی چنان شگفتی ساز شد که نیمه 

غربی چین به طور قابل توجهی از آن بازماند
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ســال 2002، توسعه استان های شــرقی چنان شگفتی ساز شد که نیمه 
غربی چین به طور قابل توجهی از آن بازماند و 92درصد جمعیت تنها در 
8درصد  سرزمین های       شرقی استقرار یافتند. اين عدم توازن شرق و غرب 
یا به عبارت بهتر، توسعه نامتوازن، تنها به ایجاد شكاف اقتصادي در کشور 
محدود نبود، بلکه تفاوت هاي عميق فرهنگي، قومي، مذهبي را نيز باعث شد 
و اين تفاوت ها، بر عميق تر شدن شكاف اقتصادي دامن زد. از این رو، درك 
اين شكاف هاي عميق و پيامدهاي منفي آن توسط رهبران چین، منجر به 
اتخاذ سیاست هایی از جمله شكل گيري ايده اوليه کمربند راه براي پر كردن 
اين شكاف ها میان شرق و غرب شد. مهم این بود تا با تکیه بر نرخ رشد بالای 
GDP، فاصله شرق و غرب چین کاهش یابد. از این رو شبكه قطار پرسرعت 
چين با سرعت 420 كيلومتر در ساعت، بين سال هاي 2004 تا 2019 به 
طول 24500 كيلومتر كشــيده شد. از سوی دیگر لازم بود تا به تبعیت از 
دوران شکوه قرون گذشته، انتقال مجدد جریان تجارت به برّ، اولویت یابد 
تا از آن طریق علاوه بر ایجاد توسعه متوازن در داخل خاك چين، پيشروي 
مرزهاي اقتصادي و تجاری آن کشــور به سوی غرب و كشورهاي آسياي 
مرکزی و اروپا صورت گیرد به طوری که کشورهای غربی بتوانند نقش موتور 
محرک را برای توسعه سرزمین های بخش غربی چین فراهم کنند. از این 
رو همسایگان شمالی و غربی چین که بالاترین GDP را در میان کشورهای 
منطقه دارا بودند )روسیه، قزاقستان، پاکستان(، جایگاهی کلیدی را برای 
ایفای این نقش مکمل پیدا کردند. سرانجام، رئیس جمهور چین در سال 
2013، ابتکار کمربند راه را در قزاقستان معرفی کرد. این ابتکار از 6 کریدور 
اقتصادی تشکیل شده که کریدور شماره 3  از مسیر ایران عبور می                       کند. یکی 
از مهم ترین کریدورهای اقتصادی این ابتکار، کریدور اقتصادی چین پاکستان 
است که سرمایه گذاری 46 میلیارد دلاری چین در زیرساخت های اقتصادی 

و حمل و نقلی آن در حال انجام است. 
در حال حاضر هریک از کشورهای منطقه با همسوسازی جریان توسعه 
و منافــع خود با چین، از طریق مکانیزم های       دوجانبه و چندجانبه، با ابتکار 

کمربند راه همراهی می                       کنند و تلاش می                       کنند با همه توان، نقش سازنده و 
مکمل را با شرکای منطقه ای خود در این ابتکار ایفا کنند. یکی از برنامه های 
      قدرتمندی که در منطقه آسیای مرکزی و اروپای شرقی تمرکز دارد، برنامه 
همکاری های       اقتصادی منطقه ای آسیای مرکزی )CAREC( است که توسط 
بانک توسعه آسیایی ایجاد و پشتیبانی می                       شود و در زیرساخت های اقتصادی 
و حمل و نقلی کشورهای مذکور سرمایه گذاری صورت می                       گیرد. هدف نهایی 
همه این ســرمایه گذاری ها عموما اتصال اروپا به چین از طریق کشــورهای 

آسیای مرکزی است. 
بــه منظور موفقیت کامل ابتــکار کمربند راه، چین همــواره رویکرد 
اجتناب و دوری از تنش و مناطق پرتنش را دارد. لذا هریک از کشــورهای 
منطقه به منظور همسو شدن با جریان توسعه چین، به طور مستمر برای 
پیش بینی پذیری شاخص های اقتصادی و سیاسی، سهولت کسب و کار و 
ایجاد پیوندهای اســتراتژیک تجارت آزاد با کشورهای منطقه و فرامنطقه 
تلاش می                       کنند و به تقویت چســبندگی های       اقتصادی خود با قدرت های 

اقتصادی می پردازند. 
کشور ما نیز از این چارچوب خارج نیست. هرچه بتوانیم پیوندهای تجاری 
استراتژیک و چسبندگی های       اقتصادی با کشورها و مناطق پیرامونی را در 
فضای بدون تنش تقویت کنیم، امکان نقش آفرینی بیشتری در برنامه های 
      منطقه ای و بین المللی از قبیل ابتکار کمربند راه و تقویت ترانزیت شرق به 
غرب، برایمان فراهم خواهد شد. امروز باید بپذیریم که موقعیت جغرافیایی، 
صرفا مزیتی نسبی است که چنانچه با مزیت های       رقابتی پیش گفته همراه 
نشــود، برتری خود را از دســت داده و ظرفیت هایش به نفع سایر مناطق 
جغرافیایی تخلیه می                       شــود. از این رو کلیه ابزارهای نرم در حوزه تجارت و 
اقتصاد باید به کار گرفته شوند تا علاوه بر افزایش چسبندگی اقتصادی با 
کشــورهای منطقه و فرامنطقه، عدم قطعیت از فضای کسب و کار داخلی 
رخت بربندد و منافع کشورمان با منافع توسعه ای چین در شراکت برد-برد 

با کشورهای همسایه و منطقه، همسو شود. 

اگر ایران و چین در پی مناسباتی به واقع مشارکتی، جامع و راهبردی اند، ناگزیر از شناختی مشارکتی، جامع و راهبردی از یکدیگرند و 
چنانچه نهادهای فرهنگی دو کشور به گونه ای عملگرا در این حوزه فعال نشوند و طرحی نو درنیندازند، نه تنها مشارکت جامع راهبردی که 
کلیت پروژه نگاه به شرق در ایران با خطر شعارزدگی و توقف در سطوح اعلامی مواجه خواهد بود.

 دیگر لازم بود 
تا به تبعیت از 

دوران شکوه قرون 
گذشته، انتقال 
مجدد جریان 
تجارت به برّ، 

اولویت یابد تا از 
آن طریق علاوه 
بر ایجاد توسعه 
متوازن در داخل 

خاك چین، 
پیشروي مرزهاي 

اقتصادي و 
تجاری آن کشور 

به سوی غرب 
و کشورهاي 

آسیاي مرکزی 
و اروپا صورت 

گیرد به طوری که 
کشورهای غربی 

بتوانند نقش 
موتور محرك 
را برای توسعه 
سرزمین های 

بخش غربی چین 
فراهم کنند
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آکــادمـی

پیــش از ورود بــه بحث، ذکر دو نکته ضروری اســت: اول، 
برای تحلیل وضعیت فعلی و نیز پیش بینی آینده اقتصاد کشور، 
مروری بر تحولات گذشته ضروری است. به همین دلیل تحولات 
سیاســی، اقتصادی و اجتماعی کشور را از پایان جنگ تاکنون 
بررســی می کنم. دوم، از آنجا که تعریف یا مفهوم توســعه به 
عنوان نقطه هدف حرکت یــک جامعه مبنای برنامه ریزی ها و 
تخصیص منابع است، ابتدا تعریفی از توسعه که تصور می شود 
متناسب با ساختارهای فعلی کشور است ارائه می شود. به عنوان 
یــک فرضیه، به نظر می رســد یکی از دلایل عمده و اساســی 
ناکامی های ســه دهه گذشته که منجر به بسیاری از مشکلات 
امروز شده، ابهام در مفهوم توسعه )نقطه هدف( یا به عبارت بهتر 
نداشتن تعریفی مشترک از آن بین تصمیم گیران و تصمیم سازان 
کشور به خصوص از بعد نظری است. تردیدی نیست که هدف 
نهایی جوامع، ریشه کنی فقر مطلق و افزایش هرچه بیشتر سطح 
رفاه همه افراد جامعه اســت. با این وصف، تعیین هدف شرط 
لازم اســت اما شــرط کافی چگونگی نیل به این هدف و ابزار 
و سیاســت های     لازم برای حرکت در این مسیر است. در واقع 
چگونگی تعریف توسعه، کمیت و کیفیت تخصیص منابع کمیاب 
کشــور را متناسب با ساختارهای موجود و نیز اولویت های     لازم 
برای پیشــرفت و رفاه اقتصادی جامعه را به سیاست گذاران و 
برنامه ریزان نشان می دهد. به عنوان مثال، اگر توسعه با نگرشی 
محدود این گونه تعریف شــود: »فرایندی اســت که به افزایش 
مستمر درآمد ملی یا درآمد سرانه منجر می شود«، تمام امکانات 
و تلاش ها به ســمت افزایش درآمد ملی و ســرانه از هر روش 
ممکن )از جمله صرفاً از طریق فروش منابع طبیعی مثل نفت( 
هدایت خواهند شد. ناگفته پیداست که چنین تعریفی از توسعه، 
جامعه را به پیشــرفتی ناپایدار و متکی بــه منابعی محدود و 
غیرقابل اتکا خواهد رساند. از منظری دیگر، اگر همچون دادلی 
سیرز توسعه را فرایندی بدانیم که »ضمن افزایش درآمد سرانه، 
باعث کاهش فقر، نابرابری و بیکاری خواهد شــد«، برنامه ریزی 
و تخصیص منابع در جهت نیل به این ســه هدف شکل خواهد 
گرفت. اما اگر توسعه را چنان که در این نوشتار تأکید می شود، 
این گونه تعریف کنیم که: »فرایندی است که انسان توسعه نیافته 
را به انسان توسعه یافته تبدیل می   کند«، آن گاه برنامه ها بر تربیت 
انســان های     توسعه یافته متمرکز خواهند شد. در واقع مبنا قرار 
دادن این تعریف، رشــد و پیشرفتی پایدار و خودافزا و در همه 
ابعاد را نتیجه خواهد داد. آنچه که در سه دهه گذشته در کشور 

چرا باید خواند:
اگر می خواهید درباره 
اقتصاد ایران و شرایط 

آینده آن بدانید، 
خواندن این مقاله به 
شما توصیه می شود.

تله پیش فرض های غلط
چگونه اقتصاد ایران را باید تحلیل کرد؟

رخ داده و باعث ناکامی ها و بی ثباتی های     اقتصادی، اجتماعی و 
سیاسی شده مبنا قراردادن همان تعریف ساده اول از توسعه در 

تمامی تصمیمات و اقدامات بوده و هست.  
از آنجا که تعریف انسانی از توسعه )تعریف سوم( از منظر این 
نوشتار متناسب با شرایط و ساختارهای فعلی کشور است، تبیین 
بیشتر آن ضروری است. در مرور روند تکاملی مفهوم توسعه، به 
تعریفی اثرگذار می   توان اشــاره کرد که: »توسعه فرایندی است 
که به تسلط انسان بر طبیعت و محیط پیرامون او منجر می شود 
و این تســلط دامنه انتخاب و آزادی انسان را افزایش می   دهد.« 
تسلط انســان بر طبیعت و محیط پیرامون این امکان را فراهم 
می   کند تا انسان بتواند با به خدمت گرفتن همه منابع موجود در 
طبیعت، کالاها و خدمات مورد نیاز جامعه را تولید کند. اما تسلط 
انسان بر طبیعت و محیط پیرامون تنها و تنها از طريق شناخت 
آن و با بهره گیری از ابزار علم و دانش و انجام پژوهش های     علمی 
وسیع ميسر خواهد شد. براین مبنا، می   توان گفت که انسان تنها 
و تنها منبع و محرک پیشــرفت و رفاه اقتصادی و غیراقتصادی 
اســت که می   تواند با بهره گیری از عقل و اندیشــه و ابتکار خود 

جامعه را در جاده توسعه قرار دهد. 
بنابراین، یکی از مهم تریــن تحولاتی که باید اتفاق بیفتد تا 
جامعه در مســیر توســعه قرار گیرد، تغییر در تعریف ثروت از 
منظر مردم و به خصوص تصمیم گیران و تصمیم ســازان است. 
بدیــن معنا که جامعه باید باور کند کــه تنها و تنها یک منبع 
)ثروت( برای توســعه در جامعه وجود دارد و آن انســان است و 
هیچ جایگزیــن و بدیلی برای این منبع )ثروت( منحصر به فرد 
وجود ندارد. براین اســاس تمامی منابع غیرانســان مثل نفت و 
طلا و... که به غلط ثروت تلقی می شــود وقتی ارزشمند و قابل 
استفاده اند که انسان های     متخصص و بادانش بتوانند آن ها را به 
کالا و خدمات مورد نیــاز جامعه تبدیل کنند. بنابراین در نبود 
نیروهای انسانی پرورش یافته برای توسعه، منابع خدادادی موجود 
یا توسط بیگانگان مورد بهره برداری قرار می   گیرند؛ یا بلااستفاده 

می   مانند؛ و یا با بهره برداری نامناسب تلف می   شوند. 
ملاحظه می شــود که برخلاف تصور رایج در کشــور، شرط 
اساسی و اولیه برای نیل به توسعه، ایجاد تحولات فکری-فلسفی 
در نگرش جامعه به خصوص تصمیم گیران و تصمیم سازان نسبت 
به زندگی مادی )این جهانی(، به انسان و به جایگاه او در این جهان و 
نیز باور به توان انسان به تسلط بر طبیعت و محیط پیرامون است. 
با این توضیحات، اکنون می   توان به تعریفی جامع تر و سازگارتر 

ـه
ـان
ـه
ب

برای تحلیل وضعیت فعلی و نیز پیش بینی آینده اقتصاد کشور چه باید کرد و الزامات کار کدام است؟ با کدام راهکار می توان اقتصاد ایران را از مشکلات رها کرد؟ راهکارها میان مدت 
هستند یا بلندمدت؟ این مقاله را بخوانید.

سیدمرتضی افقه
استاد اقتصاد دانشگاه 

شهید چمران اهواز

در بلندمدت اما 
اقداماتی ریشه ای 

و اساسی در 
ساختارهای 

معیوب پیش گفته 
باید صورت پذیرد. 

بدیهی است 
چنین اقداماتی که 
احتمالاً با منافع 

برخی ممکن است 
در تضاد باشد 

پرهزینه و توأم با 
مقاومت ذی نفعان 

خواهد بود
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نکته هایی که باید بدانید

مشکلات فعلی کشور اگرچه عمدتاً نمود اقتصادی دارند )تورم، بیکاری، فقر و نابرابری 	]
و...( اما چون ریشه هایی     غیراقتصادی )نکات فوق( دارند با فرمول ها و توصیه های     اقتصادی در 

بهترین حالت نتایجی محدود و کوتاه مدت خواهند داشت.
با توجه به قیمت فعلی و احتمالاً آینده نفت، درآمدی که بتواند انبوه مشکلات فعلی کشور 	]

را حل کند برای کشور حاصل نخواهد شد. در نتیجه، تنها راه، توجه و تقویت جدی ظرفیت های 
    تولیدی کشور است.

باید گروهی خارج از سازوکارهای رسمی و با اختیارات کاملاً تام و ویژه تعیین شوند و با 	]
تحکم و جدیت تمرکز خود را بر رفع موانعی از تولید بنگاه های     داخل بگذارند که کمترین 

ارتباط را با تحریم های     خارجی دارند.
درآمدهای نفتی در طول سه دهه گذشته، بی کفایتی ها و سوءتدبیرهای حاکم را کتمان 	]

کرده است و اکنون با قطع نسبی درآمدهای نفتی، مشکلات اقتصادی و به تبع آن اجتماعی، 
فرهنگی و سیاسی با سرعت و به گونه ای تهدیدکننده نمود یافته اند. 

 یکی از دلایل عمده و اساسی ناکامی های سه دهه گذشته که منجر به بسیاری از مشکلات 
یفی مشترک از  امروز شده، ابهام در مفهوم توسعه )نقطه هدف( یا به عبارت بهتر نداشتن تعر
آن بین تصمیم گیران و تصمیم سازان کشور به خصوص از بعد نظری است.

با ساختارهای فعلی کشور اشاره کرد که: توسعه فرایندی است 
که طی آن نگرش منفی افراد نسبت به زندگی مادی، به انسان 
و بــه جایگاه او در این جهان تغییر می   یابد. ایجاد چنین تحولی 
در بینش و نگرش تصمیم گیران و تصمیم ســازان کشور موجب 
پرورش انسان هایی     خواهد شد که آن ها را انسان های     توسعه یافته 
نامیده ام. در نهایت توســعه را می   توان این گونه تعریف کرد که: 
»فرایندی است که انسان توسعه نیافته را به انسانی توسعه یافته 
تبدیل می   کند. انسان توســعه یافته آن گاه، مولد و منشأ رشد و 
پیشــرفتی پایدار در همه ابعاد اجتماعی، فرهنگی، سیاســی و 
اقتصادی خواهد بود.« بنابراین برای نیل به توسعه باید پذیرفت 
که توسعه فرایندی تربیتی، اخلاقی و نرم افزاری است بر خلاف 
تعریف پذیرفته شده در کشور که فرایند سخت افزاری و برمبنای 

صرفاً رشد اقتصادی است. 
بــا این توضیحات، اکنون می   توان ادعا کرد که یکی از دلایل 
عقب ماندگی و ناکامی های     کشــور در طول سه دهه گذشته به 
رغم برخورداری از نیروهای انســانی جوان، متخصص، دلسوز و 
پرانگیزه، تکیه بر تعریفی ســاده و محدود به رشد درآمد سرانه 
بوده اســت. همین نــگاه محدود و انحرافی به مفهوم توســعه 
باعث شــده که ســالانه هزاران نفر از نخبگان کشور )نخبه در 
همه زمینه ها( در پیش چشــم تصمیم گیران و تصمیم سازان از 
کشــور مهاجرت کنند و در عوض تمام تلاش ها بر کشف هرچه 
بیشتر نفت و سایر منابع پایان پذیر متمرکز باشد. حاکمیت این 
نگرش غلط و ضدتوسعه باعث شده تا ثروت های     بی بدیل جامعه 
)نیروهای نخبه( را دودســتی تقدیم کشورهایی کنیم که بعضاً 
دشمن می   پنداریمشــان و در عوض به شرکت های     کشورهای 
بیگانه التماس کنیم که منابع نفتی و گازی مان را برای فروش و 

کسب درآمدی موقت و ناپایدار از اعماق زمین استخراج کنند. 
به علاوه، حاکمیت تفکر غیرتوسعه ای یا ضدتوسعه ای موجود 
در کشور منجر به شکل گیری ساختارهایی ناکارآمد و ضدتولید 
در همه ابعاد سیاســی، اجتماعی، فرهنگی و اداری اجرایی شده 
که نه تنها توان لازم برای رشــد و پیشــرفت اقتصادی را ندارند 
بلکه خود به موانعی جدی در مســیر توسعه تبدیل شده اند. از 
جمله چنین ساختارهای ضدتوسعه ای، نظام گزینش، انتصاب، 
تعیین و استخدام مدیران، مسئولان و کارکنان در همه سطوح 
و ابعاد و در همه نهادها، ســازمان ها و دستگاه هایی     که از بودجه 
عمومی ارتزاق می   کنند هســتند که بدون تردید از جمله موانع 
عمده و اساســی پیشرفت و رفاه اقتصادی در جامعه اند. در واقع 
وجود ســاختارهایی این چنین ناکارآمد و ضدتوسعه مانع از آن 
خواهد شد که حتی بهترین و تخصصی ترین برنامه های     توسعه 
به نتیجه برســند. ناکامی در نیل به اهداف شش برنامه و ده ها 
سند توســعه، از جمله سند چشم انداز، اقتصاد مقاومتی، الگوی 
اسلامی ایرانی پیشرفت، سیاست های     کلی نظام و نامگذاری بیش 
از 15 سال با عناوین اقتصادی گواه این مدعاست. در واقع تلاش 
در اجرای برنامه های     توســعه ای در چنین بستر و ساختارهای 
ضدتوســعه ای نه تنها به اهداف تعیین شده نخواهد رسید بلکه 
در بسیاری موارد موجب اتلاف منابع فراوان و فرصت سوزی های 
    جبران ناپذیری شده اســت. اینکه اقتصاد کشور با وجود چنین 
ســاختارهای ناکارآمد و ضدتوســعه ای هنوز با بحران جدی و 
فروپاشی مواجه نشده به دلیل دوپینگ ناشی از درآمدهای نفتی 

بوده اســت. در واقع درآمدهای نفتی در طول سه دهه گذشته، 
بی کفایتی ها و سوءتدبیرهای حاکم را کتمان کرده است و اکنون 
با قطع نسبی درآمدهای نفتی، مشکلات اقتصادی و به تبع آن 
اجتماعی، فرهنگی و سیاسی با سرعت و به گونه ای تهدیدکننده 

نمود یافته اند. 
علاوه بر مشکل بینشی و نگرشی ضدتوسعه موجود که مطرح 
شد، اعمال و اجرای برخی سیاست های     غلط نیز به ناکامی های 
    موجود کمک کرده است. از جمله می   توان به تأکید بر سیاست 
خصوصی سازی و آزادســازی هایی     که از پایان جنگ تاکنون به 
صورتی ناکارآمد اعمال و اجرا شــده اشــاره کرد. توضیح آنکه، 
پس از انقلاب و در طول جنگ هشــت ساله، به دلیل حاکمیت 
تفکر سوسیالیســتی بر اغلب انقلاب های     جهان و تأثیرپذیری 
انقلابیون کشور از این تفکر از یک سو، و تنش ها و درگیری های 
    ابتدای انقلاب و پس از آن شــروع جنگ 8 ساله، تمرکزگرایی 
و دولت گرایی بر نظام تصمیم گیری کشــور حاکم بود و البته با 
توجه به شرایط متزلزل این دوره اجتناب ناپذیر بود. لازم به ذکر 
اســت که تفکر سوسیالیستی حاکم در دهه اول پس از انقلاب، 
در همه تصمیمات و قوانین کشور از جمله قانون اساسی، قانون 
کار، مدیریت های     شــورایی و... حاکم بود. پس از پایان جنگ و 
هم زمان با آغاز ریاســت جمهوری مرحوم رفسنجانی، چرخشی 
عمیق نسبت به این شیوه مدیریت سیاسی و اقتصادی در کشور 
رخ داد. در این زمان، مشــاورین آقای رفســنجانی که طرفدار 
مکتب نئوکلاسیکی بودند تنها راه چاره خروج از مشکلات پس از 
انقلاب و جنگ را توسل به مکانیزم بازار آزاد و خصوصی سازی ها 
دانستند. از آن دوره تاکنون بحث خصوصی سازی و آزادسازی ها 
در اقتصاد ترجیع بند اغلب توصیه ها، ســخنرانی ها و نوشته های 
    بعضاً افراد غیرمتخصص شده است. تأکید بر این نگرش اگرچه 
در بستر مناسب خود بسیار مطلوب و کارگشا می   توانست باشد، 
اما به دلیل نبود بســترهای لازم برای به کارگیری این سیاست 
و وجود ساختارهای ضدتوســعه ای اشاره شده در سطور بالا، نه 
تنها منجر به نتایج مورد نظر طرفداران این تفکر نشــد، بلکه در 
بسیاری موارد نتایجی عکس حاصل شد که خسارات زیادی به 
منابع کشــور نیز وارد آورد. علاوه بر نبود بســترهای لازم برای 

توسعه فرایندی 
است که طی آن 

نگرش منفی افراد 
نسبت به زندگی 
مادی، به انسان 
و به جایگاه او در 
این جهان تغییر 
می   یابد. ایجاد 

چنین تحولی در 
بینش و نگرش 
تصمیم گیران و 
تصمیم سازان 
کشور موجب 

پرورش 
انسان هایی 

    خواهد شد که 
آن ها را انسان های 

    توسعه یافته 
نامیده ام
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آکــادمـی

به کارگیری این تفکر، غفلت طرفداران نظریه مکانیزم بازار آزاد از 
نقش مهم و انکارناپذیر دولت )به معنی کل حاکمیت( در فرایند 
توسعه بوده است. تجربه تمامی کشورهای پیشرفته کنونی نشان 
می   دهد که هیچ جامعه و کشــوری به توسعه ای پایدار نرسیده 
است مگر آنکه از دولتی توسعه خواه، پیش رونده و پیش برنده و 
برخوردار از نیروهای انسانی کارآمد و متخصص و بوروکراسی ای 
روان و پویا برخوردار باشد. در واقع در غیاب چنین دولتی، حتی 
کارآمدترین و باتجربه ترین ســرمایه گذاران بخش خصوصی نیز 

زمین گیر می   شوند. 
با توجه به مطالب فوق، اکنون می   توان دریافت که نابسامانی ها 
و مشکلات اقتصادی و اجتماعی فعلی کشور ناشی از ناکارآمدی 
نظام تصمیم گیری و تصمیم سازی در سه دهه گذشته بوده است 
که خود متأثر از حاکمیت نگرش های     ضدتوسعه ای و ضدتولیدی 
در بیــن تصمیم  گیران بوده اســت. حاصل آنکه امروز کشــور 
با اقتصادی ضعیف و شــکننده و کاملًا وابسته به خارج مواجه 
است. همین نابسامانی ها و ســاختارهای معیوب باعث شده اند 
که کمترین گام در نیل به مهم ترین هدف اقتصادی انقلاب که 
قطع یا کاهش وابستگی به فروش نفت )خام( بود، برداشته شود. 
به همین دلیل امروز برای چرخاندن موتور اقتصاد کشــور، لازم 
اســت که همچنان نفت خام صادر کنیم تا با استفاده از ارزهای 
حاصل از آن، نیازهای تولید در هر چهار بخش اقتصادی شامل 
کشاورزی، صنعت، خدمات و نفت را تأمین کنیم. همین وضعیت 
اســت که باعث شده تا اقتصاد کشور در مقابل تشدید تحریم ها 

این چنین آسیب پذیر و شکننده شود.
حال چه باید کرد؟ با توجه به شرایط فوق الذکر، برای کاهش 
یا حل نســبی مشــکلات اقتصادی و غیراقتصادی موجود دو 

پیشنهاد کوتاه و بلندمدت را می   توان ارائه کرد: 
کوتاه مــدت: اگرچه ســاختارهای ناکارآمــد حاکم بر نظام 
تصمیم گیری در اجرا، نظارت، قانون گذاری و... مانع از آن خواهد 
شد که از راه حل های     ارائه شده نتیجه مطلوب حاصل شود، اما در 
صورتی که گروهی خارج از ســازوکارهای رسمی و با اختیارات 
کاملًا تام و ویژه تعیین شــوند و با تحکم و جدیت تمرکز خود 
را بــر رفع موانعی از تولید بنگاه های     داخل بگذارند که کمترین 
ارتباط با تحریم های     خارجی را دارند، بنابراین کاهش تولید آن ها 
نه به دلیل تحریم بلکه به دلیل ناکارآمدی نظام اداری، اجرایی، 
نظارتی و قضایی و... اســت. رفع ایــن موانع قابل حل داخلی از 
یک طرف افزایش نســبی تولید را به دنبال دارد و از طرف دیگر 
بخشی از بیکاری موجود را کاهش می   دهد. اگر این پیشنهاد با 
موفقیت اجرایی شود، آنگاه زمینه لازم برای توجه به استلزامات 
حل بلندمدت مشکلات اقتصادی کشور )تحولات عمیق نگرشی 

و ساختاری( فراهم خواهد شد.
بلندمدت: در بلندمدت اما اقداماتی ریشــه ای و اساســی در 
ساختارهای معیوب پیش گفته باید صورت پذیرد. بدیهی است 
چنین اقداماتی که احتمالاً با منافع برخی ممکن است در تضاد 
باشد پرهزینه و توأم با مقاومت ذی نفعان خواهد بود. نکته حائز 
اهمیت آنکه تصمیم گیران و مسئولان کشور باید متقاعد شوند 
که نفت دیگر نمی تواند همچون گذشــته جــور بی تدبیری یا 
سوءتدبیرها را به دوش بکشــد زیرا، حتی اگر تحریم ها به طور 
کامل برچیده شوند، اولاً رقبای تولیدکننده نفت در جهان بسیار 

زیاد شده اند؛ ثانیاً با توجه به قیمت فعلی و احتمالاً آینده نفت، 
درآمدی که بتوان انبوه مشــکلات فعلی کشور را حل کند برای 
کشور حاصل نخواهد شــد. در نتیجه، تنها راه، توجه و تقویت 
جدی ظرفیت های     تولیدی کشور اســت. اما برای آنکه تولید و 
اشتغال و رفاه مادی و اقتصادی به طور جدی و نه شعاری مورد 
توجه قرار گیرند، لازم است که این اهداف جزو اولویت های     اصلی 
حاکمیت شوند. بنابراین تغییر نگرشی جدی و اساسی در بینش 
و نگرش حاکمیت نسبت به امور رفاهی و معیشتی مردم ضروری 
و اساسی بلکه حیاتی است. برای سرعت بخشیدن به این تحول 
عمیق، و از آن جا که نظامی دینی بر کشور حاکم است، بهتر است 
رهبران دینی کشور، تولید و اشتغال و کاهش فقر و در مجموع 
زندگی مادی مردم را به یــک ارزش دینی همچون ارزش های 
    دیگری که سال هاست با جدیت از آن ها مراقبت می شود تبدیل و 
تبلیغ کنند. از آن مهم تر اینکه دیکتاتوری )حاکمیت، سلطه یا هر 
نام دیگری( تولید بر نظام تصمیم گیری کشور حاکم شود؛ بدین 
معنا که با هر تصمیم، اقدام، قانون و عمل و سوءتدبیری که باعث 
کاهش تولید و اشتغال و رفاه جامعه شود برخورد جدی شود و 
عوامل دخیل در آن به شدت مجازات شوند و در مقابل، عواملی 
که موجب رونق تولید و اشتغال و رفاه مادی در جامعه شده اند با 

تشویق عملی و نظری مواجه شوند. 
برای نیل به چنین هدفی، مهم ترین تغییر باید در نظام تعیین، 
انتصاب، گزینش و اســتخدام مأموران حکومتی در همه سطوح 
و قوا و نهادها صورت پذیرد و نظامی مبتنی بر شایســتگی ها و 
تخصص هــا جایگزین نظام مبتنی بر روابط سیاســی، گروهی، 
قومی، و مذهبی شود. بدیهی است، همان گونه که ذکر شد، ورود 
به چنین تصمیمات و اقداماتی با مقاومت ذی نفعان همراه خواهد 
شد و بنابراین پرهزینه خواهد بود اما برای نجات کشور گریزی از 
این گونه اقدامات زیربنایی نیست. شاید این آخرین فرصت برای 

انجام چنین تحولاتی در کشور باشد.
و آخریــن نکته اینکه، انجام توصیه های     فوق که بسترســاز 
تحولات اقتصادی اســت، شــرط لازم برای نیل به رشد و رفاه 
اقتصادی است و بنابراین در حیطه تخصصی اقتصاددانان نیست. 
شــرط کافی اما آن اســت که به کمک اقتصاددانان با توجه به 
ســاختارهای ایجادشده و توانمندی های     انســانی و غیرانسانی 
بهترین سیاست های     اقتصادی شــناخته و به کار گرفته شوند. 
به همین دلیل اســت که مکرر بیان کرده ام که مشکلات فعلی 
کشــور اگرچه عمدتاً نمود اقتصادی دارند )تورم، بیکاری، فقر و 
نابرابری و...( اما چون ریشه هایی     غیراقتصادی )نکات فوق( دارند 
بــا فرمول ها و توصیه های     اقتصــادی در بهترین حالت نتایجی 
محدود و کوتاه مدت خواهند داشــت زیرا مشکل فعلی اقتصاد 
کشور نبود ســاختارهای معیوب و ناکارآمد بیان شده است در 
حالی که بخش قابل توجهی از تئوری ها و فرمول های     اقتصادی 
برای شرایط مطلوب و باثبات در بخش های     غیراقتصاد تدوین و 
توصیه شده اند. بنابراین، در حالی که سوخت تولید کشور یعنی 
فروش نفت از کشــور گرفته شده است و تولید در شرایط بسیار 
نامطلوبی قرار گرفته و احیای آن بیش از آنکه به فرمول های     صرفاً 
اقتصادی متکی باشد به اقدامات غیراقتصادی فوق الذکر وابسته 
است، اقتصاددانان و نسخه های     آنان بیش از آنچه تاکنون انجام 

داده اند، کاری از دستشان برنمی آید.  

برای سرعت 
بخشیدن به تحول 
عمیق، و از آن جا 

که نظامی دینی بر 
کشور حاکم است، 
بهتر است رهبران 
دینی کشور، تولید 
و اشتغال و کاهش 
فقر و در مجموع 

زندگی مادی مردم 
را به یک ارزش 
دینی همچون 

ارزش های     دیگری 
که سال هاست با 
جدیت از آن ها 

مراقبت می شود 
تبدیل و تبلیغ کنند
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چرا باید خواند:
اگر می خواهید بدانید 

آخرین گام دولت 
دوازدهم چه باید 

باشد، خواندن این 
مقاله به شما توصیه 

می شود.

جز دعا و بکا چاره نیست
دولت دوازدهم در ماه های پایانی چه می کند؟

ـه
ـان
ـه
ب

چه باید کرد و چه می توان کرد؟ این پرسش از دولت دوازدهم در ماه های پایانی عمر خود است. آیا دولت برای پیدا کردن راه حل هایی باید به گره گشایی از سیاست خارجی دست 
بزند یا چاره در گره گشایی از مشکلات داخلی است؟ این مقاله را بخوانید.

مسعود سپهر
استاد علوم سیاسی 

دانشگاه شیراز

ماه های پایانی دولت دوازدهم در پیش است؛ شاید سخت ترین 
زمان برای ملت و کمتریــن انتخاب ها برای دولتی که چونان 
شناگری دست  و پابسته در میان سهمگین ترین طوفان ها به 
دریا می افتد و باید خود را به ساحل نجات برساند. سؤال »چه 
باید کرد؟« به ســادگی با »چه می توان کرد؟« عوض می شود؛ 
معضل بزرگ سیاستمداران ایران از همان سال های نخستین 
انقلاب تــا امروز ناتوانی در مرزبندی بین سیاســت داخلی و 
سیاست خارجی و نکشاندن دعوای درون خانواده به بیرون است. 
تردید ندارم که اگر در ماجرای اشغال سفارت آمریکا رقابت ها 
و تسویه حساب های بازیگران سیاست داخلی با هم نبود، هرگز 
گروگان گیری این همه طولانی نمی شد و این چنین خسارات و 
تبعات بلندمدتی بر جای نمی ماند. این واقعیت تلخ هنوز هم 
ادامه دارد و از ابزار سیاست خارجی برای پیشبرد منافع شخصی 
و جناحی و تسویه حساب با رقیب داخلی استفاده می شود. کاری 
که به ســادگی در چند ماه باقی مانده دولت می توان انجام داد 
آن اســت که گره هایی که بر دست وپای دولت زده شده کمی 
باز شــود تا حداقل غرق نشــود و همه را هم با خود نبرد. اگر 
مقداری فشارهای فرهنگی و سیاسی بر طبقه متوسط کم شود، 
وحدت و انسجام ملی افزایش می یابد و می توان در فضای جدید 
با انتخاب رئیس جمهور و شوراهای متفاوت و دارای انگیزه و برنامه، امید را به جامعه بازگرداند تا اعتماد 
و سرمایه اجتماعی ازدست رفته بازسازی شود.  همه این ها چه باید کرد است که به سادگی قابل انجام 
است اما به دلیل ترجیح منافع شخصی و جناحی قطعاً غیرممکن است. بعضی گمان می کنند که 
امکان گشایش در روابط خارجی با عدم انتخاب دونالد ترامپ وجود دارد؛ اگر مسلم بدانیم که ترامپ 
انتخاب نمی شود که البته نهایت خوش بینی است، تازه باید بدانیم که دولت جدید آمریکا در آذرماه 
وارد کاخ ســفید می شود و هیچ دلیل منطقی برای بازگشــت به برجام و لغو تحریم ها در بدو ورود 
ندارد. از نظر بایدن که دیگر تا 4 ســال نیاز به رأی مردم ندارد و حالا باید در قامت رئیس جمهوری 
ایالات متحده همه گروه های ذی نفع ازجمله لابی صهیونیستی را راضی کند، هیچ عجله ای وجود ندارد. 
به هرحال او همچون باراک اوباما و ترامپ مایل است غیر از مسئله هسته ای، مسائل مهم تر خود را با 
ایران به نفع آمریکا حل کند. اکنون که بی سابقه ترین تحریم های آمریکا، ایران را در موقعیت خطرناکی 
قرار داده اســت، بی میل نخواهد بود اگر ضربه نهایی را هم نمی زند، حداقل با امتیاز برنده باشــد و 
بازگشت برجام و لغو تحریم ها بدون مذاکره جدی و طولانی قابل تصور نیست. از سوی دیگر باتوجه به 
در پیش بودن انتخابات ایران در خردادماه رقبای داخلی هم تمایل ندارند مشکلات به دست این دولت 
حل شود و آمریکا نیز ترجیح می دهد با دولت بعدی که مدت طولانی تری بر سر کار خواهد بود به 
تفاهم برسد. به همین لحاظ از نظر سیاست خارجی در چند ماه آینده گشایش متصور نیست یا لااقل 
در شرح وظایف دولت فعلی نخواهد بود. اگر از این دو راه حل کلان که به یک امر برمی گردد و اساس 
آن ترجیح منافع ملی و یکپارچگی همه جناح ها و گروه ها برای حل معضلات است، بگذریم، تنها باید 
به امید کارهای کوچک و مقطعی باشیم. معضلات امروز مردم ما بر کسی پوشیده نیست؛ دولت در 

بودجه سال جاری با کسری عظیم منابع ناشی از عدم فروش نفت عدم بازگشت ارز و مطالبات ارزی، 
کاهش درآمد مالیاتی و گمرکی به دلیل کرونا، تورم، رکود و کاهش فزاینده ارزش پول ملی روبه روست. 
ابتکاراتی مانند پیش فروش نفت به مردم برای جذب نقدینگی و پرهیز از استقراض از بانک مرکزی هم 
با کارشکنی رقبای سیاسی داخلی به جایی نمی رسد. در همین حال  اراده سیاسی لازم برای تصمیمات 
بزرگ نیز وجود ندارد یا ابزارهای آن در دست دولت نیست. مطابق روال معمول همه دولت ها در سال 
پایانی تمایل بسیار برای افتتاح طرح های نیمه تمام وجود دارد که با سد بلند کمبود اعتبارات مواجه 
است. به نظر می رسد غیر از روند غالب روزمرگی و مواجهه با بحران های فوری تمام تلاش دولت جذب 
حداکثر نقدینگی ممکن از طریق فروش سهام شرکت های دولتی استقراض از بانک مرکزی فروش 
اوراق مشارکت استفاده از صندوق ذخیره ارزی و هر روش دیگر برای تأمین هزینه های جاری و اتمام 
طرح های نیمه تمام عمرانی است. باز هم به سوال نخستین برگردیم.با توجه به همه تنگناها، غیر از 
امور جاری روزمره، آیا دولت و به ویژه شخص رئیس جمهور کار دیگری می تواند بکند؟ وقتی اکثریت 
مردم و عمدتا طبقه متوسط جدید برای ریاست جمهوری آقای روحانی را دوباره برگزیدند و درمقابل 
رقبا به او اعتماد کردند، چه چیزی در او دیدند؟ سرمایه اقبال عمومی و اعتماد اجتماعی در آن مقطع 
چه شد؟ به گمان من تصویر آقای روحانی در اذهان مردم در سال 96، یک جنگجو بود که درکنار 
جهانگیری، در برابر دو نامزد همسوی دیگر، برای ادامه مسیر خود و تحقق وعده ها مصمم می نمود، 
اما در اندک زمانی چهره جهانگیری به عنوان نماد اصلاح طلبی، محو و مخدوش شد و در مقابل با 
ورود دو رقیب دیروز به مسئولیت دو قوه دیگر وگسترش اختیارات مجمع سران قوا، رئیس جمهور 
در موضع اقلیت و انفعال قرار گرفت و بی اعتمادی به صندوق رای فراگیر شد. درست است که رئیس 
جمهور در عرصه اقتصادی دست و پابسته است اما هنوز شخص دوم مملکت، تنها منتخب مستقیم 
همه ملت و مسئول اجرای قانون اساسی است. آقای روحانی حتی اگر نیم نگاهی به قدرت در آینده 
هم داشته باشد، در ساختار عینی قدرت فعلی، پذیرشی ندارد که امیدوار باشد با حمایت آنان به مرکز 
قدرت بازگردد و تنها گزینه او در این مسیر بازگرداندن نام نیک و سرمایه اجتماعی خود است. آنچه 
در ماه های پایانی از رئیس جمهور منتخب ملت انتظار می رود، بازگشت به وعده ها به رأی دهندگان 
خود در حوزه مسائل سیاسی اجتماعی و فرهنگی است. رئیس جمهور می    تواند در مورد بسیاری اصول 
مغفول قانون اساسی رسما و علنا موضع گیری کند و تذکر قانون اساسی بدهد. آقای روحانی می    تواند 
لوایح جدیدی در راستای حقوق ملت به مجلس بفرستد با آنکه می    داند تصویب نمی شود تا به صورت 
یک مطالبه همگانی در آید. می شود دوباره منشور حقوق شهروندی را از فراموشخانه دولت درآورد و 
هر روز تکرار کرد. وزارت کشور و ارشاد می توانند در این فرصت باقی مانده به نهادهای مدنی در صف 
انتظار مجوز توجه فوری کنند. این سیاهه بسیار طولانی است. دولت برای ورود به عرصه های سیاسی 
، اجتماعی و فرهنگی همیشه با این هجمه رقبا مواجه می    شود که در این وانفسای بحران اقتصادی و 
کرونا جای این بحث ها نیست. رئیس جمهور باید بداند برای اقتصاد بیش از این کاری نمی تواند انجام 
بدهد اما دولت می تواند در فرصت باقی مانده، اعتماد به نفس رأی دهندگان خود یعنی طبقه متوسط 
جدید را به عنوان رکن اصلی توسعه و تنها تکیه گاه قابل اتکا در مسیر بحرانی آینده، تقویت کند و از 
تشدید انسداد و سرکوب سیاسی قابل پیش بینی پس از خود تا حدودی بکاهد تا چراغ امید همچنان 
روشــن بماند و سرمایه اجتماعی اصلاح طلبی در مقابل براندازان و خشونت طلبان حفظ شود. البته 
می    دانم انتظار چنین اقداماتی از رئیس جمهور و دولت دعایی دور از حاجت است؛ اما چه کنیم که در 

این زمانه سخت تنها سلاح ما دعا و بکاست. 

اگر مقداری فشارهای فرهنگی و سیاسی بر طبقه متوسط کم شود، وحدت و انسجام ملی افزایش می یابد 
و می توان در فضای جدید با انتخاب رئیس جمهور و شوراهای متفاوت و دارای انگیزه و برنامه، امید را به 
جامعه بازگرداند تا اعتماد و سرمایه اجتماعی ازدست رفته بازسازی شود
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نتایج یک تحقیق که توســط موسسه تحقیقاتی پیو 
)PEW( در خصوص تمایل مردم کشــورهای مختلف 
نسبت به سرمایه گذار                                                         ی مســتقیم خارجی )FDI( در 
کشورشان صورت گرفته حاکی از نگاه مثبت و استقبال 
آنها از این موضوع است. یافته های       این تحقیق که در 
ســال 2019 انجام یافته و 15 کشور را در بر میگیرد 
نشــان می                                                                دهد که مردم در خصوص خریداری شرکت های      داخلی توسط سرمایه گذار                                                         

ان خارجی احتیاط بیشتری از خود نشان می                                                                دهند. این تحقیق قبل از شیوع و فراگیری 
کووید-19 صورت گرفته که بر اساس آمار سازمان ملل منجر به کاهش 40 درصدی سر

مایه گذار                                                         ی مستقیم خارجی در دنیا شده است. 

J  مقایسه حمایت افراد از »احداث« کارخانه یا »خرید« شرکت توسط
شرکت های      خارجی

 درصد کسانی که می                                                                گویند »احداث« کارخانه یا »خرید« شرکت توسط شرکت های 

     خارجی در کشورشان امر مطلوب  است.
به طور میانگین 72درصد از افراد شرکت کننده در این نظرسنجی با احداث کارخانه 
در کشورشان توسط سرمایه گذار                                                         ان خارجی موافق بودند و 26درصد مخالف آن بودند. بر 
خلاف آن، تنها 40درصد از شرکت کننده ها، خریداری شرکت ها                   و بنگاه های      محلی توسط 
افراد یا شرکت های      خارجی را مثبت قلمداد کردند و 58درصد با این امر مخالف بودند. در 
میان تمامی کشورهای شرکت کننده در این تحقیق تمایل به احداث کارخانه توسط سر

مایه گذار                                                         ی مستقیم خارجی به طور چشمگیری بالاتر از خریداری شرکت های      داخلی و 
محلی توسط سرمایه گذار                                                         ان خارجی است. 

13 ملت از میان 15 ملت شــرکت کننده در این تحقیــق معتقد بودند که احداث 
کارخانه های      جدید توسط ســرمایه گذار                                                         ان خارجی )سرمایه گذار                                                         ی های      گرین فیلد(  امر 
مطلوبی است.  این شامل تقریبا سه چهارم شرکت کنندگان از کشورهای نیجریه، تونس، 
کره جنوبی، لبنان، کنیا، مکزیک و برزیل می                                                                شود. در میان شرکت کنندگان از کشورهای 
ترکیه و اندونزی اختلاف نظری بیشتری وجود داشت و به ترتیب 46درصد و 44درصد از 

آنها موافق با ساخت کارخانه توسط سرمایه گذار                                                         ان خارجی بودند.

ساخت کارخانه یا خرید شرکت؟
دیدگاه های مختلف در مورد سرمایه گذاری مستقیم خارجی

منبع: مرکز خدمات 
سرمایه گذاری اتاق 

بازرگاني، صنایع، معادن 
و کشاورزي تهران
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J  حمایت از »احداث« کارخانه توسط شرکت های      خارجی
درصد کسانی که می                                                                گویند »احداث« کارخانه توسط شرکت های      خارجی در کشورشان 
امر مطلوب یا نامطلوبی است. در حالی که ساخت کارخانه توسط سرمایه گذار                                                         ان خارجی 
در سال 2019 به طور کلی مورد حمایت بوده، این حمایت نسبت به سال 2014، آخرین 
باری که این تحقیق صورت گرفته بود، در بسیاری از کشورها کاهش یافته است. به طور 
مثال در اندونزی در سال 2014، به طور میانگین از هر ده نفر، هفت نفر )69درصد( معتقد 
بودند که سرمایه گذار                                                         ی های      گرین فیلد خوب هستند که این نظر با 25درصد تقلیل در 
سال 2019 به 44درصد کاهش یافته. همچنین در کنیا و برزیل، سهم افرادی که سرمایه 

گذار                                                         ی های      از این دست را مثبت تلقی می                                                                کردند کاهش دورقمی داشته است.
بر خلاف نظرات مثبتی که در خصوص احداث کارخانه توسط سرمایه گذار                                                         ان خارجی 
وجود دارد، شــرکت کنندگان 8 کشــور از 15 کشور نظر مساعدی نسبت به خریداری 
شرکت های      داخلی توسط سرمایه گذار                                                         ان خارجی ندارند. تقریبا دوسوم از شرکت کنندگان 
کره جنوبی، ترکیه و تونس و همچنین اکثریت شرکت کنندگان آرژانتین، نیجریه، ژاپن، 
اندونزی و کنیا مخالف خریداری شــرکت ها                   و بنگاه های      داخلی توســط سرمایه گذار                                                         ان 

خارجی هستند. همچنین تقریبا نیمی )52درصد( از مردم فیلیپین و همچنین مکزیک 
)51درصد( همین نظر را داشتند. 

J  حمایت از »خرید« شرکت های داخلی توسط شرکت های      خارجی
درصد کسانی که می                                                                گویند »خرید« شرکت های داخلی توسط شرکت های      خارجی در 

کشورشان امر مطلوب یا نامطلوبی است.
حمایت از خریداری شــرکت ها                   و بنگاه های      اقتصادی داخلی توسط سرمایه گذار                                                         ان 
خارجی هم نسبت به ســال 2014 در اکثر کشور ها                   کاهش یافته است. حمایت از این 
قسم سرمایه گذار                                                         ی ها                   کاهش دورقمی در میان کشورهای نیجریه، کنیا، برزیل، فیلیپین، 
اندونزی، هند و آفریقای جنوبی داشــته اســت. ژاپن تنها کشوری است که در آن رشد 
چشــمگیری در حمایت از سهامدار شدن سرمایه گذار                                                         ان خارجی نسبت به سال 2014 
شکل گرفته است. با وجود اینکه درصد ژاپنی هایی که از این دست سرمایه گذاری حمایت 
می                                                                کنند در سال 2019 تقریبا دو برابر شده است، اما همچنان تنها 33درصد از آنها موافق 

با این دست سرمایه گذار                                                         ی ها هستند. 

مقایسه حمایت از خرید شرکت های داخلی توسط شرکت های      خارجی در سال های 
2014 و 2019

افزایش/کاهشتفاوت بین 2014 و 201420192019کشور
↓6-3024ترکیه

↓12-5745آفریقای جنوبی

↓13-5643هند

↓13-4128اندونزی

↓14-5541برزیل

↓14-6652فیلیپین

↓26-6640کنیا

↓26-6438نیجریه

−4+2529تونس

−1+5051مکزیک

−1-6160سرزمین های      اشغالی

−3-4744لبنان

−3-3027کره جنوبی

−4-3733آرژانتین

↑16+1733ژاپن
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تخریب خلاق 
راه حلی برای بازیابی از رکود ناشی از کرونا و تقویت رشد اقتصادی

آشــنایی با                                                             ایده های    جوزف شومپیتر برای کسانی 
که دغدغه                                                             بازیابی از رکود و ترویج رشــد اقتصادی 
را دارنــد می                 توانــد بینش های    راهگشــایی فراهم 
کنــد. جوزف شــومپیتر )1883-1950( اســتاد 
دانشــگاه هاروارد بود و اولین فرد خارجی بود که 
به ریاست انجمن اقتصادی آمریکا                                                             رسید.                                                             سال ها از 
مرگ شــومپیتر می                 گذرد اما نظریه های    او                                                             همچنان الهام بخش هستند و بینش های    
ارزشمندی در مورد چگونگی بهبود و بازیابی از رکود                                                             ارائه می                 دهند. شومپیتر به دلیل 
رواج و محبوبیت اصطلاح »تخریب خلاق« شناخته                                                             میشود. تخریب خلاق فرآیندی                                                             

اســت که                                                             از طریق آن نوآوری های    جدید به وجود می                 آید و متعاقباً باعث می                 شــود 
روشهای قدیمی انجام کارها از بین برود.                                                             تخریب خلاق نه تنها ویژگی اساسی اقتصاد 
بازار آزاد اســت، بلکه منبع اصلی پیشرفت اقتصادی است. به بیان ساده تر، خلاقیت، 

نوآوری، نبوغ و کوشش کارآفرینان محور رونق اقتصادی است.
رشد و شکوفایی اقتصادی نیازمد تلاش غیر متمرکز کارآفرینان مستقلی است که 
در راستای دستیابی به سود و پرستیژ دست به ایجاد ترکیبات جدیدی از منابع مولد 
)از جمله مواد اولیه، نیروی کار و نبوغ( می                 زنند. در این فرآیند که مبتنی بر آزمون                                                             و 
خطاست، سیستم سود و زیان بازخورد سریع در مورد کیفیت نوآوری ارائه می                 دهد و 
این فرآیند منجر به آینده ای روشن تر، مرفه تر و ثروتمندتر می                 شود. هیچ پاسخ صحیح 
از پیش داده شدهای به ســوالات یا موضوعات وجود ندارد، بلکه بهترین مسیر برای 
آینده روشــن متکی به فرایند آزمایش های    غیرمتمرکزی است که                                                             متکی به ساختار 
تشویقی ایجادشده از تلاقی ترجیحات مصرف کننده و هزینه فرصت منابع مولد مورد 

نیاز است.                                                             
کارآفرینانــی                                                             که با ایده های    جدید، محصولاتی با قیمتهای مناســب )قیمتی که 
حداقل درآمد کافی برای تأمین هزینه های    تولید را پوشش دهد( عرضه می                 کنند، به 
سوددهی خواهند رسید و تلاش های    آنها در آینده ادامه خواهد یافت. درآمد ناکافی و 
در نتیجه ضرر منجر به شکست کسب و کار می                 شود. همچنین عدم موفقیت می                 تواند 
نتیجه ناکارآمدی هزینه های                                                                بالا باشد.                                                             به عنوان مثال کسب و کاری که ممکن است در 
یک مکان پایین شهر سودآور باشد، در صورتی که در منطقه                                                             بالای شهر                                                             که نرخ های    
اجاره بالاتر است مستقر شود، سودآور نخواهد بود. بنابراین                                                             اینکه کدام منابع در ترکیب 

آورده                                                             می                 شوند از اهمیت برابری با ارزش آنچه تولید می                 شود برخوردار است.
هیچ                                                             جام جهان نمایی در ایــن فرآیند وجود ندارد. هیچ فرد خردمند یا برنامه ریز 
مرکزی که بتواند از قبل ایدههای خوب را پیش بینی کند،                                                             بهترین راه                                                             پیش رو                                                             را                                                             تش
خیص                                                             دهد و بداند کدام منابع برای برآورده کردن نیازها به بهترین وجه مناسب                                                             هست

ند وجود ندارد. عدم قطعیت، محدودیت دانش و تغییر در شرایط مداوم بازار، این امر 
را غیرممکن می                 سازد. در عوض این سیستم سود و زیان است که این فرآیند کشف را 

آگاهی بخشی و هدایت می کند.
نگاه شومپیتر به کارآفرینی به عنوان یک فرآیند تخریب خلاق برخلاف دیدگاههای 
بسیاری از اقتصاددانان دیگر                                                             )از جمله ایزرائل کرزنر، استاد دانشگاه نیویورک( است. آنها 
معتقد                                                             هستند کارآفرینی نیروی تثبیت کننده در اقتصاد است                                                             و نقش کارآفرینان پر 
کردن شکاف هایی است که در بازارها وجود دارد و                                                             بازارها را به تعادل نزدیک می                 کند. 

در صورتی که شومپیتر کارآفرین را برهم زننده تعادل موجود و به وجودآورنده وضعیت 
جدید می                 داند

برای پرورش کارآفرینی، نوآوری و رونق اقتصادی ســه نکته کلیدی و ساده وجود 
دارد که سیاست گذاران باید مورد توجه قرار دهند:

بایــد کاری کرد که جامعه، کارآفرینان                                                             را به عنــوان قهرمان )که واقعا هم . 1
هستند( ببیند. از                                                             ایدههای                                                             شــرور جلوه دادن                                                             و                                                             هیولاسازی از کارآفرینان 
موفق و فعالان کسب وکار                                                             باید                                                             دست برداشت. آرزوی کارآفرین موفق                                                             شدن 
باید به اندازه پزشک، مهندس یا سیاستمدار شدن برای کودکان ارزشمند 

و برانگیزاننده باشد.
باید اطمینان حاصل کرد که بازارها رقابتی هستند. از موانع ایجادشده توسط . 2

دولت که از شرکت های    فعلی                                                             در برابر ورود رقبای جدید محافظت می                 کند 
)مجوز و غیره( باید جلوگیری و آن را حذف کرد.

باید اجازه داد سیستم سود و زیان کار کند. به شرکت های ناکام                                                             نباید یارانه . 3
داد، نباید طرح های                                                                                                                             موردعلاقه خود را انجام داد و با                                                              نفوذ                                                             سیاســی                                                             به                                                             بر

خی صنایع یارانه داد.
موانع کارآفرینی و نوآوری در ایران قابل توجه اســت، اما                                                             تهدید رکود،                                                             می                 تواند 
فرصتی                                                             باشد برای                                                             انجام اصلاحاتی تا مســیر                                                             برای رشد اقتصادی در آینده فراهم 
شــود. بســیاری از بخش های    اقتصاد از طریق انواع مکانیسم های    دولتی از جمله 
محدودیت های                                                                سرمایه گذاری شــرکت های    خارجی، انحصارهای دولتی و الزامات 
صدور مجوز، در برابر رقابت محافظت می                 شــود. برای مثال یکی از موانع اصلی در 
حوزه مجوزها است.                                                             مجوزدهی در کشور به                                                             یک ابزار قدرت نمایی                                                             و فساد برای نهاد 
دولت تبدیل شــده اســت.                                                             از طرفی دادن                                                             وظیفه صدور مجوز به نهادهای صنفی، 
دارای این تعارض                                                             منافع است که                                                             چرا باید                                                             به رقبای خود اجازه ورود دهند؟ انواع و 
اقسام کانون ها همانند کانون وکلای دادگستری، کانون سردفتران رسمی و کانون 
کارگزاران بورس و... برای خود مقررات                                                             و حق انحصار تعریف                                                             می                 کنند تا دادن مجوز 
در صنف خود را سخت                                                             و ورود رقیب                                                             جدید                                                             را محدودتر کنند. شاید اگر مطالعه ای 
در این زمینه انجام شــود و با اعداد و رقم تاثیر این موانع بر اقتصاد کشور برجسته 
 ،)Trevor Tombe( شود، عمق آسیب بیشتر نمایان شود. برای مثال ترِور تامب
اقتصاددان دانشگاه کلگری کانادا در پژوهشی موانع تجاری بین استان های کانادا را 
به طور گســترده مورد مطالعه قرار داده و نتیجه گرفته است که رفع موانع و اجازه 
دادن به شرکت ها برای رقابت در فرای مرزهای استانی، می                 تواند اقتصاد کانادا را بین 

50 تا 130 میلیارد دلار در سال بهبود دهد. 
موانع بی شــمار دیگری بــرای کارآفرینــی                                                             و رونق اقتصادی می                 توان برشــمرد؛ 
برخورداری از معافیت های    مالیاتی ، دریافت یارانه مستقیم از دولت و مقررات حمایتی 
برای بخش ها و صنایع خاص از این جمله است. جوزف شومپیتر برای اولین بار در دهه 
1920 متوجه شد محدودیت در کار کارآفرینان می                 تواند پیامدهای پرهزینه ای برای 
رشد اقتصادی و کوتاه مدت و بلندمدت داشته باشد.                                                             اکنون بعد از صد سال، و با توجه 
به اینکه ایران و جهان به شدت نیاز به رشد اقتصادی                                                             و بازیابی از رکود دارند، درسهای 
شومپیتر باید با دقت بیشتری مورد توجه قرار گیرد. پاسخ به مشکل، وضع موانع بیشتر   

                                                          نیست بلکه باز کردن بازارها برای رقابت کارآفرینی است. 

ترجمه: مرکز خدمات 
سرمایه گذاری اتاق 

بازرگاني، صنایع، معادن 
و کشاورزي تهران

منبع  موسسه فریز، دانشگاه کلگری 
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»آینده نگر« سیاست های جدید صدور و تمدید کارت های بازرگانی را بررسی می کند

ابزار بلاتکلیف تجارت
مسئولیت اتاق های بازرگانی در صدور و تمدید کارت های بازرگانی کاهش یافت. اختلال در 
صدور و تمدید کارت های بازرگانی موجب شده تا فعالان اقتصادی لب به گلایه بگشایند و 
نامه هایی نیز از سوی بخش خصوصی به دولت ارسال شود. البته بخش خصوصی معتقد 
است که در رویه های گذشته نیز کارت های بازرگانی از سوی وزارت صمت تایید می شد و 
اتاق بازرگانی تنها پرونده ها را تکمیل می  کرد و به این وزارت خانه می     فرستاد. اما در حال 
حاضر این رویه دستخوش تغییراتی شده است. صدور و تمدید کارت در سامانه جامع 
تجارت که ســامانه ای تازه کار است، انجام می     شود و باگ ها و مشکلات این سامانه نیز 

اجازه نمی دهد تا مانند گذشته، کارها به راحتی پیش برود. 
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روایت

یافت ابزار تجارت خارجی نقشی نداشتند و  رویه صدور کارت بازرگانی نشان می دهد که اتاق ها، در تایید یا رد متقاضیان در
تنها به عنوان پیشخوان عمل می کردند و این وزارت صمت است که نقش مستقیم در این رویه داشته است؛ اما هیچ گاه در 
مواردی که بحث تخلف کارت های     بازرگانی مطرح می شود، نامی از این وزارت خانه به میان نمی آید.

اختیارات اتاق بازرگانی در صدور و تمدید کارت بازرگانی 
محدود شــده اســت. پس از اعمال این محدودیت، از 
ابتدای مرداد تا زمان نگارش این نوشتار، کارت جدیدی 
صادر نشده و روند تمدید کارت ها هم به کندی صورت 
می گیــرد. این موضوع بهانه ای بود برای آنکه بار دیگر موضوع کارت های     بازرگانی را زیر 

ذره بین بگذاریم. 
کارت بازرگانی، ابزار تجارت خارجی در ایران محسوب می شود که فعالیت تجاری 
بدون آن امکان پذیر نیســت. متقاضیان کارت بازرگانی پیش از این مدارک خود را 
بــه اتاق بازرگانی ارائه می دادند و پس از تکمیل، پرونده ها به وزارت صمت می رفت 
و تایید نهایی از سوی این دستگاه دولتی صورت می گرفت. اما حال این رویه تغییر 
کرده و نقش اتاق های     بازرگانی در صدور و تمدید کارت ها کاهش یافته اســت. در 
حال حاضر صدور و تمدید کارت در ســامانه جامع تجارت انجام می شود. سامانه ای 
که به گفته فعالان اقتصادی دارای مشکلات جدی است. از این رو نه تنها کارتی در 
این مدت صادر نشده، بلکه تمدید کارت ها هم با مشکلات اساسی روبه رو بوده است. 
این اختلال در خصوص کارت های     بازرگانی بی شک در تجارت خارجی و البته تولید 

کشور تاثیرگذار خواهد بود. 
دولت همواره در ادوار مختلف، انگشــت اتهام خود را در مورد تخلفات کارت های 
    بازرگانی، به ســوی اتاق بازرگانی می گرفت. به گونه ای که این نهاد بخش خصوصی 
متهــم به صدور کارت های     بازرگانی اجاره ای بود. این در حالی اســت که رویه صدور 
کارت بازرگانی نشان می دهد که اتاق ها، در تایید یا رد متقاضیان دریافت ابزار تجارت 
خارجی نقشی نداشتند و تنها به عنوان پیشخوان عمل می کردند و این وزارت صمت 
است که نقش مستقیم در این رویه داشته است. اما هیچ گاه در مواردی که بحث تخلف 
کارت های     بازرگانی مطرح می شــود، نامی از این وزارت خانه به میان نمی آید. بنابراین 
برخی اعتقاد دارند که سلب مسئولیت از اتاق ها در این خصوص، اتهامات واردشده را 
نیز کمتر می کند. بدیهی است که وقتی مسئولیت اتاق در  صدور کارت های     بازرگانی 

کاهش یابد، دیگر جایی برای متهم کردن این نهاد وجود ندارد. 
اما اتهامات به کارت بازرگانی هم زمان با سیاست های     ارزی دو سال اخیر بیشتر شده 
است. صادرکنندگان بیش از پیش متهم به تخلف در بازنگرداندن ارز شده اند. این در 

نکته هایی که باید بدانید

 اتهامات به کارت بازرگانی هم زمان با سیاست های     ارزی دو سال اخیر 	]
بیشتر شده است.

  دولت همواره در ادوار مختلف، انگشت اتهام خود را در مورد تخلفات 	]
کارت های     بازرگانی، به سوی اتاق بازرگانی می گرفت.

  وقتی مسئولیت اتاق در  صدور کارت های     بازرگانی کاهش یابد، دیگر 	]
جایی برای متهم کردن این نهاد وجود ندارد.

  در حال حاضر صدور و تمدید کارت در سامانه جامع تجارت انجام 	]
می شود.

   اختلال در خصوص کارت های     بازرگانی بی شک در تجارت خارجی و 	]
البته تولید کشور تاثیرگذار خواهد بود.

کارت  بازرگانی باز هم در چالش جدید

تغییر مسیر در سیاست های تجاری
بمانجان ندیمی
دبیر بخش روایت

حالی است که فعالان اقتصادی اعتقاد دارند ادعای بانک مرکزی در خصوص میزان ارز 
بازنگشــته بخش خصوصی به کشور، نادرست است. البته اخیرا اعلام شده که 2056 
صادرکننده نسبت به رفع کامل تعهدات ارزی خود در سال های     97 و 98 اقدام کرده اند 
و میزان صادرات این گروه به  14.2 میلیارد یورو می رسد. از سوی دیگر نیز بررسی های 
    اتاق بازرگانی ایران نشان می دهد از مجموع حدود 15 هزار صادرکننده ای که هیچ ارزی 

به کشور بازنگردانده اند، تنها 5 هزار صادرکننده، دارای کارت بازرگانی بوده اند. 
آخریــن تصمیم وزارت صمت در مورد کارت های     بازرگانی نیز از ســوی مدیرکل 
دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت اعلام شده است. سعید عباسپور در مورد 
وضعیت صدور کارت بازرگانی و شــرایط تمدید آن و همین طور ممنوعیت های ثبت  
ســفارش خبری اعلام کرده اســت که مطابق آن، صدور مجوز موردی صدور کارت 
بازرگانی برای صادرکنندگان مبتدی ممنوع شــده است. این تصمیم شامل افرادی 
می شود که برای اولین بار درخواست دریافت کارت بازرگانی داده اند. این اقدام با هدف 
جلوگیری از سوء استفاده احتمالی و انباشتگی تعهدات ارزی در دستور کار سیاست گذار 
تجاری قرار گرفته اســت. در عین حال، تمدید کارت بازرگانی برای کسانی که دارای 

تعهد ارزی هستند، ممنوع خواهد بود. 
آنچه مسلم است موضوع رفع تعهد ارزی بر کارت های     بازرگانی سایه افکنده و موجب 
تصمیمات جدید در این خصوص شده است. اما آیا با رویه جدید، تخلفات کاهش خواهد 

یافت یا خیر؟
برخی از کارشناسان بر این باورند که محدود کردن صدور کارت بازرگانی مکانیزم بازار 
آزاد را زیر سوال خواهد برد. چرا که این امر موجب می شود انحصار تجارت خارجی از این 
پس در دست کسانی باشد که پیش از این تصمیمات، کارت بازرگانی دریافت کرده اند. 
تبعات انحصار در هر حوزه ای هم بر هیچ کس پوشــیده نیست. البته چندی پیش اتاق 
بازرگانی به منظور ساماندهی تجارت خارجی به خصوص صادرات، پیشنهاد سقف 500 
هزار دلاری برای صادرکنندگان نوپا را ارائه داد که مورد قبول واقع شــد. اما آنچه سعید 

عباسپور اعلام کرده با این تصمیم مغایرت دارد. 
 با توجه به اینکه محدودیت های کارت های بازرگانی به دلیل مدیریت ارزی در کشور 
اتفاق افتاده است، بد نیست به آخرین آمارهای اعلام شده از بازگشت ارز صادراتی به کشور 

تا لحظه تنظیم این گزارش نگاهی بیندازیم. 
  2056 صادرکننده خوشنام به طور کامل تعهد ارزی 97 و 98 را ایفا  کرده اند.

 2/ 14 میلیارد یورو از سوی صادرکنندگان خوشنام به کشور بازگشته است.
 621 صادرکننده خوشنام، غیرتولیدی )30 درصد( هستند.

 1435 صادرکننده خوشنام واحدهای تولیدی هستند.
 5/ 7 میلیارد یورو از ارزهای بازگشته به کشور، مربوط به سال 97 است.

 7/ 6 میلیارد یورو از ارزهای بازگشته مربوط به سال 1398 است.
 بیش از 92 درصد تعهدهای ایفاشده ارزی از سوی بنگاه های تولیدی انجام شده است.

 بیش از 62 درصد ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگانی که صد درصد تعهدات خود را 
ایفا کرده اند، توســط صادرکنندگانی انجام شده که بیشتر از 100 میلیون یورو صادرات 
داشــته اند. این گروه از صادرکنندگان شامل 24 واحد تولیدی با حدود 9 میلیارد یورو 

صادرات هستند. 
 بیش از 1333 صادرکننده که صد درصد تعهدات خود را ایفا کرده اند، صادراتی کمتر 

از یک میلیون یورو داشته و فقط 6/ 2 میلیارد یورو صادرات به این گروه تعلق دارد. 
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یرساخت های آن در وزارت صمت از آمادگی کامل  پیشنهاد اتاق این است که قبل از اینکه این رویه رسما شروع شود، اولا ز
یز و مشهد و اصفهان، به صورت آزمایشی و پایلوت کارت های  برخوردار باشد و دوما در سه اتاق استانی برای مثال تبر
      بازرگانی صادر و تمدید شود تا نقایص این سامانه مشخص و رفع شود.

نکته هایی که باید بدانید

  دولت بر این باور بود که  فرایندهای صدور و تمدید کارت ها از طریق سامانه جامع تجارت 	]
انجام شود.

  زیرساخت های لازم در سامانه جامع تجارت توسط وزارت صمت برای صدور و تمدید کارت 	]
بازرگانی، ایجاد نشده است.

  از اول مرداد تا زمان نگارش این مطلب عملا هیچ کارتی صادر یا تمدید نشده است.	]
  اختلال در صدور و تمدید کارت های       بازرگانی مسلما بر تجارت خارجی در حداقل دو ماه 	]

آینده تاثیرگذار خواهد بود.
  بسیاری از فعالان اقتصادی مقدمات امور تجاری خود را فراهم کرده اند و به کارت بازرگانی 	]

خود برای تسریع در امر تجارت نیاز دارند.
  ممکن است اختلال در صدور کارت های       جدید به دلیل اینکه آغاز فعالیت اشخاص حقیقی 	]

و حقوقی محسوب می شود، کمتر بر تجارت خارجی تاثیر بگذارد.

اتاق بازرگانی همچنان در صدور کارت نقش دارد

تناقض مخرب در صدور کارت بازرگانی
مســائل مربوط به کارت بازرگانی موضوعی اســت که باید به آن به صورت 
ریشه ای نگاه کرد. توجه داشته باشید که هم در قانون اساسی به نوعی بازرگانی 
خارجی در اختیار دولت قرار گرفته اســت و هم یک قانون به اســم انحصار 
تجــارت خارجی وجود دارد که این پروســه را در اختیار دولت قرار می دهد 
و دولت به اســتناد ماده 3 قانون مقررات صــادرات و واردات آن را به بخش 
خصوصی تفویض کرده است. بر اســاس این قانون مبادرت در امر صادرات 
و واردات مستلزم داشتن کارت بازرگانی است که توسط اتاق صادر و توسط 
وزارت صمت تایید می شود و شرایط صدور این کارت هم در ماده 10 آیین نامه 

اجرایی قانون تجلی پیدا کرده است. 
از اول انقلاب اسلامی و از سال 73 که ماده 3 به تصویب مجلس رسید، 
شاهد دو تفکر و رویکرد در ارتباط با بازرگانی خارجی در کشور هستیم. یک 
تفکر معتقد اســت که باید ورود به عرصه تجارت خارجی را ســهل و ساده 
کنیم و به بیانی عنوان می شود امر تجارت خارجی یک امر تخصصی نیست 
و هرکسی با حداقل دانش و تجربه و سرمایه و تحصیلات می تواند وارد این 
عرصه شود. این تفکر  معتقد است این رویکرد منجر به شکل نگرفتن انحصار 
و تبعیض شده و باعث می شود که فرصت برای همه مهیا باشد. در این تفکر، 
باید شرایط صدور کارت بازرگانی بسیار ساده و سهل باشد که همه به راحتی 
بتوانند کارت بازرگانی بگیرند و وارد عرصه تجارت شوند. تفکر دیگر معتقد 
است که تجارت یک امر تخصصی و فنی است. در نتیجه برای مبادرت به امر 
صادرات و واردات باید دانش و تخصص، اهلیت تجاری و صلاحیت حرفه ای 
وجود داشــته باشد و طبیعتا بر اســاس این دیدگاه، ورود به عرصه تجارت 
مشمول شروط خاصی است. خروجی این تفکر نیز سختگیرانه کردن شرایط 
صدور کارت اســت. گروه اول می گویند که مبادرت به هر شــغلی در قانون 
اساسی آزاد است؛ اما گروه دوم می گویند بله آزاد است، اما شما برای مبادرت 

به آن شغل باید پیش نیازهای آن را تحصیل کنید. 
این دو تفکر بعد از انقلاب اسلامی به صورت سینوسی تغییر کرده است؛ 
یعنی در یک مقطع تفکر اول و در مقطع دیگر تفکر دوم حاکم بوده است. هم 
در دولت ها و هم در درون دولت ها این دو تفکر را می توان یافت. یعنی در درون 
دولت ها هم بسته به سلیقه وزیر مربوطه و معاون وزیر مربوطه و هم بسته به 
سیاســت های       دولت، رویکردها تغییر کرده است. برای مثال در دولت جناب 
آقای روحانی، آقای نعمت زاده به عنوان وزیر صمت در هیئت نمایندگان اتاق 
سخنرانی کرد و گفت ما کارت بازرگانی را حذف می کنیم و در یک سخنرانی 
دیگر هم گفت که ما بند ناف کارت را از مفاصاحساب مالیاتی و مفاصاحساب 
تامین اجتماعی قطع می کنیم. اما بعد از چند ماه و به تبع گزارشی که گمرک 
ایران منتشر کرد مبنی بر اینکه هزار میلیارد تومان فرار از محل حقوق ورودی 
وجود دارد و دستوری که معاون اول محترم رییس جمهور برای رسیدگی داد، 
این سیاست کاملا تغییر کرد و وزارت صمت حدود 10 بخشنامه در راستای 

سخت تر شدن شروط و فرایند صدور و تمدید کارت صادر کرد.
این نکات به این جهت در این نوشتار مورد اشاره قرار گرفت که نگارنده 
معتقد اســت باید در ابتدا یک اصول و رویکردی روشن شود که آیا تجارت 
خارجی باید با محوریت بخش خصوصی انجام شــود یا خیر؟ که بر اساس 
قوانین موجود به نظر می رسد این محوریت باید با بخش خصوصی باشد. از 

مظفر علیخانی 
معاون امور تشکل ها و 
استان های اتاق ایران

طرف دیگر، این دو رویکرد باید در کشور تعیین تکلیف شوند؛ یعنی نمی شود 
با سیاست های       متفاوت در زمان های       متفاوت و در دولت های       متفاوت و زمان 
تصدی وزرای متفاوت تغییر رویکرد را تجربه کنیم، چون آثار این رویکردها، بر 
صدور کارت، بر سیاست های       تجاری و ارزی تاثیرگذار است و منجر به بهبود یا 

عدم بهبود محیط کسب و کار می شود.
اما مسئله ای را که بهانه این نوشتار است از اینجا آغاز می کنم. در گذشته 
پرونده های       صدور کارت بازرگانی به صورت فیزیکی تشکیل می شد، متقاضیان 
دریافت کارت به اتاق مراجعه می کردند و برابر ضوابط و شــرایط مندرج در 
ماده 10 آیین نامه، تشــکیل پرونده می دادند؛ اتاق پرونده تکمیل شده را به 
صورت فیزیکی به سازمان های صمت استانی می فرستاد و آنها پس از بررسی، 
اگــر پرونده کامل بود، آن را تایید می کردنــد و به اتاق اجازه صدور کارت یا 
تمدید کارت داده می شد. اگر  پرونده ای ناقص بود نیز آن را جهت رفع نقص 
عودت می دادند. نکته حائز اهمیت این است که عملکرد اتاق در فرایند صدور 
و تمدید، بر اســاس ضوابطی است که در هیئت وزیران تصویب شده است. 
یعنی شــروط صدور و تمدید را اتاق تعریف نکرده و هیئت وزیران به عنوان 
سیاست گذار آن را تدوین کرده اســت. بنابراین، اتاق بازرگانی فقط مجری 
ضوابط است؛ اگر شرایط سخت یا سهل است، در حیطه اختیار  اتاق نیست، 

چون دولت سیاست گذار و اتاق مجری است. 
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشــاورزی ایران در مقطعی سامانه ای را 
برای اعضای خود ایجاد کرد و وزیر وقت بازرگانی به این جمع بندی رســید 
که این سامانه با ظرفیت ها و توانمندی هایی که دارد بهتر است به جای اینکه 
سامانه عضویت اعضای اتاق باشد، سامانه مدیریت یکپارچه فرایندهای صدور 
و تمدید کارت بازرگانی باشد. به همین جهت تفاهم نامه ای بین وزارت صمت 
و اتاق ایران و اتاق تعاون امضا شد و صدور و تمدید کارت و مدیریت فرایندها 
بر اساس این سامانه انجام شد. این سامانه گامی بلند به سمت شفاف سازی، 
کاهش دخالت عامل انســانی، جلوگیری از انحرافات احتمالی، کوتاه کردن 
فرایندها، جلوگیری از جعل اسناد و مدارک مورد نیاز صدور و تمدید کارت و 
سرعت بخشیدن در فرایندها برداشت. به گونه ای که فرآیندهای الکترونیکی 
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روایت

از اول انقلاب 
اسلامی و از سال 
73 که ماده 3 به 
تصویب مجلس 
رسید، شاهد دو 
تفکر و رویکرد در 
ارتباط با بازرگانی 
خارجی در کشور 
هستیم. یک تفکر 

معتقد است که باید 
ورود به عرصه 
تجارت خارجی 
را سهل و ساده 

کنیم و تفکر دیگر 
معتقد است که 
تجارت یک امر 

تخصصی و فنی 
است، در نتیجه 
برای مبادرت 
به امر صادرات 
و واردات باید 

دانش و تخصص، 
اهلیت تجاری و 

صلاحیت حرفه ای 
وجود داشته باشد 

که بر اساس آن 
صدور کارت باید 
سختگیرانه باشد

جایگزین فرآیندهای فیزیکی شدند. شــایان ذکر است همان خروجی ها و 
دسترســی هایی که سامانه در اختیار اتاق قرار می داد، در اختیار اتاق تعاون، 
وزارت صمت و ســازمان های       اســتانی هم قرار می داد و فقط سرورهای آن 
در اتاق ایران مســتقر  بود؛ آن هم به دلیل اینکه این ســامانه در اتاق ایران 
طراحی شــده است. در ادامه مسیر در مواد 5 و 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا 
و ارز و آیین نامه اجرایی مربوطه، بحث ایجاد سامانه ها و برقراری ارتباط بین 
سامانه های       دستگاه های       مختلف در راستای پیشگیری از امر قاچاق مورد توجه 
قرار گرفت. آنجا بحث سامانه جامع تجارت و سامانه اعتبارسنجی و رتبه بندی 
هم مطرح شــد که قرار شد هردو این سامانه ها با همکاری اتاق ایران و اتاق 
تعاون و برخی از دستگاه های       دولتی شکل بگیرد. زمانی که مجلس در ارتباط با 
چگونگی طراحی و راه اندازی سامانه ها از بعُد نظارتی ورود پیدا کرد و گزارش ها 
و اقدامات وزارت خانه ها و نهادهای مختلف را تقاضا کرد، یکی از سازمان هایی 
که به نوعی مخاطب قرار گرفت که چرا در مورد سامانه جامع تجارت و سامانه 
اعتبارسنجی و رتبه بندی، اقدام مؤثری انجام نداده است، وزارت صمت بود. از 
آنجا بود که سامانه جامع تجارت  استارت خورد و دوستان بر این باور بودند 
که فرایندهای صدور و تمدید کارت ها نیز از طریق سامانه جامع تجارت انجام 
شود. این در حالی است که به اعتقاد نگارنده در بحث صدور و تمدید کارت، 
به دلیل اینکه قانون خاص وجود دارد، شاید بهتر بود که ورود به سامانه جامع 

تجارت از طریق سامانه اتاق انجام می شد. 
به هرحال با وجود اختلافات کارشناسی که بین کارشناسان اتاق و وزارت 
صمت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز وجود داشت، در نهایت یک تفاهم نامه 
به امضای مسئولین ارشد وزارت صمت، اتاق ایران و ستاد مبارزه با قاچاق کالا 
و ارز رسید که ورود به سامانه از طریق سامانه جامع تجارت انجام شود. یعنی 
متقاضی کارت، وارد سامانه جامع توسعه می شود و در آنجا اطلاعاتش را وارد 
و مدارکش را بارگذاری می کند. سپس وزارت صمت استعلام های       14گانه را از 
دستگاه های       دولتی و حاکمیتی انجام می دهد. پس از آن پرونده تشکیل شده 
را به سامانه اتاق منتقل می کند و اتاق رسیدگی های       خود را انجام می دهد. بعد 
از تکمیل نیز مجددا تایید وزارت صمت را خواهد گرفت و سپس کارت صادر 
یا تمدید خواهد شد. چگونگی ورود اطلاعات به سامانه و مسیر ورود اطلاعات 
که قبلا قرار بود از طریق سامانه اتاق انجام شود، در حال حاضر از طریق سامانه 

جامع تجارت انجام می شود.
اما در حال حاضر که این اتفاق افتاده است، متاسفانه زیرساخت های لازم 
در ســامانه جامع تجارت توسط وزارت صمت آن طور که بایسته و شایسته 
اســت، ایجاد نشده اســت؛ نتبجه هم اینکه اولا از اول مرداد تا زمان نگارش 
این مطلب عملا هیچ کارتی صادر یا تمدید نشده است. دوما حدود 14 هزار 
پرونده قبل از اول مرداد سال جاری در اتاق های       سراسر کشور تشکیل شده 
اســت که این پرونده ها یک تا چندین ماه زمان می برد تا کامل شود؛ چراکه 
بسیاری از آنها به مفاصاحساب مالیاتی و تامین اجتماعی و گواهی های       دیگر 
مثل گواهی عدم سوءپیشینه نیاز دارد و دریافت این مدارک نیز زمان بر است. 
از این 14 هزار پرونده، قریب به هزار و صد پرونده صد درصد کامل است. یعنی 
تمام اسناد و مدارک آن کامل است و حتی حقوق دولت و حق عضویت اتاق 
هم پرداخت شــده است و طبیعتا فعالان اقتصادی انتظار دارند که بر اساس 
سامانه فعلی اتاق، کارتشان صادر شود. اما اینکه وزارت صمت اعلام می کند 
این پرونده ها کلا حذف شــود و مجددا از طریق سامانه جامع تشکیل شود، 
به اعتقاد نگارنده خلاف قانون، عرف و رویه است و در میان فعالان اقتصادی 
ایجاد نارضایتی و محیط کسب و کار را نامساعد می کند. باید توجه داشت که 
بسیاری از فعالان اقتصادی مقدمات امور تجاری خود را فراهم کرده اند و به 
کارت بازرگانی خود برای تسریع در امر تجارت نیاز دارند. از سوی دیگر تاخیر 
در تمدید کارت های       بازرگانی نیز موجب شده است فعالیت شرکت هایی که 

تولیدی و صادراتی هســتند و کالاهــای  وارداتی و صادراتی آنها در گمرک 
است، مختل شود. بر همین اساس درخواست اتاق این است که کار این 14 
هزار پرونده و خصوصا این هزار و صد پرونده بر اساس سامانه فعلی اتاق انجام 
و پرونده های       جدید در سامانه جامع تجارت تشکیل شود. اما این موضوع که 
گفته می شود نقش اتاق یا مسئولیت آن در صدور کارت بازرگانی کاهش پیدا 
کرده است، خیلی واقعیت ندارد، بلکه تنها فرایندها تغییر کرده است؛ به این 
معنی که در گذشته اول اتاق تشکیل پرونده می داد و پس از آن پرونده ها به 
وزارت صمت می رفت، در رویه جدید، پرونده ها در  وزارت صمت تشــکیل 

می شود و پس از آن به اتاق ارسال می شود.
البته هنوز مشــخص نیســت که این تصمیم و رویه جدید تا چه اندازه 
می توانــد اهداف تصمیم گیران را محقق کند. باید دید که در مقام عمل چه 
اتفاقی خواهد افتاد؛ تا این لحظه هنوز اتفاق خاصی نیفتاده است. نه کارتی 
صادر و نه کارتی تمدید شده است. پیشنهاد اتاق این است که قبل از اینکه این 
رویه رسما شروع شود، اولا زیرساخت های آن در وزارت صمت از آمادگی کامل 
برخوردار باشد و دوما  در سه اتاق استانی برای مثال تبریز و مشهد و اصفهان، 
به صورت آزمایشی و پایلوت کارت های       بازرگانی صادر و تمدید شود تا نقایص 
این سامانه مشخص و رفع شود. سپس رویه جدید به صورت برنامه ریزی شده 
به سایر استان ها تعمیم داده شود. در حال حاضر این پایلوت انجام نشده و از 
سوی دیگر هیچ پرونده ای هم از این طریق به اتاق نیامده است. ممکن است در 
اتاق هم در اجرای فرایندهای جدید مشکلاتی ایجاد شود که آسیب آن متوجه 
فعالان اقتصادی و محیط کســب و کار شــود  و در نهایت نارضایتی فعالان 
اقتصادی نســبت به اتاق، وزارت صمت و دولت را به دنبال داشته باشد. اتاق 
ایران بر این باور است که این مسیر باید با مطالعه بیشتر و با همکاری بیشتر 
فی مابین، در سراسر کشور عملیاتی شود. اشاره به این نکته نیز خالی از لطف 
نیســت که پیش از این، در زمان صدور در سامانه اتاق، اتاق های       استان، اتاق 
ایران، سازمان های       صمت استان، وزارت صمت و متقاضی به صورت آنلاین به 
این پرونده ها دسترسی داشتند و می دانستند یک پرونده در چه مرحله ای قرار 
گرفته است؛ در حال حاضر ما به عنوان اتاق ایران و به عنوان نهادی که برابر 
قانون در فرایند صدور و تمدید مسئولیت داریم، به این سامانه دسترسی نداریم 
و نمی دانیم که به عنوان مثال پرونده شرکت الف در چه مرحله ای قرار دارد. 
هنگامی که متقاضیان به اتاق مراجعه می کنند، این نهاد مسئول هیچ جوابی 
برای آنها ندارد. لذا این موضوع نیز جزو مطالبات اتاق است که این دسترسی 
به اتاق داده شود تا این نهاد بتواند وظیفه قانونی و سازمانی خود را به درستی 
انجــام دهد. در نهایت این نکته را نیز باید مورد توجه قرار داد که اختلال در 
صدور و تمدید کارت های       بازرگانی مسلما بر تجارت خارجی در حداقل دو ماه 
آینده تاثیرگذار خواهد بود. چراکه کارت بازرگانی ابزار تجارت است و بدون آن 
هیچ تاجری نمی تواند به امر تجارت مبادرت کند. بنابراین زمانی که کارت یک 
بنگاه اقتصادی صادر یا تمدید نشده باشد به صورت طبیعی فرایند صادرات و 

واردات دچار اختلال می شود. 
البته ممکن است اختلال در صدور کارت های       جدید به دلیل اینکه آغاز 
فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی محسوب می شود، کمتر بر تجارت خارجی 
تاثیر بگذارد. اما در بخش تمدید که عموما شــرکت هایی با سابقه دیرینه در 
این فرایند حضور دارند، این اختلال تاثیرگذاری بیشتری بر روند تجارت در 
ماه های       آینده خواهد داشت. اغلب این شرکت ها  که یا کالایی را وارد و یا صادر 
می کنند، در حال حاضر قادر به انجام فعالیت نیستند. برخی از آنها کالاهایی 
را از جمله مواد اولیه خریداری کرده اند که در گمرکات مانده است یا کالاهایی 
را تولید کرده اند که در صف صادرات قرار گرفته است. بنابراین، طبیعی است 
در چنین شرایطی در عرصه های       تولید، صادرات و واردات اختلال های جدی 

ایجاد شود. 
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کشورداری در ایران همواره با سعی و خطا و روش های غیرحرفه ای همراه بوده است، یعنی نه مدیری تربیت کرده ایم و 
نه اصول درست اداره کشور را در جایی به مدیران و مسئولان ارشدمان یاد داده ایم تا بر اساس آن بتوانند کیفیت بهتری از 
یادی از آنها داشته باشیم. کار را داشته باشند؛ بنابراین نباید انتظار ز

اتاق از رویه جدید خوشحال باشد
تجمع بوروکراسی دولتی در صدور کارت بازرگانی در گفت وگو با پدرام سلطانی

آقای دکتر، اخیرا موضوعی مطرح شده در خصوص کاهش 	�
اختیارات اتــاق بازرگانی در صدور کارت های     بازرگانی. در برخی 
اخبار هم چنین منعکس شــده که صدور کارت بازرگانی از اتاق 
گرفته شده است. این موضوع بهانه ای است که با شما در خصوص 
کارت های     بازرگانی و اتهاماتی که به اتاق دراین باره وارد می    شود به 
گفت وگو بنشینیم. چرا همواره اتاق بازرگانی در مورد کارت های 

    بازرگانی، در معرض اتهام بوده است؟ 
متاسفانه ســالیان متمادی اتاق های     بازرگانی متهم به این بودند 
که در صدور کارت درست عمل نمی    کنند. مثلا گفته می    شد                                   کارت 
به کسانی داده می    شــود که صلاحیت                                   کار تجارت را ندارند و از این 
کارت ها سوءاستفاده می    کنند. این اتهام همیشه متوجه اتاق بوده است.   

                                و متاسفانه فرایند صدور کارت بازرگانی در بیشتر مواقع نادیده انگاشته 
می    شود. درواقع روال صدور کارت بازرگانی این گونه است که اتاق ها 
پیشخوان صدور کارت هستند و متقاضیان دریافت کارت، مدارکشان را 
آنجا ارائه می    کنند و در آنجا مدارکشان بررسی و سپس راستی آزمایی 
می    شود و اگر صلاحیت لازم را طبق آیین نامه مربوطه داشته باشند، 
پرونده آنها برای اخذ امضای نهایی به ســازمان های صنعت، معدن 
و تجارت ارســال می شــود تا امضای نهایی توســط رئیس سازمان 
مربوطه انجام شــود و سپس برای آنها کارت صادر می    شود.                                   هرچند 
در صحبت ها، برخی مسئولین دولتی بعضاً از سر ناآگاهی انتظاراتی 
را از اتاق داشتند که معلوم بود یک بار هم این آیین نامه را نخوانده اند. 
چون در آیین نامه شروطی                                   مشخص شده است که اتاق تنها به اشخاص 
دارای این شروط کارت می    دهد و نمی تواند به ظن اینکه کسی ممکن 
است از کارت سوءاستفاده کند سلیقه ای عمل کند و به او کارت ندهد. 
آنچه برخی مسئولین از اتاق انتظار دارند مصداق این است که وقتی 
کسی می    خواهد گواهی نامه رانندگی بگیرد، مدارکش را ببرد و امتحان 
رانندگی را هم قبول شود ولی افسر بگوید من فکر می    کنم اگر به شما 
گواهی نامه بدهم، شما تصادف می    کنید، پس من به شما گواهی نامه 
نمی    دهم.                                   افراد متصدی بر اساس حدسیات و تصورتشان نمی    توانند 
کسی را از حقش منع کنند، اما بعضی از مسئولان دولتی این مسائل 
را مطرح کرده اند. به هرحال بر اساس آیین نامه اگر مدارک کامل باشد، 
اتاق موظف اســت که مدارک را بگیرد. فرایند صدور کارت بازرگانی 
هم این گونه بود که اتاق بعد از گرفتن این مدارک امضای نخست را 
انجام می    داد و پرونده را برای سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
مربوطه می    فرســتاد و امضای دوم و نهایی را مسئول مربوطه در آن 
سازمان انجام می داد. بنابراین در گذشته هم صدور کارت به موجب 
آیین نامه مربوطه با امضای یک مقام دولتی انجام می    شد و اتاق فقط 
نقطه آغاز این فرایند                                   بود. الان اتفاقاتی افتاده است و مجددا توپ را در 
زمین بخش خصوصی انداخته اند.                                   آنها عنوان می    کنند ارزهای صادراتی 
که برنگشته اند، مربوط به سوءاستفاده از کارت های     بازرگانی بوده و این 
سوءاستفاده به دلیل بی دقتی اتاق در صدور کارت ها بوده است. این 
بی اعتمادی که در بین                                   مســئولان نسبت به مردم و بخش خصوصی 

)مردم در اقتصاد( وجود دارد باعث شده که تصمیم بگیرند تمام فرایند 
صدور کارت را خودشان انجام دهند. بنابراین ماموریت پیشخوان بودن 
را از اتاق گرفته اند و سازمان توسعه تجارت، خود تمام مراحل را انجام 
می دهد. این اتفاق تا حدی نقض غرض و نفی ماموریت ذاتی اتاق ها در 
این بخش است. از سویی نیز نشانگر بی اعتمادی دولت نسبت به اتاق 
و بخش خصوصی است و نشان از تمرکز بیشتر و دولتی کردن بیشتر 
فرایندها دارد.                                   ولــی اگر به دقت به این موضوع نگاه کنیم می    بینیم 
که در ذات قضیه تغییری حاصل نشدهاست؛ قبلا دولت کارت های 
    صادرشــده را تایید می    کرده، و الان نیز قرار اســت دولت کارت ها را 

تایید کند.
دلیل اینکه اتاق همیشه در معرض اتهام بوده چیست؟ چرا 	�

دولت هیچ وقت تخلفــی را در زمینه کارت های     بازرگانی گردن 
نمی    گیرد؟ شما می    فرمایید که دولت تایید می    کند که یک کارت 

هم زمان با محدودیت اختیارات اتاق های     بازرگانی در صدور و تمدید کارت های     بازرگانی با نایب رئیس 
سابق اتاق ایران به گفت وگو نشستیم. دکتر پدرام سلطانی ضمن اشاره به اتفاقی که در این خصوص رخ 

داده است، به تبیین اتهامانی که همواره در خصوص صدور کارت های     بازرگانی، اتاق ها را نشانه رفته است، 
پرداخت. او معتقد است که دولت و حاکمیت هرجا بتواند، توپ را در زمین بخش خصوصی می    اندازد. 

در مورد کارت های     بازرگانی هم شرایط به همین نحو است. در حالی که وزارت صمت در نهایت در مورد 
صدور یک کارت تصمیم گیر محسوب می    شود، اما همیشه تخلفات کارت های     بازرگانی به گردن بخش 

خصوصی می    افتد. البته سلطانی به این موضوع نیز اشاره می    کند که اگر در موضوع محدودیت اختیارات 
اتاق بازرگانی در صدور کارت ها توجه کنیم، باید باعث خوشحالی اتاق ها باشد. چراکه دیگر در معرض اتهام 

قرار نمی    گیرند. ضمن اینکه در اصل داستان، تغییری ایجاد نشده؛ در گذشته وزارت صمت این کارت ها را 
تایید و صادر می    کرد و الان هم وضعیت به همین منوال است. حذف کارت های     بازرگانی نیز بخش دیگری از 

صحبت های     پدرام سلطانی ر ا به خود اختصاص داده که استدلال این نظریه را در ادامه می    خوانید.
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روایت

صادر شود و یک کارت صادر نشود، پس چرا دولت همیشه خودش 
را کنار کشیده و اتاق بازرگانی در این قضیه مقصر شده است؟

چون اتاق های     بازرگانی بخشــی از دولت نیســتند. در فرهنگ 
کشورداری ما چند نقیصه وجود دارد: یک نقیصه مهم، نبود اعتماد 
اســت؛ یعنی حاکمیت در ابعاد گوناگون نسبت به شهروند بیاعتماد 
اســت و این نگاه و                                   پارادایم حکمرانی باعث شــده کــه ما با قوانین 
بسیار پیچیده روبه رو باشیم.، قوانین و مقرراتی که بوی بی اعتمادی 
و خلافکارپنداری نســبت به شهروند از همه آنها استشمام می    شود. 
قوانین چنان نوشته می    شــود که گویی همه قصد خلافکاری دارند 
و دولت و مجلس طوری پیچ قانون را ســفت می    کنند که هیچ کس 
نتواند نفس بکشد. انعکاس این رویکرد و روش را در جاهای مختلف 
می    توانید ببینید؛ مثلا در حوزه اقتصادی شاخص های     محیط کسب و 
کار، شاخص آزادی اقتصادی و شاخص رقابت پذیری بین المللی نشان 
می    دهد که ما جایــگاه خوبی نداریم؛ یعنی قوانین در ایران پیچیده 
است، مجوزها بسیار زیاد اســت و برای هر کاری در این کشور باید 
مجوز گرفته شود؛ چیزی که در کشورهای دیگر وجود ندارد. در تمام 
دستگاه های     دولتی می    بینید یک سری دکان هایی به اسم مجوز باز 
شــده اند. در واقع اینها نمود بی اعتمادی حاکمیت به شهروند است، 
یعنی هرجا اتفاقی افتاد منِ دولت مقصر نیستم، بلکه شهروند مقصر 
اســت.                                   ما به عنوان بخش خصوصی همواره این موضوع را به دولت 
گوشزد کرده ایم؛ اما چون این رویه تبدیل به یک فرهنگ شده است، 

از تأمل و تعمق در گفته های     ما طفره می    روند. 
آنها در پاسخ به صحبت های     شما چه می    گویند؟ اصلا پاسخی 	�

می    دهند؟
خیر، پاسخی ندارند که بدهند؛ چون می    دانند از هر مجوز و مدرکی 
عده ای می    توانند عمدا یا سهوا سوءاستفاده کنند؛ ما برای آنها مثال 
زده ایم که شــما فرایندی را به اسم ثبت شــرکت تعریف کرده اید. 
شرکت ها از سازمان امور مالیاتی کد اقتصادی می    گیرند. کسانی هم 
هستند که از این کد اقتصادی سوءاستفاده و فرار مالیاتی می    کنند. آیا 
در این شرایط شما سازمان امور مالیاتی یا اداره ثبت شرکت ها را متهم 
می    شناسید و می    گویید چرا برای این فرد شرکت ثبت کرده اید؟ یا چرا 
برای او کد اقتصادی صادر کرده اید؟ این کار را نمی    کنند. ولی جالب 
است که مرتب انگشت روی کارت بازرگانی می    گذارند. مثلا می    گویند 
فرار مالیاتی چند هزار میلیارد تومانی از محل کارت های     بازرگانی، ولی 
هیچ گاه نگفته اند که از محل کدفروشی چقدر فرار مالیاتی بوده است. 
در صورتی که فرار مالیاتی از این مسیر به مراتب بیشتر از کارت های 
    بازرگانی بوده اســت. اما چرا در مورد کدها صحبت نمی    کنند؟ زیرا 
آن کد را خودشــان صادر می    کنند و اگر بگویند، تف ســربالا است. 
در کشــور ما دولت همواره خودش را ســوی مقابل مردم می    بیند و 
این دیوار بی اعتمادی موجب می    شود که اگر در جایی بتواند توپ را 
در زمین شــهروند بیندازد، حتما این کار را بکند.                                   کاش دولت ها این 
را می    پذیرفتند که اگر اختلالی در اقتصاد یا در فرایندهای اجتماعی 
کشور وجود دارد اول به خودشان نگاه کنند، از خودشان شروع کنند، 
ایراد را در درون خودشان پیدا و آن را اصلاح کنند و بعد از آن ببینند 
چه اتفاقی می    افتد و اگر اثر آن بر کاستی اقتصادی یا اجتماعی کماکان 
ادامه پیدا کرد آن وقت به وضع قانون یا پیچیده تر کردن قانون مبادرت 

کنند یا شخص یا صنفی را متهم کنند.
با توجه به اینکه گفته می    شود تمام وظایف صدور کارت به 	�

سازمان های     صمت سپرده شده است، بحث احراز هویت کسانی 

که می    خواهند کارت بگیرند به کجا خواهد رسید؟ آیا اتاق مرجع 
بهتری برای این قضیه نبود؟

قطعا بهتر بود؛ به این جهت که این فرایند ســال ها در اتاق انجام 
می    شد و جاافتاده و نهادینه شده بود. اما فعلا                                   تنها تاثیر اقدامات جدید 
این بوده اســت که تاکنون هیچ کارت بازرگانی جدیدی صادر نشده 
و فقط در حد تمدید کارت ها آن هم به کندی                                   بوده اســت. نکته دوم 
این است که اگر روش جدید برای صدور و تمدید کارت های     بازرگانی 
در خود دولت روش درستی است، دولت باید تمامی دفاتر پیشخوان 
خود، نیروی انتظامی باید                                   پلیس+10 و تامین اجتماعی هم باید تمام 
کارگزاری ها را تعطیل کند و... یعنی هرکســی بگوید من به دیگری 
اعتماد ندارم و سازمان اصلی خودم باید کارها را                                   انجام دهد؛ شما تصور 
کنید که چه حجمی از کار بر ســر دولت و نهادهای حاکمیتی آوار 
می    شــود و چه میزان نارضایتی و تاثیرات مستقیم و غیرمستقیمی 
بر رشــد اقتصادی و رضایت شهروندان می    گذارد. به نظر من این کار 
درستی نیست؛ البته این را بگویم که من به طور کلی مخالف کارت 
بازرگانی هستم، یعنی مجوزی به نام کارت بازرگانی از نظر من باید 
حذف شود؛ اینکه ما الان این مجوز را داریم و اتاق آن را به ناچار صادر 

می    کرده، بحث دیگری است.
بله، بارها شنیده ایم که شما به عضویت فراگیر در اتاق اعتقاد 	�

دارید و معتقدید که کارت بازرگانی باید حذف شود. ولی این کار 
هیچ وقت انجام نشد؛ بعضی ها اعتقاد دارند که اگر صدور و تمدید 
کارت را از اتاق بگیرند، اتاق بازرگانی دیگر کاری برای انجام دادن 
ندارد. نظر شما دراین باره چیست؟ به نظر شما اگر کارت بازرگانی 
کلا حذف شــود، آیا واقعا اتاق کار دیگری برای ارائه خدمات به 

مشتریانش ندارد؟
اگر کاری نداشته باشد درِ اتاق را                                   می    بندیم؛ چرا باید یک نهادی در 
کشور داشته باشیم که کاری برای انجام دادن ندارد. به نظر من چنین 
نیست. من در کســوت نماینده ایران در فدراسیون جهانی اتاق های 
    بازرگانی نزدیک به پنج سال است که مرتب با اتاق های     بازرگانی رفت 
و آمد دارم و لااقل با نمایندگان اتاق های     بازرگانی 80 الی 90 کشور 
دنیا صحبت داشــته ام. آنها اصلا سندی به نام کارت بازرگانی ندارند 
که اتاق ها بخواهند آن را صادر کنند. ولی اتاق های     بازرگانی در همه 
کشورهای دنیا وجود دارند و مشغول فعالیت                                   هستند. جالب است که 
در برخی از کشورها اتاق های     بازرگانی مانند یک                                   ان جی اُ ثبت می    شوند. 
یعنی ممکن اســت که در یک شهر حتی چند اتاق بازرگانی وجود 
داشته باشد. تصور من این بود که این اتاق ها می    توانند اتاق های     ضعیف 
و کم کاری باشــند. ولی در عمل دیدم که فعال بودن آنها به کفایت 
و تدبیر و خلاقیت مدیرانــش برمی    گردد. مثلا اتاق های بازرگانی در 
کشور استرالیا بر اساس قانون خصوصی )Private law ( مثل ان جی اُ 
                                  تشکیل می    شوند؛ سه ســال پیش کنگره جهانی اتاق ها در سیدنی 
برگزار شد که اتاق بازرگانی نیوساوت ولز یا همان استانی که مرکز آن 
سیدنی است این کنگره را برگزار کرد.                                   اتاق بازرگانی میزبان مانند یک 
ان جی اُ بود. یعنی فعالان اقتصادی نه اجباری به عضویت در آن اتاق 
داشتند و نه این اتاق وظیفه حاکمیتی داشت که                                   جوی                                   را ایجاد کند 
تا فعالان اقتصادی عضو آن شوند. اما از محل خدماتی که ارائه می    داد، 
تعداد اعضای آن از تعداد بزرگ ترین اتاق بازرگانی ما در ایران و درآمد 
آن از مجموع درآمد اتاق های بازرگانی کشــور ما بیشتر بود، بنابراین 
من اصلا چنین ایــده ای را قبول ندارم. اتاق های     بازرگانی به ویژه در 
نسل های     سوم و چهارمشان از نظر مالی و از نظر عملکردی استقلال 

اگر روش جدید 
برای صدور و 

تمدید کارت های 
    بازرگانی در خود 

دولت روش درستی 
است، دولت باید 

تمامی دفاتر 
پیشخوان خود، 
نیروی انتظامی 
باید                                   پلیس+10 و 
تامین اجتماعی 

هم باید تمام 
کارگزاری ها را 
تعطیل کند و...؛ 
تصور کنید که 
چه حجمی از 

کار بر سر دولت 
و نهادهای 

حاکمیتی آوار 
می    شود و چه 

میزان نارضایتی و 
تاثیرات مستقیم و 
غیرمستقیمی بر 
رشد اقتصادی و 

رضایت شهروندان 
می    گذارد
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یم تا بتوانیم اثر هر تصمیمی را درست  ما در کشورمان در هیچ کسب و کاری معیار و سنجه و روش های     درست گردآوری داده ها                                   را ندار
بسنجیم و آن را کمّی و بعد قضاوت کنیم که این تصمیم چه میزان هزینهزا بوده و آیا اعمال این سیاست به طور کلی موجب نفع 
یان جمعی را به دنبال داشته است. جمعی شده یا ز

بیشــتری پیدا کرده اند و وابسته به دولت نیستند. اتاق ها خدمات و 
ابتکارات جدیدی را بــه کار می    گیرند تا بتوانند به جامعه تجاری و 
کســب و کار آن کشورها کمک کنند و همین طور بتوانند برای اداره 
خود درآمد کسب کنند. من از طرفداران حذف کارت بازرگانی هستم 
و معتقدم که حذف کارت بازرگانی موجب پویایی بیشتر اتاق های     ما 
می    شود. چون در بعضی از اتاق های     بازرگانی کسانی را داریم که شبیه 
مدیر دولتی عمل می    کنند؛ یعنی اگر اتاق یک درآمد ثابتی مثل 3 در 
هزار و 1 در هزار داشــته باشد، آنها پول خرج می    کنند و آنجا را اداره 
می    کنند و اگر نداشــته باشــد، توان درآمدزایی و اداره اتاق را ندارند. 
حذف کارت بازرگانی موجب پالایش در اتاق ها                                   می    شود.                                   اتاق هایی که 
واقعا مدیران باکفایت داشته باشند کماکان موقعیت خود را حفظ و 
رشد می    کنند و اتاقی هم که اصطلاحا مدیر هزینه داشته باشد )آنهایی 
که اگر پول باشد می    توانند اداره کنند(، افت می کند یا اینکه مدیریت 
آن عوض می    شود و یک مدیر توانمند و خلاق آن را اداره خواهد کرد. 

من این تغییر را برای اتاق ها خیلی خوب می    بینم.
پیش از این اتفاقات جدید، اتاق درخواســت داشــت که 	�

مسئولان دولتی احراز هویت جدیدالورودها به عرصه تجارت را 
به تشکل ها بسپارند، ولی الان حتی همان رویه قبلی هم که در 
اتاق جاری بود برای صدور کارت، متوقف شده است. فکر نمی    کنید 
با این رویه جدید                                   تخلفاتی که به واسطه کارت های بازرگانی اتفاق 
می    افتد نسبت به گذشته بیشتر شــود و آسیبی که دولتی ها 
می    خواســتند با این رویه جلوی آن را بگیرند، بیشتر به نظام 

اقتصادی کشور وارد شود؟
چیزی که از نظر من مســلم است این است که این آسیب کمتر 
نمی    شــود، اما نمی    توانم ادعا کنم که بیشتر می    شــود. ورود دولت و 
جانشــینی اتاق بازرگانی به حوزه احراز هویت و صدور کارت موجب 
نخواهد شــد که تخلفات کمتر شود، کما اینکه در ثبت شرکت یا در 
صدور کد اقتصادی هم نشــده اســت. به نظر من تخلف کاهش پیدا 
نمی کند و فقط حجم بوروکراسی بالا می    رود و میزان نارضایتی فعالان 
اقتصادی نسبت به این روند و طولانی شدن                                   یا سخت تر شدن آن بیشتر 
می    شود. البته اگر من در اتاق بودم از این کار خوشحال می    شدم؛ از اینکه 
چنین موضوعی را به عنوان وظیفه منِ اتاق از روی دوشم برداشته اند و 
از اینکه از این به بعد بار اتهامی آن متوجه دولت خواهد بود خوشحال 
می    شــدم، ولی به عنوان یک فعال اقتصادی که دوست دارم همکارانم 
راحت بتوانند کسب و کار کنند، متاسف هستم از اینکه در آینده فعالان 
اقتصادی گرفتار این فرایند می    شــوند و از این به بعد فرایند طولانی و 

پرزحمت تری برای بخش خصوصی در کشور شاهد هستیم.
آقای دکتر، به نظر شما این تصمیم در روند تجارت خارجی 	�

کشور حداقل در یکی، دو ماه آینده تاثیرگذار خواهد بود یا خیر؟ 
چراکه شنیده می    شود تمدید کارت های     بازرگانی به کندی صورت 
می    گیرد و یک ســری کالاهایی که صاحبان این کارت ها وارد 

کرده اند، در گمرک دپو شده است. 
این رویه موجب افزایش هزینــه به میزان اطاله ای که در تمدید 
یا در صدور کارت به وجود می    آید، خواهد شد. همچنین هزینه های 
    انبارداری و دموراژ و                                   خواب ســرمایه را بــرای دارندگان کارت که در 
فرایند تمدید هستند و کالایشــان در گمرک مانده بیشتر می    کند. 
                                  کسب و کارها یا واحدهای تولیدی یا تجاری که به تازگی می    خواهند 
کارت بگیرند نیز تحت تاثیر این امر قرار خواهند گرفت. از این جهت 
که احتمالا برای ورود مواد اولیه یا صدور کالایی که تازه از سوی آنها 

تولید شده است خلل ایجاد می    شود و                                   به همان میزان آنها را از توسعه 
کسب و کارشان عقب می    اندازد.                                   بدون تردید این آثار وجود دارد؛ اما 
متاسفانه ما در کشــورمان نه در این بخش و نه در کسب و کارهای 
دیگر معیار و سنجه و روش های     درست گردآوری داده ها                                   را نداریم تا 
بتوانیم اثر هر تصمیمی را درست بسنجیم و آن را کمّی و بعد قضاوت 
کنیم که این تصمیم چه میزان هزینه زا بوده و آیا اعمال این سیاست 
به طور کلی موجب نفع جمعی شده یا زیان جمعی را به دنبال داشته 
اســت. اگر چنین ساز و کاری را در ســازمان ها و اداراتمان داشتیم، 
در رویه کشــورداری بهبود پیدا می    کردیم. زمانی که آقای لاریجانی، 
رئیس مجلس سابق به اتاق آمد،                                   نقدی را                                   از نظام تقنینی کشور ارائه 
دادم و آنجا بیان کردم که یکی از خلأ های     نظام تقنینی ما سنجش 
و کمّی ســازی آثار هر قانون جدید بر ذینفع هایش است در صورتی 
که در کشورهای با حکمرانی اصولی و پیشرفته این مکانیسم وجود 
دارد و قانونی را که می    خواهند تصویب کنند با روش هایی که اثر آن 
قانون را پیش بینی می    کند، محک می    زنند و به اصلاحات قانون کمک 
می    کنند. بعد از اینکه قانون تصویب و اجرایی شــد هم اثر قانون را 
مورد ارزیابی قرار می    دهند و بر اســاس آن نتیجه گیری می    کنند که 
آیا اجرایی شــدن این قانون موجب شده است که نفع جمعی و ملی 
کم یا زیاد شود. اگر این آثار منفی بوده باشد روی آن کار می    کنند تا 
آن را اصلاح کنند و نگذارند که قانون جدید موجب زیان جمعی در 
کشورشان شود. ما چنین سازوکاری در کشور نداریم، بنابراین صرفا 
می    توانیم                                   به                                   صورت تجربی و کیفی راجع به این مسائل                                   قضاوت کنیم 
یا به جهت اتفاقاتی که می    افتد پیش بینی کنیم که چه آثار منفی ای 
می    تواند داشته باشد. به هر حال کشورداری در ایران همواره با سعی 
و خطا و روش های غیرحرفه ای همراه بوده اســت، یعنی نه مدیری 
تربیت کرده ایم و نه اصول درست اداره کشور را در جایی به مدیران و 
مسؤلان ارشدمان یاد داده ایم تا بر اساس آن بتوانند کیفیت بهتری از 
کار را داشته باشند؛ بنابراین نباید انتظار زیادی از آنها داشته باشیم. به 
همین دلیل روز به روز وضعمان بدتر، اقتصادمان کوچک تر و نارضایتی 

مردم هم بیشتر می    شود.  

نکته هایی که باید بدانید

  سالیان متمادی اتاق های     بازرگانی متهم به این بودند که در صدور کارت درست عمل 	]
نمی    کنند.

  اتاق ها پیشخوان صدور کارت هستند و متقاضیان دریافت کارت، مدارکشان را آنجا ارائه 	]
می    کنند.

  ماموریت پیشخوان بودن را از اتاق گرفته اند و سازمان توسعه تجارت، خود تمام مراحل را 	]
انجام می دهد.

 اتفاقات اخیر در مورد کارت بازرگانی، نشانگر بی اعتمادی دولت نسبت به اتاق و بخش 	]
خصوصی است. 

  ورود دولت و جانشینی اتاق بازرگانی به حوزه احراز هویت و صدور کارت موجب نخواهد 	]
شد که تخلفات کمتر شود.

  با رویه جدید، حجم بوروکراسی بالا می    رود و میزان نارضایتی فعالان اقتصادی نسبت به این 	]
روند و طولانی شدن                                   یا سخت تر شدن آن بیشتر می    شود.

  من به طور کلی مخالف کارت بازرگانی هستم، یعنی مجوزی به نام کارت بازرگانی از نظر من 	]
باید حذف شود.

  در بعضی از اتاق های     بازرگانی کسانی را داریم که شبیه مدیر دولتی عمل می    کنند.	]
  به نظر من در رویه جدید تخلف کاهش پیدا نمی کند و فقط حجم بوروکراسی بالا می    رود.	]

اگر من در اتاق 
بودم از تصمیم 

جدید خوشحال 
می    شدم؛ از اینکه 
چنین موضوعی 

را به عنوان وظیفه 
منِ اتاق از روی 

دوشم برداشته اند 
و از اینکه از 

این به بعد بار 
اتهامی آن متوجه 

دولت خواهد 
بود خوشحال 
می    شدم، ولی 
به عنوان یک 

فعال اقتصادی 
که دوست دارم 
همکارانم راحت 
بتوانند کسب و 

کار کنند، متاسف 
هستم از اینکه 
در آینده فعالان 

اقتصادی گرفتار 
این فرایند 
می    شوند
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روایت

در قانون و مقررات واردات و صادرات جهت اشتغال در امر تجارت 
)واردات- صادرات( دریافت کارت بازرگانی با شرایط مشخص الزامی 
است و برابر بند 2 ماده 10 همین قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن 
و کشاورزی و اتاق تعاون مسئول صدور این کارت پس از تأیید وزارت 

صمت هستند.
بررسی های                                   اتاق ایران نشان می دهد که روند صدور مجوز برای امر 
تجارت در کشورهای مختلف متفاوت است. در بعضی کشورها عضویت 
در اتاق ها اختیاری است و مبادرت کردن به امر تجارت مجوز خاصی 
را نمی طلبد و در بعضی از کشورها اجباری است. اما تحقیقات نشان 
می دهد که تعداد افراد )حقیقی و حقوقی( فعال در حوزه تجارت در 
کشورمان بسیار کمتر از کشورهای دنیا و منطقه است. به طوری که 
ایران در مقابل یک میلیون و هشتصد هزار فعال کشور ترکیه و یا پنج 
میلیون و هفتصد هزار کشور آلمان تنها سی هزار شخصِ دارای کارت 

بازرگانی دارد که البته همه آنها نیز فعال نیستند.
در ســال های اخیر صدور کارت بازرگانی توسط اتاق ایران و اتاق 
تعاون انجام می شــد و دریافت تقاضا، تشکیل پرونده، بررسی لازم و 
صدور کارت با تایید وزارت صمت توسط اتاق ها به انجام می رسید و 
در این بین سامانه هوشمند کارت بازرگانی جهت تسریع در این امر 
ایجاد شده است. توجه به این نکته نیز ضروری است که کارت بازرگانی 
صرفاً یک مجوز جهت تشــخیص صلاحیت تجاری متقاضیان است 
و جهت انجام تشــریفات هرگونه واردات و یا صادرات کالا و خدمات 
می بایست مراحل دیگری چون ثبت سفارش، اظهار گمرکی و... توسط 

دستگاه های                                   ذی ربط دولتی طی شود. 
اما صدور مجوز تجارت دارای مخالفین و موافقینی نیز هســت. 
بســیاری از تولیدکنندگان و صادرکنندگان صــدور کارت بازرگانی 
را که دارای پروســه ای طولانی با حداقل دریافت 7 تا 13 بلامانع از 
دستگاه های                                   مختلف است، مخل فضای کسب و کار مناسب قلمداد 
می کنند و عقیده دارند اتاق های بازرگانی باید به جد به دنبال حذف 
این مجوز از چرخه تجارت باشــند. از سوی دیگر موافقین این مجوز 
که عمدتاً دستگاه های اداری و دولتی هستند بر لزوم نظارت، بررسی، 

سیاست گذاری و دریافت اطلاعات مختلف تأکید می ورزند و وجود این 
مجوز را الزامی می دانند.

در سال های اخیر و به دنبال تشدید تحریم های                                   امریکا که موجب 
ایجــاد تنگناهای فــراوان در حوزه واردات و صادرات شــد، دولت با 
ابزارهای مختلف سعی در تنظیم روابط و تأمین ارز مورد نیاز کشور 
دارد و در این بین کارت بازرگانی و صلاحیت دارندگان آن از اهمیت 

و توجه بیشتری برخوردار شده است. 
در همین راستا هیئت وزیران در تاریخ 95/04/06 آیین نامه اجرایی 
مواد 5 و 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را مصوب کرده است. برابر 
مواد این آیین نامه باید ســه ســامانه تهیه و اجرا شود که دو سامانه 
آن، »جامع تجارت« و »اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری«، توسط 
وزارت صمت و ســامانه »ارزی« توســط بانک مرکزی تهیه و کلیه 
عملیات واردات، صادرات و ترانزیت و همچنین مراحل صدور و تمدید 
کارت های بازرگانی از طریق این سامانه ها انجام شود. این امر مسیر 
صدور کارت های بازرگانی را از اتاق ها به وزرات صمت منتقل می کند 
به این امید که نظارت دولتی بیشــتر بتواند در ساماندهی بازار ارز و 

تعیین صلاحیت دارندگان کارت بازرگانی تاثیرگذار باشد. 
در آیین نامه فوق بر هماهنگی و اتصال سامانه های                                   دستگاه ها به سامانه 
جامع تجارت و تسریع در امر تجارت بدون دخالت عامل انسانی به صورت 
سیستمی و امکان دریافت و نمایش اطلاعات به بازرگانان تاکید شده است. 
پــس از کش و قوس های                                   فراوان بالاخــره وزارت صمت از اول مرداد 99 
آمادگی بهره برداری از سامانه تجارت را اعلام کرده و فرآیند صدور کارت 
بازرگانی از طریق این سامانه آغاز شده است. اما بعد از گذشت حدود یک 
و نیم ماه مشخص است که این سامانه دارای نقایص فراوانی است که 18 
مورد آن طی نامه شماره 10/2/8130/د مورخ 99/06/05 توسط دبیرکل 
اتاق ایران به وزارت اعلام شده است و آمارها نشان می دهد که بیش از ده 
هزار کارت بازرگانی منتظر صدور یا تمدید در هزارتوی این سامانه گرفتار 
شده اند و روند صدور با کندی فراوان طی می شود و این در حالی است که 
بسیاری از واحدها و بازرگانان واردات و صادرات روزانه دارند و حتی یک 

روز نداشتن کارت می تواند خسارات زیادی به آنها وارد کند. 
به نظر می رسد عدم توجه به علت های اساسی و پرداختن صرف 
به معلول )کارت بازرگانی( در بین مسئولین موجب عدم کامیابی در 
ایجاد فضایی مناسب در مناسبات تجاری کشور شده است. تا زمانی 
که ده ها مشکل از قبیل ثبت سفارشات، مجوزهای ترخیص، مشکلات 
بازگشت ارز صادرات، بخشنامه های                                   فراوان و... در ساختار تجارت کشور 
وجود دارد سختگیری و ایجاد تغییرات فقط به انسداد بیشتر فضای 

کسب و کار منجر خواهد شد. 
امروز اعتماد بیشــتر به بخش خصوصی و تحریک حس مشارکت و 
شــریک کردن آنان در حوزه های                                   تصمیم سازی می تواند کلید گشایش و 
مسیری برای غلبه بر مشکلات باشد. فراموش نکنیم در شرایط فعلی تامین 
ارز مورد نیاز کشور از طریق صادرات غیرنفتی امری حیاتی است و ایجاد 

هرگونه خلل در این امر اشتباهی غیرقابل پذیرش خواهد بود. 

کیوان کاشفی 
عضو هیئت رئیسه اتاق ایران

سامانه جامع تجارت نقایص فراوانی دارد

هزارتوی کارت بازرگانی

نکته هایی که باید بدانید

امروز اعتماد بیشتر به بخش خصوصی و تحریک حس مشارکت و شریک کردن آنان در 	]
حوزه های                                   تصمیم سازی می تواند کلید گشایش و مسیری برای غلبه بر مشکلات باشد.

در شرایط فعلی تامین ارز مورد نیاز کشور از طریق صادرات غیرنفتی امری حیاتی است.	]
عدم توجه به علت های اساسی و پرداختن صرف به معلول )کارت بازرگانی( در بین مسئولین 	]

موجب عدم کامیابی در ایجاد فضایی مناسب در مناسبات تجاری کشور شده است.
در سال های اخیر و به دنبال تشدید تحریم های                                   امریکا که موجب ایجاد تنگناهای فراوان در 	]

حوزه واردات و صادرات شد، دولت با ابزارهای مختلف سعی در تنظیم روابط و تأمین ارز مورد 
نیاز کشور دارد و در این بین کارت بازرگانی و صلاحیت دارندگان آن از اهمیت و توجه بیشتری 

برخوردار شده است.

تعداد افراد 
)حقیقی و 

حقوقی( فعال در 
حوزه تجارت در 
کشورمان بسیار 

کمتر از کشورهای 
دنیا و منطقه است

آمارها نشان می دهد که بیش از ده هزار کارت بازرگانی منتظر صدور یا تمدید در هزارتوی این سامانه گرفتار 
شده اند و روند صدور با کندی فراوان طی می شود و این در حالی است که بسیاری از واحدها و بازرگانان 
یادی به آنها وارد کند. واردات و صادرات روزانه دارند و حتی یک روز نداشتن کارت می تواند خسارات ز



................................ راهبرد ................................

گشایشیاانسداد،کدامیک؟
وعده گشایش اقتصادی و الزامات آن؟

زمانی که وعده گشایش اقتصادی در هیئت دولت مطرح شد خیلی ها درباره جزئیات آن گمانه زنی کردند و 
برخی به افق های سیاسی برای گشایش اقتصادی چشم دوختند، اما آنچه در عمل رخ داد منتقدانی جدی 
داشت. اقتصاددان ها و سیاست ورزان گفتند که این گشایش باید در حوزه FATF، شل شدن تحریم ها و آزاد 
شــدن منابع ارزی رخ دهد، اگرچه در عمل اتفاقی رخ نداد. شاید بیان این وعده از زبان دولت نه به معنای 
گشایش، که نوعی انسداد فکری دولت بود؛ گویی تیری در ترکش باقی نمانده است. حالا چگونه می توان اعتبار 

ازدست رفته سیاست گذار را به او بازگرداند.
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راهبرد

کوته نگری در گشایش
فروش نفت راه گشایش اقتصاد نیست

اگر ما قادر باشــیم هزینه های این مسئله را به ویژه از منظر مشروعیت زدایی از حکومت و 
ایجاد یأس و سرخوردگی در میان ملتّ، فرهیختگان و نخبگان و آسیب هایی که از نظر فقر 
و فلاکتی به اکثریت مردم تحمیل می کند و محیط زیستی که رو به نابودی گذاشته می شود، 
آشکار کنیم، شاید این امید وجود داشته باشد که علاج واقعه قبل از وقوع شود و قباحت 

رویکردهای ضدتوسعه و رانت محور و فاجعه سازی های آن تا اندازه ای برملا شود. 
زمانی که شما می بینید چگونه با الفاظ بازی می شود و برای یک آینده فروشی خطرناک 
عنوان گشایش گذاشته می شود می توانید بازی با الفاظ و منطق های نام گذاری را در ابعاد 
متنوع تری مورد توجه قرار دهید. در جامعه ای که بالغ بر 75 درصد جمعیت بنا به تصریح 
گزارش های رســمی معاونت رفاهی، وزارت کار و هیئت وزیران نیازمند حمایت برای بقا 
هستند اینکه شما می گویید گشایش برای مردم است باید بگویید برای کدام مردم؟ کدام 
مردم هستند که به انگیزه های سوداگرانه می توانند منابع خودشان را صرف این قضیه کنند؟ 
آیا می توانید اسم این کار را گشایش بگذارید در حالی که در بهترین حالت اگر تمام آثار 
فاجعه ساز این سیاست نادیده گرفته شود فقط و فقط می تواند بحران را اندکی به تعویق 
بیندازد و یک راه کوته نگرانه با هزینه های سنگین تر آتی برای بدهکار کردن دولت و با هدف 
تأمین کسری مالی دولت در دستور کار خودش قرار دهد؟ آیا گشایشی برای مردم اتفاق 

می افتد؟
اگر به گفته برخی احتمالاً قیمت نفت در ســال های آتی افزایش پیدا کند دولتی که 
تا خرخره در بدهی قرار دارد و براســاس مفاد بودجه     ســال 1399 خودش برای گذران 
امــور جاری اش فرمــان فروش هر دارایی قابل فــروش را داده و طیف متنوعی از راه های 
بدهکارسازی را هم در دستور کار قرار داده و حکومت و دولت بعدی را به گروگان رویه های 
کوته نگرانه     خودش می گیرد، چه می تواند بکند؟ با این هزینه     گزاف که حیثیت و مشروعیت 
دولت را به چالش می کشد زمانی که سررسید ادای این تعهدات فراهم می شود، این اقدام 
آیا نسبتی با حل مشکل بیکاری گسترده و فراگیر در کشور دارد؟ آیا قادر است مسئله     تورم 
را حل کند؟ آیا این کار می تواند روند سقوط انگیزه های سرمایه گذاری را حل و فصل کند؟ 
با این کار که یک گام منحوس در جهت دلاری کردن اقتصاد ایران اســت آیا چشم امید 
داریم که گشایش از این طریق پدیدار شود؟ با نهایت تأسف باید عرض کنم این کار چیزی 
اسف بارتر از ماجرای تلاش برای حذف چهار صفر است. در شرایطی که کشور این همه تنگنا 
و بحران دارد چرا دولت و مجلس و قوه     قضائیه     گرامی به آن مســائل بنیادی تا این درجه 
بی توجهی می کنند و دائماً راه حل های کوته نگرانه     شکل گرایانه، صوری و بی محتوا و نمایشی 

را در دستور قرار می دهند؟
اگر می خواهید گشایش اتفاق بیفتد باید فضایی را که در آن انگیزه های سرمایه گذاری 
تولیدی به طرز فاجعه آمیزی ســقوط کرده مورد رمزگشایی و آسیب شناسی قرار دهید. 
باید اصلاح نظام پاداش دهی را که فعالیت های مولدّ را دچار انبوهی از فشارها و ریسک ها و 
نااطمینانی ها کرده و برخورداری های غیرمتعارف برای رانت جوها و رباخورها و دلال ها ایجاد 
کرده در دستور کار قرار دهید. شما باید نظام بودجه ریزی و برنامه ریزی کشور را در دستور 
کار قرار دهید تا گشایش ایجاد شود. شما باید برای تهدیدهای پرتعداد و بحران های پرشمار 
اقتصادی- اجتماعی که کشور دارد برنامه ارائه دهید. اگر این کارها را انجام دهید می توانیم 
امید گشایش داشته باشیم. آیا دولت و مجلس محترم بررسی کرده اند مخاطب های اصلی 
فرصت جدید برای قمار و سوداگری چه کسانی هستند؟ آیا همچنان می خواهند به نام مردم 
و به کام غیر مولدّها گام های جدید برداشته شود؟ در اثر آن سقوط بنیه     تولیدی، سقوط 
کیفیت زندگی مردم، سقوط توان مالی دولت را به گونه ای که طی سه دهه     گذشته شاهد 

بوده ایم، تکرار کنیم؟

چرا باید خواند:
اگر می خواهید درباره 

سرنوشت طرح 
گشایش اقتصادی 
بدانید خواندن این 

مقاله به شما توصیه 
می شود

نکته هایی که باید بدانید

تجربه دنیا ثابت کرده که محال است گشایش توسعه گرا، پایدار و 	]
اعتلابخش در کشوری پدید آید، بدون اینکه توجه به بنیان های علمی- فنی 
تولید و به معنای دقیق کلمه حمایت از تولید توسعه گرا و تولیدی که دانایی و 

توانایی محور است، در دستور کار قرار بگیرد.
برای گشایش اقتصادی باید فضایی را که در آن انگیزه های سرمایه گذاری 	]

تولیدی به طرز فاجعه آمیزی سقوط کرده مورد رمزگشایی و آسیب شناسی 
قرار دهید. باید اصلاح نظام پاداش دهی که فعالیت های مولدّ را دچار انبوهی 

از فشارها و ریسک ها و نااطمینانی ها کرده، در دستور کار قرار گیرد. 
ذخیره     دانایی موجود در کشور برای ارتقای بنیه     تولید ملّی و برطرف 	]

کردن گرفتاری ها، بسیار فراتر از نیازهای کنونی است؛ نظام تصمیم گیری 
اساسی کشور هیچ تصمیمی را ناگهانی نگیرند و ناگهانی ابلاغ نکنند. 

طی چند ساله     گذشته یک روند انحطاط در عملکرد 
اقتصادی ایران مشــاهده می شــود و این روند طیف 
متنوعی از نگرانی ها و آشفتگی های ذهنی را در سطح 
نظام تصمیم گیری، تولیدکنندگان و عامه     مردم موجب 
شده و همه وجود گشایشی را در اقتصاد ایران مطالبه 
می کنند. اما وعده     گشــایش به شیوه امروز باز شدن 
باب جدیدی از آینده فروشی و غیرمولدّ پروری و پشت 
کردن به تولید است؛ پرسش این است که آیا می توان 
از طریق به حاشیه راندن افراطی تولید و انقطاع مطلقه 
از آن چشم امیدی به گشایش و بهبود وضعیت جامعه 

داشته باشیم یا خیر؟
تجربه دنیا ثابت کرده که محال اســت گشــایش 
توسعه گرا، پایدار و اعتلابخش در کشوری پدید بیاید 
بدون اینکــه توجه به بنیان های علمی- فنی تولید و 
به معنای دقیق کلمه حمایت از تولید توســعه گرا  و 
تولیدی که دانایی و توانایی محور است در دستور کار 
قرار بگیرد. این یک مسئله     بسیار تکان دهنده در اقتصاد 
سیاسی ایران اســت و حدود 31 سال از زمانی که به 
صورت تدریجی و فزاینــده و امروز به صورت نظام وار 
فرایندهای تصمیم گیری و تخصیص منابع در ایران پشت به تولید کرده اند و رانت پروری و 
غیرمولدّپروری را پیشه     خود کرده اند، می گذرد؛ در این شرایط انتظار گشایش یک انتظار 
به غایت پرهزینه، فاجعه ساز و با چشم اندازهای بسیار نگران کننده است که تحریک به آشوب 
و ناآرامی و تعمیق وابستگی های ذلتّ به دنیای خارج و از کارکرد افتادگی همه     ارکان نظام 
حیات جمعی را به دنبال دارد. در مواجهه با این مســئله و برای روشن کردن ذهن نظام 
تصمیم گیری اساسی کشــور می توانیم از دو روش استفاده کنیم: نادرستی ها و تناقض و 
ناکارآمدی های طرح پیش فروش نفت را برجسته کنیم؛ نشان دهیم زمانی که به تولید پشت 
می کنیم، و انگیزه های سرمایه گذاری مولدّ از بین می رود، نباید انتظار بهبود اوضاع داشت. 

فرشاد مومنی
استاد اقتصاد دانشگاه علامه 

طباطبایی
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یح گزارش های رسمی  در جامعه ای که بالغ بر 75 درصد جمعیت بنا به تصر
یران نیازمند حمایت برای بقا هستند  معاونت رفاهی، وزارت کار و هیئت وز
اینکه شما می گویید گشایش برای مردم است باید بگویید برای کدام مردم؟

انجام این کار برای خود دولت که در چهارچوب قانون بودجه     ســال 1399 پیش بینی 
کرده که اوراق خزانه منتشــر کند، به معنای آن اســت که دولت خودش برای سیاست 
خودش رقیب جدید می تراشــد. این کار بدین معناست که یک بازی رانتی جدید پدیدار 
شده و بنابراین حقوقی های رانتی، معدنی و مالی از بورس بیرون بیایند و سراغ طعمه     جدید 
بروند. اکنون می فهمید که کوچک ترین ســقوط در بورس به گواه آنچه در دو هفته     اخیر 

مشاهده کردید، می تواند چه نوع التهاب ها و ماجراهایی برای کشور به وجود بیاورد.
 اما از منظر اصولی اگر در جست وجوی گشایش هستیم باید یک ارزیابی آسیب شناختی 
درباره     همه     سیاست هایی داشته باشیم که انگیزه های تولید فناورانه در ایران را با مخاطره و 
چالش های بی سابقه     تاریخی روبه رو کرده است. زمانی که از این زاویه نگاه می کنید متوجه 
می شوید طی سه دهه     گذشته دائماً با آدرس های غلط روبه رو هستیم. یک بار تولید را ترویج 

کنیم تا نجات پیدا کنیم.
نه توریســم، نه موقعیت ترانزیتی کشور و نه هیچ راه حل دیگری جز تولید فناورانه راه 
نجات ما نیست. مسئولان کشور باید از کارشناسان زیرمجموعه     خودشان بخواهند تا از تولید 
فناورانه برای آنها رمزگشایی کنند. بحث بر سر این است که مهم ترین خصلتی که تولید 
فناورانه دارد این است که قدرتی بی نظیر در خلق نیازهای مصرفی جدید دارد. این بدین 
معناست که هر کشوری که از این مسئله سر بازبزند و بنیه     تولیدی خودش را ارتقا ندهد 
ناتوانی در تأمین نیازهای مصرفی جدیداً خلق شده و افزایش یافته اش تبدیل به کانون اصلی 
بحران مشروعیت و ناپایداری های سیستمی برای او خواهد شد. این مسئله از ربع پایانی قرن 
بیستم تا امروز که ما با انقلاب در ارتباطات روبه رو شده ایم ابعاد بی سابقه ای پیدا کرده است. 
بنابراین زمانی که از این زاویه شــناخت خودتان را ارتقا می دهید متوجه می شوید ادبیات 

بسیار شسته و رفته و روشنی وجود دارد.
مراقب شرایطی باشید که در آن تولید قادر به رقابت با فعالیت های غیرمولدّ نیست. دلیلی 
که آنها ذکر می کنند، می گویند تولید با انواع گوناگونی از هزینه ها روبه رو است که فعالیت های 
غیرمولدّ یا اساساً با این هزینه ها روبه رو نیستند و یا اندازه ها و ابعادی که تولیدکننده ها با 
آن روبه رو هستند قابل مقایسه با فعالیت های غیرمولد نیست. هزینه های سوخت شده یا از 
دست رفته، هزینه های مربوط به محدود شدن دارایی ها در صورت سرمایه گذاری تولیدی و 
هزینه های مبادله با انواع شش گانه اش سه گروه از هزینه های پرشماری است که تولیدکننده 
با آن روبه رو است. بنابراین اگر بازدهی فعالیت های غیرمولدّ از تولیدی ها بیشتر باشد کسی 
سراغ تولید نمی رود و اقتصاد ملیّ از جنبه     تولیدی در حد تولید معیشتی باقی خواهد ماند. 
به همین خاطر اســت که می گویند اگر می خواهید تولید ریشه دار شود برنامه های ملیّ 
پیشگیری از فساد و ترتیبات نهادی ارتقادهنده     هزینه     فرصت مفت خوارگی و برنامه های 
عالمانه     حمایت توســعه گرا از تولید را در دستور کار قرار دهید. تا زمانی که این سه اتفاق 
نیفتند و افراد بتوانند از طریق شیوه های فاسد و سهل خوری و مفت خوری و بدون تلاش 

کوشش بهره مندی داشته باشند امکان ندارد تولید ریشه پیدا کند.
اما اگر تولید اتفاق افتاد آن گاه از نظر اعتلا بخشی جامعه با ابعاد بی سابقه ای از مسائل 
روبه رو می شــوید. در طول تاریخ بشــر نام اکثریت قریب به اتفاق تمدن ها بر محور کار و 
تولید و شــغل مسلط در آن دوره تعریف شده است. اساس تمدن سازی کار مولدّ و تولید 
اعتلابخش است. چگونه می شود در طی سه دهه     گذشته الا تولید سراغ هر چیزی به عنوان 
راه نجات می روید؟ اینگل هارت را که یکی از مطرح ترین و بزرگ ترین متفکران در زمینه 
    توسعه     فرهنگی در دنیاست از این بابت مثال می زنم که در آثار خود می گوید: »هر کشوری 
که در جست وجوی عینیت بخشی به جلوه های متعالی اخلاقی و فرهنگی است باید برای 
شهروندان خود امنیت اقتصادی فراهم کند.« امنیت اقتصادی با رانت خواری و مفت خوارگی 

و دلالی و فساد ایجاد نمی شود. 
به گفته فردریک لیست، اگر می خواهید مردم احساس عزّت نفس و تعلق به کشور داشته 
باشند و اهل نیکوکاری باشند باید بنیه     تولیدی را ارتقا دهید. در ایران به اعتبار مناسبات 
فاسد و ضدتوسعه ای شاهد هســتیم اصلاً بحث تولید فناورانه را از همه     عرصه های نظام 
تصمیم گیری کشور خارج کردند و اگر هم گاهی بحثی از تولید می شود به خاطر این است 

که از نام آبرومند تولید به عنوان محملی برای کسب رانت های جدید استفاده کنند. 
اکنون ایران جزو نوادر کشــورهای دنیا است که جز سه مورد استثنایی بیش از چهار 

دهه تورم دورقمی مستمر تجربه می کند. حواستان باشد تورم کشورهای در حال توسعه 
از بیخ و بن با تورم های کشــورهای صنعتی متفاوت است. به همین خاطر برای تورم در 
کشــورهای در حال توسعه عنوان تورم ساختاری را برگزیدند بدین معنا که نظام حیات 
جمعی اشکال دارد. آن ها می گویند برآیند و تجلی گاه بحران ساختاری که منجر به تورم 
می شود به تنگناهای قسمت عرضه     اقتصاد برمی گردد. در سه دهه     گذشته یک کلمه درباره 
    نقش انحطاط در بنیه     تولیدی در شــکل گیری تورم دورقمی سخن به میان نمی آید. در 
حالی که هم اکنون بانک جهانی می گوید در دو دهه     گذشته چهار متفکر بزرگ هستند 
که بیشترین توجه به نظریه های توسعه     آنها شده است. یکی از آنها عجم اغلو است. در آثار 
عجم اغلو گفته می شود کشوری که اهتمام به ارتقای بنیه     تولیدی ندارد ناپایداری و ناامنی و 
بی ثباتی ذاتی درو خواهد کرد. اکنون بعضی از دستگاه های پژوهشی رسمی روی شاخص 
پیچیدگی کار می کنند. با همه     کاستی هایی که این شاخص دارد، در عین حال نقاط قوتی 
دارد که می خواهند توســعه     صنعتی ایران را از این کانال ردگیری کنند آنها آثار متفکران 
کلیدی را که متخصصان هاروارد و ام آی تی هستند، منتشر کردند. آنجا از موضع تحلیل 
سطح توسعه می گویند از طریق غفلت از بنیه     تولیدی و ترویج مصرف گرایی راه انحطاط را 
در پیش می گیرید و محال است بتوانید نجات پیدا کنید. هر متفکر بزرگ دیگر توسعه که 

می بینید تمام هم و غمش روی این مسئله استوار است.
زمانی  که عزیزان می خواهند درباره     گشایش صحبت کنند، به غیر از تولید درباره     همه 
چیز حرف می زنند و این مسئله     بسیار غم انگیز است. تولید یک نظام حیات جمعی است 
بدین معنا باید حکومت توســعه گرایی وجود داشته باشد تا با نوآوری های نهادی کاهنده 
    هزینه     مبادله و ایجاد امنیت حقوق مالکیت اطمینان برای ســرمایه گذاری تولیدی ایجاد 
کند. پس مسئله     تولید فقط یک فعالیت انتزاعی در گوشه     خاصی از شهرها نیست، ساخت 
سیاسیِ هوشمندی می خواهد که روی این دو کار جدّی کند و بحث عرضه     کالاهای عمومی 
باکیفیت را در دستور کار قرار دهد، آینده شناس باشد، رقبای کشور را زیر ذره بین قرار دهد و 
برنامه     حمایت گرا از تولید را در دستور کار قرار دهد. این تولید به همان اندازه که به این اعتبار 
یک امر سیاسی است یک امر اجتماعی هم هست. اگر شما زرنگی و هوشیاری و موفقیت را 
با کلک زدن و شارلاتان بازی و از زیر کار دررفتن تعریف کرده باشید و برخورداری های بدون 
زحمت را ترویج کنید و هنجارهای شما روی آن چهارچوب تعریف شده باشد، معلوم است 
که نمی توانید از عهده     تولید بربیایید. از نظر امنیت ملیّ هم یک مسئله     حیاتی است که 
هرکدام از آنها شرح و بسطی برای خود دارد. آنچه که در شرایط کنونی مسئولان کلیدی 
کشور باید متوجه شوند این است که آن ها ضد تولید و مفت خوارگی نظام حیات جمعی 

هستند. 
ابعاد خیلی غیرمتعارف تری از اینکه ضد تولید و توسعه هم به یک نظام حیات جمعی 
تبدیل شده و بنابراین مواجهه     غیر برنامه ریزی شده با آن قطعاً محکوم به شکست است. به 
صورت بنیادی راه نجات ایران این اســت که ابتدا یک التزام نهادمند به کاربست علم در 
فرآیندهای تصمیم گیری و تخصیص منابع در دستور کار قرار داده شود. اکنون چه در سطح 
قوّه     مجریه و چه در سطح قوّه     مقننه چنین التزام نهادمندی وجود ندارد. این گونه نمی شود 
که سیاست دستکاری نرخ ارز را در یک دوره     سی ساله بیش از صد بار اجرا کنیم و در هر 
صد بار هم شکست بخورد و هیچ کدام از اهداف اعلام شده را بار نیاورد ولی باز برای صد و 
یکمین بار هم در دستور کار قرار بگیرد. گشایش اقتصادی منحصراً از طریق سازوکارهای 

معطوف به حمایت از تولید توسعه گرا امکان پذیر است. 
شیوه     ناگهانی که دستور کار مألوف نظام تصمیم گیری است و از بنیه     کارشناسی کافی 
برخوردار نیســت، یک شیوه     مخرب و پرهزینه اســت. ما باید به این بلوغ فکری در نظام 
تصمیم گیری برسیم که اصل غافلگیری مردم و بقیه     اجزای ساختار قدرت برای پیشبرد 
سیاستی که ولو با حسن نیّت طراحی شده باشد کفایت ندارد و محکوم به شکست است. 
ذخیره     دانایی موجود در کشــور برای ارتقای بنیه     تولید ملیّ و برطرف کردن گرفتاری ها، 
بســیار فراتر از نیازهای کنونی است؛ نظام تصمیم گیری اساسی کشور هیچ تصمیمی را 
ناگهانی نگیرند و ناگهانی ابلاغ نکنند. باب گفت وگوها و تعامل های سازنده با اهل دانش، 
خرد و تجربه را باز کنند و یقین داشته باشند از طریق جلب مشارکت دانایان، ایران می تواند 

کم هزینه تر و پردستاوردتر مسیر صعب العبور کنونی به سمت توسعه را پیش رود. 
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راهبرد

عرضه دارایی، بن بست بی  گشایش
گشایش اقتصادی با اصلاح برنامه ها ممکن است

این روزها اقتصاد ایران درگیر مشــکلات جدی است و 
هنوز از وعده گشایش اقتصادی دولت، گشایشی حاصل 1

نشده است. اما همیشــه اقتصاد ایران با چالش هایی 
روبه رو بوده؛ زمان جنگ هشت ســاله، دوره سازندگی، در همه دوره 
ریاست جمهوری های مختلف چالش هایی داشتیم. حتی در سال های 
1355 تا 1357 کــه دوره رابطه مثبت با آمریکا و جهان غرب بوده 
است، مشکلات اقتصادی داشتیم. یا در سال های 1316 تا 1320 که 
دوره رضاشــاه بوده، با مشــکلات اقتصادی مواجه بودیم. با ذکر این 
دوره ها برداشت اولیه من این است که مسائل و مشکلات اقتصادی ما 
بیش از این که به پارامتر های خارجی بســتگی داشــته باشــد، به 
پارامتر های سیاست گذاری های داخلی بستگی دارد. نه این که روابط با 
دنیا لازم نیســت یا فایده ای ندارد، قطعا فایده دارد و تمامی ما هم به 
دنبال این هستیم که روابط خوبی با دنیا داشته باشیم، که منطبق بر 
منافع ملی و اصولی که مورد توافق همۀ ایرانیان باشد؛ اما مهم ترین 
پارامتری که وجود دارد، به نظرم نوع سیاست گذاری داخلی، مخصوصا 
سیاســت گذاران اقتصادی اســت. وقتی نگاه می کنیــم، چه قبل از 
تحریم ها، چه بعد از تحریم ها، چه بعد از برجام و چه دوره تحریم های 
مجدد، ما خیلی کم توانستیم رشــد قابل توجهی داشته باشیم که 
متناسب با جایگاه ایران است. الآن هم اگر بخواهد اتفاقی بیفتد، بیش 
از این که به عوامل خارجی توجه داشته باشیم به ماندن ترامپ یا آمدن 
بایدن و هرکس دیگر، باید سیاســت هایمان را بازبینی کنیم. مثالی 
می زنم؛ وقتی تحریم ها اتفاق افتاد، چه ســال 91 و چه در سال 97 
قیمت ارز یک جهش داشــت. این که چرا جهش داشت، خود سؤال 
دیگری اســت و جای بررســی دارد و من فکر می کنم این اتفاق به 
سیاست گذاری های ما بیشتر وابسته بود تا تحریم؛ ولی اثری که در کل 
اقتصاد و نرخ تورم گذاشت، در بررسی هایی که انجام شده است، سرریز 
آن بــر نرخ تورم 30 درصد بوده اســت؛ یعنی هر میزانی که نرخ ارز 
افزایــش پیدا کرد، 30 درصد آن افزایش خود را در افزایش قیمت ها 
نشان داد؛ ولی ما در کل این سال ها ارقام خیلی بالایی در تورم داشتیم. 
ما فقط در یک دوره خیلی کوتاه تورم دورقمی داشتیم. خیلی وقت ها 
تورم تا 30 درصد هم رسیده است و در یک دوره کوتاهی، فکر می کنم 
در سال 95، تورم نزدیک به 10 درصد شد که یک اتفاق تقریبا کمیاب 
در اقتصاد ایران است؛ در حالی که کشور های دیگر دنیا این مسئله تورم 

را حل کردند. 

ریشۀ مشکلات اقتصاد ایران در سیاست های اقتصادی 
ما نهفته است. از مصرف نادرست منابع بودجه و منابع 2

ملی گرفته تا فساد ها و رانت ها و اتفاقاتی که حول این 
مصرف نادرســت رخ می دهد. این ها ریشه اصلی نابسامانی اقتصاد ما 
هستند، در کنار سیاست های اشتباهی که مانع رشد اقتصادی شده اند. 
گزارشی که تقریبا اردیبهشت سال قبل سازمان برنامه و بودجه با عنوان 
یارانه های پنهان و آشکار چاپ کرد و من هم در تهیه آن نقش داشتم، 

علیرضا عبدالله زاده
فارغ التحصیل سیاست گذاری 

عمومی از دانشگاه هاروارد

نشــان داده شده که در مجموع یارانه های پنهان و آشکار با کمترین 
تخمین ممکن، حدود 910 هزار میلیارد تومان به حساب سال 98-97 
یارانه داده می شــود؛ این در حالی اســت که ما با دلار 8 هزار تومان 
محاســبه کرده بودیم. بیش از 80 هزار میلیــارد دلار این رقم یارانه 
پنهان، از جنس انرژی و غیره است، رقم قابل توجهی از آن یارانه هایی 
است که چه درون بودجه تعریف شده اند و چه برون بودجه. این ها اتفاقا 
به هدف اصلی یارانه ها هم نمی رســند که قرار بوده اســت به مردم 
نیازمند داده شود و تولید و اشتغال را رونق بدهد. حتی بعضاً مانع از 
این اتفاق شــدند چون قســمتی از این یارانه ها، مثلا ارز های دولتی 
4200 تومانــی در دوره اخیر یــا ارز 1226 تومانی در دوره قبلی، با 
مطالعه های دیگری که انجام شده است، نه فقط تولید داخلی را تقویت 
نکرد بلکه حتی به آن ضربه جدی زد. به این دلیل که قیمت واردات 
را به اندازه خیلی زیادی کاهش داد و تولید داخلی نتوانست در افزایش 
قیمت هایی که به واســطه تورم بوده، بــا آن رقابت کند و خیلی از 
کارخانه های تولید داخلی با چالش مواجه شدند؛ در حالی که مهم ترین 
زمانی که ما به اشتغال نیاز داشتیم، دوره های بحرانی مثل دوره  بعد از 
تحریم ها بود که با اشتغال زایی و تولید بیشتر بتوان جلوی تحریم ها و 

موانعی را که ایجاد شده، گرفت.

مهم ترین گشایش اقتصادی در برنامه های پرسر و صدا 
نیست، در اصلاح برنامه های مشکل دار و حتی فسادزای 3

فعلی است، برنامه هایی که جلوی رقابت را می گیرند، 
برنامه هایی که برخلاف اسمشــان که ایجاد رفاه و عدالت اســت، به 
نابرابری کمک می کنند، مثل یارانه های خیلی زیاد انرژی که در حال 
حاضر بیشــتر آن به طبقات ثروتمند تر می رســد. این اصلاحات و 
جهت دهی مناسب منابع محدود مان در این دوره می تواند مهم ترین 
گشایش را ایجاد کند. یک سرمایه خیلی زیاد ما همین الآن دارد هدر 
می رود؛ بنابراین با جلوی چنین برنامه هایی را گرفتن و اصلاح کردن 
آن ها می توان گشایش واقعی اقتصادی را شکل داد. اختلاف قیمت ها 
چه نرخ ارز باشد، چه برای خودرو باشد و چه برای کالا های دیگر، خود 
یک رانت خیلی جدی درست کرده است و از دل همین ها است که 
سلاطین متعدد، طلا، ارز، قیر، آهن و پتروشیمی و غیره درمی آیند. 
مهم ترین اصلاحات رفع بسترها برای رشد این موارد است. باید جلوی 
قیمت گذاری دولتی گرفته شود و بگذاریم قیمت های واقعی بیرون 
بیاید و رقابت شکل بگیرد. این مهم ترین نکته در خصوص سیاست ها 

است. 

درباره برنامه های دولت هم تصور من این اســت که 
اصــلاح یارانه های پنهان و آشــکار، اصلاح هدف این 4

یارانه ها و این که به چه کسانی باید داده شود، می تواند 
منابع قابــل توجهی را به دولت برگرداند. ما در زمانی هســتیم که 
تخمین هایی زده می شود مبتنی بر این که تقریبا 200 هزار میلیارد 

سیاست گذاران 
ما باید ببینند که 
مثلا مکزیک بعد 
از بحران سال 

2005، برزیل بعد 
از بحران 2003 
و ترکیه بعد از 
بحران 2000 

خود چه کردند که 
توانستند نه تنها 

از یک بحران خارج 
شوند، بلکه به 

صورت یک اقتصاد 
نوظهور که دارند 
جریان اقتصادی 
جدید دنیا را شکل 
می دهند، دربیایند. 

این کشور ها 
برنامه های خود را 

اصلاح کردند
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در ایران با بررسی برنامه های مختلف رفاهی، این نکته را به عینه و با شواهد کتبی و مسجل دیدیم که سهم فقرا از برنامه ها واقعا بسیار کم است. سهم 
ین خانواده ها که 10 درصدِ ثروتمندان هستند،  خانواده دهک پایین از یارانه چند قلم کالا های انرژی در سال کمتر از 10 میلیون است، سهم ثروتمند تر
در سال 45 میلیون تومان از همان کالا ها، یعنی بیش از 4 و نیم برابر 10 درصدِ خانواده های فقیر است که 2.5 میلیون می شود.

نکته هایی که باید بدانید

مسائل و مشکلات اقتصادی ما بیش از این که به پارامتر های خارجی بستگی داشته باشد، به 	]
پارامتر های سیاست گذاری های داخلی بستگی دارد.

ریشۀ مشکلات اقتصاد ایران در سیاست های اقتصادی ما نهفته است. از مصرف نادرست 	]
منابع بودجه و منابع ملی گرفته تا فساد ها و رانت ها و اتفاقاتی که حول این مصرف نادرست رخ 

می دهد.
در مکزیک 15 درصد تولید ناخالص داخلی برای برنامه های رفاهی اختصاص داده می شد و 	]

زمانی که آن را با یک برنامه مؤثر ولی کوچک جایگزین کردند، کمتر از 1 درصد از GDP آن ها 
شد؛ ولی اثربخشی آن بسیار بیشتر بود.

یکی از بحران های مزمن اقتصاد ایران کسری بودجه است که موجب چالش های دیگری 	]
مثل تورم می شود؛ راه حلش این است که بتوانیم درآمد های پایدار ایجاد کنیم و هزینه های 

پایدار را کنترل و به صورت مؤثر دربیاوریم.
گشایش اصلی اقتصادی اصلاح و بازتعریف برنامه های ناکارآمد و کاهش دخالت دولت در 	]

پیشرفت بازار است. این ها مهم ترین اصولی است که باید به آن عمل کرد. تجربه جهانی هم 
همین را می گوید.

مهم ترین گشایش اقتصادی در برنامه های پرسر و صدا نیست، در اصلاح برنامه های 	]
مشکل دار و حتی فسادزای فعلی است، برنامه هایی که جلوی رقابت را می گیرند، برنامه هایی که 

برخلاف اسمشان که ایجاد رفاه و عدالت است، به نابرابری کمک می کنند.

تومان کسری بودجه دولت است. روشی که اکنون برای کسری بودجه 
به ذهن دولت رسیده، این است که دارایی های ملی را در بورس عرضه 
کند، بورســی که به طور بی محابا رشــد کرده است و اصلاً مطابق با 
واقعیت اقتصادی ما نیست. خیلی خوب است که بورس رشد کند و 
شرکت ها بتوانند ارزش گذاری خود را در آن جا ببینند؛ ولی هرکسی که 
با بازار سرمایه آشنا است، می داند که این قیمت های سهام با واقعیت 
شرکت ها، تولید شان، ترازنامه و صورت های مالی شأن تطبیق ندارد. به 
همین دلیل خیلی از اقتصاد دانان معتقد هستند که این حبابی بیش 
نیست و دولت این کار را می کند که بتواند دارایی های خود را به صورت 
دارا یکم، دارا دوم یا صندوق های مختلف دیگر عرضه کند. این روش 
مناســبی برای جبران ناکارآمدی ها و کسری های بودجه که ناشی از 
همان ناکارآمدی ها است، نیست و باید اصل ماجرا را حل کرد. امسال 
دارایی های دولت را فروختید، سال بعد چه کار می کنید؟ امسال اوراق 
فروختید، سال بعد که این اوراق سررسید می شوند، چه می کنید؟ به 
نظرم گشایش اصلی اقتصادی اصلاح و بازتعریف برنامه های ناکارآمد و 
کاهش دخالت دولت در پیشرفت بازار است. این ها مهم ترین اصولی 
است که باید به آن عمل کرد. تجربه جهانی هم همین را می گوید. ما 
اولین کشــوری نیستیم که به بحران می خوریم. خیلی از کشور های 

دیگر بار ها به بحران خورده اند.

طرح هایی مثل گشایش اقتصادی دولت، راهکار موقتی 
بیش نیستند. کسری بودجه پایدار دولت با راهکار های 5

موقت حل نمی شــود. برای حل مسئله مزمن راهکار 
پایدار نیاز است، نه راهکار موقت. راهکار پایدار، تراز کردن پایدار بودجه 
است و راه تراز کردن پایدار این است که آن دسته از اجزای بودجه که 
اثربخشــی ندارند و فقط هر سال نسبت به سال قبل زیاد می شوند، 

کنترل شوند.
یارانه های پنهان و آشکار  نه به هدف خود می رسد، نه اثرگذاری 
دارد و نه به افراد مناسب داده می شود؛ رقم آن هم رقم بسیار بالایی 
است. تخمین ما 80 میلیارد دلار یارانه های پنهانی از جنس یارانه های 
انرژی و ارز بود که اگر همین را کنترل کنند که به اثربخشــی بالا تر 
برسد، مفید خواهد بود. خیلی از اقتصاد دانان خوب، مجربان و فعالان 
اقتصادی این برنامه را دادند. به نظر ما راه درســت این است که این 
برنامه ها از حالت ســنتی خود مثل یارانه های کالایی به سمت یارانه 
نقدی برود و در حســاب افراد واریز شــود. ایــن روش در دنیا روش 

مؤثر تری بوده است. تجربه تاریخی حل بحران در دنیا فراوان است. 

چیزی که ما نداریم این اســت که سیاست گذاران که 
خیلی از آن ها مذهبی هســتند، باید مراجعه کنند به 6

قــرآن، به این دلیل که قرآن می فرماید: بروید در دنیا 
بچرخید و ببینید که بقیه چه کرده اند. سیاست گذاران ما باید ببینند 
که مثلا مکزیک بعد از بحران سال 2005، برزیل بعد از بحران 2003، 
اندونزی بعد از بحران 1997، روسیه بعد از بحران 1998 و ترکیه بعد 
از بحران 2000 خود چه کردند که توانستند نه تنها از یک بحران خارج 
شــوند بلکه به صورت یک اقتصاد نوظهور که دارند جریان اقتصادی 
جدید دنیا را شکل می دهند، دربیایند. این کشور ها برنامه های خود را 
اصلاح کردند. توانستند فساد را با کاهش دخالت های بیجای دولت در 
قیمت گذاری و بازار که خیلی وقت ها باعث رانت می شود، کنترل کنند. 
در مکزیک، برزیل و خیلی از کشور های دیگر هزاران هزار برنامه رفاهی 

مختلف انجام می شــد که وقتی بازبینی و اصلاح شدند با اثرگذاری 
بالایی عمل کردند. در مکزیک 15 درصد تولید ناخالص داخلی برای 
برنامه های رفاهی اختصاص داده می شد و زمانی که آن را با یک برنامه 
مؤثر ولی کوچک جایگزین کردند، کمتر از 1 درصد از GDP آن ها شد؛ 

ولی اثربخشی آن بسیار بیشتر بود. 

در ایران با بررسی برنامه های مختلف رفاهی، این نکته 
را به عینه و با شواهد کتبی و مسجل دیدیم که سهم 7

فقرا از برنامه ها واقعا بسیار کم است. سهم خانواده دهک 
پایین از یارانه چند قلم کالا های انرژی در ســال کمتر از 10 میلیون 
اســت، ســهم ثروتمند ترین در ســال 45 میلیون تومان از همان 
کالا هاست؛ به بیان دیگر 2 و نیم میلیون خانواده به طور متوسط از این 
یارانه پنهان ســالی 10 میلیون دریافت می کردند و 2 و نیم میلیون 
خانواده ثروتمند 45 میلیون تومان؛ در حالی که اصلاً لازم نبوده است. 
بنابراین اصلاح این برنامه ها به صورتی که ثروتمندان و افرادی که اصلًا 
نیاز ندارند از این یارانه ها کمتر بهره مند شوند یا اصلاً بهره مند نشوند، 
سرمایه بسیار زیادی را به اقتصاد ما برمی گرداند. نظام یارانه ها را باید 
اصلاح کرد. از طرفی می توان مثل سایر کشور های دنیا به درآمد های 
پایدار تــری مثل درآمد مالیات بر مصرف یا درآمد خانواده اتکا کرد و 
فشــار را از مالیات بر بنگاه ها کم و از مصرف خانواده بیشتر مالیات 
دریافت کرد تا هم بنگاه ها بتوانند نفسی برای تولید و اشتغال بکشند و 
هم از آن طرف علاقه خانواده ها برای این که سرمایه گذاری کنند بیشتر 
شود که خود این هم به جهش تولید و اشتغال در سال جهش تولید و 
اشتغال می توانست بیشتر کمک کند. در این مورد در مراکز تحقیقاتی 
مختلف، کار کرده اند ولی هنوز متأسفانه اجرایی نشده است. یکی از 
بحران هــای مزمن اقتصاد ایران کســری بودجه اســت که موجب 
چالش های دیگری مثل تورم می شود؛ راه حلش این است که بتوانیم 
درآمد های پایدار ایجاد و هزینه های پایدار را کنترل کنیم و به صورت 

مؤثر دربیاوریم. 

طرح هایی 
مثل گشایش 

اقتصادی دولت، 
راهکار موقتی 
بیش نیستند. 
کسری بودجه 
پایدار دولت با 

راهکار های موقت 
حل نمی شود. 

برای حل مسئله 
مزمن راهکار 

پایدار نیاز است، 
نه راهکار موقت. 
راهکار پایدار، 

تراز کردن پایدار 
بودجه است و 
راه تراز کردن 

پایدار این است 
که آن دسته از 

اجزای بودجه که 
اثربخشی ندارند 
و فقط هر سال 

نسبت به سال قبل 
زیاد می شوند، 

کنترل شوند
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راهبرد

اقتصاد مقاومتی به عنوان یک راهبرد سیاستی و جهش 
تولید به عنوان شعار سال 1399 مطرح شده است و انتظار 
می رود دستگاه های اجرایی در رابطه با اجرایی کردن آنها 
اقداماتی را انجام دهند. از طرفی دولت اخیراً از گشــایش 
اقتصادی سخن به میان آورده است. رئیس جمهوری در 
پانزدهم مردادماه اعلام کرد: »دوشنبه 20 مردادماه طرحی 
در جلسه سران قوا به نتیجه خواهد رسید که در صورت 
موافقت مقام معظم رهبری گشایشی ازلحاظ اقتصادی در 
کشــور به وجود می آید.« از سوی دیگر محمود واعظی، 
رئیس دفتر رئیس جمهور بعد از اعلام این خبر از ســوی 
حسن روحانی مدعی شد کشور در ماه های پایانی تحریم 
قرار دارد و علامت هایی از کشــورهای اروپایی و آسیایی 
دریافت شــده که نشان دهنده این موضوع است. علاوه بر 
تأکید رئیس جمهور و صحبت های معاون اول او بر ایجاد 
تغییرات اقتصادی طی روزهای آینده، محمدباقر قالیباف، 
رئیــس مجلس نیــز از بهبود اوضــاع و خبرهای خوب 
اقتصادی خبر داد. قالیبــاف در این زمینه تأکید کرد با 
اخذ تصمیماتی بازارهای پول، ارز و سرمایه سامان خواهد 
یافت. گمانه زنی ها درباره طرح گشایش اقتصادی دولت تا 
به امروز ادامه داشــت تا اینکه یکی از نمایندگان مجلس 
یازدهم اعلام کرد: »دولت قصد دارد با فروش 220 میلیون بشــکه نفت، بخشی از کسری 
بودجه را جبران کند.« حالا به نظر می رسد  مناسب است که این مفاهیم قدری واکاوی شوند.

برداشتی از تعبیر اقتصاد مقاومتی که با دانش اقتصاد سازگار و هم سو باشد آن است که 
چه سیاست هایی به کار گرفته شود تا نخست آن که نوسانات اقتصادی در برابر شوک های 
بیرونی، کمینه )حداقل( شــود، دوم آن که اگر اقتصاد وارد رکود شد عمق رکود کم و دوره 
رکود کوتاه باشــد. لذا پرســش اصلی آن است که چگونه می توان نوسانات اقتصاد را حول 
عملکرد میانگین اقتصاد کاهــش داد و اقتصاد را به رغم تکانه های بیرونی )مثل تحریم و 
کاهش درآمد نفت( تثبیت کرد. برداشتی که از شعار »گشایش اقتصادی« و »جهش تولید« 
 )potential GDP( می توان داشت آن است که چگونه می توان ظرفیت های تولیدی اقتصاد
را افزایش داد تا تولید افزایش یابد. به عبارت دیگر مســئله این اســت که چطور می توان 

میانگین تولید را بالا برد.
برای تحقق اقتصاد مقاومتی به طور معمول انتظار می رود سیاســت گذار سیاست های 
 business( به کار گیرد تا با حرکات چرخه ای اقتصاد )counter cyclical( پادچرخه ای
cycle( مقابله کند. سیاست های انبساطی مالی و احیاناً پولی، سیاست های شناخته شده از 
زمان کینز به این سو است. در ایران اجرای هر دو سیاست انبساطی مالی و پولی با مشکلات و 
محدودیت های جدی مواجه است. دولت نمی تواند سیاست مالی انبساطی داشته باشد چون 
فاقد منابع ذخیره است و اتفاقاً تکانه تحریم با کاهش درآمد دولت به اقتصاد ایران وارد شده 
است. از سوی دیگر در شرایط فعلی این نگرانی هست که افزایش انتشار اوراق بدهی توسط 
دولت برای اجرای سیاست انبساطی می تواند نرخ بهره را چنان بالا ببرد که رکود سنگین تری 
به اقتصاد تحمیل کند. دلیل آن نیز عمق کم بازار بدهی در ایران است. برای حل این مشکل، 
اجرای سیاست بازارگردانی اوراق در بازار بدهی با هدف تعمیق این بازار تنها راه و اصلی ترین 
گزینه مهم به نظر می رسد. دیگر گزینه پیش روی سیاست گذار، فروش دارایی های نامولد و 

غیربهره ور است که اجرایی کردن آن با محدودبودن تقاضای خرید از یک  سو و حاشیه های 
سیاسی از ســوی دیگر مواجه است و تحقق آن نیازمند پیشتیبانی سیاسی است. امکان 
دیگر، هدفمندکردن یارانه های بودجه ای و فرابودجه ای و همچنین یارانه های پیدا و پنهان 
است که در قالب کلی پرداخت های انتقالی قرار می گیرد )transfer(. نهایتاً صرفه جویی در 
مخارج دولت با هدف تقویت پرداخت های انتقالی به اقشار ضعیف نه تنها سمت تقاضا را بالا 
نگه می دارد بلکه فشــار بر بازارهای دارایی )نظیر ارز و مسکن( را کاهش می دهد به حفظ 
تعادل سیاسی یاری می رساند. اجرای سیاست پولی انبساطی نیز با این خطر مواجه است 
که به دلیل انباشت نقدینگی بالا، تورم را تشدید کرده و آن را به مرز ابرتورم نزدیک گرداند. 
با توجه به شرایط خطیر اقتصاد ایران، سیاست پولی انقباضی شاید به مصلحت تر از سیاست 

پولی انبساطی باشد.
برای افزایش ظرفیت بالقوه اقتصاد باید یک یا ترکیبی از این امور اتفاق افتد: 1( افزایش 
ســرمایه گذاری )خصوصــی(، 2( بازتخصیص منابع از بخش های غیرمولــد و نابهره ور به 
بخش های مولد و بهره ور، 3( افزایش کمیت و کیفیت نیروی کار. افزایش ســرمایه گذاری 
بخش خصوصی منوط به بهبود فضای کسب وکار و ایجاد چشم انداز باثبات از آینده اقتصاد 
ایران است. در صورتی که کارآفرینان احساس کنند بازدهی سرمایه گذاری در بخش حقیقی 
اقتصاد ایران بالاتر از ســوداگری در بازارهای دارایی اســت به انجام سرمایه گذاری ترغیب 
خواهند شــد. بازتخصیص منابع بین بخش های مختلف منوط به اصلاح نظام قیمت های 
نسبی است. افزایش کمیت نیروی شاغل نیز منوط به تقویت مشاغل کاربر در اقتصاد است 

که با سیاست های فعال اشتغال باید دنبال شود.
نکته حائز اهمیت آن است که وجود ظرفیت های خالی در سمت عرضه اقتصاد، فرصتی 
ایجاد کرده تا بخشی از اثرات تحریم دفع شود و افت سرمایه گذاری نتواند در کوتاه مدت اثر 
جدی بر تولید داشته باشد. به کارگیری بهتر و بیشتر ظرفیت های خالی می تواند به هردو 
هدف یاری رساند. در سمت تقاضا، باید تلاش کرد تا تقاضا برای محصولات تولیدی از سوی 
همســایگان و کشورهای دیگر بالا بماند. همچنین لازم است تا با سیاست های بازتوزیعی، 

تقاضای بخش های ضعیف را بالا نگه داشت. 

نکته هایی که باید بدانید

برداشتی از تعبیر اقتصاد مقاومتی که با دانش اقتصاد سازگار و هم سو 	]
باشد آن است که چه سیاست هایی به کار گرفته شود تا نوسانات اقتصادی 

در برابر شوک های بیرونی، کمینه )حداقل( شود، و اگر اقتصاد وارد رکود شد 
عمق رکود کم و دوره رکود کوتاه باشد.

در صورتی که کارآفرینان احساس کنند بازدهی سرمایه گذاری در بخش 	]
حقیقی اقتصاد ایران بالاتر از سوداگری در بازارهای دارایی است به انجام 

سرمایه گذاری ترغیب خواهند شد.
وجود ظرفیت های خالی در سمت عرضه اقتصاد، فرصتی ایجاد کرده تا 	]

بخشی از اثرات تحریم دفع شود و افت سرمایه گذاری نتواند در کوتاه مدت 
اثر جدی بر تولید داشته باشد. به کارگیری بهتر و بیشتر ظرفیت های خالی 

می تواند به هردو هدف یاری رساند.
بازتخصیص منابع بین بخش های مختلف منوط به اصلاح نظام قیمت های 	]

نسبی است. افزایش کمیت نیروی شاغل نیز منوط به تقویت مشاغل کاربر 
در اقتصاد است که با سیاست های فعال اشتغال باید دنبال شود.

ظرفیت خالی عرضه: فرصتی برای امروز
اقتصاد مقاومتی یا گشایش اقتصادی؟

علی سرزعیم
اقتصاددان

برای افزایش ظرفیت بالقوه اقتصاد باید یک یا ترکیبی از این امور اتفاق افتد: افزایش 
سرمایه گذاری )خصوصی(، بازتخصیص منابع از بخش های غیرمولد و نابهره ور به 
بخش های مولد و بهره ور، و افزایش کمیت و کیفیت نیروی کار.

چرا باید خواند:
اگر می خواهید درباره 

ارتباط سه مفهوم 
جهش اقتصادی، 

اقتصاد مقاومتی و 
گشایش اقتصادی 
بدانید، خواندن این 

مقاله به شما توصیه 
می شود.



............................ چشم انداز ............................

اوقات خوش چقدر طول خواهد کشید؟
دربارهعاقبتبورسوبورسبازها

مت ایگان
تحلیل گر اقتصادی

منبع  سی ان ان بیزینس 

هر فردی دراین باره حدس و گمانه زنی هایی دارد، اما 
بازارهای صعودی و گسترش اقتصادی با افزایش عمر 
از بین نمی روند. بحران اعتبار، عدم اطمینان سیاسی ، 
        جنگ و گمانه زنی های گسترده باعث پایان بازارهای 
قبلی صعودی شــده اســت. به طور کلی ،         شــاخص 
اس اندپی ۵۰۰ در  121 ماه پس از پایین آمدن رکود 
اقتصادی در مارس ســال 2۰۰9 ،         334 درصد ســود 
کســب کرده است. بازارهای صعودی و پرمخاطب در 
شرایطی اتفاق می افتد که ارزش سهام از پایین ترین 
ســطح خود 2۰ درصد افزایش داشته باشد. به گفته 
هوارد ســیلوربلت ،         تحلیل گر ارشد شاخص S&P داو 

جونز ،         از زمان رکود تاریخی در جهان، 12 بار این اتفاق برای شاخص اس اندپی رخ داد.
این گونه دوره طلایی هر کدام به پایان رسید:

J 1932 تا 1937: بهبود از رکود بزرگ
چندین سال طول کشید تا بازارهای مالی شروع به بهبود از رکود بزرگ ،         عمیق ترین 
رکود اقتصادی در تاریخ معاصر آمریکا کردند. شاخص قیمت،  S&P 500 پیشین ،         بین 
ســپتامبر 1929 و ژوئن 1932، 86 درصد کاهش یافــت ،         اما پس از آن با 32.۵ درصد 

رشد  در ۵ سال بعد، از این رکود بیرون آمد. این رشد بازار توسط رئیس جمهور فرانکلین 
روزولت حمایت شــد که برنامه های     گسترده دولت را برای ایجاد ثبات در اقتصاد به راه 
انداخت. اما چهار ســال بعد ،         روزولت دوباره به آن برنامه ها متوســل شد. او هزینه ها را 
کاهش داد تا بودجه متعادل شود. در همان زمان، فدرال رزرو نسبت ذخیره خود را برای 
بانک ها سخت تر کرد. اقتصاد هنوز از رکود بزرگ بهبود نیافته بود و سیاست های پولی و 
مالی شدیدتر منجر به رکود اقتصادی دو برابر شد که اغلب رکود روزولت نامیده می                           شود. 

از مارس 1937 تا آوریل 1942 ،         ارزش سهام 6۰ درصد کاهش یافت.

J 1942 تا 1946: جنگ جهانی دوم فعالیت اقتصادی را مدیریت می کرد
آمریکا پس از حمله بمب افکن های ژاپنی به پرل هاربر، در دسامبر 1941 وارد جنگ 
جهانی دوم شــد. کارخانه های آمریکایی تولید تانک، مسلســل و هواپیمای جنگنده را 
افزایش دادند. زنانی که قبلاً از کار در خارج از خانه خود منصرف شده بودند ،         وقتی مردان 
برای جنگ به خارج از کشور می رفتند ،         کار تولید را به عهده می گرفتند. S&P 500 با 

حمایت جنگ ،         از آوریل 1942 تا مه 1946 ،         1۵8 درصد سود کسب کرد.
تکان ناگهانی اقتصاد پایدار نبود. ســرانجام آمریکایی ها هزینه های خود را کاهش و 
پس اندازهای خود را افزایش دادند ،         که منجر به کاهش اقتصادی جزئی موسوم به رکود 
اقتصادی موجودی کالا شــد. از ماه مه 1946 تا ژوئــن S&P 500         ، 1949  3۰ درصد 

سقوط کرد.
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چشمانداز

J 1949 تا 1956: رونق اقتصاد پس از جنگ
پس از پایان جنگ ،         آمریکا از دوران شــکوفایی برخوردار شد. رئیس جمهور دوایت 
آیزنهاور بر تعادل بودجه فدرال تمرکز کرد. مصرف  گرایی شــکوفا شــد ،         و با ایده آرزوی 
آمریکایی و مدینه فاضله حومه ای ،         همراه با اتومبیل و تلویزیون برای هر خانواده ،         پیش 
رفت. آمریکایی ها فرزندان بیشتری داشتند ،         و این چیزی است که بعدا به عنوان »بیبی 
بومر« شناخته شد. S&P 500 بین ژوئن 1949 و آگوست 19۵6، 266 درصد افزایش 

را تجربه کرد. 
بورس ســهام چنان رونق گرفت که تا سال 19۵۵ ،         نمایندگان مجلس ترسیدند که 
این اتفاق می                           تواند با شکستی مشابه سال 1929 سقوط کند. کمیته بانکی سنا تحقیق 
»دوستانه« را در بورس آغاز کرد تا بررسی کند که آیا مقررات جدیدی لازم است اعمال 
شــود یا خیر. در همان ســال ،         رئیس فدرال رزرو ،         ویلیام مک چسنی مارتین جونیور ، 
        ســخنرانی مشــهوری را ارائه داد که بانک مرکزی را به قهرمان تشبیه می                           کند که باید 
نوشیدنی ها را جمع کرد وقتی می بینیم که مهمانی گرم شده است. بانک مرکزی نرخ بهره 
را افزایش داد و رشد اقتصادی کند شد. بحران کانال سوئز و حمله اتحاد جماهیر شوروی 
به مجارستان بر عدم اطمینان سرمایه گذاران به بازار صعودی دامن زد. از آگوست 19۵6 

تا اکتبر S&P 500         ، 19۵7   22 درصد افت کرد.

J 1957 تا 1961: جنگ سرد شدت گرفت
در سال 19۵7 ،         اتحاد جماهیر شوروی »اسپاتنیک« اولین ماهواره ساخت بشر را که به 
دور زمین می                           چرخد ،         پرتاب کرد. ارزش سهام آمریکا کاهش یافت چون رهبران آمریکایی 
نگران بودند کشورشان در جنگ سرد از دست می                           رود. اما پس از یک بازار صعودی کوتاه 
مدت ،         S&P 500 از رشــد تقریباً چهار ساله برخوردار شد و از اکتبر 19۵7 تا دسامبر 
1961، 86 درصد رشــد داشت. هنگامی که بازار صعودی در نهایت از بین رفت ،         دور از 
انتظار نبود. همان طور که وارن بافت در آن زمان اظهار داشــت ،         »سهام با سرعت نسبتاً 
سريعي در حال افزايش بوده. این در حالی است که درآمد شركت ها افزايشي نداشته است. 
به همین ترتیب سود سهام افزايش پیدا نمی کند.« به عبارت دیگر، ارزش سهام بیش از 
حد ارزش گذاری شد و کاهش آن ضمانت شد. سهام بین دسامبر 1961 و ژوئن 1962، 

28 درصد کاهش یافت.

J »1962 تا 1966:  کندی قصد دارد »آمریکا را دوباره به حرکت درآورد
در مسیر مبارزات انتخاباتی ،         رئیس جمهور جان کندی قول داده بود »آمریکا را دوباره 
بــه حرکت درآورد« ،         اما پس از روی کار آمدن او در ســال 1961 ،         تنش ها میان رئیس 
جمهور و صنعت فولاد بالا گرفت و منجر به یک بازار صعودی مختصر معروف به اسلاید 
کندی شد. سرانجام سهام دوباره در سال 1962 شروع به افزایش قیمت کرد. در آینده در 
سال 1963 ،         هنگام ترور کندی ،         بازار صعودی اس اندپی۵۰۰ وحشتناک شد. در آن روز به 
طور تقریبی 3 درصد سقوط کرد و برای بزرگداشت حافظه JFK معاملات دو ساعت زودتر 

متوقف شد. اما وال استریت به سرعت جهش کرد و بازار تنها چند روز بعد تمام ضررهای 
خود را بازیابی کرد. گسترش بازار نزدیک به ســه سال دیگر دوام آورد. در سال 1966 ، 
        اقتصاد قوی بود. نرخ بیکاری تنها 4 درصد بود و شرکت ها برای پر کردن سفارشات بزرگ 
کالاهای فوق العاده عجله داشتند. اما وقتی تورم شروع به افزایش کرد ،         فدرال رزرو با تشدید 
شرایط اعتباری به آن واکنش نشان داد. این حرکت بسیار محدودکننده به نظر رسید و 

باعث ایجاد بحران اعتبار شد. S&P 500 از فوریه تا اکتبر 1966، 22درصد افت کرد.

J 1966 تا 1968: سال های بهبود
بازار صعودی به سختی دو سال طول کشید و کوتاه ترین بازار تاریخ مدرن آمریکا بود. 
اما S&P 500 هنوز هم توانست به طور تقریبی ۵۰ درصد در طول اجرا افزایش پیدا کند. 
بازار سهام تا حدودی توسط بازار کار قوی تقویت شد. در اواخر سال 1968 ،         نرخ بیکاری 

تنها 3.4 درصد بود. اما این دوره با زلزله های سیاسی و اجتماعی نیز همراه بود.
1968 نقطــه عطفی برای جنگ ویتنام بود ،         زمانی که ویتنامی های شــمالی حمله 
غافلگیرانه ای را انجام دادند که به عنوان حمله تت شناخته شد. مارتین لوتر کینگ جونیور 
و رابرت کندی ترور شدند و در ماه نوامبر ،         ریچارد نیکسون در انتخابات ریاست جمهوری 
پیروز شد. بی ثباتی همراه با تضعیف اقتصاد و تورم بالا منجر به بازار نزولی و رکود جزئی 

تغییر درصد میزان 
اس اندپی 5۰۰

زمانی که طول 
کشید )ماه( تاریخ آغاز دوره تاریخی

32۵ درصد ۵7 ژوئن 1932 بهبود از رکود بزرگ

1۵8 درصد 49 آوریل 1942 جنگ جهانی دوم

266 درصد 86 ژوئن 1949 شوک بعد جنگ

86 درصد ۵۰ اکتبر 19۵7 جنگ سرد

8۰ درصد 44 ژوئن 1962 ادعای کندی برای 
بهبود دوباره آمریکا

48 درصد 26 اکتبر 1966 سال های بهبود

74 درصد 32 می 197۰ عرضه های اولیه 

126 درصد 74 اکتبر 1974 صعود متواضع

229 درصد 6۰ اکتبر 1982 اقتصاد ریگان

6۵ درصد 31 دسامبر 1987 بازگشت دوشنبه سیاه

417 درصد 113 اکتبر 199۰ دهه 9۰

1۰2 درصد 6۰ اکتبر 2۰۰2 بحران مسکن

334 درصد 121 مارس 2۰۰9 بهبود کند و طولانی
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 بازار رشد، پس از زنده ماندن از چندین تجربه نزدیک به مرگ ،         منجنیق شده است تا 
بحران خود را چهار برابر کند. با افزایش صنعت فناوری ،         اپل ،         آمازون و گوگل به عنوان 
باارزش ترین شرکت های آمریکایی به مایکروسافت پیوستند و این رکورد ثبت شد.

شد. S&P 500 از نوامبر 1968 تا مه 197۰ با افت 36 درصدی روبه رو شد.

J 197۰ تا 1973: سرمایه گذاران عرضه های اولیه را خریداری کردند
مک دونالد ،         آی بی ام و دیزنی کمک کردند تا بازار سهام آمریکا در اوایل دهه 197۰ 
به اوج جدیدی برســد. سرمایه گذاران در عرضه اولیه گروهی از بزرگ ترین و سریع ترین 
شرکت های کشور ،         جمع شدند. S&P 500 به طور متوسط در بازار صعودی سالانه 23 
درصد رشد چشمگیر داشت. اما سرانجام بیش از حد پیش رفت. ارزیابی سهام شرکت های 

عرضه اولیه مانند مک دونالد با تورم چشم گیری روبه رو شد. 
سپس ،         در ژانویه 1973 ،         رئیس جمهور نیکسون فاز سه برنامه اقتصادی خود ،         کنترل 
آرام دستمزد ،         قیمت و اجاره را که در سال های اولیه تصویب کرده بود ،         اجرا کرد. اگرچه او 
از مشاغل و کارگران خواست تا به طور داوطلبانه از این رهنمودها پیروی کنند ،         آنها فرصت 
را برای افزایش قیمت ها و مطالبات مزدی غنیمت شمردند که این تورم به دنبال داشت. 

S&P 500 بین ژانویه 1973 و اکتبر 1974، 48 درصد کاهش یافت.

J 1974 تا 198۰: صعود متواضع
بورس اوراق بهادار طی این بازار صعودی بین سال های 1974 و 198۰ به طور دقیق 
پیش رفت. بازدهی سالانه فقط 14 درصد داشت که ضعیف ترین دوره مدرن است ،         زیرا 

سرمایه گذاران با بحران نفتی دهه 197۰ دست و پنجه نرم می                           کردند.
در میان تورم دورقمی ،         رئیس فدرال رزرو ،         پل ولکر ،         در اوایل دهه 198۰ به ســرعت 
نرخ بهره را به حداکثر 2۰ درصد رساند. در حالی که این استراتژی ،         معروف به شوک ولکر، 
موفق به افزایش قیمت ها شد ،         اما همچنین وام گرفتن را گران تر کرد و رکود اقتصادی آغاز 

شد. S&P 500 بین نوامبر 198۰ و آگوست 1982، 27 درصد افت کرد.

J 1982 تا 1987:  اقتصاد ریگان
پس از آنکه ولکر تورم را مهار کرد ،         رئیس جمهور رونالد ریگان با کاهش مالیات ،         بازار 
سهام را به اوج خود رساند. S&P 500 رونق گرفت و متوسط بازدهی سالانه نزدیک به 
27 درصد را داشت - بهترین نتیجه از زمان رکود بزرگ. و نرخ بیکاری زیر 6 درصد رسید 
این در حالی بود که نزدیک به 11 درصد رسیده بود. اما بازار صعودی در یک لحظه به 
پایان می                           رسد. زیرا شاخص داو جونز در 19 اکتبر 1987 ،         22.6درصد سقوط کرد ،         روزی 

که اکنون به عنوان دوشنبه سیاه شناخته می                           شود.
تجارت رایانه ای ،         که هنوز در آن زمان جدید بود ،         تا حدی مقصر این سقوط بود. بازار 
نزولی بسیار کوتاه بود و فقط سه ماه دوام آورد. در حالی که S&P 500 بین اواخر آگوست 

و اوایل دسامبر به طور تقریبی 34 درصد سقوط کرد ،         سال را با رشد به پایان رساند.

J 1987 تا 199۰: بازگشت دوشنبه سیاه
پس از آنکه تاریک ترین روز وال استریت روشن شد تنها تلنگری برای سهام ایجاد شد 
که S&P 500  از دسامبر 1987 تا ژوئیه 199۰ با رشد 6۵ درصدی روبرو شد و دومین 

بازار رشد کوتاه را در دوره مدرن قبل از شروع رکود نشان داد. آمریکا در ژوئیه 199۰ با 
کاهش قیمت دو برابر نفت پس از از حمله عراق به کویت ،         دچار رکود اقتصادی شد. بین 
جولای و اکتبر S&P 500         ، 199۰ ،         19.9 درصد سقوط کرد ،         و آن را به یک بازار نزولی 

تبدیل کرد و         افت 2۰درصدی را نشان داد.

J 199۰ تا 2۰۰۰: دهه 9۰ خروشان
پایان جنگ سرد و طلوع عصر اینترنت دورانی از رفاه عظیم را برای اس اندپی ۵۰۰ 
آغاز کرد. طی دهه گذشته بیش از 4۰۰ درصد رشد کرد ،         که با رشد اقتصادی قوی و 
تورم ثابت افزایش یافت. همچنان قوی ترین بازار رشد را تجربه کرد. آمریکا طولانی ترین 
دوره رشد اقتصادی بدون وقفه در تاریخ معاصر را شاهد بود. سرمایه گذاران ،         با درک 
پتانســیل عظیم اینترنت ،         بی پروا در سهام دات کام سرمایه گذاری کردند که رئیس 
فدرال رزرو ،         آلن گرینسپن، آن را »نشاط غیر منطقی« نامید. سرانجام ،         قیمت سهام 
Pets. ناخوشایند دیگر با مبانی تجارت توجیه نشد. بسیاری از این شرکت ها مانند

com کمــی افت پیدا کردند. S&P 500 بین مــارس 2۰۰۰ و اکتبر 2۰۰2، 49 
درصد افت داشت.

J 2۰۰2 تا 2۰۰7: بحران مسکن
بازار صعودی در اواسط دهه 2۰۰۰ بذرهایی را برای اواخر دهه بعد کاشت. با کمک نرخ 
بهره کم از طرف فدرال رزرو به رهبری گرینسپن ،         این دوره با اهرم بیش از حد همراه بود. 
وام های     فرعی بیشتر آمریکایی ها را قادر می                           سازد که خانه ها را اغلب بدون پیش پرداخت و 
با نرخ های     کوتاه خریداری کنند. بازار املاک و مستغلات خروشان شدند و افزایش ارزش 
خانه ها باعث شد آمریکایی ها هزینه های     تهاجمی داشته باشند. سهام بین اکتبر 2۰۰2 
و 2۰۰7، 1۰2 درصد افزایش یافت. اما وال اســتریت شــرط بندی های خطرناکی انجام 
داد که در نهایت نتیجه معکوس داد. هنگامی که قیمت مســکن شروع به کاهش کرد ، 
        وام گیرندگان به طور دســته جمعی پیش فرض را شروع کردند. بانک های     سرمایه گذاری 
مانند Bear Stearns و برادران لیمان که بخشی از بدهی های     زیرمجموعه ریسک پذیر 
را داشتند ،         متحمل خسارات زیادی شدند و سقوط کردند. عمیق ترین بحران مالی و رکود 
اقتصادی پس از رکود بزرگ ایجاد شد که S&P 500 بین اکتبر 2۰۰7 و مارس 2۰۰9 

تقریبا ۵7درصد سقوط کرد.

J 2۰۰9 تاکنون: بهبود طولانی و آهسته
مهم نیست که چه زمانی به پایان برسد ،         بهبود از رکود بزرگ در حال حاضر طولانی ترین 
بازار صعودی در تاریخ آمریکا است. با رونق بیش از یک دهه ،         رونق بازار با ترکیبی از رشد 

اقتصادی کند اما پایدار ،         ثبت سود شرکت ها و ثبت نرخ بهره پایین صورت گرفته است.
بازار رشد، پس از زنده ماندن از چندین تجربه نزدیک به مرگ ،         منجنیق شده است 
تا بحران خود را چهار برابر کند. با افزایش صنعت فناوری ،         اپل ،         آمازون و گوگل به عنوان 

باارزش ترین شرکت های آمریکایی به مایکروسافت پیوستند و این رکورد ثبت شد. 
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چشمانداز

ریزش جهانی
ترسیمبازارهایعمدهسهامجهانبایکشاخص

اکثر ســرمایه گذاران در سراسر جهان با شاخص اس اند پی ۵۰۰ 
آشنا هستند. این شاخص نه تنها معتبرترین فشارسنج عملکرد بازار 
سهام آمریکا  است ،                                                    بلکه 1۰ سال نیز جزو پرمخاطب های خود بوده و 
در سال گذشته در بالاترین زمان نزدیک به 3 هزار و 17۰ قرار داشت.

ما بازده های                            بازارهای جهانی را تا پایان سال 2۰19 بررسی کردیم 
و ســپس از معیار آمریکا به عنوان پس زمینه ای برای مقایسه سایر 
بازارهای سهام عمده در سراســر جهان مانند بازارهای اروپا ،                                                    آسیا و 

کانادا استفاده می کنیم.

J قرار دادن همه در یک مقیاس
چالش اول این اســت که در بازارهای جهانی، همه شاخص ها در 

مقیاس های                            دلخواه قرار دارند.
برای مقایسه مستقیم آنها، طبیعی ترین گزینه تبدیل داده ها به 

عبارات درصد است. گرچه همه چیز خوب و شیک است ،                                                    اما همچنین 
کمی کسل کننده است. برای جالب تر کردن همه چیز، ما داده های                            تاری

خی را جمع آوری کرده ایم که هر شاخص به طور تقریبی به 3۰ سال 
قبل برمی گردد. این کار بیشتر با استفاده از »ماکروترند« ،                                                    یک منبع 
خارق العاده برای داده های                            تاریخی انجام شده است. از 26 نوامبر 199۰ 
به عنوان تاریخ آغاز استفاده کردیم ،                                                    زیرا این اولین نقطه داده موجود 
برای برخی از شاخص های                            کشور بود. سپس همه این داده ها را به یک 
مقیاس S&P 500 تبدیل کردیم ،                                                    بنابراین می توان عملکرد را به طور 

مستقیم با معیار مشترک بازار سهام آمریکا مقایسه کرد.
اگر در 26 نوامبر 199۰ در بازار آمریکا 1۰۰ دلار سرمایه گذاری                                                                                         م

ی کردید، امروز بیش از 1۰۰۰ دلار سرمایه داشتید.
در حدود 3۰ سال اخیر، شاخص اس اندپی۵۰۰ حدود 9۰۰ درصد 
افزایش یافته است که بیشترین میزان در شاخص های                            اصلی است. اگر 
در بازارهای آلمان یا هنگ کنگ سرمایه گذاری                                                                                        کنید ،                                                    نتایج نزدیکی 
خواهید داشت - هریک ازاین شاخص ها در مدت زمان مشابه بیش از 

8۰۰ درصد سود کسب کرده  اند.
در همین حال ،                                                    بازارهای کانادا ،                                                    فرانسه و انگلستان همگی افزایش 

یافته اند اما با سرعتی بسیار کندتر:
 با واحــد اس اندپی۵۰۰، کانادا در هزار و 717 قرار خواهد گرفت - 

جایی که بازار آمریکا در سال 2۰13 تجربه کرد.
 فرانسه هزار و 16۰ خواهد بود ،                                                    که آخرین نشانه اس اندپی۵۰۰ در 

سال 2۰1۰ بوده است.
 انگلستان هزار و 72 است که معادل سال 2۰1۰ برای بازار آمریکا 

است.
 ســرانجام ،                                                    با شــاخص اس اندپی۵۰۰ ،                                                    بازار ســهام ژاپن امروز در 
پایین ترین سطح 31۵ واحدی قرار دارد–  به طور تقریبی همان جایی 
که 3۰ سال پیش شروع شده بود. به عبارت دیگر ،                                                    اگر در سال 199۰، 
1۰۰ دلار در ســهام ژاپن سرمایه گذاری می کردید ،                                                    در طی سه دهه 

فقط 1 دلار سود می کردید. 

جف دسجاردین
تحلیل گر اقتصادی

مقایسه بازارها با استفاده از اس اندپی 5۰۰
بسیار خوب، اکنون که برای هر بازار مقیاس یکسانی داریم ،                                                    بیایید به داده ها بپردازیم:

رشد نسبت به 26 نوامبر 199۰ارزش کنونی )با مقیاس اس  اندپی5۰۰(بنچمارککشور
+9۰1 درصدS&P 5003،168آمریکا

+824 درصدHang Seng Comp.2،926هنگ کنگ

+82۰ درصدDAX 302،913آلمان

+444 درصدS&P/TSX Comp.1،717کانادا

+268 درصدCAC 401،16۰فرانسه

+238 درصدFTSE 1001،۰72انگلستان

+1 درصدNikkei 22531۵ژاپن

شاخص سهام فرانسه هزار و 
۱۶۰ است ،                                                    که آخرین نشانه 

اس اندپی۵۰۰ در سال 2۰۱۰ 
بوده است
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با شاخص اس اندپی5۰۰ ،                                                    بازار سهام ژاپن امروز در پایین ترین سطح 315 واحدی قرار دارد - به طور تقریبی 
همان جایی که 3۰ سال پیش شروع شده بود. به عبارت دیگر ،                                                    اگر در سال 1۹۹۰، 1۰۰ دلار در سهام ژاپن 
سرمایه گذاری می کردید ،                                                    در طی سه دهه فقط 1 دلار سود می کردید.

بازده سالانه شاخص اس اند پی 5۰۰

S&P  500 بازده سالانه شاخص قیمت مصرف کننده در مقایسه

»SPDR S&P 500 ETF« تاریخچه قیمت
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% 2۰

% ۱۰

 ۰
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%- 2۰

%- 3۰
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-۱۰

-2۰

-3۰

2۵۰ دلار
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۱۰۰ دلار

۵۰ دلار

۰ دلار

سرنوشت یک شاخص
درسهاییکهازنوسانبورسهایجهانمیتوانگرفت

شــاخص S&P  500 در ابتدا در سال 1926 به عنوان »شاخص 
ترکیبی« تنها با 9۰ ســهام تشکیل شــد. بر اساس سوابق تاریخی، 
متوســط بازده سالانه از زمان تأســیس آن در سال 1926 تا 2۰18 
تقریبا 1۰ درصد -11 درصد اســت. میانگین بازده ســالانه از زمان 
پذیرش ۵۰۰ ســهام به این شاخص در سال 19۵7 تا 2۰18 تقریبا 

8 درصد بوده است.

J تأثیر می گذارد؟ S&P  500 چگونه تورم بر بازده
یكی از مشكلات عمده برای یك ســرمایه گذار كه امیدوار است 
به طور منظم بازدهی متوسط 1۰درصد را کسب كند، تورم است. با 
توجه به تورم، میانگین بازده سالانه تاریخی فقط حدود 7 درصد است. 
سوال دیگری که وجود دارد این است که آیا میانگین نوسان سهام با 
تورم مطابقت دارد یا خیر. زیرا این تنظیم با اســتفاده از ارقام تورم از 
شاخص قیمت مصرف کننده )CPI( انجام می شود، که به اعتقاد برخی 

از تحلیل گران، آمار واقعی آن نرخ واقعی تورم را کمرنگ می کند.

J تأثیر می گذارد S&P 500 چگونه زمان بازار بر بازگشت
عامل مهم دیگر در بازده ســالانه شــاخص اس اند پی برای یک 
سرمایه گذار، زمانی اســت که آنها تصمیم می گیرند وارد بازار شوند. 
به عنوان مثال، SPDR® S&P  یا ETF ®500 ، که با شــاخص 
مطابقت دارد، برای سرمایه گذار بین سال های 1996 تا 2۰۰۰ خرید 
کرده اســت و عملکرد بسیار خوبی داشت، اما سرمایه گذاران از سال 

2۰۰۰ تا 2۰۰2 روند نزولی مداوم را مشاهده کردند.
سرمایه گذارانی که زمانی که نوسانات نزولی است، خرید می کنند و 
سرمایه خود را نگه می دارند یا در بالاترین سطح بازار می فروشند، بازده 
بیشتری نسبت به سرمایه گذارانی که در اوج بازار خریداری می کنند، 
تجربه می کنند، به ویژه اگر در زمان قبل از آغاز افت قیمت بفروشند.

J S&P 500 تاریخچه شاخص
شاخص استاندارد و فقر ۵۰۰ مجموعه ای از سهام است که قصد 
دارد مشــخصات کلی بازده بازار سهام را منعکس کند. سهام موجود 
در S&P 500 با توجه به ســرمایه بازار، نقدینگی و صنعت انتخاب 
می شــوند. شــرکت هایی که در S&P قرار می گیرند توسط کمیته 
شــاخص S&P 500 انتخاب می شوند که متشــکل از گروهی از 

تحلیل گران است که در استاندارد و پورز استخدام شده اند.
بین سال های 2۰۰8 تا 2۰۰9 این شاخص در بازار حدود منهای 
37.22 درصد بازده داشت که می توان گفت بیشترین بازده منفی در 

تاریخ این شاخص بود.
همچنین از سال 197۵ تا 1976 این شاخص 38.46 درصد بازده 

مثبت داشته که این بیشترین بازده مثبت این شاخص بوده است.

۱9۶۰ ۱9۶۵ ۱97۰ ۱97۵ ۱98۰ ۱98۵ ۱99۰ ۱99۵ 2۰۰۰ 2۰۰۵ 2۰۱۰ 2۰۱۵ 2۰2۰

۱9۶۰ ۱9۶۵ ۱97۰ ۱97۵ ۱98۰ ۱98۵ ۱99۰ ۱99۵ 2۰۰۰ 2۰۰۵ 2۰۱۰ 2۰۱۵ 2۰2۰

۱994 ۱99۶ ۱998 2۰۰۰ 2۰۰2 2۰۰4 2۰۰۶ 2۰۰8 2۰۱۰ 2۰۱2 2۰۱4 2۰۱۶ 2۰۱8

S&P500  شاخص قیمت مصرف کننده از سال ۱9۵7 تا سال 2۰۱8 آمریکا در مقابل درصد بازده سالانه

 SPDR S&P 500 صندوق قابل معامله در بورس است

S&P500 شاخص قیمت مصرف کننده آمریکابازده سالانه
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چشمانداز

در تاریخ 29 دســامبر 1989، شاخص بورس سهام نیک کی 
ژاپن به بالاترین ســطح 38هزار و 916 رســید ؛         نقطه عطفی که 
نشــان داد آخرین هجوم اقتصاد حباب متورم دارایی های کشور 
است - دوره ای از مصرف بی رویه و اعتماد به نفس بیش از حد در 

شرکت های ژاپن.
آنچه پیش آمد سقوط چشــمگیر از اوج اواسط تا اواخر دهه 
198۰ بود. بازار ســهام سقوط کرد و ارزش آن تا دسامبر 199۰ 
بیش از 2 هزار میلیارد دلار )1.۵ هزار میلیارد دلار( از دست داد. 
در سال های بعد ،         ژاپنی ها از یک منظره بیگانه از »بازسازی« - کد 
کاهش هزینه ها - تورم و رکود استفاده کردند. هنگامی که مهمانی 
حباب به پایان رسید ،       به نظر می              رسید که میزبانان آن هیچ ایده ای 
ندارنــد که چگونه می              توانند خرابکاری های ناشــی از قیمت های 

بسیار ناچیز سهام و املاک را پاک کنند.
حباب دارایی در ژاپن از ســال های 1986 تا 1991 است که 
می گویند در آن، قیمت انواع دارایی ها مانند مسکن و سهام با رشد 
بالایی همراه شده است. یکی از عوامل اصلی این حباب دارایی را 
باید دخالت بانک مرکزی این کشــور در بازار گفت. بانک مرکزی 
ژاپــن در فاصله 3۰ ژانویه 1986 تا 22 فوریه 1987 نرخ بهره را 
در اقتصــاد ژاپن از ۵ درصد به 2.۵ درصد کاهش داد. با توجه به 

این اقدام، مردم اســترس و اضطــراب این کاهش را گرفتند و به 
خرید انواع دارایی پرداختند. تحت تاثیر این اتفاق، بازارهای دارایی 

با رشد بالایی روبه رو شد.
نرخ بهره در 3۰ ماه از مه ســال 1989 از 2.۵ درصد به 3.2۵ 
درصد رســید و با افزایش چند مرحله متعدد، در 3۰ آگوســت 
199۰ به 6 درصد رسید. این افزایش شدید در نرخ بهره، سقوط 

بزرگ بازار ژاپن را به همراه داشت.
ژاپنی ها به دلیل تجربه رونق بالای اقتصادی در اقتصادشــان 
و دلتنگی بــرای این موضوع، حتی زمانی کــه ارزش زمین زیر 
کاخ امپراطوری بیشــتر از کل ایالت کالیفرنیا بود ،          باعث شد که 
شهروندان این کشور برای بهبود اقتصاد ژاپن تلاش کنند و برای 

رشد اقتصادی مانند گذشته اقدام های زیادی کنند.
مارتین شــولز ،          اقتصاددان ارشــد در انســتیتوی تحقیقات 
فوجیتسو می              گوید: »حباب دهه 198۰ ژاپن آغاز عادی سازگاری 
طولانی از یک اقتصاد جوان و ســریع رشد به یک شرایط جدید 

طبیعی با رشد آهسته و پیری بود.«
»نجات بانک ها از تنظیم املاک و مســتغلات تا سال 2۰۰2 
طول کشید. 1۰ سال دیگر طول کشید تا اصلاحات لازم در زمینه 
تأمین اجتماعی به مرحله اجرا گذاشــته شود. تأثیر خوش خیم 
بحران مالی جهانی نشان داده است که اقتصاد ژاپن کاملًا مطابق 
با »نرمال جدید« اســت که رشد طولانی مدت آهسته اما محکم 

دارد.«
در سال 1998 طرح ۵۰۰ میلیارد دلاری نجات بانکی اجرا شد 
تا بانک ها بتوانند به استقراض و وام دهی ادامه دهند. بانک مرکزی 
همچنین تلاش کرد نرخ تورم را افزایش دهد تا پرداخت مشتری 
را تشویق کند. شرکت های ژاپنی روی هم رفته پس از سال 1998 

از وام گیرندگان به پس اندازکنندگان تبدیل شدند.
ژاپن هشــداری اســت به جهان درباره آنچه می              تواند از نظر 

اقتصادی به طرز وحشتناکی اشتباه پیش برود.
همــه فکر می              کردند می              توانند ثروتمند شــوند و اوقات خوب 
متوقف نمی شــود. بانک ها بدون بررسی دقیق وام ها ،          پول زیادی 
می دادند. زمانی که بانک مرکزی ژاپن متوجه شــد که چقدر بد 
است و برای جلوگیری از وام نرخ بهره را افزایش داد ،          خیلی دیر 

بود. بورس و اقتصاد سقوط کرد.
دهــه 199۰ در ژاپن »دهه گم شــده« نامیده می              شــود ،          اما 
واقعیت این است که برای دهه بعد - از 2۰۰۰ تا 2۰1۰ - می              توان 

این را گفت. 

ژاپن30سالپسازترکیدنحباببورسچگونهبهسرمیبرد

سقوط آفتاب تابان
دلتنگیبرایاوقاتخوب،مکانیسممقابلهسومیناقتصادبزرگجهانبود

جاستین مک کوری
تحلیل گر اقتصادی

منبع  گاردین 

نوسانات شاخص نیک کی از 29 دسامبر سال 1989
4۰.۰۰۰

3۵.۰۰۰

3۰.۰۰۰

2۵.۰۰۰

2۰.۰۰۰

۱۵.۰۰۰

۱۰.۰۰۰

۵.۰۰۰
۱۹۹۰ ۲۰۰۰ ۲۰۱۰ ۲۰۲۰

نرخ بهره در 3۰ ماه از مه سال 1۹۸۹ از ۲.5 درصد به 3.۲5 درصد رسید و با افزایش چند مرحله 
متعدد، در 3۰ آگوست 1۹۹۰ به ۶ درصد رسید. این افزایش شدید در نرخ بهره، سقوط بزرگ بازار 
ژاپن را به همراه داشت.



انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی را بشناسید

زیر و بم واردات موبایل

........................... تشــکل هــا ...........................
] این صفحه ها به مرور فعالیت های تشکل های کشور می پردازد. [

بمانجان ندیمی
دبیربخشتشکلها

انجمــن واردکنندگان موبایل، تبلت و لــوازم جانبی، در 
راستای  اجرای بند ک ماده 5 قانون مصوب سال 1369 
اتاق بازرگانی، صنایع ، معادن و كشاورزي ایران و ماده 5 
قانون بهبود مســتمر محيط كسب و كار  و  با موافقت و 
نظارت اتاق ایران تشــکیل شد.  براساس اساسنامه انجمن، هدف از تشکیل آن، حمایت از 
بهبود فضای کسب و کار و پاسخ گویی به مشکلات و نارسایی ها در چارچوب قوانین موضوعه 
کشــور و همچنین دفاع از حقوق، منافع مشروع و قانونی اشخاص حقیقی و حقوقی عضو 
اســت. ساماندهی امور مربوطه، حفظ توازن و نظم و فراهم کردن امکان بهره برداری بیشتر 
از ســرمایه گذاری در حوزه واردات کالاهای این بخش از دیگر اهداف انجمن است. درضمن 
اساسنامه به موضوع استفاده و انتقال تجربیات علمی و عملی دست اندرکاران و به هنگام کردن 

آن برای رسیدن به اهداف قانونی توسعه در این گونه موارد اشاره کرده است. 

J شاخص های                                        21 گانه
براساس اساســنامه انجمن موبایل، تبلت و لوازم جانبی، وظایف و اختیارات در 21 بند 
ترســیم شده است. این شاخص های 21 گانه شامل »تلاش برای برنامه ریزی، ساماندهی و 
نظارت بر کلیه امور مرتبط با موضوع فعالیت انجمن؛ مشارکت گروهی در تصمیم سازی ها و 

تصمیم گیری ها؛ ایجاد ارتباط با بانک ها و سازمان های اعتباری کشور و همچنین سازمان های   
                                     مالی و پولی بین المللی؛ حمایت از منافع مشروع و قانونی مشترک اعضا و ارائه خدمات حقوقی 
و مشورتی به آنها؛ تشویق و حمایت از سرمایه گذاری مشترک در حوزه فعالیت و معرفی اعضا 

به مراجع ذی صلاح جهت استفاده از خدمات و تسهیلات قابل ارائه« است. 
 برگزاری دوره های                                        آموزشــی، برگزاری و یا حضور در نمایشــگاه های داخلی و خارجی 
مرتبط، اعزام هیئت های                                        تجاری و بازاریابی به کشورهای خارجی و نیز میزبانی هیئت های                                        تج

اری و بازاریابی از کشورهای خارجی و كوشش برای رفع اختلافات في مابين فعالین مربوطه 
از طریق تأســیس سازمان های داوری تحت نظارت مرکز داوری اتاق ایران بخش دیگری از 
این وظایف است. براساس اساسنامه انجمن ايجاد بستر و سازوكار لازم جهت پذيرش وظايف 
اجرايي دولت كه در اجراي قوانین 5ساله توسعه اقتصادی، قانون اجرای سیاست های اصل 44 
و دیگر قوانین مربوطه به انجمن تفويض مي شود و اجرای صحیح وظایف تفویض شده و ارائه 

گزارش عملکرد به دستگاه های مربوطه از دیگر وظایف انجمن است.
كوشش برای مقید و ملزم کردن اعضا به اجراي صحيح و رعايت شئون تجاري كشور، در 
کنار اطلاع رسانی و پیگیری های حقوقی برای جلوگیری از تولید محصولات غیراستاندارد و 
تقلبی و قاچاق و کمک در معرفی اعضا جهت عضویت در سازمان های تخصصی، منطقه ای و 

بین المللی در ارتباط با فعالیت های انجمن از دیگر وظایف و اختیارات انجمن است. 



آینده نگر | tccim.ir |  شماره صد، مهر 1241399

تشکلها

انتشار آمار و اطلاعات پیرامون تجارت داخلی و تولید به شدت می تواند جلوی فساد و 
یرا از زمانی که طرح رجیستری موبایل اجرا شده و کالاها شناسه دار شدند،  باندبازی را بگیرد. ز
شفافیت بیش از پیش وارد حوزه موبایل شده است.

د پیدا کند. 

حسین غروی رام
رئیس هیئت مدیره

رضا دیهیمی 
نایب رئیس هیئت مدیره

محمدرضا نیک نفس
عضو هیئت مدیره و خزانه دار

رضا قربانی
عضو هیئت مدیره

صادق صابری فرد
عضو هیئت مدیره

آیدین آرام
بازرس

امیر اسحاقی
دبیر انجمن

اعضای هیئت مدیره انجمن واردکنندگان 
موبایل، تبلت و لوازم جانبی

J  رجیستری، برگ برنده موبایل
امیر اسحاقی، دبیر انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی، که یکی از باسابقه ترین 
و فعال ترین اعضای انجمن است، درخصوص عملکرد انجمن می                                                                                                                                             گوید: »انجمن واردکنندگان 
موبایل یکی از فعال ترین و برترین تشــکل های  صنفی موجود در کشور است؛ ما در انجمن 
هر هفته بیش از 4 ســاعت جلسه هیئت مدیره داریم. ضمن اینکه جلسات متعددی برای 
کمیسیون های تخصصی برگزار می                                                                                                                                             کنیم. واردکننده های قوی عضو انجمن هستند و توانستیم 

روابط بسیار خوبی با حاکمیت برقرار کنیم.«
او می افزاید: »انجمن در موضوع رجیســتری موبایل از ابتدا حامی این طرح بود و آن را 
پیگیری و حمایت کرد تا به مرحله اجرا برسد. در مرحله اجرای این طرح نیز کمک کردیم. 
ما در فرایندهای بعد از شناسنامه دار کردن بسیاری از کالاها حضور داشتیم. ما حتی پیشنهاد 
رجیستری تبلت را دادیم. همچنین اجرا، ساماندهی و شفاف سازی اقتصادی درحوزه  124 
طرح افق را پیگیری کردیم. در انجمن موبایل با توجه به سیاســت هایی که اعمال کردیم و 
پیگیری های مستمری که از دولت داشتیم به عنوان یک انجمن اثرگذار شناخته شده ایم. به 
همین دلیل اســت که در برخی مواقع می                                                                                                                                                                             بینیم بعضی از کسانی که خیلی دنبال شفافیت 
اقتصادی نیستند، تلاش می کنند که فعالیت های انجمن نادیده گرفته شود و یا زیر سوال 

برود.«
از نگاه اسحاقی، انتشار آمار و اطلاعات پیرامون تجارت داخلی و  تولید به شدت می تواند 
جلوی فساد و باندبازی را بگیرد. زیرا از زمانی که طرح رجیستری موبایل اجرا شده و کالاها 
شناســه دار شدند، شفافیت بیش از پیش وارد حوزه موبایل شده است. در کشور هر گوشی 
موبایلی که مصرف می شود به یک کد ملی و سیم کارت ها و شماره تلفن هایی وصل است که 
همه در شبکه به صورت یکپارچه قابل رصد هستند. درضمن شفافیت در رنگ و مدل  و سابقه 

شناسه بین المللی کالا نیز باعث شده بخش عمده ای از تجارت موبایل شفاف شود. 
بــه گفته دبیر انجمن واردکننــدگان موبایل مهم ترین دســتاورد اجرای صحیح طرح 
رجیستری، کاهش میزان قاچاق موبایل از 95 درصد به کمتر از 2 الی 3 درصد است. اتفاقی 
که می تواند جزو دســتاوردهای بزرگ دولت، وزارت ارتباطات، سامانه جامع تجارت، سامانه 

همتا و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز باشد. 
البته از نگاه این فعال اقتصادی، نکته مهم در اجرای طرح شفاف ســازی ادامه این مسیر 
اســت. یعنی اجرای کامل فعالیت سامانه 124 یا همان سامانه شفافیت قیمت و بعد از آن 
اجرای کامل طرح افق اســت که کل زنجیره تامین تا فروش به مصرف کننده را به صورت 
یکپارچــه در بر می گیرد و همانند یک نورافکن بزرگ این بازار را کنترل می کند. این طرح 
می                                                                                                                                                                             تواند به عنوان الگوی خوبی در جریان تامین تا مصرف سایر کالاها مورد استفاده کشور 

نیز قرار گیرد.
اسحاقی شــکل گیری فصل جدید در حوزه موبایل را ناشــی از اعتماد دولت به بخش 
خصوصی می                                                                                                                                             داند و می گوید: بخش خصوصی با توجه به توان تخصصی و تجربه ای که دارد 
هر زمانی طرف مشورت دولت قرار گرفته، توانسته راهگشا باشد. حتی امروز که تحریم های 
خصمانه علیه کشور اعمال می                                                                                                                                                                             شود، بازرگان هستند که با توجه به تجربیاتشان تحریم ها را 
دور زدند و نیاز کشــور را تامین کردند. در حوزه موبایل تا آنجایی که انجمن مورد مشورت 
قرار گرفته و از نظرات تخصصی و کارشناسی آن استفاده شده از جمله  مواردی که مربوط 
به تخصیص ارز بوده و یا پیگیری و اجرای طرح رجیستری، پیگیری و اجرای سامانه 124 و 

پیگیری و اجرای طرح افق، دولت موفقیت های بزرگی به دست آورده است. 

J بدون ممنوعیت
در یکی دو سال اخیر حوزه موبایل اگرچه مستقیم با ممنوعیت واردات مواجه نشده است، 
اما همواره با محدودیت های تامین ارز مواجه بوده اســت. به همین دلیل هر از چندی بازار 
آن در  دوره های                                        کوتاه مدت دچار نوسان شده است. دبیر انجمن موبایل در این باره می                                                                                                                                                                             گوید: 
تاکنون در مورد ممنوعیت حوزه موبایل تصمیم گیری خاصی نشده، ما فقط با محدودیت های 
ارزی مواجه هستیم. در مقاطعی مثل سه ماه اول امسال دولت در جریان مدیریت منابع ارزی 
به کالاهای بالای 300 یورو ارزی تعلق نداد. اما در مقابل  بخش عمده ای از این کالاها یعنی 

بیش از 80 درصد آن به صورت قاچاق تامین می شــد. اگرچه ما طرح رجیستری را داریم، 
واردکنندگان غیر قانونی از طریق رویه واردات مسافری این کار را انجام می دهند؛ یعنی وقتی 
کالا را به صورت قاچاق وارد کشــور می کنند با سوءاستفاده از  اطلاعات مسافران، مسافران 
خارجی و  اتباع خارجی موبایل را فعال سازی می کنند و غیررسمی در شبکه عرضه کشور به 
فروش می رسانند. البته با توجه به حمایت ها                                        و برنامه ریزی دولت در سال های                                        اخیر این فرایند 

به شدت مدیریت و محدود شده است و شاهد روند کاهشی قابل توجه این موضوع هستیم.

J  تولید
در یکی دو ســال اخیر به دنبال کمبود منابع ارزی سیاست دولت بر محور تولید داخل 
حرکت می                                                                                                                                             کند. موضوعی که هر از چندی در بخش موبایل نیز مطرح شده است. اسحاقی با 
اشاره به اینکه اگر توان تکنولوژیکی، سرمایه گذاری لازم و حمایت دولت وجود داشته باشد، 
تولید بخشی از نیاز کشــور به موبایل می                                                                                                                                             تواند گام بلندی در تامین آن باشد، می گوید: اما 
متاسفانه ایران توان رقابت در بخش تکنولوژی موبایل را ندارد و عموما موبایلی که در ایران 
تولید شــده به صورت ســی کی دی یا اس کی دی بوده که حجم آن نیز بسیار کم است. 
زیرا فرایند تولید پیچیده و بسیار متغیر است. ضمن اینکه سرعت تغییرات بسیار بالاست. 
تولیدکنندگان داخلی نیازمند حمایت شــرکت مادر هستند که امکان بهره گیری از آنها به 
دلیل تحریم در ایران وجود ندارد. اکنون نیاز کشور ماهانه 1.5 میلیون گوشی است ولی حجم 

تولید بسیار ناچیز است. 
دبیر انجمن موبایل ادامه داد: ما در راستای  حمایت از تولید موبایل، تولیدکنندگان این 
حوزه را جمع کردیم؛ الان سرمایه گذارانی نیز پیدا شده اند ولی این کار نیازمند حمایت جدی و 
مداوم دولت است. اگر واقعا دولت و حاکمیت  یک سیاست بلندمدت را در زمینه تولید موبایل 
دنبال و از این سیاست حمایت کنند، ما می توانیم در حوزه اس کی دی و بعد از آن سی کی دی 
در برخی برند ها موفقیت هایی به دست بیاوریم. در حوزه گوشی های                                        غیر هوشمند نیز باتوجه 
به نیاز 3.5 میلیونی در سال می                                                                                                                                             توانیم کل نیاز را با سرمایه گذاری بلندمدت در کشور تامین 
کنیم. البته نکته دیگری نیز وجود دارد و آن این است که باید تولید به صورت انبوه اتفاق بیفتد 
تا اقتصادی شود و این تجربه تولیدکنندگان بزرگ موبایل است. درنتیجه باید ما از ابتدا به 
فکر تامین نیاز کل منطقه باشیم، ضمن اینکه شرایطی را فراهم کنیم تا تکنولوژی به سرعت 
منتقل شود؛ در واقع  شرکت های خارجی حاضر شوند در ایران سرمایه گذاری کنند و از فضا 
و نیروی کار ارزانی که در ایران  وجود دارد بهره مند شوند تا به تولیدی که منجر به صادرات 

می شود دست پیدا کنیم. 
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منابع تأمین ارز موبایل در سال های اخیر همیشه روش های             مختلفی داشته است. در مقاطعی که دولت دسترسی به منابع ارزی در کشور چین یا کشورهای دیگر داشته و 
همچنین امکان اعطای ارز ترجیحی برای آن وجود داشته، تامین شده است. ارز ترجیحی هم  نرخ های متفاوت داشت؛ از زمان هزار و ۲۲6 تا چهار هزار و۲۰۰ تا ۱۲۰۰ و یا 
بعد از آن ارز نیمایی. بدین ترتیب تا زمانی که امکان تامین ارز ترجیحی برای گروه های             کالایی وجود داشته، موبایل هم در گروه کالایی ۲۳ از این منابع استفاده کرده است.

قطعاً تغییرات 
مدیریتی در 

وزارت صنعت، 
معدن و تجارت 
به خصوص در 
دو سال اخیر با 
توجه به تعدد 

تغییرات در حوزه  
وزارتی بر روند 
تصمیم گیری ها 
در بخش تجارت 
خارجی به شدت 
اثر گذاشته است. 
متاسفانه در این 
مدت ما هیچ وقت 
شاهد سیاست 

واحد و ادامه داری 
در حوزه موبایل 

نبودیم

شاید بدون اغراق یکی، دو سال اخیر یکی از پرنوسان ترین  �
سال های پیش روی تجار به ویژه واردکنندگان موبایل بوده است. 
دوره ای که به دنبال سیاســت های متعدد و یا به زعم بسیاری از 
کارشناســان متناقض، محدودیت های             غیر منطقی را بر تجارت 
خارجی حاکم کرده اســت که امروز صنف موبایل را به شــدت 
شکننده کرده است. از اتفاقاتی که در این یکی دو سال اخیر افتاد 

صحبت کنید. 
امسال تقریباً سال پنجم فعالیت انجمن است و در این مدت انجمن 
روزهای پر فراز و نشیبی را تجربه کرده است. مهم ترین رخداد که طی 
این دوران اتفاق افتاد، اجرای طرح رجیستری و شناسنامه دار کردن 
تلفن همراه بود که باعث شد میزان قاچاق موبایل کشور کاهش پیدا 
کند. پیش از سال 9۷ قاچاق موبایل حدود 90 درصد بود، اما در پایان 
سال 9۷ این عدد به کمتر از 5 درصد رسید. البته آن 5 درصد نیز به 
دلیل سوءاستفاده از رویه مسافری اتفاق افتاد. بعد از طرح رجیستری، 
موضوع تغییر نرخ ارز و سیاست گذاری ارز 4200 اتفاق افتاد و سپس 
بر اساس ضوابط قیمت گذاری موبایل برای بعضی از واردکننده هایی 
که کالا وارد می کردند و می فروختند، مشکلاتی با تعزیرات و دادگاه 
ویژه انقلاب پیش آمد. با این اتفاق در ســال 9۷  برای مدت پنج الی 
شش ماه اوضاع واردات موبایل به شدت به هم ریخت و صنف موبایل 
برای مدتی به کما رفت. بدین ترتیب با وجود اینکه طرح رجیستری 
اجرایی شده بود، موبایل عمدتا از طریق رویه مسافری و یا به اسم رویه 
مسافری تامین می شد. یعنی با استفاده از اطلاعات مسافرینی که وارد 
کشور می شدند، موبایل به صورت قاچاق وارد کشور می شد و پس از  
فعال سازی  در شبکه توزیع عرضه و به اصناف فروخته می شد. تا اینکه 
در پاییز ســال 9۷ سیاست های حاکمیت به سمت تسهیل  واردات  
موبایل حرکت کرد. زیرا در این دوره برندهای معتبر از کشــور خارج 
شــده بودند و تنها بازرگانان و واردکنندگان بودند که بدون داشتن 
نمایندگی می توانستند از کشورهای مختلف موبایل وارد کنند. با باز 
شدن فضای واردات از سوی دولت، تعداد واردکنندگان موبایل روز به 
روز افزایش پیدا کرد. به طوری که ابتدای سال 9۷ ما فقط 39  شرکت 
واردکننده داشتیم ولی در پایان همان سال تعداد آنها به  بیش از 100 
شرکت رسید. در نیمه شهریور سال 99 نیز تعداد  این شرکت ها به 
350 رسید. درضمن طی دو سال اخیر با توجه به اینکه تحریم های 
بین المللی به شدت افزایش یافت، ما به دنبال خروج برندهای معتبر 
از کشور، پشتیبانی آنها را نیز از دست دادیم. به علاوه برای تامین کالا 
با مشــکلات جدیدی روبه رو شدیم. به طوری که کالاهایی که ایران 
ســفارش می                                                                               داد وارد نمی شد و در مقابل  سفارش کشورهای دیگر 
با کیفیت های مختلف وارد می شد. متاسفانه از اوایل اسفندماه سال 
98 نیز به دلیل شیوع کرونا در دنیا، روند تولیدات کارخانه های موبایل 
کند و یا متوقف شد. ضمن اینکه  مشکلات حمل و نقل و لجستیک 
و تامین انتقال که از گذشته بود، تشدید شد. در نهایت  فرآیند تامین 
را برای واردکنندگان سخت و پیچیده کرده اما همه این سختی ها و 

مشکلات  باعث نشد ما نتوانیم کالا را تأمین کنیم و نیاز بازار در تمام 
این دو ســال اخیر از طریق رویه های             قانونی تامین شد. ضمن اینکه 
عمدتا بخشی به دنبال سوءاستفاده از رویه مسافری تامین شده است.

یکی از دلایل اصلی همه محدودیت ها کمبود شدید منابع  �
ارزی اســت. مبادلات تجاری موبایل از چه منابع ارزی ای تامین 

شده بود؛ آمار و اطلاعات دقیقی وجود دارد؟
منابع تأمین ارز موبایل در ســال های اخیر همیشــه روش های 
            مختلفی داشته است. در مقاطعی که دولت دسترسی به منابع ارزی 
در کشور چین یا کشورهای دیگر داشته و همچنین امکان اعطای ارز 
ترجیحی برای آن وجود داشــته، تامین شده است. ارز ترجیحی هم 
نرخ های متفاوت داشــت از زمان هــزار و 226 تا چهار هزار و200 تا 
1200 و یا بعد از آن ارز نیمایی. بدین ترتیب تا زمانی که امکان تامین 
ارز ترجیحی برای گروه های             کالایی وجود داشته، موبایل هم در گروه 
کالایی 23 از این منابع استفاده کرده است. البته همیشه نحوه تامین 
به صورت مقطعی بوده است؛ یعنی حداکثر شش ماه واردکننده از یک 
نوع ارز اســتفاده کرده است. ضمن اینکه همواره روش های  مختلف 
تامین ارز را داشــتیم یعنی  برخی از طریق ارز صادراتی خودشــان 
تامیــن و برخی دیگر از طریق ارز صادراتی دیگران تامین می کردند. 
در کنــار آنها گروهی از طریق ارز نیمایــی و یا رویه بدون انتقال ارز 
یــا برات غیر تعهد کالا وارد می کردند. بدین ترتیب واردکنندگان ما 
عموما رویه دائم و ثابتی برای تامین ارز ندارند. از ابتدای سال جاری با 
تشدید سختگیری ها پیرامون واردات موبایل محل تامین ارز صرفا به 
ارز صادراتی خود و دیگران تبدیل شد. ارز حاصل از صادرات خود نیز 
محدویت های             جدی در مرحله ثبت سفارش داشت. به طور مثال در 
چند ماه اول سال به کالاهای بالای 300 یورو و کالاهای گران قیمت 
عموماً ارز به صورت محدود تخصیص داده می شد و آنها با محدودیت 
شــدید مواجه بودند. البته با توجه به اینکه 91 درصد از نیاز کشور 
زیر 300 یورو بود، ما همیشــه دنبال تأمیــن ارز برای این بخش از 
جامعه بودیم. در واقع گروهی که موبایل زیر 300 یورو استفاده می                                                                                         ک

نند، همواره در اولویت ما قرار دارند؛ زیرا بیشــتر  مردم در این طیف 
قرار دارند و اصناف نیز تعداد بیشتری گوشی و لوازم جانبی می توانند 
عرضه کنند. به دلیل اهمیت تامین نیاز این گروه هم تاکنون ارز آن ارز 
حاصل از صادرات بوده است. البته از یک ماه گذشته مقرر شد این ارز 
در بستر نیما ارائه شود که فعلاً به طور چشمگیر اتفاق نیفتاده است. 
زیرا تقریباً از نیمه مرداد ما به شدت با کمبود تخصیص ارز مواجهیم که 

پیش بینی می کنیم این مشکلات عدیده ای را به زودی به وجود آورد.

بازاری که استرس زاست
روزهای پرنوسان موبایلی درگفت وگو با رئیس هیئت مدیره انجمن واردکنندگان تلفن همراه

در سال های اخیر سیاست های متعدد و بعضا متناقض دولت در زمینه تجارت خارجی و حتی داخلی، 
واردکنندگان موبایل را همچون بسیاری از تجار صاحب نام در بخش های             مختلف دچار دردسر کرده است. 

درباره این روزهای پرنوسان و پراسترس با سیدحسین غروی رام، رئیس هیئت مدیره انجمن واردکنندگان  
موبایل، تبلت و لوازم جانبی که یکی از فعالان اقتصادی بنام این حوزه است، گفت وگو کردیم. 
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تشکلها

در یک مقطعی دولت پیشنهاد کرد که ما  تهاتر ارز موبایل با یک 
گروه صادراتی را دنبال کنیم. بدین ترتیب ما  جلســات متعددی با 
حضور بانک مرکزی، وزارت صمت و سازمان توسعه تجارت با اتحادیه 
صادرکنندگان خشکبار داشتیم و در نهایت با دوستان انجمن خشکبار 
تفاهم کردیم که ارز مورد نیاز موبایل با ارز صادراتی خشــکبار تهاتر 
شــود. اتفاق بزرگی که برای اولین بار از طریق انجمن موبایل رخ داد 
ولی متاسفانه به سرانجام نرسید. زیرا دولت حمایت نکرد و این پروژه 
به رغم پیگیری های             جدید در نیمه اول شهریور هنوز به نتیجه نرسیده 

است.
چه حجمی از اطلاعاتی که به مقامات ارشد کشور از سوی  �

وزارت صمت و بانک مرکزی برای تصمیم گیری ارائه می                                                                               شــود 
صحت دارد؟

از دید ما اطلاعاتی که در حوزه موبایل به مقامات ارشــد کشــور 
ارائه می شود، اطلاعات دقیقی است. حوزه موبایل شفاف ترین حوزه 
تجاری در واردات کشور است. در این حوزه، بحث شناسه کالا، فرآیند 
سامانه 124، فرآیند قیمت گذاری و حتی مکانیزاسیون ثبت سفارش 
که در حال حاضر متوقف شــده، همه به صورت سیستمی در بستر 
سامانه جامع تجارت سامانه انجام می                                                                               شود. ضمن اینکه ما یک سامانه 
ارزشمند به نام سامانه همتا داریم و دوستان بسیار خوبی که در این 
سامانه فرایند رجیســتری را مدیریت می کنند. بدین ترتیب قطعا 
اطلاعاتی که از طریق سامانه همتا زیرمجموعه سامانه جامع تجارت 
منتشر می شود، اطلاعات موثقی است. اطلاعات در حوزه موبایل بسیار 
شفاف و دقیق اســت و این اطلاعات لحظه به لحظه به روز می شود. 
ما در انجمن همیشــه از اطلاعات این سامانه به عنوان منبع اصلی 
دیتاهایمان اســتفاده می کنیم. دوستان سامانه به دلیل اینکه به ما 
اعتماد و لطف دارند، اطلاعات سامانه را در اختیار ما قرار می                                                                               دهند و ما 
هم در اختیار واردکنندگان می گذاریم. براین اساس هر ماه اطلاعات 
جزئی از وضعیت بازار موبایل به دست همه دوستان می رسد. بنابراین 
اگر از این مسیر اطلاعات به بانک مرکزی و  نهادهای حاکمیتی ارائه 

شود، قطعا اطلاعات موثقی خواهد بود.
شما در بخشــی از صحبت هایتان به موضوع تحریم های  �

خارجی اشاره کردید؛ گذشته از محدودیت های             بیرونی، تغییرات 
پرتلاطم مدیریتی در وزارت صمت چقدر در شکل گیری شرایط 

حاکم موثر بوده و هست؟
قطعــاً تغییرات مدیریتــی در وزارت صنعت، معــدن و تجارت 
بــه خصوص در دو ســال اخیر با توجه به تعدد تغییــرات در حوزه 
وزارتی بر روند تصمیم گیری ها در بخش تجارت خارجی به شــدت 
اثر گذاشته است. متاسفانه در این مدت ما هیچ وقت شاهد سیاست 
واحد و ادامه داری در حوزه موبایل نبودیم. همیشه در تصمیم گیری 
نوســان و توقف های             طولانی رخ داده است. حتی بعضا سیاست های 
متناقضی شکل گرفته است. هرچند دوستان بانک مرکزی، سامانه 
جامع، سامانه همتا  و خدمات بازرگانی وزارت صمت تلاش می کنند 
همسو حرکت کنند، آن قدر وقفه در فرآیندهای بازرگانی داشتیم که 
همیشه با مشکل مواجه می شویم. معتقدم فرایند تجارت یک فرایند 
به  هم پیوسته است. هر زمان بخشی از این زنجیره درست عمل نکند و 
خدشه ای در این زنجیره تامین اتفاق بیفتد، اثرش را 45 تا 60 روز بعد 
در سطح عرضه خواهد گذاشت و حتی به مصرف کننده می رسد. این 
اتفاق نیز بارها و بارها افتاده و یکی از دلایل مهم آن همین تغییرات 

مدیریتی بوده است. 

این روزها 
واردکنندگان 

موبایل برای ایجاد 
تعادل قیمتی در 

بازار و فراهم کردن 
فرصتی برای 

مصرف کنندگان 
جهت خرید 

موبایل های مورد 
نیازشان، کالاهای 
خود را با حداقل 
سود یا حتی با 
زیان در اختیار 

توزیع کنندگان و 
فروشگاه ها قرار 

می دهند

بی گمان تلفن همراه را می توان یکی از موثرترین ابزارهای مورد نیاز بشر 
دانســت.      ابزاری که زندگی بشر امروزی را از هرآنچه که تاکنون ابداع شده، 
آسان تر کرده است.      اما تامین و عرضه همین تلفن همراه با تمام کاربردهایش، 
در ایران تبدیل به یک معضل شــده و موضوعات پیرامون آن مستمســک 
کشــمکش و چانه زنی.      با شــیوع ویروس کرونا و اپیدمــی جهانی و در پی 
آن مشــکلات پیرامون تولید و واردات موبایل به خصوص در دورانی که لزوم 
به کارگیری آن بیش از دیگر زمان ها احساس می شد، بازار موبایل و فعالین این 
حوزه در کشور با مشکلاتی روبه رو شدند که بازخورد آن کمبود کالا در بازار و 

برهم خوردن تعادل بین عرضه و تقاضا بود.     
آنچه که صنعت ارتباطات کشــور در این ماه های پرمخاطره با آن روبه رو 

بوده است، افزایش تقاضای موبایل و کاهش عرضه آن بود.      
از ابتدای سال تاکنون مشکلات فراوانی حول واردات و تامین کالا به وجود 
آمــد که مهم ترین آن عدم تخصیص ارز حاصل از صادرات برای واردات این 
کالا به کشور بود.   کمبود منابع ارزی، دولت را وادار به اتخاذ تصمیماتی کرد که 
منجر به التهاب مقطعی در بازار و سودجویی عده ای معلوم الحال شد؛     که البته 

با درایت مسئولان و پیگیری های انجمن واردکنندگان موبایل، کنترل شد.     
طی هفته ها پیگیری و جلســات متعدد انجمن واردکنندگان موبایل با 
ذی نفعان دولتی از جمله وزارت صمت و بانک مرکزی به منظور تخصیص ارز 
برای ترخیص کالاهای رسوبی در گمرکات و تامین نیاز بازار، سرانجام طی 15 
روز گذشته این مهم محقق شد و بخش زیادی از کالاهای رسوبی، ترخیص و 
روانه بازار شد؛      که در پی آن با کاهش قابل توجه قیمت موبایل در سطح بازار 

نسبت به 30 روز گذشته روبه رو شدیم.     
حالا بازار آرام گرفته و رقابت برای جذب مشــتری و فروش موبایل بین 
فروشــندگان بیشتر و بیشتر شده اســت.    اما در پس این آرامش، تلاش ها و 
کشمکش های فراوانی صورت گرفته است تا حالا با وجود تمام ناملایمات دنیا 
نســبت به کشورمان، بتوانیم بگوییم که امروز تازه ترین فناوری های موبایل، 
در کشورمان وجود دارد.    اگرچه قیمت موبایل به دلیل افزایش نرخ ارز دیگر 
همچون گذشته نیست، اما واقعیت این است که تامین آن در کشور که یکی 

از مطالبات اصلی جامعه محسوب می شود، محقق شده است.     
در همین حال بسیاری از تجار و فعالان این صنف، برای تامین و به تعادل 

رساندن بازار دچار ضرر و زیان شده اند.     
این روزها واردکنندگان موبایل برای ایجاد تعادل قیمتی در بازار و فراهم 
کردن فرصتی برای مصرف کنندگان جهت خرید موبایل های مورد نیازشان، 
کالاهای خود را با حداقل ســود یا حتی با زیان در اختیار توزیع کنندگان و 
فروشگاه ها قرار می دهند.     مشــاهده ترازهای مالی و حسابرسی شرکت های 
واردکننده بسیاری از حقایق را آشکار خواهد کرد و ازخودگذشتگی آن ها را 
نشان خواهد داد.     شرکت ها با وجود سختی ها و ملالت های بی شمار هیچ گاه 
دست از صیانت از حقوق مردم برنداشته اند.     قطعا اگر سامانه ای همچون افق 
برپا شده بود و در تمام حلقه های  زنجیره تامین و توزیع مورد استفاده قرار 
گرفته بود، امروز هیچ صحبتی از گران فروشی شنیده نمی شد     و واردکنندگان 

این گونه آماج حملات قرار نمی گرفتند.      

آرامش دریای متلاطم موبایل 
صنعت ارتباطات با افزایش تقاضای موبایل و کاهش عرضه مواجه شد

رضا دیهیمی 
نایبرئیسهیئتمدیرهانجمن
واردکنندگانموبایل،تبلتو

لوازمجانبی
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........................... کــارآفـریـن ...........................

راز کارآفرین ماندگار
»راز؟! شاید راز پیچیده ای در میان نباشد اما یک میثاق ناگسستنی با کارمندانم دارم که مهم ترین انگیزه را برای کارکردن به من می دهد. حتی 
بارها از طرف دوستانم به مهاجرت تشویق شده ام اما همین میثاق با کارمندانم و با کشورم مانع از رفتن من شده است.« لئون آهارونیان هم از 
میان ما رفت؛ کارآفرینی که بعد از 7 دهه فعالیت تولیدی و صنعتی ) مدیرعامل شرکت حمل و نقل ستی و کارخانه تولید مواد غذایی آندره( 
راز موفقیت خود در کار را بسیار ساده بیان می کرد؛ کار گروهی. او کسی بود که توسعه را برای ایران می خواست و باوجود اینکه فرصت بسیار 

زیادی برای مهاجرت داشت تا پایان زندگی در ایران زندگی کرد.



آینده نگر | tccim.ir | شماره صد، مهر 1281399

کارآفرین

هر کارآفرین یک سوپرمن واقعی است
لئون آهارونیان، از کارآفرینان برتر و برنده نشان امین الضرب، درگذشت

خود و کارآفرینانی را که در شــرایط سخت اقتصادی ایران در کشور باقی مانده اند و به 
فکر توسعه کشور هستند »سوپرمن« می دانست. لئون آهارونیان در جریان برگزاری مراسم 
ســومین دوره جشنواره امین الضرب وقتی برای دریافت نشــان خود روی صحنه رفت، در 
ســخنرانی اش رو به جمع بزرگی از کارآفرینــان و فعالان اقتصادی گفت: »چند وقت قبل 
با نوه ام صحبت می کردم. او گفت پدرجان ســوپرمن کیست؟ فکر کردم و گفتم راستش را 

بخواهی من سوپرمن هستم.« 
آهارونیان معتقد بود: » به نظرم سوپرمن کسی است که در هر شرایط اقتصادی و اجتماعی 
و تغییرات مختلفی که رخ می دهد، پای  کشــورش بایستد و دست از تلاش برای آفرینش 

روزهای بهتر برندارد. در واقع هر کارآفرین، یک سوپرمن  واقعی است . «
حالا با درگذشت لئون آهارونیان، ایران یکی از سوپرمن های واقعی خود را از دست داد؛ 
کســی که بیش از 60 ســال در صنعت حمل و نقل فعالیت کرد و اتفاقا ذات کاری او هم 
ســوپرمن وار بود. زیرا آهارونیان شرکتی را اداره می کرد که به »جابه جایی                              های                          غول آسا« در 
کشور مشهور شده است. شرکت »سِتی« که با مدیریت آهارونیان بسیاری از پروژه  های                          عظیم 

حمل و نقل تجهیزات صنعتی و عمرانی را در کشور برعهده داشته است.
او در 26 آبان ســال 1309 در روســتای هفتوان شهرستان سلماس به دنیا آمد. پدرش 
هنگام اشغال ایران در جنگ جهانی به مراغه رفت و همراه یکی از دوستانش رستورانی در آنجا 
راه اندازی کرد ولی با تشکیل حکومت خودمختار پیشه وری در تبریز )سال 1324( به تهران 
بازگشت و غذاخوری ای  شبیه ساندویچی با نام آندره در پایتخت باز کرد. لئون و دیگر اعضای 

خانواده در کار مغازه به او کمک می                        کردند. لئون از 15 سالگی موظف بود ساعت شش صبح، 
مسافتی سه کیلومتری را با دو چرخه به نانوایی برود تا برای ساندویچی پدرش، نان تهیه کند. 
پدر لئون اهمیت بسیاری به کار می                        داد و دوست داشت فرزندانش از کودکی مسئولیت پذیر 
باشند و از همین رو در تابســتان یک رستوران فصلی برای آنها                             در روستای ییلاقی اوشان 
راه اندازی می                        کرد. همه اینها                        باعث شــده بود کــه دوران جوانی لئون ترکیبی از درس، کار، 
ورزش و شکار باشد. دوچرخه سواری ورزش مورد علاقه اش در دوره دبیرستان بود. او همچنین 
از جوانی تا 80 ســالگی به شکار می                        رفت و در نهایت کلکسیون بزرگش را به موزه طبیعی 
ایروان هدیه کرد. آهارونیان پس از گرفتن دیپلم در سال 1331 در هنرسرای عالی )دانشگاه 
امیرکبیر فعلی( پذیرفته شــد. او در مصاحبه ای گفته بود: »من در ســال 1335 در رشته 
شیمی از هنرسرای عالی )پلی تکنیک، امیرکبیر امروز( فارغ التحصیل شدم و خیلی زود هم 
توانستم کار پیدا کنم. در ابتدا شرایط کار در شرکت نفت جنوب برایم فراهم شد، ولی به دلیل 
شرایط خانوادگی امکانش را نداشتم که برای کار به آنجا بروم چون پدرم در تهران کسب و 
کار داشت و من هم نمی توانستم تهران را ترک کنم. پدرم شرکت آندره را که از شرکت های 
مواد غذایی بود، داشت و من هم در آنجا کار و کمک می کردم. مدتی بعد اطلاع پیدا کردم که 
بنگاه مستقل آبیاری که در آن زمان وابسته به وزارت کشاورزی بود به دنبال مهندس شیمی 
می گردد. من به همراه سه نفر از فارغ التحصیل های دانشگاهمان در رشته شیمی، برای کار 
به این بنگاه رفتیم و پذیرفته شدیم. هنوز دو سال نشده بود که بنگاه آبیاری مرا برای طی 
کردن یک دوره کارآموزی )با هزینه دولت( به هلند فرستاد. زمانی که در بنگاه مستقل آبیاری 
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آهارونیان معتقد بود: » به نظرم سوپرمن کسی است که در هر شرایط اقتصادی و اجتماعی و 
ینش روزهای  تغییرات مختلفی که رخ می دهد، پای  کشورش بایستد و دست از تلاش برای آفر
ین، یک سوپرمن  واقعی است . « بهتر برندارد. در واقع هر کارآفر

کار می کردیم استقبال زیادی از کارمان صورت نمی گرفت و حقوق بخور و نمیری داشتیم. 
من آن زمان ازدواج کرده بودم، دو فرزند داشتم، خانه مان اجار ه ای بود و حقوقمان هم کفاف 

زندگی را نمی داد.«
در این سال ها                        لئون علاوه بر کار در اداره، با تاسیس یک آزمایشگاه کوچک، به دنبال درآمد 
اضافی بود. او یکی از اتاق  های                          خانه شان را به آزمایشگاه تبدیل کرد و مدت چندانی طول نکشید 

که توانست مشتری  های                          زیادی پیدا کند و درآمدش چند برابر حقوق کار اداری اش شود.
همچنین در کنار همه این فعالیت ها                        پدر همســرش از او خواست تا برای کمک به اداره 
شرکت  های                          خانوادگی به آنها                             بپیوندد. آهارونیان در سال 1341 به درخواست او ابتدا عصرها 
در این مجموعه فعال شــد و حساب  های                          مالی را رسیدگی می                        کرد و در همین بین هم بود 
که متوجه سوءاستفاده هایی از سوی شرکای پدرزنش شد و جلوی آنها                             را گرفت. او در سال 
1347 پس از 12 سال از کار دولتی استعفا داد و به صورت تمام وقت در شرکت ستی مشغول 

به کار شد. 
آهارونیان در همان سال ها                        قراردادی با شرکت میتسوبیشی بست تا دستگاه  های                          گازسوز 
تولید برق را از بنادر جنوب کشور به محل ساخت نیروگاه انتقال دهند. آنان 1300 کیلومتر 
مســیر را برای انتقال بار به مناطق شمالی کشور طی می                        کردند و گاهی خود هم رانندگی 
می                        کرد. البته در کنار این، کار مهم او در این ســال امضای قرارداد جابه جایی تجهیزات سد 
ســفیدرود با شرکت  های                          فرانسوی و آلمانی بود. خود او در گفته است: »آن زمان تجهیزات 
بسیار محدود بود. ابتدایی ترین وسایل هم وجود نداشت و برای همین در آن شرایط رفتن من 
به شرکت ریسک بزرگی بود. یکی از تحولاتی که در صنعت حمل و نقل ایران اتفاق افتاد این 
بود که وســایل فوق سنگین از شرکت های فرانسوی به ایران وارد شد. آن زمان حمل کردن 
یک بار 20 تنُی معضل بزرگی بود ولی با وارد شدن دستگاه »بوژی« 10 محور )تکنولوژی 
برای حمل بارهای فوق سنگین( از فرانسه به ایران تغییر مهمی اتفاق افتاد و بعد از آن هم 
چندین کِشنده وارد شد. حدود 45 سال پیش شرکت ما در مناقصه منجیل شرکت کرد و با 
فرانسوی ها وارد کار شد. آن زمان 800 هزار تومان پرداخت کردیم و یک وسیله فوق سنگین 
برای حمل و نقل را خریداری کردیم. همچنین شرکت »سیمان آبیک« را درست کردیم که 
نیاز به دستگاه های 150 تنی داشت که شرکت ستی آن را وارد کرد. به دلیل شرایط مناسب 
و تجهیزاتی که داشتیم برای انجام پروژه ها به ما اعتماد می شد و پروژه های بسیار سنگین به 

ما واگذار می شد؛ چون دیده بودند که ما چه امکاناتی داریم.«
شرکت ستی، نخستین شرکت ایرانی حمل و نقل بود که توانست وسایل حمل بارهای 
سنگین را از یک شرکت فرانسوی خریداری )نقد و وام( و وارد ایران کند. هنگامی که قرارداد 
ذوب آهن و کشــیدن لوله  های                          گاز از جنوب کشور به شوروی امضا شد، یک سوم از قرارداد 
لوله کشــی به یک شرکت فرانسوی واگذار شد و آنان نیز انتقال 42 هزار تن لوله و 20 هزار 
تن تجهیزات کارشــان را به شرکت ستی سپردند. علاوه بر اینها                        در آن سال ها                        این شرکت 
حمل تجهیزات لازم برای راه اندازی نیروگاه 700 مگاواتی اهواز )شرکت تکنوپروم روسیه(، 
تجهیزات پست  های                          انتقال برق در غرب کشور )سه شرکت آلمانی( و... را هم برعهده داشت و 
در مهم ترین قرارداد هم شرکت زیمنس آلمان به مدت 35 سال انتقال کلیه محموله هایش در 
ایران را به این شرکت واگذار کرد. شرکت ستی با توجه به قراردادهای خارجی خیلی زود رشد 
چشمگیری کرد و طی چند سال ده ها                        تریلی و وسایل حمل کالاهای سنگین خریداری کرد. 
خود او گفته است: »کاری که ما انجام می دادیم تک بود. از آمریکا تا کشور های آسیایی 
با شرکت ما تماس می گرفتند و درخواست همکاری می دادند. آن زمان ما با شرکتی به اسم 
»لاسنت« که یک شرکت انگلیسی بود کار می کردیم. این شرکت در آلمان و اتریش رجیستر 
شده بود. همین شرکت کارهای زیادی به ما داد و ماموریت حمل بارهای سنگینشان را به ما 

داد. آنها توانمندی های ما را می دیدند و اعتماد می کردند.«
در سال هایی که شرکت ستی قراردادهای خارجی و داخلی بسیار بسته بود در برخی از 
نقاط مرزی کشــور برای تخلیه و بارگیری ساختمان هایی راه اندازی و زمین هایی خریداری 
کردند، به عنوان نمونه در خرمشــهر زمینی به مساحت 150 هزار متر مربع خریداری و در 
شهر مرزی جلفا و اهواز دفتر تاسیس کردند. آنها                              برای توسعه کارهایشان توانستند از فرانسه 
وام یک میلیون دلاری )با بازپرداخت سه ســاله( دریافت و تجهیزات به روزی از جمله بوژی 
خریداری کنند. در کنار مدیریت شرکت سیتی، آهارونیان در تمام چند دهه گذشته مدیریت 

شرکت فرآورده های گوشتی آندره را هم که پدرش بنیان نهاد در دست داشت. 

J حضور در جبهه  های                          جنگ تحمیلی
با پیروزی انقلاب و شــروع جنگ تحمیلی یکی از نیازهای اساســی کشور جابه جایی                             
تجهیزات نظامی و... به مناطق جنگی بود و بخشــی از این کار را شــرکت ستی به صورت 
رایگان برعهده گرفت. اعطای کامیون ها                        و تریلرهای شــرکت برای انتقال تجهیزات سنگین 
نظامی مانند تانک، هاورکرافت و... به مناطق مختلف جنگی بخشی از خدمات این شرکت به 

جبهه  های                          نبرد بود. 
لئون آهارونیان در سال  های                          بعد از پیروزی انقلاب با توجه به موقعیت اقتصادی و حضور 
در شورای خلیفه گری ارامنه )از سال 1359 تا 1365 عضو شورا بود(، فعالیت  های                          اجتماعی 
و صنفی خود را هم گســترش داد. او در ســال  های                          1359 تا 1364 برای دو دوره ریاســت 
سندیکای شرکت  های                          بین المللی حمل و نقل را برعهده داشت و فعالیت  های                          خیریه بسیاری 
در حوزه  های                          آموزشــی، بهداشــتی و... انجام داد. او به یاد مادرش در محله مجیدیه تهران 
کودکســتانی ساخت و در ســال 1372 آن را افتتاح کرد. همچنین تشکیل اتاق بازرگانی 
مشــترک ایران و ارمنســتان )1372(، برقراری اولین خطوط هوایی بین ایران و ارمنستان 
)1369(، برگزاری نمایشگاه  های                          مرتبط بین ایران و ارمنستان و از همه مهم تر برقراری ارتباط 
بیــن مقام  های                          دولتی، امنیتی و مذهبی ایران و ارمنســتان از جمله کارهایی بود که لئون 
آهارونیان برای دوستی و نزدیکی بیشتر مردم و دولت  های                          ایران و ارمنستان انجام داد. خود 
او درباره این فعالیت ها در مصاحبه ای گفته اســت: »من یک فرد بی طرف بودم و امروز هم 
هستم و هیچ وقت سیاسی نبودم. یک بار بعد از انقلاب مقاله ای در یکی از روزنامه ها علیه 
اقلیت ها چاپ شد که بیشــتر هم ارامنه را هدف قرار داده بود. مسئولان آن زمان هم هیچ 
واکنشی نسبت به این موضوع نشان ندادند. سابقه حضور اقلیت ارامنه در ایران به هزار سال 
می رسد و برای خودشان جایگاهی دارند. به غیرت من برخورده بود و نامه ای را در پاسخ به 
آن منتشر کردم. اما در مورد شورای خلیفه گری اینکه در سال 1358 انتخاباتی در این شورا 
برگزار شــد و من در آن شرکت کردم و همراه با دکتر حق نظریان بیشترین رأی را آوردیم. 
بعد از آن به مدت 7 سال رئیس شورای خلیفه گری بودم. یکی از احزاب معروف ارمنستان 
حزب »داشناک« است. یک  بار بعضی از اعضای این حزب پرچم ترکیه را آتش زدند. بعد از 
این اتفاق من را به تلویزیون دعوت کردند و از من پرسیدند این چه کاری بود این حزب انجام 
داد. من هم توضیح دادم و دلایلش را گفتم. گفتم مگر شما می توانید شهیدانتان را فراموش 
کنید؟ ما هم نمی توانیم کشته شدن 1/5 میلیون ارمنی را فراموش کنیم. این صحبت های 
من بازتاب زیادی پیدا کرد. در دوران بعد هم پس از آنکه ارمنستان استقلال پیدا کرد، اتاق 
بازرگانی ایران و ارمنستان را هم تاسیس کردم و طی آن مدت نمایشگاه های بسیاری را برای 
معرفی کالاهای ایرانی برگزار کردیم. این رویه تا سال قبل ادامه داشت. به طور کلی، این اقدام 

در توسعه روابط بسیار موثر واقع شد.«
در ســال  های                          گذشته در بسیاری از ارتباط  های                          سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، مذهبی و... 
بین مقام  های                          دولتی و خصوصی ارمنستان با ایران و برعکس، حضور آهارونیان چشمگیر و 

زمینه ساز بوده است. 
آهارونیان در کتابی دوجلدی با عنوان »روزهایی از زندگی طوفانی من« که به قلم خود او 
نوشته شده، اقدام به نگارش شرح حال و بیش از شش دهه فعالیت  های                          اقتصادی، اجتماعی، 
فرهنگی و سیاسی اش کرده است. او در پایان این کتاب نوشته: »امیدوارم بازخوانی سرگذشت 
من و امثال من که جز به راســتی و درســتی و کار و تلاش چیز دیگری را در بر نداشته و 
مومنانه و متعهدانه بر حسب توان خویش در راستای ارتقا و اعتلای صنعت حمل و نقل و 
همچنین توسعه پایدار کشور کوشیده ام تا بتوانم الگویی برای جوانان بااستعداد و پرتلاش این 

مرز و بوم باشم؛ ان شاءا...«.
اما راز سال ها تلاش خستگی ناپذیر آهارونیان چه بود و موفقیت هایش در چیست؟ او در 
مصاحبه ای با دنیای اقتصاد گفته بود: »راز؟! شاید راز پیچیده ای در میان نباشد، اما یک میثاق 
ناگسستنی با کارمندانم دارم که مهم ترین انگیزه را برای  کارکردن به من می دهد. حتی بارها 
از طرف دوستانم به مهاجرت تشویق شده ام اما همین میثاق با کارمندانم و با  کشورم مانع از 

رفتن من شده است . « 
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کارآفرین

ایرانی مخترع گوی بلورین سیلیکون ولی کیست؟
فلون فاطمی، مبدع به کارگیری هوش مصنوعی برای پیش بینی آینده کسب وکارها

»من مدیر هیئت مدیره و بنیان گذار شرکت نود هستم، اولین سکوی خدمات پیش بینی 
آینده بازار و کســب و کارها با کمک هوش مصنوعی که به کسب و کارها امکان می دهد 
قابلیت ها و خدمات خود را برای آینده به این فناوری مجهز کنند. من در 19 ســالگی به 
مدت 6 ســال به عنوان جوان ترین کارمند در گوگل مشغول به کار بودم. بیش از یک دهه 
از عمر حرفه ای خود را صرف ایجاد استراتژی ورود به بازار، توسعه جهانی و ایجاد مشارکت 
استراتژیک برای گوگل، یوتیوب و دیگر استارت آپ ها کردم. من در خط مقدم سیلیکون ولی 
درباره چگونگی ایجاد کسب و کار و شرکتم می نویسم«. فلون فاطمی، کارآفرین 35 ساله 
ایرانی آمریکایی، جوان ترین کارمند شرکت گوگل در سال 2004، که اکنون برای خود کسب 
و کاری شناخته شده در سیلیکون ولی دارد، در یادداشتی که درباره چگونگی آغاز کسب و کار 

جدیدش برای نشریه فوربس نوشت، خود را این گونه معرفی کرد. 
تنها خودش نیســت که حضورش در خط مقدم سیلیکون ولی، کانون فناوری آمریکا 
و جهان را تایید می کند. او دوبار در ســال های 2017 و 2020 در لیســت برترین فعالان 
حوزه فناوری، 40 فعال زیر 40 سال نشریه فوربس برگزیده شد. مارک کیوبن، کارآفرین و 
سرمایه دار مشهور و تندزبان آمریکایی که یکی از سهامداراران شرکت تازه تاسیس فاطمی 
است معتقد است او به زودی به اولین تریلیاردر جهان تبدیل خواهد شد. کیوبن این سخنان 
را در سال 2019 به زبان آورد، زمانی که فاطمی توانست از او، از آوالون ونچرز و کنان پارتنرز 
بالغ بر 16.3 میلیون دلار سرمایه برای پشتیبانی از استارت آپ هوش مصنوعی خود جذب 
کند. نود در سال 2015 پایه گذاری شد با این هدف که شیوه کشف و دسترسی به اطلاعات 
را با کمک هوش مصنوعی متحول سازد. این شرکت در سال 2017 با جذب سرمایه گذار 
فعالیت عمومی خود را رسما آغاز کرد. فاطمی در سال 2017 در اعتراض به سیاست های 
ایران ستیزانه دونالد ترامپ در توئیترش نوشت: فناوری آمریکایی بدون مهاجران ایرانی: نه 

ای بی، نه اوراکل، نه گوگل، نه دراپ باکس و نه تیندر.

J شرکت نود چیست؟
در دوران اشــتغال در گوگل بود که فلون تصمیم گرفت تمامی معارفه هایی را که طی 
6 سال فعالیتش در حوزه استارت آپ ها از فرصت ها و افراد جدید و کاربردی ارائه داده بود 
تجزیه و تحلیل کند و به نتایج جالب توجهی رســید. او متوجه شــد بیشتر این معارفه ها 
نتیجه متحول کننده برای افراد و کسب و کارها داشته است. مثلا معارفه های او به میلیون ها 
سرمایه گذاری، چندین مورد شراکت در بازار و فروش، استخدام، تلفیق و پیوند منجر شده 
بود. این لحظه برای فاطمی همان لحظه تاریخی »یافتم« بود. او می گوید در این لحظه به 
خود گفتم چه می شود اگر بینشی که من در پس تمامی این ارتباطات متحول کننده کشف 
کرده ام را به محصول و خدمات تبدیل کنم؟ اینجا بود که ایده نود )Node( متولد شــد. 
فاطمی می گوید بینش ما به عنوان یک شرکت ارتباط دادن افراد به فرصت ها در مقیاسی 
کلان اســت. تیم نود اکنون متشکل اســت از لوئیس مونیر خالق موتور جست وجوی آلتا 
ویستا که فاطمی او را پدرخوانده موتور جست وجوی جهان می نامد، و مایکل رادووانسویچ 
مدیر ســابق سکوی Taleo  و شبکه تبلیغاتی OpenX. اســتارت آپ نود در سال 2015 
بنیان گذاری شــد. ایده اصلی این شرکت استفاده از فناوری هوش مصنوعی و فناوری های 
پیشــرفته استخراج داده برای کمک به فروش و بازاریابی شرکت ها بوده است. سکوی این 
شرکت برای کسب و کارها چیزی شبیه به گوی بلورین پیشگوها است، با این تفاوت که به 
فناوری هوش مصنوعی مجهز شده است و پیش بینی های خود را براساس استخراج داده ها 
عرضه می کند. در ماه آوریل 2020 این شرکت توانست 6 میلیون دلار دیگر به سرمایه خود 
بیفزاید تا مجموع سرمایه آن به 40 میلیون دلار برسد. چهار ماه پس از آن شرکت نرم افزاری 

SugarCRM شرکت نود را به قیمتی نامشخص خریداری کرد و فلون برای ماجراجویی های 
جدید به شرکت تلفیقی نقل مکان کرد.

نود به کســب و کارها کمک می کند تا با قابلیت های پیشرفته پیش بینی هوش بازار، 
برنامه ریزی منابع، حفظ مشــتری و نیروهای کارآمد، افزایش جذب مشتری، و اتوماسیون 
مراکز تماس هوش مصنوعی نســبت به رقبای خود برتری پیدا کنند. سکوی نود هربار از 
نتایج پیش بینی های خود می آموزد و رشد می کند. علاوه بر اینها، شرکت نود به کاربرانش 
کمک می کند تا پیش بینی های انجام شده توسط این شرکت را متناسب با نوع کسب و کار 
خود ترجمه کنند تا بتوانند برای تحول فضای کاری خود اقداماتی مناسب و به موقع انجام 
دهند. نود را می توان به شکل سکویی استاندارد و یا به صورت ترکیبی با کاربری های دیگر 
مورد استفاده قرار داد. به عنوان اولین و تنها سکوی ارائه خدمات پیش بینی موجود در بازار، 
نود از فناوری ثبت شــده خود به نام »بینش مصنوعی« بهره می برد تا کسب و کارها بدون 
نیاز به داشتن مهارت در علوم داده یا حل چالش های بزرگ اطلاعاتی بتوانند از فواید هوش 
مصنوعی در رفع مشکلاتشان بهره ببرند. از زمان معرفی اختراع نود، بینش مصنوعی، در سال 
2019 میزان استفاده از سکوی این شرکت چهار برابر افزایش یافته است. مارک کیوبن یکی 
از اصلی ترین سرمایه گذاران شرکت فالون فاطمی معتقد است هراندازه که رایانه ها بر جهان 
تاثیرگذار بوده اند، هرقدر که اینترنت جهان را متحول ساخت، هوش مصنوعی همه اینها را 
بی اهمیت جلوه خواهد داد. و اگر از هوش مصنوعی بهره نبری، عقب خواهی افتاد. به ویژه 
اگر کسب و کاری به راه انداخته باشی. نود هوش مصنوعی را برای همه فراهم کرده است و 
خدمات پیش بینی سلف سرویسی را برای بیش از 100 میلیون شرکت که مهارت، داده و یا 
منابع کافی برای استفاده و به کارگیری فناوری هوش مصنوعی و تلفیق آن با زیرساخت های 

موجود خود را ندارند، فراهم کرده است.
فاطمی خود درمورد گوی بلورینی که در ســیلیکون ولی بنیان نهاده اســت می گوید: 
بیشــتر سازمان ها و شرکت ها امروز برای بررسی مشکلات بسیار پیچیده خود دانشمندان 
و تحلیل گران داده، یک انســان را استخدام می کنند و هزینه های گزافی می پردازند. مثلا 
می گویند می خواهم کارمندان بیشتری شبیه به بهترین کارمندانم استخدام کنم. ما نمی دانیم 
بهترین کارمندهایمان چگونه بهترین شده اند، تنها می دانیم که آنها بهترین هستند. انسان 
از بینش انسانی خود برای رسیدن به چنین نتایجی استفاده می کند و آنچه در نهایت تحت 
تاثیر این رویکرد جبرگرایانه به دست می آورد، پیش بینی حقیقی نیست، تنها شکلی تفننی 
از تحلیل داده ها است. فاطمی دقیقا به همین دلیل شرکت نود را تاسیس کرد، شرکتی که 
به تازگی از فناوری یادگیری عمیق )Deep Learning( برای بهبود پیش بینی هایش درباره 
بازار کار کسب و کارها، نوع کارمندانی که هر شرکت به آنها نیاز دارد و تصمیماتی که به نفع 

آینده شرکت ها خواهند بود، استفاده کرده است.

J فلون فاطمی از زبان خودش
فلون فاطمی همان شور و اشتیاقی را در حوزه فناوری از خود نشان می دهد که والدینش 
از خود بروز داده اند. پدر و مادر او کارآفرینانی ایرانی بودند که پس از انقلاب ایران به آمریکا 
مهاجرت کردند. فلون حتی در دوران نوجوانی اش متفاوت از هم ســن و سالانش بود. او در 
سن 19 سالگی، زمانی که هنوز در دانشگاه سانتا کلارا تحصیل می کرد توانست کاری تمام 
وقت در گوگل برای خود دســت و پا کند. 6 ســال در آنجا کار کرد و در حوزه هایی مانند 
توسعه استراتژی فروش، فروش آنلاین، پیوند دادن شرکای کسب و کار، توسعه برنامه تجاری 
یوتیوب و تیم شرکای آن کسب مهارت کرد و بر حوزه هایی مانند پخش زنده، ورزش و بازی 
متمرکز بود. شاید بهترین توصیف از روند رشد و پیشرفت فلون فاطمی را بتوان در همان 
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من فلون فاطمی هستم. در 5 دانشگاه برتر جهان تحصیل نکرده ام. مهندس نیستم و در آزمون ورودی دانشگاه خارق العاده نبودم، اگرچه بد هم نبودم. 
ین معمولی  سخت تلاش کردم، اما اهمیت وقت گذراندن با دوستان و خانواده ام را از یاد نبردم. خلاصه کلام اینکه اگر از کسی بخواهید که یک کارآفر
را توصیف کند، هیچ کس من را توصیف نخواهد کرد.

یادداشت شخصی اش برای مجله فوربس یافت:
به چالش کشیدن وضعیت موجود همواره از ویژگی های رفتاری سیلیکون ولی بوده 
است. »کامپیوترها مجموعه ای غول پیکر و چندین تنی از لوله ها و کابل ها هستند.« گوردون 
مور این وضعیت را تغییر داد. »کامپیوترها هرگز به کالایی مصرفی تبدیل نخواهند شد.« 
بیل گیتس و اســتیو جابز این وضعیت را متحول کردند. »حجم بالای اطلاعات در وب 
را نمی توان به شکلی کارآمد و موثر دسته بندی و جست وجو کرد.« لری پیج و سرگئی 
برین این وضعیت را تغییر دادند. با وجود تمامی موج های تغییری که در سیلیکون ولی 
دائمی شــده اند و زندگی بشر را متحول ساخته اند، یک حوزه سرسختانه در برابر تغییر 
مقاومت کرده است: الگوی کهنه نوآوری. اینکه فرد خلاق معمولا مردی نابغه، منزوی و 
سفید پوست است که همیشه سوئیشرت کلاهداری به تن دارد، مدرک مهندسی اش را از 
استنفورد یا MIT گرفته و شرکت افسانه ای خود را با تکیه بر نبوغ و اراده بالا بنا کرده است 
تا جهان را متحول سازد. بیایید این اصول اولیه را دور بیندازیم: من فلون فاطمی هستم. 
من زنم. در 5 دانشگاه برتر جهان تحصیل نکرده ام. مهندس نیستم و در آزمون ورودی 
دانشــگاه خارق العاده نبودم، اگرچه بد هم نبودم. ســخت تلاش کردم، اما اهمیت وقت 
گذراندن با دوستان و خانواده ام را از یاد نبردم. سعی کردم بیشتر شبیه به حرفه ای های 
سنتی باشم. خلاصه کلام اینکه اگر از کسی بخواهید که یک کارآفرین معمولی را توصیف 

کند، هیچ کس من را توصیف نخواهد کرد.
پس چطور به اینجا رسیده ام؟ مثل خیلی چیزهای دیگر زندگی، مسیر حرفه ای من 
ریشــه در شــکل تربیتی من دارد. پدر و مادرم پس از انقلا ب ایران در دهه 1970 به 
آمریکا مهاجرت کردند و به لطف تحصیلات بالا و سختکوشی فراوان، زندگی موفقی را 
در ســیلیکون ولی ایجاد کردند. پدر و مادرم کارآفرینان سریالی بودند. پدرم مسیر رایج 
سیلیکون ولی را در پیش گرفت و مادرم وارد بازار املاک شد. تجربیات آنها به من آموخت 
که توانایی ام در انتخاب مسیر آینده موهبتی است که نباید دست کم بگیرمش.از دبستان 
تا دبیرستان، مادر و پدرم دو قانون برایم گذاشتند. اول اینکه برای شرکت در برنامه های 
مفرح تابستانی باید یک سال ریاضی و علوم را جلوتر از مقطع تحصیلی ام می خواندم. دوم 
اینکه باید کار می کردم. نه هر کاری، شــغلی که حرفه  آینده ام را پیش ببرد. در ازای هر 
دلاری که می خواستم خرج کنم باید کار می کردم. به همین دلیل به جای انجام کارهای 
خدماتی در کنار دوستانم، من روی کارهایی که مبتنی بر ثبت اختراع بودند متمرکز شدم 

زیرا پدرم چندین اختراع به نام خود ثبت کرده بود. تجربه جذابی نبود، اما باعث شد از نظر 
روانی روی استخدام هدفمند متمرکز شوم.

19 ساله بودم که به استخدام گوگل درآمدم، جوان ترین کارمند در میان 3000 کارمند 
دیگر. در آنجا برای ورود گوگل به بازارهای خاورمیانه، اروپا و آفریقا اســتراتژی می نوشتم 
و مشارکت های اســتراتژیکی برای یوتیوب برنامه ریزی کردم.تمام وقت کار می کردم و به 
استارت آپ ها مشاوره می دادم. در سال 2015 نود را تاسیس کردم، شرکتی که مدیر عامل 
آن هستم و گروهی از نوابغی را که کارمندان سابق گوگل بوده اند و معتقدند آینده وب تنها 
جست وجو نیست بلکه توصیه های شخصی سازی شده و هدفمند است هدایت می کنم. در 
نود ما جهانی را متصور می شویم که فناوری عصاره تمامی اطلاعاتی که در وب وجود دارد 
را متناسب با آنچه برای شما و کسب و کارتان سودمند است، بیرون می کشد. دیگر سوال 
اصلی این نیست که آیا وب حاوی اطلاعات هست یا نه. سوال این است که آیا وب می تواند 
اطلاعات درســت را در بستر مناســب ارائه دهد؟ ما جهانی ساخته ایم که در آن اطلاعات 
مرتبط با شما براساس اینکه که هستید و به چه اهمیت می دهید، در اختیارتان قرار خواهد 
گرفت. تجربیات من نشان دادند نوآوری به ندرت ارتباطی با یک سناریوی مردانه تک نفره 
دارد. تحولات تاثیرگذار معمولا نتیجه بهبود های تدریجی هستند که از همکاری گروه هایی از 
افراد به دست می آید. علاوه بر این، گروه هایی که دارای تنوعی از دیدگاه ها هستند، عملکرد 
بهتری از دیگر گروه ها خواهند داشت. من معتقدم موفقیت من و بیشتر کارآفرینان تحت 
تاثیر عواملی است که در الگوی قدیمی»نابغه تنها« جایی ندارد. همین طور باور دارم درک این 
عوامل نه تنها به بهتر شدن کارآفرینان کنونی و شرکت ها کمک خواهد کرد، بلکه فضای کافی 
برای ورود خارجی هایی را که به ساخت فیس بوک، گوگل یا اپل بعدی کمک خواهند کرد به 
وجود خواهد آورد. این درها چندان آسان باز نمی شوند. به عنوان یک خارجی با چالش های 
زیادی دست و پنجه نرم کردم که بسیاری از هم رده های غیرخارجی ام حتی با یکی از آنها 
هم مواجه نشدند. اما همین چالش ها من را به کارآفرینی انعطاف پذیرتر و آگاهتر تبدیل کرد. 

ارزشمند ترین تجربیات از سخت ترین لحظه ها به دست می آیند. 
من حالا آن بخش از کســب و کار و کارآفرینــی را کاوش می کنم که از قدرت خطا و 
آسیب پذیری استقبال می کند، به آنهایی که حس می کنند شعله اشتیاقشان خاموش شده 
قدرت می بخشد و الهام بخش آنهایی است که می خواهند کسب و کار خود را توسعه دهند و 

در خلق آینده ای بهتر مشارکت کنند. 
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کارآفرین

ایرانی به دنبال چاپ سه بعدی انسان
نگاهی به تلاش علی خادم حسینی، یکی از برترین ذهن های جهان برای شبیه سازی اعضای بدن

 مربی، پژوهشــگر در آمازون، رئیس هیئت مدیره موسســه پژوهشــی 
تراساكی دانشــگاه كالیفرنیا، لس آنجلس، استاد ســابق ام آی  تی و هاروارد، 
پژوهشگرزیست پزشــكی، مخترع، استاد مهندسی شیمی، زیست پزشكی، 
زیست مولكولی و مهندس بافت دانشگاه كالیفرنیا، لس آنجلس، مدیر مرکز 
درمان های کم تهاجمی )C-MIT( و مدیر اجرایی موسســه نانوسیســتمز 
کالیفرنیا. علی خادم حسینی هرگز خبر نداشت قرار است چنین عناوینی را در 
زندگی به دست آورد. او در دوران کودکی و نوجوانی هیچ وقت نمی دانست قرار 
است حرفه ای در حوزه علم و فناوری را دنبال كند که دستاوردهای آن، مانند 
ساخت بافت و اندام قابل پیوند به بدن انسان، در داستان های علمی تخیلی 
پیش بینی شده باشند. در دوران كودكی او رویای قهرمان شطرنج شدن را در 
سر می پرورانید. در دبیرستان میان تبدیل شدن به بازیكن حرفه ای بیس بال 
و معلم دبیرستان مردد مانده بود. تنها زمانی هدفش را یافت كه وارد دانشگاه 
شد. آن زمان بود كه با اطمینان می دانست علم و پژوهشگری مسیری است 

كه باید دنبال كند. 
علی خادم حسینی، متولد سال 1355 در تهران است. او از 12 سالگی به 
همراه خانواده به كانادا مهاجرت كرد و پس از فارغ التحصیلی از دانشگاه تورنتو 
در رشته مهندسی شیمی، دكترای مهندسی زیستی خود را زیر نظر رابرت 
لنگر از ام آی تی دریافت كرد. اگرچه در دوران كودكی بیشــترین تاثیر را از 
والدینش گرفته بود، اما در دوران تحصیلات دانشگاهی، بیشترین تاثیر و الهام 
را از اســتاد مشاورش پروفسور رابرت لنگر گرفت. خادم حسینی لنگر را یك 
رویاپرداز علمی، مربی بزرگ و رهبری فروتن توصیف می كند كه بر زندگی 
و حرفه نسلی از انسان ها و مهندسان زیستی تاثیری بی چون و چرا گذاشته 
است. از دیگر اساتیدی كه بر رشد و توسعه او تاثیرگذار بوده اند او به پروفسور 
پپز كه به توسعه تفكر انتقادی و مدیریت زندگی آكادمیكش كمك فراوانی 

كرده است، اشاره می كند.

خادم حســینی در دوران خود و تا به امروز در پیشــبرد و توســعه علم 
مهندســی زیســتی مهره ای كلیدی بوده اســت. او كــه مدیریت گروهی 
چندرشته ای از پژوهشــگران را به عهده دارد، هدف خود را هماهنگ سازی 
دانش مهندسی زیستی و فناوری های نانو و میكرو با نیازهای فردی و كمك 
به درمان بیماری های متعدد تعیین كرده است. از نقص عضو گرفته تا سرطان. 
او در پژوهش هایش به برنامه نویســی مجدد سلول های بالغ و تبدیل آنها به 

سلول  های اجدادی و ویرایش ژنتیكی نیز علاقه ویژه ای دارد.
این پژوهشگر ایرانی كه هدایت و تربیت بیش از 300 دانشجو را تا مقطع 
پست دكترا به عهده داشته اســت معتقد است مهم ترین چالش های دوران 
كنونی حرفه اش به عنوان یك دانشمند و استاد، با وجود مشكلات بی پایانی كه 
در مسیر وجود دارند نیاز به مشتاق و باانگیزه ماندن نسبت به كار بوده است. 
خادم حسینی معتقد است موفقیت تمرینی برای استقامت است. او همچنین 
معتقد است ارتباطات علمی برای بهبود جایگاه اختراعات علمی نزد مخاطبان 
علم و تبلیغ علم به عنوان یك حرفه از اهمیت بالایی برخوردار است. از این 
رو است كه خادم حسینی در كنار دیگر مسئولیت هایش فعالانه و با استفاده 
از تمامی انواع رسانه ها در تبلیغ علم برای افرادی كه به آن علاقه مند هستند 

تلاش می كند.

J گرفتن جایزه از دست رئیس جمهور
پژوهش های چندرشته ای خادم حسینی تاكنون منجر به دریافت بیش 
از 70 جایزه بین المللی شــده اســت. او در سال 2011 جایزه علم و فناوری 
پیكاسه - Presidential Early Career Award- عالی ترین مدال افتخار 
دولت ایالات متحده به محققان جوان پیشگام حرفه ای را از باراك اوباما رئیس 
جمهور وقت آمریكا دریافت كرد. این جایزه عالی ترین جایزه علمی است كه 
دولت آمریكا ســالانه به برترین دانشمندان و مهندسانی كه در مراحل اولیه 
پژوهش های مستقل خود قرار دارند اهدا می شود. خادم حسینی در مصاحبه ای 
با فیوچر ساینس می گوید رفتن به کاخ سفید، آشنایی با باراک اوباما از نزدیک 
و دریافت جایزه از دستان او یکی از مهم ترین رویدادهای زندگی حرفه ای او 
بوده اســت.  در سال 2007 خادم حسینی جایزه TR35 را به عنوان یكی از 
برترین مخترعان جوان جهان از تکنالجی ریویو مگزین دریافت كرد. جایزه 
جشنواره بین المللی خوارزمی نیز در ســال 1394 به دلیل ارائه طرح نانو و 
میکروهیدروژل های ساخته شــده برای مهندسی بازســازی کننده از آن او 
شــد و در سال 98 به واســطه همین پژوهش جایزه مصطفی را از آن خود 
ساخت. جایزه پیشگامان مینیاتوریزیشن از انجمن سلطنتی شیمی به خاطر 
مشاركتش در ساخت مهندســی بافت و ریزسیالات در سال 2011، جایزه 
Sr. Scientist انجمن آمریكایی مهندسی بافت و پزشكی ترمیمی در سال 
2016 و جایزه كلمســان انجمن مواد زیستی در سال 2017 از دیگر جوایز 

خادم حسینی هستند. 
او همچنین جایزه پژوهشــگر جوان انجمن بین المللی مواد بیومتری و 
مهندسی بافت و جامعه بازسازی پزشکی بین المللی- آمریکای شمالی و جایزه 
ویكتور لمر انجمن شــیمی آمریكا را نیز به دست آورده است. خادم حسینی 
همچنین عضو رسمی آكادمی مهندسی كانادا، جامعه سلطنتی كانادا، موسسه 

خادم حسینی 
در سال 2017 در 
مصاحبه ای با 

نشریه نانو ورلد 
راز خود در حفظ 
روند موفقیت در 
پژوهش هایش را 
داشتن گروه خوب 

توصیف کرد
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یت گروهی چندرشته ای  یستی مهره ای کلیدی بوده است. او که مدیر خادم حسینی در دوران خود و تا به امروز در پیشبرد و توسعه علم مهندسی ز
یستی و فناوری های نانو و میکرو با نیازهای فردی و کمك به درمان  از پژوهشگران را به عهده دارد، هدف خود را هماهنگ سازی دانش مهندسی ز
بیماری های متعدد تعیین کرده است.

پزشكی و زیست مهندسی آمریكا، انجمن مهندسی زیست پزشكی و انجمن 
NANOSMAT است و در ســال 2020 به عنوان عضو ارشد آكادمی ملی 
مخترعان آمریكا انتخاب شد. موسسه تامپسون رویترز از سال 2014 به مدت 
چهار سال پیاپی خادم حسینی را به عنوان یكی از تاثیرگذارترین ذهن های 
جهان معرفی كرد. تاکنون در بیش از 36 هزار مقاله به پژوهش های او استناد 
شده و  در بیش از 250 سمینار به عنوان سخنران اصلی حضور داشته است.

J چاپ سه بعدی بافت زنده داخل بدن انسان
ســال 1865 بود كه ژول ورن، یکی از مشهورترین نویسندگان علمی-
تخیلی جهان رمان ســفر به ماه یا از زمین تا ماه را نوشت. 97 سال پس از 
آن، در 20 جولای 1969 نیل آرمسترانگ فضانورد آمریکایی به اولین انسانی 
تبدیل شــد که روی ماه قدم گذاشت. این طور به نظر می آید که در گذشته، 
واکنش فناوری و صنعت به ذهن های خلاق و آینده نگر چندان سریع نبوده  
است. امروز سرعت ابداع آنچه در داستان های علمی تخیلی متصور می شوند 
تا اندازه ای باورنکردنی افزایش یافته است. برای مثال در نسخه جدید داستان 
وست ورلد که در سال 2016 توسط جاناتان نولان خلق شد- اولین نسخه آن 
در سال 1973 ساخته شد- شاهد دستگاه های چاپگر سه بعدی هستیم که 
بدنی کاملا انسانی را برای ربات ها خلق یا چاپ می کند. تنها چهار سال پس از 
آن بود که موسسه نوآوری های زیست پزشکی تراساکی به مدیریت علی خادم 
حسینی توانست جوهری زیستی ابداع کند که به کمک آن می توان بافت های 
بدن را مستقیم در داخل بدن چاپ کرد. البته ابعاد چاپ این تکنیک با آنچه 
در وســت ورلد دیده ایم متفاوت اســت. در این رویکرد جدید از نوعی جوهر 
زیســتی، ترکیبی از مواد قالب گیری زیستی و سلول های زنده و فاکتورهای 
رشد برای کمک به رشد سلول های زنده موجود در جوهر و رشد بافت چاپ 
شده استفاده می شود. همچنین بافت ها باید در دمای 37 درجه داخل بدن 
چاپ شوند به شــکلی که در زمان حقیقی چاپ، بافت جدید به بافت زنده 
موجود در بدن متصل شــود و کل این فرایند نیز آســیبی به سلامت بیمار 
نخواهد زد. زیرا مواد با اســتفاده از نازلی بسیار ریز و تحت کنترل سیستمی 
کاملا برنامه ریزی شده و روباتیک وارد بدن شده و لایه لایه بافت مورد نظر را 
چاپ می کنند. از این تکنیک جدید می توان برای درمان جراحت های داخلی 
و خارجی، بهبود عملکرد تخمدان ها، چاپ قالب های پیچیده ســلولی برای 
احیای عملکرد اندام ها و نسوج بدن، و انتقال دارو با فاکتور رشد به مواد زیستی 
استفاده کرد. خادم حسینی معتقد است ساخت بافت های شخصی سازی شده 
که بتوانند برای ترمیم جراحات و آســیب ها مورد استفاده قرار گیرند، برای 
آینده پزشــکی ترمیمی از اهمیتی حیاتی برخوردار خواهد بود. او همچنین 
باور دارد با ترکیب این فناوری با ابداعات پیشینش، این امکان وجود دارد که 
تا 10 سال دیگر محصول کار زیست چاپگرهای سه بعدی، یک قلب کامل و 

قابل پیوند انسان باشد.
در ســال 2018 هم خادم حسینی موفق به ابداع تکنیکی شد که در آن 
با استفاده از نوعی خاص از زیست چاپگرهای سه بعدی می شد چندین نوع 
ماده را برای ساخت زیست مواد درمانی به کار بست. به گفته دانشگاه کالیفرنیا، 
لس آنجلس، این ابداع قدمی به سوی چاپ زیستی بافت های مصنوعی پیچیده 
به منظور پیوند و اســتفاده در جراحی ها است. خادم حسینی در توضیح این 
طرح می گوید: بافت های طبیعی ســازه هایی با پیچیدگی های خارق العاده 
هستند و برای بازسازی نسخه مصنوعی و کاربردی آنها باید پیچیدگی های 
آنها نیز بازسازی شود. در این ابداع از فرایندی نورمحور به نام استریولایتوگرافی 
و زیست چاپگر ویژه ای که توسط خادم حسینی خلق شده استفاده شده است. 
این چاپگر از دو قطعه کلیدی، یک تراشه ریزسیال با ورودی های مختلف که 
هریک ماده ای متفاوت را چاپ می کنند و یک ریزآینه دیجیتال تشکیل شده 

از مجموعه ای از میلیون ها آینه ریز که هریک حرکتی مستقل دارند، تشکیل 
شــده است. به این ترتیب با اســتفاده از هیدروژل ها که در مواجهه با نور به 
ماده ای ســخت تبدیل می شوند و هدایت نور توسط آینه ها خادم حسینی و 
همکارانش توانستند بافت هایی مختلف مانند بخشی از یک ماهیچه یا توموری 
با عروق خونی داخلــش را چاپ کنند. بدن موش ها به پیوند این بافت های 

زیستی چاپ شده واکنش پس زنندگی نشان نداد.
این تنها ابداع جالب توجه خادم حسینی و تیمش نبوده است. او در سال 
2013 به همراه تیمی از پژوهشــگران در بیمارستان زنان و بریگهام آمریکا 
موفق شد با کمک نوعی زیست  چاپگر سه بعدی، گامی در مسیر چاپ عروق 
خونی مصنوعی ســازگار با بدن بردارد. در این پژوهش او و همکارانش ابتدا 
نوعــی الگوی فیبری به عنوان قالب رگ های خونــی چاپ کردند و آن را با 
لایه ای از هیدروژل پوشش دادند تا درون این قالب ها با کمک چاپ رشته ای 
نوعــی مولکول آگارز- نوعی ماده پلیمــری- عروق خونی مصنوعی و حتی 

شبکه ای از عروق بسازند. 
دو سال پس از آن بود که خادم حسینی مدیریت پژوهشی اشتراکی میان 
دانشگاه هاروارد، بیمارســتان زنان و بریگهام، کلینیک مایو و ام آی تی را به 
عهده گرفت تا راهکاری برای جلوگیری از خونریزی های غیرقابل کنترل ابداع 
کنند. نتیجه این پروژه ابداع هیدروژلی بود که می توانست با انسداد بخش های 
آسیب دیده رگ، از خونریزی های شدیدی جلوگیری کند. آزمایش های بالینی 
روی حیوانات نشان داد تزریق این هیدروژل داخل رگ های خونی آسیب دیده 
می تواند به انسداد رگ ها کمک کرده و خونریزی های شدید را حتی در افرادی 
با خون رقیق، مناطقی با شــبکه عروقی بسیار پیچیده یا تحت فشار خون 
غیرمعمول بند آورد. پیش از این نیز این پژوهشــگر ایرانی اقدام به ساخت 
باند های هوشــمندی کرده بود که برای درمان سوختگی های شدید، زخم 
دیابت و زخم بستر کاربرد دارند. این باند های هوشمند با نام STB ترکیبی 
از نوعی هیدروژل نرم و قابل انعطاف و دیســک های کوچک از نانو صفحات 
سیلیسی است که از قابلیت سلول های پلاکت برای لخته شدن خون در ترمیم 

زخم ها استفاده می کند.

J راز موفقیت کجاست؟
خادم حســینی در سال 2017 در مصاحبه ای با نشریه نانو ورلد راز خود 
در حفظ روند موفقیت در پژوهش هایش را داشتن گروه خوب توصیف کرد. 
او گفت: تیمی عالی متشــکل از دانشجویان توانمند و نابغه با پس زمینه ای 
چندرشته ای راز موفقیت من است. قدم بعدی دادن انگیزه به گروه، آموزش 
دادن و هدایت کــردن و ارتباط دادن آنها به متخصصان حوزه های مختلف 
اســت. در نهایت باید آنها را تشــویق کنید تا پروژه های خود را ارائه دهند. 
نتیجه این اقدامات ایجاد دوری مولد از نوآوری و خلاقیت است که به موتور 
محرک هر لابراتواری تبدیل خواهد شد. خادم حسینی همچنین در توضیح 
این موضوع که چرا در پژوهش هایش همزمان از چندین رشته علمی استفاده 
می کند توضیح داد: زمانی که روی مشکلی پیچیده تحقیق می کنید و به دنبال 
راهکاری نوآورانه هســتید، انتخاب دیگری به جز پژوهش های چندرشته ای 
ندارید. رویکردهای سنتی که در آنها اتکا روی افرادی با یک تخصص بود دیگر 
نمی توانند پاسخ پرسش های پیچیده ای که امروز در حوزه مهندسی بافت با 
آنها مواجه هستیم را بیابند. مهندسی بافت به صورت ذاتی دانشی است که با 
علوم بسیار دیگری همپوشانی دارد و این به آن معنی است که ما باید فعالانه با 
دانشمندان دیگر حوزه ها همکاری داشته باشیم. در پایان، خادم حسینی ایجاد 
تحول در زندگی بشر را ماموریت اصلی زندگی خود اعلام کرد: هدف من در 
زندگی ایجاد تغییر در زندگی بشر است. من هرروز با این هدف زندگی می کنم 

که مواد و فناوری جدیدی را برای بهبود روند درمان بیماران ابداع کنم. 

در سال 2013 
حسینی به 

همراه تیمی از 
پژوهشگران موفق 
شد با کمک نوعی 

زیست  چاپگر 
سه بعدی، گامی در 
مسیر چاپ عروق 
خونی مصنوعی 

سازگار با بدن 
بردارد
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شما سریال Breaking Bad را دیده اید؟ این سریال آمریکایی شبکه 
ABC یکی از موفق ترین و ستایش شــده ترین ســریال هایی است که در 
دهه گذشته ساخته شد و البته به فهرست موفق ترین سریال های تاریخ 
تلویزیون آمریکا هم راه یافت. داستان خلاصه این سریال این است که والتر 
وایت، یک معلم ســاده شیمی دبیرستان که با خانواده کوچکش در شهر 
آلباکرکی در ایالت نیومکزیو زندگی می کند متوجه می شود که به سرطان 
پیشرفته ریه مبتلا است و چندان فرصتی برای زندگی ندارد. این همان 
تلگنری اســت که زندگی ساده معمولی اش را به هم می ریزد. این همان 
جایی است که از خودش می پرسد پس از او خانواده اش چطور قرار است 
با درآمد معلمی اش زندگی کنند؟ این شروع ورود او به راه دیگری است: 
تولید مت آمفتامین )شیشه(. ماجرای زندگی معلم شیمی که تبدیل به 
یکی از سرکردگان مافیای مواد مخدر می شود داستان جذابی است. این 
داستان به گونه ای دیگر در چین اتفاق افتاد؛ عاقبت این معلم شیمی البته 

تبدیل شدن به یکی از بزرگ ترین                       چهره های صنعت دارویی بود. 

J خانم ژانگ
سال 1995 یک معلم شیمی دبیرستانی در لیانیونگانگ چین تصمیم 
گرفت از شغل معلمی کنار بکشد و برای خودش کار کند. 25 سال بعد از 
این تصمیم سرنوشت ساز، ژانگ هویجوان وارد فهرست 10 نفره فوربز شد؛ 

فهرست ثروتمندترین زنان دنیا. 
ژانگ ســال 1961 به دنیا آمد. در مورد زندگی اش تا 21 سالگی هیچ 
نقطه متفاوت، جالب یا درخور توجهی گزارش نشــده اســت. مهم ترین 
دستاوردش در این سن این بود که از دانشگاه جیانگ سو نورمال در شهر 
شــوژو در شرق چین فارغ التحصیل شد و با مدرک لیسانس شیمی کار 

تدریس در یک مدرسه را آغاز کرد. آن موقع همسرش سان پیائویانگ هم 
در یک کارخانه دولتی داروســازی به نام لیانیونگانگ مشغول به کار بود، 
یک بچه داشتند و مثل میلیون ها خانواده تک فرزندی دیگر چینی بودند. 
سال 1995 اما تصمیمی که ژانگ گرفت ورق را برگرداند، این سال حالا 
به عنوان سال تاسیس شرکت جیانگ سو هانسو فارماسوتیکال هم شناخته 
می شود. ژانگ می خواست کسب وکار دارویی خودش را داشته باشد و البته 
احتمالا می دانست که دست بر روی بازار و صنعت بسیار سودآوری گذاشته 
اســت. او شرکتش را با 10 نفر کارمند دایر کرده بود، تنها ظرف دو سال 
به چشــم دید که چگونه سود حاصل از کسب وکار تازه به سمتش روان 
می شــود. شرکت در سال 1997 به ســرعت رشد کرد، همان سالی که 
توانست رقم فروشش را به 30 میلیون یوان )4 میلیون دلار( برساند. این 
رقم در سال گذشته میلادی به 8.7 میلیارد یوان یا 1.2 میلیارد دلار رسید. 
سرعت در رشــد یکی از ارکان اصلی کار شرکت دارویی هانسو بوده 
است. ســال 2000 این شــرکت اولین کارخانه تولید دارویی خودش را 
تاســیس کرد و تا سال 2002 دیگر به عنوان یکی از شرکت های کلیدی 
عرصه تکنولوژی های نوین و برتر در چین شــناخته می شــد. هانسو که 
کار عمده اش را با تولید داروهای سیســتم عصبی و داروهای روان درمانی 
آغاز کرده بود حال به جز این حوزه، پنج عرصه عمده در تولیداتش دارد: 
داروهای آنکولوژی، ضد عفونت، دیابت و همچنین داروهای مربوط به معده 
و دستگاه گوارش و قلب و عروق. شرکت دارویی هانسو که از سال 2003 
تاییدیه سازمان غذا و داروی آمریکا را هم کسب کرده بود، در سال 2005 
یعنی تنها یک دهه پس از تاسیسش توانست وارد فهرست »کسب وکارهای 

چینی آماده درخشش چینی« نشریه فوربز شود. 
هانســو همواره بر روی اراده اش به شکوفا نگه داشتن بخش تحقیق و 

1961

ژانگ هویجوان به دنیا آمد. 
1958

سان پیائویانگ به دنیا آمد. 

1990

سان ریاست شرکت شرکت دارویی جیانگ سو 
هنگروی مدیسن را بر عهده گرفت. 

نگاهی به کسب وکار ثروتمندترین زوج چینی

معلم شیمی و همسرش

آنها کیستند؟
 Zhong( ژانگ هویجوان
Huijuan(، رئیس                           هیئت                     
مدیره شرکت دارویی 
هانسو فارماسوتیکال 
با 18.7 میلیارد دلار 
ثروت در جایگاه 78 
فهرست بلومبرگ 

قرار دارد و همسرش، 
 Sun( سان پیائویانگ

Piaoyang(، رئیس                           
سابق شرکت دارویی 
جیانگ سو هنگروی 

مدیسن با 17.4 میلیارد 
در رده 90. 

زهرا چوپانکاره
دبیر بخش کارآفرین خارجی
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ین زوج چینی شناخته می شوند. اینکه هردو نفر  خانم ژانگ و آقای سان حالا به عنوان ثروتمندتر
در زمینه صنایع دارویی فعالیت دارند سبب شده تا بخش مهمی از بازار دارو و درمان چین به آنها 
وابسته باشد و سهم بسیار درخور توجهی از ثروت این حوزه را نصیب این خانواده کند.

1995

ژانگ از شغلش به عنوان معلم شیمی استعفا 
داد و شرکت دارویی هانسو فارماسوتیکال را 

تاسیس کرد. 

2002

شرکت هانسو به عنوان یکی از شرکت های کلیدی عرصه 
تکنولوژی های نوین و برتر در چین شناخته شد. 

2000

شرکت جیانگ سو وارد بازار سهام شانگهای شد.

توسعه تاکید کرده است و این حوزه از کار را در زمره اولین دستاوردهای 
درخشانش در طی دو و اندی دهه فعالیت برشمرده. در سایت این شرکت 
در مورد این بخش نوشته شده: »ما ثابت کرده ایم که تجربهمان در بخش 
تحقیق و توســعه به بیش از دو دهه تلاش مداوم می رســد. ما دو بخش 
تحقیق و توسعه داریم، یکی از لیانیونگانگ و یکی در شانگهای و بیش از 

هزار و 200 کارمند خودشان را وقف کار در این بخش کرده اند.«

J آقای سان
ســان پیائویانگ، متولد 1958 هم یک شهروند چینی معمولی بود. 
برجســته ترین نکته ای که می شــد در او پیدا کرد این بود که دانشگاه را 
دوســت دارد و پیش از هر چیز می شــود او را یک شخصیت آکادمیک 
دانست. او مدرک لیسانس شیمی پزشکی را از  دانشگاه داروسازی چین 
گرفت و دکترایش در حوزه شیمی ارگانیک را در دانشگاه نانجینگ گذراند 
که یکی از بزرگ ترین                       و شناخته شده ترین دانشگاه های دولتی این کشور 

است. 
راهی که دکتر ســان برای رسیدن به موفقیت در دنیای تجارت طی 
کرد با همسرش متفاوت بود، چرا که او از ابتدا در مسیری قرار داشت که 
قرار بود در همان رشد و ترقی کند. زمانی که ژانگ تصمیمات تازه ای برای 
زندگی حرفه ای اش گرفت و مدرسه را رها کرد، سان مشغول به کار در یک 
کارخانه داروسازی دولتی به نام لیانیونگانگ بود و به همین کار هم ادامه 
دارد. در ادامه مسیر لبته توانست خیلی زود پله های رشد سازمانی را طی 
کند و با سرمایه ای که اندوخته بود شروع به خرید سهام این شرکت کرد. 
او تا 32 سالگی توانسته بود مدیریت و رهبری کارخانه را به دست بگیرد 
و وقتی که سرانجام عمده سهام از آن او شد، نام شرکت را به جیانگ سو 

هنگ روی مدیسن تغییر داد. 
ســال 2000 بود که شرکت جیانگ سو وارد بازار سهام شانگهای شد. 
این شرکت با رهبری سان تمرکز اصلی اش را بر روی داروهای ضدسرطان 
گذاشت. سال 2014 توانســت تاییدیه سازمان غذا و داروی آمریکا را به 
دســت آورد و همان زمان شرکت آمریکایی سگنت فارماسوتیکال به او 
مجوز فروش داروی تزریقی اوکسالیپلاتین را دارد، دارویی که برای درمان 
سرطان روده از آن استفاده می شود. نام این شرکت و نام سان سال ها است 

که با داروهای مقابله با سرطان و تومورهای مختلف پیوند خورده است. 
در تمامی این سال ها دکتر ســان رابطه اش را با دانشگاه حفظ کرده 
اســت. او به عنوان استادیار دانشگاهی شناخته می شود که خودش دوره 
لیسانس را در آن گذراند: دانشگاه داروسازی چین. همین وجهه دانشگاه و 
ورود به حوزه داروهای ضدسرطان که نیازمند به روزترین تحقیقات پزشکی 
و دارویی اســت سبب شد که او هم به مانند همسرش به یکی از فعالان 

حوزه تحقیق و توسعه در حوزه دارو و درمان تبدیل شود.
شاید همین میزان فعالیت و سرشناسی او بود که باعث شد وقتی سان 
61 ساله از سمت ریاست هیئت                     مدیره شرکتش کناره گیری کند رسانه ها 
با شگفتی از این حرکت یاد کنند. او البته همچنان ریاست گروه هنگروی 

را بر عهده دارد، این گروه در فهرست شرکت های دارویی شانگهای به ثبت 
رسیده و سان بزرگ ترین                       سهام دار آن به شمار می رود. تولید داروهای ضد 
درد و آنتی بیوتیک را هم می توان به فهرست داروهای این گروه اضافه کرد. 
خانم ژانگ و آقای سان حالا به عنوان ثروتمندترین زوج چینی شناخته 
می شوند. اینکه هر دو نفر در زمینه صنایع دارویی فعالیت دارند سبب شده 
تا بخش مهمی از بازار دارو و درمان چین به آنها وابسته باشد و سهم بسیار 

درخور توجهی از ثروت این حوزه را نصیب این خانواده کند.  

کرونا و صنعت داروسازی چین
در ماه مارس دیگر خبرهای شــیوع ویروسی ناشناخته که در چین حرکت سریعش را آغاز کرده بود، 
تبدیل به خبرهمه گیری جهانی ویروس کووید 19 شده بود. در بهار دیگر کمتر کشوری را می شد پیدا کرد 
که با رسیدن یا اوج گرفتن این بیماری دست و پنجه نرم نکرده باشد. همان زمان بود که نشریه فوربز نگاهی 
به داخل چین انداخت و وضعیت میلیاردهایی را بررسی که که از آغاز شیوع کرونا، به ثروتشان افزوده شده 
بود. نام خانم ژانگ و آقای ســان هم در این میان دیده می شــد. ترجمه بخشی از گزارش فوربز را در این 

قسمت می خوانید.
بازارهای سراســر جهان به دنبال شوکی که پس از شــیوع کرونا به سرمایه گذاران وارد شد، با ضربات 
متعددی روبه رو شده اند. با این حال بازار بورس در چین با 81 هزار مورد تاییدشده و 3 هزار مرگ، همچنان 
روند باثبات دارد و حتی برخی از بخش ها به شکوفایی هم رسیده اند. 10 نفر از ثروتمندترین های چین ظرف 
هفته گذشته توانسته اند در مجموع 14.5 میلیارد دلار سود کنند که بیش از انیمی از این سود متعلق به 

کسانی بوده که ثروتشان را از حوزه سلاکت به دست می آورند. 
ژانگ هویجوان، رئیس                           59 ساله شرکت داروسازی هانسو فارماسوتیکال بزرگ ترین                       برنده بود و ثروتش با 
رشد 16 تا 16.6 درصد، افزایشی 2.2 میلیارد دلاری به خود دید. او  و دخترش سان یوان بیش از سه چهارم 

این شرکت تولیدکننده داروهای ضد عفونت، دیابت و غیره است را در اختیار دارند. 
ژانگ نیمی از یک زوج ثروتمند است، همسرش سان پیائویانگ هم در این مدت به سود بسیار رسید و 
در عرض یک هفته 1.3 میلیارد دلار به ثروتش افزوده شد. او تا ژانویه سال جاری )یعنی زمانی که سان پس 

از 30 سال از سمتش کناره گرفت(، به عنوان رئیس                           بزرگ ترین شرکت داروسازی چین شناخته می شد. 

سال 2014 توانست تاییدیه 
سازمان غذا و داروی آمریکا را به 
دست آورد و همان زمان شرکت 
آمریکایی سگنت فارماسوتیکال 
به او مجوز فروش داروی تزریقی 
اوکسالیپلاتین را داد، دارویی که 
برای درمان سرطان روده از آن 
استفاده می شود
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برای برنامه نویســان کامپیوتر نام جیرا، نام شناخته شده ای است. یک 
نرم افــزار حرفه ای که به منظور مدیریت کار، مدیریت پروژه و مانند این به 
کار گرفته می شــود و برای اولین بار توسط شرکت اطلسین به بازار معرفی 
شد. این شرکت استرالیایی 18 ساله را دو رفیق هم دانشگاهی در سال 2002 
تاسیس کردند و توانستند آن را تبدیل به یک شرکت بزرگ چندملیتی کنند، 
تبدیل به نامی بزرگ که در دوران دانشگاه خوابش را هم نمی دیدند. مایک و 
اسکات یکی از خانواده ای کاvگر و دیگری سرمایه دار در یک نقطه مشترک 
بودند و همان نقطه سبب شد که به هم برسند و کار خودشان را راه بیندازند 
و هر دو تبدیل به ستاره های دنیای تکنولوژی در استرالیا شوند؛ هر دوی آنها 
عاشق کامپیوتر بودند. بخش عمده این مطلب با برداشت از گزارشی که در 
مورد این دو میلیاردر استرالیایی در نشریه سیدنی مورنینگ هرالد منتشر 

شد، نوشته شده است. 
اسکات فارکوهار به خاطر دارد که چقدر دیوانه وار دلش می خواست یک 
کامپیوتر داشته باشد. آن موقع یک پسربچه 11 ساله بود، بزرگ ترین                       فرزند 
در میان چهار فرزند یک خانواده طبقه کارگر در غرب سیدنی و در آغاز دهه 

90 میلادی، رکود اقتصادی ضربات سختش را وارد می آورد. 
فارکوهار به یاد می آورد: »خیلی خیلی دلم کامپیوتر می خواست. چون 
دوستم داشت، می دانستم می توانی با کامپیوتر بازی کنی. یادم می آید که پدر 

موسسان شرکت اطلسین، دو غریبه که تکنولوژی آشنایشان کرد

کرم کامپیوتر

آنها کیستند؟
 Scott( اسکات فارکوهار
Farquhar( و مایک کانن 

Mike Can� (بروکس 
non-Brookes( موسسان 

شرکت نرم افزار 
اطلسین هستند، یک 

شرکت چندملیتی فعال 
در حوزه مدیریت پروژه و 
پشتیبانی نرم افزارهای 
مالی و اداری مستقر در 
استرالیا. این دو نفر هر 
یک با 11.9 میلیارد 

دلار در رده های 155 و 
156 فهرست بلومبرگ 

قرار دارند. 

و مادرم را تهدیدهای عاطفی می کردم و یک جایی هم برای داشتن کامپیوتر 
زدم زیر گریه. حالا واقعا عذاب وجدان دارم چون والدینم واقعا از پس خریدن 

کامپیوتر برنمی آمدند.«
یکی دو ســال بعد، پدرش توانست از طریق محل کارش یک کامپیوتر 
وانگ بخرد، این کامپیوتر آن قدر قدیمی شــده بود که حتی سیستم داس 
مایکروســافت هم رویش نصب نمی شد اما او یک سال تلاش کرد تا بتواند 
روی همان سیستم بازی نصب کند و البته موفق نشد. دبستان فارکوهار یک 
سری کلاس های مقدماتی محاسبه با کامپیوتر داشت و او توانست در سال 
ششم برنده جایزه تکنولوژی شود اما می گوید که آن درس های کامپیوتر در 
آن مدرسه دولتی آن قدر وحشتناک بودند که انگار اصلا درسی داده نشده. او 

دیگر کامپیوتر ندید تا اینکه وارد دانشگاه شد. 
در ســوی دیگر سیدنی، خانواده کانن بروکس داشتند در منطقه کناره 
شهر مستقر می شدند. مایکل کانن بروکس، پدر مایک، تا همین اواخر بیشتر 
از پسرش در حلقه تجارت شناخته شده بود. او سال 1984 به استرالیا وارد 
شــد تا شعبه شرکت ســیتی بانک را در آنجا دایر کند و مدیریت آن را در 
دســت بگیرد. خانواده شان اهل انگلستان بود اما مایک، کوچک ترین فرزند 
در میان ســه فرزند خانواده، در آمریکا به دنیــا آده بود، وقتی 6 ماهه بود 
همراه خانواده اش به تایوان و در ســه سالگی به هنگ کنگ رفته بود و بعد 
برای گذران دوران مدرسه به انگلستان فرستاده شد. چند سال اول، تا قبل 
از اینکه خانواده تصمیم بگیرند که کاملا در اســترالیا مستقر شوند، مایک 
در مدرســه شبانه روزی در انگلستان باقی ماند و سالی چهار بار برای دیدن 
آنها با پرواز طولانی به اســترالیا می رفت. هنوز دوره ابتدایی را تمام نکرده 
بود که اولین کامپیوترش را از محل امتیازات مسافران کثیرالسفر هواپیمایی 
کانتاس خرید. کانن بروکس می گوید: »به خاطر پروازهایم کلی امتیاز مسافر 
کثیرالسفر داشتم و آن موقع این امتیازها واقعا معنایی داشت. برای همین 
کاتالوگ )جوایز بر اساس امتیاز( را می دیدم و هر سال یک چیزی می گرفتم. 
والدین من طرفدار اپل و مکینتاش بودند اما من کامپیوتر خودم را گرفتم که 
با دستگاهی که در اتاق پذیرای بود تفاوت داشت. سیستم آمستارد پی سی 
20 که در واقع خیلی مزخرف بود اما توانســت نظر من را به سمت دنیای 

کامپیوتر جلب کند که موضوع خیلی خیلی مهمی بود.«
مدارس او هم همیشه مجهز به اتاق های کامپیوتر بودند و مایک در سال 
1991 و قبل از به وجود آمدن شــبکه جهانی )www( والدینش را راضی 
کرد که برای کامپیوتر خانه شان اینترنت وصل کنند. او دوران مدرسه را در 
کرنبروک، یکی از مدارس خصوصی مخصوص پســران در سیدنی به پایان 

1998

کانن بروکس و فارکوهار، هر دو در 18 سالگی برنده بورسیه دوره 
فناوری اطلاعات کسب وکار در دانشگاه نیو ساوث ولز شدند.

1979

اسکات فارکوهار و مایک کانن بروکس یکی در خانواده 
مارگر و دیگری در خانواده ای مرفه متولد شدند. 

2001

کانن بروکس در ایمیلی از هم کلاسی های دانشگاهش دعوت کرد برای 
تاسیس یک شرکت به او ملحق شوند. فقط فارکوهار به او پاسخ مثبت داد. 
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فارکوهار هنوز یک نسخه از ایمیلی را که کانن بورکس در ماه ژوئن سال 2001 برایش ارسال و دعوتش کرد که برای تاسیس یک شرکت 
به او بپیوندد دارد. در ایمیل آمده بود: »حوصله ام از درس خواندن سر رفته، اطلسین خیلی جالب تر است«. این ایمیل برای چند نفر از 
هم کلاسی هایشان ارسال شد اما فارکوهار تنها کسی بود که پاسخ مثبت داد.

اولین ساختمانی 
که این دو نفر اجاره 

کردند با حداقل 
اجاره ممکن به 
دست آمده بود. 

فارکوهار می گوید: 
»ساختمان آن قدر 
سرد بود که مایک 

حقه ای کشف کرده 
بود: ساعت 4 صبح 
می توانستی شیر 
آب گرم را باز کنی و 
بعد دستت را آن قدر 
زیرش نگه داری که 
انگشت هایت دوباره 

بتوانند مشغول 
کدنویسی شوند.«

رساند.  ســال 1998 کانن بروکس و فارکوهار، هر دو در 18 سالگی برنده 
بورســیه دوره فناوری اطلاعات کسب وکار در دانشگاه نیو ساوث ولز شدند. 
در اولین روز دانشگاه همدیگر را دیدند اما از همان اول اخت نشدند. اما آن 
برخورد اولیه در برابر دوســتی و ارتباط قدرتمندی که میان 40 دامشجوی 
بورسیه به وجود آمد دوامی نیاورد. نیکی سیواک یکی از همکلاسی های آنها 
می گوید:»ما از خانواده هــا و طبقات مختلفی آمده بودیم اما همه مان کرم 

کامپیوتر بودیم. از همان روز اول همه با هم گرم گرفتند و دوست شدند.«

J اطلسین متولد می شود
کانن بروکس قبل از تاسیس اطلسین یک استارت آپ دیگر هم در دست 
و بالش داشت. در میانه راه تحصیلش، به صورت نیمه حضوری درس را ادامه 
داد تا بتواند همراه سیواک یک شرکت تاسیس کنند. آنها مقدار کمی سرمایه 
از طریق دوست و فامیل جمع کردند، جایی در پارک فناوری استرالیا اجاره 
کردند و  یک ابزار مدیریت نشــانه گذاری اینترنتی به نام بوک مارک باکس 
ساختند. آنها این شرکت را به یک شرکت دات کام دیگر به نام بلینک دات 
کام فروختند که به قول سیواک »مبلغ کم اما خروج موفقی« را تا پیش از 

رسیدن سال 2000 و سقوط بازار دات کام رقم زد. 
فارکوهار هنوز یک نسخه از ایملیلی که کانن بورکس در ماه ژوئن سال 
2001 برایش ارسال و دعوتش کرد که برای تاسیس یک شرکت به او بپیوندد 
را دارد. در ایمیل آمده بود: »حوصله ام از درس خواندن ســر رفته، اطلسین 
خیلی جالب تر اســت«. این ایمیل برای چند نفر از هم کلاسی های شــان 
ارســال شد اما فارکوهار تنها کسی بود که پاسخ مثبت داد. به نظرش دوره 
کارآموزی اش در بخش شــرکتی رضایت بخش نبود و حاضر بود وقتش را 

صرف کاری متفاوت بکند. 
هدف اولیه رســیدن به درآمد 84 هــزار و 500 دلاری بود، یعنی پایه 
حقوق استخدام یک فارغ التحصیل در PwC )شرکت چندملیتی خدمات 
حرفه ای بریتانیایی است، که در زمینه ارائه خدمات مشاوره مدیریت، مشاوره 
مالی و سرمایه گذاری، مشاوره حقوقی و مالیاتی، بیم سنجی، خدمات حسابد

اری و حسابرسی فعالیت می کند(. کانن بروکس به خاطر می آورد: »مایک و 
من فکر می کردیم اگر بتوانیم این رقم را درآوریم و در کنارش کت و شلوار 
نپوشیم و این آفتابه لگن های شرکتی را کنار بگذاریم، به سود می رسیم.« اما 
معلوم شد که آنها فقط آن قدری درمی آورند که سهم هر کدامشان در دو سال 

اول 15 هزار دلار بشود. کوهار می گوید: »عملا سیستم بخور و نمیر بود«. 

J میلیاردرهای بی پول
زمان بندی ناجوری بود، صنعت تکنولوژی در رکود پس از ترکیدن حباب 
دات کام بود اما به همین خاطر آنها مجبور شــدند مقتصد باشند و شتاب 
بیشتری برای کار به خرج دهند. یکی از اولین درآمدهای شرکت خرج این 
شد که دو موسس و یکی از دوستانشان برای شرکت در کنفرانس جاوا وان به 
سان فرانسیسکو بروند، هر سه نفرشان در یک اتاق ماندند و باید از دستشویی 
مشــترک ته راهرو استفاده می کردند. اوراکل شرکتی را خریده بود که آنها 

2002

شرکت اطلسین به صورت رسمی کارش را آغاز کرد. 

2010

دو شریک 20 درصد از سهام شرکتشان را به مبلغ 60 
میلیون دلار به شرکت اکسل پارتنرز واگذار کردند. 

2004

هر دو نفر به عنوان چهره های سال تکنولوژی در استرالیا انتخاب 
شدند، افتخاری که در سال 2006 هم تکرار شد. 

پشتیبانی نرم افزارش را بر عهده داشتند و برای همین جلسه ای برگزار شد 
که آنها خودشان را با قطار به آن رساندند تا مجبور به پرداخت اجاره ماشین 
کرای ای نشوند. فراکوهار می گوید: »تابستان بی نهایت داغی بود و ما کت و 
شلوار به تن داشتیم. خدا را شکر که از ما نخواستند برایشان کار کنیم چون 

احتمالا قبول می کردیم.«
اولین ســاختمانی که این دو نفر اجاره کردند با حداقل اجاره ممکن به 
دســت آمده بودفارکوهار می گوید: »ســاختمان آن قدر سرد بود که مایک 
حقه ای کشف کرده بود: ساعت 4 صبح می توانستی شیر آب گرم را باز کنی و 
بعد دستت را آن قدر زیرش نگه داری که انگشت هایت دوباره بتوانند مشغول 
کدنویسی شوند.« اولین کارمند شرکت آنها یک کوله گرد ایرلندی بود که اسم 
اطلسین را از دوستانش شنیده بود و یک روز بی خبر وارد دفتر شرکت شد. 

باقی کارمندان اولیه هم از دوستان دوره دانشگاهشان بودند. 
این استارت آپ کوچک و محقر تبدیل شد به پایه ثروت میلیاردی این 
دو دوست. و البته از ابتدا نشانه های موفقیتش را می شد دید. از همان ابتدای 
کار تراز مالی آنها مثبت بود و در هشــت سال اول راه اندازی هیچ احتیاجی 
به سرمایه گذار خارج از شرکت پیدا نکردند و برای همین است که همچنان 
دو سوم از سهام شرکت بین این دو نفر تقسیم شده است. سال 2010 بود 
که آنها 20 درصد از سهام شرکتشان را به مبلغ 60 میلیون دلار به شرکت 

اکسل پارتنرز واگذار کردند. 
فارکوهار در مورد شریکش می گوید: »مایک یکی از خلاق ترین آدم هایی 
است که ممکن است پیدا کنید. او در تجسم کردن چیزهایی که هنوز وجود 
خارجی ندارند عالی اســت.« در واقع کانن بروکس بود که در آن زمانی که 
شرکت فقط 10 کارمند داشــت و به زحمت از پس پشتیبانی همان یک 

محصول برمی آمد اصرار به تعریف نرم افزار تازه کرد. 
کانن بروکس در مورد شریکش می گوید: »اسکات یک رهبر خوب است. 
او همیشه در موقعیت بحرانی بی نظیر عمل می کند. ما زمانی یک مشکل 
امنیتی پیدا کردیم، اسکات آن موقع در ماه عسل بود، سفرش را نیمه تمام 
گذاشت و برگشت سر کار. زمانی که او رسید دیگر نزدیک بود من از دست 

بروم.«  

این استارت آپ کوچک و محقر 
تبدیل شد به پایه ثروت 
میلیاردی این دو دوست. و البته 
از ابتدا نشانه های موفقیتش 
را می شد دید. از همان ابتدای 
کار تراز مالی آنها مثبت بود و در 
هشت سال اول راه اندازی هیچ 
احتیاجی به سرمایه گذار خارج 
از شرکت پیدا نکردند و برای 
همین است که همچنان دوسوم 
از سهام شرکت بین این دو نفر 
تقسیم شده است.
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کارآفرین

در دنیــای هالیوود، وال اســتریت همواره یکــی از منابع جذاب 
الهام بخش برای نویســندگان و کارگردانان بوده است. گاهی تنها در 
حد یک روایت گــذرا و گاهی هم خود وال اســتریت و بازار بورس 
و شــرکت های ســرمایه گذاری و بانک داری تبدیل به سوژه اصلی 
داستان ها شده اند. از فیلم »وال استریت« در دهه 80 گرفته تا »گرگ 
وال استریت«، آن شور و سرعت و معاملات بزرگ و رقم های نجومی 
برای مخاطبان سینما هم جذابیت داشته اند. انگار که به تماشای یک 
فیلم اکشن مالی نشسته باشی. در همه این فیلم ها شخصیت های اصلی 
و موفقیت های یک شبه یا جملات ماندگارشان هرچند سینمایی به 
نظر می رسد اما در دنیای واقعیت هم نمونه های بسیاری می توان یافت 
از سرمایه دارانی که با موج های بلند بازار بورس و سرمایه آمریکا زندگی 
و حرفه دراماتیکی را از سر گذرانده اند. یکی از این چهره ها بدون شک 
استفان شوارتزمن است، از موسسان شرکت بلک استون که سال های 
اوج جوانی و آغاز جهشش در دنیای سرمایه و وال استریت را در شرکت 
لیمان برادرز گذراند. نشریه نیویورکر روایت جذاب و مفصلی از زندگی 
کاری او از نوجوانی تا ظهور به عنوان یکی از غول های ســرمایه داری 
دارد. در این گزارش تمامی عناصر یک داستان سینمایی را می توانید 

پیدا کنید. حتی نقل قول هایی که از او در این گزارش نیویورکر به چاپ 
رســیده هم به دیالوگ های فیلم می مانند.  بخش عمده این مطلب 

برگرفته از همان گزارش است که در این قسمت می خوانید. 

J سکانس اول: پسر از پدر نشانی ندارد
شوارتزمن و برادران کوچک ترش، مارک و ارن در منطقه حاشیه 
آبینگتون بزرگ شدند. پدرش از یک خانواده متوسط کاسب فیلادلفیا 
بود و مادرش در خانواده ای فقیر در برانکس بزرگ شــده و به خاطر 
درگذشــت پدر خانواده از ســنین پایین کار کرده بود. شــوارتزمن 
می گوید: »پدرم خیلی باهوش بود، مادرم بی نهایت انگیزه داشت. اینها 

را کنار هم بگذارید؛ اینها منبع ژن های من بودند.«
پدر و پدربزرگ او یک مغازه به نام شوارتزمن داشتند که تخت و 
کالای خواب و پرده و اجناسی از این قبیل می فروخت. وقتی استفان 
15 ساله بود، با نقشه ای برای توسعه کار و تبدیل شدن به فروشگاه 
زنجیره ای ملی پیش پدرش رفت: »مثل سیِرز« )نام یکی از بزرگ ترین                       
فروشگاه های زنجیره ای آن زمان در آمریکا که در بخش های مختلف 

محصولات متنوعی می فروخت(. 
پدرش به او گفت: »هیچ فکر خوبی نیست.« پیشنهاد بعدی اش این 
بود که لااقل در فیلادلفیا کارشــان را توسعه دهند. عاقبت به پدرش 
گفت که لااقل تنها یک شــعبه دیگر از مغازه شــان در همان ایالت 
افتتاح کنند. اما این هم جواب نداد، تمام ایده های دیگر او رد می شد. 
همان طور که شوارتزمن مدام به پدرش غر می زد، پدرش به او می گفت: 
»من از زندگی ام همین طوری که هست خیلی راضی ام. پول کافی برای 
فرستادن تو و برادرانت به کالج را دارم. یک خانه خوب و دو تا ماشین 
داریم. من چیز بیشتری از زندگی ام نمی خواهم.« از نظر شوارتزمن این 
اصلا قابل درک نبود، برای همین دست به دامن مادرش شد. او جواب 

داد: »پدرت این جور آدمی است. خوشحال است.« 
پدر شوارتزمن در هفتاد سالگی و بعد از فروش مغازه اش بازنشسته 
شد. این مغازه 10 سال بعدتر تعطیل شد؛ یکی از قربانیان رقابت فشرده ای 
که توسط فروشگاه های زنجیره ای مانند Bed Bath & Beyond به 
وجود آمده بود. او در مورد پدرش می گوید: »من ستایشش می کردم. او 
می دانست که چه می خواهد و به همان دست پیدا کرده بود. اما این راه 
من نبود. من دنبال قدم بسیار بزرگ تری بودم. نمی دانستم دقیقا چه 

اما می دانستم چیزی هست که پیدایش می کنم.«

1972

شوارتزمن کارش را در شرکت لیمان برادرز آغاز کرد. 

1947

استفان شوارتزمن در یک خانواده 
یهودی در پنسیلوانیا به دنیا آمد. 

1969

او که ابتدا به موسیقی علاقه مند شده بود تصمیم گرفت به 
خاطر به دست آوردن پول به سمت رشته ای پول ساز برود. 

نگاهی به ورود استفان شوارتزمن، از بنیان گذاران شرکت بلک استون، به بازار سرمایه

زندگی سینمایی آقای شوارتزمن

او کیست؟
استفان الن 

 Stephen A.( شوارتزمن
Schwarzman( بانکدار 
و سرمایه دار آمریکایی 
و یکی از بانیان شرکت 
بلک استون است که 

در زمینه خدمات مالی 
و معاملات سهام و 

سرمایه گذاری فعاالیت 
دارد. او با 18.4 میلیارد 

دلار ثروت در رده 82 
فهرست بلومبرگ قرار 

دارد. 
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یکی از همکاران سابق او به یاد می آورد که وقتی یک شب هر دو به همراه همسرانشان به سالن کنسرت رفتند، شوارتزمن بلافاصله پس از خاموش شدن 
چراغ ها و آغاز برنامه، کیف دستی اش را باز کرد و یک دسته کاغذ از آن بیرون کشید و مشغول کار شد. او معمولا بین ساعت 4:30 تا 5 صبح از خواب 
برمی خاست و معمولا تا 10 شب مشغول کار بود

1970

پس از دوران کالج و پیش از ورود با دانشگاه 
هاروارد مدتی به کارهای اداری در دانشگاه ییل 

مشغول شد. 

1985

شوارتزمن و پیترسون شرکت بلک استون را تاسیس 
کردند. 

1978

موفقیت در جریان ادغام یکی از مشتریان لیمان، نام شوارتزمن را در فهرست 
یکی از بنکداران کلیدی در حوزه ادغام و اکتساب قرار داد. 

او در دوران کالج به ییل رفت. در سال پایانی نامه ای به  دابلیو آورل 
هاریمان، فرماندار سابق نیویورک و سفیر زمان جنگ آمریکا در روسیه 
نوشت که در گفت وگوهای صلح پاریس به عنوان نماینده رئیس                           جمه

ور سخنرانی داشــت. او به یاد می آورد: »در آن زمان چهره های قابل 
ستایش زیادی نبودند و من به او نامه نوشتم و گفتم که او را ستایش 
می کنم و دلم می خواهد ملاقاتش کنــم.« هاریمان او را برای صرف 
ناهار در خانه اش در بخش شــمال شرق منهتن دعوت کرد. به گفته 

شوارتزمن، هاریمان از او پرسید: 
»جوان، تو ثروتمندی؟«

»نه قربان، نیستم.«
»خب من پسر یک مرد بسیار ثروتمندم که تغییر زیادی در ماجرا 
ایجاد می کند. برای این اســت که الان به ملاقــات من آمده ای. اگر 
علاقه ای به دنیای سیاست داری، نصیحتم به تو این است که خودت 

ثروتمند شوی.«

J سکانس دوم: پیش بینی آقای دونالدسون
پس از آن شــوارتزمن برای چندین دانشکده حقوق و کسب وکار 
ثبت نام کرد و در دانشکده کسب وکار هاروارد پذیرفته شد. از آنجایی 
که حس می کرد به کمی زمان آزاد نیاز دارد، ورودش به دانشــگاه را 
یک سال به تعویق انداخت. او برای کسب پول بیشتر در بخش دفتری 
دانشگاه ییل مشغول به کار شد. لری نوبل که در دفتر اساتید دانشگاه 
مشغول به کار بود او را به سایر اعضای شبکه اساتید ییل معرفی کرد، 
از جمله بیل دونالدسون که صاحب یک شرکت سرمایه گذاری بانکی 
به نام دونالدســون، لافکین و جنرت بود. شوارتزمن روزی نیم ساعت 
در پذیرش شــرکت می نشســت و بانکداران جوانی را تماشا می کرد 
که با پیراهن های آســتین بلند با عجله می گذشتند، در پی شان هم 
منشی هایی با دامن های کوتاه و گوشواره های بزرگ طلایی روان بودند. 
به نظر شوارتزمن همه چیز روی دور تند بود و همه خوشحال بودند. 
وقتی دونالدسون از او پرسید که چرا می خواهد برای شرکت کار کند 
او پاسخ داد: »آقای دونالدسون من حتی نمی دانم کار شما چیست اما 
اگر چنیــن دخترهای زیبا و چنین مردان قدرتمندی دارید، من هم 
می خواهم همان کار را بکنم.« شوارتزمن با حقوق 10 هزار و 500 دلار 
استخدام شد. اما خیلی زود فهمید که به درد آن کار نمی خورد و پس 
از 6 ماه شرکت را ترک کرد. او در ناهار آخر با دونالدسون از او پرسید: 
»متاسفم که نتوانستم بیشتر از این مایه بگذارم. اگر ناراحت نمی شوید 

می توانم بپرسم چرا من را استخدام کردید و پولتان را هدر دادید؟«
دونالدسون جواب داد: »معلوم است. چون یک روزی تو رئیس                           این 

شرکت خواهی شد.«
»شوخی تان گرفته؟ چرا؟«

»حسم این را می گوید. چیز ویژه ای در تو هست و من می خواهم 
رویش شرط ببندم.«

J سکانس سوم: ستاره وال استریت
شــوارتزمن پس از فارغ التحصیلی از اینکه هم شــرکت گلدمن 
ساکس و هم شرکت فرست بوستون )از سرشناس ترین شرکت های 
سرمایه گذاری و بانکداری( درخواست او را رد کردند غافلگیر شد. اما 
در همان زمان پیشنهادهایی از شرکت های سرشناس دیگری یعنی 
لیمان برادرز و مورگان استنلی گرفت که از آن میان لیمان را انتخاب 
کرد. کار کردن در آن شــرکت به نفع او تمام شد. یکی از کارمندان 
ســابق این شــرکت در توصیف لیمان می گوید: »هرکسی که بهتر 
خودش را هماهنگ می کرد می توانست باقی بماند. تو کاری را شروع 
می کردی و بعد برای بقایش باید می جنگیدی. هرکسی باید به فکر 

خودش می بود.«
تروپیکانا، یکی از مهم ترین مشــتریان لیمان که در حال ادغام با 
شــرکت بئاتریس فودز بود از لیمان خواســت که به عنوان نماینده 
شــرکت در روند فروش حضور داشته باشد، با اینکه شوارتزمن هیچ 
وقت در پروســه ادغام حاضر نبود. یکی از مدیران شرکت تروپیکانا 
تحت تاثیر جلسه ارائه شوارتزمن قرار گرفته بود و حس می کرد که او 
با وجود بی تجربگی اش می تواند به خوبی از پس تشریح جوانب مختلف 
ادغام به هیئت                     مدیره برآید. این معامله 488 میلیون دلاری در سال 
1978، نام شوارتزمن را در فهرست یکی از بنکداران کلیدی در حوزه 

ادغام و اکتساب )Mergers and acquisitions( قرار داد. 
شوارتزمن برای اینکه در این بخش تازه به رقابت با استراتژی نویسان 
بپردازد، زیادی جوان و تازه وارد بود اما عادات کاری  و انگیزه  رقابتی اش 
مشتریان و سایر بانکداران و وکلای این دنیای تازه را به سرعت تحت 
تاثیر قرار می داد. یکی از همکاران سابق او به یاد می آورد که وقتی یک 
شب هر دو به همراه همسرانشان به سالن کنسرت رفتند، شوارتزمن 
بلافاصله پس از خاموش شدن چراغ ها و آغاز برنامه، کیف دستی اش 
را باز کرد و یک دسته کاغذ از آن بیرون کشید و مشغول کار شد. او 
معمولا بین ساعت 4:30 تا 5 صبح از خواب برمی خاست و تا 10 شب 
مشــغول کار بود. او  تنها شش سال پس از آغاز به کارش در لیمان، 

تبدیل به یکی از شرکای اصلی شرکت شد. 
پیج و خم های بسیاری در راه شرکت لیمان و شوارتزمن به وجود 
آمد. اما او درست همان کسی بود که می توانست خودش را از تمامی 
ماجراها و شکســت ها و زمین خوردن ها به در ببرد و به ساحل امن 
برساند. در این مسیر آشنایی و شراکتش با پیتر پیترسون البته بسیار 
حیاتی بود. این زوج، پیترسون چهل و چند ساله و شوارتزمن بیست 
و چند ســاله همراه هم از روزگار سخت شرکت لیمان گذر کردند و 
شرکت بلک استون که در سال 1985 بنا نهاده شد، در واقع مظهر این 
شــراکت بود. شرکتی که در حال حاضر به عنوان یکی از بزرگ ترین                       
شرکت های حوزه سرمایه گذاری و مبادلات سهام اختصاصی در جهان 

شناخته می شود.  

با اینکه شوارتزمن 
هیچ وقت در 
پروسه ادغام 

حاضر نبود، یکی 
از مدیران شرکت 
تروپیکانا تحت 

تاثیر جلسه 
ارائه شروازمن 
قرار گرفته بود 
و حس می کرد 
که او با وجود 

بی تجربگی اش 
می تواند به خوبی 

از پس تشریح 
جوانب مختلف 
ادغام به هیئت                     
مدیره برآید. 

این معامله 488 
میلیون دلاری در 
سال 1978، نام 
شوارتزمن را در 
فهرست یکی از 
بنکداران کلیدی 
در حوزه ادغام و 
اکتساب قرار داد
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کارآفرین

مگ ویتمن از رهبری خوب و درس های دنیای کسب وکار می گوید:

قدرتی که من می شناسم
مگ ویتمن بدون شک یکی از نیرومندترین رهبران دنیای امروز 
است. ثروت او به 4 میلیارد دلار می رسد و بیش از هر چیز به خاطر 
زمان مدیریتش در شــرکت ای بی شناخته شــده است. در فاصله 
ســال های 1998 تا 2008 که ویتمن مدیرعامل ای بی بود توانست 
فروش این شرکت را از 5.7 میلیارد دلار به 8 میلیارد دلار برساند. او 
بعدتر مدیرعامل اچ پی شد. او در حال حاضر مدیریت شرکت کوییبی 
را بر عهده دارد، پلتفرمی برای ویدئوهای کوتاه موبایلی که از ســال 

2018 در کالیفرنیا تاسیس شد. 
قدرت رهبری و مدیریت او سبب شده تا شیوه و راه و روشش در 
دانشکده های کسب وکار درس داده شــود و البته او را وارد فهرست 
قدرتمندترین زنان دنیای کســب وکار کرده است. او در کنار تجارت 
حال ســال ها است که چشم به حوزه سیاست هم دارد. سال 2008 
بود که نشریه نیویورک تایمز بر اساس سابقه و توانمندی های ویتمن 
تخمین زد که او یکی از ممکن ترین گزینه ها برای تبدیل شــدن به 
اولین رئیس                           جمهور زن در آمریکا است. ویتمن سال 2010 برای ورود 
به کنگره به عنوان نماینده کالیفرنیا وارد رقابت سیاسی شد و البته 
نتوانست از رقیب دموکراتش جری براون سبقت بگیرد. او می گوید که 
شرکت در این میدان رقابت سیاسی یکی از سخت ترین کارهایی بوده 

که در زندگی اش انجام داده. 
مگ ویتمن در ســال 1956 در ایالت نیویــورک به دنیا آمد و از 
ســال 1979 وارد بازار کار شد. 10 ســال پس از شروع به کارش او 
را به عنوان معاون طراحی اســتراتژی در شرکت بزرگ والت دیسنی 
می شــناختند. او توانش در مدیریت و کسب وکار را خیلی زود نشان 
داد و با ســرعت و قدرت در این مسیر پیش رفت و به قول خودش 
یکی از سیاست هایش همواره این بوده که به جای ایراد گرفتن و پیدا 
کردن نقطه ضعف های شرکتی که به آن پا می گذارد، همواره در پی 
این است که نقاط قوت را ببیند و اول آنها را تقویت کند: »وقتی در 
موقعیت تازه ای قرار می گیرید، اقتضای غریزه تان این است که با خود 
بگویید: کجای کار را اشتباه می روند؟ این حس اشتباه است. بهترین 
واکنش اولیه ممکن این اســت که بگویید: چه کاری را دارند درست 

انجام می دهند؟ و چطور باید این نقطه را تقویت کرد؟« 
در شــماره قبلی آینده نگر، اولین صفحه از بخش تجربه با تصویر 
و درس هایی از شــیوه مدیریت ویتمن آغاز شد. در این شماره کمی 
جزئی تر به سراغ دیدگاه های او از زبان خودش رفتیم. نشریه مدیوم 
چندی پیش مصاحبه ای با مگ ویتمن داشت تا نگاهش را به مسئله 
مدیریت، قدرت و شکست جویا شود. آنچه در اینجا می خوانید ترجمه 

همان گفت وگو است. 

قدرت را چطور تعریف می کنید؟ �
باید بگویم از نظر من قدرت یعنی رهبری خوب. تام فریدمن مقاله 
بســیار جالبی در نیویورک تایمز نوشت که عنوانش این بود: »امروز 
دنیا به رهبران بزرگ نیــاز دارد و رهبری بزرگ یعنی این«. رهبری 
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مادر من یک آدم 
معمولی بود، او 
هیچ تجربه ای 

نداشت اما خلاصه 
داستان این است 

که ظرف چند سال 
توانست تبدیل به 
مکانیک رسمی و 
بامجوز هواپیما 
و کامیون شود. 
بعد از آن یک بار 
به من، خواهر و 
برادرم گفت: »اگر 
من توانستم راهی 
پیدا کنم و مکانیک 
هواپیما شوم، شما 
قطعا قادرید هر 

کاری که بخواهید 
انجام دهید. فقط 
با تمام وجود به آن 
دل بدهید و اعتماد 

به نفس داشته 
باشید«؛ ما حرفش 

را باور کردیم 

شکست خوردن دیگر به معنای وارد شدن به لیست سیاه نیست، به خصوص در سیلیکون ولی. اگر شما 
شکست خورده اید، اگر با شرکتی همکاری داشته اید که کارش به نتیجه نرسیده، در واقع بقیه فکر می کنند 
ید چون درس های دشوار را به خوبی آموخته اید. که شما ارزش بیشتری دار

خدمت گزار، داشتن چشم انداز روشن، همراه کردن سایرین و در میان 
گذاشتن واقعیت ها با آنها. ارتباطات قدرتمند همیشه بر پایه صداقت 
بنا می شوند. بنابراین این آن چیزی است که وقتی به رهبری خوب 
فکر می کنم به ذهنم می آید و به نظرم تا درجاتی به قدرت هم منجر 

می شود. 
در کــدام مقطع از زندگی حــس کرده اید که هیچ قدرتی  �

ندارید؟
فکر می کنم در دو مقطع چنین حسی داشتم. اولین بار در دومین 
شــغلی بود که پس از فارغ التحصیلی از دانشکده کسب وکار داشتم؛ 
شرکت Bain&Co. یادم می آید اولین رئیسی که داشتم به من گفت: 
»تو تحلیلگر خیلی بدی هســتی«. نخستین باری هم که در سمت 
مدیرعامل قرار گرفتم در شرکتی به نام FTD بود که توسط شرکت 
پرسی اسوسیت و بین کپیتال خریداری شد و من از کار اخراج شدم. 
اخراج شدن همیشه حس قهقرا دارد اما در واقع باید به خودتان بگویید 
خودت را جمع و جور کن، گرد و غبار را بتکان و ادامه بده. این اتفاق 
در واقع آمادگی خوبی برای شکست من در انتخابات کنگره به وجود 

آورد چون آن یکی شکستی در معرض عموم بود. 
چطور می توانید با اعتمادبنفس وارد این نقش های تازه شوید  �

با وجود اینکه ممکن اســت یک چیزی از درون باعث تردیدتان 
شود؟

هرچه ســنم بالاتر رفت این کار آسان تر شد. وقتی بیست و چند 
ســاله ای واقعا همه چیز خیلی ترسناک است اما بعد یک توانایی به 
دست می آوری که من به آن می گویم: فهم الگویی؛ یعنی قبلا مشابه 
این مشکل را دیده ای. موضوع دیگر این است که وقتی وارد شرکتی 
می شوم همیشــه به دنبال نکات مثبت می گردم. وقتی در موقعیت 
تازه ای قرار می گیرید، اقتضای غریزه تان این است که با خود بگویید: 
»کجای کار را اشتباه می روند؟« این حس اشتباه است. بهترین واکنش 
اولیه ممکن این اســت که بگویید: »چه کاری را دارند درست انجام 

می دهند؟ و چطور باید این نقطه را تقویت کرد؟«
می خواهم خیلــی خلاصه در این مورد صحبــت کنیم که این 
شــجاعت و خوش بینی شــما از کجا می آید. می دانم زمانی که به 
دانشکده کسب وکار رفتید، بخشی از زنان پیشرویی بودید که وارد این 
درجه از کار حرفه ای در این حوزه می شدند. در مورد این تجربه بگویید 
و اینکه سایر بخش های زندگی تان چگونه این شجاعت را به شما دادند 

که آنچه را امروز انجام می دهید پیاده کنید. 
فکر می کنم این شجاعت در واقع از مادرم نشئت گرفته است. مادر 
من یک آدم معمولی بود، او هیچ تجربه ای نداشت اما خلاصه داستان 
این اســت که ظرف چند سال توانست تبدیل به مکانیک رسمی و 
بامجوز هواپیما و کامیون شود. بعد از آن یک بار به من، خواهر و برادرم 
گفت: »اگر من توانستم راهی پیدا کنم و مکانیک هواپیما شوم، شما 
قطعا قادرید هر کاری که بخواهید انجام دهید. فقط با تمام وجود به 
آن دل بدهید و اعتماد به نفس داشته باشید«. ما حرفش را باور کردیم. 

روز بعد از اینکه در رقابت سیاســی شکست خوردید چه  �
اتفاقی افتاد؟ چه حسی داشتید و چطور دوباره از جا برخاستید؟

خب تجربه خیلی خیلی ســختی بود. خود رقابت دشــوارترین 
مسئله ای بود که تا آن موقع با آن روبه رو شده بودم و بعدش هم آن 
شکست. روز بعد شکست واقعا خردکننده است. ناگهان از شرکت در 
روزی 8 یا 10 برنامه و شلوغی بسیار ناگهان می رسید به نقطه ای که 
به معنای واقعی هیچ کاری برای انجام دادن ندارید. دوستانتان هم به 

شما زنگ نمی زنند چون دلشان به حالت می سوزد. 
ماه دسامبر بود که یک بعدازظهر در خانه مشغول تماشای برنامه 
الن دجنرس )یک شــوی مشهور آمریکایی( بودم که مارک اندرسن 
زنــگ زد و گفت: »ما به دنبال عضو جدید برای هیئت                     مدیره اچ پی 
می گردیــم، یک مدیرعامل و یک اســتراتژی تــازه داریم و تو برای 

پیوستن به هیئت                     مدیره حرف نداری.«
به رهبران در حال شکوفایی چه نصیحتی می کنید؟ �

به نظرم باید با آغوش باز به استقبال احتمالات بروید. خبر خوب 
این است که زمانی که من از دانشکده کسب وکار فارغ التحصیل شدم، 
فکر می کردیم قرار اســت بخش اعظم حرفه مان را در یک شــرکت 
بگذرانیم، حالا دیگر رویه این گونه نیســت. می توانید از اینجا به آنجا 
بروید، می توانید از یک کار سراغ کار بعدی بروید. شکست خوردن دیگر 
به معنای وارد شدن به لیست سیاه نیست، به خصوص در سیلیکون 
ولی. اگر شما شکست خورده اید، اگر با شرکتی همکاری داشته اید که 
کارش به نتیجه نرســیده، در واقع بقیه فکر می کنند که شما ارزش 

بیشتری دارید چون درس های دشوار را به خوبی آموخته اید. 
ابرقدرت ممتاز شما چیست؟ �

به نظرم من در چیدن چشم اندازی که قرار است به آن دست پیدا 
کنیم و بعد ترتیب دادن استراتژی منطبق با آن تصویر خوبم و تجربه 
دارم. فکر می کنم در گذر زمان به ارتباط گر بســیار خوبی در حوزه 
اســتراتژی تجاری تبدیل شده ام. برای اینکه وارد سیاست شوم باید 
ارتباط گر بسیار بهتری شوم. چون در دنیای سیاست دیگر بحث اعداد 

و ارقام نیست، پای داستان هایی که تعریف می کنید در میان است. 
زن بودن برای شما به چه معنا است؟ �

راهی که پیموده ام شــامل این سوال می شــده است که چطور 
می توان در عین انجام دادن کارهایی که برایم لذت بخش هســتند، 
بهترین همســر، بهترین مادر و حالا بهترین مادربزرگی که می توانم 
باشم؟ هربار که نتوانستم بهترین همسر، بهترین مادر، بهترین میزبان 
یا خوش لباس ترین باشــم مجبور شده ام دســت به مصالحه بزنم. و 
می دانید واقعیت چیست؟ به نظرم هیچ کس نمی تواند همه کارها را با 
هم انجام بدهد. هیچ کس نمی تواند بدون نقص باشد و برای همین باید 
همان چیزهایی را که بیشتر از همه برایتان اهمیت دارد بچسبید. من 
همیشه فکر کرده ام که باید با خودم صادق باشم، نمی توانم تبدیل به 

کسی بشوم که نیستم.   

نخستین باری که در سمت مدیرعامل قرار 
گرفتم در شرکتی به نام FTD بود که توسط 

شرکت پرسی اسوسیت و بین کپیتال خریداری 
شد و من از کار اخراج شدم. اخراج شدن 

همیشه حس قهقرا دارد اما در واقع باید به 
خودتان بگویید خودت را جمع و جور کن، گرد و 

غبار را بتکان و ادامه بده
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کارآفرین
این صفحه در »آینده نگر« به معرفی کتاب هایی می پردازد 

که کارآفرینان نوشته اند.

فینیاس تیالر بارنام تقریبا تمام زندگی اش مشــغول برندسازی شخصی بود. این 
تکنیک را حالا شرکت های بزرگی به کار می برند که نام خودشان را پیش از کیفیت 
محصول می فروشــند. یک نمونه موفقش حضور همیشگی استیو جابز در زمان 
معرفی جدیدترین محصولات اپل بود. اما در قرن نوزدهم شاید کمتر کسی بود که 
در آمریکا در برندســازی شخصی به پای پی.تی. بارنام برسد. او همه جور عنوانی 
داشت؛ شومن، تاجر، کارآفرین، سیاستمدار، نویسنده و... او بود که تعیین می کرد 
برنــد نامش پای چه حوزه ای از فعالیت قرار بگیــرد. در این کتاب زندگی نامه، او 
روایت های یک عمر کار خودش در زمینه های مختلف را ارائه داده است و بسیاری 
به تمام کارآفرینان توصیه می کنند که این کتاب را بخواند. بارنام به دلیل آشنایی 
با طبیعت انسان ها بود که توانســت نام خودش را تبدیل به یک برند تجاری در 
همه زمینه ها بکند و آشنایی به با این ویژگی ها و قدرتی که به صاحبان کسب وکار 

می دهد راهنمای بسیار خوبی است. 

کتاب قدرت داســتان گویی را آزاد کنید، یک نقشــه راه عملی از ساخت و بازگو 
کردن داستان هایی برانگیزاننده در اختیار می گذارد که می توانید از آن برای برداشت 
دستاوردهای بیشتر از زندگی و حرفه تان استفاده کنید. مطالعات بسیاری نشان 
داده اند که داســتان ها قدرت یکتایی در از میان بردن دیوارها و ساختن اعتماد و 
تاثیرگذاری بر روی مردم دارند. یک داستان درست و به موقع می تواند کمک کند 
که از پس مصاحبه، کار، جذب سرمایه، انعقاد قرارداد ، تقویت ارتباط با همکاران 
و مشتریان و ... به خوبی برآیید. حالا با دانستن همه اینها چطور می شود داستان 
را درســت تعریف کرد؟ چه داســتانی؟ در این کتاب توضیح داده شده است که 
چطور می توانید شــیوه داستانگویی در پیش گیرید. ساختار ساده سه مرحله ای 
داســتان گویی توضیح داده شده اســت و اینکه نقش احساسات در ساختن یک 
داستان عالی چیست. کتاب می گوید که چطور می توانید داستان مناسب را پیدا 

کنید و چطور می توانید به موثرترین شکل آن را روایت کنید. 

زندگی پی.تی. بارنام 
نویسنده: پی.تی. بارنام

قدرت داستان گویی را آزاد کنید
نویسنده: راب بایزنباخ

شــما )بلانسبت( یا گاو بنفش هستید یا نیستید. یا ممتازید یا نامرئی. انتخاب با 
شما است. فکر کنید که شرکت های اپل، دایسون، استارباکس چه نقطه اشتراکی 
دارند؟ چطور توانستند به رشدی بی نظیر برسند؟ شیوه های قدیمی کسب وکار دیگر 
جوابگو نیستند، سال های طلایی تبلیغات گذشته است. حالا دیگر زمانه گاوهای 
بنفش است. به آن معادله قدیمی بازاریابی، قیمت گذاری، تبلیغات و روابط عمومی 

باید این عنصر تازه را هم بیفزایید. 
گاو بنفــش توصیف کننده یک چیز خارق العاده اســت. یــک عنصر متفاوت و 
هیجان انگیز و باورنکردنی. سث گادین در این کتاب می کوشد به شما ثابت کند که 
این عنصر را باید در تمامی کارهایی که انجام می دهید، وارد کنید تا نتیجه محصولی 
واقعا به چشم آمدنی باشد. این کتاب مانیفستی است برای تمام کسانی که معتقدند 
باید محصول و خدماتی داشت که اصولا ارزش بازاریابی داشته باشند. محصولاتی 

که خودشان را در بازار به سرعت نشان دهند و متفاوت باشند.

اغلب استارت آپ ها شکست می خورند اما بسیاری از این شکست ها اجتناب پذیرند. 
استارت آپ نحیف گونه ای تازه از روش کسب وکار است که در تمامی دنیا در حال 
تغییر دادن چگونگی تاســیس و اداره شرکت ها است. اریک رایس در این کتاب، 
استارت آپ ها را سازمان هایی تعریف می کند که متعهد به ساختن محصولی تازه در 
شرایط کاملا قابل پیش بینی هستند. از یک نفر در گاراژ خانه اش گرفته تا تیمی از 
تاجران با سرمایه کافی، آنچه میان آنها مشترک است این است که آن مه و موقعیت 

غیرقابل پیش بینی را پس بزندد تا راهی برای کسب وکار پایدار پیدا کنند. 
این کتاب به جای اینکه از نقشه های کسب وکار مفصل و با جزئیات فراوان شروع 
کند می گوید که بهتر اســت وقتتان را اولی روی ایــن بگذارید که میزان تداوم 
چشم اندازتان را بررسی کنید، کاری که همه استارت آپ ها در هر ابعادی باید پیش 
از اینکه دیر شود انجام دهند. او پیشنهادهایی برای خلق و مدیریت یک استارت آپ 

موفق دارد؛ در عصری که خلاقیت حرف اول در تجارت را می زند. 

گاو بنفش
نویسنده: سِث گادین

استارت آپ نحیف
نویسنده: اریک رایس 



............................... تجـربــه ...............................

نگاهیبهفرازوفرودهایکسبوکاربرایاناکتون،موسسواتساپ

چیزی به نام شکست وجود ندارد

]  این صفحه ها به مرور تجربیات کارآفرینی می پردازد. [

وقتی پای موفقیت و شکست در میان باشد، همیشه یکی از شنیدنی ترین داستان هایی 
که از جهان کسب وکار و اســتارتاپ های تکنولوژی آمریکا گفته می شود، ماجرای 
تاسیس شرکت واتس اپ و مهم تر از آن شیوه و نگاه موسس آن است: برایان اکتون. 
نشریه مدیوم در مطلبی نگاهی انداخته است به مفهوم تجربه که آن را جایگزین کلمه 
شکست می داند و به همین بهانه بخش هایی از تجربه های کسب وکار اکتون را روایت کرده است که بخشی از آن را در 

این صفحه می خوانید. 
شاید شما هم مثل من این جمله رابین شارما را بارها خوانده باشید که: »در زندگی چیزی به نام اشتباه یا شکست 
وجود ندارد، تنها چیزی که هست درس هایی است که می توانیم از وقایع تاسف بار بیاموزیم.« پذیرفتن این جمله زمانی 
که در اوج موفیقت قرار داشــته باشــیم بسیار راحت است اما در زمان سختی ها چندان ساده ینست که به این شیوه 
عمل کنیم. وقتی به ته خط می رسید و شکست می خورید، حتی اگر بدانید شکست بخشی از پروسه ای است که منجر 
به موفقیت می شود، شیاد سخت باشد که به خاطر بسپارید این یک موقعیت ممتاز برای یادگیری است. خوشبختانه 
آدم های واقعی در دنیا هستند که نشان داده اند این جمله می تواند واقعیت داشته باشد. یکی از این آدم ها برایان اکتون 

است. 
سال 2009 برایان اکتون، یک برنامه نویس مثل کلی برنامه نویس دیگر تصمیم گرفت شانسش را برای استخدام در 
شــرکت فیسبوک امتحان کند. پروسه جذب توسط این شرکت های غول بسیار طولانی و دشوارند. پس از طی چند 
مرحله، اکتون عاقبت رد شد. برایان اکتون که هنوز نام ناشناسی بود تصمیم گرفت توییتی بنویسد و این اولین شکست را 
ثبت کند: »فیس بوک من را رد کرد. این فرصت بزرگی برای آشنا شدن با برخی از آدم های بی مانند بود. برای ماجراجویی 

بعدی زندگی آماده ام.« بعد از این شکست تلاش او برای استخدام در توییتر هم ناکام ماند.
اکتون در آن زمان 37 ساله بود. در چنین موقعیتی بسیاری از برنامه نویسان تصمیم می گرفتند که رویایشان را رها 
کنند. طبیعی است؛ تصور کنید که نزدیک 40 سالتان شده و تنها دستاوردتان چندین شکست در پیوستن به غول های 
حوزه وب بوده است. اما اکتون این کار را نکرد. از همان توییت پس از رد شدن در روند استخدام فیس بوک هم معلوم 

بود، در موقعیتی که احتمالا بسیاری از آدم ها وقتشان را صرف گلایه می کردند او نوشته بود که منتظر آینده است. 
درســت همان زمانی که اکتون درگیر این رد شــدن ها بود، دوستش جان کوم هم داشت تجربه مشابهی را از سر 
می گذراند. این دوســتان دیرین بعد در کنار هم به ایده راه اندازی اســتارت آپی به نام واتس اپ افتادند. از آنجایی که 
فیس بوک و توویتر، هیچ کدامشان این دو نفر را نخواسته بودند، آنها تصمیم گرفتند استارت آپ خودشان را راه بیندازند 

و اپلیکیشن پیام رسانی برای گوشی های هوشمند طراحی کنند. 
موفقیت این اپلیکیشن بسیار سریع و عظیم بود. نکته جالب توجه این بود که این موفقیت مدام سرعت بیشتری 
می گرفت. در اوایل سال 2011، واتس اپ جزو 20 اپلیکیشنی بود که بیشترین میزان دانلود در آمریکا را به خوداختصاص 
داده بودند. فوریه سال 2013 این برنامه به عدد 200 میلیون کاربر فعال رسید، در آن زمان این استارت آپ تنها 50 
کارمند داشــت. تا پایان همان ســال عدد کاربران واتس اپ به 300 میلیون نفر رسیده بود. یکی از نقاط 
اوج داستان اکتون و فیس بوک اینجا است که عاقبت مارک زاکربرگ دست به خرید واتس اپ 
زد، خریدی که تا آن زمان بزرگ ترین                       خرید این شــرکت محسوب می شد. اکتون 
که روزگاری قرار بود یکی از کارمندان استخدامی فیس بوک باشد و به 
این آرزو نرسیده بود توانست به مرحله مذاکره با مدیرعامل 
آن برســد، آن هم زمانی که خــودش به عنوان 
مدیر یکی از موفق ترین استارت آپ های 
سیلیکون ولی به شمار می رفت. این 
همان آینــده ای بود که اکتون 
نوشــته بــود در انتظارش 

می ماند 

زهرا چوپانکاره
دبیر بخش تجربه
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تجـربــه

چندتوصیهبرایمقابلهباآزارجنسیدرمحلکار

شرکت شما امن است؟
کار کردن در یک محیط امن به لحاظ جســمی و روانی جزو حقوق 
مشــهود کار به نظر می رسد، دست کم قرار است که این طور باشد. اما دو 
ســال قبل وقتی که جنبش »می تو« در آمریکا آغاز شد و زنان شروع به 
روایت آزارهایی کردند که شاهد آن بوده اند شاید بیش از هر زمان دیگری 
مشخص شد که آزار، تعرض، خشونت و تجاوز جنسی نه تنها در خلوت، در 
دانشگاه و خانه و مراکز عمومی که حتی در محیط کار و در میان همکاران 
هم رخ می دهد. ماجرایی که اول به سراغ چهره های مشهور سینما رفته بود 
مثل دومینویی حرکت خود را آغاز کرد و بعد معلوم شد که آزارگری های 
روزمره در بسیاری جاها در جریان است و در بسیاری موارد، حرف نزدن 
در مورد آنها و مسکوت گذاشتن این موارد سبب شده است که این مشکل 

مثل گلوله برفی هی پیش رود و بزرگ تر و مخرب تر شود. 
ماجرای افشای آزارگری ها همین چندی پیش بود که خودش را اول 
در قالب یکی دو پســت در شبکه های اجتماعی فارسی زبان هم نشان 
داد و ناگهان در عرض یک هفته تبدیل شــد به داستان های مکرر. در 
موارد بسیاری زنان با اسم حقیقی یا مجازی خود قدم جلو گذاشتند و 
با ذکر نام و تجربه خود در مورد چهره هایی گاه سرشناس و گاه بی نام 
و نشان نوشــتند که درجاتی از خشونت جنسی از آزار کلامی گرفته 
تا تجاوز را علیه آنها اعمال کرده بودند. با ذکر نام ها ناگهان مشــخص 
شــد که در چند مورد، زنان بسیاری بوده اند که مثال هایی از آزارگری 

را از یک فرد مشــخص دیده اند. در مواردی این نام ها به ســازمان ها و 
شرکت هایی مربوط می شدند که برای خیلی ها شناخته شده اند. آن گلوله 
برفی که سال ها قبل به راه افتاده بود ناگهان توانست پای برندهایی را 
هم به میان بکشد. شاید برای همین است که در بسیاری از کشورهای 
پیشرفته مسئله آموزش رفتار پذیرفته شده و غیرقابل پذیرش در محل 
کار و رســیدگی به شــکایات و موارد آزار تبدیل به یکی از مهم ترین 
مشغولیت های واحد منابع انسانی شده است؛ حتی اگر موضوع اخلاق 
و حرمت انسانی هم محور کار آنها نباشد، خوب می دانند که حرمت و 
آبروی برند تا حد زیادی بسته به این است که بتوانند محیط کار را عاری 
از آزار نگه دارند. لینکدین راهنمایی دارد که در آن به مدیران شرکت ها و 
سازمان ها توصیه هایی در مورد مقابله با آزار در محل کار دارد. این مطلب 
برداشتی است از همان راهنما که ترجمه اش را در این قسمت می خوانید. 

J  آزار جنسی موضوع حساسی است و تمرکز تنها بر روی
رفتار بد دیگران ممکن است بعضی ها را در لاک دفاعی 

فرو برد 
هرچند بسیار مهم است که برای همه تعریف شود رفتار نامناسب و 
غیرقابل قبول در محل کار یعنی چه، در عین حال حرف زدن در مورد 
رفتار خوب هم می تواند تاثیر مثبتی داشته باشد. این رویکرد به روشن 
کردن انتظارات شکل گیری گفت وگو کمک می کند و کسانی که هیچ 
کار اشــتباهی انجام نداده اند بهتر با آن ارتباط برقرار می کنند، اگر غیر 
از این باشــد ممکن است این دسته احساس کنند که دارند به چیزی 

متهم می شوند. 
نکته مثبت دیگر این رویکرد این است که استانداردی رفتاری تعیین 
می کند که آدم ها می توانند برای رســیدن به آن تلاش کنند و فضای 
مثبت تری را حاکم می کند. و همه اینها البته در حالی انجام می شــود 
که بدانیم نباید از زیر بار پرداختن به موضوعات جدی و تعیین مصادیق 
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برای برقرار کردن یک فرهنگ واقعی مبتنی بر احترام، پاسخ گویی یک عنصر حیاتی است. اگر همیشه، همه مسائل 
پشت درهای بسته حل و فصل شوند، سایر قربانیان ممکن است در مورد قدم جلو گذاشتن تردید کنند چون هیچ راهی 
نیست که بدانند این گزارش دادن ها واقعا جدی گرفته می شود یا نه.

آزار شانه خالی کنیم. 
استفاده از سیستم طیف رنگی یکی از راه هایی است که به کمک آن 
می توان بر تفاوت میان رفتار خوب و بد تاکید کرد و البته موقعیت های 
مبهم میانه را هم از نظر دور نداشت. با استفاده از طیف رنگی سبز، زرد، 
نارنجی و قرمز می توان رفتارهای مختلف را دســته بندی کرد و به این 
طریق یک زبان جهانی به وجود آورد که همه آن را می فهمند. این روش 
همچنان کمک می کند تا کارمندان بتوانند حرفشان را راحت تر بزنند. 
مثلا: این جوکی که تعریف کردی کمی »زرد« بود )این رنگ ها کمک  
می کنند تا تذکرها با لحنی دوستانه تر داده شوند و در عین حال هرکسی 

را متوجه کنند که به چه مرزی نزدیک شده است(.
J  بر روی خوب و بد تمرکز کنید: برجسته کردن رفتارهای

خوب هم به اندازه تعریف رفتار غیرقابل قبول اهمیت 
دارد

به ترجیحاتی که در زمینه گزارش دادن وجود دارد احترام بگذارید: 
راه هــای مختلفی برای گزارش دادن ارائه دهید تا احتمال جلو آمدن و 

حرف زدن آدم ها افزایش پیدا کند.
درجه راحتی آدم ها در مورد گزارش موارد آزار بسیار با هم متفاوت 
است. هرچند برخی ها ممکن است راحت وارد دفتر منابع انسانی شوند 
تا اتفاق را گزارش دهند، بعضی دیگر ممکن اســت از تصور این صحنه 
هم وحشت کنند. برای همین خوب است که راه های متفاوتی در اختیار 

قربانیان و شاهدان بگذاریم تا پا پیش بگذارند. 
کار را برای کارمندان ساده کنید تا هرجور که راحت هستند موارد 
آزار را گزارش کنند: حضوری، تلفنی، با ایمیل یا با استفاده از یک فرم 
آنلاین. اطمینان حاصل کنید که همه می دانند این گزینه ها را در اختیار 
دارند. )هنگام طرح بحث آزار، همه گیری را در نظر بگیرید: این پیغام را 
به همه برسانید که آزار می تواند گروه های مختلفی را هدف قرار دهد. آزار 
تنها یک مساله زنانه نیست، هرچند می تواند به صورت مضاعفی بر گروه 

زنان تاثیر بگذارد. مردها هم ممکن است قربانی آزار شوند.(
J  دوره های آموزشی تعاملی برگزار کنید: روایت داستان های

شخصی می تواند ابزار قدرتمندی در یادگیری باشد
اگر خودتان موضوعی را هرگز تجربه نکرده باشــید، درک کامل 
اینکه آن تجربه واقعا چه حسی دارد خیلی سخت تر است. جلسات 
آموزشــی تعاملی می تواند پلی باشد که این شکاف تجربه ای میان 
کارمندان را پر کند و روشن تر به همه نشان دهد که آزار تا چه اندازه 

جدی است. 
کارمندان را به گروه های مختلف تقسیم کنید تا تمرین کنند یا از 
بازیگرانی استفاده کنید که می توانند سناریوهای متداول آزار را بازسازی 
کنند و بعد هرکدام را به بحث و گفت وگو بگذارید. مثلا اینکه هریک از 
حاضران اگر شاهد رخ دادن موضوع به نمایش درآمده در محل کارش 

باشد چه واکنشی نشان می دهد. 
اینکه مدیران شرکت در آغاز چنین جلسه ای از تجربه های شخصی 
خودشــان بگویند هم می تواند تاثیر بسیاری داشته باشد. این داستان 
می تواند روایت یک نمونه از آزار باشــد که شــما شاهدش بوده اید و یا 
حتــی اتفاقی که برای خودتان رخ داده اســت. ایــن موضوع می تواند 
اعتماد کارمندان را جلب کند و این پیغام را به آنها بدهد که در محل 
امنی حضور دارند و می توانند آزادانه در مورد مسئله ای که برایشان رخ 
داده است حرف بزنند. این اقدام همچنین می تواند باعث تقویت حس 
هم دردی شــود چون فهم تاثیرات یک اتفاق وقتی که برای کسی که 

می شناسیم رخ داده باشد، آسان تر است. 

استفاده از سیستم 
طیف رنگی یکی 
از راه هایی است 
که به کمک آن 

می توان بر تفاوت 
میان رفتار خوب 
و بد تاکید کرد و 

البته موقعیت های 
مبهم میانه را هم 

از نظر دور نداشت. 
با استفاده از 

طیف رنگی سبز، 
زرد، نارنجی و 
قرمز می توان 

رفتارهای مختلف 
را دسته بندی کرد 

و به این طریق 
یک زبان جهانی 
به وجود آورد 
که همه آن را 

می فهمند

J  همه چیز را پشت درهای بسته نگه ندارید: واکنش آشکار
به موضوع آزار می تواند نقش بازدارندگی داشته باشد

برای برقرار کردن یک فرهنگ واقعی مبتنی بر احترام، پاسخ گویی 
یک عنصر حیاتی است. اگر همیشه، همه مسائل پشت درهای بسته 
حل و فصل شــوند، سایر قربانیان ممکن اســت در مورد قدم جلو 
گذاشتن تردید کنند چون هیچ راهی نیست که بدانند این گزارش 
دادن ها واقعا جدی گرفته می شود یا نه. واکنش در ملأ عام به رفتارهای 
غیرقابل قبول و نشان دادن اینکه عواقب واقعی در کار است می تواند 
برای سایرین نقش بازدارندگی داشته باشد. از همه مهم تر اینکه این 
گونه برخورد هم به کارمندان و هم به افکار عمومی این پیغام عملی را 
می دهد که شرکت شما به هیچ وجه آزار را برنمی تابد. برای هر شرکتی 
بهتر این اســت که با شرمساری کوتاه مدت سر کند تا اینکه به خاطر 
بی عملی با مشکلی مواجه شود که مدام بزرگ تر می شود. در نهایت 
برند شما و فرهنگ شرکتی تان قوی تر خواهد شد چون که شما در 

زمان درست، اقدام درست را انجام داده اید. 
J  پیگیر باشید: به آزاردیدگان نشان دهید که به آنها

اهمیت می دهید، حتی زمانی که مراحل و وظایف 
حقوقی شما به پایان رسیده است

حرف زدن در مورد آزار ممکن اســت برای آسیب دیدگان کار بسیار 
دشواری باشد. به آنها نشان دهید که واقعا به آنها اهمیت می دهید. حتی 
پس از پایان یافتن وظایف حقوقی تان در قبال یک ماجرا، با فرد آزاردیده 
در تماس باشید و جویای احوالش شوید. حتی یک ایمیل کوتاه و یک 
تماس تلفنی می تواند تاثیر فوق العاده ای در توانمندسازی دیگران و معنا 
دادن به کارشان داشته باشد. از آنها بخواهید نظرشان را در مورد چگونگی 
حل و فصل ماجرا بگویند و اینکه به نظرشــان در آینده چه کارهایی را 
می شود بهتر انجام داد. با این گونه پرداختن به خود موضوع و جوانب امر 

ممکن است دیگر آسیب دیدگان را هم تشویق به حرف زدن کنید. 
J  قطره قطره جمع می شود: برای به وجود آوردن محیط

کاری عاری از تعرض و آزار، قدم به قدم پیش بروید، 
سایرین از شما پیروی خواهند کرد

تغییر فرهنگی از بالا به پایین صورت می گیرد. اراده شرکتتان را به 
بیرون راندن رفتار آزارگرانه و ساختن فرهنگی مبتنی بر احترام نشان 
دهید، بگذارید کارمندان بدانند که رفتار نابجا هیچ جایی در محل کار 
ندارد. این قدم ها می تواند تغییرات کوچک رفتاری در پی داشته باشد 

که منجر به خلق محیط کاری شادتر و امن تر برای همه می شود. 

برای هر شرکتی بهتر این 
است که با شرمساری 
کوتاه مدت سر کند تا اینکه 
به خاطر بی عملی با مشکلی 
مواجه شود که مدام بزرگ تر 
می شود. در نهایت برند شما 
و فرهنگ شرکتی تان قوی تر 
خواهد شد چون که شما در 
زمان درست، اقدام درست 
را انجام داده اید
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تجـربــه

بهره برداری فرا رسیده. ماسکوویتز دقیقا برخلاف تجربه قبلی به سمت 
کاری رفت که حتی سوددهی اش هم مانند فیس بوک یکباره و به سرعت 
نباشد. در عوض این بار شرکتی را بنا کرد که واقعا می خواست مدیرش 
باشد. خود او هم دیگر آن آدم یک دهه قبل نیست، آرام تر شده است و 
بابت هر اشتباهی کارمندانش را عذاب نمی دهد. او ماه گذشته با نشریه 
فوربز گفت وگویی داشت که بریده هایی از آن را می توانید در این قسمت 
بخوانید و ببینید حتی کســی که عنوان جوان ترین میلیاردر جهان را 
داشته است هم شاید بخواهد نقش دیگری بر عهده بگیرد و موفقیت را 

جور دیگری در حوزه کسب و کار تعریف کند. 

J آسانا آرام است
ماسکوویتز 36 ساله که ثروتش به 14.2 میلیارد دلار می رسد، بیش 
از هر چیز به خاطر شــراکتش با مارک زاکربرگ در تاسیس فیس بوک 
شناخته شده است. او از سال 2011 برای چند سالی عنوان جوان ترین 
میلیاردر دنیا را داشــت. اما در ســال های گذشــته، یعنی از زمانی که 
ماســکوویتز شبکه اجتماعی شناخته شــده اش را ترک کرد، به همراه 
شریکش در تاسیس شرکت آسانا، یعنی جاستین روزنشتاین، خودشان 
را از دید دور نگه داشــته اند و در پس پرده، به شدت مشغول کار برای 
حل یک مشکل قدیمی هستند: چقدر از وقتمان را بر روی حواشی کار 

تلف می کنیم. 
ماســکوویتز در یک مصاحبه که از طریق تماس تصویری انجام شد 
گفت: »ما از اینکه چه میزان از زمان گران بهایمان صرف شفاف ســازی 
مسئله می شود و اینکه مطمئن شویم همه در جریان دقیق کار هستند، 
شوکه و مستاصل بودیم.« امروز نرم افزار آسانا توسط کارمندان در بیش 
از 75 هزار شرکت استفاده می شود تا با مدیریت همه کارها، از نوشتن 
خلاصه جلسه گرفته تا برنامه ریزی برای یک رویداد، کنترلشان را بر کار 
احیا کنند، برنامه ای که توسط شرکت های بزرگی مانند AT&T، گوگل 
و ناسا استفاده می شود )به زودی اپلیکیشن مجهز به هوش مصنوعی این 
شرکت قادر خواهد بود که دستور جلسه مشخص کند و راه هایی برای 

بهره وری بیشتر روزهای کاری پیشنهاد بدهد(. 
ماسکوویتز کنترل خودش را با رد قاطع راه و روش خشن سیلیکون 
ولی دوباره به دست آورد. ماسکوویتز که زمانی تا زانو در فرهنگ »بجنبید 
و به هم بریزید« فیس بوک گیر کرده بود حالا بسیار مراقب است که در 
آسانا روشی منطقی تر در پیش بگیرد. آسانا بر روی کارآمد بودن درازمدت 
تمرکز کرده و از زمان تاسیس قانون ده ساله اولشان این بود که در هر 

سال میزان درآمدش نباید بیش از دو برابر سال قبل جهش کند. 
او البته منکر این می شود که به قصد سرعت رشد شرکت را یکنواخت 
نگه داشته است اما می گوید: »ساختن گلوله برف زمان می برد. هدف ما 
این بود که سریع باشیم اما سرعت در طولانی مدت نه کوتاه مدت. حالا 

نوبت آن رسیده است که محصولی را که کاشته ایم درو کنیم«
به واقع هم آسانا دارد سرعت می گیرد. تمام اسناد نشان می دهند که 
شرکت دارد امسال رکورد می زند و البته بخشی از این موفقیت را مدیون 

داستینماسکوویتزوماجرایتاسیسشرکتآسانا

میلیاردری که از هیاهوی فیس بوک گریخت

اوج موفقیت در دنیای کســب وکار کجاســت؟ اینکه شرکتی از آن 
خودت داشته باشی؟ اینکه شرکت تو را همه دنیا بشناسند؟ اینکه تبدیل 
به میلیونر شوی؟ اینکه در فهرست میلیاردهای جهان باشی؟ اگر این اوج 
در بیست و چند سالگی ات رخ دهد چه؟ از آنجا به بعد قرار است به چه 
چیز بالاتری دست پیدا کنی؟ همه اینها تنها بخشی از زندگی داستین 
ماسکوویتز است، شریک مارک زاکربرگ در تاسیس شرکت فیس بوک. 
شما اگر در 19 سالگی پایه گذار یکی از پول سازترین شرکت های تاریخ 
کسب وکار می شدید چه می کردید؟ پس از آن زندگی احتمالا ادامه همان 
کار می بود با شاخ و برگ بیشتر؟ برای داستین اما همه اینها باعث شده 
بود که وقتی به 23 سالگی رسید دیگر حوصله اش سر برود! او در حالی 
که بسیاری از هم ســن و سال هایش در حال سروکله زدن با واحدهای 
درسی دانشگاه بودند و بعد تازه می خواستند ببینند که در دنیای واقعی 
باید چه کاری در پیش بگیرند و کجا اســتخدام شوند توانسته بود نام 
خودش را با نام پرآوازه ترین استارت آپ آن روزهای سیلیکون ولی پیوند 
بزند، برای همین دیگر وقتی همه کارها سامان گرفته بود انگیزه چندانی 
برایش نماند. فیس بوک مثل باقی استارت  آپ های شهره سیلیکون ولی 
محیط پرجنب و جوش و پررفت وآمدی بود، فشار کار به اندازه شهرت 
شــرکت افزایش پیدا می کرد و همه چیز باید در لحظه اتفاق می افتاد. 
او تلاش داشــت خودش را از این هیاهو دور نگه دارد. همین شــد که 
یک روز آشــنایی او با جاستین روزنشتاین آغاز راه دیگری برای شریک 

فیس بوک شد. 
قطعا نام آسانا برای خیلی ها در دنیا شناخته شده نیست. آسانا یک 
اپلیکیشن مخصوص وب و موبایل برای سامان دهی تیمی، پیگیری امور 
روزمره اداری و مدیریت است. قطعا هیجان و شهرت فیس بوک را ندارد 
اما این دقیقا چیزی است که ماسکوویتز می خواست؛ کاری انجام دهد 
که با فیس بوک متفاوت باشد. این شرکت در سال 2008 تاسیس شد 
و در تمامی این ســال ها آرام و آهسته پیش رفته است تا حالا که موقع 

این شرکت تازه هیاهوی 
یک شبکه اجتماعی را 
نداشت یا مثل حوزه 

فضا و هوش مصنوعی 
بلندپروازانه نبود اما حتی 

همان شرکت های کله گنده 
فضایی و سازمان های 

غیرانتفاعی مبارزه با بیماری 
هم نیاز داشتند که وضعیت 
کارکنانشان را سامان دهند. 

آسانا که مشتاقان یوگا آن 
را معادل سانسکریت کلمه 

»به خط کردن« می دانند 
می توانست در این مسیر 

کمک کند 
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یت همه کارها، از  امروز نرم افزار آسانا توسط کارمندان در بیش از 75 هزار شرکت استفاده می شود تا با مدیر
یزی برای یک رویداد، کنترلشان را بر کار احیا کنند، برنامه ای که توسط  نوشتن خلاصه جلسه گرفته تا برنامه ر
شرکت های بزرگی مانند AT&T، گوگل و ناسا استفاده می شود

کووید 19 اســل و تغییراتی که در فضای کار در حال رخ دادن است. از 
ماه فوریه تا کنون ترافیک وبسایت این شرکت 24 درصد افزایش داشته 
اســت؛ در ماه اوت آسانا رقم فروشــی معادل 142.6 میلیون دلار را از 

ابتدای سال 2020 به ثبت رساند.

J دیدار با شریک تازه
ســال 2004، زمانی که ماســکوویتز به کمک هم اتاقی اش مارک 
زاکربرگ شرکت فیس بوک را در اتاق خوابگاه  دانشگاه هاروارد راه اندازی 
کردند، فقط 19 ســال داشت. یک سال و نیم بعد او به همراه زاکربرگ 
از دانشگاه انصراف داد و راهی سلیکون ولی شد. او در 23 سالگی دیگر 
بی انگیزه شد بود تا اینکه به عنوان مدیر مهندسی یکی از روبه رشدترین 
شرکت های فناوری طول تاریخ با روزنشتاین آشنا شد، یک چهره باارزش 
که یک ســال از او بزرگ تر بود و فیس بوک توانســته بود در اوایل سال 

2007 او را از چنگ گوگل درآورد. 
در آن زمان، ماســکوویتز آخر هفته ها و شب هایش را صرف ساخت 
ابزار مدیریتی ساده ای برای  تیم محصولات فیس بوک می کرد که بتوانند 
حساب پیشرفت پروژه هایشان را روی آن نگه دارند. روزنشتاین هم اقرار 
کرد که به فکر محصول داخلی مشــابهی برای استفاده در گوگل بوده 
است. آنها فکر و زمانشان را روی هم ریختند و چند ماهی را به صورت 
تمام وقت روی نرم افزار تســکس کار کردنــد که در تمامی فیس بوک 
برای اعلام دستور جلســات، مدیریت محصول و حتی تا اندازه ای نظار 
بر تجهیزات در انبار از آن استفاده می شد. خیلی زود این دو نفر به این 
نتیجه رسیدند که اگر بخواهند محصولشان را درست و کامل بسازند باید 
آشیانه فیس بوک را ترک کنند. ماسکوویتز می گوید: »ما کاملا مطمئن 
بودیم که شرکتی مانند آسانا در آینده به وجود خواهد آمد حتی اگر ما 

آن را تاسیس نکنیم.«
این شــرکت تازه هیاهوی یک شــبکه اجتماعی را نداشت یا مثل 
حوزه فضا و هوش مصنوعی بلندپروازانه نبود اما حتی همان شرکت های 
کله گنده فضایی و ســازمان های غیرانتفاعی مبارزه با بیماری هم نیاز 
داشتند که وضعیت کارکنانشان را سامان دهند. آسانا که مشتاقان یوگا 
آن را معادل سانسکریت کلمه »به خط کردن« می دانند می توانست در 
این مسیر کمک کند. روزنشتاین می گوید: »به نظر موقعیتی پیش آمده 

بود که نمی توانستیم به آن نه بگوییم.«
کار از گوشــه دفتر کوچکی در شــرق سان فرانسیسکو شروع شد 
و ماسکوویتز و روزنشتاین شــروع به جمع کردن سرمایه اولیه از روی 
فهرست سرشناس ترین های حوزه تکنولوژی کردند از جمله زاکربرگ، 
شام پارکر و پیتر تیل. اما در مجامع خصوصی تر خیلی ها نسبت به کار آن 
خوش بین نبودند. اریک رایس، دوست ماسکوویتز می گوید: »اصلا به نظر 

نمی رسید که کارشان چندان بگیرد.«
ماسکوویتز و روزنشتاین به دور از فشارهای معمول استارت آ پ ها برای 
تامین سرمایه، ماه ها از وقتشان را صرف کدنویسی و حرف زدن در مورد 
مشــتریان بالقوه کردند تا بالاخره در نوامبر سال 2011 نوبت به ارسال 
اولین محموله محصولشان رسید. شش ماه اول محصولشان را رایگان در 
اختیار قرار دادند. ایده این بود که اول مشــتریان را گرفتار خودت کن و 

بعد پای نسخه اصلی را به میان بکش. 
سال 2012 بود که نسخه پولی آسانا )که ماهیانه 10.99 دلار بابت 
هر نفر آبونمان می گرفت( به بازار معرفی شــد اما آنها از استخدام تیم 
بزرگ فروش ســر باززدند و به جای آن ترجیح دادند که از تکنیک های 
ارزان اینترنتی پیدا کردن مشــتری و تبلیغات دهان به دهان استفاده 

کنند. در G2، بازار آنلاین نرم افزار که دفتر مرکزی اش در شیکاگو مستقر 
اســت، آسانا جای پایش را وقتی پیدا کرد که یک مدیر جدید بازاریابی 
می خواست حســاب و کتاب ترافیک و فروش کارمندانش را نگه دارد، 
او پس از امتحان آســانا استفاده از آن را به 250 نفر از کارمندانشان در 
سراسر دنیا تسری داد. شرکت آلمانی وایسمن که حالا یکی از بزرگ ترین                       
مشتریان آسانا به شمار می رود آن را در اختیار بیش از 2 هزار و 500 نفر 

از کارمندانش قرار داده. 
در این سال ها ماسکوویتز و روزنشتاین در داخل شرکت مشغول شکل 
دادن به فرهنگ سازمانی ایده آلشان بودند. با متخصصان بسیاری مصاحبه 
کردند، مربیان اجرایی را به شرکت آوردند و برای رسیدگی به محیط کار 
با تنوع کارمندان )نژادی، جنسیتی، مذهبی و...( مسئولی تعیین کردند 
و »مدیر آدم ها« تعیین کردند، می خواستند که همه چیز دقیقا همانی 
باشد که می خواهند. در طول این مسیر ماسکوویتز که حالا سال ها است 
به مطالعه مذهب بودایی هم پرداخته است، ظرفیت خودش را به عنوان 
یک رهبر هم افزایش داده اســت. او که در بیست و چند سالگی اش در 
فیس بوک به عنوان کســی شناخته می شــد که زود از کوره درمی رود 
می گوید که حالا آموخته که بابت هر عقب افتادنی قرار نیســت همه را 

عذاب بدهد. 

ماسکوویتز و روزنشتاین 
به دور از فشارهای معمول 
استارت آ پ ها برای تامین 
سرمایه، ماه ها از وقتشان 
را صرف کدنویسی و حرف 
زدن در مورد مشتریان 
بالقوه کردند تا بالاخره 
در نوامبر سال 2011 نوبت 
به ارسال اولین محموله 
محصولشان رسید. شش ماه 
اول محصولشان را رایگان 
در اختیار قرار دادند. ایده 
این بود که اول مشتریان 
را گرفتار خودت کن و بعد 
پای نسخه اصلی را به میان 
بکش



آینده نگر | tccim.ir | شماره صد، مهر 1481399

تجـربــه

کسبوکارهایکوچکبهآیندهپساکروناخوشبینهستند

کوچک زیباست

ساپینسکی می گوید: »ما شاهدیم که آدم های بسیاری چراغ را به خانه خود روا می دارند و در طول این مدت 
سخت در حمایت از کسب وکارهای محلی کوشیده اند. به نظر می رسد باید امیدوار بود که آنها در ادامه راه هم 
به حمایت از این کسب وکارها ادامه بدهند.«

ضربه اول ضربه سهمگینی بود. به محض اینکه با شیوع کرونا ناگهان 
نسخه دنیا پیچیده شد، شهرهای بزرگ در قرنطینه فرو رفتند و بازار 
راکد شد و سفرها قطع، زمین خوردن تجارت ها و کاهش دادن نیروها 
هم شروع شد. شوک پاندمی خیلی سریع بر روی دنیای کسب وکار 
تاثیرش را نشان داد. اما فارغ از آن ضربه اول، آنهایی که توانستند سرپا 
بمانند و ادامه دهند کم کم یاد گرفتند خود را با زندگی تازه هماهنگ 
کنند. در این میان کسب وکارهای کوچک در آمریکا نشان دادند که 
انعطاف خوبی برای تغییر مسیر و خلاقیت دارند. نشریه فوربز اخیرا در 
گزارشی به همین موضوع پرداخته است که ترجمه بخش هایی از آن 

گزارش را در این صفحه می خوانید. 
در حالی که کســب وکارهای کوچک در حال دست و پنجه نرم 
کردن برای جان به در بردن از مهلکه ایجادشــده توسط کووید 19 
هستند، یک پژوهش جدید نشان می دهد که صاحبان این دسته از 
کســب وکارها نسبت به آینده خوش بین هستند. طبق تحقیقی که 
انجمن مدیریت منابع انسانی )SHRM( انجام داده، حدود 75 درصد از 
صاحبان کسب وکارهای کوچک در این نکته توافق دارندکه اگر بحرانی 
مشابه پاندمی کرونا تکرار شود آنها بهتر آمادگی مواجهه با آن را دارند. 
52 درصد از کسب وکارهای کوچکی که در این پژوهش شرکت 
کردند انتظار دارند که ظرف شــش ماه یا کمتر به میزان سود دوران 
پیش از کرونای خود بازگردند. این خوش بینی برای لیز ساپینسکی، 
مدیر تحقیقات محصول SHRM  بســیار دلگرم کننده است، کسی 
که می گویــد کووید 19 »انگیزه قدرتمندی بــرای خلاقیت« بوده 

اســت. محدودیت های ناشــی از ویروس کرونا محرک بســیاری از 
کسب وکارهای کوچک بوده است که در این مدت محصولات جدیدی 
ابداع کرده اند و یک سوم شرکت کنندگان در این پژوهش هم گفته اند 
که راه های جدیدی برای ارائه خدماتشــان پیدا کرده اند. ساپینسکی 
می گویــد: »برای دنیای کار و تجارت این موضوع حکم یک آزمایش 
بزرگ خارج از کنترل را داشته که سیمای کار را تغییر داده است. این 
ماجرا دری را به روی طیف وســیعی از ایده ها گشوده که قبلا به آنها 
توجهی نمی شد چون تغییر سخت است و اگر همه چیز بر وفق مراد 

باشد چه نیازی به تغییر هست؟«
بر اساس پژوهش SHRM، 43 درصد از صاحبان کسب وکارهای 
کوچک در مدل های تجاری شان تغییراتی اساسی ایجاد کرده اند. یکی 
از آن کارآفرینان دنیس وودارد، موسس پارتیک فودز است، یک شرکت 
تولیدکننده کلوچه های وگان بدون گلوتن و غیرآلرژی زا. از آنجایی که 
بخش عمده بازاریابی این شرکت مبتنی بر تبلیغات چهره به چهره و 
حضــور در بازارهای محلی بود، وودارد به راه های تازه دیجیتال برای 
معرفی محصولاتش رو آورده است. از جمله این راهکارها شرکت در 
کمپینی با حضور کسب وکارهای متعلق به گروه های اقلیت و زنان بود 

و شرکت در رویدادهای پخش زنده در اینستاگرام و فیس بوک. 
ساپینســکی انتظار دارد که این نوع انعطاف را در دوران بازیابی 
پس از رکود از سوی کسب وکارهای مختلف در ابعاد گوناگون ببیند. 
سه چهارم از کسب وکارهای کوچک در پی تغییر سیاست های خود 
در مورد حمایت از کودکان کارمندان هستند و 43 درصد به ساعات 
منعطــف کاری یا تغییر نوع برنامه فکر می کننــد. 31 درصد از این 
شرکت ها پیشــنهاد دورکاری تمام وقت را ارائه داده اند. ساپینسکی 
می گوید: »کســب وکارهای کوچک در موقعیت استثنایی قرار دارند 
چون در مقایسه با کسب وکارهای بزرگ تر، قادرند در مورد کارکنانشان 
انعطاف بیشتری داشته باشند و با مسائل شرکت های بزرگ دست به 

گریبان نیستند.« 
البته هیچ یــک از اینها به معنای این نیســت که صاحبان این 
کســب وکارها دیگر هیچ نگرانی ندارند. 53 درصد از آنها تا حدی یا 
بسیار نگران ریسک روبه افزایش دعواهای حقوقی در دوران بازگشایی 
پس از هستند جرا که بار هزینه امور حقوقی می تواند تیشه به ریشه آنها 
بزند. با این حال همین که توانسته اند در این دوران مسیر کسب وکار 
خود را تغییر دهند، آنها را نسبت به آینده خوشبین کرده است و البته 
در این مسیر حمایت های جوامع محلی از آنها هم مزید بر علت شده 
اســت. ساپینسکی می گوید: »ما شاهدیم که آدم های بسیاری چراغ 
را به خانه خود روا می دارند و در طول این مدت ســخت در حمایت 
از کسب وکارهای محلی کوشیده اند. به نظر می رسد باید امیدوار بود 

که آنها در ادامه راه هم به حمایت از این کسب وکارها ادامه بدهند.«
وودارد در این مدت شاهد حمایت جامعه اطراف خود بوده است. 
اولین رشــد فروش شــرکتش در ماه مارس رخ داد، زمانی که همه 
مشغول ذخیره مواد غذایی در مواجهه با پاندمی شده بودند. پارتیک 
فودز، به عنوان یکی از معدود کســب وکارها با مالک سیاه پوست که 
در ســطح ملی فعالیت دارد، در ماه می و به دنبال قتل جورج فلوید 
هم شاهد رشــد دیگری در میزان فروشش بود. او می گوید: »کار ما 
واقعا حمایت همه جانبه کســانی را دریافت کرد که می خواستند به 
کسب وکارهای کوچک، کسب وکارهایی که توسط زنان اداره می شوند 
و کسب وکارهایی که مالک سیاه پوست دارند، کمک کنند. من به آینده 

کسب وکارهای کوچک در آمریکا امیدوارم.« 

طبق تحقیقی که 
انجمن مدیریت 
منابع انسانی 

)SHRM( انجام 
داده، حدود 75 

درصد از صاحبان 
کسب وکارهای 
کوچک در این 

نکته توافق دارند 
که اگر بحرانی 
مشابه پاندمی 

کرونا تکرار شود 
آنها بهتر آمادگی 
مواجهه با آن را 

دارند



........................... آینده پژوهی ...........................

خداحافظی با جهان پیش از کرونا
 اقتصاد جهانی بعد از کرونا دیگر مثل سابق نخواهد بود
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آیندهپژوهی

کوویدـ19 از آن تهدیدهایی اســت کــه جمعیت جهانی در 
هر نســل فقط یک بار با آن روبه رو می شود. با اینکه این بیماری 
اولین مرضی نبوده که در سرتاسر جهان مسری شده، اولین باری 
اســت که دولت ها این چنین بی امان به مبارزه با آن برخاسته اند. 
تلاش هایی که برای بهتر شــدن اوضاع شده ـ ازجمله ممنوعیت 
رفت وآمــد و محدودیت در مســافرت ـ بابت ایــن بوده که نرخ 
سرایت کاهش یابد تا بتوان از منابع بهداشتی و درمانی ای که در 
دسترس قرار دارند محافظت کرد. دولت ها برای تامین بودجه این 
امور و سایر استانداردهای سلامت عمومی در سرتاسر جهان توان 
اقتصادی خود را در مقیاســی به کار گرفته اند که تا پیش از این 

به ندرت دیده شده بود. 
با این که رکودی که در ســال 2008 شروع شد لقب »بحران 
مالــی جهانی« نام گرفت اما عمدتا این بحرانی بانکی بود که 11 
اقتصاد پیشرفته را درگیر کرده بود. اقتصادهای نوظهور در آشوب 
بحران جهانی قبلی به پشــتوانه رشــد اقتصادی دورقمی چین و 
قیمت بالای کالاها و کسری تجاری ناچیز توانستند دوام بیاورند. 
اما رکود اقتصادی کنونی اتفاق متفاوتی است. ماهیت مشترک این 
شوک ـ ویروس نوظهور کرونا مرزهای ملی را مراعات نمی کند ـ 
سهم بیشــتری از رکود را در جامعه جهانی از دوران رکود بزرگ 
در ســال 1929 به دست آورده است. در نتیجه، احیای اقتصادی 
به اندازه خارج شدن های قبلی ســریع یا پرتوان نخواهد بود. و در 
نهایت، سیاســت های مالی و پولی که در مواجهه با این گرفتاری 
پیش گرفته می شــوند به جای اینکه خسارت های اقتصادی را از 
بین ببرند فقط می توانند آن ها را تسکین دهند و در طول زمان، 
رد زخم هایی که از ناخوشی های شروع سال 2020 به بعد ایجاد 

شده باقی خواهد ماند. 
عالم گیری ویروس کرونا رکود اقتصادی عظیمی را ایجاد کرده 
اســت که منجر به یک بحران اقتصادی در بسیاری از بخش های 
جهان خواهد شــد و وام های عقب افتاده تجاری در نهایت باعث 
ورشکستگی کسب وکارها خواهد شد. نکول وام ها در کشورهای در 
حال توسعه نیز باعث خواهد شد که وضعیت بدتر شود. این بحران 
نیز همان راهی را خواهد رفت که بحران قبلی رفته بود به استثنای 
اینکه وضعیتش خیلی بدتر خواهد بود و مصایب آن متناســب با 
مقیاس فروپاشــی فعالیت های اقتصادی ای خواهد بود که در آن 
اتفاق می افتد. بحران به خانوارها و کشورهایی را که درآمد کمتری 
دارند بیشــتر از همتایان ثروتمند آن هــا صدمه خواهد زد. بانک 
جهانی به طور مسلم تخمین زده است که براثر عالم گیری ویروس 
کرونا حدود 60 میلیون نفر در سطح جهانی زیر خط فقر مطلق 
خواهند رفت. این احتمال می تواند وجود داشته باشد که اقتصاد 
جهانی مسیری متفاوت را بپیماید و در نتیجه آن، کسری تجاری 
در بسیاری از کشورها از خط  قرمز عبور کند و روند جهانی شدن با 

وقفه های بیشتری همراه شود. 
بانک جهانی در تحلیل اخیر خود پیش بینی کرده است که در 
سال 2020 اقتصاد جهانی 5.2 درصد کوچک تر شود که به معنی 
رشد اقتصادی جهانی منفی 5.2 درصد در سال جاری است. اداره 
آمار نیروی کار آمریکا اخیرا بدترین آمار بیکاری ماهانه را در طی 
72 سالی که این اداره در حال ضبط آمار است ثبت کرده. بیشتری 
تحلیل ها پیش بینی کرده اند که آمار بیکاری آمریکا تا اواسط سال 
آینده میلادی دورقمی باقی بماند. بانک مرکزی بریتانیا هشــدار 
داده اســت که این کشور در ســال جاری میلادی با شدیدترین 
کاهش تولید اقتصادی از سال 1706 میلادی تاکنون مواجه شود. 
این شرایط بســیار وخیم تر از آن است که آن را »رکود« بنامیم 
بلکه باید آن را یک رکود عالم گیر نامید. متاســفانه براثر ســابقه 
تاریخی ای که از رکود بــزرگ در دهه 1930 باقی مانده، مانع از 
این می شــود که اقتصاددانان از کلمه دیگری برای این وضعیت 
اســتفاده کنند درصورتی که هم از نظر عمق و هم از لحاظ مدت 
زمان، وضعیت رکود اقتصادی فعلی بسیار حادتر از رکود آن زمان 
اســت. قرن نوزدهم و اوایل قرن بیســتم میلادی پر از رکودهای 
اقتصادی بوده اما بدون توجه به شغل هایی که از دست رفته اند و 
کسب وکارهایی که تعطیل شده اند، در آن موارد از عبارت خفیف تر 

مشکلات اقتصادی استفاده می شود. 
متخصصان همه گیری بیماری های مسری ویروس کرونا را که 
باعث بیماری کووید ـ 19 می شــود یک ویروس جدید و نوظهور 
می دانند و برای همین واکنش هایی را که سرایت آن به بسیاری 
از نقاط جهان برمی انگیزد و عواقب اقتصادی و آن را برای بخش 
خصوصی و نیز بخش عمومی نمی توانند پیش بینی کنند. سرایت 
ویروس کرونا باعث شده که کارگران در محله ها و فروشندگان در 

رکود عالم گیر
اقتصاد جهانی بعد از کرونا دیگر مثل سابق نخواهد بود

چرا باید خواند:
عالم گیری ویروس 

کرونا همه اقتصادها را 
تحت الشعاع قرار داده 

و ایران هم از قضیه 
مستثنا نیست. اینکه 

این کرونا چطور اقتصاد 
جهانی را دگرگون 

ساخته برای همه جالب 
توجه است.

منبع  فارن افرز 

 کارمن رینهارت
وینسنت رینهارت

اقتصاددان و پژوهشگر 
اقتصادی
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با این که رکودی که در سال 2008 شروع شد لقب »بحران مالی جهانی« نام گرفت اما عمدتا این بحرانی بانکی بود که 11 اقتصاد 
پیشرفته را درگیر کرده بود. اقتصادهای نوظهور در آشوب بحران جهانی قبلی به پشتوانه رشد اقتصادی دورقمی چین و قیمت بالای 
کالاها و کسری تجاری ناچیز توانستند دوام بیاورند.

بازارها در معرض ابتلای شدید به بیماری قرار بگیرند. کارشناسان 
می گویند که ویروس کرونا مثل ویروس آنفلوانزای اسپانیایی در 
سال های 1918 و 1919 نیست که موج های سوم و چهارم داشته 
باشــد و بسیاری از افراد را درگیر کند بلکه منحی همه گیری آن 
شبیه به حرف V انگلیسی است و تعداد مبتلایان و تلفات به یک 
قله می رســد و بعد پایین می آید. اما حتی اگر چنین سناریویی 
نیز درست باشــد، این احتمال خیلی زیاد وجود دارد که سرایت 
کوویدـ19 در برخی جاها در کره زمین مدت خیلی بیشتری ادامه 

پیدا کند. 
تا اینجای کار، وقوع بیماری همزمان نبوده است. تعداد موارد 
ابتــلای جدید در وهله اول ابتدا در چین و بخش هایی از آســیا 
و ســپس در اروپا و بعدتر در بیشــتر نقاط ایالات متحده به طور 
تدریجــی کاهــش یافت. در همیــن زمان، نقاط قرمــز ابتلا به 
کوویــدـ19 در مناطق متفاوتی همچون برزیل، هند و روســیه 
مشاهده شــد. در این بحران، آشفتگی اقتصادی با فاصله نزدیک 
بیماری را تعقیب می کند. این مصیبت رد زخم عمیقی بر فعالیت 

اقتصادی جهان باقی گذاشته است. 
برخی اقتصادهای بزرگ در حال حاضر مشــغول به بازگشایی 
مراکز اقتصادی اند که این واقعیت را نشــان می دهد که شــرایط 
اقتصادی در آســیا و اروپا در حال بهتر شــدن اســت و بازار کار 
آمریکا نیز دارد بهبود می یابد. بگذارید بگوییم که این بازگشــت 
به وضعیت های ســابق را نباید با احیای اقتصادی اشتباه گرفت. 
در بدترین بحران های مالی که از اواســط قرن نوزدهم رخ داده، 
بازگشــت ســرانه تولید ناخالص داخلی به سطح ســرانه قبل از 
بحران به طور متوسط هشت سال طول کشیده است. باید انتظار 
داشــت که ایالات متحده با میزان تاریخی مشــوق های پولی و 
مالی ای که در بحران فعلی هزینه کرده، بازگشت اقتصادی بهتر 
و بی دردسرتری داشته باشــد. اما بیشتر کشورها توانایی جبران 
خسارات اقتصادی ناشی از کوویدـ19 را ندارند. بازگشت اقتصادی 
کنونی نیز راه درازی برای اینکه از مخمصه دربیاید پیش رو دارد. 
با اینکه هر نــوع پیش بینی در این حال و هوا قطعیت لازم را 
ندارد، ســه شاخص است که در مجموع نشان می دهد راه احیای 
اقتصادی راه خیلی درازی است. اولین شاخص کارشناسان هستند. 
به علت اینکه مرزها بسته شده و افراد به اجبار در خانه ها مانده اند، 
تقاضای جهانی کالا کاهش یافتــه و اقتصادهایی که به صادرات 
وابسته بودند به شدت صدمه خورده اند. حتی پیش از عالم گیری 
بیماری نیز بسیاری از کارشناسان با این فشار روبه رو شده بودند. 
بین سال های 2008 تا 2018، رشد تجارت جهانی تا نصف میزان 
رشــد صادرات در دهه پیش از آن، کاهش یافته است. تا همین 
اواخــر، صادرات براثر جنگ تجاری بین آمریکا و چین که ترامپ 
از وســط سال 1918 شــروع کرد، صدمه دید. برای اقتصادهایی 
که در آن ها گردشــگری اهمیت زیادی در نقش یک منبع رشد 
اقتصادی دارد، سقوط سفرهای بین المللی یک فاجعه بوده است. 
صندوق بین المللی پول تخمین زده است که در منطقه کارائیب 
که گردشــگری 50 تا 90 درصد درآمد و اشــتغال را در برخی 
از کشــورهای واقع در آن تشــکل می دهد، درآمدهای حاصل از 
گردشگری طی سه سال آینده بتوانند به سطح قبل از همه گیری 

ویروس کرونا بازگردد. 
نه فقط حجم تجارت کاهش پیدا کرده که قیمت بسیاری از اقلام 

صادراتی نیز ســقوط کرده اســت. در هیچ جایی داستان پرهیجان 
ســقوط قیمت کالا به روشنی بازار نفت نبوده است. رکود اقتصادی 
باعث ســقوط عظیم تقاضای انرژی شــد و ائتلاف شکننده اوپک 
پلاس را تضعیف کرد. اوپک پلاس تشکیل شده است از کشورهای 
تولیدکننده نفت )اوپک( به علاوه روسیه و شرکای تولیدکننده نفت 
این کشــور. همین ائتلاف اوپک پلاس بود که طی سه سال اخیر، 
قیمت نفت را بین بشــکه ای 45 تا 70 دلار نگه داشــته بود. اوپک 
پلاس باعث شــده بود که تقاضای نفت پایــدار بماند و برای اینکه 
قیمت از حدی پایین تر نیاید کاهش تولید نفت رو ضروری ساخته 
بود. اما کاهش شدید تقاضای در دوران عالم گیری کرونا سبب شد که 
وضعیت طوری باشد که برای نگه داشتن قیمت نفت، دو بازیگر بزرگ 
بازار نفت یعنی روسیه و عربستان سعودی تولید خود را تقریبا قطع 
کنند؛ کاری که این دو کشــور به آن تن نمی دادند. بنابراین نتیجه 
این شد که تولید بسیار بیشتری در حوزه نفت اتفاق بیفتد و قیمت 
نفت ســقوط آزاد کند. از آن سو، بســیاری از اقتصادهای نوظهور و 
همچنین آمریکا شروع کردند به استخراج نفت و گاز از میادین خود. 
به هر حال، قیمت نفت بسیار پایین آمد و کشورهایی که اقتصادشان 

به شدت به نفت وابسته بود، مثل اکوادور، آسیب جدی دیدند. 
نکته مهم اینجاســت که در بحران های مالی قبلی، مشکلات 
اقتصادی برای بخشی از جهان به وجود می آمد و همه کشورهای 
دنیا را درگیر نمی کرد. مثلا در بحران بدهی دهه 1980، کشورهای 
آمریکای لاتین درگیر شدند و در سال 1997، کشورهای آسیایی 
به بحران مالی خوردند و اقتصادهای پیشرفته به رشد خود ادامه 
دادند. اما در بحران اخیر که حاصل عالم گیری ویروس کروناست، 
همه کشــورهای جهان درگیر شــده اند و برخــلاف بحران های 
اقتصادی گذشته، گرفتاری های اقتصادی منحصر به چند کشور 
یا یک منطقه خاص نیست. طبیعی است که نتایج چنین بحرانی 
بسیار بیشتر باشــد و برای رهایی از آن تلاش خیلی بیشتری از 
آنچه در بحران های قبلی انجام گرفته لازم باشد. سازمان تجارت 
جهانی تخمین زده است که در سال 2020، تجارت جهانی بین 
13 تــا 32 درصد کاهش پیدا کند. اگــر چنین اتفاقی رخ دهد، 
بدترین ســال را از دهه 1930 تاکنون برای جهانی سازی شاهد 

خواهیم بود.  

نه فقط حجم 
تجارت کاهش 
پیدا کرده، که 

قیمت بسیاری از 
اقلام صادراتی نیز 
سقوط کرده است. 

در هیچ جایی 
داستان پرهیجان 
سقوط قیمت کالا 
به روشنی بازار 
نفت نبوده است. 
رکود اقتصادی 
باعث سقوط 

عظیم تقاضای 
انرژی شد و ائتلاف 

شکننده اوپک 
پلاس را تضعیف 

کرد

عالم گیری ویروس کرونا رکود 
اقتصادی عظیمی را ایجاد کرده 
است که منجر به یک بحران 
اقتصادی در بسیاری از بخش های 
جهان خواهد شد و وام های 
عقب افتاده تجاری در نهایت باعث 
ورشکستگی کسب وکارها خواهد 
شد. نکول وام ها در کشورهای در 
حال توسعه نیز باعث خواهد شد 
که وضعیت بدتر شود
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آیندهپژوهی

توضیحی درباره مقاله حاضر: روزنامه تلگــراف مقاله پیش رو را در 
وب سایت خود منتشر کرد اما شــیوه انتشار مقاله خلاقانه بود. این 
مطلب تکه تکه بود و مخاطب خودش انتخاب می کرد که کدام تکه را 
اول بخواند و بعد چند تکه دیگر به او پیشنهاد می شد و باز می توانست 
قسمت های بعدی مطلب را انتخاب کند. بدین ترتیب، به قول نویسنده 
مقاله، به صد راه می شد این مقاله را خواند. اما برای ترجمه »آینده نگر«، 
ما ناگزیر بودیم جنبه تعاملی بودن مطلب را کنار بگذاریم و خلاصه ای از 

مقاله را ترجمه کنیم که شده همین مطلبی که پیش رو دارید.
 

تکامل وحشتناک ترین نیرو در طبیعت است. طی آزمون و خطای 
پیوسته ای که در جریان است، تکامل چیزهایی را به مرگ نزدیک تر 
و چیزهایــی را مقاوم تر می کند. همین باعث شــده اســت که یک 
ویروس از یک حیوان به گونه های دیگر ســرایت کند و تمام جهان 
را درنوردد. این کار فقط به زمان نیاز داشــته اســت. یوتیوب یکی از 
رسانه هاست که ویدیوهایش مثل همین ویروس هایی که ذکرش رفت، 
به همه جا می رود. اگر شــما فکر می کنید که فقط ویدیو از گربه ها 
و اینفلوئنسرهای نوجوان یا خوردن ماهی ساردین توسط ماهی های 
بزرگ تری در یوتیوب مخاطب زیاد پیدا می کند، در اشــتباهید. این 
پتلفرم اشــتراک گذاری ویدیو یک نوع جدید از تلویزیون است. برای 
جوان ها یوتیوب تلویزیون اســت. آن ها هر روز ساعت ها پای یوتیوب 
می نشینند و ویدیو تماشا می کنند. آن ها تلویزیون های سنتی و هر 
نوع رسانه پخش سنتی را کنار می گذارند و به آن ها مثل رسانه های 

پیشاتاریخی نگاه می کنند. 

الگوریتم های یوتیــوب که از قدرت جســت وجوی گوگل بهره 
می گیرد، دائما در حال منطبق کردن خود با رفتارهای ماســت و از 
یادگیری ماشینی استفاده می کند. آن ها گاهی به طرز هولناکی دقیق 
هســتند. طی دوران عالم گیری ویروس کرونــا و ماندن اجباری در 
خانــه، بازدید ویدیوهای یوتیوب تا 200 درصد افزایش یافت. بازدید 
ویدیوهایی که آموزش می داد با خمیرترش چطور باید نان پخت، تا 
400 درصد زیاد شــد. یوتیوب دقیقا می داند که شما چه وقتی چه 
چیزی را می خواهید. به علاوه، وقتی که تلویزیون های سنتی به علت 
محدودیت های ســاخت برنامه نتوانســته اند تولیدات خوبی داشته 
باشند، افراد خلاق در اتاق های خواب خود ویدیوهایی را ساخته اند و 
در یوتیوب به نمایش گذاشته اند. حتی افراد مشهور تلویزیونی نیز از 

یوتیوب برای جذب بیننده استفاده کرده اند.
در زمانــه ای که ما همه عادت کرده ایم که فیلم و برنامه ویدیویی 
خود را در دســتگاه های خودمان و در وقتی که هر کدام می خواهیم 
ببینیم، ویروس کرونا باعث شده است که دوباره خانواده ها برای دیدن 
مشترک برنامه ها دور هم جمع شوند. چه برنامه »دکتر هو« باشد و چه 
برنامه ورزش و نرمش »جو ویکز«، همه ما جلو تلویزیون می نشینیم و 
آن را نگاه می کنیم، درست مثل زمانی که برنامه کودک »با مادر تماشا 

کنید« که تا سال 1975 از بی بی سی پخش می شد. 
ماندن اجباری در خانه مســئولیت کسانی که برای بچه ها برنامه 
می سازند را برای ما یادآوری کرده است. هلن فولکز، مدیر ارشد تولید 
محتوا در شبکه آموزشی بی بی سی، می گوید: »در درجه اول، هر کاری 
که ما می کنیم در همراهی با معلم هاســت و همواره در حال مشاوره 

چرا باید خواند:
بسیاری از رسانه ها در 

دوران عالم گیری کرونا 
سازوکار خود را تغییر 

داده اند و تلویزیون 
نیز ازجمله همین 
رسانه هاست. این 

تغییر برای رسانه های 
ایرانی نیز مشهود و 

جالب توجه است.

منبع  تلگراف 

کروناویزیون
شیوع کوویدـ19 چطور صنعت تلویزیون را متحول کرده است

جاناتان هلمز
تحلیل گر حوزه رسانه

ظرف پنج هفته، از 
زمان شروع ماندن 
اجباری در خانه در 
بریتانیا، بی بی سی 
دست به تولید یک 
برنامه کامل آموزشی 
زد و برنامه های 
آموزشی روزانه اش را 
در اپلیکیشن مخصوص 
خود ارائه کرد برای 
اینکه به بچه ها کمک 
کنند یاد بگیرند و به 
والدین کمک کنند که 
به بچه درس بدهند
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در حال حاضر، 
تلویزیون های 
جدید طوری 

شده که به همان 
اندازه که مخاطبان 

تلویزیون ها را 
تماشا می کنند، 

تلویزیون ها 
هم مخاطبان را 

مراقبت می کنند. 
بنابراین کاملا 

رفتار مخاطب را 
زیر نظر دارند و 

می توانند براساس 
رفتار آن ها طوری 
برنامه بسازند که 
بیشترین مخاطب 
و درآمد را برایشان 

داشته باشد

یتم های یوتیوب که از قدرت جست وجوی گوگل بهره می گیرد، دائما در حال منطبق کردن خود با رفتارهای ماست و از یادگیری ماشینی  الگور
استفاده می کند. آن ها گاهی به طرز هولناکی دقیق هستند. طی دوران عالم گیری ویروس کرونا و ماندن اجباری در خانه، بازدید ویدیوهای 
یاد شد. یوتیوب تا 200 درصد افزایش یافت. بازدید ویدیوهایی که آموزش می داد با خمیرترش چطور باید نان پخت، تا 400 درصد ز

گرفتن از معلم ها هستیم تا مطمئن شویم که کارها دارد درست انجام 
می شود.«

ظرف پنج هفته، از زمان شروع ماندن اجباری در خانه در بریتانیا، 
بی بی سی دســت به تولید یک برنامه کامل آموزشی زد و برنامه های 
آموزشی روزانه اش را در اپلیکیشن مخصوص خود ارائه کرد برای اینکه 
بــه بچه ها کمک کنند یاد بگیرند و به والدین کمک کنند که به بچه 
درس بدهند. فولکز می گوید: »ما همیشه با معلم ها و مشاوران آموزشی 
خود کار می کنیم و بنابراین به محض اینکه احتمال تعطیلی مدارس 
پیش آمد، تحقیقات خود را در این حوزه شروع کردیم و دریافتیم که 
والدین در تدریس کودکان در خانه به چه چیزهایی ممکن است نیاز 

داشته باشند.«
مدیران بی بی سی می گویند که نظم روزمره زندگی به هم خورده و 
والدین دیگر سر کار نمی روند و بچه ها هم مدرسه رفتن را فعلا تعطیل 
کرده اند. بنابراین تعداد مخاطبان برنامه های آموزشی بی بی سی که قبلا 
بنابر آمار آفکام تنزل کرده بود دوباره رشــد کرده است. از سوی دیگر، 
شرکت های فیلم سازی نیز به این فکر افتاده اند که برای کودکان برنامه 
تولید کنند. شرکتی مثل نت فلیکس تلاش زیادی کرده است که سهمی 
از این بازار گسترده شده را نصیب خود کند و به همین ترتیب، شرکت 
دیزنی پلاس نیز به تکاپو افتاده اســت. رسانه هایی مثل نت فلیکس و 
دیزنی پلاس پتلفرم هایی هســتند که با تلویزیون های ســنتی فرق 
می کنند و عملا با جذب مخاطب بیشتر و همچنین کسب درآمد زیادتر، 
مدلی از تلویزیون را در دوران عالم گیری ویروس کرونا ارایه کرده اند که 
باعث می شود مفهوم تلویزیون نسبت به آنچه قبلا به طور سنتی فهم 
می شده است بیش از گذشته دگرگون شود. تحولی که ویروس کرونا 
در صنعت و شکل تلویزیون پدید آورده، به قدری زیاد است که می توان 

اصطلاح »کروناویزیون« به جای تلویزیون برای آن به کار برد. 
امــا این ماندن در خانــه براثر ممنوعیت تــردد در دوران کرونا 
جنبه های آزارنده ای هم دارد. شــما در خانه زندانی شــده اید با یک 
تلفن هوشــمندی که در دست دارید. درست مثل موش هایی که در 
قفس زندانی می شوند. اما صبر کنید، این تشبیه چندان هم درست 
نیست. شما انتخاب های خیلی زیادی دارید برای اینکه بتوانید ویدیوها 
و برنامه هایی را که می خواهید تماشا کنید. اما برای اینکه شرکت ها 
بتوانند از این فیلم دیدن شما پول دربیاورند، تمام فعالیت های شما 
را رصد می کنند. ما چند سال پیش، در اتاق یکی از مدیران شرکت 
نت فلیکس نشسته بودم و آن مدیر با آمار و نمودار به من نشان می داد 
که در دقیقه اول یکی از قسمت های سریال »خانه پوشالی« وقتی که 
کوین اسپیسی به دوربین نگاه می کند و همزمان سگی را می کشد، 
بسیاری از تماشاگران سریال دیدن آن قسمت را کنار گذاشته اند. اما 
سازندگان این سریال آمار دیگری را هم مد نظر داشته اند؛ اینکه چقدر 
هواداران دیوید فینچر، کارگران سریال، و همچنین کوین اسپیسی، 
بازیگر سریال، و همچنین ســریال اصلی و قدیمی انگلیسی »خانه 
پوشالی« می تواند مخاطبان را به سوی خود جلب کند، حتی با اینکه 
آمار و ارقام نشــان بدهند که مخاطبان از یک صحنه ســریال دیگر 
خوش شان نمی آید. اســتفاده از همین آمار و ارقام در سریال »آینه 
ســیاه« هم خیلی به کار رفت، مخصوصا در قسمتی که افرادی را در 
جامعه نشان می دهد که از دوچرخه سواری برق تولید می کنند و امتیاز 
می گیرند تا مایحتاج دیگر زندگی خود را تامین کنند. باید گفت که 
شرکت های سازنده برنامه های ویدیویی مدل جدیدی از کسب وکار را 
مورد استفاده قرار می دهند که قبلا تلویزیون های سنتی نمی توانسته اند 

به ایــن دقت آن ها را به کار بگیرند. شــرکت هایی مثل نت فلیکس 
می توانند آمار بســیار دقیقی از رفتار تماشاگران خود بگیرند و آن ها 
را در تصمیم گیری های تولیدات خود به کار ببرند. اما تلویزیون های 
سنتی چون پلتفرم های پخش دیجیتالی مثل پلتفرم های نت فلیکس 
نداشــته اند، چندان نمی توانســته اند به آمار دقیق برسند و باید از 
نظرسنجی های غیردقیق برای این کار بهره می گرفته اند. نکته اصلی 
اینجاست که در حال حاضر، تلویزیون های جدید طوری شده که به 
همان اندازه که مخاطبان تلویزیون ها را تماشا می کنند، تلویزیون ها 
هم مخاطبان را مراقبت می کنند. بنابراین کاملا رفتار مخاطب را زیر 
نظر دارند و می توانند براســاس رفتار آن ها طوری برنامه بسازند که 
بیشترین مخاطب و درآمد را برایشان داشته باشد. این وضعیت مثل 
این است که شما با تلفن صحبت کنید اما دریابید که تلفن هم دارد به 
حرف های شما گوش می دهد. با اینکه این رفتار ممکن است برای شما 
ناخوشایند باشد اما هرچه بیشتر در حال تبدیل شدن به یک وضعیت 
طبیعی اســت. در این میان، از چنین آمار و ارقام و رفتارهایی که از 
مخاطب جمع آوری می شــود، الگوریتم های پیشنهاددهنده موضوع 

استفاده می کنند تا مخاطبان را بیش ازپیش ترغیب کنند. 
نکته دیگری که باید خاطرنشان کرد این است که کوویدـ19 باعث 
شده خیلی از برنامه های تلویزیون با مشکل مواجه شوند و بسیاری از 
برنامه ســازان به سختی بتوانند به کار تولید محتوای خود ادامه دهند 
اما در عین حال، تمام یک نسل از سازنده محتوا نیز هستند که هیچ 
چیزی را از دست نداده اند چون آن ها قبلا هم که ویروس کرونا عالم گیر 
نشده بود، به همین ترتیبی برنامه های خود را می ساختند که الان همه 
دارند می سازند. باید گفت یوتیوب آینده تلویزیون نیست بلکه وضعیت 
کنونی تلویزیون است. هر یک از ما ساعت های متعددی را در یوتیوب 
می گذرانیم و آن هایی از ما که جوان تر هستند، خیلی بیشتر از آنچه ما 
در یوتیوب ویدیو می بینیم برنامه تماشا می کنند. آنچه روح برنامه های 
»از اول تا آخرش را خودت بســاز« دارد، در حال حاضر همگانی شده 
است و می تواند برای لحظه حال نوع مناسبی از برنامه سازی محتوای 
تلویزیونی به شمار رود. ارتش بی پایانی از سازندگان برنامه، استودیوهای 
حرفه ای، پخش کنندگان ســنتی تلویزیونی و مردم عادی هستند که 
هر دقیقه و هر ثانیه صدها ساعت ویدیو را در یوتیوب آپلود می کنند. 
دســت کم روی کاغذ و از لحاظ نظری، یوتیوب می تواند هرچیزی از 
جانب هرکسی باشد که در یک گوشه دنج در حال تولید محتوا است. 

با این حال، بــرای اینکه تولیدکنندگان برنامــه بخواهند در کار 
خود موفق شــوند، در خواهند یافت که آن ها در رابطه همزیســتی با 
الگوریتم های پیشنهاددهنده موتور جست وجوی گوگل هستند و باید 
محتواهای خود را طوری بســازند که این الگوریتم ها را خشنود سازد. 
بنابراین سازندگاه برنامه تبدیل شده اند به سایبورگ ها و انعکاس رفتار 
آن ها در هر جایی از صنعت تلویزیون، از بی بی سی گرفته تا نت فلیکس 
قابل مشــاهده است. آنچه برای درگاه های دیگر رسانه ای شبیه به یک 
داستان علمی ـ تخیلی اســت، در یوتیوب یک کار روزمره و معمولی 
به شــمار می رود. قدم بعدی هم روشن اســت: خودکارسازی کامل، 
برنامه های ساخته ماشــین. اینکه چنین وضعیت چطور خواهد بود 
بستگی خواهد داشته به اینکه الگوریتم های آینده چطور ما را در آینه 
منعکس کننــد، خوب یا بد. وقتی که مردم به یوتیوب فکر می کنند، 
نوجوانانی را در نظر می آورند که در تخت شــان خوابیده اند و تلویزیون 
نگاه می کنند. این جنبه انسانی ماجرا است. اما برای درک جنبه بد آن، 

فیلم ترمیناتور را در نظر بیاورید.  



آینده نگر | tccim.ir |   شماره صد، مهر 1541399

آیندهپژوهی

مونا مشهدی رجبی
دبیر بخش آینده

بدون شک افت 
میزان درآمد 
شرکت های 

صنعتی می تواند 
تقاضا برای 

سفرهای تجاری 
را نیز کمتر کند 

که البته با احیای 
اقتصاد این معضل 

برطرف خواهد 
شد

در جریان همه گیری                     کرونا صنعت ســفر در دنیا زمین گیر شد. 
از یک طرف بســته شدن مرزها و از طرف دیگر قرنطینه و نگرانی از 
ابتلا به بیماری در صورت سفر باعث شد تا این صنعت آسیب زیادی 
متحمل شود. برخی از خداحافظی با دنیایی که می شناختیم صحبت 
می کنند و برخی دیگر می گویند ما هیچ گاه به  شرایطی که قبل از 
همه گیری                     کرونا داشتیم باز نخواهیم گشت. این  مسئله                                    برای میلیون ها 
انســانی که در صنعت سفر مشغول به کار هستند و کشورهایی که 
اقتصاد سفرمحور دارند،  مسئله                                    ای بسیار با اهمیت است. حال سوال 
اصلی این است که آیا پاندمی به معنای مرگ صنعت سفری است که 
ما می شناختیم؟ آیا دنیای سفر و تقاضا برای سفر برای همیشه تحت 

تاثیر این بحران قرار خواهد گرفت؟
مجمع جهانی اقتصاد در گزارش اخیر خود به صنعت سفر در دنیا 
و تاثیرپذیری آن از بحران کرونا اشاره کرد و نوشت: »زنگ خطر برای 
صنعت سفر در دنیا به صدا درآمده است و بدون شک سازوکاری که 
ما می شناختیم در دنیای بعد از کرونا دیگر وجود نخواهد داشت. اما 
مطالعات تاریخی نشان داده است این صنعت همیشه با گذشت چند 
سال بعد از شــوک های    بزرگ و کوچک ،           احیا می شود و این بار هم 

شرایط تغییری نخواهد کرد.«
در این گزارش آمده اســت: »خیلی طول می کشد تا دنیا واکسن 
کرونا را بشناسد و تمامی مردم دنیا واکسینه شوند. در تمام این دوره 
خطر ابتلا به ویروس کرونا دنیا وجود دارد و به جز ســفرهای خیلی 
ضروری، ســفر دیگری در دنیا انجام نمی شود. از طرف دیگر توسعه 
تکنولوژی و اســتفاده مردم  از تکنولوژی های    روز دنیا برای برگزاری 
جلسات کاری باعث می شود تا دیگر نیازی به سفر وجود نداشته باشد. 
در واقع مردم به برگزاری جلسات آنلاین عادت می کنند و حجم زیادی 
از سفرهای کاری ضرورت خود را از دست می دهد. از بین رفتن این 
حجم از سفرهای کاری به معنای کاهش 30 تا 50 درصدی تقاضای 

سفر در دنیا است.«

J تا چه حد می توان این دیدگاه را پذیرفت
مجمع جهانی اقتصاد با اشــاره به احتمال طولانی شــدن دوره 
درگیــری دنیا با بحــران کرونا و اثرات منفی اقتصادی آن نوشــت: 
»نمی توان به طور قطع پاندمی را به معنای مرگ صنعت سفر دانست. 
البته بدون شک همزمانی پاندمی کرونا با چهارمین انقلاب صنعتی در 
دنیا تغییراتی در این صنعت ایجاد می کند، همانطور که تمامی صنایع 
دیگر هم متحول خواهند شــد ولی مرگ صنعت سفر بعید به نظر 
می رسد. از طرف دیگر چهارمین انقلاب صنعتی، شرایط تازه و نیازهای 
تازه ای با خود به همراه می آورد که این نیازهای تازه خود می توانند 

باعث افزایش سفر شوند.«
مطالعات تاریخی نشان می دهد که پیش تر هم در دنیا پیش بینی                      

های    مشابهی انجام شده است و تمامی آن پیش بینی                      ها نادرست بود. 
مثلا بعد از حملات تروریستی یازده سپتامبر در امریکا ،           پیش بینی                      ها

یی در مورد تاثیر منفی این حملات روی تقاضا برای سفرهای تجاری 
در دنیا مطرح شد  که البته این تاثیر در سال های اولیه بعد از بحران 
مشــاهده شده اســت ولی این وضعیت دوام زیادی نداشت و بعد از 
گذشت 7 سال از این بحران و در نظر گرفتن تمهیدات امنیتی زیاد در 
پروازها و فرودگاه های    دنیا، تقاضا برای سفرهای تجاری به سطح قبل 
بازگشت و حتی سرعت رشد آن هم بیشتر شد. بعد از بحران اقتصادی 
سال 2008 میلادی هم تقاضا برای سفرهای تجاری در دنیا کم شد 
ولی با فاصله زمانی یک ســاله از شروع بحران، تقاضا برای سفرهای 

تجاری دوباره احیا شد.
مجمع جهانی اقتصاد نوشت: »نمی توان شرایط کنونی را با بحران 
ســال 2008 مقایسه کرد. در آن زمان یک مشکل اقتصادی در دنیا 
ایجاد شده بود و منطقی به نظر می رسید که بعد از برطرف شدن این 
مشکل اوضاع دوباره اصلاح شود ولی هم اکنون ما در میانه یک پاندمی 
بزرگ قرار داریم.  مسئله                                  ای که سلامت و اقتصاد دنیا را همزمان تحت 
تاثیر قرار داده است و بدون شک از بحران سال 2008 بزرگتر است. 
ولی به نظر می رسد بررسی الگوی سال 2001 و حملات تروریستی به 
برج های    دوقلو تناسب بیشتری با شرایط امروز داشته باشد. ما با بحران 
بزرگی روبرو هستیم که تقاضا برای سفر را به شدت کاهش داده است 
و بسیاری از شرکت های هواپیمایی را به ورشکستگی کشانده است. 
از طرف دیگر با توسعه سریع تکنولوژی و ورود آن به زندگی روزمره 
روبرو هستیم. هر دو  مسئله                                    می تواند شرایط را به کلی تغییر دهد ولی  
تجربه سال 2001 نشان داد ما با مرگ صنعت سفر روبرو نخواهیم بود 

و انتظار می رود این صنعت در آینده اصلاح شود.«

J تاثیر شوک ها روی صنعت چقدر است
 یکی از صنایع بســیار مهم در صنعت سفر، صنعت حمل و نقل 
هوایی اســت. بدون شک احیای این دو صنعت به هم وابسته است. 
اتحادیه بین المللی حمل و نقل هوایی در ســال 2015 گزارشی در 
مورد سرعت احیای صنعت حمل و نقل هوایی بعد از شوک های    بزرگ 
و کوچک اقتصادی تهیه کرد. طبق این گزارش برای احیای صنعت 
حمل و نقل هوایی بعد از شــوک های    کوتاه مدت به طور متوسط 5 
ســال زمان مورد نیاز است. اما علی رغم این  مسئله                                    ،           دنیا شاهد یک 
رشــد پایدار و مستمرترافیک هوایی از دهه 1970 میلادی تا کنون 

بوده است.
ارتباط بین شــوک های    کوتاه مدت با بازه 5 ساله مورد نیاز برای 
احیــای صنعت حمل و نقل هوایی، منبع اطلاعاتی خوبی در اختیار 
ما قرار می دهد. طبق این گزارش شــوک کوتاه مدت، شوکی است 
که حداکثر شش ماه  ادامه داشته باشد و بعد از این بازه زمانی روند 
بازسازی اقتصادی شروع شود. بنابراین شوک ناشی از همه گیری                     کرونا 
در دسته شوک های    کوتاه مدت قرار نمی گیرد. هر چه پاندمی طولانی 
تر باشد، روند احیای اقتصاد و احیای صنعت حمل و نقل هوایی هم 
طولانی تر خواهد بود ولی بدون شک ما بازگشت به وضعیت  قبل را 

احیای صنعت سفر تا ۸ سال آینده
آیا همه گیری کرونا باعث مرگ صنعت سفرهای تجاری می شود؟

چرا باید خواند:
در نتیجه همه گیری 
کرونا صنعت سفر با 
شدت بالایی آسیب 

دید. برخی بر این 
باورند این صنعت به 

طور کامل از بین خواهد 
رفت

منبع  مجمع�جهانی�اقتصاد�
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بعد از حملات 
تروریستی یازده 
سپتامبر در امریکا ،           
پیش بینی                      هایی 
در مورد تاثیر 

منفی این حملات 
روی تقاضا برای 
سفرهای تجاری 

در دنیا مطرح 
شد که البته این 

تاثیر در سال های 
اولیه بعد از بحران 

مشاهده شده 
است ولی این 
وضعیت دوام 

زیادی نداشت و 
بعد از گذشت ۷ 

سال تقاضای سفر 
به شرایط قبل 

بازگشت

اتحادیه بین المللی حمل و نقل هوایی متوسط بازه زمانی مورد نیاز برای احیای 
این صنعت در صورت تداوم بحران کرونا تا انتهای سال 2020 میلادی را بالغ 
بر 8 سال پیش بینی                      کرده است.

تجربه خواهیم کرد. اتحادیه بین المللی حمل و نقل هوایی متوسط بازه 
زمانی مورد نیاز برای احیای این صنعت در صورت تداوم بحران کرونا 
تا انتهای سال 2020 میلادی را بالغ بر 8 سال پیش بینی                      کرده است.

J سفرهای تجاری هم احیا خواهد شد
طی ســال های گذشته همیشه سفر برای بازرگانان و صنعتگران 
بخش مهمی از کارشان بوده است. این سفرها برای بازاریابی یا خرید 
کالاهای مختلف انجام می شده است. انتظار می رود بعد از پایان بحران 
کرونا، توجه به ارتقای سطح بهداشت و درمان در کشورهای در حال 
توســعه افزایش یابد زیرا در بحران هایی این چنینی، ضعف سیستم 
درمانی در یک منطقه می تواند سرعت انتقال ویروس را به دنبال بیشتر 
کند. در نتیجه شــرکت های فعال در زمینه ارائه تجهیزات پزشکی و 

درمانی بازار پررونقی خواهند داشت.
مجمع جهانی اقتصاد نوشت: »در سال های اخیر سفرهای هوایی 
برای خرید دســتگاه ها و تجهیزات پزشکی در دنیا رواج زیادی پیدا 
کرده است و این صنعت در شرایط کنونی که دنیا با بحران سلامتی 
بزرگی روبرو است، از اهمیت بالایی برخوردار است. انتظار می رود در 
ســال های آتی بازهم سفرهای تجاری این گروه به جریان بیفتد زیرا 
اهمیت صنعت سلامت در دنیای پسا کرونا افزایش پیدا خواهد کرد.«

مجمع جهانی اقتصاد برای آگاه شدن از دیدگاه شرکت های بزرگ 
تامین تجهیزات پزشکی در 5 کشور صنعتی دنیا اقدام به مصاحبه با 
15 شرکت وارد کننده تجهیزات پزشکی به هر یک از کشورها کرد. 
این شرکت ها اذعان داشتند در وضعیت کنونی به دلیل بحران کرونا 
بسیاری از جلسات و خریدهای خود را به صورت آنلاین انجام می دهند 
ولی بدون شــک بعد از پایان بحران کرونا سفرهای تجاری خود را از 
سر خواهند گرفت. آنها حضور در محل کارخانه تولیدکننده تجهیزات 

مورد نظر را برای انتخاب و انجام مذاکرات خرید ضروری می دانند.
افراد مصاحبه شونده اعلام کردند در ماه های    اخیر سفرهای کاری 
به کشــورهایی که مرزها را نبسته اند و برای سفر به آنها نیاز به طی 
کردن دوره قرنطینه 14 روزه  وجود نداشــته است، را شروع کرده اند 
ولی در این ماه ها بخش اعظم ســفرهای کاری یا با خودرو یا با قطار 
انجام شده است و تمرکز روی خرید تجهیزات از کارخانه های    موجود 
در منطقه بود.به عنوان مثال شرکتی که در فرانسه کار می کرد تلاش 
می کرد تا تجهیزات مورد نیازش را از کارخانه های    کشورهای اطراف 

خریداری کند و سفرها هم با قطار یا خودرو انجام شود.
انتظار می رود ازسرگیری سفرهای    بین  قاره ای  تجاری با سرعتی 
کمتر از دیگر انواع سفرها انجام بشود و آخرین مناطقی که امکان سفر 
بین آنها فراهم شود، امریکای شمالی و جنوبی است که هر دو منطقه 

در نتیجه بحران کرونا آسیب زیادی متحمل شده اند.
طبق پیش بینی                      های    کنونی، سفرهای تجاری از انتهای اکتبر سال 
جاری به تدریج از سر گرفته می شود. البته نگرانی از احتمال ابتلا باعث 
می شود تا تعداد سفرها کمتر از قبل باشد ولی همین که این صنعت به 

تدریج احیا می شود، می تواند نویدبخش روزهای بهتری باشد.

J جلسات مجازی جایگزین جلسات حضوری نیست
با وجود اینکه از جلسات مجازی می توان به عنوان جایگزینی 
برای جلســات حضوری  در دوره های    بحرانی استفاده کرد ولی 
در حالــت کلی حضــور افراد در یک محیط بــه خصوص برای 
تصمیم گیری های    بزرگ و مهم امری ضروری اســت. به همین 

دلیل است که نمی توان انتظار داشت در آینده صنعت سفر های 
   تجاری از بین برود و حتی برخی پیش بینی                      می کنند این سفرها 
هم رشد کند زیرا توسعه بهداشت و درمان در کشورهای در حال 
توسعه دنیا به امری مهم و ضروری تبدیل می شود و شرکت های 
تولید کننده تجهیزات پزشــکی برای تامین تجهیزات مورد نیاز 
آنها ،           ســفرهای زیادی انجام خواهند داد. در واقع حضور فیزیکی 
کارشناسان برای فروش تجهیزات به کشورهای هدف، چک کردن 
آن در بازار مصرف و در نهایت ارایه دوره های    آموزشی امری مهم 

و  ضروری است.
 از طرف دیگر آموزش های لازم در زمینه توســعه استفاده از 
تکنولوژی در مشاغل مختلف داده نشده است. بسیاری از مدیران 
هنوز با اصول انجام کار به صورت غیر حضوری یا انجام جلسات 
مجازی آشنایی ندارند و دوره آموزشی برای انها با توجه به مشغله 

و حجم کارشان، نیاز به زمان زیادی دارد.
از طرف دیگر باید تاثیر منفی این بحران روی صنایع را هم در 
نظر گرفت. بر خلاف صنعت تامین تجهیزات پزشکی که در این 
مقاله در مورد آن صحبت شده است، دیگر صنایع در این روزها با 
چالش های زیادی روبرو هستند و افت تقاضا برای محصولات آنها 
باعث شده است تا شمار زیادی از شرکت ها تعطیل شوند یا اقدام 
به تعدیل نیرو بکنند. بدون شــک افت میزان درآمد شرکت های 
صنعتی می تواند تقاضا برای سفرهای تجاری را نیز کمتر کند که 

البته با احیای اقتصاد این معضل برطرف خواهد شد.
 مســئله                                    دیگر هم تغییر رویکرد اغلب کشورهای صنعتی در 
عرصه تجارت است. بسیاری از کشورهای صنعتی در مورد ضرورت 
تولید در داخل کشور صحبت می کنند و از تامین تجهیزات و مواد 
اولیه از کشــورهایی که در کمترین فاصله جغرافیایی با آنها قرار 
دارند، صحبت می کنند. اگر این طرح ها به حقیقت تبدیل شود، 
ممکن است ســفرهای طولانی مدت بین قاره ای کاهش یابد و 

تقاضا برای سفر در داخل قاره ها افزایش یابد. 
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ترافیک سفرهای هوایی مسافری در دنیا در فاصله سال های ۱۹۹۸ تا ۲۰۱۸

با وجود بحران های    زیاد در این بازه زمانی ترافیک سفرهای هوایی مسافری روند 
افزایشی مداوم داشته است
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حامیان تجارت آزاد در دنیا
کدام کشورها از سیاست های تجارت آزاد حمایت می کنند؟

سنگاپور
سنگاپور آسان ترین شرایط را برای اول

شروع کسب و کار ایجاد کرده است 
و در رده بندی های       جهانی به عنوان کشــوری معرفی شده است که 
آزادترین اقتصاد را دارد. تعهد این کشور به سیاست های بازار آزاد باعث 
شده اســت تا سرمایه گذاری های خارجی زیادی در این کشور انجام 
شود و بهره گیری از این سرمایه های       خارجی باعث شد تا سرعت رشد 
اقتصادی این کشور افزایش پیدا کند. این کشور آسیایی در سال 1965 
اســتقلال پیدا کرد و در آن زمان اقتصادی ضعیف و منزوی داشت. 
هفت ســال بعد از آن تاریخ و به دنبال اجرای سیاســت کاهش نرخ 
مالیات و کاهش نرخ فساد اقتصادی در کشور روند احیای اقتصاد این 
کشور شروع شد. در ان زمان یک چهارم بنگاه های       تولیدی و صنعتی 
در این کشــور یا شرکت های خارجی بودند یا سهام خارجی های       در 
شرکت بیش از 60 درصد بود. مقامات سنگاپور بارها اعلام کرده اند، 
تعهد این کشور به تجارت آزاد و اقتصاد آزاد باعث رشد اقتصادی این 
کشور شده است و به همین دلیل همچنان به آنها پایبند باقی می                        ماند.

هم اکنون سنگاپور یکی از توسعه یافته ترین اقتصادهای قاره آسیا است 
و مزیت اقتصادی این کشور  به دلیل سهولت فعالیت های اقتصادی و 

تجاری ایجاد شده است.

هنگ کنگ
این کشــور هــم تعهد زیــادی به دوم

تجــارت آزاد  دارد. سیاســت های 
تجارت آزاد در این کشــور باعث شده است تا به یکی از مهم ترین 
موتورهای تجارت جهانی و توســعه مالی در دنیا  تبدیل شود. این 
کشــور کوچک با جمعیتی حدود 8 میلیون نفر، دارای اقتصادی با 
ارزش 372 میلیارد دلار است. ارزش تولید ناخالص سرانه اسمی در 
این کشور در سال گذشته برابر با 49 هزار و 334 دلار بود و سرانه 
تولید ناخالص داخلی بر مبنای برابری قدرت خرید برابر با 64هزار و 

928 دلار اعلام شد.
سهم اعظم اقتصاد این کشور وابسته به بخش خدمات است. در سال 
گذشته سهم بخش خدمات در اقتصاد این کشور برابر با 92.3 درصد 
بود در حالی که صنعت  ســهم 7.6 درصدی داشــت. آمارها نشان 
می                        دهد ارزش تولید ناخالص داخلی این کشــور در فاصله سال های 
1961 تا 1997 میلادی 180 برابر شــده اســت و از سال 1997 تا 
2020 هم  این کشــور رشــد 8 برابری ارزش تولید ناخالص داخلی 
را تجربه کرد. هنگ کنگ سیاســت های حمایت از تجارت آزاد را در 
دستور کار خود قرار داده است و استفاده از این سیاست ها باعث شد 
تا کشور بتواند با ســرعت زیادی در مسیر توسعه اقتصادی حرکت 
کند. هم اکنون ارزش تولید ناخالص داخلی سرانه این کشور کوچک 
آسیایی بیش از امریکا است و اقتصاددانان این مسئله را به سیاست های 

حمایت از تجارت آزاد در کشور نسبت می                        دهند.

از زمــان روی کار آمدن دونالد ترامپ در امریکا، دیدگاه های       ضد 
تجارت آزاد در این کشور در سراسر دنیا مطرح شد. دیدگاه هایی که 
از نظر اقتصاددانان به معنای عقب گرد در عرصه سیاست گذاری های       
اقتصادی در دنیا است. هنری جورج در کتاب »تجارت آزاد یا مقابله 
با آن« که در سال 1886 میلادی منتشر کرد نوشت: »سیاست های 
مقابله با تجارت آزاد در طول تاریخ بارها استفاده شده است و بررسی 
وضعیت اقتصادی کشورهایی که این سیاست ها را اجرا کرده اند نشان 
می                        دهد آنچه  دشــمنان در دوره جنگ بر سر اقتصاد کشور می                        آور

ند، دولت های مخالف تجارت آزاد با ادعای حمایت از اقتصاد داخلی 
و در دوران صلح بر ســر اقتصاد کشــور می                        آورند. تعرفه های       تجاری 
زمینه را برای بیمارشدن اقتصاد و از بین رفتن فاکتوری مهم در رشد 
اقتصادی فراهم می                        کند. با اجرای سیاست های مقابله با تجارت آزاد، 
بازارهای داخلی کشورها آسیب می                        بینند، قیمت کالاها و خدمات در 
بازار داخلی به دلیل از بین رفتن فضای رقابتی افزایش پیدا می                        کند، 
سطح دستمزدها تنزل پیدا می                        کند، در نهایت زیرساخت های اقتصاد 

آسیب زیادی می                        بیند. 
طی بیست سال گذشــته تلاش های زیادی در جهت آزادسازی 
تجارت در دنیا انجام شده است و مزایای زیادی هم برای اقتصاد دنیا 
داشته اســت. اما در سال های اخیر دیدگاه های       ضد جهانی سازی در 
میان کشورهای صنعتی رواج زیادی پیدا کرده است. وضع تعرفه های       
تجاری دوجانبه بین امریکا چین یکی از مصادیق مهم برای این تغییر 
رویکرد است. همه گیری ویروس کرونا و بحران های       ناشی از آن هم به 
این رویکرد بیمارگونه در عرصه تجارت دامن زد و باعث شد تا شمار 
زیادی از کشــورها به مخالفت با جهانی سازی و مقابله با تجارت آزاد 
به بهانه تامین نیازهای داخلی روی بیاورند. ســازمان تجارت جهانی 
پیش بینی کرده است بحران های       اقتصادی ناشی از همه گیری کرونا 
و تغییر رویکرد جهان در زمینه تجارت آزاد باعث می                        شــود تا حجم 
تجارت در جهان در سال 2020 بین 13 تا 32 درصد نسبت به سال 

قبل تنزل پیدا کند.
افت تجارت و افزایش سیاست های مقابله با تجارت آزاد می                        تواند 
خبر بدی برای اقتصاد دنیا باشد و رشد و رونق اقتصادی را در جهان به 
تعویق بیندازد. سازمان تجارت جهانی اخیرا مطالعه ای در مورد رابطه  
بین تجارت آزاد و کاهش فقر در دنیا تهیه کرده است. بر مبنای این 
گزارش بین تجارت آزاد و کاهش نرخ فقر در دنیا رابطه مســتقیمی 
وجود دارد. تجارت آزاد باعث می                        شــود تا دسترسی کشورهای فقیر 
بــه کالاهای ضروری افزایش پیدا کنــد و از طرف دیگر زمینه برای 

اشتغال زایی و ایجاد فرصت های شغلی در کشور فراهم شود.
در نهایت باید در نظر داشت با وجود تغییر رویکرد برخی از کشورها 
در زمینه جهانی سازی و تجارت آزاد، هنوز کشورهایی هستند که به 
تجارت آزاد در دنیا متعهد هستند و آن را حامی رشد و رفاه اقتصادی 
می                        دانند. در ایــن گزارش به معرفی پنج کشــوری می                        پردازیم که 

قوی ترین اصول تجارت آزاد را پیاده می                        کنند.

پنجمین کشوری 
که با وجود تمامی 

مخالفت های 
جهانی با تجارت 

آزاد، همچنان 
به سیاست های 

تجارت آزاد 
پایبند است و 
جهانی سازی 

را اصلی مهم در 
توسعه اقتصادی 

خود می                        داند، 
کشور فنلاند 

است. این کشور 
پایین ترین 

نرخ مالیات بر 
شرکت ها را در 

اروپا دارد

چرا باید خواند:
تجارت آزاد یکی از 

اصلی ترین عوامل رشد 
اقتصادی در دنیا بوده 
است ولی در سال های 

اخیر مخالفت های 
زیادی با این دیدگاه 

شده است.

 world finance  منبع
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ین شرایط را برای شروع کسب و کار ایجاد کرده  سنگاپور آسان تر
است و در رده بندی های       جهانی به عنوان کشوری معرفی شده است 
ین اقتصاد را دارد. که آزادتر

هلند
هلند هم یکی دیگر از کشــورهایی سوم

است که در زمینه حمایت از تجارت 
آزاد در دنیا پیشــگام است و تعهد به این سیاست ها عامل مهمی در 
رشد اقتصادی و افزایش سطح رفاه در این کشور است. البته موقعیت 
جغرافیایی مناســب این کشــور برای تجارت و وجــود بنادر زیاد و 
توسعه یافته در این کشور باعث شده است تا امکان زیادی برای تجارت 
داشته باشــد. هلند از اولین کشورهای اروپایی بود که توسعه روابط 
اقتصادی و تجاری با کشــورهای شرق اروپا و دیگر بازارهای در حال 
گذار دنیا را در دستور کار قرار داد. این کشور هم اکنون حامی سیاست 
تجارت آزاد و نظام بازار آزاد  است. هم اکنون شمار زیادی از شرکت ها 
و بنگاه های       اقتصادی فعال در هلند، شرکت های چندملیتی هستند 
و هیچ محدودیت قانونی برای سرمایه گذاری خارجی در کشور هلند 
وجود ندارد. طبق گزارش های ارائه شــده توسط مرکز تجارت هلند، 
این کشور یکی از بزرگ ترین جذب کننده های       سرمایه های       خارجی در 
دنیا اســت. این در حالی است که  این کشور اروپایی مساحت بسیار 
کمی دارد و تنها مزیت مهم اقتصادی این کشور تجارت آزاد آن است.
این کشــور اروپایی جمعیتی 17.5 میلیون نفری دارد و ارزش تولید 
ناخالص داخلی اسمی آن در سال قبل برابر با 935.911 میلیارد دلار 
بــود. هلند از نظر بزرگی تولید ناخالص داخلی در دنیا جایگاه 17 را 
دارد و در سال قبل توانست رشد اقتصادی 1.8 درصدی را تجربه کند. 
سرانه تولید ناخالص داخلی اسمی این کشور در سال قبل برابر  با 52 

هزار و 368 دلار بود و از این نظر جایگاه یازدهم را در دنیا دارد.

نیوزیلند
این کشــور کوچک واقــع در قاره چهارم

اقیانوســیه که جمعیتــی کمتر از 
5 میلیــون نفر دارد، هم اکنون یکــی از بزرگ ترین حامیان تجارت 
آزاد در دنیا اســت. سی ســال قبل نیوزیلند یکی از قانونمندترین و 
ضابطه مندترین کشــورهای عضو سازمان توســعه و همکاری های 
اقتصادی بود ولی هم اکنون از سطح قوانین دست و پاگیر در عرصه 
اقتصادی کاســته شده است و گفته می                        شود که اقتصادی بازارمحور 
دارد. توســعه سیاست های حمایت از تجارت آزاد و اقتصاد باز در این 
کشور تا آنجا پیش رفت که  در سال 2018، بانک جهانی از این کشور 
به عنوان اولین کشور دنیا از نظر سهولت انجام کار نام برد و فضای کار 

و سرمایه گذاری در این کشور را بسیار شفاف ارزیابی کرد.
این تحول مهم در اقتصاد نیوزیلند در نتیجه اجرای سیاســت های 
تجارت آزاد در این کشــور در دهه 1980 میلادی ایجاد شد. در این 
دهه یارانه های       صادراتی و موانع وارداتی کالاها به نیوزیلند از بین رفت 

و قوانین کنترل کننده نرخ بهره بانکی، نرخ دستمزد و قیمت در این 
کشور برداشته شد. کوچک بودن مساحت این کشور و جمعیت آن 
باعث شده است تا تجارت نقش بسیار مهمی در رشد اقتصادی این 
کشور داشته باشد. امروزه  صادرات سازنده 30 درصد تولید ناخالص 
داخلی این کشــور کوچک واقع در قاره استرالیا است و بانک جهانی 
تجارت را برگ برنده اقتصاد این کشور در دنیا نام برده است. به همین 
دلیل است که با وجود تمامی دیدگاه های       ضد تجارت آزاد در دنیا، این 

کشور همچنان به این دیدگاه ها پایبند است.

فنلاند
پنجمین کشوری که با وجود  تمامی پنجم

مخالفت های جهانی با تجارت آزاد، 
همچنان به سیاســت های تجارت آزاد پایبند است و جهانی سازی را 
اصلی مهم در توسعه اقتصادی خود می                        داند، کشور فنلاند است. این 
کشوریکی از پایین ترین نرخ های       مالیات بر درآمد شرکت ها را درقاره 
اروپا دارد و در نیمه اول ســال 2020 این نرخ برابر با 20 درصد بوده 
است. از طرف دیگر فضای اقتصادی این کشور بسیار رقابت پذیر است 
و شفافیت زیاد در زیرساخت های قانونی و فضای اقتصادی آن باعث 
شده است تا محیطی مناسب برای سرمایه گذاران بزرگ خارجی باشد.

بانک جهانی در گزارش اخیر خود در مورد تاثیر جهانی سازی در افزایش 
نرخ رشد اقتصادی فنلاند نوشت: »جهانی سازی به فنلاند کمک کرد تا 
از یک اقتصاد بسیار ضعیف و فقیر در اوایل قرن بیستم میلادی به یکی 
از قدرتمندترین اقتصادهای دنیا در سال 2019 تبدیل شود. این کشور 
هم اکنون در زمره مرفه ترین کشــورهای دنیا است و کیفیت زندگی  
مردم در این کشور بسیار بالا است. اما برای کسب این موفقیت، همواره 
به تجارت آزاد و جهانی سازی به عنوان یک اصل مهم پایبند بوده است 
و هم اکنون هم به آنها به عنوان سنگ بنای تداوم مسیر رشد اقتصادی  
خود می                        نگرد. در سال 2019 میلادی یک سوم از تولید ناخالص داخلی 
این کشور کوچک اروپایی از محل تجارت تامین می                        شد و قاره اروپا هم 
بیشــترین سهم از تجارت این کشور را به خود اختصاص داده بود. در 
ســال قبل 60 درصد از تجارت کشور فنلاند با کشورهای اروپایی بود 
ولی امریکا هم یکی از شرکای مهم تجاری این کشور محسوب می                        شود.

در میان این پنج کشــور، بالاترین ســرانه تولید ناخالص داخلی 
اسمی به سنگاپور اختصاص دارد و بالاترین جایگاه از نظر ارزش تولید 
ناخالص  داخلی اسمی متعلق به کشور فنلاند است. نیوزیلند در سال 
گذشته رشد اقتصادی 2.2 درصدی را تجربه کرد که بیشترین نرخ 
رشــد در میان کشــورهای حامی تجارت آزاد در سال 2019 بود و 
هنگ کنگ هم بالاترین سهم از اقتصاد را در بخش خدمات، به خود 

اختصاص داده بود که برابر با 92.3 درصد بود. 

سازمان تجارت 
جهانی پیش بینی 

کرده است 
بحران های       

اقتصادی ناشی از 
همه گیری کرونا  
و تغییر رویکرد 
جهان در زمینه 

تجارت آزاد باعث 
می                        شود تا حجم 
تجارت در جهان 

در سال ۲۰۲۰ بین 
۱۳ تا ۳۲ درصد 

نسبت به سال قبل 
تنزل پیدا کند

شاخص های       اقتصادی پنج کشور حامی تجارت آزاد
سهم خدمات در اقتصاد 

)درصد(
نرخ رشد اقتصادی در سال  

۲۰۱۹ )درصد(
جایگاه از نظر بزرگی تولید 

ناخالص داخلی در دنیا
سرانه تولید ناخالص داخلی 

اسمی )دلار(
ارزش تولید ناخالص داخلی 

)میلیارد دلار( نام کشور

75.2 0.7 34 64829 369.627 سنگاپور

92.3 -1.2 - 49334 372.989 هنگ کنگ

70.2 1.8 17 52368 902.355 هلند

71 2.2 51 41205 203.127 نیوزیلند

69.1 1 14 48869 265.879 فنلاند
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آیندهپژوهی

چالش های اقتصاد کرونازده
برای کاهش تاثیرات بحران کرونا روی اقتصاد دنیا 

چه می توان کرد؟

چرا باید خواند:
همه گیری کرونا دنیا 

را با بحران بزرگی 
روبرو کرد. مطالعه 

اصلی ترین چالش ها 
و سیاست هایی که 

باید در کوتاه مدت و 
بلندمدت استفاده شود 
برای گذر از این دوران 

ضروری است

مشکل دیگر در اقتصادهای آسیایی، کاهش هزینه های     مصرفی 
خانوارها اســت. در جریان این بحران به دلیل نگرانی خانوارها از 
کاهش درآمد یا احتمال بیکاری، هزینه های     مصرفی با شــدت 
زیادی تنزل پیدا کرد. صندوق بین المللی پول در این مورد نوشت: 
»یکــی از بزرگ ترین معضلات اقتصادی در دنیا بی ثباتی و عدم 
اطمینان در مورد آینده بازار اســت. شــرایطی که امروز در دنیا  
وجود دارد. پیش بینی دقیقــی در مورد زمان پایان بحران کرونا 
وجود ندارد و انتظار می    رود دنیای پسا کرونا تفاوت چشمگیری 
با دنیای پیش از کرونا داشــته باشد. به همین دلیل مردم نگران 
شــرایط اقتصادی خود هستند و مصرف را به حداقل رسانده اند. 
یعنی تنها کالاهای ضروری را خریداری می    کنند و این مسئله                             در 

میان مدت می    تواند به تشدید نرخ انقباض اقتصادی بینجامد.«
در ادامه آمده است: »در سال جاری تنها هزینه های     مصرفی 
دولتی و سرمایه گذاری های دولتی در آسیا رشد کرده است. البته 
این شرایط تنها مخصوص آسیا نیست بلکه می    توان این طور بیان 
کرد که در تمامی دنیا اعم از کشــورهای صنعتی و اقتصادهای 
در حال گذار ما شــاهد افزایش هزینه های     مصرفی دولتی برای 
حمایت از اقتصاد هستیم. رشــد هزینه های     مصرفی دولتی در 
روزهایی اتفاق می    افتد که مردم از هزینه های     غیر ضروری اجتناب 
می    کنند. اقتصاد امروز دنیا وابستگی زیادی به حمایت های مالی 
دولتی و تزریق های     مکرر به اقتصاد دارد و این سیاست پرهزینه 

تنها راه دنیا برای مقابله با این بحران است.«

J منتظر احیای اقتصاد در سال ۲۰۲۱ نباشید
مسئله                             دیگری که از ابتدای همه گیری کرونا بارها مطرح شده 
اســت، زمان آغاز روند بازســازی اقتصاد دنیا بعد از پایان بحران 
کرونا است. در ابتدا انتظار می    رفت روند احیای اقتصاد از نیمه دوم 
امسال شروع شود و حال در مورد آغاز بازسازی اقتصادی از ابتدای 
سال بعد صحبت می    شود. البته این پیش بینی تازه منوط به کشف 

و عرضه واکسن در ابتدای سال بعد است.
در صورت تحقق این پیش بینی در ســال 2021 ارزش تولید 
ناخالص داخلی دنیا با نرخ 5.4 درصد رشــد خواهد کرد که بعد 
از بحران های     کنونی، پیش بینی امیدوارکننده ای به نظر می    رسد. 
ولی واقعیت این اســت که پیش بینی نرخ رشد اقتصادی دنیا در 
ســال آتی 0.4 درصد کمتر پیش بینی ارائه شــده در ماه آوریل 
سال جاری است و کاهش پیش بینی نشان دهنده کاهش انتظار 

اقتصاددانان در مورد عملکرد اقتصادی در سال آتی است.
مطالعات نشان داده است مجموع زیان واردشده به اقتصاد دنیا 
در دو ســال 2020 و 2021 برابر با 12 تا 18 هزار میلیارد دلار 
خواهد بود و بیشــترین زیان هم به صنعت هتل داری، توریسم، 

صنعت سفر و صنعت حمل و نقل هوایی تحمیل می    شود.
 در ســال 2021 نرخ رشــد اقتصادی قاره آسیا بیش از نرخ 
پیش بینی شده برای دنیا است. در این سال ارزش تولید ناخالص 
داخلی آســیا 6.6 درصد رشد می    کند و چین در این رشد سهم 
بسزایی دارد. نرخ رشــد اقتصادی چین در این سال برابر با 8.2 
درصد خواهد بود. جالب اســت بدانید پیش از همه گیری کرونا 
متوسط نرخ رشد اقتصادی قاره آسیا در سال 2021 برابر با 11.6 

درصد پیش بینی شده بود.
بخش خصوصی در کشورهای آسیایی آسیب زیادی در جریان 

اقتصاد آسیا هم مانند دیگر قاره های     دنیا تحت تاثیر همه گیری 
کرونا قرار گرفت. کشورهای این منطقه با شمار بالای مبتلایان 
بــه کرونا مواجه بودند و در نتیجه چالش های اقتصادی زیادی را 
به دلیل ضرورت تعطیلی کسب و کارها و کارخانه های     تولیدی و 

صنعتی متحمل شدند.
به گزارش صندوق بین المللی پول به اســتثنای کشور چین، 
بقیه کشورهای آسیایی با افزایش شمار بیماران و افت نرخ رشد 
اقتصادی روبرو شده اند. برای اولین بار در تاریخ 20 ساله این قاره 
کهن، ما شاهد افت 1.6 درصدی ارزش تولید ناخالص داخلی آسیا 
در ســال جاری خواهیم بود .              این در حالی است که در ماه آوریل 
ســال جاری پیش بینی شده بود اقتصاد این منطقه به نرخ صفر 
درصد رشد کند. افزایش شدت انقباض اقتصادی پیش بینی شده 
برای سال جاری نشان می    دهد که شرایط در این قاره وخیم تر از 
قبل شده است و انتظاری برای احیای این وضعیت وجود ندارد. 
متوسط نرخ رشد اقتصادی کشور چین در سال جاری برابر با 1 
درصد در ســال 2020 پیش بینی شده است که این نرخ پایین 
رشد اقتصادی طی 25 ســال اخیر در این کشور سابقه نداشته 
اســت. از طرف دیگر اقتصاد کره جنوبی با نرخ 2 درصد، اقتصاد 
هنــد با نرخ 4.5 درصد و اقتصاد ژاپن با نرخ 5.8 درصد منقبض 
می    شود. بالاترین نرخ انقباض اقتصادی به کشورهایی تعلق دارد 
که اقتصادهای توریســت محور دارد و توقف ورود توریســت به 
کشورها و بسته شدن مرزها تاثیر مخرب بزرگی روی اقتصاد آنها 

داشت.

منبع  صندوق�بین�المللی�پول 
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بحران کرونا متحمل شد و انتظار می    رود روند احیای این  بخش 
هم در اقتصادهای قاره کهن بسیار آهسته باشد. برخی بازسازی 
بخش خصوصی در قاره آســیا را تا انتهای سال 2030 محتمل 
می    دانند و بر این باور هســتند که سرعت احیای اقتصادهای در 

حال توسعه بسیار پایین تر از اقتصادهای صنعتی است.

J  روند بازسازی اقتصادی تدریجی و بسیار آهسته
خواهد بود

صندوق بین المللی پول در گزارش اخیر خود در مورد آهســته 
بودن روند بازسازی اقتصادی کشورهای آسیایی صحبت کرده است 
در حالی که در ابتدای همه گیری در مورد احتمال بازسازی V شکل 
یا U شکل  اقتصاد بحث می    شد. در این گزارش آمده است: »الگوهای 
مختلفی برای رشد اقتصادی دنیا در پسا کرونا پیش بینی شده بود 
ولی به نظر می    رســد برخی از این پیش بینی ها غیرواقع  بینانه بوده 
است. ما نمی   توانیم انتظار داشته باشیم بعد از کشف واکسن به سرعت 
اقتصاد دنیا احیا شود یا اینکه با گذشــت بازه زمانی کوتاه ،         اقتصاد 
به وضعیت قبل از کرونا بازگردد. امروز محتمل ترین سناریوی رشد 
اقتصادی »تیک شکل« است که نشان از روند تدریجی و آهسته  در 
بازسازی اقتصادی دارد و در قاره آسیا سرعت احیای اقتصادی کمتر 

از متوسط جهانی خواهد بود.«
اما دلیل این تغییر رویکرد در الگوی رشد اقتصادی دنیا چیست؟ 
اولین و اصلی ترین دلیل را می    توان طولانی شدن بیش از انتظار دوره 
تعطیلی های     اقتصادی و بسته بودن مرزهای کشورها دانست. مسئله                            

ای که تاثیر منفی بزرگی روی اقتصاد خواهد داشت و اثر آن می    تواند 
سال ها باقی بماند. مطالعات اخیر صندوق بین المللی پول روی 57 
کشور دنیا نشان داد تعطیلی های     اخیر باعث شد تا تولیدات صنعتی 
در این کشــورها 12 درصد در ماه کاهش پیدا کند و زمانی که این 
تعطیلی های     گســترده از بین برود، امکان تولید با حداکثر ظرفیت 
وجود ندارد. بازگشــت به تولید با حداکثر ظرفیت از یک طرف نیاز 
به افزایش  خرید مواد اولیه و فراهم شدن شرایط برای کارخانه های 
    تولیدی دارد و از طرف دیگر احیای تقاضا را می    طلبد که هیچ یک از 

آنها به سرعت میسر نخواهد بود.
مسئله                             دیگری که روند بازگشت به تولید با حداکثر ظرفیت را به 
تعویق می    اندازد، اجرای طرح های     تعدیل نیرو در کارخانه های     صنعتی 
اســت. از طرف دیگر طرح های     فاصله گذاری اجتماعی در واحدهای 
تولیدی، افزایش سطح استانداردهای پاکیزگی و نگرانی های     زیاد در 
مورد ســلامت باعث شده است تا بهره وری نیروی کار کاهش یابد و 

اصلاح این وضعیت هم زمان بر خواهد بود.
مســئله                             دوم کاهش تجارت در دنیا است. آمارها نشان می    دهد 
در فصل اول ســال جاری تجارت در دنیا با نرخ 3.5 درصد منقبض 
شده اســت و از آنجا که تجارت دنیا مانند حلقه های     زنجیر به هم 
متصل اســت زمانی قاره آسیا می    تواند رشد تجارت و افزایش تولید 
برای تامین کالاهای صادراتی را تجربه کند که تجارت جهانی اصلاح 

شده باشد.

J افزایش نابرابری های     اقتصادی چالش تازه ای است
سومین مسئله                             هم افزایش نابرابری های     اقتصادی در قاره آسیا 
و در سراسر دنیا است. بررسی های تاریخی نشان داده است که در 
جریان همه پاندمی ها در دنیا، نابرابری اقتصادی با سرعت زیادی 

افزایش پیدا کرده است  و فرصت اشتغال برای افرادی که دارای 
سطح تحصیلات پایینی هستند، به شدت کاهش یافته است. در 
جریان این بحران هم وضعیت مشــابه بحران های     قبلی است با 
این تفاوت که انتظار می    رود به دلیل همزمانی بحران با چهارمین 
انقلاب صنعتی، ســرعت افزایش نابرابری بیشتر باشد و علاوه بر 
تحصیلات ،         توانایی استفاده از تکنولوژی هم در فرصت های شغلی 

پیش روی افراد تاثیر داشته باشد.
 صنــدوق بین المللی پــول در این مورد نوشــت: »افزایش 
نابرابری های     اقتصــادی و افزایش فاصله طبقاتی در کشــورها 
می    تواند روی سرعت احیای اقتصاد تاثیر زیادی داشته باشد. اولین 
تاثیر این نابرابری را می    توان در کاهش فرصت های شــغلی دید 
که در اختیار طبقات پایین اقتصادی و اجتماعی اســت زیرا در 
دنیای آینده اشــتغال نیاز به تحصیلات، دانش، مهارت و آگاهی 
به تکنولوژی های     روز دنیا دارد. در ســال های پیش رو، دورکاری 
یــک روند عادی کار خواهد بود و افــرادی می    توانند از این روند 
کاری اســتفاده کنند که هم دانش آن را داشــته باشند و هم از 
امکانات لازم بر خوردار باشــند. از بین رفتن بسیاری از مشاغل 
یــدی و کارگری در دنیا می    تواند به معنای کاهش توان مصرفی 
خیل عظیمی از مردم طبقه پایین و یا بزرگ تر شدن طبقه پایین 

اقتصادی باشد.«

J بخش خصوصی نیاز به حمایت بیشتری دارد
چهارمیــن دلیلی که صندوق بین المللی پول برای آهســته 
بودن ســرعت احیای اقتصادی دنیا مطرح می    کند، سطح بالای 
بدهی های     دولتی در سراسر دنیا است .              افزایش بدهی های     دولتی 
یکی از اصلی ترین چالش های این روزهای اقتصاد دنیا اســت  و 
آسیا هم از این قاعده مستثنی نیست. افزایش بدهی های     دولتی 
باعث می    شود تا دولت ها منابع مالی کمتری برای تزریق و سرمایه 
گذاری در اختیار داشته باشند. از طرف دیگر چالشهای اقتصادی 
ناشی از همه گیری کرونا هم باعث شد تا ترازنامه های     خانوارها و 
شرکت های خصوصی در بســیاری از کشورهای آسیایی  منفی 
شــود و توان ســرمایه گذاری و مصرفی هم در آنها کاهش یابد. 
منفی شدن تراز نامه های     خانوارها و شرکت های کوچک و متوسط  
می    تواند تاثیر منفی روی روند احیای اقتصادی  دنیا داشته باشد 
و به ســرعت پایین احیای اقتصاد و بازگشت به شرایط پیش از 

کرونا دامن بزند.
آخرین مسئله                             ای که در این گزارش مطرح شده است ،         ضعف 
بخش خصوصی در کشــورهای آسیایی و در اغلب کشورهای در 
حال توسعه دنیا است. مطالعات نشان داده است بخش خصوصی 
در بسیاری از کشورهای آسیایی آسیب بزرگی متحمل شده است 
و تا زمانی که این بخش احیا نشــود و قدرت ایجاد شغل و ایجاد 
تحرک در اقتصاد را بازنیابد، نمی   تواند نقش محرک رشد در اقتصاد 
را ایفا کند. برای احیای بخــش خصوصی در دنیا ،         حمایت های 
دولتی و حمایت های مالی بانک ها ضرورت دارد ولی در این شرایط 
اقتصادی نه دولت های آسیایی امکان ارائه کمک مالی و حمایت 
از اقتصاد را دارند و نه بانک ها می    توانند سیاست های تازه ای برای 
حمایت از بخش خصوصی وضع کنند. در واقع دامنه بحران ناشی 
از کرونا به اندازه ای وسیع است که فرصت نشان دادن عکس العمل 

مناسب را از دستگاه های     اقتصادی و دولتی گرفته است.

در نتیجه همه 
گیری کرونا 

بخش خصوصی 
در بسیاری از 

کشورهای آسیایی 
آسیب بزرگی 

متحمل شده است 
و تا زمانی که این 

بخش احیا نشود و 
قدرت ایجاد شغل 
و ایجاد تحرک در 
اقتصاد را بازنیابد، 

نمی   تواند نقش 
محرک رشد در 

اقتصاد را ایفا کند. 
برای احیای بخش 
خصوصی در دنیا ، 
        حمایت های دولتی 
و حمایت های مالی 
بانک ها ضرورت 

دارد

یق به اقتصاد، ارائه منابع مالی به کسب و کارهای کوچک و  در کوتاه مدت تزر
متوسط و در نهایت کاهش نرخ بهره بانکی سیاست هایی است که می    تواند از تعمیق 
رکود جلوگیری کند.
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J چالش های اقتصادهای قاره آسیا کدام اند؟
کشورهای آســیایی که اغلب در زمره کشــورهای در حال 
توسعه دنیا هستند، با چالش های مضاعفی روبرو هستند. اولین 
و اصلی ترین چالش از محل افزایش نابرابری اقتصادی و احتمال 
افزایش نرخ فقر و بیکاری در این کشورها ایجاد می    شود. چالشی 
که می    تواند سیاست های این کشورها را تحت تاثیر قرار دهد و 
برنامه های     تازه ای در دستور کار دولت ها قرار دهد. افزایش نرخ 
فقــر بعد از پایان بحران کرونا می    توانــد  زمینه را برای افزایش 
بیماری های ناشی از ســوء تغذیه فراهم کند که چالش بزرگی 
خواهد بود. از طرف دیگر نوسان در جریان سرمایه ها  و احتمال 
خروج بخش زیادی از سرمایه ها از این قاره چالش بعدی است. از 
آنجا که  انتظار می    رود روند احیای اقتصادی قاره آسیا آهسته تر از 
کشورهای صنعتی باشد و از انجا که بسیاری از کشورهای صنعتی 
به رویکرد ضد جهانی سازی و برون سپاری کارخانه های     صنعتی 
و تولیدی روی آورده اند، احتمال خروج سرمایه ها  از آسیا بسیار 
زیاد است. خروج سرمایه ها از آسیا می    تواند این منطقه را مستعد  
بحران مالی تازه ای بکند. بحرانی که برای اقتصادهای آسیب دیده 
آســیایی بعد از تجربه رکود ناشی از کرونا بسیار چالش برانگیز 

خواهد بود.
 
J برای حمایت از اقتصاد در کوتاه مدت چه می    توان کرد؟

رکود شدید اقتصادی در دنیا  و سرعت پایین احیای اقتصاد دنیا 
نشان می    دهد که ما به این زودی ها از روزهای سخت و بحرانی اقتصاد 
خارج نمی   شــویم. اما در این دوره حمایت از اقتصاد امری ضروری 
اســت. سیاست های حمایتی از اقتصاد در این دوره را می    توان به دو 
دسته تقسیم کرد. اول سیاست های کوتاه مدت و دوم سیاست های 

بلندمدت.
در کوتاه مدت تزریق به اقتصاد، ارائه منابع مالی به کســب و 
کارهای کوچک و متوســط و در نهایت کاهش نرخ بهره بانکی 
سیاســت هایی است که می    تواند از تعمیق رکود جلوگیری کند. 
خبــر خوب این اســت که  در جریان ایــن همه گیری 10 هزار 
میلیارد دلار به اقتصاد دنیا تزریق شده است و اقتصاد دنیا می    تواند 
با بهره گیری از این منبع مالی با ســرعت بالاتری رشد را از سر 
بگیرند. اما چالش افزایش نابرابری اقتصادی در دنیا جدی است. از 
یک طرف افزایش نابرابری اقتصادی بین کشورها ایجاد می    شود و 
اقتصادهای در حال توسعه ،         به دلیل سرعت پایین تر رشد اقتصادی 
و تاثیر بیشتر بحران روی اقتصاد داخلی در کنار در اختیار داشتن 
منابع مالی کمتر برای تزریق به اقتصاد و حمایت مالی از اقتصاد، 
فاصله بیشــتری با توسعه یافتگی اقتصادی پیدا می    کنند. یعنی 
کشــورهایی که قبل از کرونا انتظار می    رفت تا 20 ســال بعد به 
یک اقتصاد توسعه یافته تبدیل شوند، امروزه انتظار می    رود  این 
روند برای آنها بین 25 تا 30 سال طول بکشد و در این بازه بدون 
شک شوک ها و چالش های تازه ای هم ایجاد می    شود. کشورهای 
صنعتی هم به دلیل دارا بودن منابع مالی بیشتر، با سرعت بالاتری 

شاهد احیای اقتصاد خواهند بود.
در داخل کشــورها هم اختلاف طبقاتی بیشتر می    شود. طبقات 
پایین اقتصادی فرصت شغلی کمتری خواهند داشت و درآمد کمتری 
به دست می    آورند و طبقات بالاتر اقتصادی که دسترسی به اطلاعات 
و آموزش و مهارت آموزی و البته منابع مالی بیشتر دارند با سرعت 

بالاتری می    توانند رشد کنند و درآمدشان بیشتر می    شود. این طبقه 
می    توانند از فرصت های شغلی بالاتری هم برخوردار باشند که خود به 

رشد درآمد آنها کمک می    کند.
 
J  در میان مدت و بلندمدت چه سیاستی باید به کار

گرفت؟
سیاســت های میان مدت به برطرف کردن مشکلات ساختاری و 
زیرساختی در اقتصاد کشورها  اختصاص دارد. این سیاست ها زمانی 
اجرا خواهند شــد که دنیا بحران اقتصادی ناشــی از کرونا را پشت 
ســر گذاشت و به اصلاح شــرایط برای مواجهه با بحران های     بعدی 
روی آورده اســت. اولین و اصلی ترین چالشی که دنیا در میان مدت 
و بلندمدت با آن روبرو اســت، چالش ســالمندی در دنیا و افزایش 
متوسط سن جمعیت در دنیا است. انتظار می    رود طی 3 دهه آینده 
روندهای نامناسب دموگرافیک یا به تعبیر دیگر سالمندی جمعیت 
در کشــورهای مختلف باعث کاهش 1 تا 1.5 درصدی ارزش تولید 
ناخالص داخلی کشورها شود و برای مقابله با آن باید از همین امروز 
برنامه ریزی شــود. در این بازه زمانی بــرای اینکه تاثیر افزایش نرخ 
ســالمندی روی بازار کار از بین برود، باید انگیزه هایی برای  افزایش 
حضور زنان در بازار کار فراهم شــود .              افزایش نرخ مشــارکت زنان 

ضرورتی مهم در سه دهه آتی است.
دومیــن چالش بزرگ دنیا در میان مدت و بلندمدت کاهش نرخ 
رشــد راندمان کسب و کارها اســت و برای مدیریت این بخش هم 
حمایت های مالی دولتی نقش مهمی دارد. افزایش پویایی شرکت ها 
و کســب و کارها در عرصه اقتصادی، ایجاد امکان خروج از بازار در 
صورت ورشکســتگی ،         حمایت از شرکت ها و بنگاه ها برای مدیریت 
بدهی هــا و تشــویق افزایش نرخ خلاقیت در کســب و کارها همه 

می    تواند باعث رشد راندمان کسب و کارها     شود.
ســومین چالش ایجاد فضــای تجارت آزاد در دنیا اســت. طی 
دهه های     اخیر دنیا از تجارت آزاد منافع زیادی به دست آورده است 
ولی اخیرا مخالفت های     زیادی در عرصه بین المللی با  نظریه تجارت 
آزاد شــده است. این معضل باید برطرف شود در غیر این صورت ما 
نمی   توانیم از منافع ناشی از تجارت برای ارتقای نرخ رشد اقتصادی 

دنیا بهره مند شویم.
چهارمین چالش به عرضه تکنولوژی های     جدید و اتوماســیون 
بازمی    گردد. باید در نظر داشت آسیا در این زمینه پیشگام است و دو 
سوم ربات های فعال در بخش های     صنعتی دنیا در قاره آسیا ،         استفاده 
می    شــوند .              اما با توجه به تحولات اخیر، هنوز راه زیادی برای رشــد 
وجود دارد و باید برای حرکت در این مسیر مستحکم و ثابت قدم بود. 
عرضه این تکنولوژی ها باعث تغییر ساختار بازار کار و ایجاد نیازهای 
تازه می    شود و به همراه خود ضرورت ایجاد زیرساخت های تازه را نیز 
می    آورد. تمامی دنیا باید برای این شــرایط تازه خود را آماده کنند و 

سیاست هایشان را متناسب با این وضعیت تنظیم کنند.
آخریــن چالش دنیــا را می    توان در حوزه سیاســت گذاری های 
    اقتصادی و صنعتی دید. باید در نظر داشت که دنیای آینده با مسئله                          

   تغییرات جوی روبرو است و بی توجهی به تغییرات جوی و تاثیرات 
آن روی زندگی ما می    تواند بسیار خطرناک باشد. بنابراین آخرین و 
اصلی ترین چالش دنیا سیاست گذاری های     جدید با توجه به تحولات 
ناشی از تغییرات جوی است .              ســرمایه گذاری در حوزه های     سبز یا 

کم کربن یکی از این راه ها است. 

در جریان همه 
پاندمی ها در دنیا، 
نابرابری اقتصادی 

با سرعت زیادی 
افزایش پیدا کرده 

است  و فرصت 
اشتغال برای 

افرادی که دارای 
سطح تحصیلات 
پایینی هستند، به 
شدت کاهش یافته 

است. در جریان 
این بحران هم 

وضعیت مشابه 
بحران های     قبلی 

است
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بحران ناشی از همه گیری کرونا، جهان را شوکه کرد. افزایش شمار 
مرگ و میرهای ناشی از همه گیری کرونا و عدم وجود درمانی برای این 
ویروس جدید، باعث شد تا شــمار زیادی از مردم به هیچ وجه از خانه 
خارج نشوند، بســیاری از کسب و کارها ورشکسته شوند و بسیاری به 
دورکاری روی بیاورنــد. دولت های دنیا تاکنون بالغ بر 10 هزار میلیارد 
دلار به اقتصاد دنیا تزریق کرده اند که ســهم امریکا در این تزریق مالی 
چشمگیر بوده است ولی کارشناسان بر این باورند که این روند باید تا زمان 

ازسرگیری فعالیت های اقتصادی در دنیا ادامه پیدا کند.
 از طــرف دیگر تعطیلی های       گســترده فعالیت هــای اقتصادی و 
ورشکستگی شمار زیادی از کسب و کارها باعث شد تا فشارهای اقتصادی 
زیادی به مردم و کشورها تحمیل شود. اغلب کشورهای صنعتی دنیا در 
حال تجربه بالاترین نرخ بیکاری هستند که به دنبال آن کاهش قدرت 
خرید و بحران های       مالی را نیز به همراه آورده است. در بسیاری از کشورها 
از جمله امریکا، دولت ها سیاســت هایی برای حمایت از افرادی که وام 
دریافت کرده بودند ولی به دلیل همه گیری کرونا نتوانستند اقساط آن را 
بپردازند، وضع کرده اند و در کشور چین بانک مرکزی رسما اعلام کرده 

است که نظام بانکی این کشور خود را برای یک سال سخت آماده کند.
این شــرایط بحرانی در نتیجه همه گیری یک ویروس و یک بحران 
بزرگ در عرصه سلامت دنیا ایجاد شده است. بحرانی که ابعاد مختلفی 
دارد و بخش های متفاوتی از اقتصاد و صنعت دنیا را تحت تاثیر قرار داده 
اســت. از یک طرف تقاضا برای بسیاری از مشاغل در دنیا مثل مشاغل 
حوزه سلامت افزایش یافته است و از طرف دیگر تقاضا برای مشاغل یدی 

و غیرحرفه ای           روند نزولی به خود گرفت.
بحــران کرونا، بحرانی که دنیا برای حل شــدن آن به دنبال یافتن 
واکسن یا راه درمانی برای آن است، با فاصله یک قرن از پاندمی آنفلوانزای 
اســپانیایی دنیا را درگیر کرد و باعث شد تا مرزها بسته شود و سفرها 
محدود شود. این بحران اقتصاد دنیا را زمین گیر کرد و برخی از صنایع را 

تا آستانه ورشکستگی کشاند.

J بحرانی که تاکنون تجربه نکرده ایم
در این ماه ها بارها تلاش شــد تا بحران کرونــا با دیگر بحران های 
      تاریخ مقایســه شود. در ابتدا این بحران و آسیب های اقتصادی ناشی از 
آن با بحران ســال 2008 مقایسه شد ولی خیلی زود مشخص شد که 
ابعاد بحران ناشــی از کرونا بسیار وســیع تر از بحران سال 2008 است. 
سپس بزرگی بحران با بحران سال 1920 که به ان بحران بزرگ اقتصاد 
دنیا می              گویند مقایســه شد ولی با گذشت زمان مشخص شد که اثرات 
اقتصادی بحران کرونا و دامنه بیکاری ها و ورشکستگی های       کسب و کارها 

از بحران سال 1920 وسیع تر است.
موسســه مطالعاتی مک کینزی پیش بینی تــازه ای           در مورد اوضاع 
اقتصــادی دنیا در نتیجه همه گیری  کرونــا در جهان و ناتوانی دنیا در 
کنترل ایــن ویروس ارائه داد. طبق این گزارش که روز 15 اوت ســال 
2020 منتشــر شد اگر اختلال در تولید دنیا برای 100 روز دیگر ادامه 
پیدا کند، هزینه ای           بالغ بر 30 هزار میلیارد دلار به اقتصاد دنیا تحمیل 
می              شود که از ارزش تولید ناخالص داخلی امریکا بزرگ ترین اقتصاد دنیا 
هم حدود 10 هزار میلیارد دلار بیشتر است. به گزارش مرکز آمار امریکا 
در ســال 2019 میلادی ارزش تولید ناخالص داخلی این کشور برابر با 
21.43 هزار میلیارد دلار بوده است. حال تصور کنید بحران کرونا باعث 
شده است تا اقتصادی به بزرگی امریکا به همراه  دو کشور آلمان و ژاپن از 
اقتصاد دنیا محو شود. در سال گذشته ارزش تولید ناخالص داخلی  آلمان 
برابر با 3.86 هزار میلیارد دلار و ارزش تولید ناخالص داخلی ژاپن برابر با 

5.154 هزار میلیارد دلار بوده است. 
 موسســه مطالعاتی مک کینزی در وب ســایت خود نوشت: »این 
پیش بینی هشداری جدی برای سران کشورهای دنیا است. افرادی که 
تصور می              کنند در این دوره بحرانی اقتصادی می              توانند جنگی تجاری را 

درس هایی که از کرونا گرفتیم
از تجربه کرونا برای مقابله با بحران های آتی در جهان باید استفاده کرد

چرا باید خواند:
بحران کرونا ما را با 
عمق فاجعه ای که در 
اثر تغییرات جوی با 
آن مواجه می شویم، 
روبه رو کرده است. 
فاجعه ای که برای مقابله 
با آن باید از همین امروز 
شروع کرد.

منبع  مجمع�جهانی�اقتصاد�

مطالعات انجام شده توسط گروه مطالعاتی رودیوم نشان می              دهد در هفت ماه اخیر ایالات 
یکا و کشورهای عضو اتحادیه اروپا، برای کاهش انتشار هر تن کربن بین ۳200 تا  متحده امر
۵400 دلار هزینه کرده اند.
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شروع کنند یا درگیری نظامی، تحریم های       اقتصادی یا حملات سایبری 
را در دستور کار خود قرار دهند. اقتصاد دنیا در وضعیتی بسیار شکننده و 
سخت قرار گرفته است و گذر از این دوران با همکاری تمامی کشورها و 

تلاش برای کاهش تنش ها میسر است.«
مرکز مطالعاتی مک کینزی  هزینه های       ناشــی از جنگ جهانی دوم 
بــرای اقتصاد دنیا را برابر با 15 هزار میلیارد دلار برآورد کرد و نوشــت: 
»آسیب اقتصادی ناشی از کرونا  بیشتر از آسیب های       جنگ جهانی دوم 
بود. در شــش ماه اخیر، هزینه ای           که این بحران سلامتی به اقتصاد دنیا 
وارد کــرد دو برابر جنگ جهانی دوم بود. از طرف دیگر در جریان رکود 
اقتصادی بزرگ دهــه 1920 میلادی، اقتصاد جهان متحمل زیان 10 
هزار میلیارد دلاری شده است  که یک سوم هزینه ناشی از بحران کرونا 
است.« موسسه مک کینزی نوشــت: »ما در دوره ای           بسیار سخت قرار 
داریم و بحرانی را تجربه می              کنیم که از جنگ های       جهانی و رکود بزرگ 
اقتصادی دهه 1920 هم هزینه بیشتری به اقتصاد تحمیل کرده است. 
بنابراین نمی     توانیم انتظار داشته باشیم بعد از پایان این بحران، اقتصاد 
به سرعت رشد کند و زندگی به روزهای قبل از کرونا بازگردد. بازسازی 
آسیب های ناشی از بحران اقتصادی دهه 1920 میلادی حدود ده سال 
طول کشید و احیای اقتصاد بعد از بحران کرونا هم در خوش بینانه ترین 

حالت، همین اندازه زمان نیاز دارد.«

J بحران کنونی با بحران تغییرات جوی قابل مقایسه است
اما اگر با دقت به جزییات این بحران توجه کنیم متوجه می              شویم که 
بحرانی به همین بزرگی و با همین اثرگذاری در آینده ای           نه چندان دور 
برای زمین اتفاق خواهد افتاد و دلیل ایجاد آن بحران هم تغییرات جوی 

و گرمایش زمین است.
با وجود اینکه در این روزها فکر در مورد بحران های       آتی یا تصور آنها 
کار دشواری است  ولی به نظر می              رسد این بهترین سیاستی باشد که در 
مقابل این بحران بزرگ می              توانیم در پیش بگیریم زیرا سلامت و حتی 
بقای نوع بشر را تهدید می              کند. سوالی که در این روزهای بحرانی اقتصاد 
بارها پرســیده می              شود  این است که برای جلوگیری از وقوع این بحران 

زیست محیطی پیش رو چه می              توان کرد؟
پاســخ این سوال ساده است. باید از همین امروز، از همین روزهایی 
که درگیر حل بحران کرونا و کاهش تاثیرات ناشــی از این بحران روی 
اقتصاد هستیم، برای مقابله با تغییرات جوی و از بین بردن اثرات منفی 
آن روی اقتصاد دنیا وارد میدان شویم و بدانیم که کاهش انتشار کربن، 
شــروع مطالعات و فعالیت های اجرایی برای تنزل انتشــار آن و توسعه 
تکنولوژی هایی که می              تواند ما را به این هدف برساند باید هرچه سریع تر 

آغاز شود.

J  آیا همه گیری کرونا به حل مشکل تغییرات جوی کمک
کرده است؟

از ابتدای همه گیری کرونا و تعطیلی گسترده فعالیت های اقتصادی و 
بسته شدن مرزها، انتشار کربن در دنیا تنزل پیدا کرد و برخی افت انتشار 
کربــن را برای دنیای امروز، امری مثبت ارزیابی کردند ولی واقعیت این 
است که این کاهش موقتی نمی   تواند درمان درد بزرگ دنیای امروز باشد. 
از طرف دیگر مطالعات نشان داد طی هفت ماه اخیر انتشار کربن در دنیا 
تنها 8 درصد کاهش یافته اســت یعنی به جای اینکه 51 میلیارد تن 
کربن منتشر  شود معادل 47 میلیارد تن کربن وارد محیط زیست شده 
است. این کاهش اندک انتشار کربن به خودی خود نمی     تواند تاثیری در 

محیط زیست داشته باشد مگر اینکه روند کاهش ادامه دار باشد و کشورها 
اختلالی در این مسیر ایجاد نکنند. از طرف دیگر هزینه ای           که دنیا برای 
افت 8 درصدی  میزان انتشار کربن متحمل شده است بسیار زیاد بود. 
مرگ صدها هزار نفر در دنیا و ابتلای ده ها میلیون نفر به بیماری کووید 
-19 و در نهایت بیکاری ده ها میلیون نفر دیگر بخشی از هزینه هایی بود 
که دنیا متحمل شد. توقف پروازهای بین المللی، بسته شدن مرزها  و در 
نهایت از توقف کامل صنعت توریســم که دنیا برای توسعه آنها سال ها 
زمان صرف کرده بود، از مسائلی است که دنیای ما با آن روبرو شده است.

بدون شــک هیچ کســی در دنیا تمایلی ندارد که بــا تحمل این 
هزینه های       کلان، انتشار کربن در جهان کاهش یابد و همه به دنبال راهی 
پایدار هستند که ضمن رشد اقتصادی در دنیا، انتشار کربن در دنیا سیر 

نزولی به خود بگیرد.

J  هزینه اقتصادی دنیا برای کاهش انتشار کربن در دوره
کرونا چقدر است؟

مسئله دیگری که این روزها مورد بررسی قرار می              گیرد، هزینه ای           است 
که برای کاهش انتشار کربن صرف می              شود و این هزینه هم ارتباط زیادی 

به استراتژی هایی دارد که دنیا استفاده می              کند.
به عنوان مثال اگر شما تکنولوژی ای داشته باشید که هزینه ای           برابر با 
1 میلیون دلار داشته باشد و با استفاده از آن بتوانید انتشار کربن را 10 
هزار تن کاهش دهید، برای کاهش انتشار یک تن کربن 100 دلار هزینه 
کرده اید. در عمل این هزینه 100 دلاری برای کاهش هر تن کربن منتشر 
شده در دنیا، رقم بسیار بالایی است ولی بسیاری از اقتصاددانان بر این باور 
هستند این قیمت می              تواند هزینه واقعی گرمایش زمین و انتشار گازهای 
آلاینده را نشان دهد. حال  تعطیلی های       ناشی از همه گیری کرونا را در 
نظر بگیرید که باعث شده است تا انتشار کربن در دنیا 8 درصد کاهش 
پیدا کند. آیا در جریان این بحران هم هزینه کاهش انتشار هر تن کربن 

در دنیا برابر با 100 دلار یا نزدیک به این نرخ بوده است یا خیر؟
مطالعات انجام شده توسط گروه مطالعاتی رودیوم نشان می              دهد در 
هفت ماه اخیر ایالات متحده امریکا و کشورهای عضو اتحادیه اروپا، برای 
کاهش انتشار هر تن کربن بین 3200 تا 5400 دلار هزینه کرده است. به 
تعبیر دیگر هزینه ای           که دنیا برای کاهش انتشار کربن در بازه هفت ماهه 
اخیر متحمل شده است بین 32 برابر تا 54 برابر هزینه ای           است که در 
حالت عادی برای کاهش انتشار کربن صرف می              شود و همین یک عدد 

می              تواند عمق فاجعه اقتصادی را نشان دهد. 

J آیا تغییرات جوی مانند همه گیری کرونا مرگبار است؟
برای اینکه بتوانید آسیب های ناشــی از تغییرات جوی را به خوبی 
درک کنید، به شــیوع ویروس کرونا و آســیب های ناشی از این بحران 
روی ســلامت و اقتصاد دنیا توجه کنید. بــا این تفاوت که ما به دنبال 
یافتن درمان و واکسنی برای کرونا هستیم و تا چند ماه آینده این درمان 
می              تواند اقتصاد دنیا را نجات دهد ولی تغییرات جوی که در نتیجه دهه ها 
بی توجهی به مسایل زیست محیطی ایجاد شده است، به این سادگی ها 
قابل درمان نیســت و آســیب های ماندگاری روی اقتصاد دنیا بر جای 

می              گذارد.
از نظر نرخ مرگ و میر هم بحران کرونا با تغییرات جوی برابری خواهد 
کرد. طبق مطالعات دانشگاه جان هاپکینز امریکا هم اکنون به ازای هر 
100 هــزار نفر جمعیت کره زمین 14 نفر در اثر همه گیری کرونا جان 
خود را از دست می              دهند. اگر دنیای برای مقابله با تغییرات جوی اقدامی 

پروسه مقابله با 
تغییرات جوی 

را نمی توان 
پروسه ای           دوساله 

یا چندساله 
دانست. برای 

کنترل این بحران 
باید دهه ها 

زمان صرف کرد 
و با بهره گیری 
از دنیای علم و 

تکنولوژی تلاش 
کرد که همزمان با 
رشد اقتصادی در 
دنیا زمینه برای 
کاهش انتشار 

کربن هم فراهم 
شود
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در شش ماه اخیر، هزینه ای           که این بحران سلامتی به اقتصاد دنیا وارد کرد دو برابر جنگ جهانی دوم بود. از طرف دیگر 
یان 10 هزار میلیارد دلاری شده است که  یان رکود اقتصادی بزرگ دهه 1۹20 میلادی، اقتصاد جهان متحمل ز در جر
یک سوم هزینه ناشی از بحران کرونا است.

عملی انجام ندهد و سیاست هایی برای کاهش انتشار کربن در نظر نگیرد 
تا ســال 2060 ما شــاهد افزایش خطرناک دمای زمین خواهیم بود و 
پیش بینی می              شود در آن زمان هم  به ازای هر 100 هزار نفر از جمعیت 
ســاکن روی کره زمین 14 نفر بــه دلیل گرمایش زمین و بیماری ها و 
مشکلات ناشــی از آن جان خود را از دست بدهند. نرخ مرگ و میر تا 
انتهای قرن حاضر افزایش پیدا می              کند و در سال 2100 شمار افرادی که 
بر اثر تغییرات جوی جانشان را از دست می              دهند به 73 نفر به ازای هر 
100 هزار نفر می              رسد یعنی فاجعه ای           حداقل پنج برابر بزرگ تر از بحرانی 

که امروز درگیر آن هستیم. 
تاثیر منفی تغییرات جوی روی اقتصاد دنیا هم چشمگیر خواهد بود. 
مطالعات نشان داده است طی یک یا دو دهه آینده، آسیب های  اقتصادی 
ناشــی از تغییرات جوی به بزرگی پاندمی کرونا خواهد بود و آسیبی به 
بزرگی این آسیب اقتصادی ناشــی از کرونا، در هر دهه به اقتصاد دنیا 
تحمیل می              شود. در نتیجه تا انتهای قرن جاری  شرایط اقتصادی بسیار 

سختی برای اقتصاد دنیا ایجاد خواهد شد.
بررسی ها نشان داده است هزینه تغییرات جوی برای اقتصاد دنیا به 
اندازه یک درصد تولید ناخالص داخلی دنیا در هر سال خواهد بود. این 
در حالی است که مطالعات  نشان داد همه گیری کرونا هزینه ای           بین 7 
تا 10 درصد تولید ناخالص داخلی امریکا، به این کشور وارد می              کند. اگر 
ما تصور کنیم که آسیبی مشابه هر سال به اقتصاد دنیا تحمیل شود، به 
این معنا است که  تغییرات جوی و گرمایش زمین به طور متوسط سالانه 
هزینه ای           بین 0.7 درصد تا 1 درصد تولید ناخالص داخلی امریکا به اقتصاد 

دنیا تحمیل می              کند.

J برای جلوگیری از وقوع بحران چه باید کرد؟
هدف اصلی از بیان بزرگی آســیب های ناشی از همه گیری کرونا و 
مقایسه آن با اثرات منفی تغییرات جوی تنها این نیست که بگوییم این 
بحران چقدر بزرگ اســت و دنیا در انتظار چه چالش هایی خواهد بود 
بلکه هدف اصلی این اســت که بگوییم باید از چالش های ایجادشده در 
اثر بحران کرونا درس بگیریم و با اطلاعات بیشــتر و با آگاهی در مورد 
عواقب بی توجهی به بحران های       زیست محیطی، به سیاست گذاری های 

اقتصادی بپردازیم.
برنامه ریزی صحیح و مقابله با تشدید بحران در سال های آتی می              تواند 
جــان میلیون ها انســان را در دنیا نجات دهد و کیفیــت زندگی افراد 

باقی مانده در زمین را نیز بهبود بخشد.
بحران کرونا ســه درس مهم به ما داد که استفاده از آنها می              تواند در 

مدیریت بحران بعدی که بحران محیط زیست است به ما کمک کند.

J  درس اول: به علم روز و نوآوری های دنیا اجازه بدهید
مدیریت دنیا را بر عهده بگیرند

کاهش اندک انتشار کربن در نتیجه همه گیری کرونا به ما نشان داد 
که حصول هدف عدم انتشار کربن به سادگی میسر نیست. ما نمی توانیم 
سفرهای هوایی را تعطیل کنیم یا کارخانه ها را از فعالیت بازایستانیم تا 
انتشار گاز دی اکسید کربن به حداقل برسد بلکه باید راهی پیدا کنیم 
که ضمن تداوم رشد اقتصادی و انجام فعالیت های صنعتی، انتشار کربن 

کاهش پیدا کند.
بدون شــک کاهش سفرهای هوایی و حتی کاهش سفرهای درون 
شهری، دورکاری و هر سیاســتی که بتواند باعث کاهش انتشار کربن 
بشود سیاست مطلوبی اســت مادام که این سیاست آسیبی به کسب 

و کار و اشــتغال فرد وارد نکند. مثلا اگر شــرکت ها و سران اقتصادی و 
سیاســی  کشورها جلسات را  به صورت تله کنفرانس انجام دهند یا از 
اپلیکیشــن های       جدید برای برگزاری جلسات استفاده کنند، می              توانند 
کمک بزرگی به محیط زیست بکنند ولی راه حل مشکل دنیا در استفاده 
کمتر از انرژی نیست. بلکه راه اصلی جایگزین کردن انرژی های       فسیلی با 
انرژی های       احیاشدنی است به گونه ای           که نیاز روزافزون دنیا تامین شود و 

در روند رشد اقتصادی و صنعتی کشورها اختلالی ایجاد نشود.
بنابراین همان طور که برای مقابله با ویروس کرونا نیازمند واکسن، 
دارو و روش های درمانی تازه ای           هســتیم برای مقابله با تغییرات جوی 
و رســاندن میزان انتشار کربن به سطح صفر درصد هم نیاز داریم تا از 
ابزارهای تازه ای           استفاده کنیم. مثلا تولید برق با استفاده از منابع انرژی 
احیاشدنی، استفاده از سوخت های کم کربن در کارخانه های       صنعتی و 
تولیدی و تولید محصولات کشاورزی و دامی با وارد شدن کمترین آسیب 
به محیط زیســت. در واقع دنیا باید با استفاده از تکنولوژی و ایده های 
      خلاقانه اقدام به تولید کالاهای مورد نیاز خود بکند و تمامی فعالیت های 
صنعتی و تولیدی را ادامه دهد ولی با تغییر نوع سوخت مصرفی و استفاده 

از تکنولوژی های       روز دنیا، انتشار کربن را به حداقل برساند.

J درس دوم: کشورهای فقیر را فراموش نکنید
همه گیری کرونا تمامی کشورهای دنیا را تحت تاثیر قرار داده است 
ولی بدون شک تاثیر آن هم از نظر سلامتی و هم از نظر اقتصادی روی 
کشــورهای فقیر بیش از دیگر کشــورهای دنیا است. بدون شک تاثیر 
تغییرات جوی هم روی کشورهای فقیر دنیا که ابزارهای کمتری برای 
مقابله با بحران در اختیار دارند بیشتر خواهد بود. طبق مطالعات اخیر 
توســط مرکز مطالعات تاثیرات جوی در امریکا با وجود اینکه تغییرات 
جوی باعث می              شــود تا  نرخ مرگ و میر  در دنیا به شدت افزایش پیدا 
کند ولی  متوســط نرخ رشــد مرگ و میر در کشورهای فقیر بیش از 
کشورهای ثروتمند خواهد بود. بیشترین آسیب به کشورهای فقیری که 
در اطراف خط استوا زندگی می              کنند وارد می              شود و ما شاهد از بین رفتن 
شرایط زندگی مردم در این کشورها خواهیم بود. این کشورها هم اکنون 
هم دمای بالایی دارند و افزایش دما و کاهش بارش های جوی می              تواند 

چالش های زیادی برای بقای مردم ایجاد کند.
از نظر اقتصادی هم بیشــترین تاثیرات ناشــی از تغییرات جوی به 
کشورهای فقیر تحمیل می              شــود. انتظار می              رود ارزش تولید ناخالص 
داخلی دنیا در نتیجه تغییرات جوی  کاهش پیدا کند ولی شدت کاهش 
در کشــورهای فقیر و گرمسیر دو یا سه برابر دیگر کشورها خواهد بود. 
در واقــع می              توان این طور گفت که تاثیر تغییرات جوی روی دنیا بیش 
از همه گیری کرونا است و بیشترین تاثیر مخرب را کشورهایی متحمل 
می              شوند که کمترین تاثیر را در ایجاد این بحران و انتشار کربن داشته اند.

J درس سوم: از همین امروز شروع کنید
برخلاف ویروس کرونا که از زمان شــروع تا زمان کشف واکسن و 
به کارگیری وسیع آن در دنیا بیش از یک سال طول خواهد کشید و 
تا پایان دو سال از زمان آغاز این همه گیری تمامی مردم دنیا واکسن 
را دریافت خواهند کرد، پروســه مقابله با تغییرات جوی را نمی     توان 
پروسه ای           دوساله یا چندســاله دانست. برای کنترل این بحران باید 
دهه ها زمان صرف کرد و با بهره گیری از دنیای علم و تکنولوژی تلاش 
کرد که همزمان با رشــد اقتصادی در دنیا زمینه برای کاهش انتشار 

کربن هم فراهم شود. 

کاهش اندک 
انتشار کربن در 

نتیجه همه گیری 
کرونا به ما نشان 
داد که حصول 

هدف عدم انتشار 
کربن به سادگی 
میسر نیست. 
ما نمی     توانیم 

سفرهای هوایی 
را تعطیل کنیم یا 
کارخانه ها را از 

فعالیت بازایستانیم 
تا انتشار گاز دی 
اکسید کربن به 
حداقل برسد 

بلکه باید راهی 
پیدا کنیم که 

ضمن تداوم رشد 
اقتصادی و انجام 

فعالیت های 
صنعتی، انتشار 
کربن کاهش پیدا 

کند
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آلمان، بهشت استارت آپ های اروپا
کدام یک از کشورهای اروپایی بهترین فضا را برای استارت آپ ها فراهم کرده اند؟

چرا باید خواند:
فعالیت های 

استارت آپی نمادی از 
نوآوری و پیشرفت های 

تکنولوژیکی است و 
حمایت از آنها می تواند 

زمینه ساز رشد 
اقتصادی کشورها 

شود.

  Nimblefins  منبع

بهترین کشورها برای فعالیت های استارت آپی                           در قاره اروپا
رتبه از نظر 

کیفیت نیروی کار
رتبه از نظر فضای 

کسب و کار
رتبه از نظر هزینه 

کسب و کار
رتبه از نظر 

سلامت اقتصادی نام کشور رتبه

5 2 14 3 آلمان 1

9 3 14 5 بریتانیا 2

1 1 25 6 سوییس 3

5 6 27 2 هلند 4

14 10 17 1 ایرلند 5

3 8 29 7 دانمارک 6

2 3 19 24 فنلاند 7

4 7 31 7 نروژ 8

21 17 6 7 چک 9

7 5 20 19 سوئد 10

دنیا برای رشــد اقتصادی و گذر از چالش ها نیاز به خلاقیت 
و نوآوری دارد و استارت آپ ها                           را می توان اصلی ترین و مهم ترین 
مظهر این خلاقیت ها دانســت. اما استارت آپ ها                           که با یک ایده 
نوآورانه و خلاقانه شروع می شوند، برای نتیجه بخش بودن نیاز 
به دریافت حمایت های مالی دولتی دارند. مســئله ای              که برای 
رشد استارت آپ ها                           ضروری است و می تواند به افزایش سطح رفاه 
در اقتصاد کشــورهای میزبان آنها هم بینجامد. در حالت کلی 
می توان این طور تعبیر کرد که برای اینکه یک کشــور فضای 
مناسبی برای توسعه اســتارت آپ ها                           داشته باشد، در درجه اول 
باید زیرساخت های اقتصادی و قانونی منسجمی داشته باشد. از 
طرف دیگر باید نظام قانونی در این کشور هم حامی فعالیت های 
نوآورانه باشــد. اروپا در حمایت از استارت آپ ها                           در دنیا پیشگام 
اســت و حتی در روزهایی که دنیا درگیر بحران کرونا و کنترل 
اثرات منفی اقتصادی ناشــی از آن است شماری از کشورهای 
اروپایی مشغول سیاست گذاری برای حمایت بیشتر از استارت آ

پ ها                           و ایجاد فضای مناسب برای رشد آنها هستند. اما در میان 
کشورهای موجود در این قاره سبز، کدام یک بهترین جایگاه را 
دارند و کدام یک در ضعیف ترین موقعیت قرار گرفته اند؟ مسئله 
مهم تر اینکه چگونه موقعیت کشورها از نظر مناسب بودن فضا 
برای فعالیت استارت آپ ها                           ارزیابی می شود و چه فاکتورهایی مد 

نظر قرار می گیرد؟
مرکز مطالعات نیمبل فینز متعلق به کشــور بریتانیا هرساله 
مطالعه ای              در مورد وضعیت کشورهای این قاره از نظر مناسب بودن 
فضا برای استارت آپ ها                           تهیه می کند که طبق گزارش سال جاری 
آلمــان در رده اول قرار دارد و یونان و ایتالیا بدترین کشــورهای 

اروپایی برای فعالیت های اســتارت آپی                           هستند. طبق این مطالعه  
کشــورهایی برای استارت آپ ها                           فضای مناسبی را ایجاد می کنند 
که  جمعیت تحصیل کرده زیادی دارند، از زیرساخت های اقتصادی 
قدرتمندی برخوردار هستند  و از فضای تجاری و اقتصادی سالمی 
برخوردار هستند. از طرف دیگر هزینه پایین  شروع کسب و کار 
در این کشورها و زمان کم مورد نیاز برای طی شدن مراحل اداری 
ثبت و شــروع یک فعالیت اقتصادی هم از دیگر مزایای کشورها 
برای فعالیت استارت آپ ها                           است. مسئله مهم دیگر پایین بودن نرخ 
مالیات بر درآمد شرکت ها      است که باعث می شود شرکت ها      بخش 
کمتری از درآمدشان را هر ساله به عنوان مالیات پرداخت کنند. 
این مســئله برای استارت آپ هایی که برای شروع کارشان نیاز به 
منابع مالی زیادی دارنــد و اغلب بخش زیادی از این منابع را به 
صورت وام دریافت کرده اند، اهمیت زیادی دارد وی می  تواند باعث 

افزایش میزان درآمد قابل استحصال آنها شود.
برای انجام این رده بندی چهار فاکتور مهم مد نظر قرار گرفته 
که عبارت اند از  سلامت اقتصادی ،      هزینه  انجام کار، فضای کسب 
و کار  و کیفیت نیروی کار و برای ارزیابی هریک از این فاکتورهای 
مهم اقتصادی زیربخش های دیگری مورد مطالعه و بررســی قرار 

می گیرد.

J اولین فاکتور: سلامت اقتصادی
برای ارزیابی سلامت اقتصادی کشورها می توان به ارزش تولید 
ناخالص داخلی آنها، نرخ رشد اقتصادی، نرخ بیکاری و در نهایت 
ســرانه تولید ناخالص داخلی توجه کرد. درابتدای ســال جاری 
میلادی ایرلند به عنوان ســالم ترین اقتصاد قاره سبز معرفی شد. 
ارزش تولید ناخالص داخلی این کشور برابر با 388.7 میلیارد دلار 
بود.  نرخ رشد اقتصادی این  کشور برابر با 5.5 درصد و نرخ بیکاری 

آن برابر با 4.9 درصد بود.
دومین جایگاه به کشــور هلند اختصاص داشــت و آلمان در 
این رده بندی جایگاه ســوم را داشت. در رده بندی کشورها از نظر 
سلامت اقتصادی، کشورهای لهستان، بریتانیا، سوییس، دانمارک، 
جمهوری چک، نروژ و مجارستان به ترتیب جایگاه چهارم تا دهم 
را داشــتند. در میان این کشورها، سوئیس بالاترین سرانه تولید 
ناخالص داخلی را داشــت که برابر بــا 81 هزار و 994 یورو بود و 
پایین ترین سرانه تولید ناخالص داخلی متعلق به لهستان بود که 

برابر با 15 هزار و 595 یورو بود.
در انتهای فهرست کشورها از نظر سلامت اقتصادی کشورهای 
یونان و لاتیو قرار داشــتند کــه ارزش تولید ناخالص داخلی آنها 
نسبت به دیگر کشورها بســیار پایین بود. آمار نشان می دهد در 
ابتدای سال جاری ارزش تولید ناخالص داخلی کشور یونان برابر با 
209.9 میلیارد دلار بود و سرانه تولید ناخالص داخلی این کشور 
به مرز 19 هزار و 538 یورو رسید .بالغ بر 17.3 درصد از جمعیت 

در رده بندی 
کشورهایی که 
بالاترین کیفیت 

نیروی کار را دارند، 
سوئیس در جایگاه 
اول است و فنلاند 
و دانمارک و نروژ 
و آلمان به ترتیب 

جایگاه دوم تا 
پنجم را به خود 
اختصاص داده اند
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در سال 2020 برای دومین سال متوالی آلمان در میان ۳1 کشور اروپایی مورد مطالعه به 
ین دلایل آن را می توان  ین کشور برای استارت آپ ها                           معرفی شد که یکی از اصلی تر عنوان بهتر
سلامت و قدرت بالای اقتصادی این کشور و فضای مناسب برای کسب و کارها دانست.

بدترین کشورها از نظر فعالیت های استارت آپی                           در سال ۲۰۲۰ در اروپا
رتبه از نظر 

کیفیت نیروی کار
رتبه از نظر فضای 

کسب و کار
رتبه از نظر هزینه 

کسب و کار
رتبه از نظر 

سلامت اقتصادی نام کشور رتبه

27 30 16 31 یونان 31

27 25 21 25 ایتالیا 30

30 31 7 29 کرواسی 29

25 28 8 25 اسلواکی 28

23 18 13 25 پرتغال 27

24 22 22 11 مالت 26

18 20 11 30 لاتیو 25

30 29 2 15 رومانی 24

16 15 26 18 فرانسه 23

25 26 1 22 بلغارستان 22

این کشور اروپایی در سال جاری بیکار هستند. کشورهای قبرس و 
کرواسی در این رده بندی جایگاه 28 و 29 را در این فهرست دارند.

J دومین فاکتور: هزینه انجام کار
برای محاسبه هزینه انجام کار در کشورها به مسائلی از قبیل 
هزینه زندگی در کشــورها، متوســط دستمزد ســالیانه مردم و 
میزان مالیات بر درآمد شــرکت ها      توجه شده است. طبق گزارش 
بلغارســتان، رومانی، مجارستان ،      لیتوانی و لهستان پنج کشوری 
هســتند که هزینه انجام کار در آنها پایین تر از دیگر کشورهای 
اروپایی است. رومانی پایین ترین هزینه زندگی را در قاره سبز دارد 
و نرخ مالیات بر شرکت ها      در مجارستان از دیگر کشورها پایین تر 
اســت. متوسط دستمزد مردم در کشور بلغارستان برابر با 3886 
یورو اســت و متوســط درآمد در لیتوانی در مرز 7195 یورو قرار 
دارد. طبق این مطالعه متوسط درآمد مردم در کشور آلمان برابر با 
26هزار و 92 یورو و متوسط درآمد مردم بریتانیا برابر با 23 هزار 
و 242 یورو است و این دو کشور در میان 31 کشور مورد مطالعه 
از نظر هزینه انجام کار جایگاه چهارده و پانزده را به خود اختصاص 
داده اند. بالاترین درآمد در اروپا به کشور ایسلند اختصاص دارد که 

برابر با 35 هزار و 63 دلار است.
در انتهای فهرست کشورهای اروپایی از نظر هزینه انجام کار، 
کشور های نروژ و بلژیک قرار دارند که هزینه کسب و کار در آنها 
بالاتر از دیگر کشورها است. از یک طرف در این کشور مالیات بر 
درآمد شــرکت ها      بالا است و از طرف دیگر دستمزدهای انتظاری 

هم در سطح بالایی قرار دارد.
در بخش رده بندی کشورها از نظر هزینه انجام کار، مهم ترین 
و اصلی ترین فاکتور مالیات بر شرکت ها      است زیرا بخش مهمی از 
درآمد هر شــرکت در سال برای پرداخت مالیات صرف می شود و 
هرچه این نرخ پایین تر باشــد، برای شرکت هایی که به تازگی در 
بازار فعالیت خود را شروع کرده اند مزیت مهمی محسوب می شود. 
طبق این گزارش نرخ مالیات بر شــرکت ها      در کشور مجارستان 
برابر با 9 درصد اســت در حالی که این نرخ در بلغارستان به 10 
درصد می رســد. نرخ مالیات بر شرکت ها      در کشور قبرس برابر با 
12.5 درصد، در ایرلند برابر با 12.5 درصد، در لیتوانی برابر با 15 
درصد، در آلمان برابر با 15.825 درصد و در سوئیس بین 11.9 تا 
21.6 درصد است. نرخ مالیات بر درآمد شرکت ها      در کرواسی 18 
درصد و در لوکزامبورگ برابر با 18.49 درصد است و این کشورها 
بــه ترتیب جایگاه اول تا دهم را از نظر پایین بودن نرخ مالیات بر 

درآمد شرکت ها      به خود اختصاص داده اند.

J سومین فاکتور: فضای کسب و کار
در بخش فضای کســب و کار ،      عوامل زیادی مورد بررســی و 
مطالعه قرار می گیرند که از جمله آنها می توان به سهولت انجام کار، 
استقلال نظام قضایی و داوری در اختلافات مالی و سرمایه گذاری، 
دسترسی به منابع مالی ،      امکان دسترسی به بازار مصرف و وجود 
قوانین دســت و پاگیر اشاره کرد. ســوئیس در این رده بندی در 
جایگاه اول قرار دارد و کشورهای آلمان و فنلاند و بریتانیا و سوئد 
جایگاه دوم تا پنجم را به خود اختصاص داده اند. از دیگر کشورهای 
این فهرســت می توان به هلند و نــروژ و دانمارک و لوکزامبورگ 
و ایرلند اشــاره کرد که به ترتیب جایگاه ششــم تا دهم را دارند. 

ســوئیس از نظر کم بودن قوانین دست و پاگیر و محدودکننده 
جایگاه اول را در دنیا دارد در حالی که فنلاند از نظر دسترســی 
به منابع مالی و استقلال نظام قضایی در جایگاه اول در میان 31 
کشور اروپایی قرار گرفته است. دانمارک و بریتانیا  از نظر سهولت 

انجام کار به ترتیب جایگاه اول و دوم را در قاره اروپا دارند.
بدترین کشور از نظر فضای کســب و کار برای استارت آپ ها                   

        در سال 2020 کشور کرواسی است و یونان و رومانی و اسلواکی 
و لهســتان در رده های بعد قرار گرفته اند. فرانسه و اسپانیا از نظر 

فضای کسب و کار در اروپا به ترتیب جایگاه 15 و 16 را دارند.



آینده نگر | tccim.ir |   شماره صد، مهر 1661399

آیندهپژوهی

ده کشور برتر اروپا از نظر فضای کسب و کار  در سال ۲۰۲۰

رتبه از نظر 
سطح موانع 

قانونی

رتبه از 
نظر امکان 

دسترسی به 
بازار

رتبه از نظر 
دسترسی به 

منابع مالی

رتبه از نظر 
استقلال 

سیستم قضایی
سهولت 
انجام کار نام کشور رتبه

1 1 7 2 15 سوییس 1

2 2 2 14 9 آلمان 2

3 19 1 1 8 فنلاند 3

11 8 3 8 2 بریتانیا 4

7 9 6 10 4 سوئد 5

5 4 5 3 20 هلند 6

10 10 9 6 3 نروژ 7

14 5 14 5 1 دانمارک 8

4 11 4 4 29 لوکزامبورگ 9

9 13 18 7 10 ایرلند 10

ده کشور برتر اروپا از نظر سلامت اقتصادی در سال ۲۰۲۰
 GDP سرانه

)یورو(
نرخ بیکاری 

)درصد(
 GDP رشد

)درصد(
 GDP ارزش
)میلیارد دلار( نام کشور رتبه

78661 4.9 5.5 388.7 ایرلند 1

52448 3.4 1.8 909.1 هلند 2

46259 3.1 0.6 3845.6 آلمان 3

15595 3.3 4.1 592.2 لهستان 4

42300 3.7 1.4 2827.1 بریتانیا 5

81994 4.4 0.9 703.1 سوییس 6

59882 5 2.4 348.1 دانمارک 7

23102 2 2.6 246.5 چک  8

75420 3.7 1.2 403.3 نروژ 9

16476 3.4 4.9 161 مجارستان 10

J چهارمین فاکتور: کیفیت نیروی کار
با وجود اینکه برای موفقیت استارت آپ ها                           عوامل زیادی اهمیت 
دارد ولی یکی از مهم ترین مســائل را می توان کیفیت نیروی کار 
دانســت و این کیفیت هم از نظر میزان تحصیلات قابل مقایسه 
است. مطالعات نشــان می دهد باکیفیت ترین نیروهای کاری در 
کشور سوئیس وجود دارد که 85 درصد از جمعیت این کشور تا 
سطح متوسطه به بالا و 39 درصد تحصیلات دانشگاهی دارند. در 
کشــور لیتوانی 87 درصد از مردم دارای تحصیلات دبیرستانی یا 
بیشتر هستند و 35 درصد تحصیلات دانشگاهی دارند و در آلمان 
و بریتانیا سهم افراد دارای تحصیلات متوسطه به بالا به ترتیب 83 
درصد و 60 درصد است در حالی که سهم افراد دارای تحصیلات 

دانشگاهی به ترتیب 26 درصد و 35 درصد است.
 در رده بندی کشورهایی که بالاترین کیفیت نیروی کار را دارند، 
ســوئیس در جایگاه اول است و فنلاند و دانمارک و نروژ و آلمان 

به ترتیب جایگاه دوم تا پنجم را به خود اختصاص داده اند. از نظر 
ســهولت پیدا کردن نیروی کار ماهر در کشورهای اروپایی، نروژ 
اولین جایگاه و فنلاند و ایسلند و بریتانیا به ترتیب جایگاه دوم تا 

چهارم را به خود اختصاص داده اند.
کشورهای کرواسی و رومانی و مجارستان پایین ترین کیفیت 
نیروی کار را دارند. نیروی کار در این کشــورها سطح تحصیلات 
پایینی دارد و دسترسی به نیروی کار ماهر در این کشورها بسیار 
دشــوار است. در ابتدای سال جاری تنها 18.3 درصد از جمعیت 
بزرگسال کشور کرواسی تحصیلات دانشگاهی داشتند و در رومانی 
سهم افرادی که تحصیلات دانشگاهی داشتند برابر با 14.7 درصد 

بود.

J  بهترین کشورها برای فعالیت های استارت آپی
کدام اند؟

در سال 2020 ،      آلمان به عنوان بهترین کشور برای فعالیت اس
تارت آپ ها                           معرفی شــده است و کشورهای بریتانیا  و سوئیس و 
هلند و ایرلند در جایگاه دوم تا پنجم قرار گرفته اند. کشــورهای 
اســکاندیناوی در این رده بندی جایگاه ششــم تا هشتم را دارند. 
ششمین کشور این فهرســت دانمارک، هفتمین کشور فنلاند و 
هشتمین کشور نروژ است  و کشورهای چک و سوئد جایگاه نهم و 

دهم را به خود اختصاص داده اند.
طبق مطالعات انجام شده کشور سوئیس بهترین کشور اروپا از 
نظر فضای کســب و کار و کیفیت نیروی کار است در حالی که 
ایرلند ســالم ترین اقتصاد قاره سبز را دارد ولی جایگاه اول از نظر 
هزینه های انجام کار به بلغارستان اختصاص دارد که در رده بندی 
کشورهای مناسب برای فعالیت استارت آپی در قاره سبز جایگاه 
22 را در میان 31 کشــور به خود اختصاص داده است. رومانی و 
مجارستان از  نظر هزینه های انجام کار در میان 31 کشور اروپایی 

جایگاه دوم و سوم را دارند.
در انتهای این فهرست کشور یونان قرار دارد. این کشور آخرین 
کشور اروپایی از نظر سلامت اقتصادی است و از نظر کیفیت نیروی 
کار در میان 31 کشــور جایــگاه 27 را دارد. در حالی که از نظر 
فضای مناسب برای کســب و کار هم در میان 31 کشور جایگاه 
30 را بــه خود اختصاص داده اســت. بعد از یونان در انتهای این 
فهرست به ترتیب کشورهای ایتالیا، کرواسی ،      اسلواکی ،      پرتغال و 

مالت قرار دارند.

J آلمان، بهترین کشور اروپایی برای استارت آپ ها
در ســال 2020 برای دومین سال متوالی آلمان در میان 31 
کشور اروپایی مورد مطالعه به عنوان بهترین کشور برای استارت آ

پ ها                           معرفی شد که یکی از اصلی ترین دلایل آن را می توان سلامت 
و قدرت بالای اقتصادی این کشور  و فضای مناسب برای کسب و 
کارها دانست و نیز استارت آپ ها                           دسترسی خوبی به منابع مالی و 
حمایت های اقتصادی داشتند. این کشور بعد از سوییس، دومین 
کشور قاره ســبز بود که قوانین دست و پاگیر دولتی برای شروع 
به کار را ندارد و بوروکراســی های اداری در آن نمی تواند به عنوان 

مانعی برای آغاز به کار معرفی شود.
از طرف دیگر در این کشور اروپایی نرخ مالیات بر شرکت ها      در 
مقایسه با دیگر کشورها بسیار پایین است و در سال 2020  این 

در ابتدای سال جاری میلادی 
ایرلند به عنوان سالم ترین 

اقتصاد قاره سبز معرفی 
شد. ارزش تولید ناخالص 

داخلی این کشور برابر با 
388.7 میلیارد دلار بود. 

نرخ رشد اقتصادی این 
کشور برابر با 5.5 درصد و 
نرخ بیکاری آن برابر با 4.9 

درصد بود 
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ین کشور از نظر فضای کسب و کار برای استارت آپ ها                           در سال 2020 کرواسی است و یونان  بدتر
و رومانی و اسلواکی و لهستان در رده های بعد قرار گرفته اند. فرانسه و اسپانیا از نظر فضای کسب و 
کار در اروپا به ترتیب جایگاه 1۵ و 1۶ را دارند.

ده کشور برتر اروپا از نظر کیفیت نیروی کار

رتبه از نظر 
سهولت یافتن 
نیروی کار ماهر

رتبه از نظر 
آموزش های 
حین کار و 

مهارت آموزی

بزرگسالان با 
تحصیلات بالاتر از 
متوسطه )درصد(

بزرگسالان 
با تحصیلات 
دانشگاهی 

)درصد(
نام کشور رتبه

6 1 84.9 38.6 سوییس 1

2 3 75.5 35.2 فنلاند 2

5 5 76.9 36 دانمارک 3

1 8 74.7 36.3 نروژ 4

7 6 83.2 25.7 آلمان 5

9 2 70 32.5 هلند 6

8 9 74.7 32.2 سوئد 7

16 4 79.7 28.4 اتریش 8

4 13 60.4 34.5 بریتانیا 9

3 10 57.9 27.6 ایسلند 10

ده کشور برتر اروپا از نظر هزینه کسب و کار در سال ۲۰۲۰
نرخ مالیات بر 

شرکت ها      )درصد(
رتبه از نظر بزرگی 
مالیات بر شرکت ها

متوسط 
دستمزد )یورو(

رتبه از نظر 
هزینه زندگی نام کشور رتبه

10 2 3886 2 بلغارستان 1

16 7 6024 1 رومانی 2

9 1 6840 4 مجارستان 3

15 5 7195 5 لیتوانی 4

19 11 6904 3 لهستان 5

19 11 7962 6 چک 6

18 9 6832 13 کرواسی 7

21 18 6599 7 اسلواکی 8

12.5 3 12029 15 قبرس 9

19 11 10288 11 اسلوانی 10

نــرخ در آلمان برابر با 15.825 درصد بود. همین مســئله انگیزه 
کارآفرینی و شــروع به کارهای تازه را در آلمان زیاد کرده است. 
طبق گزارش بانک جهانی فضای رقابتی در اقتصاد این کشور بسیار 
گسترده است و چند شرکت بزرگ تمامی بازار را در اختیار خود 
ندارند. در نهایت ســطح بالای تحصیلات مردم در آلمان فاکتور 
مهمی برای فعالیتهای استارت آپی                           است. آمارها نشان می دهد 83 

درصد از جمعیت این کشور اروپایی تحصیلات دانشگاهی دارند.

J بریتانیا در جایگاه دوم قرار دارد
در سال 2020، بریتانیا توانست به عنوان دومین کشور مناسب 
برای فعالیت استارت آپ ها                           معرفی شود. دلیل تصاحب این جایگاه 
توسط بریتانیا در شرایطی که به دلیل بحران های ناشی از برگزیت، 
نرخ رشد اقتصادی پایینی داشت، این بود که شروع کسب و کار 
در این کشــور بسیار آسان اســت و موانع دست و پاگیر برای آن 
وجود ندارد. از طرف دیگر استارت آپ ها                           دسترسی زیادی به سرمایه 
و منابع مالی دارند و حمایتهای زیــادی  از طرف دولت دریافت 

می کنند.
 مساله دیگر این اســت که هزینه انجام کار در استارت آپ ها                   

        بسیار پایین است مساله افراد انتظار دریافت دستمزدهای بالا را 
ندارند و همین مساله شروع کار را برای کارافرینان ساده تر کرده 
است. سطح بالای تحصیلات و مهارت مردم در این کشور سبب 
شده است تا بریتانیا در میان  کشورهای اروپایی جایگاه چهارم را 
از نظر ســرعت و سهولت دریافت نیروهای توانمند و ماهر داشته 
باشــد و این امکان خوبی برای افرادی است که قصد شروع یک 

کار جدید را دارند.
نرخ مالیات بر درآمد شرکت ها      در این کشور بسیار پایین است. 
در سال جاری نرخ مالیات بر درآمد شرکت ها      در بریتانیا برابر با 19 
درصد اعلام شده است و انتظار می رود به دلیل همه گیری کرونا و 
تاثیر منفی  این بحران روی درآمد شرکت ها، در سال بعد این نرخ 

تنزل یابد که انگیزه خوبی برای کارآفرینان است.
در نهایت باید در نظر داشت که اهمیت فعالیت های استارت آپی                      
     و نوآورانه در بریتانیا، سبب شده است تا سازمان های زیادی برای 
حمایت از استارت آپ ها                           در این کشور ایجاد شود و این هم نقطه 

قوت دیگری برای بریتانیا است.

J سوییس جایگاه سوم را دارد
در سال جاری این کشور توانست سه پله نسبت به سال قبل 
ارتقای جایگاه بدهد و به سومین کشور دنیا از نظر حمایت از اس

تارت آپ ها                           در قاره اروپا تبدیل شــود. دلیل این ارتقای جایگاه را 
می توان در بهبود فضای کسب و کار در سوئیس و ارتقای کیفی 
بازار کار در این کشور قلمداد کرد. آمارها نشان می دهد کمترین 
محدودیت های قانونی و بوروکراسی برای شروع به کار در این کشور 
اروپایی وجود دارد  و اخیرا هم دولت سوئیس قوانینی وضع کرده 
است که به موجب آنها فضا برای شروع به کار و برای کارآفرینان 
تازه در کشــور مناسب تر از قبل شود. این مسئله می تواند قدرت 
اقتصادی ســوئیس در دنیا را نیز افزایش دهد و فرصت بیشتری 
برای افراد خلاق و دارای ایده های نو ایجاد کند تا ایده های خود را 

در زمینه بهبود اقتصاد کشور مورد آزمایش قرار دهند.
این کشور دارای رتبه بالایی از نظر آموزش نیروی کار و کیفیت 

آموزش های مهارتی برای نیروهای فعال در بازار است. این کشور از 
نظر شمار افرادی که دارای تحصیلات عالیه در دنیا هستند، رتبه 
دوم را دارد و بالغ بر 38 درصد از جمعیت این کشــور تحصیلات 
فوق لیسانس و بالاتر دارند. البته سوئیس معایبی هم برای استار

ت آپ ها                           دارد که یکی از اصلی ترین آنها هزینه بالای زندگی و کار 
در این کشور است. این کشور در میان گران ترین کشورهای دنیا 
برای زندگی قرار دارد و انتظارات درآمدی مردم هم بسیار بالا است. 
از طرف دیگر انتظار افزایش چشمگیر نرخ رشد اقتصادی در این 

کشور وجود ندارد.
 سوئیس یکی از قوی ترین اقتصادهای قاره اروپا را دارد و از نظر 
کیفیت زندگی هم در میان کشورهای دارای استانداردهای بالا قرار 
گرفته است. البته هزینه بالای زندگی و انتظارات بالای درآمدی 
باعث می شود تا شروع کسب و کارهای تازه در این کشور سخت تر 

از دیگر کشورهای اروپایی باشد. 

باکیفیت ترین نیروهای کاری 
در کشور سوئیس وجود 
دارند که 85 درصد از 
جمعیت این کشور تحصیلاتی 
بالاتر از سطح متوسطه و 39 
درصد تحصیلات دانشگاهی 
دارند. در کشور لیتوانی 
87 درصد از مردم دارای 
تحصیلات دبیرستانی یا 
بیشتر هستند و 35 درصد 
تحصیلات دانشگاهی دارند
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آیندهپژوهی

وقتی که بحران کمبود ســکه و پول خرد در آمریکا اوج گرفت، 
صاحــب شــرکت لباسشــویی »واش کوین لانــدری« در منطقه 
مینیاپولیــس گرفتاری بزرگــی پیدا کرد. او کاغذی روی شیشــه 
شعبه های لباسشــویی این شرکت زد و نوشت که مشتریان لطفا با 
خودشان سکه های 25سنتی بیشتری بیاورند و ماشین های لباسشویی 
را هم چنان طراحی کرد که سکه کمتری مصرف کنند. در یک دوره، 
کار به جایی رسید که داریل جانسون که مدیر این شرکت لباسشویی 
است، کارش بســیار گیر کرد و رفت از یک منطقه دیگر سکه پیدا 
کند. او 10 ساعت رانندگی کرد که برود و 8 هزار دلار پول خرد پیدا 
کند تا بتواند ماشین های لباسشویی اش را بچرخاند. خودش می گوید 
که رفته به یک از شرکت های لباسشویی دیگر در منطقه ای خارج از 
مینیاپولیس و هرچه سکه 25سنتی داشته خرید و به جایش چک 

کشیده و آمده.
شاید هیچ وقت اقتصاد آمریکا به این اندازه که در دوران شیوع کرونا 
دچار رکود و بحران شده مشکل نداشته است. برای دیدن نشانه های 
بحران خیلی نباید جای دوری را نگاه کرد و زندگی روزمره مردم در 
کوچه و خیابان نشــان می دهد که مصایب عالم گیری ویروس کرونا 
چیست. گرفتاری جدیدی را که برای اقتصاد درست شده می توان در 
قهوه فروشی ها و باجه های خودپرداز و بستنی فروشی ها و جاهایی که 
پول خرد و سکه نیاز است مشاهده کرد. هرچقدر مردم بیشتر در خانه 
می مانند، کمتر خرید می کنند و بیشتر خریدهایشان را آنلاین انجام 
می دهند. بنابراین جریان طبیعی پول خرد در بانک ها و رستوران ها و 

خرده فروشی ها قطع شده است. 
ماجرا ســکه در اقتصاد آمریکا مسئله بزرگی بوده است. در دهه 
1960 هم که پول های خرد از نقره بودند مشــکل کمبود ســکه 
پیش آمد و منجر شد به قانون ضرب سکه در سال 1965 که نقره 
را از گردش ســکه و پول خرد حذف کرد. ماجرا این اســت که در 
قضیه گردش سکه میان مردم، هم دولت و هم کسب وکارها و خود 

آمریکایی ها نقش دارند. معمولا کسب وکارهای کوچک در جاهایی 
مثل مال ها و کازینوها مردم را تشــویق می کنند که پول های خرد 
خود را بدهند و اجناس یا خدمات کوچکی بگیرند. بنابراین قانون 
جدید ضرب سکه همه که تصویب شده نمی تواند مانع کمبود سکه 
و پول خرد در ایام شیوع ویروس کرونا شود. به عبارت دیگر، مشکل 
فقط با ضرب سکه های جدید و به گردش درآوردن آن در اقتصاد حل 
نمی شود چون هرچقدر هم سکه ضرب شود، جذب کسب وکارهایی 
خواهد شد که مردم را تشویق می کنند پول خردهای خود را خرج 

کنند.
برخی از متخصصان می گویند که در دوران شــیوع ویروس کرونا 
و اوج گیری کوویدـ19 که آمریکا را نیز به شــدت درگیر کرد، مردم 
رفتار اقتصادی ای از خود نشان دادند که ممکن است آن را در دوران 
پس از عالم گیــری بیماری نیز حفظ کنند. حیات و ممات برخی از 
کســب وکارها به پول خرد و سکه وابســته است و گردش پول خرد 
برای آن ها اتفاقی است که اگر براثر مسایلی همچون شیوع ویروس 
کرونا قطع شود، باید گفت زندگی آن ها هم از بین خواهد رفت. برایان 
والاس رییس هیات  مدیره انجمن شرکت های لباسشویی عمومی است. 
او می گوید که 56 درصد مشــتریانی که لباس های خود را می آورند 
تا در لباسشویی های عمومی بشویند فقط از سکه 25سنتی استفاده 
می کنند و پول خرد تنها راه پرداخت آن هاست. والاس می گوید که در 
ماه ژوئن امسال که تازه تابستان داشت شروع می شد، انجمن به اعضای 
خود زنگ زده و از آن ها پرسیده که چقدر کمبود سکه 25سنتی دارد 
و بعد تحقیق کرده که آیا کسب وکارهای دیگر هم درگیر این مشکل 
هستند یا نه. والاس می گوید در مواجهه با عالم گیری و شیوع ویروس 
کرونا کسب وکار انجمن او در خط مقدم قرار دارد چون خدمات پایه 
بهداشتی را ارایه می دهد اما اگر اقتصاد کشور نتواند در تامین پول خرد 
به شرکت های لباسشویی عمومی کمک کند و آ ن ها نتوانند پول خرد 
در اختیار داشته باشند، نمی توانند جواب مشتریان شان را بدهند و در 

نتیجه کارشان می خوابد.
در ماه اوت امسال در آخر تابستان، ضرابخانه آمریکا در یک اعلان 
عمومی از آمریکایی ها خواســت که با پول خردهایی که دارند خرید 
کنند و همچنین پول های خرد خود را به کیوسک های بازیافت پول 
خرد بدهند و پول درشــت تحویل بگیرند. وزیر خزانه داری آمریکا، 
اســتیون منوچین، نیز طی توییتی از مردم آمریکا خواســت که در 
گردش سکه کمک کنند و با پول های خرد اضافی خود جنس بخرند 
یا اینکــه آن را به باجه های بانک تحویل بدهند. در همان حین بود 
که فدرال رزرو نیز دریافت جریان ســکه به شدت کاهش پیدا کرده 
یا حتی قطع شده است. در اوایل شیوع کوویدـ19، ضرابخانه آمریکا 
کارکنان خود را دورکار کرد تا فاصله گیری اجتماعی را بیشتر رعایت 
کند که گفته شد که این کار تامین پول خرد را کاهش داد. اما مقامات 
ضرابخانه گفته اند که مشکل تامین سکه و پول خرد نیست و مشکل 

این است که سکه در بین مردم جریان پیدا نمی کند. 

چرا باید خواند:
اقتصاد آمریکا یکی 
از اقتصادهای مهم 

جهان است و مشکلات 
جزیی آن نیز می تواند 
به سرعت به مشکلات 

آینده اقتصادهای 
دیگر تبدیل شود.

منبع  واشنگتن پست 

مشکل تازه کرونا: کمبود سکه
اقتصاد آمریکا به شدت به بحران پول خرد دچار شده است

راچل سیگل
کارشناس گزارشگر اقتصادی

برخی از متخصصان می گویند 
که در دوران شیوع ویروس 

کرونا و اوج گیری کوویدـ19 
که آمریکا را نیز به شدت 

درگیر کرد، مردم رفتار 
اقتصادی ای از خود نشان 

دادند که ممکن است آن را 
در دوران پس از عالم گیری 

بیماری نیز حفظ کنند

یکایی ها خواست  یکا در یک اعلان عمومی از آمر در ماه اوت امسال در آخر تابستان، ضرابخانه آمر
یافت  ید کنند و همچنین پول های خرد خود را به کیوسک های باز که با پول خردهایی که دارند خر
پول خرد بدهند و پول درشت تحویل بگیرند.



.......................... اکونومیست ..........................

پوتین از چه می ترسد؟
دولت های روسیه و بلاروس با اعتراضات مردمی روبه رو هستند 
و همین مسئله باعث شده رهبران این دو کشور به وحشت بیفتند
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جهان به روایت نمودارها
شاخصهاازآیندهچهمیگویند؟

بازی شرکت های تجهیزات پزشکی لبه تیغ 
کرونا وضعیت پیچیده ای برای صنعت تولید و ساخت تجهیزات و ابزار پزشکی ایجاد 
کرده است. این شرکت ها اگر در زمینه تولید تجهیزات پزشکیِ مرتبط با کرونا فعالیت 
کنند، بدون تردید با ســود همراه خواهند شد اما اگر فقط در زمینه بیماری های 
غیرکرونایی کار کنند، به سود چندانی دست پیدا نخواهند کرد. دست کم تا زمانی  که 
شرایط عادی نشود، نمی توان انتظار این را داشت که این شرکت ها با تولید تجهیزات 

غیرکرونایی هم مثل گذشته سود کنند. 

کیت و سایر تجهیزات
ایالات متحده، شاخص های بازار سهام، اول ژانویه ۲۰۱۵=۱۰۰

در چنگ فراموشی
یکی از بیماری هایی که این روزها تلاش زیادی برای مقابله با آن می شود، آلزایمر 
اســت. اما آلزایمر تنها یکی از انواع ترسناکِ بیماری زوال عقل است. فراموشی به 
پدیده ای رایج در عصر حاضر تبدیل شده است. یکی از دلایل عمده هم این است که 
امید به زندگی در مردم بالا رفته است. افزایش جمعیت هم مزید بر علت شده و در 
این زمینه مشکلاتی بزرگ را ایجاد کرده است. دولت ها باید مسئله فراموشی را در 

دستور کار خود قرار دهند و از حالا به فکر راه های مقابله با آن باشند. 

رواج زوال عقل
پیش بینی جهانی، میلیون

روزهای تحمل ناپذیر
مهاجران برای دست یافتن به یک موقعیت بهتر از کشور خود به دیگر کشورها 
ســفر و در واقع مهاجرت می کنند. اما گاهی به جای اینکه با شرایطی مطلوب 
مواجه شوند، با شرایطی روبه رو می شوند که کاملا نامطلوب و حتی سخت است. 
این اتفاقی است که مهاجران در آلمان هم با آن روبه رو شده اند. طبق این نمودار 
تعداد مهاجران همین طور در حال افزایش است و این می تواند برای آلمان یک 

شروع متفاوت باشد. 

نه این جا، نه آن جا
پناهندگانی که در آلمان ماندگار شده اند، ۱۰۰۰ نفر

عاقبت سیاست های مرکل
آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان جزو معدود مقامات اروپایی بود که مخالفتی با پذیرش 
مهاجران نداشت. بسیاری از افراد به بهانه سیاست های حمایتی خود، از کشورهای 
جنگ زده ای مثل ســوریه فرار کردند و به آلمان پناه بردند. همه این ها باعث شده 
وضعیت آلمان ناگهان تغییر کند. تعداد مهاجران همین طور در حال افزایش است. 
البته بسیاری از افراد هم با سیاست های مرکل ابزار مخالفت کرده اند. اما اکنون آلمان 

در کجای داستان قرار گرفته است؟

سریع تر کار کن
آلمان، درصد پناهندگانی که برای نخستین  بار شاغل شده اند

سن ۱۵ تا ۶۴ساله

۲۰۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۸ ۱۹ ۲۰

۲۰۲۰ ۲۵ ۳۰ ۳۵ ۴۰ ۴۵ ۵۰
۲۰۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۸ ۱۹

۰ ۱۲ ۲۴ ۳۶ ۴۸ ۶۰

۲۶۰

۲۲۰

۱۸۰

۱۴۰

۱۰۰

۶۰

۹۰

۶۰

۳۰
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۲۵۰

۲۰۰

۱۵۰

۱۰۰

۵۰
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۸۰
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۴۰

۲۰

۰

منتخب تجهیزات پزشکیِ داو جونز

کشورهای با درآمد متوسط

مهاجرت در فاصله ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۳

مهاجرت از سال ۲۰۱۳ 
به بعد

اس اندپی۵۰۰

کشورهای با درآمد بالا

بدون وضعیت قابل تحمل

اس اندپی۵۰۰ دارویی و پزشکی

کشورهای با درآمد پایین

با وضعیت قابل تحمل

)ماه ها از زمان شروع مهاجرت ها(
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سکویی برای پرش
سال ۲۰1۵ بود که ناگهان موجی از مهاجرت های غیرقانونی به راه افتاد. در آن زمان 
بسیاری از افراد از کشورهای مختلف جهان به ویژه از سوریه به کشورهای اروپایی 
گریختند. زندگی ها تغییر کرد و وضعیت دگرگون شــد. اما اکنون پس از گذشت 
حدود ۵ سال، به نظر می رسد که فضا دوباره آرام شده و به سمت نوعی ثبات حرکت 
می کند. در واقع می بینیم که نمودار مهاجرت، روندی نزولی را در پیش گرفته و این 

می تواند سرآغاز یک فصل نو باشد. 

رفت وآمد
نرخ تخمینی از مهاجرت، ۲۰۱۹-۱۹۶۰، درصد

کشورهای با درآمد پایین و متوسط

فرش قرمز چینی
چین پرجمعیت ترین کشــور جهان اســت. این جمعیت زیاد می تواند مهم ترین 
مصرف کنندگان را برای هر بازاری به وجود بیاورد، از جمله برای بازار فیلم و سریال. 
بررسی ها نشان می دهد چینی ها زمان زیادی را صرف تماشای فیلم های سینمایی 
می کنند. این قضیه می تواند برای هالیوود یک نقطه امیدبخش باشــد. در واقع هر 
صنعتــی از آمریکا به چین رفته و از آن بهــره گرفته، حالا نوبت به صنعت فیلم 

رسیده است. هالیوود می تواند نهایت بهره را از این بازار ببرد. 

تولیدکنندگان
چین، درآمد گیشه ای از ۲۵ فیلم برتر
براساس منطقه تولید، میلیارد دلار

نگاهی عمیق به رشوه
یکی از مسائلی که بسیاری از شرکت های بزرگ با آن درگیر هستند، رشوه است. به نظر می رسد که این روزها بیش از هر زمانی با پدیده رشوه مواجه هستیم. البته در برخی از 
صنایع، رشوه به صورت کلان تر و سنگین تری خودش را نشان می دهد اما در برخی از دیگر صنایع، اینطور نیست. براساس گزارش اکونومیست، رشوه در صنعت نفت وگاز بیش از 

هر صنعت دیگری در آمریکا دیده شده است. آمریکا با کمک قانون، موارد فساد و رشوه بسیاری داشته که در این نمودارها آورده شده است. 

پاکت های قهوه ای، چک های تپل

۰.۴ ۱   ۵ ۱۰ ۵۰۷۰
۲۰۰۷ ۰۹ ۱۱ ۱۳ ۱۵ ۱۷ ۱۹

۱۹۷۷ ۸۵ ۹۰ ۹۵ ۲۰۰۰ ۰۵ ۱۰ ۱۵ ۲۰

۰ ۲۰ ۴۰ ۶۰ ۸۰ ۱۰۰
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۵
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۲

۱

۰

نفت وگاز
مراقبت های درمانی

صنعتی ها
فناوری

فضایی و دفاعی
کالاهای مصرفی

خدمات مالی
مواد پایه
ارتباطات

حمل ونقل
خدمات

ایالات متحده، قوانین مبارزه با فساد خارجی تعداد موارد براساس صنایع منتخب
۱۹۷۷-۲۰۲۰

چین
چین و ایالات متحده
ایالات متحده
سایر

قوانین اجباریمحدودیت ها، میلیارد دلار

سرانه تولید ناخالص داخلی بر پایه برابری قدرت خرید سال ۲۰۱۱، ۱۰۰۰ دلار، 
مقیاس لگاریتمی
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کوچک شدن خانواده ها هم به مشکلی بزرگ تبدیل شده است. بسیاری از افراد نمی دانند باید با سالمندانی که در خانه دارند چه کار کنند. 
نگه داری از آن ها اغلب هزینه بر و بسیار دشوار است. زوال عقل، خدمت رسانی به دیگر بیماری ها را هم با اختلالاتی مواجه می کند. برای مثال 
یتانیا تا پیش از شیوع کرونا، یک چهارمِ تخت های بیمارستانی در اختیار بیمارانی بود که به زوال عقل مبتلا هستند. در بر

سالمند نیست اما می توان گفت شیوع آلزایمر در سالمندان بیشتر است. 
امید به زندگی در میان مردم از 3۰ سال به ۷۰ و ۸۰سال رسیده و این 
می تواند برای برخی از کشورها یک زنگ خطر هم باشد. براساس برخی 
برآوردها، تقریبا 1.۷درصد از افرادی که بین ۶۵ تا ۶9ســاله هستند، 
به زوال عقل دچار می شــوند. در این افراد، خطر زیادی برای گسترش 
بیمــاری هم وجود دارد. در حــال حاضر ۵۰میلیون نفر از مردمی که 
روی زمین زندگی می کنند دچار زوال عقل هستند. انتظار می رود تعداد 
این افراد تا ســال ۲۰3۰ به ۸۲میلیون نفر برسد. در سال ۲۰۵۰ هم 
1۵۰میلیــون نفر از مردم زمین به زوال عقل مبتلا خواهند بود. دلیل 

عمده آن هم افزایش جمعیت و افزایش امید به زندگی است.
 
J  چه باید کرد؟ 

مشکلاتی که این آمار و ارقام ایجاد خواهند کرد، همین حالا هم قابل 
مشاهده است. به ویژه این روزها در شرایط کرونایی، نگه داری از این افراد 
دشــوارتر هم شده است. کوچک شدن خانواده ها هم به مشکلی بزرگ 
تبدیل شده است. بســیاری از افراد نمی دانند باید با سالمندانی که در 
خانه دارند چه کار کنند. نگه داری از آن ها اغلب هزینه بر و بسیار دشوار 
اســت. زوال عقل، خدمت رسانی به دیگر بیماری ها را هم با اختلالاتی 
مواجه می کند. برای مثال در بریتانیا تا پیش از شیوع کرونا، یک چهارمِ 
تخت های بیمارســتانی در اختیار بیمارانی بود که به زوال عقل مبتلا 
هســتند. واقعیت این است که این افراد جایی برای رفتن نداشتند در 
نتیجه در بیمارستان از آن ها نگه داری می کردند. اما حالا به دلیل شیوع 

کرونا، به خانه رفته اند و کسی نیست که از آن ها مراقبت کند. 
البته اجازه بدهید فقط خبر بد به شما ندهیم. به همان میزان که 
تعداد مبتلایان به زوال عقل افزایش پیدا کرده، پژوهش ها در این زمینه 
هم بیشتر شده اســت. مثلا برخی پژوهش ها نشان می دهد افزایش و 
کاهش مداومِ وزن یکی از مســائلی است که منجر به بروز زوال عقل 
خواهد شد. داروهایی هم برای افزایش قدرت ادراک و شناخت کشف 
شده که می تواند در این زمینه کمک کننده باشد. به هر حال دولت ها 
تلاش دارند مطالعات در این زمینه را افزایش دهند. بررســی ها نشان 
می دهد می توان ۴۰درصد از مبتلایان به زوال عقل را به نوعی درمان 
کرد یا این بیماری را در آن ها کنترل کرد. به هر حال، اکنون هیچ روشی 
برای درمان فراموشی وجود ندارد. در عین حال نباید مسئله فراموشی را 
فراموش کرد. زوال عقل بحرانی جدی است که باید به صورت دقیق به 
آن پرداخته شود. در غیراین صورت، این بحران مانند سایر بحران های 
جهانی، همه را به دردسر خواهند انداخت. همین حالا هم دلیل کافی 
برای اینکه در این زمینه کار و فعالیت هایی صورت بگیرد، وجود دارد. 
شاید دولت ها در انتظار دلایل قانع کننده ای هستند تا به صورت جدی 
در این زمینه کار کنند. اما آمار و ارقام به خوبی نشان می دهد که همین 
حالا هم وضعیت بحرانی اســت و باید در این زمینه دست به کار شد. 
نباید یک دهه دیگر صبر کرد، فراموشیِ معضل زوال عقل و فراموشی تا 

یک دهه بعد، می تواند آن را به مشکلی بزرگ تبدیل کند. 

از میان تمامی مشکلاتی که جهان با آن مواجه است، مسئله شیوع 
روزافزونِ زوال عقل و فراموشی، به نظر چندان مهم و اضطراری نمی آید. 
در واقع جهان کمتر در این زمینه خودش را تحت فشــار می بیند. اما 
دلیلِ پشــت پرده آن، یعنی افزایش طول عمر، بیشتر مورد توجه قرار 
می گیرد. قطعا زوال عقل با سرعتِ ویروسی عفونی در حال گسترش 
نیست اما با تغییرات جمعیتی که شاهد آن هستیم و وقوع آن در سنین 
بالا، می توان انتظار داشت که در آینده ای نه چندان دور، جمعیت زیادی 
در جهان به زوال عقل و فراموشــی دچار شوند. اثرات این مشکل هم 
زمانی به صورت کامل لمس خواهد شــد که همه گیری آن را شاهد 
باشــیم و این اتفاق حتما در آینده رخ خواهــد داد. اما واقعیت امری 
متفاوت است. بیماری فراموشی همین حالا هم به یک مسئله اضطراری 
در جهان تبدیل شده است. در حال حاضر تعداد زیادی از مردم زمین 
با این پدیده همراه هستند و تلاش می کنند با آن زندگی کنند. نکته 
مهم این اســت که هیچ درمانی دست کم تا چشم اندازِ قابل ملاحظه، 
برای این مسئله وجود ندارد. هیچ جامعه ای نتوانسته راهی پایدار برای 
درمان و بهبود وضعیت افرادی پیدا کند که به فراموشــی و زوال عقل 

مبتلا هستند. 
زوال عقل یا فراموشــی به مجموعه ای از شرایط گفته می شود که 
دلایل مختلفی آن ها را ایجاد کرده است. یکی از شرایطی که با زوال عقل 
ایجاد می شود، آلزایمر است. این نامی است که حتما آن را شنیده اید، و 
می دانید که همه از آن می ترسند. بدترین نوع زوال عقل همین آلزایمر 
اســت. ۶۰ تا ۸۰درصد از مواردی که به زوال عقل دچار می شوند در 
حقیقت به آلزایمر مبتلا خواهند شــد. این بیماری ابتدا با فراموشی 
شروع می شود. معمولا در ابتدا، قوای ادراکی و شناختی با مشکلاتی در 
عملکرد خود مواجه می شوند. اما وقتی این بیماری پیشرفت می کند، 
فرد دیگر نمی تواند حتی از خودش مراقبت کند. بســیاری از افراد به 
مراقبت های ۲۴ســاعته نیاز پیدا می کنند. یعنی کسی باید به صورت 
شبانه روزی از این افراد نگه داری کند. البته این مسئله فقط مختص افراد 

چرا باید خواند:
فراموشی یا زوال 

عقل یکی از مهم ترین 
چالش های بشر است 

که با افزایش سن و 
همچنین افزایش 

جمعیت، به مشکلی 
جدی در جوامع 

تبدیل خواهد شد. 
اکونومیست در این 

گزارش تاکید دارد که 
فراموشی همین حالا 

هم به بحران تبدیل 
شده و در نتیجه نباید 

آن را نادیده گرفت. 

یکی از شرایطی که با زوال 
عقل ایجاد می شود، آلزایمر 

است. این نامی است که حتما 
آن را شنیده اید، و می دانید 

که همه از آن می ترسند. 
بدترین نوع زوال عقل همین 
آلزایمر است. ۶۰ تا ۸۰درصد 

از مواردی که به زوال عقل 
دچار می شوند در حقیقت به 

آلزایمر مبتلا خواهند شد. این 
بیماری ابتدا با فراموشی شروع 

می شود. 

 ] زوال عقل   [

مشکل فراموش شده
شیوعزوالعقلبهمسئلهایاضطراریدرجهانتبدیلشدهاست
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 ] سلامت روان   [

جهانی از تروما
چطورزخمهایروانیِکرونارادرمانکنیم؟

برای بسیاری از افراد، همه گیریِ کرونا صرفا نوعی مسئله آزاردهنده است که در کارهای روزمره و فعالیت های عادی، اختلال ایجاد می کند. اما گروه خاصی وجود دارند که با این 
مسئله دچار تروماها و بحران های حاد روحی شده اند. کرونا برای آن ها استرس های شدید می آورد و در نهایت با علائم حادی مثل کابوس مواجه می شوند. احساس گناه و تلاش 
برای انزوا هم از دیگر بحران هایی است که کرونا می تواند برای این افراد ایجاد کند.

که این افراد باید حمایت ها را درک کرده باشــند نه اینکه صرفا آن را 
دریافت کرده باشند. این یعنی، حمایت گری از طرف دیگر کافی نیست، 
شخص آسیب دیده هم باید بتواند این حمایت را درک و احساس کند. 
اگر این حمایت از ســوی افراد درک شود، قطعا شرایط برای شخص 
بهبود پیدا خواهد کرد. بــه این ترتیب کمک های مالی و غذایی، به 
تنهایی کافی نیســت. زمانی این ها کمک محسوب می شوند که فرد 
به لحاظ روحی با دریافت آن ها احساس آرامش کند. البته کمک های 
روحی اغلب خودجوش و مردمی هســتند اما دولت ها هم می توانند 
مواردی را در دستور کار خود قرار دهند. مثلا در فرانسه، بعد از حملات 
تروریســتی، خدمات درمانیِ روانی در نظر گرفته شد. در مورد سایر 

فجایع هم قضیه باید به همین شکل باشد. 
بســیاری از افراد وقتی احساس می کنند تنها نیستند، احساس 
آرامش پیدا می کنند. در حال حاضر هم میلیون ها نفر با شــرایطی 
مشابه شــرایط آن ها مواجه هستند. به هر حال همه گیری به نوعی 
وضعیت غیرعادی به شمار می آید. هیچ کس نمی داند این همه گیری 
چه زمانی به پایان خواهد رسید. فاصله اجتماعی هم شرایط را سخت تر 
و البته بدتر کرده است. در واقع نمی توان به این سادگی با افراد همدلی 
کرد. شوک های اقتصادی ناشی از کرونا هم باعث شده بسیاری از افراد 
دچار افسردگی های ناشی از مشکلات اقتصادی شوند. این مسئله در 

کشورهای فقیر بسیار حاد و قابل مشاهده است. 
بهترین اقدامات در سطح محلی قابل انجام است. مردم باید به افرادی 
که نزدیک خودشــان هستند اولویت بدهند و به آن ها توجه بیشتری 
کنند. کارشناسان سلامت روان هم باید بتوانند این افراد را شناسایی و در 
نهایت آن ها را به نهادهایی مرتبط کنند که در این زمینه خدمت رسانی 
می کنند. خدمات مذهبی هم در این زمینه اثرگذار خواهد بود. شاید بد 
نباشد از مدرسه ها شروع کنیم و این مسائل را از پایه به بچه ها آموزش 
بدهیم تا در بزرگ سالی با مشکلاتی از این دست مواجه نشوند. فراموش 

نکنید که شرایط همیشه قابل کنترل است. 

در اکوادور، مردم هنوز به دنبال اجساد خویشاوندانی از خود می گردند 
که چهار ماه پیش جان خود را بر اثر ابتلا به کووید19 از دست داده اند. 
در ایتالیا، پسربچه ای نزد کشیشــی رفته و از او درخواست کرده بابت 
گناهانش، برایش طلب عفو و مغفرت کند چرا که یک بار وقتی بیرون 
بوده، ماسکش را پایین آورده است. از زمانی که جنگ جهانی دوم به پایان 
رســیده بود تاکنون، هیچ وقت پیش نیامده بود که این تعداد از مردم 
مختلف جهان، دچار تروما و اندوه شوند. در واقع این بحران، همه مردم 
جهان را به نوعی با خود درگیر کرده و آن ها را دچار آشفتگی های ذهنی 
کرده است. حتی وقتی این بیماری تحت کنترل درآید، باز هم زخم های 

عمیقی بر روح انسان ها گذاشته که درمان آن سال ها زمان می برد. 
برای بسیاری از افراد، همه گیریِ کرونا صرفا نوعی مسئله آزاردهنده 
است که در کارهای روزمره و فعالیت های عادی، اختلال ایجاد می کند. 
اما گروه خاصی وجود دارند که با این مسئله دچار تروماها و بحران های 
حاد روحی مواجه شده اند. کرونا برای آن ها استرس های شدید می آورد 
و در نهایت با علائم حادی مثل کابوس مواجه می شوند. احساس گناه 
و تلاش برای انزوا هم از دیگر بحران هایی است که کرونا می تواند برای 
ایــن افراد ایجاد کند. در واقع کرونا به هر شــکلی می توان روان های 
آســیب پذیر را تحت تاثیر قرار دهد. اکثر مواقــع افرادی در معرض 
آسیب هستند که خویشــاوندان خود را از دست داده اند. کسانی که 
برای دوره ای درازمدت دچار بیماری شده اند هم به نوعی با بحران های 
شدید روحی مواجه خواهند شد. به علاوه کسانی که در گذشته دچار 
بحران هایی مثل جنگ شده اند، بیشتر در این ماجرا آسیب می بینند. 
پرســتاران و پزشکان هم جزو گروهی هســتند که به لحاظ روحی 
در معرض آســیب های جدی قرار دارند. در بنگلادش، ۸۰درصد از 
درآمدِ مردم فقیر از دست رفت و به این ترتیب مردم را دچار استرس 
کرد. بررسی ها نشان می دهد ۸9درصد از مردم فقیر این کشور دچار 

استرس در دوران کرونا هستند. 

J  ترومای جمعی 
انسان ها انعطاف پذیر هستند. آن دسته ای که در گذشته با ترومای 
روحی مواجه شده اند، عموما بهتر می توانند با این مسئله مقابله کنند. 
وقتی خانه خود را با زلزله از دست می دهند، خودشان دوباره از نو، خانه را 
می سازند و به هر شکلی که شده به زندگی ادامه می دهند. حتی بمباران 
شــهرهای بزرگ، کاری می کند که انســان های بازمانده، خودشان را 
بسازند. البته که جنگ افراد را به لحاظ روانی با بحران های جدی مواجه 
می کند. اقداماتی که لازم است تا مشکلات در این زمینه را کاهش دهد، 

هزینه کمی دارند اما می توانند به جمعیت زیادی از افراد نفع برسانند. 
بررسی هایی که براساس موارد گذشته صورت گرفته نشان می دهد 
افرادی که در بحران های گذشــته، دچار تروما و مشــکلات روحی 
شده اند، در صورتی توانسته اند زودتر خودشان را بسازند که به نوعی 
حمایت های بیرونی دریافت کرده اند. در واقع اگر کسی از آن ها حمایت 
کرده باشد، این افراد زودتر بهبود پیدا می کنند. البته دقیق تر این است 

چرا باید خواند:
همه گیریِ کرونا 
فقط جسم را درگیر 
نمی کند بلکه می تواند 
آسیب های جدی برای 
روح و روان انسان ها 
هم داشته باشد. در این 
بین برخی افراد بیش 
از سایرین، در معرض 
آسیب های روانی قرار 
دارند. اکونومیست در 
این گزارش می گوید 
که چطور باید با این 
افراد مواجه شد. 

افرادی که در بحران های گذشته، 
دچار تروما و مشکلات روحی 
شده اند، در صورتی توانسته اند 
زودتر خودشان را بسازند که 
به نوعی حمایت های بیرونی 
دریافت کرده اند. در واقع اگر 
کسی از آن ها حمایت کند، این 
افراد زودتر بهبود پیدا می کنند. 
البته دقیق تر این است که این 
افراد باید حمایت ها را درک 
کرده باشند نه اینکه صرفا آن را 
دریافت کرده باشند. این یعنی، 
حمایت گری از طرف دیگر کافی 
نیست، شخص آسیب دیده هم 
باید بتواند این حمایت را درک و 
احساس کند



آینده نگر | tccim.ir | شماره صد، مهر 1741399

چرا باید خواند:
شرکت های 

تولیدکننده تجهیزات 
و ابزار پزشکی در 

دوران شیوع کرونا 
با وضعیتی متناقض 

مواجه شده اند، آن ها 
با فروش بی رویه 

تجهیزات مربوط به 
کرونا و توقفِ فروش 

ابزار و تجهیزاتِ 
بیماری های 

غیرکرونایی روبه رو 
شده اند که می تواند 
آینده شان را به کلی 

تغییر دهد. 

 ] مراقبت های درمانی   [

خودشان مانده اند و خودشان
کووید۱۹بهموهبتیبرایسازندگانتجهیزاتدرمانیتبدیل

شدهاست

کمتر صنعتی را پیدا خواهید کرد که مثل صنعت ساخت لوازم و 
تجهیزات پزشکی، دچار فشارهای متناقض در دوران کووید19 شده 
باشد. از یک طرف ســاخت برخی ابزار و تجهیزات پیچیده به کلی 
متوقف شد چرا که ظاهرا نیازی به آن ها نبود و از طرف ساخت برخی 
لوازم و که بعضی از آن ها در ظاهر بسیار ساده هستند مثل کیت های 
تشخیص افزایش پیدا کرد. در واقع فروش این ها باعث شده که ساخت 
آن ها هــم افزایش پیدا کند. تصور کنید به برخی از تجهیزات دیگر 
نیازی نبود اما به برخی تجهیزات فوق پیشرفته مثل همین ونتیلاتورها، 
نیاز مبرم بود. بســیاری از شرکت ها هم از این فرصت بهره گرفتند و 
تلاش کردند پیچیده ترین و دقیق ترین ونتیلاتورها را طراحی کنند. 
برخی از شــرکت ها هم به دنبال ساخت کیت های تشخیص کرونا 

رفتند. 
برای اینکه تصویری دقیق از این ماجرا به دســت بیاورید، برایتان 
مثالی می آوریم. شرکت آمریکایی بزرگی به اسم مدترانیک وجود دارد 
که این روزها می توان وضعیت پیچیــده را در گزارش های مالی اش 
مشاهده کرد. ارزش کل این شرکت در سال 13۸میلیارد دلار است. 
درآمد این شرکت در مقایسه با یک بازه زمانی مشابه در سال گذشته، 
سقوط 1۷درصدی را تجربه کرده و به ۶.۵میلیارد دلار رسیده است. 
درآمد خالص این شرکت کاهش پیدا کرده است. اما در دوران کرونا، 
این شــرکت نتوانســته آمار دقیقی از وضعیت مالی خود ارائه کند. 
دلیلش این است که این ویروس به کلی شرایط را پیچیده کرده است. 
نکته جالب توجه این است که سرمایه گذاران و تحلیل گران نسبت 
به وضعیت شرکت های تولیدکننده تجهیزات پزشکی، امیدوار هستند. 
آن ها از وضعیت این شرکت ها ابراز خوشنودی کرده اند. واقعیت این 
است که این افراد تصور می کردند شرایط خیلی بدتر خواهد شد. اما 
حالا که می بینند به آن بدی هم نشــده، احساس رضایت می کنند. 

شرایط پیش از شیوع کرونا، نسبتا خوب بود و برای شرکت های تولیدکننده تجهیزات پزشکی، روزهای 
خوبی پیش بینی می شد. اما بعد از شیوع کرونا، ناگهان ورق برگشت. بسیاری از ابزارهایی که برای 
بیماری های قلبی کاربرد داشتند، ناگهان کاربرد خود را از دست دادند.

شــرکت آمریکایی مدترانیک هم نسبت به پیش بینی ها بهتر عمل 
کــرده و به همیــن دلیل از وضعیت خود راضی اســت. اما عملکردِ 
مثبت نســبت به پیش بینی ها به این معنا نیست که الزاما عملکرد 
آن شــرکت، مثبت بوده است. البته فروش برخی محصولات افزایش 
بی سابقه ای داشته اســت. برای مثال فروش ونتیلاتور در این شرکت 
۵برابر شده اســت. این ها می تواند روی مسئله درآمد تاثیرگذار باشد. 

اما واقعیت این است که رشد به صورت طبیعی صورت نگرفته است. 

J  چشم انتظار سود 
شــرکت های تولیدکننده تجهیزات پزشــکی این روزها مدام به 
وضعیت یکدیگر چشم دوخته اند و تلاش می کنند ببینند چه کسی 
چه وضعیتی دارد. به هر حال بسیاری از این شرکت ها با بحران مواجه 
شده اند و تلاش می کنند به نحوی خودشان را از بحران نجات دهند. 
آن ها در گذشته از رشد درآمدِ روزافزونی بهره مند می شدند و اکنون 
هم به همان سودها و رشد درآمد عادت دارند. البته در حال حاضر که 
شرایط بحرانی شده، تکیه این شرکت ها هم به همین درآمدهایی است 
که از گذشته به دست آمده است. شرایط پیش از شیوع کرونا، نسبتا 
خوب بود و برای شرکت های تولیدکننده تجهیزات پزشکی، روزهای 
خوبی پیش بینی می شد. اما بعد از شیوع کرونا، ناگهان ورق برگشت. 
بسیاری از ابزارهایی که برای بیماری های قلبی کاربرد داشتند، ناگهان 
کاربرد خود را از دســت دادند. این روزها هر چیزی به کرونا ارتباط 
داشته باشد، مورد استقبال واقع خواهد شد، در غیر این صورت، کسی 

مشتری آن نخواهد بود. 
عملکرد خوبی که شــرکت های دارویی و تجهیزات پزشــکی در 
سال های گذشته داشته اند، در این روزها تا حدودی به دادشان رسیده 
و آن ها را کمی نجات داده است. هر روز وسیله ای جدید به بازار می آمد 
و مشتری هم کم نداشت. اما بعد از شیوع کرونا، این رویه متوقف شد. 
حالا همه به دنبال تجهیزاتی هســتند که می تواند به بهبود بیماری 
کرونا کمک کند. سازندگان کیت های تشخیص کرونا اما بزرگ ترین 
برندگان در این میدان بودند. بررسی ها نشان می دهد اکنون بسیاری 
از شرکت ها تلاش دارند به نوعی در ساخت تجهیزات پزشکیِ مرتبط 
با بیماریِ کرونا دست داشته باشند. آن ها دریافته اند که این بازار چقدر 
می تواند سود داشته باشد. به این ترتیب، در این آشفته بازار، هر کسی 
بتواند به ســمت تولید و ساخت تجهیزات پزشــکیِ مورد نیاز برای 
بیماری کرونا برود، قطعا برنده اســت. اما کسانی که همچنان تلاش 
دارند ابزار و تجهیزات مورد نیاز برای ســایر بیماری ها را تولید کنند، 
به احتمال زیاد به سود زیادی دست پیدا نخواهند کرد و این می تواند 
بحران آفرین باشد. ناگفته نماند که این شرکت می تواند ادامه پیدا کند 
و اگر این روند ادامه دار باشــد، وضعیت را پیچیده تر هم خواهد کرد. 
احتمالا شرایط دسترسی به تجهیزات پزشکی در آینده ای نه چندان 
دور با اختلالات و مشکلاتی روبه رو خواهد شد. به هر حال، این بیماریِ 
خودخواه، اجازه نمی دهد انســان ها به غیر از خودش به سایر موارد 

توجهی داشته باشند. 

سرمایه گذاران و تحلیل گران نسبت به وضعیت شرکت های تولیدکننده 
تجهیزات پزشکی، امیدوار هستند. آن ها از وضعیت این شرکت ها ابراز 

خوشنودی کرده اند. واقعیت این است که این افراد تصور می کردند 
شرایط خیلی بدتر خواهد شد. اما حالا که می بینند به آن بدی هم نشده، 

احساس رضایت می کنند. شرکت آمریکایی مدترانیک هم نسبت به 
پیش بینی ها بهتر عمل کرده و به همین دلیل از وضعیت خود راضی است
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رهبران کره شمالی با خود-انکاری بیگانه اند. به واقع، آن ها به ندرت به این  که کمتر از 
خدا هستند رضایت می دهند و هرکه خلاف آن را پیشنهاد کند به بند کشیده خواهد شد. 
با این همه در میانه آگوست و به صورت غیر معمولی، کیم در همایش کارگران حزب اعلام 
کرد که به سبب چندین دشواری پیش بینی نشده در طی سال های اخیر، دولت او موفق 
به اعتلای زندگی مردم و نیل به اهداف اقتصادی خود نشده است.  در ادامه و بنا بر گزارش 
مجله حزب آمده است که برای بهبود اوضاع، کنگره حزب در ژانویه برای تصمیم گیری در 

مورد یک برنامه پنج ساله جدید تشکیل جلسه خواهد داد.
بسیاری از اقتصادهای گوشه و کنار جهان پس از شیوع گسترده بیماری کرونا در چین و 
در ژانویه، با مشکل روبه رو شده اند که این امر سبب انقباض گسترده بزرگ ترین اقتصادهای 
دنیا مانند آمریکا و کشورهای اروپایی شده است. اما با وجود تمام گزارش ها و تشکیک ها، 
مقامات دولت در کره شــمالی بر این نکته اصرار داشتند که کرونا به این کشور وارد نشده 
اســت. اما در هفته های اخیر، با عقب نشــینی از موضع خود اعلام کرده اند که یک تواب 
بازگشتی از کره جنوبی، احتمالا این بیماری را با خود به کشور آورده است. این در حالی 
اســت که در تمام مدت مرزها کاملا بسته بوده  و تجارت متوقف شده است. طبق گزارش 
وزارت اتحاد کره جنوبی در ۲۵ام آگوســت، میزان تجارت کره شمالی با چین، بزرگ ترین 
شریک تجاری کره شمالی، در ۶ ماهه اول امسال به حدود ۴۰۰ میلیون دلار رسیده است 
که کاهشی حدود ۶۰ درصد را نسبت به سال پیش نشان می دهد. همچنین گزارش ها نشان 
می دهد که کره شمالی در حال سخت تر کردن شرایط قرنطینه است. این امر احتمالا به 

دلیل ایجاد آمادگی برای جشن ۷۵ سالگی حزب کارگر در اکتبر است. 
نتایج این افت در تجارت  در بهار ظهور کرد. فروشگاه های همیشه پر از محصول پایتخت، 
بسیاری از محصولات را دیگر عرضه نمی کردند. ضروریاتی مثل روغن جیره بندی شدند. 
مردم برای خرید هجوم آوردند و حتی بعضی از همکاران خارجی خود خواســتند تا اقلام 
نایاب را از فروشگاه های اختصاصی خارجی ها برای آن ها تهیه کنند. این قحطی در پیونگ 

 ] اقتصاد کره شمالی   [

خودانسدادی
باگسترشبحران،کیمجوناونگکشورشراازباقیجهانجدامیکند

چرا باید خواند:
اپیدمی کرونا بی شک 

تمامی کشورها را 
تحت تاثیر قرار 

داده است. اقتصادهای 
بزرگ جهان در حالت 

رکود فرورفته اند و 
چشم اندازها چندان 
روشن نیست. اما در 
این میانه کره شمالی 

شرایطی بسیار دشوار 
را تجربه می کند. 

تحریم های سخت 
و گسترش ویروس 

کرونا به نظر اقتصاد 
شکننده این کشور را 

با مشکلات دوچندانی 
روبرو کرده است. 
تصمیم کیم برای 

بستن هرچه بیشتر 
مرزها کره شمالی را به 

کدام سو خواهد برد؟

رهبران کره شمالی با خود-انکاری بیگانه اند. به واقع، آن ها به ندرت به این  که کمتر از خدا هستند رضایت می دهند و هرکه خلاف آن را پیشنهاد کند به بند کشیده 
گوست و به صورت غیر معمولی، کیم در همایش کارگران حزب اعلام کرد که به سبب چندین دشواری پیش بینی نشده ای در طی  خواهد شد. با این همه در میانه آ
سال های اخیر، دولت او موفق به اعتلای زندگی مردم و نیل به اهداف اقتصادی خود نشده است.

یانگ، نشانه ای از شرایط بسیار وخیم تر در نواحی روستایی بود که معمولا برای تغذیه کامل 
پایتخت، تحت فشار هســتند.  گزارش-های پراکنده حکایت از کاهش جیره در مناطق 

حاشیه ای به سبب افزایش روزانه قیمت ها می کردند. 

J  در انزوا 
از آن موقع تا به حالا، شرایط وخیم تر شده است. در خلال چند ماه گذشته شبه جزیره 
کره یکی از طولانی ترین و شــدید ترین فصول بارانی خود را تجربه کرده اســت. منطقه 
هاوانگایی شمالی که بخش اعظم برنج را تامین می کند، به شدت خسارت دیده است. در 
ماه آگوست خبرگزاری محلی گزارش داد که بارندگی های شدید احتمالا برداشت محصول 
امسال را تحت تاثیر قرار خواهد داد. این آمار نگرانی ها را در مورد قحطی غذا افزایش داده 
است. این همه در حالی اتفاق می افتد که طبق پیش-بینی سازمان ملل در شرایط عادی 
هم بیش از ۴۰ درصد مردم این کشــور از عدم تغذیه مناســب رنج می برند. درحالی که 
اکونومیست پوشش نخستین توفان دریایی امسال را در کره جنوبی گزارش می کرد، طوفان 
هاوانگایی شمالی را در نوردیده و به مشکلات بیش از پیش افزوده است.  در شرایطی عادی، 
معمولا سازمان های خیریه برای کمک به مردم آسیب دیده اقدام می کردند. اما تصمیم رژیم 
برای ایزوله کردن کشور در شرایط فعلی، شرایط را بسیار دشوار کرده است. آقای کیم، با 
جود علاقه اش برای نشــان دادن نگرانی خود نســبت به سلامت مردم در خلال بازدید از 
مناطق سیل زده، کمک های خارجی را رد کرده است. این رفتار به احتمال زیاد از ترس ورود 
ویروس به کشور در قالب کمک ها ناشی می شود. حمل محموله های خیریه به کشور کره 
شمالی به سبب تحریم ها و قرنطینه موجود، به شدت کاهش یافته است. بسیاری از نیروهای 
امدادگر خارجی در کنار تعداد زیادی از دیپلمات ها کشور را ترک کرده اند. تعداد اندکی هم 
که باقی مانده اند حق ترک کشور را ندارند. شرایط در کره  شمالی هر روز در حال دشوارتر 

شدن است، اما جهان هر لحظه کم تر می تواند در مورد آن بشنود. 



آینده نگر | tccim.ir | شماره صد، مهر 1761399

وقتی در دوران رکورد و بحران اقتصادی قرار دارید، قطعا زمان مناسبی 
نیست که از رئیس خود در شرکت، درخواست کنید حقوق تان را افزایش 
دهد. اما به هر حال شرکت ها باید اقدامی را در دستور کار خود قرار دهند تا به 
نوعی این قضیه جبران شوند. یک شرکت استارت آپ آلمانی، تصمیم گرفته 
به شیوه دیگری این قضیه را برای کارکنان خود جبران کند. مدیرعامل این 
شرکت به صورت رسمی و حتی در روزنامه های سراسری آلمان اعلام کرده 
که به زودی ساعات کاری در این شرکت را به ۴روز در هفته کاهش خواهد 
داد. در واقع هر کسی که می خواهد در شرایط فعلی در این شرکت مشغول 

به کار شود، کافی است تنها ۴روز در هفته سر کار بیاید. 
البته کارگران آلمانی نمی توانند از حال برای تعطیلات آخر هفته خود 
تصمیم بگیرند. بسیاری از کارفرمایان نسبت به این ماجرا پاسخی نداده اند. 
در واقع آن ها هم به فکر رفته اند و در حال بررســی این پیشنهاد هستند. 
البته به احتمال زیاد این پیشــنهاد بــه محلی برای بحث و چالش تبدیل 
شود. واقعیت این است که یک روز کمتر کار کردن، می تواند به قدری مهم 
باشد که افزایش نیافتن حقوق را به چشم نیاورد. مطرح شدنِ این پیشنهاد 
از طرف اتحادیه کارگران باعث شده روسای شرکت ها و تمامی کارفرمایان 
سکوت و درباره این پیشنهاد فکر کنند. اگر این اتفاق رخ بدهد می توان گفت 
عملا یک مرحله جدید در تاریخ کار آلمان حادث شده است. اتحادیه اروپا 
هم اعلام کرده موافقت در این زمینه می تواند به نقطه عطفی برای تحولات 
جدی در امور کاری تبدیل شود. البته ناگفته نماند که کارگران هم در یک 
دهه گذشته تلاش زیادی برای کاهش ساعات کاری داشته اند. اما این تلاش 
همیشه بی نتیجه مانده بود. اکنون می توانند امید داشته باشند که دست کم 

یکی از آرزوهایشان اجابت خواهد شد.

J   کارگران چه می خواهند؟ 
اگر تصور می کنید هیج کارگری واکنشی به سه روز تعطیلی نشان 
نخواهد داد، بهتر اســت دوباره فکر کنید. قطعا بسیاری از کارگران به 

چرا باید خواند:
ساعت کاری و 
روزهای کاری 

همیشه جزو مهم ترین 
دغدغه های کارگران 
و کارکنان شرکت ها 
بوده، اینطور تصور 
می شود که هر چه 

کمتر، بهتر. اما کارگران 
الزاما به دنبال ساعاتِ 

کاریِ کمتر نیستند، 
آن چه آن ها واقعا 

می خواهند، افزایش 
حقوق است حتی اگر 
به قیمت هر روز رفتن 
به سر کار تمام شود. 

دنبال کاهش ســاعات کاری خود هستند اما این باعث نمی شود که با 
افزایش نیافتن حقوق خود هم موافق باشــند. در واقع آن چه کارگران 
می خواهند در نهایت همان حقوق است. اکثر آن ها می دانند که کاهش 
ساعات کاری می تواند با کاهش درآمد و در نتیجه با کاهش حقوق آن ها 
همراه شــود. به همین دلیل است که به احتمال زیاد با این پیشنهاد 
مخالفت خواهند کرد. همین حالا هم بســیاری از شرکت ها از جمله 
اســتارت آپ ها تلاش می کنند ساعات کاری را برای کارکنان خود کم 
کنند تا از این طریق خرج کمتری روی دستشان باقی بماند. در واقع 
آن ها تلاش می کنند به نوعی خرج کارگر را از ســر خود باز کنند. اما 
قطعا در یک شغل معمولی حتی با درآمد پایین، عادی ترین مسئله این 
خواهد بود که ســاعات کاری در حد همان ۵روز در هفته باقی بماند. 
همه تقریبا اطمینان دارند که کاهش ســاعات کاری و روزهای کاری 
می تواند منجر به کاهش درآمد و حقوق شان شود. در نتیجه بدون فکر 

با آن مخالفت خواهند کرد. 
در شرکت آلمانی ای که این قضیه مطرح شده، کارگران به این دلیل 
با این جریان موافقت کرده اند که می دانند به دلیل کرونا، وضعیت مالی 
شرکت شان خوب نبوده اســت. آن ها موافقت کرده اند که حقوق شان 
افزایــش پیدا نکند اما به جای آن، یک روز کمتر به ســر کار بیایند. 
در واقع آن ها به خاطر کرونا، این شرایط را پذیرفته اند و همان طور که 
می دانید، کرونا یک شرایط پایدار نیست و هر وقت وضعیت به حالت 
عادی بازگردد، این کارگران هم به دنبال افزایش حقوق شــان خواهند 
بود و برایشــان اهمیتی نخواهد داشت که یک روز اضافه بیایند یا کم. 
ســاعات کاری و روزهای کاری همیشــه می توانند معیار خوبی برای 
بررســی وضعیت یک شغل باشند. زیاد بودن یا کم بودنِ آن، می تواند 

نشان دهنده شرایط مالیِ آن شرکت باشد. 
کارگران آلمانی، مشکلی فراتر از ساعت های کاری دارند. برای آن ها 
صنعت خودروسازی در حال حاضر در اولویت است. شرکت آلمانی ای 
که کاهش ســاعت های کاری را در دســتور کار خود قرار داده تصور 
می کند از این طریق می تواند شرایط را مدیریت کند. اما واقعیت این 
است که این قبیل اقدامات، صرفا شرایط را پیچیده تر خواهد کرد. در 
واقع عملا هیچ لطفی به فرد نخواهد کرد. اگر کســانی که این طرح و 
پیشــنهاد را مطرح کرده اند، بیش از این روی پیشنهاد خود پافشاری 
کنند، احتمالا کارگران آن ها را مجبور خواهند کرد که مرخصی اجباری 

بگیرند. 

] ساعات کاری [ 

برنامه آخر هفته
یکاتحادیهآلمانیبهدنبالچهارروزکاردرهفتهاست

اگر تصور می کنید هیج کارگری واکنشی به سه روز تعطیلی نشان نخواهد داد، بهتر است دوباره فکر کنید. قطعا بسیاری از کارگران به 
دنبال کاهش ساعات کاری خود هستند اما این باعث نمی شود که با افزایش نیافتن حقوق خود هم موافق باشند. در واقع آنچه کارگران 
می خواهند در نهایت همان حقوق است.

کارگران آلمانی مشکلی فراتر 
از ساعت های کاری دارند. برای 

آن ها صنعت خودروسازی در حال 
حاضر در اولویت است. شرکت 
آلمانی ای که کاهش ساعت های 
کاری را در دستور کار خود قرار 
داده تصور می کند از این طریق 

می تواند شرایط را مدیریت کند. 
اما واقعیت این است که این 
قبیل اقدامات، صرفا شرایط 
را پیچیده تر خواهد کرد. در 
واقع عملا هیچ لطفی به فرد 

نخواهد کرد
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لارنس گراهام به یاد می آورد کجا برای اولین بار کاملا هریس را دید: 
تابستان سال گذشــته در باغ مارتا. در خانه تفریحی اسپایک لی، که 
کارگردانی مشهور و پرسابقه در هالیوود است. اسپایک لی یک مراسم 
جمع کردن اعانه با ورودی 1۵۰۰ دلاری برای زنی برگذار کرده بود که 
در حال حاضر در کنار جو بایدن تیم دموکرات ها را برای انتخابات ریاست 
جمهوری تشکیل می دهد. گراهام که بابت این مسئله بسیار خوشحال 
شــده بود با ذوق می گفت: »ما یک اوبامای جدید پیدا کردیم.« گراهام 
یک نویسنده و وکیل مسائل ملکی از نیویورک است. منظور گراهام از 
»ما«، سیاه پوستان آمریکا است؛ البته به طور ویژه قشر بسیار بالا و پر 

زرق و برقی از این مردم.
گراهام می داند از چه چیز حرف می زند. او در سال 1999 با منتشر 
کردن »هم تیپ خودمون« نامی برای خود دســت و پا کرد. این کتاب 
نوعی گزارش خودمانی از عادات، باشگاه ها و سبک زندگی خانواده های 
ثروتمند سیاه پوست آمریکا است. در همان بخش های ابتدایی کتاب، 
که در حال حاضر به چاپ 3۷ام رسیده اســت، چیزی مناقشه برانگیز 
وجود دارد. بعضی از سفیدها حواسشان به ثروتمند شدن میلیونرهای 
سیاه پوستی که بعضی هاشان مسیر خود را از دهه 1۸۷۰ میلادی آغاز 
کرده اند نبوده است. گراهام می گوید: »مردم معمولا فکر نمی کنند که 

سیاه پوست ها هم طبقات اقتصادی-اجتماعی متفاوتی داشته باشند.«
به طور میانگین، سیاه پوســتان آمریکا فاصله زیادی به لحاظ رفاه 
اقتصادی با سفیدپوســتان دارند که این مســئله حتی در ثروتمندان 
هم تکرار می شــود. 1۰ درصد بالای خانوارهای سیاه پوســت به طور 
میانگین ســالانه 3۴3 هــزار دلار درآمد دارند، امــا 1۰ درصد بالای 
خانوارهای سفیدپوســت با درآمد میانگین 1 میلیون و ۷۸9 هزار دلار 
در سال، بیش از ۵ برابر سیاه پوستان ثروتمند درآمد دارند. طبق یکی 
از مطالعــات خود فدرال رزرو، چیزی در حدود ۲ درصد از خانواده های 
سیاه پوست دارایی هایی بیش از 1 میلیون دلار دارند، اما این عدد در بین 

سفیدپوستان به بیش 1۵ درصد می رسد.
با این حال حتی اگر خواص سیاه پوســت پرتعداد و بزرگ نباشند، 
بسیار اثرگذار هستند. این مسئله را یک سریال تلویزیونی منطبق بر کتاب 
گراهام نشان خواهد داد. برجسته ترین خانواده های سیاه پوست دیرزمانی 
است که کلوب هایی راه انداخته اند که فقط با دعوت نامه می توان وارد آن 
شد. این خانواده های شبکه های حرفه ای بزرگی را راه اندازی کرده اند و 
فرزنــدان خود را در مهمانی های بزرگ و مجلل معرفی می کنند. مثال 
بسیار خوبی از این مسئله انجمن جک اند جیل آمریکا است، که در سال 
193۸ راه اندازی شد. این انجمن چیزی در حدود ۴۰ هزار عضو دارد که 

چرا باید خواند:
سیاه پوست ها هم 
مانند هر نژاد دیگری، 
هم ثروتمند دارند 
و هم فقیر. رابطه 
سیاه پوستان ثروتمند 
آمریکا، با جنبش های 
سیاهان بسیار عجیب 
است. از یک سو آن را 
آن طور که باید درک 
نمی کنند و تنها از 
هدف آن ها قدردانی 
می کنند، اما از سوی 
دیگر از آن جهت که 
نهادهای نژادپرستی 
چون پلیس آمریکا 
سیاه پوست فقیر و 
ثروتمند برایش فرقی 
ندارد، سیاه ها متحد 
می شوند.

سیاه پوست ها [   [

هم تیپ خودمان
رابطهسیاهانثروتمندوجنبشسیاهان

یم. واقعا که این برخورد شرم آور است و ما نباید با دستورات آن ها کنار بیاییم اما  لارنس گراهام: »ما باید ابتکار عمل را به دست بگیر
یم از زمان هایی که با آن ها کنار نیامدیم و اتفاقات بدی که پس از آن افتاد. اصلا فکر  همه ما هم در عین حال داستان هایی در ذهن دار
یم، یعنی دیگر درگیر برخورد خاص و بد آن ها نیستیم.« نکنید که چون پول دار

در ۲۴۷ بخش فعالیت می کنند و وظیفه این ۲۴۷ بخش تبدیل کردن 
فرزندان به رهبران آینده کسب وکار، اجتماع و سیاست است. گرچه خود 
افراد این انجمن از کلمه »نخبه« خوششان نمی آید، این انجمن با قدرت 
به مسیر خود ادامه داده و همین یک ماه پیش بود که نشست ملی خود 

را برگذار کرد.

J جک و جیل سیاسی 
البته همه اعضای این انجمن برای صحبت کردن از گذشــته خود 
راحت نیستند. کوری بوکر، سناتور نیوجرسی، به ندرت از دوران جوانی 
خود در جک اند جیل صحبتی می کند و هریس هم که عضو گروهی 
مشابه بوده، چیزی از این مسئله نخواهد گفت. با این حال، بسیاری از 
رادیکال ترین رهبران، یا فرزندانشان، یعنی افرادی چون مالکوم اکس و 

آقای لی، پیوندی با تشکلات جک اند جیل، یا چیزی مشابه داشته اند.
سیاه پوستان سطح بالای جامعه آمریکا چطور می توانند به جوش و 
خروش های ناشی از پاندمی کووید-19، کشته شدن به دست پلیس، 
و اعتراضات جنبش »زندگی ســیاهان مهم است«، طی ماه های اخیر 
واکنش نشان دهد؟ از دید بعضی ها، جنبش »زندگی...« نسخه جدید 
جنبش حقوق مدنی سیاهان است که نامش تغییر کرده. او از معترضین 
قدردانی می کند، اما به نظر او »زندگی...« هم یکی از هزاران گروه، کلوب، 
تشــکیلات و خیریه هایی: »ما افراد مختلف برای کارهای مختلف نیاز 

داریم.«
بــا این حال حتی ثروتمندترین ها هم در کنــار معترضان خیابانی 
می ایستند و از پلیس خشمگین هســتند. خود گراهام به خاطر دارد 
که بارها و بارها توســط پلیس بی خود و بی جهت متوقف شده و مورد 
برخوردهایی ناعادلانه قرار گرفته است و این مسئله ای مربوط به زمانی 
است که قرار بوده در نزدیکی خانه اش به سراغ دختر خود رفته و او را از 
مدرسه بیاورد و از آن عجیب تر هم این که او رئیس هیئت مدیره پلیس 
منطقه خودشان بوده . خود گراهام تعریف می کند که چطور خانواده های 
ثروتمند سیاه پوست زمانی که به مناطق ثروت مند سفیدپوست می روند، 
یاد می گیرند که ســری به پلیس و کلانتری محلی بزنند و عکس های 
خانواده شــان را به طور کامل تحویل پلیس بدهند تا دیگر به دردسر 
نیفتند. خود او می گوید: »ما باید ابتکار عمل را به دست بگیریم. واقعا 
که این برخورد شرم آور است و ما نباید با دستورات آن ها کنار بیاییم اما 
همه ما هم در عین حال داستان هایی در ذهن داریم از زمان هایی که با 
آن ها کنار نیامدیم و اتفاقات بدی که پس از آن افتاد. اصلا فکر نکنید که 

چون پول داریم، یعنی دیگر درگیر برخورد خاص و بد آن ها نیستیم.«

انجمن جک اند جیل آمریکا 
در سال ۱۹۳۸ راه اندازی 
شد. این انجمن چیزی در 
حدود ۴۰ هزار عضو دارد 
که در ۲۴7 بخش فعالیت 
می کنند و وظیفه این ۲۴7 
بخش تبدیل کردن فرزندان 
به رهبران آینده کسب وکار، 
اجتماع و سیاست است
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چرا باید خواند:
در نگاه اول ویروس ها 
عامل مریضی و مرگ 

هستند؛ چیزهایی 
بسیار کوچک و 

خطرناک که باید از 
شرشان خلاص شد. 

اما قدرت انسان ها 
در برابر ویروس ها 

چنان کم است که 
نه تنها باید با آن ها 

کنار بیاییم، بلکه باید 
امیدوار باشیم در 

آینده نزدیک به ما 
درس هستی شناسی 

بدهند.

J مهمانان همیشگی 
دنیا پر از ویروس است. یک تحلیل نشان می دهد که در آب دریا 
چیزی در حدود ۲۰۰ هزار گونه ویروسی وجود دارد. مطالعات دیگری 
هم وجود دارند که عنوان می کنند یک لیتر از آب دریا ممکن است 
چیزی در حدود 1۰۰ میلیارد ذره ویروسی داشته باشد و یک کیلو از 
خاک خشک ممکن است 1۰ برابر این تعداد ویروس داشته باشد. به 
طور کل، با توجه به محاسبات مختلف گویا در دنیا چیزی در حدود 
1۰ به توان 31 ذره ویروســی داشــته باشد، یعنی یک 1 که پس از 
آن 31 صفــر قرار دارد و به عبارت بهتر چیزی در حدود 1۰ میلیون 

تریلیون تریلیون.
تــا جایی که معلوم اســت، ویروس ها عــادت کرده اند که به هر 
ارگانیســم زنده ای حمله کنند. یکی از دلایلی که آن ها مراکز قدرت 
تکامل به حســاب می آیند این اســت که شــاهد یــک قتل عامل 
وحشــتناک بی رحمانه هستند و خودشان هم در حین این قتل عام 
جهش می کنند. این مســئله به طور مشخصی در اقیانوس ها قابل 
مشاهده است، یعنی جایی که یک پنجم از پلانکتن ها به صورت روزانه 
توســط ویروس ها کشته می شوند. به لحاظ زیست بومی، این مسئله 
باعث می شــود که تنوع بیشتری داشته باشیم و فضا برای گونه های 
نایاب تر باز شود. هرچه یک ارگانیسم متداول تر باشد، احتمال این که 
یک دسته مشخص از ویروس های محلی برای حمله به آن تخصص 

پیدا کرده و کارشان را انجام دهند.
دیگر دلیل این که می گوییم ویروس ها موتور تکامل هستند این 
اســت که آن ها نوعی ســازوکار نقل و انتقال برای اطلاعات ژنتیکی 
به حســاب می آیند. بعضی از ژن های ویروسی ممکن است با سلول  
میزبان های خود یکپارچه شــوند و به عنوان نوادگان ارگانیسم مورد 
پذیرش قرار بگیرند. چیزی بین ۸ تا ۲۵ درصد از ژن انســانی گویا 
چنین ریشه های ویروســی ای دارد. اما خود ویروس ها در جای خود 
امکان دزدیده  شدن را داشته و ممکن است ژن هایشان به کاری جدید 

گرفته شود.
این چیزها گرچه دست آوردهایی هستند که شاید برای خیلی ها 
تازگی داشته باشند، اما همگی بر یک نخ تکراری حرکت می کنند که 
شاید بد نباشد باز هم آن را به خودمان یادآوری کنیم: دنیای طبیعی، 
مهربان نیست. حیات بدون داشتن ویروس یک امر ناممکن است که 
غیر قابل دسترس بودن آن به حدی است که مطلوبیت آن به بی معنا 
بودن می رسد. به عبارت بهتر این که بخواهی جهان ویروس نداشته 
باشد، خواسته ای اشتباه نیست، بی معناست. تنوع و تکثر خیره کننده 
حیات تا حد زیادی وابسته به ویروس هایی است که گرچه عامل مرگ 
می شوند اما عامل غنا و تغییر هم هستند. جدای از این، بسیار عالی 
خواهد بود که به سمت دنیایی حرکت کنیم که در آن، ویروس های 
منبعی باشند برای فهم جدید انسان ها از جهان. انسان ها جهان را از 
طریق ویروس های بفهمند و بشناسند و صد البته در طرف مقابل هم 

ویروس ها انسان های کمتری را نسبت به قبل بکشند. 

بعضی از ژن های ویروسی ممکن است با سلول  میزبان های خود یکپارچه شوند و به عنوان نوادگان ارگانیسم مورد پذیرش قرار 
یشه های ویروسی ای دارد. اما خود ویروس ها در جای خود امکان  بگیرند. چیزی بین 8 تا 25 درصد از ژن انسانی گویا چنین ر
دزدیده  شدن را دارند و ممکن است ژن هایشان به کاری جدید گرفته شود.

 ] ژنتیک   [

بیگانه هایی بین ما
ویروسهاجهانراشکلمیدهند

انسان ها فکر می کنند در نوک هرم شــکارچیان عالم قرار دارند 
و خود را برتر از انــواع گونه های در خطر حیات وحش می دانند. اما 
ویروس سارس-کووید-۲ نشان داد که مردم می توانند در نقش قربانیِ 
شکار هم قرار بگیرند. ویروس ها در جهان مدرن پاندمی های زیادی را 
راه انداخته اند. از کووید-1۰ گرفته تا اچ آی وی و شیوع آنفلوانزا در حد 
فاصل سال های 191۸ و 19۲۰ که افراد بسیار بیشتری را نسبت به 
جنگ جهانی اول کشت. پیش از این قرن هم استعمار آمریکای جنوبی 
توسط اروپایی ها باعث انواع اپیدمی های مختلف از سوی مهاجمان شد 

و بسیاری از ساکنان اصلی این سرزمین ها را نیست و نابود کرد.
تاثیر ویروس ها بر حیات، چیزی فراتر از تراژدی های گذشته و حال 
یک گونه خاص است، گرچه این مسئله خیلی جدی به نظر می رسد. 
گرچه مطالعه ویروس ها می تواند مانند بررسی چیزی به نظر برسد که 
گویا زیرمجموعه پاتوژن هاست، پژوهش های اخیر آن ها را در کانون 

توضیح استراتژی ژن ها قرار می دهد.
ویروس ها به شکل خیره کننده ای متنوع هستند و کم کم در حال 
فهمیدن این مسئله هستیم که چه تاثیری بر تکامل تمام ارگانیسم ها 
از ابتدای حیات دارند. ویروس ها قدرت تلخ و بی رحم انتخاب طبیعی 

را به ناب ترین شکلش نشان می دهند. 
دســت کم تا این جای کار ویروس ها به عنوان بسته هایی از مواد 
ژنتیکــی در نظر گرفته می شــوند که با بهره برداری از متابولیســم 
ارگانیسم دیگری، تولید مثل می کنند. چیزی مثل انگل هستند، اما در 
خالص ترین شکل آن: همه چیز را از میزبان قرض می گیرند به غیر از 
کد ژنتیکی که باعث شده آن چیزی باشند که هستند. ملزومات حیات 
را در کمترین حد آن اختیار می کنند و تنها به اطلاعات و شبیه سازی 
بسنده می کنند. وفور ویروس ها چیزی نیست که بتوان ساده از کنار 

آن گذشت، بلکه راهبرد بسیار موفقی هستند.

ویروس ها به شکل 
خیره کننده ای متنوع هستند 

و کم کم در حال فهمیدن 
این مسئله هستیم که 

چه تاثیری بر تکامل تمام 
ارگانیسم ها از ابتدای حیات 
دارند. ویروس ها قدرت تلخ 

و بی رحم انتخاب طبیعی را 
به ناب ترین شکلش نشان 

می دهند
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چیزی الهام بخش تر از تماشــای مردمی نیســت که به خیابان ها 
ریخته اند و مطالبه آزادی دارند و چیزی از این ترســناک تر هم برای 
دیکتاتــوری که مقابل آن ها قرار گرفته وجود نــدارد. مردم بلاروس، 
در میان صحنه  هایی که یادآور شورش های 19۸9 است، در اعتراض 
به انتخابات مهندسی شــده به خیابان ها ریخته انــد و اهمیتی برای 
تهدیدهای دولت قائل نیستند. در شهر خاباروفسک روسیه هم ده ها 
هزار نفر هر هفته در اعتراض به دستگیری فرماندار منطقه و پیاده شدن 
اجباری قوانین مسکو، دست به اعتراض می زنند. ولادیمیر پوتین دچار 
ترس شده است. وگرنه چه دلیل دیگری وجود دارد که آلکسی ناوالنی، 
یک فعال ضدفساد مشهور و شناخته شده ترین رقیب پوتین، در حال 
حاضر به دلیل مسمومیت سمی در بیمارستانی در برلین خوابیده باشد؟

رژیم هایی که با وحشــت حکومت می کنند، در وحشت حکومت 
می کنند. آن ها وحشت  دارند که یک روز مردم دیگر دروغ ها، دزدی ها 
و خشونتشان را تحمل نکنند. سعی می کنند به زور پروپاگاندا، ایجاد 
دادگاه و چیزهایی از این قبیل به مسیر خود ادامه دهند. حالا به نظر 
می رســد که دیگر پوتین حقه ای در آستین ندارد و مانند آلکساندر 
لوکاشنکو، متحد دردسرسازش در مینسک، دیگر مسیر خاصی پیش 
رویش قرار ندارد. به همین دلیل است که علیرغم تکذیبیه های کرملین 
آن ها باز هم به روش های قدیمی خود روی آورده اند. و به همین دلیل 
است که با ادامه اعتراضات، آن ها با این پرسش روبه رو هستند که آیا 

خشونت دولتی می تواند وضعیت رژیم هایشان را ایمن کند یا خیر.
هردوی این رهبرها با شــعار مرتب کــردن هرج ومرجی روی کار 
آمدند که پس از فروپاشی اتحاد شوروی ایجاد شده بود. پوتین به مردم 
کشورش وعده داد: از سیاســت دوری کنید تا نظم و دستمزدهایی 
بیشــتر داشته باشید. لوکاشنکو از سوی دیگر وعده یک تداوم سبک 
شوروی داد. پوتین خوش شــانس بود که پس از به قدرت رسیدنش 
قیمت نفت بالا رفت و مردم چین از این مسئله سود بردند، گرچه نه به 
اندازه رفقای رژیم روسیه. پوتین یک دولت مافیایی ساخت و لوکاشنکو 
یک دیکتاتوری کلاســیک. هر دو مرد می خواهند از طریق رسانه ها 
تصویری از قدرت را برای مردم ارسال کنند و از سوی دیگر توهم تغییر 
را به مردم بفروشد، زیرا تغییر واقعی برای هردو رژیم بسیار دشوار است.

J زیربنای کج 
از بین تمام مشکلات این دو کشور که نیاز به اصلاح دارد اما خیلی 
هم قابل اصلاح نیست، برای مثال نگاهی به اقتصاد بیندازید. بلاروس 
بســیار شبیه پارک هایی است که تمشان شوروی است. صادرات این 
کشور عمدتا محصولات نفتی و پتاس است که با پالایش نفت روسیه ای 
به دســت می آید که تا همین حالا با تخفیف در اختیار بلاروس قرار 
می گرفت. روســیه با بلاروس تفاوت دارد. اقتصاد این کشــور بازتر و 
چندصدایی تر است. با این حال رئوس قدرت صنعتی و مالی در دستان 

روسیه [   [

پوتین از چه می ترسد
مردمروسیهوبلاروساز
حاکمانشانخستهشدهاند

جدای از اصلاحات اقتصادی، در سطح فرهنگی و ساختار سیاسی این کشور هم نیاز به اصلاحات هست. با این حال، مسموم 
یم هایی مثل روسیه زمانی که راهشان تنگ شود، تا چه حد خشن خواهند شد. از سوی دیگر اما  کردن ناوالنی نشان می دهد که رژ
بلاروس نشان می دهد که چقدر در استفاده از ابزار خشونت به مشکل برخورد کرده است.

چرا باید خواند:
دولت های روسیه و 
بلاروس با اعتراضات 
مردمی روبه رو هستند و 
همین مسئله باعث شده 
رهبران این دو کشور به 
وحشت بیفتند. دولت 
روسیه و بلاروس باید در 
ابعاد مختلف اقتصادی، 
سیاسی و فرهنگی 
اصلاحات فراوانی را 
ایجاد کنند، اما این 
مسئله فعلا نامحتمل به 
نظر می رسد.

الیگارش هایی قرار دارد که در حلقه معتمد کرملین قرار دارند. پوتین 
اگر بخواهد انرژی ناشــی از رقابت اقتصادی را در کشورش بالا ببرد، 
قطعا با قدرت هایی درگیر می شود که باعث شده اند او در قدرت بماند. 
او در متنوع کردن وضعیت اقتصادی کشور خود و برداشتن تمرکز از 
محصــولات هیدروکربنی ناموفق بود و به همین خاطر طی چند ماه 
اخیر از یک ســو به دلیل پایین آمدن قیمت نفت و از سوی دیگر به 
دلیل موج سنگین بیماری کرونا، فشار بسیار زیادی به اقتصاد این کشور 
وارد شد. هرچه شرایط پیچیده تر هم شود او چیزی برای ارائه ندارد جز 

ملی گرایی و نوستالژیا.
جدای از اصلاحات اقتصادی، در سطح فرهنگی و ساختار سیاسی 
این کشور هم نیاز به اصلاحات هست. با این حال، مسموم کردن ناوالنی 
نشان می دهد که رژیم هایی مثل روسیه زمانی که راهشان تنگ شود، 
تا چه حد خشن خواهند شد. از سوی دیگر اما بلاروس نشان می دهد 
که چقدر در اســتفاده از ابزار خشونت به مشکل برخورد کرده است. 
لوکاشنکو ابتدا سعی کرد که با دستگیری و شکنجه معترضان، جلوی 
آن ها را بگیرد، اما تا اینجای کار، این مسئله تنها باعث جریح تر شدن 

مردم شده است و آن ها بیشتر با او برخورد جدی کرده اند. 
حالا مســئله اساسی این است که این دو رژیم کدر و تیره تا چند 
وقت دیگر دوام می آورند و پاســخش چیزی نیست که کسی بتواند 
بداند. حکومت های خودکامه ارتجاعی می توانند سال ها به حیات خود 
ادامه دهند. پوتین و لوکاشنکو در زمینه در دست گرفتن قدرت با دادن 
وعده احیای شکوه سابق کشور، تنها نیستند، اما الگوی چنین رفتار و 
منشی را می توان به راحتی و به صورت تکراری بین افراد مختلف دید. 
گرچه شاید این مسئله در ابتدا خوب به نظر برسد، اما مردم نهایتا به 
قول یکی از معترضان بلاروس، »از دست آن ها خسته می شوند« و این 

لحظه دقیقا همان لحظه ای است که دیکتاتورها باید از آن بترسند.

رژیم هایی که با وحشت حکومت 
می کنند، در وحشت حکومت 
می کنند. آن ها وحشت  دارند 
که یک روز مردم دیگر دروغ ها، 
دزدی ها و خشونتشان را تحمل 
نکنند. سعی می کنند به زور 
پروپاگاندا، ایجاد دادگاه و 
چیزهایی از این قبیل به مسیر 
خود ادامه دهند
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گیشه سینمای چین در حال تبدیل شدن به بزرگ ترین گیشه 
در دنیا اســت. این واقعیت چه تاثیری بر هالیوود و قدرت نرم آمریکا 

خواهد داشت؟
گله هایی از متجاوزان با قدرت هایی ماورایی، به تاخت به سوی چین 
حمله ور شده اند. در اثنای این حمله های رعد آسا به پایتخت، یک دختر 
ساده روســتایی به مقاومت برخاسته. »مولان«، داستان یک تهاجم 
است. این فیلم، با سرمایه گذاری ۲۰۰ میلیون دلاری دیزنی ، بازسازی 
است از داستانی قدیمی به امید فتح بازار چین. به گونه ای طراحی شده 
که بیننده آمریکایی و چینی را بر روی صندلی های سینما بنشاند، از 
طرح کلی فیلم بگیرید بــا آن دراگونی که چینی ها را کمی عصبی 
کرده تا کمپین تبلیغاتی که فیلم را یک شاعرانه ی کلاسیک چینی 

معرفی کرده. 
گیشه سینمای چین حالا در حدود 9 میلیارد دلار می ارزد و راه 
چندانی تا گیشــه 11 میلیادر دلاری آمریکا ندارد. از طرفی، کنترل 
موفقیت آمیز کرونا در چین و بسته شدن سالن ها در آمریکا، سبب شده 

تا نگاه ها در هالیوود به این سوی اقیانوس آرام خیره شود. 
حتی پیش از کرونا هم استودیوهای بزرگ آمریکا به سرمایه گذاران 
چینی و بازار آن چشم دوخته بودند. تنها در بین سال های ۲۰1۰ تا 
۲۰19 درآمد دیزنی از بازار آسیا با رشدی دو برابری به 11.۵ درصد 

درآمد سالانه شرکت رسید.
با این حال، دل بردن از شــرق و غرب، دردســرهایی را هم برای 
هالیوود ایجاد کرده است: کمپانی های چینی سرمایه را در خاک چین 
به هالیوود عرضه می کنند و از طرفی دستگاه سانسور چین در حال 

آغشته کردن قدرت نرم آمریکا با خصایص چینی است. 
سال 199۴ که »فراری« نخســتین فیلم آمریکایی در چین به 
نمایــش درآمد تنها 13 درصد از فروش گیشــه به خارجی ها تعلق 
داشــت. با تغییر آهسته قوانین، یک دهه بعد این سهم به ۲۵ درصد 
رسید. از طرفی همکاری مشترک با کمپانی ها چینی به هالیوود کمک 

چرا باید خواند:
کشور چین با جمعیتی 

بیش از یک سوم 
جمعیت جهان تبدیل 

به مهم ترین بازار 
مصرفی جهان شده 

است. این واقعیت 
در عرصه فروش 

فیلم های سینمایی 
هم بروز پیدا کرده 
است. در این مقاله 
ورود کمپانی های 

بزرگ هالیوودی به 
صنعت فیلم چین و 

چالش های پیش رو 
خصوصا در سایه 

جنگ اقتصادی 
سال های اخیر 

بررسی شده است.

کرد تا سهم خود را به ۴3 درصد افزایش داده و زمان های اکران بهتری 
را هم به دســت آورند. مضاف بر این، تعداد ســالن های این کشور از 
۴۰۰۰ در سال ۲۰۰۵ به بیش از ۷۰۰۰۰ در سال ها اخیر رسیده که 

رقمی چشمگیر است. 
بر اساس آمار Mojo، تا انتهای ۲۰۰۷ دیگر گیشه چین در اختیار 
هالیوود قرار گرفته بود. از میان ۲۵ فیلم پرفروش چین،1۶ تای آن به 
هالیوود تعلق داشت. از این دوران به بعد است که به نقل از پیتر لوهر، 
مدیر بخش چین کمپانی لجندری، تمام استودیوها برای افتتاح دفتر 

در چین به صرافت افتادند. 
در آن ســو، در ســال ۲۰1۶ کمپانی دالیان واندا، لجندری را به 
قیمت 3.۵ میلیارد دلار خریداری کرد و در افتتاح اســتودیو خود در 
کیونگادو با پرداخت مبالغ هنگفت ستاره هایی همچون دی کاپریو و 
نیکول کیدمن را به ضیافت مهمان کرد. یکی از بزرگان هالیوود از این 
دوره ســه ساله به عنوان دوره-ای یاد می کند که همه از گرفتن پول 
این احمق ها خوشحال بودند دقیقا مثل ژاپنی و عرب هایی که پیش 
از این برای عکس یــادگاری با چهره های هالییود مبالغ هنگفتی را 

پرداخت می کردند. 
اما این رابطه به ســرعت در حال تغییر است. استودیوهای چینی 
بزرگ تر و مجهزتر شده اند و همکاری با آمریکایی ها باعث پیشرفت 
مهارت ها فیلم ســازان چینی شده است. همزمان با افزایش کیفیت، 
چینی ها در حال ســاخت فیلم در ژانرهایی هستند که پیش از این 
ممنوع بودند مثل ژانر علمی-تخیلی. حالا آسمان سیاست هم ابری 
شــده است و بر مشــکلات اقتصادی هالیوود در چین افزوده است. 
تحت رهبری ژی جی پینگ، با شــعار یک ملت با فرهنگی استوار، 
سرمایه گذاری چینی ها در آمریکا و بالعکس دشوار شده است. تحت 
قوانین جدید برای همکاری در تولید، حداقل یک سوم سرمایه و تیم 

بازیگری باید چینی باشند. 

J در جست وجوی یک مطالبه 
بزرگ ترین نگرانی منتقدان آمریکایی اما، سانسور است. دستگاه 
سانسور کمونیســت ها نه تنها موضوعات مربوط به تبت، تیانانمن و 
تایوان را سانســور می کند بلکه داستان های مربوط به سفر در زمان 
ارواح را نیز ممنوع کرده اســت. فیلم »دزدان دریایی کاراییب، سینه  

مرد مرده« تنها به دلیل وجود ارواح اکران نشد. 
در این میان بزرگ ترین هدف چین از شکل دادن به داستان های 
هالیوودی، گسترش قدرت داستان گویی خود ورای مرزها است. مهم تر 
اینکه، شــرکت های چینی بیشــتر درآمد خود را از سالن-ها کسب 
می کنند در حالی که استودیوهای آمریکایی از حق پخش تلویزیونی، 
لایســنس بازی و غیره درآمدهــای هنگفتی دارنــد. این واقعیت 
شرکت های آمریکایی را به نسبت شرکت ها چینی، در شرایط کرونا، 
در موقعیت بهتری قرار خواهد داد خصوصا که تغیییر رفتار بینندگان 

احتمالا ادامه دار خواهد بود.
تاثیر شبکه های پخش آنلاین بر قدرت نرم آمریکا نامعلوم است. 
یک اثر احتمالی این اســت که شــرقی ها و غربی ها کمتر فرهنگ  
مقابل را هضم کنند. حتی با وجود اشباع نتفلیکس از فیلم های دیگر 
فرهنگ ها، مردم منابع داخلی ترجیح می دهند که این مورد در چین 
بسیار شدیدتر از باقی کشورها است. اختلاط فرهنگی در تصویرسازی 
هنوز هم پابرجا است اما احتمالا روزی چین و آمریکا مجبور شوند تا 

به صفحه نمایش کوچک تر اما ملی خودشان عقب نشینی کنند. 

مشکل اصلی، یا در واقع 
هزینه عمده جدا کردن هواوی 

از اروپا هیچ ربطی به آنتن ها 
ندارد، بلکه ناشی از زوال 
نظام تجارت جهانی است. 

شاید چندده تایی کوشر در 
نهایت هواوی را ممنوع کنند، 

اما این تجهیزات کماکان در 
بخش عمده ای از دنیای نوظهور 

استفاده خواهد شد

یکا همواره نگران این مسئله هستند که تجهیزات هواوی به منظور کاربردهای جاسوسی  مسئولان ارشد امنیتی آمر
یادی به این فن آوری سوبسیددار چینی پیدا کنند. اما  ساخته شده و باعث خواهد شد که مشتری هایش وابستگی ز
یت کرد. یسک را مدیر بیش از 170 کشور دیگر به این نتیجه رسیدند که می توان این ر

 ] فرش قرمز   [

هالیوود و معمای چین
چینبزرگترینگیشهدنیامیشود



....................... کـتاب ضـمیـمه .......................

نشانیدارکردنبینشانیها
چطورافرادبیآدرسازحقوقاولیهخودمحروممیمانند؟
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درباره نویسنده 
دیدری ماســک وکیل، نویسنده و پژوهشگری 
دانشگاهی اســت که قبلا در کارولینای شمالی 
زندگی می کرده اما اکنون در لندن سکونت دارد. او 
در دانشگاه های هاروارد و آکسفورد درس خوانده 

است.

در برخی ســال ها، بیش از 40 درصد قوانین تصویب شــده در شــورای شهر 
نیویورک  تغییر نام خیابان ها بوده است. اجازه دهید شما را چند دقیقه ای به تفکر 
در این موضوع وادارم. شورای شهر مجمعی است به نمایندگی از شهردار. این مجمع 
51 عضو دارد که بر سیســتم بزرگ ترین مدارس کشور و نیروی پلیس نظارت 
می کنند و برای کاربــری زمین های یکی از متراکم ترین و پرجمعیت ترین نقاط 
کره زمین تصمیم می گیرند. بودجه آن ها از بودجه بسیاری از ایالت ها بیشتر است. 
جمعیتش از همه ایالت ها به جز 11 ایالت بیشتر است. از همه مهم تر،  خیابان های 
نیویورک از قرن 19 به طور گسترده ای شــماره  گذاری یا نام گذاری شده اند، نام 
برخی از خیابان ها مانند استایوســنت و باوری از دورانی باقی مانده اند که منهتن 
کمی بزرگ تر از یک ایستگاه تجاری هلندی بود. و اینجا هم تکرار می کنم که 
در برخی ســال ها بیش از 40 درصد قوانین محلی تصویب شــده در شورای شهر 

نیویورک تغییر نام خیابان ها بوده است. 
شــورای شــهر معمولا بر نام های افتخاری خیابان ها که بر بالای نام 
متعارف نقشــه قرار می گیرد،  تمرکز می کند. درنتیجه وقتی در شهر قدم 
می زنید ممکن است نگاه کنید و ببینید هم در خیابان 103 غربی هستید 
و هم در خیابانی با نام هامفری بوگارت هنرپیشه. یا شاید در بزرگراه و 
خیابان 65 غربی )لئونارد برنستاین آهنگساز(، یا 84 غربی )خیابان ادگار 
آلن پوی شاعر(. اخیرا شورای شهر نام منطقه وو ـ تانگ کلن در جزیره 
استاتن، نام کریستوفر جرج لیتور والاس )به افتخار نوتوریوس بی آی جی، 
رپر معروف( برای راهی در بروکلین و نام رامونس برای راهی در کوئینز 

را تصویب کرد. تنها در سال 2018 شورای شهر بر روی 164 خیابان نام 
دوم گذاشت.

ولی در سال 2007،  وقتی شورای شهر پیشنهاد تغییر نام یک خیابان را به یاد 
سونی کارسون، یک فعال سیاسی سیاه پوست، رد کرد تظاهرکنندگان به خیابان ها 
ریختند. کارســون جنبش سیاه پوستان علیه ماده مخدر کراک را شکل داده بود، 
راه پیمایی هایی علیه خشــونت پلیس ســازماندهی کرده بود و بــر اداره مردمی 
مدارس پافشاری می کرد. اما او مبلغ خشونت، و بدون اظهار تاسف، حامی عقاید 
نژادپرستانه هم بود. وقتی زنان هاییتی یک مغازه دار کره ای را به خاطر تجاوز متهم 
کردند، کارسون تحریمی علیه همه مغازه های سبزی فروشی کره ای راه انداخت، و 
مخالفان افراد سیاه را مجبور می کردند پول شان را به »افرادی که ظاهرشان مانند 
ما نیســت« ندهند. وقتی از کارسون پرســیدند که آیا یهودستیز است، پاسخ داد: 
»ضدسفید هستم. ضدیت من را محدود به یک گروه خاص نکنید.« شهردار وقت 
آن زمان،  مایکل بلومبرگ، گفت: »احتمالا سونی کارسون آخرین نفری است که 

می توانم نامش را برای الصاق به یک خیابان در این شهر مطرح کنم.«
ولی طرفداران این نام پیشنهادی ادعا می کردند کارسون با شدت و حدت جمعیت 
بروکلین خود را بســیار پیش از آنکه کسی به فکر بروکلین باشد سازمان دهی کرد. 
چارلز بارون عضو شــورای شــهر، یک عضو پلنگ سیاه پیشــین، گفت که تعداد 
خانه های کراک که کارســون، کهنه سرباز جنگ کره، بسته بیش از آن بوده که 
پلیس نیویورک جمع کرده اســت. طرفدارانش خواستار آن بودند که زندگی او با 
بحث انگیزترین جملاتش قضاوت نشــود. همچنان کارســون در جامعه آفریقایی 

 شورای شهر نیویورک معمولا بر نام های افتخاری خیابان ها که بر بالای نام متعارف نقشه قرار 
می گیرد،  تمرکز می کند. درنتیجه وقتی در شهر قدم می زنید ممکن است نگاه کنید و ببینید هم 
در خیابان 103 غربی هستید و هم در خیابانی با نام هامفری بوگارت هنرپیشه. یا شاید در بزرگراه 
و خیابان 65 غربی )لئونارد برنستاین آهنگساز(، یا 84 غربی )خیابان ادگار آلن پوی شاعر(
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کتابضمیمه

آمریکایــی هم مورد اختــلاف بود. وقتی 
لروی کمری، عضو سیاه پوســت شورا، از 
رای دادن بــه این نام گــذاری امتناع کرد، 
وایلا پلامر دستیار بارون خواستار شد که 
جایگاه سیاسی او گرفته شود، حتی شده با 
»ترور«. کمری تحت حفاظت پلیس قرار 
گرفت. )پلامر تاکیــد کرد که منظورش 
ترور حرفه ای بوده است، نه ترور فیزیکی.(

وقتی شــورا بالاخره پیشنهاد نام گذاری 
با نام کارســون را رد کــرد )درحالی که 
انتصاب نام های بازیگر سریال نظم و قانون، 
جــری اورباچ، و طراح رقــص آلوین ایلی 
را پذیرفت(،  چندصد ســاکن بروکلین به 
بدفورد استایوسنت هجوم بردند و خودشان 
علامت کوچه سونی ابوبادیکا کارسون را 
در کوچه گیتز نصب کردند. بارون گوشزد 
کرد که نیویورک آدم های زیادی دارد که 
به اشتباه اســم آن ها با افتخار جایی نصب 
شــده، ازجمله توماس جفرسون، برده دار 

»کودک آزار«. او رو به جمعیت خشمگین فریاد می کشید: »شاید ما باید خودمان را 
با تعویض نام خیابان ها هلاک کنیم تا بتوانیم از شر نام این برده داران خلاص شویم.«

تئودور میرالدی از منطقه برانکس در روزنامه نیویورک پست نوشت: »چرا 
رهبران این اجتماع وقت شــان را در نگرانی بــرای نام گذاری یک خیابان تلف 
می کنند؟« آقای میرالدی ســؤال بسیار خوبی است. کلا چرا ما به نام هر خیابان 

اینقدر اهمیت می دهیم؟
دغدغه ذهنی من نســبت به آدرس پســتی خودم زمانی شــروع شد که برای 
اولین بار فهمیدم بیشــتر خانوارها در دنیا آدرس پستی ندارند. آدرس ها، به ادعای 
اتحادیه جهانی پست، یکی از ارزان ترین روش ها برای بیرون کشیدن افراد از فقر، 
آسان سازی دسترسی به اعتبار بانکی،  حق رای و بازارهای جهانی است. اما این تنها 
مشــکل جهان در حال توسعه نیست. من فهمیدم که حتی قسمت هایی از مناطق 

روستایی ایالات متحده هم آدرس پستی ندارند.
ویرجینیای غربی دهه هاست که درگیر این قضیه است؛ پروژه ای طولانی برای 
نام و شماره گذاری خیابان هایش. تا سال 1991،  کلا افراد اندکی خارج از شهرهای 
کوچک ویرجینیای غربی آدرس پســتی داشــتند. بعد ایالت با بالارفتن نرخ های 
شــرکت مخابراتی ورایزن برخورد کرد و این شــرکت به منزله بخشی از یک 
پرداخت نامعمول،  قبول کرد 15 میلیون دلار بپردازد تا، در اقدامی به واقع سریع،  

ویرجینیایی های غربی را روی نقشه بیاورد.
طی نســل ها مردم به روش هایی خلاقانه در ویرجینیای غربی رفت وآمد کرده 
بودند. مسیرها در پاراگراف هایی توضیح  داده می شد: بگرد دنبال کلیسای سفید، 
کلیسای سنگی، کلیسای آجری،  مدرسه ابتدایی قدیمی، اداره پست قدیمی،  کارخانه 
دوزندگی قدیمی، پیچ بزرگ،  قبرستان بزرگ،  سالن تتو،  رستوران درایواین،  سطل 

زباله ای که به شکل یک گاو نقاشی شده 
اســت،  تراکتور برداشــت که در وسط 
مزرعه پارک شــده است. البته اگر شما 
همین جا زندگی کنید احتیاجی به مسیرها 
نداریــد، در طول جاده هــای خاکی که 
میان دره ها و بســتر خشک رودها پیچ 
می خورند،  در هر حال همه همدیگر را 

می شناسند.
خدمــات اورژانســی بــه راه هــای 
رســمی تری برای پیداکردن افراد احتیاج 
دارند. چشمان تان را ببندید و سعی کنید 
محل خانه خودتان را بدون اســتفاده از 
آدرس پســتی تشــریح کنید. حالا آن را 
دوبــاره تکرار کنید  اما ایــن بار تصور 
کنید ضربه ای به شــما وارد شــده است. 
به پزشــک اورژانســی که با شتاب به 
خانــه ای در ویرجینیای غربــی می رود 
می گویند مرغ ها در بیرون خانه هستند،  
اما تصور کنیــد که همه خانه های آنجا 
در حیاط شــان مرغ دارند. برای من تعریف کردند که در طول این جاده ها مردم 
روی تراس هایشان می آیند و برای غریبه ها دست تکان می دهند، پزشکان متوجه 
نمی شــوند کدام شان حرکتی دوستانه است و کدام شــان به آن ها علامت توقف 
می دهند. رون ســرینو، یک آتش نشــان در نورت فورک )با 429 نفر جمعیت(، 
تعریف می کرد که چطور به تماس گیرنده مضطرب می گوید که گوشش به صدای 
آژیر ماشین های آتش نشانی باشد. بازی قایم باشک، در میان دره های مارپیچ تاب 

می خورد. »بلندتر شد؟« او از پشت تلفن می پرسد: »نزدیک تر شد؟«
بســیاری از خیابان ها در منطقه روستایی ویرجینیای غربی، شماره های مسیر 
روستایی دارند که توسط اداره پست به آن ها داده شده است اما این شماره  ها روی 
هیچ نقشه ای پیاده نشده اند. همان طور که یک اوپراتور شماره اضطراری اورژانس 

گفته است: »ما نمی دانیم این شماره های چرت وپرت کجا هستند.«
نام گذاری یک خیابان چالش سختی است،  پس برای نام گذاری هزاران خیابان 
چــه می کنید؟ وقتی نیک کلر را دیدم، هماهنگ کننده خوش بیان آدرس گذاری 
شهرســتان مک داول بــود. دفترش در ابتــدا یک پیمانــکار از ورمونت برای 
آدرس گذاری استخدام کرده بود اما تلاشش بی سرانجام ماند و صدها برگه  کاغذی 
زرد با آدرس های تخصیص داده شده روی آن را برای شرکت باقی گذاشت که کلر 
نمی توانست آن ها را به خانه های واقعی وصل کند. )شنیده ام که ساکنان ویرجینیای 
غربی که زغال سنگ عمده ترین وسیله امرار معاش آن هاست،  از ترس طرفداران 

محیط زیست به تلفن ها با پیش شماره ورمونت پاسخ نمی دهند.(
افراد زیادی در ویرجینیای غربی واقعا آدرس نمی خواستند. گاهی یکی از دلایل 
این بود که آن ها صرفا نام جدید خیابان شــان را دوست نداشتند. )کشاورزی در 
نزدیکی ویرجینیا خشمگین شــد وقتی خیابانش به نام بانکداری درآمد که در 

در کلکته، روزی به همراه سابهاشیس و همکارش سیکلان به زاغه ای در نزدیکی 
فرودگاه شهر رفتیم، جایی که هر روز و هر ساعت رفت وآمد هواپیماها گردوغبار 

به پا می کند. در کوچه ای بسیار باریک که دو نفر آدم نمی توانستند در آن کنار هم 
بایستند یکی از همکاران سابهاشیس رایانه ای در دست گرفته بود که نقشه زاغه 

بر صفحه اش دیده می شد. او جای خانه  را بر روی نقشه مشخص می کرد، بر روی 
صفحه کلیک می کرد و کد خانه ظاهر می شد
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دوران رکــود اقتصادی به پدربزرگش وام نداده  بود.( اما اغلب 
مســئله نه یک نام خــاص، بلکه خود نام گــذاری بود. همه 
همدیگر را می شناســند،  مخالفان با آدرس گذاری این را بارها 
و بارها گفته اند. وقتی یک مرد 33 ساله بر اثر حمله قلبی مرد 
چون آمبولانس راهش را گم کــرده بود،  مادرش به روزنامه  
محلی آنجا گفت: »تنها کاری که باید می کردند این بود که یک 
جا توقف کنند و از یک نفر بپرسند ما کجا زندگی می کنیم.« 
)مسیردهی او برای غریبه ها؟ »زمین بیس بال کواپر،  اولین خیابان 
سمت چپ، یک پیچ تیز در سمت راست هست که به سمت 

کوه می رود.«(
اما آن طور که کلر به من می گفت: »شــگفت زده می شوید 
اگر بدانید ساعت سه صبح چند نفر شما را می شناسند؟« پزشکی 
که نصفه شــب به اشتباه وارد یک خانه می شود ممکن است با 
هفت تیری روی پیشانی اش روبه رو شود. یک اپراتور اورژانس 
به من گفت که چگونه تلاش کرده است با جامعه مسن ترهای 
شهرستان مک داول در مورد این پروژه صحبت کند، جمعیتی 
که اکنون درصدشــان بــا توجه به مهاجــرت جوان ترها به 
جاهایی که کار بیشتری هست در حال رشد است. او می گفت: 
»برخی افراد می گفتند: ما آدرس نمی خواهیم. من گفتم: اگر به 
آمبولانس احتیاج داشــتید چه؟ پاسخ آن ها؟ ما به آمبولانس ها 

احتیاجی نداریم. ما خودمان از خودمان نگهداری می کنیم.«
یک هماهنگ کننده آدرس گذاری یک بار در یک کنگره 
ملی گفت: »آدرس گذاری برای سوسول بازی نیست.« مامورانی 
که برای نام گذاری خیابان ها فرستاده شدند در ویرجینیای غربی 
توســط مردان چهارچرخه سوار تفنگ به دست مورد استقبال 
قرار گرفتند. مامور آدرس گذاری یک شــهر با مردی برخورد 

کردند که خنجری در جیب پشتش داشت. چقدر بد می شد اگر او از آدرس گذاری 
خوشش نمی آمد چه می شد؟

برخی افرادی که با آن ها صحبت کردم نداشتن آدرس در این منطقه را مظهر 
عقب ماندگی جامعه روستایی می دانند،  ولی من آن را این طور نمی بینم. شهرستان 
مک داول با عنوان یکی از فقیرترین شهرستان های کشور آمریکا دست و پنجه نرم  
می کند، اما جامعه ای همبسته است که اعضایش هم همسایگان شان و هم تاریخ 
غنی سرزمین شان را می شناسند. آن ها چیزهایی می بینند که غریبه ها نمی بینند. در 
نقطه مقابل آن ها، من حالا برای رفت وآمد در شــهری که در آن بزرگ شده ام 
از جی پی اس اســتفاده می کنم. از خودم می پرسم اگر آدرس  نداشتیم آیا فضاهای 
اطراف مان را متفاوت می دیدیم. و بدین ترتیب ترس این ساکنان، عجیب وغریب که 
هیچ بلکه توجیه پذیر و حتی منطقی به نظر می آید. آدرس ها فقط برای خدمات 
اورژانســی نیســتند. بلکه آن ها وجود دارند تا دیگران شما را پیدا کنند، بر شما 
نظارت کنند، مالیات بگیرند و سعی کنند از طریق پست چیزهایی به شما بفروشند 

که نیاز ندارید.
آدرس های پستی داستان پیچیده ای نقل می کنند از اینکه پروژه پرشکوه عصر 

روشنگری برای شماره گذاری و نام گذاری خیابان ها، چطور با 
انقلابی در چگونگی اداره زندگی ما و شکل دادن به جوامع ما 
مصادف شــد. و نام  خیابان ها به جای اینکه تنها جزییات ساده 
اداری باشــد، به نشانی برای هویت،  ثروت و در جریانی مانند 
خیابان ســونی کارســون،  به یک زورآزمایی تبدیل شد. ولی 
بیشتر از همه، این اسامی موضوع قدرت هستند ـ قدرت برای 
نام گذاری،  قدرت برای ساختن تاریخ،  قدرت برای تصمیم گیری 

اینکه چه  کسی به حساب بیاید، چه کسی دیده نشود و چرا. 
امروزه مناطق روستایی ویرجینیای غربی بالاخره آدرس های 
پستی پیدا کرده اند. اما میلیاردها منطقه ای که در سراسر جهان 

چنین چیزی ندارند چه؟
سابهاشــیس نــات یــک فعــال اجتماعی و مدیر ارشــد 
»آدرس گذاری بی آدرس ها« است که یک نهاد غیردولتی است 
با ماموریتی منحصربه فرد برای ایجاد آدرس پســتی در تمامی 
زاغه های هند دارد و حرکتش را از کلکته آغاز کرده است. در 
یک روز آفتابی ماه فوریه، من با او به چتلا رفتم، حلبی آبادی 
قدیمــی که در میان یک کانال و یک خط راه آهن به زور جا 
داده شده است. از بعضی لحاظ، چتلا را نقش برجسته  کوچکی 
از مرکز شــهر دیدم. این حلبی آباد به شــدت متراکم است اما 
به طرز عجیبی حس روستا را القا می کند، شاید به این خاطر که 

ساکنانش اغلب از روستاها آمده اند.
به نظر می آید این زاغه ها به چیزهــای مهم تری از آدرس 
نیاز دارند ـ تاسیسات بهداشتی،  آب تمیز،  خدمات درمانی، حتی 
سقفی برای حفاظت آن ها از باران های موسمی. ولی نبود آدرس،  
افرادی را که در این زاغه ها زندگی می کنند از شــانس داشتن 

این ها هم محروم می کند.
بدون داشــتن یک آدرس،  داشتن یک حساب بانکی تقریبا غیرممکن است. و 
بدون داشتن یک حساب بانکی،  نمی توانید پولی ذخیره کنید،  پول قرض بگیرید 
یا مستمری دولتی دریافت کنید. در پی گزارش هایی مبنی بر خودکشی چند تن از 
ســاکنان زاغه های کلکته بعد از آنکه یک کلاه بردار تمام اندوخته زندگی شان 
را به غارت برد، سروصداهای زیادی به خاطر فعالیت وام دهندگان و بانک های 
جعلی در این مناطق به پا شــده بود. حالا تعداد بیشتری از ساکنان چتلا با داشتن 

آدرس های جدیدشان  می توانند کارت عابربانک داشته باشند.
»زاغــه« اصطلاح عامی اســت که طیف بزرگی از ســکونت گاه ها را در بر 
می گیرد. بســیاری از زاغه ها که در طول کانال ها، حاشــیه جاده ها یا زمین های 
بایر رشــد کرده اند غیرقانونی هستند ـ ساکنان آن ها متصرفانی هستند که بدون 
اجازه در زمین دیگری  زندگی می کنند. عده ای دیگر »حاشیه نشین ها« یا زاغه های 
قانونی هستند، معمولا با اقامتگاه هایی باکیفیت تر در مکان هایی که متصرفین برای 

زمین شان اجاره پرداخت می کنند.
اما غالبا تمام زاغه ها این موارد مشترک را در خود دارند: تهویه ضعیف، منابع 
محدود آب پاکیزه و کمبود ســرویس بهداشتی و سیستم  فاضلاب. یک تعریف 

دفترچهآدرسها

در دهه 1980، 
بانک جهانی توجه 

خود را به یکی 
از نیروهای به 

حرکت درآورنده 
رشد اقتصادی 
ضعیف در جهان 

کشورهای در حال 
توسعه معطوف 
می کند: مالکیت 
غیرقطعی زمین. 
به عبارت دیگر، 
هیچ پایگاه داده  
متمرکزی وجود 

ندارد که نشان دهد 
چه کسی مالک فلان 
ملک معین است. و 
این خرید و فروش 
زمین یا استفاده 

از آن برای دریافت 
اعتبار را دشوار 

می سازد. و مالیات 
گرفتن از زمین هم 
سخت است وقتی 
نمی دانی صاحبش 

کیست
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دولتی،  ساختار زاغه ها را »به هم تنیده شده« توصیف می کند، اصطلاحی که پیش 
از دیدن آلونک هایی که برای سرپا ماندن به هم تکیه داده  بودند، فکر می کردم 
بیشتر ادبی است تا فنی. 3 میلیون کلکته ای که بنا بر تخمین ها در پنج هزار زاغه 
شهر زندگی می کنند، غالبا خوش شــانس ترین آن ها هستند؛ حداقل سقفی بالای 
سرشان دارند. فقیرتر ها  کارتن خواب ها هستند که در خیابان می خوابند،  کودکانی 
که با احتیاط در پیاده رو در میان والدین شان فشرده شده اند. اگرچه ریشکاها از 
نظر قانونی ممنوع شده اند، مردان نیمه عریان با پاهای برهنه هنوز با دواندن آن ها 

در خیابان های کثیف کسب روزی می کنند.
بعضی زاغه ها از بقیه مطبوع ترند. آن هایی که به شهر نزدیکترند،  مانند چتلا،  
اغلب صدها ســال قدمت دارند با خانه هایی واقعی که از بتن ســاخته شده اند با 
ســقف های حلبی و کف های واقعی. در پانچانانتالا، نامی که بهانه ای برای دوباره 
گفتنش نیافتم، حدود 20 دختر نوجوان در ســاری های رنگارنگ در میان جایی 
که به نظر می آمد خیابان اصلی است نشسته بودند و شادمانه برای یک زیارتگاه 
هندو می خواندند،  درحالی که مردم در اطراف شــان می لولیدند و از فروشندگان 

محلی میوه و سبزی می خریدند. 
بعد از آن، سابهاشــیس و همکارش رومیو من را بــه باگار بردند، جایی که 
آســمان خراش هایی از زباله در بدو ورود به شــما خوشــامد می گفت. زنان و 
کودکان برای یافتن هر چیز ارزشمندی توده آشغال ها را هم می زدند درحالی که 
کامیون ها برای بالابردن برج های آشغالی صف کشیده بودند. آدم های حریصی که 

در امتداد صفی که منبعی برای درآمد اضافه خانواده شان است، ریشه دوانده بودند. 
)قصاب های موقتی شقه های خونین خوک را از سقف آلونک هایشان آویخته اند،  
موجــی از مگس در اطرافش وزوز می کند.( دختــری را دیدم که با احتیاط در 
دریاچه  سیاه رنگی با آب جوهر مانند حمام می کرد، به من گفتند این آب به خاطر 
مواد شــیمیایی سرریز شده از آشــغال ها گاهی خود به خود آتش می گیرد. و اما 
سابهاشیس می گفت وضع ساکنان باگار همچنان از بسیاری دیگر بهتر است. لااقل 

آشغال ها منبع درآمدی برایشان ایجاد کرده است.
سابهاشیس در باگار کامپیوترش را درآورد و صورتش را تمیز کرد، درحالیکه 
تی شرت اش از دوده سیاه شده بود. تیم آدرس دهی باگار را تمام کرده  است اما او 
و رومیو برای به روز کردن آدرس های جدید آمده بودند، سازه های موقتی که در 
این فاصله ســاخته شده  بود. زاغه ها در حال تبدیل و تغییر دائمی هستند؛ خانه ها 
منهدم می شوند و دوباره سرپا می شــوند؛ خانوارها از روستاها می آیند و دوباره 
برمی گردنــد. حالا خانواده های جدیدی در ایــوان خانه ها زندگی می کنند و  در 
کنار بزهای زنجیر شــده می خوابند. سابهاشیس و رومیو به هر کدام یک آدرس 
اختصاص داده اند و مرتبا سوابق شان را با ساختما ن های جدید روبه رویشان مقایسه 
می کنند. از آخرین باری که اینجا بوده اند خیلی هایشــان تغییر کرده است. گمان 

می کنم آن ها خیلی زود به آنجا بر گردند.  
در دهه 1980، بانــک جهانی توجه خود را به یکی از نیروهای به حرکت 
درآورنده رشــد اقتصادی ضعیف در جهان کشــورهای در حال توسعه معطوف 

کتابضمیمه

افراد زیادی در ویرجینیای غربی واقعا آدرس نمی خواستند. گاهی یکی از دلایل این بود که آن ها صرفا نام جدید خیابان شان را دوست نداشتند. )کشاورزی در نزدیکی ویرجینیا خشمگین شد 
وقتی خیابانش به نام بانکداری درآمد که در دوران رکود اقتصادی به پدربزرگش وام نداده  بود.( اما اغلب مسئله نه یک نام خاص، بلکه خود نام گذاری بود. همه همدیگر را می شناسند،  

مخالفان با آدرس گذاری این را بارها و بارها گفته اند.
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می کند: مالکیت غیرقطعی زمین. به عبارت دیگر، هیچ پایگاه داده  متمرکزی وجود 
ندارد که نشان دهد چه کسی مالک فلان ملک معین است. و این خرید و فروش 
زمین یا اســتفاده از آن برای دریافت اعتبار را دشوار می سازد. و مالیات گرفتن از 
زمین هم سخت است وقتی نمی دانی صاحبش کیست. در شرایط ایدئال، کشورها 
دارای یک محدوده بندی و پایگاه داده ای دولتی هستند که محل و مالک و ارزش 
زمین را ثبت می کنند. یک سیســتم محدوده بندی خوب خرید و فروش زمین و 
همچنین جمع آوری مالیات را آسان می کند. وقتی یک قطعه زمین می خرید، شما 
)و اداره مالیات دولت( می توانید مطمئن باشید که شما ـ و فقط شما ـ مالک آن 

هستید.
ولی پروژه های محدوده بندی که از سوی بانک جهانی راه   افتاد بارها شکست 
خورد. کشــورهای ضعیف منابع کافی برای حفظ پایگاه داده را نداشــتند. یک 
محدوده بندی می تواند تخریب شود اگر مسئولان اطلاعات اشتباه وارد کنند، در 

عین حال مالکان قانونی را نیز از حق مالکیت شان محروم می کنند.
و به جای ایجاد یک سیســتم ثبت ساده،  مشــاوران گران قیمت سیستم های 
رایانه ای پیشرفته ای را طراحی کردند که مدیریت کردن آن بیش از اندازه پیچیده 
می شد. میلیون ها دلار به پای پروژه های ناتمامی ریخته شد که به هیچ جا نرسیدند. 
ســازمان هایی مانند بانک جهانی و اتحادیه جهانی پســت راه آسان تری کشف 
کردند. فقط این نبود که کشــورهای در حال توسعه محدوده بندی ندارند ـ آن ها 
آدرس پســتی هم نداشتند. چنانچه برخی کارشناسان نوشتند آدرس ها به شهرها 
اجازه می دهند »از اول شروع کنند«. با آدرس پستی می توانید ساکنان را پیدا کنید، 
اطلاعات جمع آوری کنید، تاسیسات زیربنایی را نگهداری کنید و نقشه ای از شهر 

درست کنید که همه بتوانند از آن استفاده کنند.
متخصصان شــروع به آموزش فشرده مدیران برای آدرس گذاری شهرهای شان 

کردند. چاد، بورکینافاســو، گینه و مالی 
همگی از پذیرنــدگان اولیه طرح بودند. 
کارکنان بانک جهانی کتاب ها نوشتند،  
دوره های آنلاین برای آدرس گذاری پستی 
طراحی کردنــد و حتی حامی مالی یک 
مســابقه برای تبلیغ فواید آدرس گذاری 

شدند.
فواید این کار بســیار روشــن است. 
آدرس پســتی دموکراســی را تقویــت 
می کند،  ثبت نام رای دهندگان را آسان تر 
می کند و تهیه نقشه مناطق رای گیری را 
ممکن می کند. امنیت را بیشــتر می کند 
زیرا منطقه های ثبت نشــده بستری برای 
رونق گرفتــن جرم ایجــاد می کنند. )در 
آدرس های  جمله ای کمتر خوشــبینانه،  
پستی یافتن مخالفان سیاسی را هم آسان تر 

می کند.(
شــرکت های آب و برق مجبور شده  

بودند برای جمع آوری صورت حســاب ها و نگهداری زیرساخت ها سیستم های 
خودشان را ایجاد کنند ـ یک سیستم آدرس پستی این امر را بسیار آسان تر می کرد. 
دولت ها می توانستند مالیات دهندگان را آسان تر شناسایی  کنند و طلب های شان را 
جمع آوری کنند. محققان همبستگی مثبتی میان آدرس پستی و درآمد پیدا کردند 
و نابرابری سطح درآمد در مکان هایی که آدرس پستی داشتند کمتر از مکان های 

ثبت نشده بود.
این ها همه دلایلی برای سازمان مردم نهاد »آدرس گذاری بی آدرس ها« است که 
مدیــران ایرلندی اش آن را کاری بس مهم می دانند. ماه ها پیش از اینکه به کلکته 
بروم الکس پیگوت، موسس با اقتدار و نفوذ »آدرس گذاری بی آدرس ها«، را هشت 
هزار کیلومتر آن طرف تر در دوبلین دیدم. پیگوت تاجری اســت با موهای سفید 
موقر،  یک ریش جوگندمی و یک کت کتــان به زیبایی چروک خورده. او در 
سال های دهه 70 در مقام مامور پست کریسمس در ایرلند کارش را شروع کرده 
و بعدها در دهه 80 یک تجارت مرتبط با پست راه اندازی کرده است. خدمات 
پســتی تنها با آدرس پستی دقیق کار می کند، به  این  ترتیب او خیلی زود به یک 

متخصص تبدیل شده است.
در یک جلسه به طور اتفاقی به زنی با نام مائورین بارست برخورد می کند که 
در کلکته خیریه ای را تاسیس کرده بود به نام »بنیاد امید«. فارست به او می گوید 
که به دنبال کمک برای انجام یک سرشــماری در زاغه های تحت پوشش خیریه 

است. پیگوت تنها تخصص واقعی خود را به او پیشنهاد می دهد: آدرس ها.
بــه آن راحتی که فکــرش را می کرد نبود. در کلکته خانه ها در بســیاری از 
زاغه ها از غرفه رســتورانی که در آن می نشــینیم بزرگ تر نبود، پس باید فناوری 
را حک واصلاح می کرد. او باید بیخیال پلاک های پلاســتیکی اصلی می شد زیرا 
ســاکنان نگران بودند از روی درهایشــان بیفتد و خوراک گاوها شــود. در ابتدا 
تیم او نقشــه زاغه ها را بر روی صفحات 
پلاســتیکی بزرگ چاپ کرد و آن را با 
یک کد مخصــوص برای هر خانه کامل 
کردند تا افراد بتوانند راه شان را پیدا کنند. 
اما نقشه  های پلاســتیکی به زودی ناپدید 
شد چون ســاکنان از آن ها برای پوشاندن 
سوراخ های ســقف در طول بارندگی های 
موسمی استفاده کردند. با این حال، کم کم 
پیگوت و تیم »آدرس گذاری بی آدرس ها« 
سیستم هایی را به وجود آوردند که کارایی 

داشت.
در کلکته، روزی به همراه سابهاشیس و 
همکارش سیکلان به زاغه ای در نزدیکی 
فرودگاه شهر رفتیم، جایی که هر روز و 
هر ساعت رفت وآمد هواپیماها گردوغبار 
به پا می کند. در کوچه ای بســیار باریک 
که دو نفر آدم نمی توانســتند در آن کنار 
هم بایســتند یکی از همکاران سابهاشیس 

دفترچهآدرسها

پروژه های محدوده بندی که از سوی بانک جهانی راه   افتاد بارها شکست خورد. 
کشورهای ضعیف منابع کافی برای حفظ پایگاه داده را نداشتند. یک محدوده بندی 
می تواند تخریب شود اگر مسئولان اطلاعات اشتباه وارد کنند، در عین حال مالکان 

قانونی را نیز از حق مالکیت شان محروم می کنند
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رایانه ای در دســت گرفته بود که نقشــه 
زاغه بر صفحه اش دیده می شــد. او جای 
خانه  را بر روی نقشــه مشخص می کرد، 
بر روی صفحه کلیک می کرد و کد خانه 
ظاهر می شد. کد را برای همکار دیگری 
می خواند و او آن را به طور مرتب روی در 
خانه می نوشت؛ خانه ای که پیش تر هم کد 
داشــت،  و از روی ظواهر موجود ورودی 

یک آرایشگاه زنانه بود.
آن ها برمی گشتند تا شماره های رسمی 
را ـ پلاکاردهای آبی رنگی که طول شان به 
اندازه بازوی من است ـ بر سردر خانه ها  
نصــب کنند. )کمــی بعد از بازگشــت 
مــن از کلکته، گوگل بــا »آدرس گذاری 
بی آدرس ها« شریک شــد و حالا هر دو 
از از سیستم آدرس گذاری »کدهای پلاس« 
استفاده می کنند.( سخت بود حدس بزنیم 
یک آدرس  چه کاری می تواند برای بیشتر 

این افراد انجام دهد. به نظر من، هیچ کاری هم نکند باعث می شود حس کنند بخشی 
از جامعه هستند.

هنــد بیش از یک میلیارد و 350 میلیون نفر جمعیت دارد و پس از چین و به 
فاصله اندکی از این کشور، دومین کشور پرجمعیت جهان است. شهرهای بزرگ 
هند بلا استثنا متراکم و پرجمعیت هستند و علاوه بر آن در حاشیه تمامی شهرهای 
بزرگ هند زاغه نشینی رایج است. زاغه هایی که به شدت جمعیت متراکمی دارد. 
برای مثال و براســاس آمار وزارت مســکن هند، تنها در اطراف بمبئی )پایتخت 
اقتصادی هند( بیش از 6.5 میلیون نفر در زاغه ها زندگی می کنند و بمبئی بزرگ ترین 
حاشیه زاغه نشین در هند را داراست از این تعداد بیش از 20 درصد امکان دسترسی 
به آب بهداشــتی و صابون ندارند. پس از بمبئی، شهر دهلی )پایتخت سیاسی هند( 
دومین جامعه زاغه نشــین بزرگ را در هند دارد و 1.8 میلیون نفر از جمعیت این 
شهر زاغه نشین هستند که غالب افراد ساکن آن بیکارند یا کارگر روزمزد هستند 
که بسیاری از آن ها حتی توانایی برآوردن حداقل نیازهای ضروری شامل خورد و 

خوراک و پوشاک و بهداشت خود را هم ندارند.
این حسِ شــمول یکی از حربه های مخفی آدرس های پســتی است. کارکنان 
بانک جهانی خیلی زود فهمیدند که این آدرس ها به توانمندســازی افرادی که 
در این اماکن زندگی می کنند، با داشتن این احساس که بخشی از جامعه هستند، 
کمک می کند. این در مورد مناطق زاغه نشــین واقعا درســت است. گروهی از 
متخصصان در کتابی درباره آدرس پســتی نوشتند: »یک شهروند موجود گمنام 
گمشــده در جنگل )شــهرهای مدرن( نیست که فقط توســط خویشاوندان و 
همکارانش شــناخته شود؛  او دارای یک هویت تثبیت شــده است.« شهروندان 
باید راهی برای »دستیابی به انجمن ها و آژانس های دولتی داشته باشند و بالعکس 
قابل دســتیابی توسط آن ها باشند« و شهروندان دیگر بتوانند آن ها را بیابند حتی 

اگر پیش از این نمی شناخته اندشــان. به 
عبارت دیگر، شما بدون آدرس محدود 
به برقراری ارتباط تنها با کسانی هستید 
که آن ها را می شناســید. و اغلب افرادی 
که شما را نمی شناسند کسانی هستند که 
می توانند بیشترین کمک را به شما بکنند.

این حس هویت شهروندی به خصوص 
در مناطق زاغه نشین اهمیت دارد، جایی 
که افراد، بنا بر تعاریف، در حاشیه اجتماع 
زندگی می کنند. به همین دلیل است که 
آن ها به سازمان هایی مانند »آدرس گذاری 
بی آدرس ها« به دیده شک نگاه می کنند. 
به جای  بی آدرس هــا«  »آدرس گــذاری 
این که زاغه ها را با سیستم آدرس گذاری 
موجود در کلکته ثبت کند،  مدل جدیدی 
از آدرس  را به آن ها تخصیص داد که تنها 
برای زاغه ها ارائه می شود. آن ها زاغه ها 
را با بقیه شهر یکی نگرفتند؛ شاید بگویید 

آن ها که برعکس کار کردند.
از یــک نظر،  این انتقاد را وارد می دانم. خیلی بهتر بود اگر سیســتم آدرس ها 
می توانســت این دو زندگی در کلکته را شانه به شــانه هم قرار بدهد. این فکر را 
دوست داشتم که مردم ساکن زاغه ها به بقیه شهر تعلق داشتند نه فقط به یکدیگر. 
اما همان طور که نوشتم، به نظر می آید مدیریت این شهر نمی خواهد یا نمی تواند 

آن ها را در خود بپذیرد. پس فعلا تا اینجای کار آن ها سابهاشیس را دارند.
وقتی من و سابهاشیس در کوچه های پر از آشغال باگار راه می رفتیم،  زاغه ای که 
با کپه های زباله سر به فلک کشیده دودآلود هم زیستی می کند،  سابهاشیس به من 
گفت مشکل بزرگ باگار این است که ارتباط مناسبی با بقیه شهر نداشته است. 
من نفهمیدم که چه می گوید تا وقتی متوجه شــدم  احتمالا او از واژه »ارتباط« 

به جای آنچه من می گویم »شبکه حمل ونقل« استفاده کرده است.
برای رســیدن به این زاغه باید از چهار مدل وســیله نقلیه بر روی رودخانه 
هوگلی استفاده کنید،  از جمله نوعی ماشن روباز مثل آن هایی که در فرودگاه ها 
استفاده می کنید. به طور تخمینی، 150 هزار مسافر )و 100 هزار ماشین( روزانه 
از روی یک پل بازویی عبور می کنند و بســت های فلزی آن در برخی قسمت ها 
به دلیل جمع شدن گوتکای تنباکو مانند که جویده و روی پل تف کرده اند، فرسوده 
شده است. ما جزو آدم های خوشبخت بودیم که بیشتر راه را با تاکسی رفتیم. اما 
وقتی آن ها حاضر نشــدند به زاغه  نزدیک تر شوند، مجبور شدیم بیرون بیاییم و 

پیاده راه بیافتیم.
حالا در آخر فکر می کنم »ارتباط« کلمه درستی بود. باگار به طور فیزیکی از 
بقیه شهر جدا شده است و در نتیجه بقیه دنیا هم از آن جدا شده اند. هیچ کس جز 
رانندگان کامیون های زباله نمی بیند که ساکنان آن چگونه زندگی می کنند. به نظر 

می آید، شاید این آدرس ها راهی باشد تا به آن ها گفته شود.  

کتابضمیمه

آدرس های پستی داستان پیچیده ای نقل می کنند از اینکه پروژه پرشکوه عصر 
روشنگری برای شماره گذاری و نام گذاری خیابان ها، چطور با انقلابی در چگونگی اداره 

زندگی ما و شکل دادن به جوامع ما مصادف شد. و نام  خیابان ها به جای اینکه تنها 
جزییات ساده اداری باشد، به نشانی برای هویت،  ثروت و در جریانی مانند خیابان 

سونی کارسون،  به یک زورآزمایی تبدیل شد



مارک لوینسون
مترجم: ساغر منشی

چرا این بازارها به وجود می آیند 
و چگونه عمل می کنند؟

راهنمای
بازارهای مالی
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پیشران های تجارت الکترونیکی
نابرابری درآمدی بر توسعه تجارت الکترونیک تاثیری ندارد

ساعد یزدانجو
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پژوهش: عوامل موثر بر انتشار تجارت الکترونیکی در ایران
پژوهشــگران: ســیده فاطمه چاوشــی، محمود محمودزاده، صالح قویدل 

دوستکوئی

کسب وکار الکترونیکی به شکل کنونی و براي آسان سازي معاملات اقتصادي، در دهه 1990 
ظهور کرد و با توجه به مزایا و پتانسیل هاي موجود، مورد استقبال بنگاه ها و مصرف کنندگان 
قرار گرفت. مزیت هایی از قبیل هزینه هاي پایین راه اندازي و جست وجو، سهولت به کارگیري 
و... سبب گسترش کسب وکارهاي الکترونیکی و جذب مشتریان بیشتر شده است. برای مثال، 
یکی از شاخص هاي نفوذ تجارت الکترونیکی، سهم آن از تولید به ناخالص داخلی است که به 
آن eGDP گفته می شود. این سهم در برخی از کشورها بیش از 5 درصد رسیده است. سیده 
فاطمه چاوشــی، محمود محمودزاده و صالح قویدل دوستکوئی تحقیقی درباره این موضوع 
انجــام داده اند و نتایج آن را در مقاله »عوامل موثر بر انتشــار تجارت الکترونیکی در ایران« 
در شماره 74 فصلنامه »پژوهشنامه اقتصادی« منتشر کرده اند. هدف این تحقیق بررسی و 
شناسایی عوامل موثر بر انتشار تجارت الکترونیکی در ایران با تحلیل بین استانی است که در 

قالب مدل رگرسیون داده هاي تلفیقی در دوره زمانی 1392 تا 1395 و در 30 استان کشور 
انجام شــده است. نتایج نشــان داد حدود 5 درصد تولید ناخالص داخلی ایران را مبادلات 
تجارت الکترونیکی تشکیل می دهد. مهم ترین عوامل در انتشار تجارت الکترونیکی عبارتند 
از کسب وکارهاي الکترونیکی، ضریب نفوذ تلفن ثابت، ضریب نفوذ تلفن همراه و پهناي باند 
اینترنت. نتایج این تحقیق نشان داد که ضریب نفوذ اینترنت به عنوان یکی از مهم ترین ابزار 
دسترسی به اینترنت، بیشترین تاثیر را در انتشار تجارت الکترونیکی دارد؛ به این معنا که با 
افزایش ضریب نفوذ اینترنت در استان هاي کشور، می توان شکاف میان تجارت الکترونیکی در 
استان ها را کاهش داد. همچنین تعداد کسب وکارهاي الکترونیکی نقش محوري بر گسترش 
شبکه تجارت الکترونیکی در ایران دارد. در این میان، ضریب نفوذ تلفن همراه و تلفن ثابت نیز 

از پیشران هاي تجارت الکترونیکی در ایران محسوب می شوند.

در ایران با تصویب برنامه تکفا ١ در ســال 1381، توســعه 
تجارت الکترونیکی در دستور کار قرار گرفت و به دنبال آن 
در سال 1384 قانون تجارت الکترونیکی به تصویب رسید و 
فضا براي فعالیت فروشگاه هاي الکترونیکی فراهم شد. پس 
از آن تجارت الکترونیکی در برنامه پنجم توســعه مورد تاکید قرار گرفت و نهادي به نام »مرکز 
توســعه تجارت الکترونیکی« آغاز به کار کرد به گونه اي که با گذشت 1.5 دهه از شروع اولین 
برنامه، نفوذ تجارت الکترونیکی به حدي رسیده که حدود 5 درصد از تولید ناخالص داخلی ایران 

را تشکیل می دهد و بیش از 30 هزار بنگاه )به صورت مجازي یا نیمه مجازي( در کشور فعالیت 
دارند. همچنین بیش از 500 هزار نفر در این صنعت مشغول به فعالیت هستند. بی تردید براي 
اینکه آثار تجارت الکترونیکی در تولید، اشتغال، حمل ونقل و آلاینده ها بیشتر نمایان شود باید 
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ژورنال

اندازه شــبکه تجارت الکترونیکی گسترش بیشتري داشته 
باشــد. به همین دلیل، این پرسش هاي کلیدي و پراهمیت 
مطرح است که 1. چه عواملی به عنوان عوامل موثر بر انتشار 
تجارت الکترونیکی در استان هاي کشور تلقی می شوند؟، 2. 
این عوامل تاثیر مثبت بر انتشار تجارت الکترونیکی دارند یا 
منفی؟ و 3. میزان تاثیرگذاري هر یک از این عوامل بر انتشار 

تجارت الکترونیکی چقدر است؟
براي پاســخ به این پرســش ها از یک مدل رگرسیونی 
داده هاي تلفیقی براي تجزیه و تحلیل رابطه بین 13 عامل در 
قالب عوامل کلان اقتصادي، فرهنگی، اجتماعی، جمعیت و 
زیرساخت ها در 30 استان کشور و طی دوره 1395-1392 

اســتفاده می شــود. تحقیق حاضر از چند نظر داراي نوآوري است: نخست اینکه به جاي اتکا به 
شاخص هاي تقریبی براي تجارت الکترونیکی از میزان مبادلات الکترونیکی برگرفته از شرکت 
شاپرك در وب سایت بانک مرکزي استفاده می شود که خطاهاي برآوردي را به حداقل می رساند 
دوم؛ با گردآوري جامع مبانی نظري، عوامل تاثیرگذار بر انتشار تجارت الکترونیکی پس از برآورد و 
آزمون هاي آماري آشکار می شوند. سوم اینکه این مقاله براي اولین بار به صورت بین استانی انجام 
شده و بیانگر علل وجود شکاف تجارت الکترونیکی در میان استان هاي کشور است و شواهد آماري 
و معتبر در مورد استان هاي کشور ارائه شده است. ارزش برخی محصولات فناوري براي کاربران به 
تعداد کاربران آن محصول بستگی دارد که در اصطلاح اقتصاددانان می گویند این کالا داراي اثرات 
خارجی شبکه یا داراي اثرات شبکه است. تجارت الکترونیکی به عنوان یکی از محصولات فناوري 
اطلاعات مثال بارزي در این زمینه است که اثرات خارجی شبکه را نشان می دهد. این فناوري ها 
به دلیل اثرات قوي شبکه اي به صورت انفجاري رشد می کنند. نتیجه بازخورد مثبت این است که 
هرچه تعداد کاربران بیشتر می شود، ارزش آن فناوري در میان کاربران افزایش می یابد و پذیرش 

آن آسان تر صورت می گیرد و سرانجام به مقدار بحرانی انبوه می رسد و بر بازار مسلط می شود.
به طور کلی، پذیرش فناوری های جدید از یک الگوی Sشــکل با سه مرحله پیروی می کند: 
1. مرحله همواره در دوره معرفی، 2. افزایش شــدید در دوره برخاستن و 3. سطح اشباع. با این 
اوصاف، پذیرش تجارت الکترونیکی در یک کشور ، وابسته به مسیر توسعه تجارت الکترونیکی و 

روند انتشار آن است که خود متاثر از چند عامل است. این عوامل می توانند به عنوان عوامل موثر 
مشترك در میان کشورهاي مختلف در نظر گرفته شوند. برخی از این عوامل تسهیل کننده روند 
انتشار هستند درحالی که برخی دیگر می توانند به عنوان موانع بازدارنده عمل کنند. مطالعات نشان 
داده است که تمامی این عوامل را می توان به شرح زیر طبقه بندي کرد: عوامل کلان اقتصادي، 
جغرافیایی، فرهنگی و اجتماعی، قوانین و مقررات، مالی، توان شبکه توزیع، زیرساخت هاي فاوا و 

ارائه کنندگان خدمات آنلاین.
عوامل کلان اقتصادي تاثیرگذار بر انتشار تجارت الکترونیکی، شامل درآمد سرانه و نابرابري 
توزیع درآمد هستند. از عوامل جغرافیایی می توان جمعیت و نسبت شهرنشینی را نام برد. متوسط 
سطح سواد، سطح زبان انگلیسی، امنیت مکانیسم پرداخت و دسترسی به زیرساخت هاي پرداخت 
آنلاین ازجمله عوامل فرهنگی و اجتماعی تاثیرگذار بر انتشار تجارت الکترونیکی هستند. توسعه 
شبکه هاي خرده فروشی سنتی قوي به عنوان توان شبکه توزیع به شمار می رود. سرمایه گذاري در 
زیرساخت هاي مخابراتی، دسترسی به رایانه هاي شخصی، تلفن ثابت، تلفن همراه، کاربران اینترنت، 
زیرساخت هاي پست و تحویل کالا و همچنین تعداد ارائه کنندگان خدمات تجارت الکترونیکی 
به عنوان زیرساخت هاي فاوا و ارائه کنندگان خدمات آنلاین محسوب می شوند. حاکمیت قوانین، 
مقررات زدایی در بازار ارتباطات و افزایش رقابت به عنوان عوامل قانونی و مقرراتی بوده و همچنین 
دسترســی به سرمایه خطرپذیر، سیاست گذاري و تدوین برنامه هاي مالی توسط دولت ازجمله 

عوامل مالی تاثیرگذار بر انتشار تجارت الکترونیکی هستند.
مطالعات تجربی مربوط به هر یک از این عوامل و نحوه تاثیرگذاري آن ها بر انتشــار تجارت 
الکترونیکی را می توان بر اســاس موضوع به هفت گروه اصلی تقسیم کرد. گروه اول مطالعاتی 
هستند که به بررسی تاثیر عوامل کلان اقتصادي بر توسعه تجارت الکترونیکی تمرکز کرده اند. 
گروه دوم به بررسی عوامل جغرافیایی موثر بر انتشار تجارت الکترونیکی پرداخته اند. مطالعات گروه 
سوم، عوامل فرهنگی و اجتماعی موثر بر انتشار تجارت الکترونیکی را مورد بررسی قرار داده اند. 
گروه چهارم مطالعاتی هستند که به بررسی توان شبکه توزیع پرداختند. مطالعات گروه پنجم در 
زمینه تاثیر زیرساخت هاي فاوا و ارائه کنندگان خدمات آنلاین بر انتشار تجارت الکترونیکی انجام 
گرفته اند. بررسی اثر عوامل قانونی و مقرراتی بر انتشار تجارت الکترونیکی موضوع مطالعات گروه 
ششم است. در آخر نیز عوامل مالی از قبیل دسترسی به سرمایه خطرپذیر در مطالعات گروه هفتم 

مورد بررسی قرار گرفته اند.  

دستاوردهای تحقیق: اهمیت نفوذ تلفن ثابت و همراه
نتایج حاصل از برآورد با روش اثرات ثابت نشــان می دهد متغیرهاي تولید ناخالص 
داخلی ســرانه )درآمد سرانه( و ضریب جینی در ســطح معناداري 95 درصد، معنادار 
نیستند؛ به این معنا که تولید ناخالص داخلی سرانه افراد و همچنین نابرابري هاي درآمدي 
بر به کارگیري تجارت الکترونیکی در سطح استان تاثیر ندارد و با افزایش یا کاهش درآمد 
میزان به کارگیري تجارت الکترونیکی تحت تاثیر قرار نمی گیرد. از نظر اقتصادي خریدهاي 
آنلاین یک کالاي کم کشش است و سطح درآمد تاثیر اندکی بر خریدهاي آنلاین دارد. با 
توجه به دسترسی همگانی و ارزان به اینترنت این یافته ها با شواهد آماري همخوانی دارد. 
همچنین »تعداد کارت هاي صادره سرانه« در سطح اطمینان 95 درصد معنادار نیست. 
متوسط ضریب نفوذ این متغیر در کل کشور 350 درصد است که نشان می دهد هر فرد 
به طور متوسط 3.5 کارت الکترونیکی دارد. این شاخص نشان می دهد تعداد کارت های 
الکترونیکی صادره در سطح کشور به حد اشباع رسیده است، بنابراین، نمی توان اثر آن 
را بر انتشار تجارت الکترونیکی برآورد کرد. سایر متغیرهاي بررسی شده در این مطالعه 
مانند تعداد کسب وکارهاي الکترونیکی، ضریب نفوذ تلفن ثابت، ضریب نفوذ تلفن همراه و 
ضریب نفوذ اینترنت در سطح اطمینان 95 درصد اثر مثبت و معناداري بر انتشار تجارت 
الکترونیکی دارند. از میان متغیرهاي بررسی شده، بیشترین تاثیرگذاري را ضریب نفوذ 
اینترنت دارد که می تواند به عنوان موتور محرکه انتشار تجارت الکترونیکی در دستور کار 
قرار گیرد؛ به این معنا که با افزایش ضریب نفوذ اینترنت در اســتان هاي کشور می توان 

شکاف میان تجارت الکترونیکی در استان ها را کاهش داد.
دومین متغیر تاثیرگذار بر انتشار تجارت الکترونیکی، تعداد کسب وکارهاي الکترونیکی 
اســت، چراکه تعداد ارائه کنندگان خدمات تجارت الکترونیکــی نقش مهمی در ارائه 
زیرســاخت ها مانند فناوري اطلاعات و ارتباطات و تبلیغات صنعتی و در نهایت توسعه 
تجارت الکترونیکی خواهد داشــت. متغیرهاي ضریب نفــوذ تلفن همراه و همچنین 
تلفن ثابت نیز به ترتیب سایر متغیرهاي تاثیرگذار بر انتشار تجارت الکترونیکی هستند. 
همان طور که گفته شــد، دسترسی به رایانه هاي شخصی و تلفن ثابت و همراه، عواملی 
براي انجام فعالیت هاي الکترونیکی ازجمله تجارت الکترونیکی هستند. براساس یافته هاي 
پژوهش، پیشنهاد می شود قوانین ایجاد فروشگاه هاي الکترونیکی تسهیل شود و با توجه 
به سپري شــدن بیش از یک دهه از قانون تجارت الکترونیکی، این قانون بازنگري شود. 
پلتفرم هاي تجارت الکترونیکی نقش محوري در توسعه شبکه تجارت الکترونیکی دارد. 
بنابراین، لازم است پلتفرم هاي متناسب با صنایع و کالاها بومی سازي شوند. اعتماد نقش 
اساس در توسعه تجارت الکترونیکی دارد، بنابراین، ساماندهی فروشگاه هاي الکترونیکی، 
رتبه بندي آن ها و ایجاد اعتماد و اطمینان براي کاربران، نقش کلیدي در گسترش اندازه 
شــبکه تجارت الکترونیکی خواهد داشت. با توجه به اثرگذاري دسترسی به اینترنت از 
طریق تلفن همراه و ثابت، توســعه برنامه هاي کاربردي براي گســترش شبکه تجارت 

الکترونیکی ضروري به نظر می رسد.

مسئله
تعــــداد ارائه کنندگان 
خدمــــات تجــــارت 
الکترونیکی نقش مهمی 
در ارائه زیرســــاخت ها 
مانند فناوري اطلاعات 
و ارتباطــــات و تبلیغات 
صنعتــــی و در نهایت 
ت  ر ســــعه تجــــا تو
الکترونیکی خواهد داشت

متوسط ضریب نفوذ این متغیر در کل کشور 350 درصد است که نشان می دهد هر فرد به طور متوسط 
3.5 کارت الکترونیکی دارد. این شاخص نشان می دهد تعداد کارت های الکترونیکی صادره در سطح 
کشور به حد اشباع رسیده است، بنابراین، نمی توان اثر آن را بر انتشار تجارت الکترونیکی برآورد کرد.
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سیاست گذاران اقتصادی با استفاده از سیاست های پولی و مالی همواره به دنبال دستیابی به اهداف 
اقتصاد کلان ازجمله ثبات مالی، رشد اقتصادی و اشتغال هستند. شرط لازم برای دستیابی به این اهداف 
استقلال کافی سیاست های پولی و مالی از یکدیگر و در عین حال، هماهنگی بین آن هاست.

بدهی دولت و 
اقتصاد ایران

حتی شوک های پولی مفید نیز بر اقتصاد 
کشور تاثیر منفی می گذارند

سیاست گذاران اقتصادی با اســتفاده از سیاست های پولی و 
مالی همواره به دنبال دســتیابی به اهداف اقتصاد کلان ازجمله 
ثبات مالی، رشــد اقتصادی و اشتغال هســتند. شرط لازم برای 
دستیابی به این اهداف استقلال کافی سیاست های پولی و مالی 
از یکدیگر و در عین حال، هماهنگی بین آن هاست. با وجود این، 
در ادبیــات نظری یا در عمل هیچ اجماعی در ارتباط با ســطح 
مورد نیاز هماهنگی و استقلال وجود ندارد و این سطح بسته به 
شــرایط و ساختار اقتصاد تغییر می کند. عموما این شرط زمانی 
به قدر کفاف ارضا نمی شود که بدهی های دولت به بانک مرکزی 
به صــورت قابل توجهی افزایش یابد و بانک مرکزی از اســتقلال 
کافی برخوردار نیســت یا در صورت وجود استقلال، تثبیت نرخ 
بهــره مورد تاکید قرار گیرد. در این حالت، بانک مرکزی و دولت 
تحــت یک چارچوب عملکرد هماهنگ قــرار دارند که طی آن، 
نیاز مالی دولت با انتشــار پول تامین می شــود. به عبارت بهتر، 
با اتخاذ سیاست مالی انبســاطی بر حجم بدهی دولت به بانک 
مرکزی افزوده می شــود و به دلیل تاکید بانک مرکزی بر کنترل 
نرخ بهره، پایــه پولی و نقدینگی افزایش می یابد. این موضوع به 
افزایش سطح قیمت ها و تورم منجر می شود. این در حالی است 
که یکی از اهداف بلندمدت بانک های مرکزی حفظ و ارتقای ثبات 
مالی سیستم های مالی از طریق کنترل تورم است. در رویارویی با 
مسئله تامین مالی دولت از طریق بانک مرکزی، این هدف نادیده 
گرفته می شود. البته بعد از بحران مالی 2007-2008،  تحولات 
مالی و رشد بدهی های دولت ها باعث شده است بانک های مرکزی 
به دولت های خود در تسویه بدهی ها کمک کنند، هرچند که این 
امر به کاهش کنترل مقام پولی بر عرضه پول تفســیر می شود. 
البته این کاهش در حدی نیست که اهداف سیاست پولی به طور 

کامل محقق نشود.

پژوهش: 
اثرات اقتصاد کلان بدهی دولت به بانک مرکزی در ایران

پژوهشگران: 
یونس سلمانی، کاظم یاوری، حسین اصغرپور، بهرام سحابی

در ادبیات اقتصادی به پیروی سیاست های پولی از سیاست های 
مالی »حاکمیــت مالی« گفته می شــود. حاکمیت مالی منجر 
می شود به این که سیاســت های پولی حالت انفعالی پیدا کنند 
و هم جهت با سیاست های مالی اتخاذ شوند. در این حالت، مقام 
مالی به صور مستقل با در نظر گرفته درآمد ناشی از حق الضرب، 
تراز اصلی را تعیین می کند و ســپس بانــک مرکزی به صورت 
منفعل نرخ رشــد پول را تنظیم می کند. بر مبنای این نرخ رشد 
نیز تورم در جامعه تعیین می شــود که همان نظریه مالی تورم 
است. همچنین بانک مرکزی باید سطح قیمت ها را طوری تعیین 
کنــد که دولت در بلندمدت قادر بــه بازپرداخت ارزش حقیقی 
بدهی های خود با استفاده از مازاد بودجه های آتی باشد. برمبنای 
قید بودجه میــان دوره ای دولت، ارزش حقیقی بدهی های دولت 
در زمان جاری معادل با ارزش تنزیل شده انتظاری مازادهای آتی 
بودجه دولت اســت. تحت برخی فروض، این امر به طور ضمنی 

در اقتصاد ایران همواره بخشی از نیاز و تعهدات مالی دولت توسط بانک مرکزی تامین شده است. 
با افزايش بدهی های دولت به بانک مرکزی، سیاست پولی به صورت درون زا و هم جهت با سیاست 
مالی اعمال می شود و در نتیجه،کارکرد سیاست های پولی مختل می شود و از اهداف تعیین شده 
برای آن منحرف می شــود. این وضعیت پیامدهای نامطلبوی در فضای اقتصاد کلان می تواند به 
دنبال داشــته باشد. یونس سلمانی، کاظم یاوری، حسین اصغرپور و بهرام سحابی در این زمینه 
پژوهشی انجام داده اند که با عنوان »اثرات اقتصاد کلان بدهی دولت به بانک مرکزی در ایران« در 
شماره 22 فصلنامه »سیاست گذاری اقتصادی« منتشر شده است. این تحقیق به بررسی پیامدهای 
اقتصــاد کلان بدهی دولت به بانک مرکزی در ایران طــی دوره زمانی 1352-1395 می پردازد. 
یافته های تجربی نشان می دهد که افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی تاثیر معناداری بر نسبت 
تقاضای کل بر عرضه کل، نرخ ارز حقیقی و نسبت قیمت کالاهای غیرقابل تجارت بر قابل تجارت 
ندارد اما به صورت معناداری، سطح عمومی قیمت ها را طی سه سال متوالی افزایش و تولید ناخالص 
داخلی را طی دو سال متوالی کاهش می دهد. همچنین در بلندمدت حدود 10.8 درصد تغییرات 
سطح عمومی قیمت ها و حدود 11.25 درصد تغییرات تولید ناخالص داخلی به ازای نیروی کار 
شاغل توسط بدهی دولت به بانک مرکزی توضیح داده می شود. این نتایج نشان می دهد حاکمیت 

مالی و نظریه مالی سطح قیمت ها را در مورد اقتصاد ایران صادق است.
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ژورنال

دلالت بر این دارد که بدهی های اســمی دولــت در زمان حال 
تعیین کننده سطح قیمت های جاری هستند بنابراین با افزایش 
قابل توجه حجم بدهی های دولت، سطح عمومی قیمت ها و تورم 

نمی تواند توسط بانک مرکزی کنترل شود. 
تحت تاثیر حاکمیت مالی، نظریه مالی تورم و سطح قیمت ها 
نه تنها حسن شهرت بانک مرکزی خدشه دار می شود بلکه اقتصاد 
کلان دچار بی ثباتی و نااطمینانی می شود و در نهایت نیز رشد 
اقتصادی کاهش می یابد. وقتی نرخ رشد اقتصادی کمتر از نرخ 
بهره پرداختی به بدهی های دولت باشــد، دولت در بازپرداخت 
بدهی های خود ناتوان خواهد بود. در نتیجه، دولت مجبور خواهد 
بود برای بازپرداخت بدهی های سررسیدشده خود به استقراض 
دوباره اما به نرخ بهره بالاتری روی آورد. به عبارتی، تامین کسری 
دولــت از »بازی پونزی« تبعیت خواهد کرد. اســتمرار چنین 
وضعیتی اقتصاد را می تواند به ســمت یک بحران مالی فراگیر 

سوق دهد. 
دولت در ایران عمدتا سیاست های اقتصادی،  تعهدات ارزی و 
ریالــی خود را از محل درآمدهای نفتی تامین می کند اما با عدم 
کفاف درآمدهای نفتی، بانک مرکزی بخشی از بار مالی دولت را به 
دوش می کشد. به عنوان شواهد تجربی، با اتخاذ سیاست های ارزی 
جدید )سال 1372، 1381 و 1391-1392( حجم بدهی دولت 
به بانک مرکزی افزایش یافته است، بازپرداخت بدهی های خارجی 
و اجرای سیاست های تعدیل اقتصادی در دهه 1370 و همچنین 

اجــرای هدفمنــدی یارانه ها در 
سال 1389 با استقراض از بانک 
اســت.  گرفته  مرکزی صــورت 
همچنین طی دوره زمانی 1381-

1389 درآمدهــای نفتــی روند 
افزایشی داشته است بنابراین در 
این دوره حجــم بدهی دولت به 
بانک مرکزی کاهش یافته است. 
نمونه دیگــر کاهش بدهی دولت 
به بانک مرکزی در ســال 1390 
به دلیل بالا بودن درآمدهای نفتی 
در سال 1389 و 1390 است. در 
کل، بدهی دولت به بانک مرکزی 
در ایران همواره با اجرای طرح ها و 
برنامه های فراگیر دولتی )همچون 
تعدیل اقتصــادی، هدفمندی یارانه ها( و سیاســت های ارزی و 
حمایتی افزایش پیدا کرده اســت. این شــواهد اهمیت بررسی 
پیامدهــای اقتصادی بدهی دولت را به بانــک مرکزی در ایران 
نشان می دهد. بر همین اساس، مطالعه حاضر اثرات اقتصاد کلان 
بدهی دولت به بانک مرکزی را در ایران با استفاده از روش علمی 
رگرســیون طی دوره زمانی 1352-1395 مورد تجزیه و تحلیل 

قرار می دهد. 

به همین دلیل، 
نه تنها برخی 
بررسی های 
تجربی نشان 

می دهند حجم 
پول در ایران 
بر متغیرهای 
واقعی اقتصاد 

)تولید و اشتغال( 
تاثیر معناداری 

ندارند،  حتی دیگر 
نشان می دهند 

شوک های مثبت 
پولی پس از یک 
دوره تاثیر منفی 

بر رشد تولید 
داشته است

مسئله
با افزایش بدهی های 
دولت به بانک مرکزی، 
لــی  پو ســت  سیا
به صــورت درون زا و 
هم جهت با سیاســت 
مالی اعمال می شــود 
و در نتیجه،کارکــرد 
سیاســت های پولــی 
مختــل می شــود و از 
اهــداف تعیین شــده 
بــرای آن منحــرف 

می شود.

دستاوردهای تحقیق: مغایرت با منحنی فیلیپس
موضوع بدهی دولت به بانک مرکزی همواره مورد توجه نظریه پردازان و متخصصان 
اقتصادی بوده است چرا که با وجود این نوع بدهی ها سیاست های پولی ممکن است 
حالت انفعالی پیدا کند و کارکرد خود را نه تنها از دست بدهد بلکه برخلاف اهداف 
خود عمل کند. در واقع، با افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی، پایه پولی افزایش و 
به دنبال آن نیز سیاست انبساطی پولی رخ می دهد. از این رو، سیاست های پولی از 
اختیار بانک مرکزی خارج می شود و هم جهت با سیاست مالی به صورت درون زا رخ 
می دهد. چنین پدیده ای منجر می شود به اینکه مقام پولی قادر نباشد با سیاست های 
پولی به اهداف تعریف شده خود همچون کنترل تورم و انحرافات تولید دست یابد. 

به دلیل اهمیت این مسئله، مطالعه حاضر شکل گرفته است. 
در کشورهای در حال توسعه استفاده از منابع بانک مرکزی برای نیازهای مالی 
دولت امری متداول اســت. این امر به ویژه در مورد کشــورهای متکی به صادرات 
نفت همچون ایران که درآمدهای ارزی نفت توســط بانک مرکزی به پول داخلی 
تبدیل می شود و در اختیار دولت قرار می گیرد شکل پیچیده تری نیز به خود گرفته 
است. عمده اجزای بدهی دولت به بانک مرکزی در ایران شامل استقراض دولت از 
بانک مرکزی با هدف جبران کسری بودجه تا سال 1379، استقراض بابت اجرای 
هدفمندی یارانه ها در ســال 1389، کسری حســاب ذخیره تعهدات ارزی بعد از 
یکسان ســازی نرخ ارز در سال 1372، مانده حساب حق الامتیاز خرید ارز در سال 
1381 و مابه التفاوت نرخ خرید ارز مرجع و ارز مبادله ای مربوط به اقلام اساسی و 
دارو و همچنین ارز درمانی و دانشــجویی در سال های 1391 و 1392 بوده است. 
علاوه بر این ها، افزایش اسناد به تعهد دولت دلیل اصلی افزایش بدهی های دولت به 
بانک مرکزی طی دوره زمانی 1391 تا 1395 است. البته این افزایش صرفا رویکرد 

حسابداری است و منجر به تغییر پایه پولی نمی شود. 

نتایج تحقیق نشان داد که شوک ساختاری به اندازه یک انحراف معیار در بدهی 
دولت به بانک مرکزی هرچند منجر به افزایش تقاضای کل نســبت به عرضه کل 
می شود اما این افزایش از نظر آماری معنادار نیست. همچنین نرخ ارز حقیقی نیز 
تحت تاثیر شوک ساختاری بدهی دولت به بانک مرکزی از نظر آماری تغییر معناداری 
را تجربه نمی کند. این امر نشان می دهد افزایش سطح قیمت ها و نرخ ارز اسمی بازار 
تحت تاثیر افزایش نقدینگی ناشــی از شوک مثبت بدهی دولت به بانک مرکزی 
افزایش نزدیک به هم دارند. نسبت قیمت کالاهای غیرقابل تجارت به قابل تجارت 
نیز با افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی شروع به افزایش می کند اما این افزایش 
نیز از نظر آماری معنادار نیست. مهم ترین اثر شوک ساختاری بدهی دولت به بانک 
مرکزی، افزایش معنادار سطح عمومی قیمت ها طی سال دوم و سوم و چهارم بعد از 
شوک است. ضمن آنکه در سال اول و دوم بعد از شوک بدهی دولت به بانک مرکزی، 
سطح تولید ناخالص داخلی به ازای نیروی کای شاغل به صورت معناداری کاهش پیدا 
می کند. کاهش رشد اقتصادی همزمان با افزایش سطح عمومی قیمت ها برخلاف 
چارچوب منحنی فیلیپس اســت. این منحنی در علم  اقتصاد نشان دهنده ارتباط 
میان نرخ تورم و نرخ بیکاری است. این منحنی بیان می کند که نرخ بالای اشتغال 
بــا نرخ بالای تورم رابطه معکوس دارد، به این معنا که در کوتاه مدت برای کاهش 
نرخ بیکاری می بایست نرخ بالاتر تورم را بپذیریم. مغایرت با منحنی فیلپس نشان 
می دهد که در اقتصاد ایران نقدینگی تزریق شده به اقتصاد بیشتر جذب فعالیت های 
غیرمولد و سفته بازانه شده است تا جذب فعالیت های مورد. به همین دلیل، نه تنها 
برخی بررسی های تجربی نشان می دهند حجم پول در ایران بر متغیرهای واقعی 
اقتصاد )تولید و اشتغال( تاثیر معناداری ندارند،  حتی دیگر نشان می دهند شوک های 

مثبت پولی پس از یک دوره تاثیر منفی بر رشد تولید داشته است.

در کشورهای در حال توسعه استفاده از منابع بانک مرکزی برای نیازهای مالی دولت امری متداول است. این امر به ویژه در مورد 
کشورهای متکی به صادرات نفت همچون ایران که درآمدهای ارزی نفت توسط بانک مرکزی به پول داخلی تبدیل می شود و در 
اختیار دولت قرار می گیرد شکل پیچیده تری نیز به خود گرفته است.
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نتایج تأثیر بلندمدت دین داری بر نابرابری، اندازه دولت و مالیات ها را به اثبات رساندند؛ 
بنابراین لازم است با توجه به شرایط دینی کشورمان توجه بیشتری نسبت به مقوله مذهب و 
دین داری داشته باشیم و تأثیر آن بر وضعیت کلان مورد توجه قرار گیرد.

تاثیر دین داری بر کاهش نابرابری
زکات نمونه یک فداکاری بسیار مهم مالی است

در مورد اعتقادات دینی و توزیع درآمد در کشــورهای معتقد دو دیدگاه وجود 
دارد. دیدگاه اول معتقد اســت مردم فقط مالیات شرعی را می پردازند و اتکای به 
دولت کم و توزیع نابرابر است. در دیدگاه دوم توزیع برابرتر است، زیرا نه تنها دولت با 
سیاست های مالی بلکه مردم نیز با پرداخت مالیات شرعی به فقرا توزیع را متعادل 
می کنند. پروانه کمالی دهکردی، فرشته عبدالهی و عبدالخالق غبیشاوی در این باره 
تحقیقــی انجام داده اند که حاصلش در مقاله »تأثیر دین داری بر نابرابری درآمد و 
اندازه دولت در ایران« در شماره 77 فصلنامه »اقتصاد اسلامی« منتشر شده است. 
این پژوهش با هدف درک ارتباط اعتقادات دینی، اندازه دولت و توزیع درآمد، متغیر 
»اعتقاد به زندگی پس از مرگ« را از طریق پرداخت مالیات شــرعی اندازه گیری 
می کند و به عنوان متغیر مستقل و پیروان سایر ادیان مانند یهود و مسیح را به عنوان 

متغیر کنترلی در تحلیل اقتصادســنجی طی دوره زمانی 1353ـ1396 بررســی 
می کند. بر اساس یافته ها، دین داری بر اندازه دولت و نابرابری درآمد در کوتاه مدت و 
بلندمدت تأثیر منفی و بر نرخ مالیات در کوتاه مدت تأثیر مثبت و در بلندمدت تأثیر 
منفی دارد. دموکراسی بر نابرابری درآمدی تأثیر منفی و اندازه بخش خصوصی بر 
بار مالیاتی تأثیر مثبت دارد. پیروان اســلام بر مخارج دولت و پرداخت های انتقالی 
تأثیــری مثبت دارند؛ درحالی که بر نابرابری درآمدی و بار مالیاتی در بلندمدت اثر 
منفی دارد، پیروان یهود بر نابرابری درآمد اثر منفی و بر پرداخت های انتقالی و بار 
مالیاتی تأثیر مثبت دارد. در نهایت رابطه بلندمدت و رابطه منفی میان پیروان سایر 
ادیان و نابرابری درآمد و رابطه مثبت میان پیروان ســایر ادیان با بار مالیاتی مورد 

تأیید قرار گرفته است.

پژوهش: 
تأثیر دین داری بر نابرابری درآمد و اندازه دولت در ایران

پژوهشگران: پروانه کمالی دهکردی، فرشته عبدالهی، 
عبدالخالق غبیشاوی

مرگ برای انسان پایان راه دنیا به شمار می رود. حضرت علی 
معتقد اســت که دنیا مزرعه آخرت است. پرونده زندگی انسان 
با مرگ بسته می شود؛ ازاین رو، انسان هایی که در پرونده خود 
کارهای نیک دارند، خود را آماده تر می بینند. این کارهای نیک 
ناشی از اعمال انسان دوستانه و خیرخواهانه که موجب می شود 
اضطراب از مرگ کمتر و اعتقاد به حیات مجدد بیشتر شود. در 
بیان معصومان، اطمینان داده شــده است که کارهای نیک از 
مرگ های بد جلوگیری می کند. از نظر قرآن، آنچه انســان را به 
حیات طیبه می رساند، ایمان به خدا و انجام عمل صالح است؛ 
بر این اساس، تحمل اضطراب مرگ در کسانی که اعمال نیک 
انجام می دهند و آن را حفظ می کنند، بسیار راحت تر است. روش 
مرسوم کاهش فقر و توزیع درآمد در اکثر کشورها بر فعالیت های 
بخش دولتی تمرکز می کند. اما در کشورهای مسلمان، سیستم 
زکات و صدقه و سایر اعمال انسان دوستانه به عنوان ابزاری برای 
توزیع ثروت بین نیازمندان است. این روش سیستم های امنیت 
اجتماعی را برای ریشــه کنی فقر به ویژه در دوران سخت، مانند 
رکودهای اقتصادی یاری می کند. اقتصاد اسلامی یک سیستم 
کامل و جامع زکات و صدقه را به مسلمانان معرفی می کند که در 
آن، زکات سهم واجب یک مسلمان بر یک فعالیت مشخص شده 
و صدقه کمک های داوطلبانه در راه خداست که برای فقرا و برای 
اهداف خیرخواهانه وقف می شود. اسلام به روشنی بیان می کند 
که سهم فقرا و نیازمندان در دارایی ثروتمندان است. وجود نظام 

زکات و صدقه در اسلام به این خاطر است که اطمینان حاصل 
شود ثروت به صورت منصفانه در جامعه گردش کند و تنها عده 

معدودی از افراد از ثروت بهره مند نباشند.
از سوی دیگر، یکی از مهم ترین اصول اولیه اسلام این است 
که همه چیز به خدا تعلق دارد و انســان به نمایندگی از خدا به 
مدیریت ثروت خود می پردازد. زکات از سال دوم پس از هجرت 
بر مســلمانان اجباری شد؛ در سایر ادیان الهی نیز همانند دین 
اســلام بر نقش زکات در زندگی انسان ها تأکید شده است. در 
کتب و منابع ســایر ادیان نیز بر لزوم پرداخت زکات اشاره شده 
است. از آن جمله در کتاب عهد عتیق. در انجیل لوقا نیز اشارتى 
مستقیم از حضرت عیسى بر وجود قانون زکات دیده می شود. 

مطابق دیــدگاه گروهی از مخالفیــن زکات، زکات از اموال 
می کاهد؛ زیرا در زکات لازم اســت، فرد غنی بخشــی از اموال 
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ژورنال

یکی از مهم ترین اصول اولیه اسلام این است که همه چیز به خدا تعلق دارد و انسان به نمایندگی از خدا به مدیریت 
ثروت خود می پردازد. زکات از سال دوم پس از هجرت بر مسلمانان اجباری شد؛ در سایر ادیان الهی نیز همانند دین 
اسلام بر نقش زکات در زندگی انسان ها تأکید شده است.

دین جنبه ای از 
ارزش انسانی 

است که چگونگی 
رفتار فرد در 

جامعه را شکل 
می دهد؛ بنابراین 

پدیده های 
اجتماعی در 

جامعه را می توان 
با دیدن رفتارهای 
فردی درک کرد. 

فرد مصرف کننده 
مقید به دین نیز 

بخشی از اقتصاد 
است که باید رفتار 
آن مورد تجزیه 
وتحلیل قرار گیرد

خودش را برای رضای خدا در اختیار فقرا قرار بدهد؛ اما احادیث 
و روایات نقل شــده از اهل بیت و پیامبر گرامی اســلام درست 
برعکس ظن و گمان ما، نه تنها آن را موجب نقصان اموال در این 
دنیا نمی دانند، بلکه آن را موجب حفظ و رشــد اموال و رزق در 
همین دنیا می دانند. ضمن اینکه از اجر معنوی و پاداش اخروی 
برخوردار اســت. همان گونه که از آیات و روایات مشخص است، 
وضع زکات موجب کاهش دارایی ها نمی شود و به توسعه و رشد 
اقتصادی کشورها کمک می کند. تئوری های توسعه رابطه رشد 
و توزیع درآمد را از دو دیدگاه مورد بررسی قرار می دهند. دیدگاه 
اول توزیع درآمد را منجر به رشد می داند و بر اساس آنچه پیش تر 
بیان شد، منطبق با نظریات اسلام است. از سوی دیگر، در جوامع 
غیر اســلامی دولت ها به جای اجرای سیاســت مالی زکات از 
سیاست اخذ مالیات برای پیشبرد اهداف خود استفاده می کنند. 
مالیات ها به علت اثرگذاری که بر بازده سرمایه گذاری های انسانی 
و فیزیکی دارند، می توانند بر تصمیم گیری های اقتصادی و نهایتاً 
بر نرخ رشد، مؤثر باشند؛ بنابراین با وجود تأثیرات مثبت مالیات ها 
بر تولید و ســطح رفاه جامعه، اثرات منفی نیز می توانند در پی 
داشته باشند؛ زیرا با وضع مالیات، تولید کاهش می یابد و اندازه 
بازار کوچک می شود که دلیل کوچک شــدن بازار ناشی از آن 
است که توزیع عادلانه تر درآمد باعث می شود که تقاضا در اقشار 
پاییــن جامعه افزایش یابد و با توجه به اینکه تقاضا برای کالا و 
خدمات عمومی نیز جزئی از افزایش تقاضا محسوب می شود پس 
در کل، این افزایش تقاضا باعث رونق فعالیت های اقتصادی در 
جامعه و بزرگ شدن اندازه دولت می شود. اما مالیات های اسلامی 
چنیــن بار منفی را ندارند؛ زیرا برخلاف مالیات های معمول که 
متغیر، غیرمستقیم، با فشار قانون و با نرخ های بالا است و بدین 

ســبب آثار منفی بر کارایی بازار 
دارند، ولی مالیات شــرعی یک 
عمل اعتقادی اســت که فرد با 
پرداخت آن هم احساس تقرب و 
هم مطلوبیت می کند و به خاطر 
ثابت، مســتقیم و بــا نرخ کم و 
تناســبی بودن اثر منفی بر رشد 
ندارنــد؛ بنابراین این اختلاف اثر 
بین مالیات شرعی و غیرشرعی 
می تواند نشــان دهنده همسویی 
احادیث باشد که بیان می کنند و 
تئوری دوم توسعه که بین رشد و 
»زکات هرگز از اموال نمی کاهد« 

توزیع درآمد رابطه مستقیم وجود دارد.
ذکر این نکته ضروری به نظر می رســد که پرداخت خمس 
و زکات در جوامــع اســلامی به معنای عدم نیــاز به پرداخت 
مالیات های حکومتی نیســت و بر اساس تشخیص حاکم شرع، 
مالیات حکومتی نیز می تواند وضع شود. بنا به سیره پیامبر اکرم 
و امیرالمؤمنین، به نظر می رسد مخارج حکومت ایشان نیز تابعی 
از درآمد حکومت آن ها بوده اســت. در زمان حکومت علی)ع(، 
علی رغم استفاده از وجوهات شرعی و خراج، اگر به واسطه وجود 
مخارج اضافی چون جنگ، این درآمدها کفایت نمی کرد، امام بر 
اموالی چون اســب نیز مالیات وضع می کرد. بر این اساس، اگر 
کسی که مشــمول مالیات بود اما صرفاً خمس و زکات خود را 
پرداخــت کرد، به جهت عدم پرداخت مالیات خود چه از لحاظ 

شرعی و چه از لحاظ قانونی بری الذمه نشده است.  

مسئله
ی  ر کشــو ر  د  
مســلمان مثــل ایران 
کــه ســازوکارهایی 
همچــون زکات دارد، 
منابع جمع آوری شده 
می تواند در بخش های 
عمومی و کمک به فقرا 
و نیازمنــدان مصرف 
شود و بار مالیاتی مردم 

کاهش یابد.

دستاوردهای تحقیق: تاثیر دین داری بر نابرابری
آنچه در این پژوهش مورد توجه قرار خواهد گرفت، تأثیر دین داری بر نابرابری 
درآمد و اندازه دولت در ایران است. در واقع هدف این مقاله درک ارتباط اعتقادات 
دینی با شاخص های اقتصادی در ایران با استفاده از الگوی اقتصادسنجی است. در 
این راستا، ما یک مکانیسم نظری جایگزین را ارائه می دهیم که از طریق آن می توان 
تأثیر دقیق تر دین داری بر نابرابری درآمدی و اندازه دولت را مشاهده کرد. همچنین 
برخلاف مطالعات پیشــین که نقش دین را تنها در تأمین امنیت شخصی و یک 
مکانیسم مقابله با مشکلات اجتماعی و اقتصادی در نظر می گیرند، تمرکز بحث ما بر 
نقش دین داری در ایجاد قوانین رفتاری مشخص است که توسط پیروان ادیان دنبال 
می شود. برای نمونه برخی اقدامات پرهزینه مانند پرداخت زکات، یک فداکاری بسیار 
مهم مالی است؛ یعنی تسلیم بخشی از دارایی ها به خاطر اعتقادات خود که بدون هیچ 
زور و فشار و با تمایل افراد صورت می گیرد. در کشوری با چنین سازوکاری، منابع 
جمع آوری شده می تواند در بخش های عمومی و کمک به فقرا و نیازمندان مصرف 

شوند و بار مالیاتی مردم کاهش یابد.
دین جنبه ای از ارزش انســانی است که چگونگی رفتار فرد در جامعه را شکل 
می دهد؛ بنابراین پدیده های اجتماعی در جامعه را می توان با دیدن رفتارهای فردی 
درک کرد. فرد مصرف کننده مقید به دین نیز به عنوان بخشــی از اقتصاد است که 
باید رفتار آن مورد تجزیه وتحلیل قرار گیرد. دین و اقتصاد در دیدگاه اسلامی، دو 

عنصر متقابل هستند که رفتار انسانی را به عنوان یک فرد بهتر مطابق با قرآن، سنت 
و حدیث مترقی می ســازد. خداوند می گوید که هر انســان یک رهبر یا خلیفه در 
جهان است؛ بنابراین عملکرد اقتصاد اسلامی باید مفهومی روشن تر برای فعالیت های 
اقتصادی فراهم آورد که به نفع جامعه باشد؛ همچنین می توان عنوان کرد که دین 
نقش مهمی را در شکل گیری ارزش ها و نگرش های فردی به منظور بهبود اقتصاد ایفا 
می کند.  در پژوهش حاضر نیز به بررسی تأثیر دین، اندازه دولت و نابرابری درآمد در 
ایران پرداختیم.  نتایج تأثیر بلندمدت دین داری بر نابرابری، اندازه دولت و مالیات ها 
را به اثبات رســاندند؛ بنابراین لازم است با توجه به شرایط دینی کشورمان توجه 
بیشــتری نسبت به مقوله مذهب و دین  داری داشته باشیم و تأثیر آن بر وضعیت 
کلان مورد توجه قرار گیرد. در این زمینه می توان پیشنهاد داد جهت توزیع عادلانه

درآمد در کشور، سازما  ن های متولی با ارائه خدمات رفاهی به محرومان، ضمن 
کاهــش نابرابری به ترویج دین نیز در میان این گروه از افراد جامعه اقدام کنند. از 
طرفی دیگر، رفتار برنامه ریزان و سیاست گذاران در ایجاد همگرایی بین آحاد جامعه 
و از طرفی مردم و نیروی حاکم می توانند این ایده را تقویت کند که دولت و متولیان 
امور سیاسی با  هدف قرب پروردگار عمل می کنند و همکاری در تقویت دولت چه 
در پرداخت مالیات یا عملکرد نیروی کار در سطح مطلوب می تواند به رشد اقتصادی 

و بهبود وضعیت توزیع درآمد بینجامد.



اقتصادجهانباچهتئوریهاییادارهمیشود؟

ایدهها



متیو بیشاپ
ترجمه: نسیم بنایی، شکیب شیخی

از الف تا ی

راهنمای
علم اقتصاد
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